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ص: 
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جهاد و مقابله با دشمن و مطالب مربوط , نف ان 
باب اول : وجوب جهاد و فضیلت آن 


و لا تقولوا لعَن بت فی سبیل اللّه أمَوّاث بل أمتاء و لین لا تشفژون(1) 


و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید بلکه زنده اند 


و قایلوا فی بتبیل الله الذین بقَابلتَكمُ و لا تقتذوا ان ال 
الَمْعتدین* و افلَوهمٌ عبت عَفتْمُوهُم و أَحرجوهْم من عبت خر 
لته سَذ من ال( (2) 


تحت 
2 


([و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید, ولی از اندازه در 
نگذرید, زیرا| خداوند تجاوززکاران را ی نمی دارد, و هر کجا بر ایشان 
دست » یافتید آنان را ی ِ_ راندند آنان را 


- و قاتلوفغ ی لا تکُون فتنة و یَکُونَ الیش له ان التهوا قلا غذوان ‏ 
ی الظالمین.(3) 


با آنان بجنگید تا قیجر فتنه ای نباشد, و دین مخصوص خدا شود. پس ای 
دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست ] 


ت۳۳ ۵ 


- و من الناس من بشری تَفسسة اْتَقاء مَرّصات ال و ال روف بالیتاد.(۵) 
ص: 9 


1- . بقره / 154 
2 . بقره / 190 و 191 
3- . بقره / 193 
4- . بقره / 207 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 


- کیت کم اْهتال و و ره لک و سی آن تکْروا شین و هو خر کم و 
کی آن بخها شتا ع هش لکم واه بای فان لا تعاهون ۱1 


بسا چیزی را خوش نمی دارید و ان برای شما خوب است., و بسا چیزی را 
دوست می دارید و آن برای شما بد است., و خدا می داند و شما نمی 


- ان الذین آمَتُوا قالخ عاعتوا ع اهنوا فی. ول الله اولی عون 
رَحمقت له و الله غَفور رَجیمٌ.(2) 


(آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و راه خدا| جهاد نموده اند 
آنان به رحهمت خدا| امیدوارند خداوند آفز تاه مهربان است !. 


و فانلوا فی یل اللج و اعلقوا ان لاه شیبه علیع ۱ 


- ال الذین وی ۳ خلاقو ال کم من فته قلیله عبت فتَة کنيرة بلان 
ال و اللةْ مَع الصابرین ن(۵) ۱ 


(کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند: بسا گروهی اندک که بر 


- و ولا دق اللّه لاس بعَصَهم یتغض لَقسدت الرَضْ و لَکنّ ال و قصْل 


[و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد, قطعا 
زمین تباه می گردید, ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد . 


- لا را فی الذین قَد تبیّن الْشْذٌ من العَیٌ.(6) 
ص: 10 


ابقر 216 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


بقره / 2168 
بقره | 244 
بقره / 249 
بقره / 251 
بقره / 256 


ن تَوخْلوا الْجتَه و آقا بغلم ال الذین جَاهذوا ملکُمْ و بَعْلَم 


۳1 


ام ۳ 0 9 


حسیبتم 
السایر ج() 


اعد 
اًُ 


۳۲ 


( آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید بی آنکه خداوند جهادگران و 
شکیبایان شما را معلوم بدارد ؛. 


- و کین من تین قاتل مَعة ینوی کنبژ قما وَهتوا لِمَا اضَابِهُمْ فی سبیل الله 
و ما صَعْفُوا و مّا اشتگائوا و ال بُبْ الضایرین* و قا کان هم لا أنْ 
الوا را ار نا دئونتا ‏ و اشتراقتا في آمرتا و تبث آفداقتا و اْضّنا علي 
الوم الگافرین* ام ال توات الحننا و خن تواب الأخره و ال بت 


المخسنین.(2) 


[و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه کارزار کردند و در 
زان انجهة در راه خدا بدیشان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و 
تسلیم [دشمن ] نگردیدند و خداونر شکیبایان: را دوشت دارنه.و ستخرم. آنان 
جز این نبود که گفتند: تزور و کاوآ, گناهان ما و زیادهم روی ما در کارمان را 
بر ما ببخش و گامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پاری د0؛ 
پنتن "خداوند باداش این دنیا و. باداش نیک اخرت را به آنان عطا کرد و 
خداوند نیکوکاران را دوست دارد 4. 


سا یا الذین آموا لا تکُوئوا کالذین گتژو ۱ 5 قالوا لاخوانهم لد صوو فن 

رْض او کائوا عُرّی لَوٍ کائوا عندتا ما موم و ما یلوا لِیَحْعَلَّ اللَهْ دَلِک 
سره فی فلويهق و ال بُخیی و یُمیث و ال یما تعْمَلَون تصیژ* و نو 
تلم فی سییل الله قفش لعلوره من له و رکته یو معا تتفون* و 
ء و و0۷ ۰ 1 


(اق کسانی. که ایفان آهرده اید همخون, کسانی تباشید که. کفر ورزیدند 
به برادرانشان هنگامی که به سفر رفته [و در سفر مردند] و یا < 5 


ما 


9 


ص: 11 


- . آل عمران / 142 


#۰ عمران / 146 - 148 
. آل عمران / 156 - 158 


شدند] گفتند: اگر نزد ما [مانده] بودند نمی مردند و کشته نمی شدند 
[شما چنین سخنانی مگویید] تا خدا آن را در دلهایشان حسرتی قرار دهد و 
خدا[ست که ] زنده می کند و می میراند و خدااست که] به آنچه می کنید 
بیناست, و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید قطعا آمرزش خدا و 
رحمت ك از [آهمه ] آنچه [آنان] جمع می کنند بهتر است. و اگر [در راه 
۱ ۱ ۳۹ ۳73 


- ولا تسين الذین هیلوا هی سییل اللّه أموا؟ بل تا عند رهم بررفون* 
قرجین پا تام ال من قَصْله فش رون بالذی. کم تاحمو بوخ من 
0 پستبشژون بنعمّه من | لله وفصل 
ون الل لا بَضيع جر الغژمنین.(1) 


[هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار, بلکه زنده اند 
که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند, به آنچه خدا از فضل خود به 
نان داده است شادمانند, و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان 
نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می 
شوند, بر نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مومنان را تباه نمی 
گرداند شادی می کنند . 

: , الْذین هاجروا واخرجوا ین دارهم واودُوا فی سبیلی وقاتلوا یلو 
لکترن ختهغ ستاتهم وله جناب تجری من تخبها اهاز تاباً ین علد 
الم وال ند سم اللّواب.(2) 


(یس کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود رانده شده و در رام من 
آزار دیده و جنگیده و کشته شده اند بدیهایشان را از آنان می زدایم و آنان 
را در باغهایی که از زیر [درختان ] آن نهرها روان است درمی آورم [اين ] 
پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست 1 


- 
عِ 


+ انا النیخ منوا حذوا حدْرکُم قائفژوا بات آو افژوا جمیغا.(3) 
ص: 12 
1-. آل عمران / 169 - 171 


2 . آل عمران / 196 
3- . نساء / 71 


ای کسانی که ایمان آورده اید [در برابر دشمن ] آماده باشید [<اسلحه 
خود برگیرید] و گروه گروه [به جهاد] بیرون روید يا به طور جمعی روانه 
شوید 


-قلَیقَانل فی سّییل اللّه بَشژّون الحََاة الا بالأخره و من یال فی 
سبیل الله قَیفْتل و بَعَلِبِ قسَوف نُوْییه جرا عظیضا.(1) 


[پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می کنند در راه خدا 
بجنگند و هر کس در راه خدا بجنگد کته با شرف شوه ری باد شین 


تور 0 به او خواهیم داد ). 
- الذین آمئوا بقل في سبیل اللّهٍ و الْذِی کَقژُوا بقل فی یی 


کم _ 


الطَاعْوتِ ققَاتلوا آولیاء الشیّطان َنّ کید الشیّطان کان صعیفا.(2) 
ی ان ات ی ات وا ری ره اه یر 
شیطان [در نهایت ] ضعیف است 4. 


رزوی لقاعذون من الموّمنین عَیر أولی الطَرَرٍ و لمجَامدون فی سَپیل 


ال باتولهة و ابیهم قطّل ال الفجاهدین باقوالهم و اسهم علی 
اقاعدین دَرجة هک وعد ال الْحْسْتی ار 
الْقاعدین آمدا عطیتا* حرجات مه و مَفْفرَه ورَْمَة و کان ال عقوتا 
رجیما.(3) 


(مومنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جا 
خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند. خداوند کسانی را که با 
مال و جان خود جهاد می کنند به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و 
همه را خدا| نت [پاداش ] نیکو داده و[لی] مجاهدان را بر خانه نشینان به 
پاداشی تراد ی بر تری بخشیده است, [پاداش و ان درجات و 
امن و رحمبنی از جانب او [نصیب آنان می شود ] و خدا هد ند مهربان 
ست 


ص: 13 


- . نساء / 74 


2-. نساء | 76 
3- . نساء / 95 و 96 


- و جاهذوا فی سییله للم ثقِْخونَ.(1) 

[و در راهش جهاد کنید باشد که رستگار شوید ). 

مخافدون قی‌شنل لاه و لا بَحَافُونَ لَومَة لایّم.(2) 

([در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند !. 
- و ها اللصَرٌ لا من عتد اللٍّ.(3) 

[ و پیروزی جز از نزد خدا نیست ]. 

- قلَمْ تلهم وک ال قتلَه وما عبت | عبت ولَکِنّ ال زعی.(4) 


[و شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت و چون [ریگ به سوی آنان ] 
افکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند . 


ع‌ِ - - 
-ِ - س سس س‌ ۳۳ ۳۳ شت سس 
- ایو حلّی لا تون فتة وَیَکُونَ الدّین کل له قِنِ ائتهقا قاٍنّ ال یقا 
هون بتصیز (5) 


ون دنه و رجا نماد ود یکره از ند کر 
پس اگر [از کفر ] بازایستند قطعا خدا به آنچه انجام می دهند بیناست !. 


: الوم دهم ال دی وخ هم , ویرک هم ویشف ضدُور قوّمٍ 
مَوّمنین 0/۹ عبط بهمْ وَیِتَوبٌ 7 ال علی من شاه واللة عَليمٌ حکیم. 
(6) ۲ 


(با آنان بجنگید خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوایشان می کند و 
شما را بر ایشان پیروزی می بخشد و دلهای گروه مقمنان را خنک می 


گرداند, و خشم دلهایشان را بب رد و خدا توبه هر که را بخواهد می پذیرد 
و خدا دانای حکیم است !. 


- أجعلثم سقایه الْحعٌ وعماز العشجد للعرام کمن من ج باللّه والِقم الاخر 


- 


وِجاهد فی سبیل اللهٍ لا بَستَوون علد اللّه وَاللَْ لا ب 
الذین آمَنُوا 


ص: 14 


ه 


ی الْقَوَمَ الظاألمین * 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


مائده / 35 
مائده / 54 
انفال / 10 
انفال / 17 
انفال / 39 
توبه / 14 و 15 


(آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار ] 
کنبنی پنداشته اید که به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا| جهاد 
می کند [نه اين دو] نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت 
نخواهد کرد. کسانی که ایمان اورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و 
جانشان بو جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان 
همان رستگارانند, پروردگارشان انان را از جانب خود به رحمت و خشنودی 
و باغهایی [در بهشت ] که در انها نعمتهایی پایدار دارند مژده می دهد 
جاودانه در آنها خواهند بود در حقیقت خداست که نزد او پاداشی بزرگ 


است !. 


- وقایلوا الَمشرکین اف گما بَُاتلوتکم کَافْة.(2) 
او همکی: با فشر کان تیه خنانکه آنان همین با شصامی ندز 


جا نبا الذین آمئوا ما لك || قیل لک ائفژوا فب یبل اللّه اثقْنمْ [لي 
رض رَضينم ضيْمٌ بالحتاو, الا من الاجرو فما متاغ الحیاه الذئیا هی لاچره 
و بل" الا تلفژه بعکم عَذابا لیا وَیستبّدل قوها غبرکم ولا تصرّوه شین 


ک 


واللَه علی کل شوه ء قدیز. (3) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده است که چون به شما 
گفته می شود در راه خدا بسیچ شوید کندی به خرج می دهید, آیا به جای 
آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید. متاع زندگی دنیا در برابر آخرت 
جز اندکی نیست, اگر بسیج نشوید [خدا] شما را به عذابی دردناک عذاب 
می کند و گروهی دیگر به جای شما می آورد و به او زیانی نخواهید رسانید 
و خدا بر هر چیزی تواناست 4. 


ص: 15 


‌ 


3 


1- . توبه / 19 - 22 
2 . توبه / 306 
3- . توبه / 38 و 39 


- انفژوا خقافا وقالا تن باموالکم وانتسکخ فی شییل, الم دلکم عیه 
کم ان کم تعْلَمُون.(1 


اشتیکبار بخ گزانبان بشه‌شوید ها هال وجانتان در زاه.خدا جهاد کنید اک 
بدانید این برای شما بهتر است !. 


- قُل هل تربَضَون بتا الا اد اي العشتتن, وتخن تتربّص يم أن |2۱ 


یقاب من عندو او بایدیتا قتربضوا تا مَعَکمْ مُتربضون.(2) 


(بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می برید در حالی که ما 


-_قرح قرح الْمْحلَفُونَ عَفَعدهم چلافت سول اللّه ,وگرفوا [ ن بُجَامذوا یأمَوالهم 
تمیق فی یل اه وا زوا می لخ فلا جوم مد حَدّا لو 
او 


ِ 


[بر جای ماندگان به [خانه] نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند 
و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهت داشتند و گفتند 


در این گرما ترفن ترفید به یر یایند اس منم نننه آن تر است: 1 


- لکن الرسْول والذین ج آَمَنُوا َعَةُ جاهدو بأموالهم واْفُسهم وآوآنک له 
الْعبراث واولیک هُم الفنلخون* أعة ال له جتا تری من تخنها الا 
خالدین فیها دلک لور الط (۵) 


اولف: سا فیر و کسانی: که با اه یمان آورده اند نا مال و انشا ن یه فاد 
برخاسته اند و اینانند که همه خوبیها برای آنان است اینان همان 
رستگارانند. خدا برای آنان باغهایی آماده کرده است که از زیر [درختان] 
آن نهرها روان است و در آن جاودانه اند این همان رستگاری و ی 
است . 


ص: 16 
1- . توبه / 41 


2 . توبه / ۵2 
3- . توبه / 81 


(در حقیقت خدا از مومنان جان و مالشان را به [بهای ] اينکه بهشت برای 
انان باشد خریده است همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند 
و کشته می شوند [اين ] به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قران بر 
عهده اوست و چه کسی از خدا| به عهد خویش وفادارتر است پس به این 
است. [ان مومنان ] همان توبه کنندگان پرستندگان سیاسگزاران روزه 
بشارت ده ). 


۱ ۲ ۱ ین الاعراب ان یتَحلُوا سول الله 
ولا یرَعَبُوا یأْفُسهم_عن تفسه دک باَهُم لا بَصيْهْمُ ظقا ولا تصَب ولا 
ِ « ) تفیظ لا و تالون ین عَدوٌ تلا 





طایمه لیتعه دا رجهوا 1 وا ردب ی 
آبها الذین ام فار وَلِیَجدّواً فیکم غلظَة وَاعْلَموا 
ان اللة مَع المَتفین.(2) 


(مردم مدینه و بادیه نشینان پیرامونشان را نرسد که از [فرمان ] پیامبر 
خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند چرا که هیچ تشنگی 
و رنج و گرسنگیی در راه خدا , نك آنان تمن زشسند و در فیج‌مکانت که عاقران 
را به خشم 


ص: 17 


آفویت 11 9 112 


123 120 


هی آوزد قدم نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی بم دست. تفی: آورتد فکر: 
اشکه. به سیب ان عفل. ضالجی. برای. آنان [در کارنامه شان ] نوشته می 
شود زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند, و هیچ مال کوچک و 
بزرگی را انفاق نمی کنند و هیچ وادیی را نمی پیمایند مکر اينکه به حساب 
آنان نوشته می شود تا خدا آنان را به بهتر از آنچه می کردند پاداش دهد, و 
شایسته نیست موّمنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند پس چرا از هر فرقه 
ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای بمانند و] در دین آگاهی 
پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان 
ان کیفر النی | فرش ای کسانی که اسان آمرم انا کافرانی که اور 
شما هستند کارزار کنید و انان باید در شما خشونت بيابند و بدانید که خدا 
با تقواییشگان است 4. 


ج أَذِن دی بُقاتلون یام طلفوا ون الله علي تضرهم لَقدی* الّذین 
آخرجُوا من دتارهم بر قِ لا آن یَقُولوا ربا الله ولو دق ال الا 
بَعصَهَم ببعء ض لدم صوامع وبیع 6 وصلوَات ومساجد بُذْکَرّ فیهّا اسَم الله 


کفیدا وا ری ال من ره ان ال لقوو عزیژ.(2) 


[به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت [جهاد] داده شده است 
چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت 
تواناست, همان کسانی که بناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند [انها 
گناهی نداشتند ] جز اينکه می گفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضی 
از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و 
مساجدی که نام خدا در انها بسیار برده می شود سخت ویران می شد و 
و ی ی ی 


2 


- وَمَن جاهد قالّما بُجَاجد لِتفْسه اِنّ ال َغیوث عن الْعَالمین.(2 


۶ 


(و هر که بکوشد تنها برای خود می کوشد زیرا خدا| از جهانیان سخت بی 
نیاز است !. 


ص: 19 


1- . حح/ 39 و 40 
2 فنکیوت:/ 6 


وی س ِ نن0 ءِ 

لک ول یشَاء اللَهْ لابْتصر مهم ولکن یلو بََصَكَم ببقض والذین فیِلوا فی 
۴ للم قل؛ خضا آشمالعه * سعدممه وله اآمه * مباجزید الحتم ع ود 
شییل الله فلن یضل, دوش و ۰ ید 0 عَرَفها 


(اگر خدا می خواست از ایشان انتقام می کشید ولی [فرمان پیکار داد ] تا 
برخی از شما را به وسیله برخی [دیگر ] بیازماید و کسانی که در راه خدا 
کشته شده اند هرگز کارهایشان را ضایع نمی کند, به زودی آنان را راه می 
نماید و حالشان را نیکو می گرداند, و در بهشتی که برای آنان وصف کرده 
آنان وا قرصت آورد. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خدا را یاری کنید 
پاریتان می کند و گامهایتان را استوار می دارد ). 


ِ- 


- قلدا آثرئت شوره مُهْکَمَة ودک فیها تال رأیّت الذین فی قوب بهم مَرَضْ 
تشر وق الک بط لماش علنه. مت العَفت قاولی رب عَهْ وقول 
مَعژوف.(2) 


[اما چون سوره ای صریح نازل شد و در آن نام کارزار آمد آنان که در 
دلهایشان مرضی هست مانند کسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده به تو 
می نگرند, [ولی ] فرمان پذیری و سخنی شایسته 1. 


بوک عّی تعلَم الَمْجاهدین مِثْکُم والطایرین ولو ار کم .(3 


[و البته شما را می آزماييم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم و 
گزارشهای [مربوط به ] شما را رسیدگی کنیم ). 


فلا تئ وتةغوا لی الم وم اون وال ععکُم ولن بیرکم أَمالكم. 
(۵) 


[پس سستی نورزید و [کافران را] به آشتی مخوانید [که] شما برترید و 
ات ای ار 


و لِلّه جُودٌ السَماواتِ وَاارْض وکا ال علیجا حکیا.(5) 


ص: 19 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


محمد | 4 - 7 
محمد / 20 و 21 
محمد / 31 
محمد / 35 
فتح | 4 


(و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا| همواره دانای سنجیده 


-لق فا ین ام ال ورشوله ل 2 توا وجاقذوا هم 


۳ مقمنان کسانی اند که به خدا| و پیامبر او گرویده و [دیگر ] شی 


نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده اند اینانند که راست 
کردارند ). 


اللة بُجبٌ الذین یُقَاتلون فی سبیله ضفا کنَهْمْ بیان مَرَضُوص.(2) 


3 
ک 


[در ۳ خد | دوسبد دارد کسانی را که در راه او صف در صف چنانکه 
گویی نایی ریخته شده از سرب اند جهاد می کنند) 


ءِ "۳ 

- با با الذین آمَئوا هل کم عَلی جازم تجیکم من عذاب لیم* توْمنَو 
بالله وَرَسوله وتجاهدون فی سبیل الله یامَوَالِكم وَانفسعم دم حَیر لکم 
نکن تقلمون* بغْفر کم دُنوبکم وَیْدْخْلكَمْ جیّاتِ تجری من تختها الانهاز 
ومساکن طِیبه فی جتَاتِ عَدن لک الْقَوَرٌ العظیم* یففر لَکم دُنوبَکم 


ااق کشسانی: که ایضان اوزته ایذ ابا قفا زا بر تجارتی راه نمایم که شما را 
از عذابی دردناک می رهاند, به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با 
مال و جانتان جهاد کنید این [گذشت و فداکاری ] اگر بدانید موی 
است, تا گناهانتان را بر شما ببخشاید و شما را در باغهایی که از زیر 


[درختان ] آن جویبار ها ۳ است و [در ) سراهایی خوش در بهشتهای 
همیشگی درآورد این آخود] کامیابی بزرگ است. و [رحمتی ] دیگر که آن را 
دوست دارید یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست 


ص: 20 


1- . حجرات / 15 
2 . صف / 4 
۰-3 . صف 10/7 - 14 


و مقمنان را [بدان ] بشارت ده, ای کسانی که ایمان آورده اید یاران خدا 
خدا چه کسانی اند؟ حواریون گفتند: ما پاران خدايیم. پس طایفه ای کفر 
ورزیدند و کساتی را که گرویده بودند بر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره 


شدند ). 
روایات: 


1 الهدایه: جهاد کردن با جان و مال در معیت امام عادل فریضه واجبی 
است که خداوند عر و جل آن را بر بندگان خویش مقدر داشته است. و هر 
کسی که توانایی جهاد کردن با جان و مال در معیت امام عادل را نداشته 
باشد, باید کسی را با مال و اموال خود برای خروج و جهاد در راه خدا 
آماده سازد. و هر کسی که مال و اموالی ندارد ولی توانمند و سالم است 
و هیچ مرضی ندارد که او را از جهاد منع کند, باید خود شخصاً به جهاد 
بپردازد. 


جهاد بر چهار قسم است: دو قسم آن واجب میباشد, دو قسم دیگر یکی 
جهاد مستحبی است که جز همراه با فریضهای از فرایض انجام نمیگیرد و 
دیگری جهاد مستحب است. 


اما یکی از دو جهاد واجب پیکار با نفس به منظور جلوگیری از انجام 
معصیتهای خداوند است و این بزرگترین نوع جهاد است؛ جهاد واجب_ دیگر 
پیکار با کافرانی است که در نزدیکی و مجاورت شما قرار دارند؛ نوع سوم 
جهاد., جهاد مستحبی است که جز به همراه فریضهای از فرایض انجام 
نمیگیرد, به اين ترتیب که پیکار با دشمن بر تمام امّت فرض است و اگر 
جهاد ترک شود کرفتار عذاب: خواهند شد: و اين. اد جمله عدابهای. تازل 
اس ی انا سای را مت و 
دشن رفته وبا آنان تکار کتدة اس حفاد فص شامل, آنسام تمام اعمالی 
است که سئت است, که شخص آنها را به با داشته 


ص: 21 


و در به پا داشتن, ابلاغ و احیای آنها مجاهدت میکند, پس تلاش و کوشش 
را ی فاص ای هه 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: هر کسی که سئت حسنهای را 
پایه گذاری کند. اجر و پاداش انجام آن سنت و نیز پاداش کسانی که بدان 
و یت بدون اينکه از اجر عمل کنندگان به آن 


روایت شده است که هر کسی از راه حلال برای کسب روزی خانوادهاش 
تلاش نماید, مانند کسی است که در راه خدا به جهاد و مبارزه میپردازد.(3) 


همچنین روایت شده که جهاد زن» حسن شوهرداری او است؛ و در روایت 
آمده که حجْ جهاد هر انسان ضعیف است .)4 


2 نهج البلاغه: در یکی از خطبههای امیرالمومنین علیه السلام آمده است: 
همانا جهاد در راه خدا, , دری از درهای بهشت است که خدا آن را به روی 
دوستان مخصوص خویش گشوده است. جهاد, لباس تقوا و زره محکم و 
سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند, 
خدا لباس ذلّت و خواری بر او میپوشاند و دچار بلا و مصیبت میشود و 
کوچک و ذلیل میگردد, دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی 
میگرداند, به دلیل ترک جهاد. به خواری محکوم و از عدالت محروم می 
گردد. تا پایان آنچه در کتاب الفتن ذکر شد.(5) 


. آمالی الصدوق: زید بن علی از پدر و او نیز از جدش علیهم السلام 
ِ ت کرده که امام علی علیه السلام فرمود: همانا در بهشت درختی 
وجود دارد که از بالای آن جواهرات و از زیرش اسبهای ابلق زیندار و 
ار مه 
اولیای خدا بر پشت آن اسبها سوار شده و آنان را در هر جای بهشت که 
بخواهند به پرواز در خواهند اورد, انگاه 


ص: 22 
که لها 1 1 


لمات 12 
کب لفدایه* 12 


4-. الهدایه: 12 
<- . نهج البلاغه محمد عبده 1 : 63 


کسانی که در مرتبهای پایینتر از آنان قرار گرفتهاند میگویند: پروردگارا, چه 
عفلف: بت حان تو را به این کرامت و ارجمندی رسانده است؟ خداوند متعال 
میفرماید: به راستی که انها شبانه و به قصد عبادت برمیخاستند و 
نمیخوابیدند, در طول روز روزه بودند و چیزی نمیخوردند. به جهاد و پیکار با 
دشمن مییرداختند و هراسی به دل راه نمیدادند و صدقه میدادند و بخل 
نمیورزیدند.(1) 


4 آمالی الصدوق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
صلی له عانه و آله فرهود با رامین نع مر مشمافتنه کته وون 
در راه خدا| است بل م1 


5. آمالی الصدوق: امام صادق علیه السلام از پدرش و او نیز از جدش 
اه ت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به 
راستی که جبرئیل علیه السلام مرا خبری داد که از آن چشمانم روشن و 
قلبم شاد گشت, گفت: ای محمد, هر فردی از افراد امت تو که در 
غزوهای از غزوات و در راه خدا به جهاد و پیکار بپردازد. قطرهای از 
آسمان به او اصابت نمیکند و یا به ره (مختصری) مبتلا نمیگردد مگر 
انکه در روز قیامت برای او شهادت و گواهی خیر میدهند.(3) 


6 امالی الضووق: سل دا خلی له عایه و آله فرمدده: است* فر 
بهشت دروازهای است که دروازه مجاهدین نامیده میشود. مجاهدین در 
حالی که شمشیرهایشان را به گردن دارند به سوی آن دروازه حرکت 
میکنند و آن را گشودم میيابند, حال آنکه جمعیت در آنجا حاضر است و 
فرشتگان به آنان خوشآمد میگویند, هر کسی که ترک جهاد کند, خداوند 
لباس ذلّت و خواری بر او پوشانده و فقر را بر زندگیاش حاکم میگرداند و 
دینش را دچار تباهی و نابودی میسازد, همانا خداوند متعال امّت مرا به 
واسطه سم اسبها و محل به زمین زدن نیزههایشان عرّت و بزرگی 


بخشیده است.(4) 


ص: 23 


1ب امالی الضدوت* 291 
2-. سند این حدیث را نیافتیم. 
3-. آمالی الصدوق: 577 
4 . آمالی الصدوق: 577 


7 افالی الصدوق: رسول خدا و الله علیه و آله فرموده است: هر 
که بردهای را آزاد کروه باشد 9« اه کین او شریک است. 
(1) 


میگویم: این حدیث و دو حدیث قبل از آن, در ثواب الأعمال نیز روایت 
شدهاند.(2) 


8 ثواب الأعمال: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
رسول دا صلّی الله علیه و آله فر موده است : اسبهای مجاهدان" در 
بهشت نیز اسب آنان خواهند بود (3) 


0. ثواب الأعمال, آمالی الصدوق: امام صادق از پدرانش علیهم السلام 
رفایت کردم که رصول خدا.صلی, الله علیه و آله فرموده یز به ضورت 
کامل در شمشیر و زیر سایه 1 است. چیزی غیر از شمشیر مردم را 
راست و استوار نمیگرداند و شمشیرها کلیدهای بهشت و جهثم هستند.(5) 


11 قرب الاسناد: از امام علی علیه السلام روایت شده که فر مود: قنل دو 
نوع است: قتل کقّاره (کشته شدن با قصاص) و قتل درجه (کشته شدن در 
جهاد)؛ پیکار کردن نیز دو نوع است: پیکار کردن با گروه کافران تا اسلام 
آورند, و پیکار کردن با گروه یاغیان و متجاوزان تا به مسیر مستقیم باز 


گردند.(6) 
2. الخصال: نظیر این حدیث روایت شده است.(7) 


ص: 24 


اس امالی الضده‌ی: 577 

2 . ثواب الاعمال: 172 

کب تواب الهال * 172 

4 . ثواب الأاعمال: 172 

5- . ثواب الأعمال: 172 . امالی الصدوق: 578 
6-. قرب الأسناد: 62 


7- . الخصال 1 : 39 


را نصا اما ات الوا ری اس او 
پیکار در راه خد| کفاره هر گناهی است,؛ غیر از دین و بدهی که ان را 
کفارهای نیست جز پرداختن توسط بدهکار يا کسی که طلبکار است. دین 


را ببخشد. 


4. الخصال: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که ِِ 
ضلی الا غلیه وه فرمود: بالاتر از هر خیر, خیری وجود دارد تا زمانی که 
شخص در راه خدا کشته میشود, آنگاه که در راه خدا کشته شود بالاتر از 
ان خیری متصور نیست, و بالاتر از هر عصیان, عصیانی وجود دارد تا زمانی 
دراه قیل بسانت ار از آن او کاهی بر یت ۱ 


کل کات افایات تسایر آسسمست اد باس ی االه له ه آله روت 


شده است.(2) 


6. الخصال: ابوحمزه ثمالی از علی بن الحسین علیهما السلام روایت 
کرده که فرمود: دو قطره نزد خداوند از هر قطرهای محبوبترند: قطره 
خونی که در راه خدا ریخته میشود, و قطره اشکی که در تاریکی شب 
شرآزنر شنده.و بندم خبزی غیر از رضانت. غداوتدعر هو .حل واه واه ان 
طلب نمیکند.(3) 


7. الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده است: سه خصلت وجود 
دارند که در هر کسی باشند خداوند حوریان را هر گونه بخواهد به 
ازدواجش 0 فروخوردن خشم», , صبر و مقأومت 7 مقابل شدذت و 
حدذت شمشیرها خاطر کسب رضایت خداوند عرٌ و جلْ, و مردی که به 
ما با 1 .۱ 


8. الخضال: از عبدالله بن مسعود روایت شده که گفت: از رسول صلی 
تیاعر خلی اااه 


ص: 25 


1- . الخصال 1 : 8 
2 . الفایات: 84 


3- . الخصال 1 : 122 
4 . الخصال 1 : 53 


علیه و آله فرمود: نماز سر وقت؛ گفتم سپس کدام عمل؟ فرمود: نیکی به 
والدین, گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: جهاد در راه خداوند غر و جل: 
عبدالله بن مسعود گوید: پیامبر این مقدار بیان فرمود و اگر از ایشان 
بیشتر میپرسیدم اعمال بیشتری را برای من 1 


9 الخصال: انم موه ار سار خی ال خاش الق زاس ت کرده که 
فرمود: محبوبترین اعمال نزد خداوند عبارتند از: نماز. نیکی و جهاد.(2) 


0 معانی الأخبار, الخصال: در حدیث آمده است که ابوذر از ار ی 
الله» عليه. و اله. پرسید" کدام عمل نزد خداوند عرّ و جل از هر عملی 
محبوبتر است؟ پیامبر فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او, (ابوذر گوید:) 
گفتم: برترین جهاد کدام است؟ پیامبر فرمود: جهادی است که اسب 
مجاهد در آن زخمی شده و خون خود او در راه خدا ريخته شود.(3) 


1 یو اخنار الرضا: آمام رضا از بدرانش‌عاییم تام روانت کرو که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: برترین اعمال نزد خداوند, ایمان بدون 
۱ جهاد بدون غل و غش و حجْ پذیرفته شده میباشد؛ . و نخستین 
کسانی که وارد بهشت میشوند عبارتند از: شهید, بنده و بردهای که به 
بهترین شیوه بندگی اربابش را به جا میآورد و خیر خواه مولا و سرور 
خویش است, و مرد پاکدامن و با عفتی که اهل عبادت و پرستش خداوند 
است.(4) 


میگویم: خطبه امیر المومنین علیه السلام در نخلیه با همین مضمون و 
همجتین تخیر آن ذر آبغاب: تارنخ انشان ذکر کردند: 


2 آمالی الطوسی: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 
فز ک.طالب هو مطلوب است: آنها که در برد مقاوفت دارتد و آنها که فران 
میکنند, هیچ 


ص: 26 
1- . الخصال 1 : 107 


2 . الخصال 1 : 53 ۱ 
3- . الخصال 2 : 300, سند این حدیث را در معانی الاخبار نیافتیم. 


4-. عیون آخبار الرضا 2 : 28, شیخ مفید نیز در آمالی خود صفحه 54 این 


حدبت را روایت کرده است. 


کدام را از چنگال مرگ رهایی نیست» پس پیش روید و سستی نورزید, چرا 
که هیچ راه گریزی از مرگ متصوّر نیست, شما اگر کشته هم نشوید 
بالأخره خواهید مرد, سوگند. به آن کس که جان علی در دست اوست, هزار 
هر ار کر ادی ص فراعت ات 1 


23. آمالی الطوسی: امام علی علیه السلام فر موده است : برترین اعمالی 
که توسُل کنندگان به آن توسُل میکنند, ایمان به خدا و رسول او و جهاد در 


راه خداست. تا آخر حدیت.(2) 


4 قرب الاسناد: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
رسول حذا ضای الله علیه و آله فرمود: سه گروه در روز قیامت نزد 
خداوند واسطه و شفیع میگردند و خداوند شفاعت آنان را میپذیرد: انبیاء 
سپس علماء و سپس شهداء.(3) 


5 ثواب الأعمال: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
تلا ای الله له ام فرمود: هر کسی به غیبت انسان موّمن 
مجاهد بپردازد يا او را آزار دهد و یا با بازماندگان او بدرفتاری کند. عمل او 
در روز قیامت مورد بررسی قرار میگیرد تا حسناتش باطل شود, سپس 
هرگاه که مجاهد مشغول طاعت و عبادت خداوند عر و جل باشد او در 
آتش جهنم واژگون خواهد شد.(4) 


26 المحاسن: ان رفعه گوید: امام صادق علیه السلام فرموده است: نت 
در با ورد فرو که ورن خشم»؛ صبر و مقأومت 73 1۳۰ شدّت و حدذت 
شمشی ها به خاطر کسب رضایت خداوند عر و جل, و (خصلت) مردی که 
به-مال جرامی دست, منیا ند و به خاطر خدا آن رارها فبسازد.(5) 


ص: 27 


1- . آمالی الطوسی 1 : 220 

2- . آمالی الطوسی 1 : 220 

3- . قرب الاأسناد: 31, صدوق نیز در الخصال 1 : 102 این حدیث را 
روایت کرده است. 

4 . تواب الأعمال: 229 

5-. المحاسن: 6 


7 اضصخيقه: الزضا امام رضا. از پدرانشن ری انان از غلی ین حسین اما 
سجاد علیهم السلام روایت کردهاند که فرمود: در حالی که امیر المومنین 
علی , بن آبی طالب علیهم السلام برای مردم خطبه میخواند و آنان را بر 
جهاد و پیکار تحریک و تشویق میکرد, جوانی برخاست و گفت: ای امی 
مقمنان مرا از فضیلت مجاهدان در راه خدا| آگاه گردان, امام علیه السلام 
فرمود. 


من و رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که ایشان بر ناقه ی عضباء 
خود سوار بود, در یک ردیف قرار داشتیم. در حالی که از غزوه ذات 
السلاسل بازمی گشتیم. پس من از آن حضرت آنچه را که تو از من سوّال 
کردی پر سیدم» پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که رزمندگان 
تا از هقی 9 خدای دوری از آنش را برای ایشان مقر 
می فرماید. و هنگامی که برای جهاد در راه خدا آماده می شوند, خدای به 
جود آنها به فرشتگان مباهات وافتخار می کند. و زمانی که با خانواده خود 
وداع می کنند, دیوارها و خانه ها برایشان می گرید. و در این حال از 
گناهان خود بیرون می ۴۳ به مانند ماری که از پوست خود بیرون می 
شود. و خدای بر هر یک از اين مردان مجاهد چهل هزار فرشته می گمارد 
تا او را از رو برو و پشت سر و سمت راست و سمت چپ حفاظت و 
نگهداری کنند. ایشان هیج کار نیکی انجام نمی دهند مگر انکه بیشتر از ان 
در نامه اعمالشان نوشته می شود, و هر روز برای انها عبادت هزار مرد که 
هزار سال خدا را عبادت می کنند, و هر سال عبادت انها سیصد و شصت 
روز به مانند روزهای دنیاء نوشته می شود. 


و زمانی که با دشمن روبرو می شوند؛ دانش اهل دنیا از ثوابی که خدا به 
آنها می دهد قاصر است. و به هنگام ورد وروی هن که بر 
ها بت خر کته در مین اند و تیرها پرتاپ می شود و جنگاوران با یک دیگر 
مواجه می شوند, فرشتگان مجاهدان راه خدا| را با بالهای خود می پوشانند, 
و در اين حال از خدای برای آنها نصرت و استقامت می طلبند. در اين 
هنگام منادی فریاد می زند: بهشت در سایه شمشیرهاست ؛ : و فرود آمذن 
هر نیزه و ضربت شمشیری بر پیکر شهید آسان تر و دلنشین تر از نوشیدن 
اف تون رت نان ات . و هنگامی که شهید بر اثر 


ص: 29 


ضربت شمشیر يا نیزه ای از اسب خود به زمین می افتد, به زمین نمی 
رسد مگر اینکه خدای عز و جل حور العین را به همسری او به سویش می 

فرستد. و این حور العین به آنچه خدای از کرامت خود 
0 رب ۳3۳ پس هنگامی که پیکر شهید به زمین می 
خورد. زمین به او می گوید: ای روح پاک,. خوش آمدی, تو همان روح 
بزرگی که از پیکری پاک بیرون شده ای, شادمان باش؛ زیرا که برای تو 
فراهم است, آنچه که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب 
هیچ انسانی جلوه و گذر نکرده است و خدای عر و جل می فرماید: من 
جانشین شهید در میان خانواده او هستم. و هر کس خانواده شهید را 
خشنود کند, هر آینه مرا خشنود کرده است. و هر کس آنها را خشمگین 
کند, همانا مرا خشمگین کرده است. و خدای روح شهید را بر بالهای پرنده 
سبز رنگی قرار می دهد, تا به هر سوی بهشت که می خواهد گردش کند و 
از میوه های بهشت بخورد, و در پرتو قندیلهای طلایی که به عرش آویزان 
است پناه گیرد. و به هر شهیدی هفتاد غرفه از غرفه های بهشت داده می 

۱ 
روشنای این غرفه ها شرق و غرب عالم را روشن می کند. و در هر عغرفه 
ای هفتاد در وجود دارد و بر هر دری هفتاد لنگه در طلا مشاهده می شود, و 
بر هر دری شصت پرده آویز است. و در هر یک از غرفه ها هفتاد خیمه و در 
هر خیمه هفتاد تخت از طلا وجود دارد. که پایه های انها از زبرجد و در 
است. و پایه های تختها با میخهای زمرژد استوار شده است. و بر هر تختی 
چهل فرش که ضخامت هر کدام بیست متر می باشد گسترده شده است, 
و یا ی 


پس از این سخنان جوان پرسشگر گفت: يا امیر المق‌منین ! به من از زن 
شوهر دوست خبر بده. 

شیفته است, و هفتاد هزار کنیز و هفتاد هزار غلام دارد. وی به طلا زینت 
شده و دارای چهره ای سپید است. بر سر این زنها تاجهایی از لول بر 


شانه های ایشان شنل ها و در دستهای آنان جامها و کوزه هایی وجود دارد. 
هنگامی که روز قیامت فرا برسد, شهید 


ص: 20 


با شمشیر آخته از گور بیرون می آید, در حالی که از رگهای گردن او خون 
می ریزد, رنگ به رنگ خون ولی بوی آن مانند رائحه مشک است., و با اين 
خالر ان رت مکی ذرد: 


سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست. اگر انبیاء بر سر راه شهیدان 
باشتده یه احترام آنها از مرکب پیاده می شوند. چرا که مقام و ارزش 
شهیدان را در پیشگاه خدا مشاهده می کنند, و شهیدان به سمت سفره 
هایی از جواهر می آیند و بر آن می نشینند و هر یک از شهیدان در باره 
هفتاد هزار نفر از خاندان و همسایگان خور شفاعت می کند, تا آنجا که 
همسایگان او بر سر همسایگی با وی پا یکدیگر نزاع و دشمني می کنند که 
کدامیک همسایه نزدیک تر آو بوده آنگاه ان همسایگان با آن شهید و با 
حضرت اه ی سا پر ری ای ی ونر 
بامداد و شامگاه رحمت خدای متعال را دیدار می کنند.(1) 


8 الارشات آسام علی .غلیه السلام فرموده است: همان خر به برعت 
در جستجوی شماست, مرگ مطلوبی است که آنها که در نبرد مقاومت 
دارند و آنها که فرار میکنند را گریزی از آن بیست. پس پیش رویدر و 
سستی نکنید, چرا که هیچ راه فراری از مرگ وجود ندارد, همانا شما اگر 
کشته هم نشوید بالاخره خواهید مرد, سو گند یه کسی که جان علی در 
دست اوست؛ هزار ضربت شمشیر بر من آسانتر از هرن در بستر 
استراحت است.(2) 


298 تفسیر العیاشی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: من به جهاد 
علاقمند ه 0 آن ایک هنستم, پنامبر فرفود: بشن به جهاد در رام خذا 
بپرداز, که اگر کشته شوی, نزد خداوند زنده خواهی بود و روزی داده 
میشوی, و اگر بمیری, اجر و پاداشت با خداوند خواهد بودر همچنین اگر 
سلامت ا گردی بدون, گناه به سوی خداوند با خواهیٍ گشت. و این 


تسیر آیه و لا تکمین ااخیق فبلوا فی یل اللتی آقوات بل 
ص: لاد 


1 ,تفه الامام الرضاء 28*26 
2- . الارشاد: 127 


آخبا ء عند رَبهمٌ بر قون* ([هر گز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند 
مرده میندار, بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند), 
میباشد.(1) 


0. تفسیر عیاشی: ابوالجارود در تفسیر آیه «واجعل لی من لدنک سلطاناً 
نصیر آ» و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده !, از زید بن 
علی,روایت کرد که متظمر از (رسلطاا تضیراا شمتیر استه ۱۰ 


1د. کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: هیچ قطرهای نزد خداوند محبوبتر از قطره 
خون ریخته شده در راه خدا پا قطره اشک سرازیر شده از چشم در 
تاریکی شب به خاطر ترس از خدا وجود ندارد, و هیچ گامی نزد خدا 
محبوبتر از گامی که به سوی دیدار بستگان و یا گامی که به سوی پیکار با 
دشمن برداشته میشود نیست, همچنین هیچ جرعهای نزد خداوند محبوبتر از 
توا رای ی تست وس سس ۱ 
میگرداند وجود ندارد.(3) 


32 وادر اثرا‌تت: آمام,مومی کاظم ان پدرانتن علهم: السلام روانت 
ای 
خیر. خیری وجود دارد تا اینکه انسان به عنوان شهید در راه خدا کشته 
میشود» پس بالاتر از آن هیچ خیری متصوّر نیست, و بالاتر از هر عقوق 
اکای کاهی وه بارد: ان اسان یکین از والحین خوه را ب خیل 
میرساند, پس بالاتر از آن هیچ گناهی متصوّر نیست.(4) 


قق با اشتناد.به همین سین زصول خدا صلی, الله علیه: و آله افرموده 
است: اسبهای مجاهدان در دنیا اسبهای انان در بهشت خواهد بود.(5) 


ص: 31 


1- . تفسیر العیاشی 1 : 206, و آیه از سوره آل عمران / 169 است. 
2- . تفسیر العیاشی 2 1 ۵ آیة از سوره ۱ است._ 

ترس خدا. 

4 . نوادرالراوندی: 5 

5- . نوادرالراوندی: 15 


4 رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: حافظان قرآن عارفان 
اهل بهشتتدر. مجاهدان در رام خداوتق متعال پشکامانر و. پیامبران»ساد ات 
اهل بهشت هستند.(1) 


5 رسول خی ضلی الله علیه و آله فرموده است: موسی علیه السلام 
مشغول. دعا خواندن شذ و هارون و فرشتکان. امین گفتنده بسن خداوند 
متعال فرمود: استقامت به خرح دهید که دعای شما اجابت شده است, و 
هر کسی که در راه من جهاد و پیکار کند, تا روز قیامت دعای او را اجابت 
خواهم کرد.(2) 


6 تسدال دا ضای الب غانه و الم فموم است ور زور قیاسنت اهر 
شده باشد.(3) 


رال ها صای آلله خیم و اه فرضودم است ها نا ارس سردم 
کسی است که نسبت به سلام کردن بخل ورزد, و بخشندهترین مردم 
کسی است که جان و مال خویش را در راه خدا ببخشد.(4) 


8. رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: اتم را به انجام پنج 
عمل سارت منم کش صاوادن دم آداسر کداوند. مسال: اطاعت, 
هجرت, جهاد و همراه جماعت بودن و سهم هر کسی که به شیوه جاهلیت 
دعا بخواند. سنگ ریزهای از سنگ ربزههای جهثم خواهد بود.(5) 


دص ول کح هن للم اه ماب کر فده آرمت: نخستین کسی که در 
راه خدا به پیکار پرداخت ابراهیم خلیل علیه السلام بود, آنگاه که رومیان 
لوط علیه الساام را بت اشارت کرد سین ایراهیم علنه. الا نت فسته 
پیکای با آنان»خارج فده لوط راد دسحشان تحات خفتم (9 


ص: 322 


1- . نوادر الراوندی: 19 و 20 
2 . نوادرالراوندی: 20 
3- . نوادر الراوندی: 20 
4 . نوادر الراوندی: 20 
5- . نوادر الراوندی: 21 


6- . نوادر الراوندی: 23 


باب دوم ۰ اقسام جهاد, شرایط و آداب آن 


وان طایْقتان من المْومنین افتتلوا قأضلخوا بیتهْما قان بَعث امْدَاهما علی 
الأْحْرَی الوا ال ای هی حلّی تفیء ی مر الله قَاِنْ قاعث قأصلخوا نیما 
باعل وَافسطوا ار ال بُجِنْ الَمْفسطینَ.(1) 


ژو اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر 
یاز ] یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن [طایفه ای] که تعدی می کند 
تج اه فرما وا با رود ی آکیا. کست سای اما وا دا رنه 
سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می دارد ). 


روایات: 


1 تقسیر .علین. تن ابراهیمه از اماشق صادق عليه السلام زوایت: فده که 
فرمود: مردی او درباره جنگهای امیر الممنین علیه 
السلام پرسید, یدرم (امام باقر علیه السلام) در پاسخ او فرمود: خداوند 
متعال محمّد صلی الله و علیه و آله را همراه پنج شمشیر برانگیخت: سه 
ور از وا اه وا زانی کت ای خی و یا ده 
زمین گذاشته نشود غلاف نمیشوند, و جنگ تا زمانی که خورشید از مشرق 
غروب نکند (تأ زمان برپایی قیامت) به پایان نمی سد, و در آن روز که 
خورشید از مغرب طلوع کرد. همه مردم انمان فیا ور تد: ِ» فیومئذ لا ینفع 
نفساً ایمانها لم تکن آمنت من قبل آو کسبت فی ایمانها خیرآ» در آن روز, 
ایمان آفودن هب شخصی به او سود نمیرساند اگر پیش از آن ایمان 


ص: 33 


1- . حجرات / 9 


نیاورده و يا به واسطه ایمانش کسب خیر نکرده باشد)؛ و یکی از آن 
شمشیرها پیچیده شده در پوشش و شمشیر دیگر در غلاف است و آختگی 
آن برای دیگران و خکمش برای ماست؛ امّا یکی از آن سه شمشیر آخته, 
علیه مشرکان کرت از غلاف برکشیده شده است. خداوند عز و جل 
ِِ است: «فافتّلوا الَمُشرکین حَبِتْ وَجَدتَمُوهم و حدُومَم و اوقم 

جوا له کل مَرضَد قان تَأبُوا» ( مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و 
اک 1 
نشینید پس اگر توبه کردند ])» (فان تابوا) یعنی. 9 ایمان آوزدنده 
«قاخواتکم فی الدین» زپس برادران دینی شما هستند), چیزی غیر از 
کشته شدن يا وارد شدن در اسلام از اینان پذیرفته نیست و اموال و 
فرزندان ایشان, با استناد به رفتار پیامبر ی الله علیه و آله در به 
اسارت گرفتن دشمنان, به اسارت (و غنیمت) گرفته میشوند, پیامبر صلی 
الله و علیه و آله عدٌهای از دشمنان را : به اسارت میگرفت, عذهای را عفو 
و از برخی دیگر قدیه میگرفت. 


شمشیر آخته دوم بر علیه اهل ذمّه به کار گرفته میشود, خداوند متعال 
فرموده است: «و قولوا للناس خسنا» و به نیکی با مردم سخن بگویید ) 
این آیه در شأن اهل ذمه نازل شده اپست, سیس این فرموده ِِ 
متعال آن را نسخ کرده است: «عَایِلوا الذین لا بو مِّون بالل-ه و لا بالْیوْم 
لاخ و لا بحرْمُونَ ما حَرَمَ الل-ة و رَسُولة و لا بدیئوت دی لو من الذین 
۳ الکتات حتی بعطوا الجرية عن ید و هم ضاغژون» با کسانی از اهل 
1 
اش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدین به دين حق نمی گردند 
کارزار کنید تا با [کمال ] خواری به دست خود جزیه دهند). بنابراین از هر 
یز انار کنر زمین اسلام سکویت 1 جزیه پا 
کشته شدن پذیرفته نمیشود و اموال و فرزندان آنان به (غنیمت) و اسارت 
گرفته میشود, و انگاه که پرداختن جزیه را پذیرفتند, به اسارت گرفتن انان 
و به غنیمت بردن اموالشان بر ما حرام میشود و ازدواج با انان برای ما 
حلال میگردد, اما به اسارت گرفتن آنان که در سرزمین جنگ (بلاد کفر) 


ص: 34 


گرفتن اموالشان برای ما حلال و ازدواح ب آنان حرام است, و چیزی جز 
شنت پا وارد شدن در اسلام از انان پذیرفته نمیشود. 


و شمشیر سوم بر علیه مشرکان عجم یعنی ترک, دیلم و ساکنان کناره 
خی اخته فیک ود خداوند متعال در ابتدای سورهای که در آن به ذکر احوال 
کافران پرداخته و ۳ 9 نآ را حکایت کرده فرموده ایست: «قلذا لبم 
و اما فداء خی تصد لت اه نک و تشاء ال-خ یت و لك 


أعْمالَهم» زبس چون 1 کین نود که کف ورزیده اند سورد 
کروهااشان | را رها حون آنانرا اور کارا از مامت درا دردند بش 
[اسیران را] استوار در بند کشید سپس يا [یر آنان] منت نهید [و آزادشان 
کنید] و یا قذیه [و عوض از ایشان بگیزند] نا دز جنگ اسلحه بز زمین 
گراته شود ان ات اور اه اکن دا من صواشت تاه 
اتتعام حی کنند ولی [فرمان بیکارداد ]نا ترضی از شما زا به فتاه برخی 
ار شاه سای هدر رات ند هر کار‌ها ای را 
ضایع نمی کند) « قامّا متا بَعَدُ» یعنی: پس از به اسارت گرفتن آنان, «و 
اما فداء۶» بعنی: : پردآخت بهای ازادی که از سوی اهل ذفه به اهل اسلام 
پرداخت میشود. پس جیزی غير از کشته شدن پا وارد شدن در اسلام از 
آنان پذیرفته نمیشود و زدواح نان تما کم در غالعگا اسلام 


اما شمشیر پیچیده شده (ملفوف) در مقابل اهل بغی و تأویل به کار گرفته 
میشود. خداوند متعال فرموده است: «و أن طایِقتان هن الوم افْتتلوا 
قأضلخوا تما قان بَعت اخداهما عَلی ای ققَایلوا ای تبغی حنّی تفی ء 
آلی آمقر الل-ی» (و اکن ده طایقة از مومنان با هم بجنگند میان آن وی وا 
آصلاح دهید و اگر [باز ] یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن [طایفه ای ] 
که تعدی می کند بچنگید تا به فرمان خدا با زگردد ), و آیه 
نازل شد رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: همانا یکی از شما پس از 
من با تأویل پیکار خواهد کرد آن گونه که من بر سر تنزیل (قرآن) پیکار 
نمودم, از پناست حصلی الله غلیهه ال سوال شد آن شخص کیست؟ 


ص: 5 


پیامبر فرمود: کسی که دوزنده (وصله زنده به) کفش است. یعنی امام 
امیرالمومنین علیه السلام ؛ و عقار بن یاسر گفته است: سه بار همراه 
يامبر صلّي الله علیه و آله در زیر پرچم به چهاد و بیکار پرداختم و اين 
چهارمین بار است. به خدا سوگند اگر ما را بزنند تا حذی که ما را به 
تخلستان هجر پرنسانته بفین حاصل. کردهايم که ما بر مسر تج فراز 
دومع آنان بر مسر باطل فرار دارتد, شوه وقاو با آنان همان است 
که امیر المومنین علیه السلام به تأسی از پیامبر صلی الله علیه و آله در 
روز فتح مکّه انجام داده است. پیامبر هیچ یک از ساکنان مکّه را به اسارت 
نگرفت و فرمود: هر کسی که در خانهاش را ببندد در امان است, هر کسی 
که اشلخیان را بر ین دای تفر اهان اشت فرهر کسن که واردخارد 
ابوسفیان شود نیز در امان است. امیر مومنان 2 در روز (فتح) بصره در 
ره ان مس نان آان باه سارت سر رما زا به قل 
نرسانید و به دنبال کسانی که گريختهاند نروید, و هر کسی که در خانهاش 
را ببندد و اسلحهاش را بر زمین بگذارد در امان است. 


اما شمشیر غلاف شده شمشیری است که قصاص با آن اجرا میشود, 
خداوند متعال فرموده است: «الیَفُسَ بالّفْس الْحْروح قضاصٌ فمن 
تضلدّق به قَهْوَ کفاره لْ» (خارو و فایل سای هرق [نیز به همان ترتیب ] 
قصاصی دارند و هر که از آن [قصاص ] درگذرد پس آن کفاره [گناهان ] او 
خواهد بود )؛ پس آختگی این شمشیر در خدمت اولیای مقتول است و خُکم 
و یا یکی از این شمشیرها و يا بخشی از سیره (شیوه استفاده) و احکام 
مربخط به آنها را انکار کتن یه انجه که عداوند متعال ند مخته صلی الاه 
علیه.واله‌تاز ل فرموده کفر هروه ات۱1 


3 تحف العقول: نظیر این حدیت به صورت مرسل روایت شده ست.(3) 
ص: 30 
1- . تفسیر علی بن ابراهیم: 640, کلینی در الکافی 5 : 10 و شیخ در 


التهذیب 6 : 136 ۷" حدیث را روایت کرده است. 
2 . الخصال 1 : 189 


3- . تحف العقول: 296 


4 الاحتجاج: عبّاد بصری در راه مکه امام سجاد علیه السلام را مشاهده 
کرد. پس به او گفت: ای علی بن الحسین, جهاد و سختی آن را رها کرده و 


به حج و سهولت آن روی آوردهای, درم حالی که خداوند متعال فرهوده 
است: «ح الل-ج اشتری من, اا و میت اهنت و افواانم بان هم الجتّد 


قابامن فی سبیل الل-ه اف و5 بَفْتَلُونَ» ار خدا از مقمنان 
جان و مالشان را به [بهای] اينکه بهشت برای آنان باشد خریده است 
همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند ), تا 
جایی که می فرماید: «و بشر المومنین» «۵۰9«ِ را بشارت ده )» امام 
فا هد کتید جهاد با آنان 3 نون اک ۱1 


5. 0 بن ابراهیم: پدرم از یکی از اصحاب نقل حدیبت خویش 
روایت ی تا هس۳0 2 
(2) 


6 الاحتجاج: عبدالکریم بن عتبه هاشمی گوید: نزد امام ۱ 
در مگه بودم آنگاه که گروهی از معتزله از جمله عمرو بن عبید, واصل بن 

عطاء حفص بن سالم و عدذهای از رسای آنان به حضور ایشان رسیدند» و 
آن انیت بود که ولید کشته شده و اهلٍ شام دچار اختلاف شده بودند, پس 


شروع به سخن گفتن کردند و بسیار گفتند و خطبه خواندند و آن را به 
تا آنگاه امام صادق علیه السلام به آنان فزمود: نزد هن با 
سخن گفتید و کلام را به دراز| کشاندید, 1 پس امورات خود را به یکی از 


خودتان 9 تا به نیابت از شما به ِ دلایلتان بیردازد کلام را 
مختصر گرداند, آنان : نیز امورات خود را به عمرو بن عبید سیردند, او نیز به 
ابلاغ خواستهای گروه پرداخت و سخن را به درازا کشاند و در میان کلام 
خود چنین گفت: اهل شام خلیفه خود را به قتل رساندهاند و خداوند عذهای 
از آنان را به جان عذهای دیگر انداخته و اموراتشان را متفرق گردانده 
است, پس به جستجو 


ص: 327 


1- . الاحتجاج2 : 44 ۱ 
2-. تفسیر علی بن ابراهیم: 1 2, و ایه از سوره توبه 7 است. 


پرداختیم و مردی را یافتیم که صاحب دین. عقل. مروت و معدن خلافت 
اطرافش گرد آمده و به او بیعت دهیم, سپس توافق حاصل شده با او را 
آشکار گردانده و مردم را به سوی بیعت با او فرا خوانیم. پس همراه هر 
که با او بیعت کند باشیم و او نیز از ما باشد. و هر که از ما کناره گیرد را 
رها سازیم. و با هر که به دشمنی برخیزد جهاد و ٍ پیکار کنیم و او را به خاطر 
طغیان و سرکشی دشمن داریم و به سوی حقّ و صاحبان حقیقت ارجاعش 
دهیم» , و چنان پسندیدیم که این مساله را با شما نیز مطرح سازیم, چرا که 
از افرادی چون شما به خاطر فضیلت و کثرت پیروان بی نیاز نخواهیم بود؛ 
فکاشن که وان مورا بش بایان وان امام صادق علیه السلام 
فرمود: آیا همه شما قائل به نظر عمرو هستید؟ گفتند: آری, پس امام به 
سپاس و ستایش خداوند پرداخت و بر پیامبر صلّی الله علیه و آله درود 
کرت دق کرزمود: به راستی ما فقط هنگامی که خداوند نافرمانی شود 

پر شده و هنگامی که از خداوند فرمان برده شود راضی میگردیم؛ 
ای عمرو, مرا آگاه ساز که اگر امّت مسائل خود را به تو بسپارند و بدون 
خونریزی و سختي صاحب امورات آنان گردی, پس به تو گفته شود: هر که 
را میخواهی متولی و سرپرست اداره امور افّت قرار ده, چه کسی را 
تعیین میکنی؟ عمرو گفت: تولی و سرپرستی امور را بر عهده شورای 
مسلمانان خواهم گذاشت. امام فرمود: بر عهده همه آنان؟ عمرو گفت: 
آری, فرمود: فقیهان و برگزیدگان آنها؟ گفت: آری, فرمود: قریشیان و غیر 
آنان؟ عمرو گفت: آری, فرمود: عرب و عجم؟ گفت: آری, فرمود: ای 
عمرو, مرا آگاه سا ز که آیا دوستی و موالات ابوبکر و عمر را برگزیدهای یا 
ان انان تبری جستهای؟ عمرو گفت: دوستی و موالات آنان را برگزیدهام, 
امام فرمود: ای عمرو, اگر از جمله کسانی بودی که از ابوبکر و عمر تبرژی 
جستهاند, برای تو جایز بود که , بر خلاف عمل آنان عمل نمایی, فلف ان اد 
جمله کسانی هستی که دونتتی. و فوالات آنان زا بر گزیدهای بسن به 
فا ایا سای هر را که عم تا ای عفد بهای شت ی 
او بیعت کرد و با کسی نیز مشورت نکرد. سپس ابوبکر خلافت را به عمر 
باز گرداند و او نیز با کسی مشورت نکرد, آنگاه عمر: مساله: خلافت را :در 
شورای شش نفره مطرح نمود و همه 


ص: 39 


انصار غیر از این شش نفر قریشی را از این شور | خارج ساخت. آنگاه در 
مورد آنان به مردم توصیهای کرد که گمان نمیکنم تو و یارانت از آن راضی 
و خشنود باشید, عمرو گفت: چه توصیهای کرد؟ امام فرمود: به صهیب امر 
کرد که سه روز به عنوان امام جماعت با مردم نماز بخواند و آن شش نفر 
با هم به مشورت بپردازند و شخص خ ی از اين عمر در میان آنان 
را بر عهده نذا فیت: سپس به 0 دار که در حضور ۳ و 
توصیه کرد که اگر سه روز تعیین شده سپری شد و آن شش نفر به 
مشورت خود پایان نداده و به کسی تیعت :نداد نده کردن هر شتتن تفر آنان 
زده شود و اگر چهار نفر آنان_ قبل از پایان سه روز به توافق رسیدند و دو 
نفز مفخالفت. هر بدنده کردن آن ده نفر زذه شود آبا شمابه رف دادن 
چنین حالتی در میان شورایی که از مسلمانان بر میگزینید راضی هستید؟ 
گفتند: خبره امام فرمود: ای عمر و این ماه را رها ساز, نظرت چیست 
درباره اينکه اگر با این دوست و پار خود که مردم را به سوی او فرا 
میخوانی بیعت کنی و امّت بر سر نظر شما گرد آمده و بر سر مسأله 
خلافت او هیچ دو نفری به مخالفت با شما بر نخیزند, آنگاه به مشرکانی 
میرسید که اسلام را نپذیرفته و جزیه نیز نپرداختهاند, آیا نزد شما و دوست 
و پاورتان علم و دانشی وجود دارد که بر اساس آن بر طبق شیوه پیامبر 
صلی الله علیه و آله در تعامل با مشرکان در جنگ رفتار کنید؟ گفتند: بله. 
امام فرمود: در این صورت چگونه عمل می کنید؟ گفتند: آناز: را دطونت رنه 
اسلام می کنیم, اگر نپذیرفتند, آنان را دعوت به پرداخت جزیه می کنیم؛ 
حضرت فرمود: اگر چه از مجوسیان و اهل کتاب باشند؟ گفتند: بله اگر چه 
از مجوسیان و اهل کتاب باشند. امام فر مود: اگر چه از بت پرستان, آتتشن 
پرستان و حیوانیرستان باشند و اهل کتاب_ نباشند؟ گفتند: فرقی نمیکند, 
حضرت فرمود: ای عمرو, مرا آگاه ساز که آیا آیات قرآن را تلاوت میکنی! 
گفت: آري, فرمود: این ۳ تلاوت کن: «قَایلوا الْذِین لا هون یالل-و و 
لا بالیوم لاچر و لا بُحَرَمُونَ ما حَرم الل-ه و سول و لا دیون دین الحق 
من الذین او الکتات - عتن مقطوا الجریه عن یر 0 هم صاغژون», امام 
فرمود: خداوند متعال در مورد اهل کتاب 0 قائل شده و شرط 
گذاشته 


ص: 39 


است, پس آیا اهل کتاب و غیر اهل کتاب در اين کم یکسان هستند؟ 
عمرو گفت: آری, امام علیه السلام فرمود: این نظر را از چه کسی 
گرفتهای؟ عمرو گفت: از مردم شنیدهام که چنین میگویند, امام فرمود: 
پگذریم. اگر از پرداخت جزیه امتناع ورزیدند و به پیکار با آنان پرداختی و بر 
اک خمس غنیمت را جدا 
میسازم و چهار پنجم آن را در میان کسانی که برای به دست آوردنش 
پیکار کروها فسیم سکم آمام خرمود. ابا مت راهان کمانی کر 
رای کسب آن پیکار نمودهاند تقسیم میکنی؟ 0 آری, امام 
فرمود: با اين کار به مخالفت با کردار و سیره رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله برخاستهای, فقهای اهل مدینه و بزرگان آنان در صدور کم پر سر این 
متناله داور میان من و شما هستند؛, پیس از آنان سوال بپرسید, آنان بر سر 
ان مساله اای ماه تاره سول عداهلی الله له و 
آله با اعراب بادیهنشین 7 کرده بود که انان را در سرزمینهایشان 
زاس ارو مار که اه اسشاس ی اه رن ار و 
دشمنان به پیامبر برسد., ۳ به مبارزه با دشمنان فرا خواند و پس 
او فروری سهخین ار عست وه نها شید و اکنون تو میگویی که غنیمت 
۵ ما ی ایا ی ۱ دسا مر صلی 
الله علیه و آله در مورد مشرکان مخالفت میورزی, از اين مسأله نیز 
بگذریم, در مورد صدقه چه میگویی؟ عمرو این آنه را برای [مام تلاوت 
کرد:«نمَا الصَدقاث لِلفَْراء و العساکین و العاملین عَلنْها و المْوَلَه فلوم 
و في آلرقاب و الْعارمین و فی سَبیل اللّْ-ه و ابّن السَّییلِ قَرِيصَة من الل-ه 
و الل- عَليمٌ حَكيمٌ» ( صدقات. تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیّان 
[گردآوری و پخش] ان و کیان کف:دلشان بهءدست آهنده ی و و ومد 
اراد دای ا مها انم رام دا وه رام ها شا 
دارد. [اين] به عنوان فریضه از جانب خداست, و خدا دانای حکیم است. ) 
امام فرمود: آری, چگونه صدقه را در بین آنان تقسیم میکنی؟ عمرو گفت: 
آن را به هشت قسمت تقسیم میکنم و از هر یک از آن هشت قسمت, یک 
قسمت را میبخشم, امام فرمود: اکن بی. کروه از آنان که مستحق صدقه 
هستند ده هزار نفر و گروه دیگر یک, دو و يا سه نفر باشند, آیا صدقهای که 
به یک نفر اختصاص میدهی 


ص: 40 


مانند صدقه ده هزار نفر است؟ عمرو گفت: آری, امام فرمود: در مورد 
بخشیدن صدقه به شهرنشینان و بادیهنشینان چگونه عمل میکنی؟ آپا در 
بخشش صدقه یکسان هستند؟ عمرو گفت: آری, امام فرمود: پس با تمام 
اعمال منقول در سیره رسول عدا صلی. االه علیه و آله مخالفت 
ورزیدهای, چرا که پیامبر صدقه بادیهنشینان را در میان بادیهنشینان و 
صدقه شهرنشینان را در میان شهرنشینان و نه به صورت یکسان تقسیم 
مینمود, بلکه صدقه را به اندازه افرادی که نزد وی حاضر بودند و آنان را 
مشاهده میکرد تقسیم مینمود؛ ؛ ای عمرو, اگر نسبت به آنچه گفتم شک و 
تردید داری, همه فقهاء و بزرگان مدینه بر سر اینکه رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله در موارد ذکر شده این گونه عمل میکرد اختلاف نظر ندارند, 
آنگاه امام رو به عمرو کرد و فرمود: ای عمرو و ای گروه همراه او, تقوای 
خدا پیشه سازنید. پدرم که بهترین اهل,زمین و آگاهترین آنها به کتاب خدا و 
سنت رسول او بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرده که 
فرمود: هر کسی مردم را با شمشیر هدف قرار دهد و آنان را به اطاعت 
از خود فرا خواند, حال آنکه در میان مسلمانان افرادی آگاهتر از او وجود 
داشته باشند, گمراه و نادان است.(1) 


الصا تاام‌ضادی یه الا ره اس هام خفای کار ور ور 
چهار امر جایز نیست: میدن اب اند غل. و سس دزدی و ربا به 
منظور انجام حج» عمره؛ جهاد و صد فقه جایز نیست 2(۰) 


. الخصال: امير المومنین علیه السلام فرموده است: هنگامی که در 
ی و از سخن گفتن بکاهید و بیشتر به 
ذکر خداوند متعال مشغول شوید, و به دشمنان خویش پشت نکنید که 
پروردگارتان را خشمگین ساخته و مستوجب غضب او میشوید, هرگاه در 
میدان جنگ و از برادران خود کسی را مشاهده کردید که مجروح است., پا 

به او آسیب رسیده و به دشمن پشت کرده و يا دشمن در او طمع کرده 
ا را ی ار 


ص: 1 
1- . الاحتجاج 2 : 18 


2 . الخصال 1 : 116 
3- . الخصال 2 : 407 


9 امام علی علیه السلام فرموده است: انسان مسلمان به منظور انجام 
جهاد همراه کسی که به خکم (خداوند) ایمان ندارد و اوامر الهی در زمینه 
غنایم جنگی را اجرا نمیکند, خارج نمیشود. اگر شخصی در چنین حالتی 
وفات نماید, در ضایع نمودن حقّ ما و هدر دادن خونمان همراه و یاور 
دشمن ماست, و مرگ او مرگی جاهلی است.(1) 


0 علل الشرایع: امام علی علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله روایت ت کرده که فرمود: هر گاه دو نفر از مسلمانان با شمشیرهایشان 
و بر خلاف سّت در مقابل هم قرار گيرند, قاتل و مقتول هر دو در آتش 
جهثم جای دارند, سوال شد: ای رسول خدا, معقول است که قاتل در آتش 
باشد ولی گناه مقتول چیست؟ پیامبر فرمود: او نیز اراده و قصد قنل 


11 علل الشرایع: عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میفرمود: تقوای خدا پیشه سازید و به خود بنگرید, چرا که خود شما 
بیشتر از هر کسی شایسته نگاه کردن به درون خود هستید, اگر هر یک از 
شما دارای دو جان بود و یکی از انها را پیش میفرستاد و به وسیله ان 
تجربه کسب میکرد و با جان دیگر امکان توبه برای او فراهم بود. چه خوب 
بود, ولی هر کسی دارای یک جان است و به خدا سوگند اگر از تن به در 
رود. امکان توبه از دست رفته است. اگر فرستادهای از جانب ما نزد شما 
آمد .و بة ننوی, رضایت. ما دغهسان مود ها شا را کواه: میحیریم که یه 
چنین کسی راضی نیستیم, اک ۱ 
ما را به جا نمیآورد, چگونه هنگامی که پرچمها و بیرقها بالا رفت (آنها را 
پشت سر خود دید و قدرت یافت) از ما اطاعت میکند.(3) 


2 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که امام علی 
علیه السلام تا زمان زوال خورشید به پیکار و مبارزه نمیپرداخت و 
میفرمود: در زمان زوال خورشید دروازههای سا گشوده میشود. توبه 
پذیرفته شده و پیروزی نازل 


ص: 12 
1-. الخصال 2 : 418 


هل ار اند 462 
3 علل الشرایم: 577 


و9 همچنین میفر مود: این زمان به شب نزدیکتر است و شایسته است 
که کشتار کمتری در آن ظوزت: مذیرکد.. کننبی: که. در خستخوی. هما وازز 
خویش است باز گردد و آنکه شکست خورده بگریزد.(1) 


3 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت کرده که 
فرمود: نزد ایا ها پرداختم. 
پس فرمود: اگر از جماعت خارج شدند و یا علیه امام عادل طغیان کردند 
با آنان بجنگید, ولی اگر علیه امام ستمگر طغیان کردند با آنان نجنگید, چرا 
که در این «مینه:داراق» رای ۵ نظر فستند.2۱) 


14 علل الشرایع: از پونس روایت شده که گفت؛: به امام موسی کاظم 
علیه السلام گفتم: جانم فدای شما.ء به یکی اک فدستدادان قفا خر رسد 
که مردی به منظور فراهم کردن مقدمات جهاد در راه خدا به اعطای 
شمشیر و اسب میپردازد. پس ان شخص نزد او رفت و شمشیر و اسب را 
تحویل گرفت. ولی هنگامی که یاران خود را ملاقات کرد به او خبر دادند که 
جهاد با آن جماعت جایز نیست و به او امر کردند که شمشیر و اسب را باز 
کر اند امام فر مود: شایسته است که چنان کند, گفتم: آن شخص به 
جستجوی مرد بخشنده پرداخت ولی او را نیافت و گفته شد که از آن شهر 
رفته است.؛ امام فرمود: آن شخص باید به مرابطه و مرزداری بپردازد و 
وازد میدان جنک تشوت, از امام پز سیدم: ایا باید در قزوین؛ دیلم, عسقلان و 
چنین مرزهایی حضور داشته باشد. امام فرمود: آزی:. کفتم: آیا دز مرژها به 
جهاد مییردازد؟ امام فرمود: خیر, مگر آنکه بیم به خطر افتادن ِ 
فرزندان مسلمانان را داشته باشد, گفتم: نظر شما درباره زمانی که 

رومیان به سوی مسلمانان هجوم اورند چیست,؛ آبا لا زم بیست که به 
منظور اخراج رومیان در پي آنان باشد؟ امام فرمود: به مرزداری مییردازد 
و پیکار نمیکند, ولی اگر پیم آن داشته باشد که سرزمین اسلام و مسلمانان 
در معرض خطر قرار میگیرد به مبارزه و پیکار روی میأورد. پس مبارزه او 
به خاطر دفاع از خود و نه دفاع از حکومت اسلام است. گفتم: اگر دشمن 


به 


ص: 43 


1-. علل الشرایع: 603 
2 . علل الشرابع: 603 


فکاتی: که. اه در ان فتتعول مر وداری است بر شید باید خکوته. کم کند؟ 
امام فرمود: در دفاع از سرزمین اسلام و نه دفاع از اپنان به مبارزه 
میپردازد, چرا که با از بین رفتن اسلام ذکر و یاد محمد صلی الله علیه و 
اله از بین میرود.(1) 


کل اتعصال ار فصل ی ضاض روات کم که کفتد از امام اوق غایه 
السلام درباره جهاد پرسیدم و اينکه آیا سئت است يا واجب؟ امام فرمود؛ 
جهاد چهار نوع است: دو نوع جهاد واجب است, یک نوع آن سّت است که 
جز به همراه جهاد واجب به پا داشته نمیشود, و نوع دیگر سثّت است: اما 
یکی از دو جهاد واجب آن است که انسان در مقابل انجام معصیت خداوند 
متعال با نفسر خویش به پیکار میپردازد و اين بزرگترین نوع جهاد است؛ 
کیامداکت دی کار با کاخرانی. است که فر اطرافتان فرار دام و 
ری را را 
گونه است که پیکار و جهاد با دشمن بر جمیع امّت واجب است و اگر جهاد 
5 فری کته کر ار عداتخواهنه رم ای از جساه غ ابهات انت. است؛ 
اما برای امام اقت سئت است که در معیت امّت به سوی دشمنان برود و 
با اناد کی الا ای کت ات ال ماه سای شور که 
اسان انها را بهبا میدارد و در راه به با داشتن: رسیدن به آنو احیای آنها 
به تلاش و مجاهدت میپردازد. پس عمل و تلاش در این زمینه از برترین 
اعفال است:,جرا: که سحض, ور این حالب.ستی. را احبا کرده است. « 
پیامیر صلّی الله علیه و آله فرموده است: هر کسی ستّت حسنهای را 
او ثبت میگردد بدون اينکه از اجر و پاداش کسانی که به ان سئت عمل 
میکنند کاسته شود.(2) 


16 میگویم: این حدیث را در کتاب الفایات(3) 

به نقل از فضیل و او نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. 
ص: 4 

تال اتشراره گ۵ 


2 . الخصال 1 : 163 
3- . کتاب الفایات: 74 


7. تحف العقول: این حدیث به صورت مرسل از امام حسین علیه السلام 

روایت شده است. و در آن آمده است: و اجر و پاداش کسانیٍ که به آن 
سئت عمل میکنند تا روز قیامت در کارنامه اعمال پایهگذار سئت نوشته 
میشود.(1) 


8. الخصال: در حدیث آعمش از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: جهاد در معیت امام عادل واجب است. و هر کسی که در دفاع از 
اموال خود کشته شود شهید است. و کشتن هیچ یک از کافران و دشمنان 
در بلاد تقیه جایز خیست» مکر آنکه قاتل باشد و با سعی. در زواج فساد 
داشته باشد, البته اگر بیم به خطر افتادن جان خود و یارانت وجود نداشته 
باشد.(2) 


9. عیون آخبار الرضا: نظیر اين حدیث در میان نوشتههای امام رضا علیه 
السلام به مامون روایت شده است.(3) 


0 تحف العقول: از سفارش آمیر المومنین علی علیه السّلام است به 
زیاد بن نضر هنگامی که او را در سفر صفین امیر دسته خط مقدم لشکر 
خود قرار داد: 


بدان که پیشروان لشکر, همانند چشمان لشکرند و چشمان پیشروان. 
جاسوسانند [گروه اطلاعات و عملیات اند] بنا بر این هر گاه از سرزمین 
خود خارج شدی و به مرز دشمن نزدیک کی بدون احساس خستگی, 
طلایه داران را در هر ناحیه و بعضی از دژه ها و درخت زارها و کمین گاهها 
و به هر سمتی بفرست تا دشمن شما را غافلگیر ننماید و بر شما کمین 
نزند. گروهانها و گردانهای لشکر را از صبح تا شب برای راه پیمایی مبر 
مگر برای آماده ساختن و مانور, که اگر غافلگیر شدید و یا حادثه ناگواری 
پیش آمد, شما در آماده باش پیشدستی کرده باشید. چون بر دشمن فرود 
آفدید با دشن بر شها فرود امد باید. که ارو کاهتان بر فراز بلندیها با 
دامنه کوهها یا در لابلای رودخانه ها باشد تا شما را پناه و دشمن را مانعی 
بر سر راه باشد. باید جنگ و نبردتان در یک سو باشد یا دو سو. و دیده بانها 


را بر سر 


ص: 45 


1- . تحف العقول: 247 


2 . الخصال2 : 394 
و ار تا 2 12 


کوه ها و تیه ها و دهانه و پیچ نهرها بگمارید تا مبادا دشمن از جایی که می 
ترسید يا خود را در امان می دانید, ناگهان بر شما حمله نماید. 


چون فرود آیید, با هم فرود آیید و چون کوج کردید, با هم کوچ نمایید و چون 
شب فرا رسید و در جایی فرود آمدید. گرداگرد لشکر خود را با نیزه ها و 
سپرها حصار کشید و تیراندازان خود را در پناه سپرها مستقر سازید تا 
فریب نخورید و غافلگیر نشوید. تو خود حراست از لشکرت را به عهده گیر 
وا اش وای با سارامی عکر ات جرمیو اعظه ای سس اوه 
همتن شنوم. آدامه هیا یه دشمن وس و سر تست کد فرد کگ شتانت 
ی 
ی مش ون و فالسا ای هه ای ۱۱ 


اف افالن الاوشی: به اشاد مجاشعی از امام.ضادن غلیه السلام ووانت 
شده که امیر المقمنین علیه السلام فرمود: بر شماست که با اموال و 
جانهای خویش در راه خدا به جهاد بپردازید, به راستی که فقط دو شخص 
در راه خدا به جهاد میپردازند: امام هدایتگر, يا مطیع او که به هدایتش 
اقتدا کرده انیت 121 


2 عامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرموده است: جهاد برترین 
اعمال بعد از فرایضی است که هنگام جهاد واجب میگردند, و جهاد انجام 
نمیشود مگر همراه امام و پیشوا.(3) 


3. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرموده است: رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله هنگامی که قصد داشت سرئهای (لشکریانی که پیامبر خود 
فرماندهی آنها را به عهد نداشت) را به جایی روانه کند, دنبال آفیر. ان 
سریه میفرستاد و او را در کنار خویش و پارانش را در مقابل خود مینشاند 
و میفر مود: به نام خدا و به یاری خدا و در راه او و براساس دین و آئین 
محمد صلی الله علیه و آله حرکت کنید, از غدر و خیانت, غْل و غش, مُثله 
کردن اجساد و بریدن درختان پرهیز کنید مگر اينکه 


ص: 6 


َ . تحف العقول: 188 
. آمالی الشیخ 2 : 136 


دض‌قر کامن الزبانهن افالی الماو‌ شین وه الخصال ان هریت ر | تبافتیم: 


ضرورت شما را مجبور گرداند. پیرمردان ناتوان, کودکان و زنان را به قتل 
نرسانید, و هر مردی از نزدیکترین یا دورترین مسلمانان نگاهش به ۳ از 
مشرکان افتاد, آن مشرک در پناه اوست ۳ کلام خداوند را بشنود, و 
هنگامی که کلام خداوند را شنید. اگر از شما پیروی نمود پس برادر دینی 
شماست, و اگر امتناع ورزید از خداوند به منظور هدایت او طلب کمک 
1 به مکان امن خودش برسانید.(1) 


4. المحاسن: امام صادق از ع ی سر روایت کرده که رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که مرکب سواری یکی از شما در 
سرزمین دشمن و هنگام پیکار در راه خدا چموش گشت و فرمان نبرد, باید 
ذبحش کند و عرقوب (رگ کلفت بالای پاشنه) آن را نکشد.(2) 


5. المحاسن: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که فرمود: 
در غزوه موته جعفر طیّار بر اسب خویش سوار بود و هنگامی که دو سپاه 
با هم رویاروی گشتند, از اسبش پایین آمد و عرقوب آن را قطع کرد. و 

جعفر نخستین کسی بود که در اسلام دست به چنین کاری زد.(3) 


6 تفسیر العیاشی: ۱ اسباط ین الم روایت نوی که کت نی آمام 
صادق علیه السلام بودم که مردیم خدمت ایشان رسید و گفت: مرا از 
مقصود آیه: «ا با الذین آمئوا لا الوا مالک ِِ بالباطل لا آن تکُوَ 
یَجَارة عن تراض منم و لا تقلُوا أنفُسَکُم ان الل-ع کان یم رجیجّا» (ای 
کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد 
و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته ] باشد و خودتان را مکشید 
زیرا خدا همواره با شما مهربان است ). امام فرمود: مقصود خداوند از «لا 
تاکُوا أمُوالکم یتک بالتاطل» (منع کردن از انجام) قمار است, آن مرد 
گفت: آبه: «و لا تاو آنقنتنکه 4 به چه معناست؟ امام فرمود: مقصود این 


آیه 
ص: 7 
1- . المحاسن: 355 


2 المحاسن: 6034 
3-. المحاسن: 634 


مردی از مسلمانان است که بر مشرکان در منازلشان یورش می برد و 
کشته میشود. پس خداوند متعال مسلمانان را از انجام این عمل باز 
میدارد.(1) 


27 و در روایت ت ابو علی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
مردی از مسلمانان به تنهایی بر مشرکان میتاخت تا بکشد یا کشته شود, 
بنابراین خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود: «و لا لوا أنمُسَكم اش اللّ- 
6 بان که ها 4 | خود را به کشفشن نویه به راستی که خداوند نسبت به 
شما مهربان است ).(2) 


8. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه: «و لا تقثلُوا 
انفتنکر ان الل-ج کان بِ رحیما» فر موده است: مسلمانان در غارها بر 
دشمنانشان یورش میبردند, پس دشمنان هر گونه که میخواستند بر انا 
چیره شده و غلبه میکردند, به همین سبب خداوند متعال مسلمانان را از 
یورش بردن بر مشرکان در غارها منع فرمود.(3) 


209 تفسیر العیاشی: از محمد بن یحعیی روایت شده که در تفسیر اند «ما 
کان لهم ان یدخلوها للا خائفین» گفت: یعنی ایمان را نمیپذیرند ۳ 
هناشن که شمشیر سر الا سر سا راو دام باس فا 


30. تفسیر العیاشی: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت ت کرده که 
فرمود: هر کسی مردم را به ضرب شمشیر به سوی اطاعت از خویش 
فراخواند حال آنکه در میان مسلمانان افراد آگاهتر از او حضور داشته 
باشند, گمراه و مداخله جوی است.(5) 


كت تفسیر العیاشی: عبدالله بن میمون القداح از امام صادق علیه السلام 
روای بت کرده که هر گاه علی علیه السلام قصد پیکار مینمود این دعاها را به 
زبان فا ورد تو راهی از راههای (رسیدن به رضایت) خود را شناساندی, و 
تا هادن رز ان راخ 


ص: 48 
1- . تفسیر العیاشی 1 : 235, آیه از سوره نساء/ 29 است. 


2- . تفسیر العباشی 1 : 235 
3- . تفسیر العیاشی 2 : 85 


4- . تفسیر العیاشی 2 : 113 
5- . تفسیر العیاشی 2 : 113 


را به عنوان شرط کسب رضایت خود معرفی نمودی, و اولیای خود را به 
سوی ان راه فراخواندی, و ان را شریفترین راه برای کسب ثواب, 
گرامیترین شیوه ۱ خود و محبوبترین شیوه و مسلک قرار 
داد سنیسن, در آن راه جانها و اموال مومنان را به بهای بهشت از آنان 
خریداری نمودی, حال آنکه در راه خدا به مبارزه و پیکار میپردازند و 
میکشند و کشته میشوند, این وعدهای ارنوف: که حتماً از سوی خداوند 
7 شد؛ خداونداء پس مرا از جمله کسانی قرار ده که جانشان 
زا در ای راه‌از نان خریدارزی میکتی: کسانی که به بیعتی که به تو دادهاند 
وفا مینمایند و عهد و پیمان خود را نشکسته و نقض نمیکنند و دچار تغییر و 
دگرگونی نمیشوند.(1) 


الکفار» فرموده است: منظور این ایه کافران دیلم میباشد.(2) 


السلام از روز مقابله با ِِ در صفین ۳۵ خویش ۳ تا ِ که 
بار انش آن:را بشنوند بالا برد و فرمود: به خدا سوگند معاویه و یارانش را 
به قتل خواهم رساند؛ سیس در پایان کلام خویش و با صدایی آهسته 
فرمود: اگر خدا بخواهد, (عدی گوید:) من به امام علیه السلام نزدیک بودم 
پس گفتم: ای امیر مقمنان: در آبتدا و کند یاد. کزذق که آن 1 انجام 
خواهی داد ولی در پایان. این امر را موکول به تعلق مشیت خداوندی 
کردی, مقصود شما از این رفتار چه بود؟ امام فرمود: به راستی که جنگ, 
خدعه و نیرنگ است. و من نزد موّمنان از دروغگویان نیستم, و به این 
شیوه خواستم که یارانم را علیه دشمنان تحریک کنم تا دچار شکست 
نشوند و مورد طمع دشمنان قرار نگیرند, و انجام این عمل توسط من, 
پس از امروز به انان سود خواهد رساند, ان شاء الله.(3) 


ص: 9 


1- . تفسیر العیاشی 2 : 113 

۰-2 . تفسیر العیاشی 2 : 118 

3- . این حدیت را در منبع ذکر شده نیافتم, ولی شیخ در التهذیب 6 : 163, 
کلینی در الکافی 7 : 460 و علی بن ابراهیم در تفسیر خود: 419 آن را 
روایت کرده اند. 


4د. رجال الکشی: عبدالله بن شریک از پدرش روایت ت کرده که گفت: 
هنگامی که امیر مومنان علیه السلام در روز جنگ جمل مردم را شکست 
داد, فرمود: کسی که از میدان جنگ میگریزد در امان است. ولی روز 
صفین کسی که از میدان نبرد میگریخت را : به قتل رساند و کار زخمیها را 
بکشره کردم آبان بن علی درد به عبدالله بن شریک گفتم: حکمت این دو 
شیوه رفتار متفاوت در چیست؟ عبدالله گفت: همانا اهل جمل, طلحه و 
زبیر را به قتل رساندند. حال انکه در صفین, معاویه شخصا حضور داشت و 
فرحانه ان نود ۱1 


5. الاختصاص: علی بن ابراهیم جعفری از مسلم که غلام امام کاظم علیه 
السلام بود روایت ت کرده که گفت: مردی از امام پرسید: ثرکها بهترند یا 
اینان؟ امام فرمود: آیا هنگامی که که به ترکها میرسید شما را در پرداختن 

نة امور خی از آد میگذارند؟ گفتم: فدایت شوم آری, امام فرمود: آیا اینان 
شما را در پرداختن به امور دینی آزاد میگذارند؟ گفتم: خیر, بلکه سعی در 
کشتن ما دارند. امام فرمود: پس اگر آنها (ترکها) ۳ با اینان همقت 
گماردند, همراهشان بجنگید یا ای 2 باریشان دهید, ی هوق در 
ای و که ی ی یت ۱ 


30. کتاب صفین لنصربن مزاحم: زید بن وهب روایت ت کرده است: هنگامی 
که امام علی علیه السلام در روز صفین مشاهده نمود که سپاهیانش به 
اماکن خود. بازگشته و رویارویی خود با سیاه دشمن را از سر گرفتهاند تا 
جایی که آنان را در اماکن و مراکزشان هدف قرار دادهاند, به سوی 
سیاهیان خویش آمد تا به آنان رسید» پس فرمود: همانا از جای کنده شدن 
و فرار شما از صفها را دیدم» فرومایگان گمنام و بیابان نشینانی از شام 
شما را پس میراندند. در حالی که شما از بزرگان و سرشناسان عرب و 
قلههای سرفراز و بلند قامت هستید و تاریکی شب را با تلاوت قران اباد و 
روشن میگردانید و اهل دعوت به سوی حق هستید آنگاه که گناه کاران 
دچار گمراهی میشوند, اگر پس از پُشت کردن به سپاهیان دشمن به 


ص: 50 


1-. رجال الکشی: 190 
2 . الاختصاص: 261 


رویارویی با آنان بر نمیگشتید و بعد از گریختن بر آنان نمیتاختید. مجازات 
کسی که در روز نبرد به سیاهیان دشمن پشت میکند و از میدان نبرد 
میگریزد بر شما واجب ميشد و طبق مشاهدات من از جمله هلاک شدگان 
میبودید, سرانجام قسمتی از غم و اندوهم نشدگ: ‏ کشت و سوزش سینهام 
تسکین یافت آنگاه که دیدم سپاهیان شام را در هم شکستید و آنان را از 
لشکر گاه خود کنار زدید آنگونه که آنان شما را در هم شکسته و از 
لشکرگاهتان کنار زدند. میدیدم که آنان را با شمشیرهای خود هدف قرار 
میدادید و از جایگاهشان میراندید تا جایی که مانند شتران سر‌گردان رانده 
شده از ابشخور بر دوش هم سوار ميشدند, پس اکنون صبر پيشه سازید 
که ارامش بر شما نازل شده و خداوند با یقین»؛ ثابت قدمتان خواهد 
گرداند, انسان شکست خورده باید بداند که مورد خشم و غضب 
پروردگارش قرار گرفته و خود را هلاک گردانده است. گریختن از میدان 
نبرد باعث نزول خشم و غضب خداوند. ذلت و خواری پایدار و فساد و 
تباهی معیشت خواهد شد, گریخته از میدان نبرد را توان افزایش طول 
عمر نیست و رضایت پروردگارش را کسب نخواهد کرد, پس مرگ انسان 
قبل از گرفتار شدن به خصوصیات مذکور بهتر از رضایت دادن به اتصاف 
به این صفات و اذعان به انهاست.(1) 


ص: 51 


ی 2 99 


باب سوم : احکام جهاد و نیز ذکر قسمتی از مطالب مذکور در باب سابق 


ولفُوا فی سَییل اللّه ولا ئَفوا کم [لی الََلکه.(1) 

(و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید ؛. 

- ول بزژوا یجالوت وجئوده قالوا ریتا أفُرمٌ عَلینا صَبَرا وب أَفدَامتا 
اضرا 9 القَوّم الکافرینت* فَهَرَمُوهم ادن الله.(2) 

(و فتحامن که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند کفتند پروردگارا بر 

[دلهای] ما شکیبایی فرو ریز و کامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه 

کافران پیروز فرمای, نش آنان را به اذن خدا| شکست دادند !. 

- ولباس الفُوی دک حَیَرْ.(3) 


- با نا این منوا لا فیثغ الذین کقژوا رَحمّا قلا 0 الا" وَمَن 
ُولهم وید ذيرة لا فتجرّفا لفتال و فتحیرّا [لی فتم فَقَذٌ باء یقطب من 
له وَمأواة جَهَنمُ وس تا (4) 


([ای کسانی که ایمان آورده اید هر گاه [در میدان نبرد] به کافران برخورد 
کردید که آبه. توق شما | زوی می آورتد به: آنان پبشت مکنید: و هر که در 
آن هنگام 


ص: 52 


1- . بقره / 195 

2 . بقره / 250 و 251 
3- . اعراف / 26 

4- . انفال / 15 و 16 


به. آنان پشت کند هی انکه [هدفش ] کناره گیری برای نبردی [مجدد] با 
پیوستن به جمعی [دیگر از همرزمانش] باشد قطعا به خشم خدا گرفتار 
خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه بد سرانجامی است 4. 


با ایا الذی آمَوا |۱5 لیم فتّة قانبو وَادکُرُوا له کنیا لَلَکمْ تفلخون* 
و اطیغُوا له سول ولا تتاغوا تسوا ود هت ریخکم واضنزوا ان ار 


ای ی اید چون با گروهی برخورد می کنید پایداری 
ورزید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید. و از خدا و پیامبرش 
اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست شوید و مهابت شما از بین برود 
و صر کند که خدا با شکیاین است) 


و 0 
تن از کافران پیروز می گردند چرا که انان قومی اند که نمی فهمند, , اکنون 
خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست پس ار 
از [میان ] شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از 
شما هزار تن باشند به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با 
شکیبایان است. هیچ پیامبری را سزاوار نیست که [برای اخذ سربها از 
دشمنان ] اسیرانی بگیرد تا در زمین به طور کامل از انان کشتار کند 


ص: 53 


1- . انفال / 45 و 46 
2 . انفال / 65 - 67 


ت ی 


با ها یی قل یمن فی کم من الاشری ان تَغلم اللةُ هی فلْویکُم بر 
تیم بدا مقا أخد ملکم وتَففه کم واللَة عَفُورْ جیج.(1) 


(ای پیامبر به کسانی که در دست شما اسیرند بگو اگر خدا در دلهای شما 
خیری سراغ داشته باشد بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا می 


- ولو آزاژوا الْخْثُوحَ لوا له ع(2) 


تدارک می دیدند 1. 


- یس عَلی الصْعَقَاء ولا عَلی الْمرْصَی ولا عَلّی الذین لا بجون ما بَفْفُوت 
خرخ ادا تصخوا له وزشوله ما ی المَخسنین من و 
ذین | له اجذ علیه 
ونیم تفیض مب المع حرئا الا یجدوا ما بیْفِفُونَ" نما السَپیل علی الذین 
نستاذئوتک و هم اعنیاء رصُوا بان یِکوئوا مَع الحَوالف وطبع اللة علی فَلويهمٌ 
لا یعون 3 


[بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی پابند [تا در راه جهاد ] 
خرج کنند در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند هیچ گناهی 
نیست [و نیز ] بر نیکوکاران ایرادی نیست و خدا آخرنده مهربان است, و 
[نیز ] گناهی نیست بر کسانی که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنی [و ] 
و یا و با ای ولا 
چشمانشان اشک فرو می ریخت که [چرا] چیزی نمی یابند تا [در راه جهاد ] 

عرهض کم یداه ققط کر کضانی است که تا اگم ای و ار احاسه 
[ترک جهاد ] می خواهند [و به اين ] راضی شده اند که با خانه نشینان باشند 
و خدا بر دلهایشان مهر نهاد در نتیجه انان نمی فهمند 1. 


ص: 54 


- . انفال / 70 


2- . توبه | 46 
3- . توبه / 91 - 93 


- وسّراییل تَقَیکُم بَأأسَکَمْ.(1) 
([و تن پوشها [حزره ها آیی که شما را در جنگتان حمایت می نماید ). 
وعَلَغْتاة صلقه آئوس کم تک من سکم فهل انم شاکژون.(2) 


و به [داوود] فن زره [سازی ] آموختیم تا شما را از [خطرات ] جنگتان 
حفظ کند پس آیا شما سیاسکزارید 1 


۵ 


- قلذا لَفیثغ الذین کقژوا قصَرت الرقاب علّی ادا نموه قشدو الوتاق 
قاّاً متا بِدٌ واقّا فداءٌ عّی تَصَع الحوت آوزارها دلک ولو بَشَاء ال لائتَضَر 
مِنهْمٌ.(3) 


[پس چون با کسانی که ۳ ورزیده اند برخورد کنید گردنها [یشان ] را 
بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پای درآوردید پس [اسیران را] استوار 
در بند کشید سپس یا [بر آنان] منت نهید [و آزادشان کنید] و يا فدیه [و 
عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است 
[دستور خدا] و اگر خدا می خواست از ایشان انتقام می کشید ). 


[ 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه: «یا ۳ ابو حرح ض الْمونین 
علن. ااختال ان تکن جنک عشرون ضایژون لوا مائتن وت 
ماه بعلبوا آلمّ» (ای پیامبر مومنان را به جهاد برانگیز اگر 1 [میان ] شما 
بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره می شوند و اگر از شما یکصد 
تن باشند بر هزار ز تن از کافران پیروز می گردند) گفته است: این خکم 
مربوط به اوایل نبوّت بوده و در مورد 


ص: 55 


1- . نحل / 81 


2- . انبیاء / 80 
3- . محمد 4 
4 . فتح / 17 


اصحاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله صادر شده است, به اين ترتیب که 
بر یک مسلمان واجب بود با ده نفر از کافران به مبارزه بیردازد و اگر 
میکر بخت: و به. آتان پشت., میکز ذ: به: متز له گزیز از میدان تیزد بوده همچنین 
بر صد نفر از مسلمانان واجب بود که با هزار نفر از کافران پیکار کنند, 
سپس خداوند و ی ,دارد و توانایی انجام 
چنین کاری را ندارند, پس این ! را نازل فرمود: «الان حقف الل- عنم 
و عم ان فیک قفا قان تکن نکم مان ضاء ره یغلبوا ماتتین و ان یَکن 
منک 2 یِعْلبوا مین بلن لو و ال مَعَ السّایرین» (اکنون خدا| بر 
دا ی 
[میان ] شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما 
هزار تن باشند به توقیق الهی بر دو هزار تن غلیه کنتد و خدا با شکیبایان 
است ). بنابراین خداوند متعال بر مسلمانان واجب گرداند که هر یک از 
آنان با دو نفر از کقار مبارزه کند, و اگر از مقابله با آن دو نفر بگریزد به 
منزله فرار از میدان نبرد خواهد بود, اما اگر تعداد کافران سه نفر باشد و 
یک نفر از مسلمانان از مقابله و پیکار با آنان بگریزد, گریز از میدان نبرد 
محسوب نمیشود.(1) 


امام علی علیه السلام روایت شده است. سیس امام فرموده است: ایه 
«و قولوا للناس خسنا» که منظور پهودیانی میباشد که پیامبر صلّی الله 
تا 
از غزوم تبوک بازگشت خداوند آیه «قایلوا الذین لا یُوْمنَونَ بالل-و» تا «حتّی 
یُعَطوا الجريه عن ید و هم ضاغژون» را نازل و و مصالحه بین پیامبر و 
و 


2 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت ۵ کرده که 
ی ی ار 
نباید کشته شوند.(2) 

ص: 56 


0 0 


ی لاه اه آسام ی ی سم سار رای هش اه 
جنگ سوال شد, امام در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد که شخصی در دفاع 
از شخص دیگر به جهاد و پیکار بپردازد و از او مزد دریافت کند.(1) 


4 قرب الاسناد: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: جنگ 
خدعه و نیرنگ است؛ ؛ وقتی حدیثی از احادیث رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله زا برای ما رروایت کم تن تس کتونبه دا اکر اد اشمان فره اضما 
پرنده مرا بریاید, نزد من محبوبتر از آن است که حدیثی را به دروم به 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله نسبت دهم؛ همچنین اگر از جانب خویش 

برای شما سخن بگویم خواهم گفت: جنگ, با« سح 
صلی الله علیه و آله را خبر رسید که بنی قریظه به ابوسفیان خبر داده اند: 
آنگاه که شما و محمّد صلی الله علیه و آله در میدان نبرد رویاروی گشتید. 
با شا واه ی امرس تا صلت اه اه ماد مت 
خاست و ما را مورد خطاب قرار داد و فرمود: بنی قریظه به ما نامه 
نوشتهاند که اگر با سپاه ابوسفیان رویاروی گردیم یاری و پشتیبانمان 
خواهند بود, این سخن به ابوسفیان رسید, پس گفت: یهودیان خیانت 
کردند, آنان را ترک گویید 2(۰) 


5. قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت ه کرده که 
فو ما وا را ها 
قریظه) یهودیان بنی قریظه را بر اساس موی پشت زهار پیش آورد. پس 
هر یک از انان را که بر پشت زهارش موی روییده بود (به سن بلوغ رسیده 
نهد هل پساند ۵ هی یک که نوت نامع ترستده هو راد به اسیران 
ملحق کرد.(3) 


6 الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده است: نجده حروري در 


تامهای به ابن عباس رضیالله عنه از وی چهار سوال پرسید: آیا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله زنان را مجبور به جهاد میکرد و آیا چیزی را بین آنان 
تقسیم مینمود؟ خمس به 


ص: 57 
1-. قرب الاسناد: 62 


2 . قرب الاسناد: 62 
3-. قرب الاسناد: 63 


چه کسانی تعلق دارد؟ ینیم بودن ینیم چه زمانی به پایان میرسد؟ آیا 
اسیران به قتل رسانده میشوند؟ 


ابن عباس رضیالله عنه در پاسخ روی نوشت: : اما سوال تو در مورد زنان, 
پاسخش آنست که رسول خدا صلّی الله علیه و آله قسمتی از غنائم جنگی 
را به آنان میبخشید و چیزی را میان آنان تقسیم نمینمود؛ تور صهزد حخانتر: 
مره مت اریز هساو به ما اهل بیت است و گروهی چنین مییندارند که 
ماسممی ار ان دار ی ی ره سای ؛ امّا ینیم بودن یتیم زمانی 
بایان مییذیرد که به: سن بلوغ و احتلام رشیدم باشد مگر آنکه از اه درک و 
ی احساس نشود, که در این حالت بتیم. سفیه يا ضعیفی است 

کلت اب کاخ منذاند ترس ها صلی اه علهم اه آشن آن ,۳ 
به قتل نمیرساند ولی خضر علیه السلام اسیران کافر را به قتل میرساند و 
اسیران مومن را رها میکرد. تو نیز اگر آنچه خضر در مورد آنان میدانست 
را میدانی, پس آگاهتری 1 


7 امالی: الظوفتیء راز امد ضلی الله غلیه و اله ووانت شده که فر یود 
هر عهد و پیمانی که در زمان جاهلیت بوده است اسلام آن را تقویت کرد و 
کید و شمان در اسلام نست و ضرا که مسلمانان علنه کین مسلداان 
متحجد هستند, به طوری که اگر دورترین آنان به غیر مسلمانان امان دهد 
نزدیکترین مسلمان به بلاد کفر. آن امان را رغایت. میکند.. جنکخویان 
مسلمان, غنایم را با کسانی که در خانه نشستهاند تقسیم میکنند. انسان 
موّمن به خاطر انسان کافر کشته نمیشود. ؛ چرا که دیه کافر نصف دیه 
مومن است وجلب و جتلب در اسلام نیست(3) و صدقههای آنها فقط در 
خانههایشان گرفته میشود. .(4) 


ص: 59 


1- . الخصال 1 : 160 

2- . در کتاب النهایه آمده است که : مراد از آن عقد و پیمانهایی است که 
در زمان جاهلیت برای فتنه و جنگ و غارت با هم میبستند و از این جهت در 
اسلام از آن نهی شده است و بیامیر ضلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: 
لا حلف فی الاسلام. ( هیچ عهد و پیمانی در اسلام نیست) 

3- . «جلب» در زکات این است که گیرنده صدقه در میان قوم نیاید. بلکه 
در مكاني نزدیک آنان مستقر شود و کسی را بفرستد تا صدقات را بگیرد و 
نزد او آورد. «جنب» در زکات. یعنی شخص در نقاط دوری از محل 


سکونت مردمی که صدقه می پردازند, اطراق کند, بعد دستور دهد اموال 
را نزد او ببرند, که این کار هم نهی شده است. برخی گفته اند این دو واژه 
به معنای نوعی نیرنگ در شرطبندی است. به معانی الاخبار ص 274 
4 . امالی الطوسی 1 : 269 


8. آمالی الطوسی: از عطیه که مردی از بنی قریظه بود روایت شده که 
کفت رسدل خذا صلی الله غایف,ه له او اسیران ها دیدن کرد هر کی 
که ضر کبی: داشیت: که بر ان هار نود .وا اه قتل رساند و هر کسی که 
فز کی توافت را زها ساخت: فر مر کبی. تذاشتم بس رهایم ساخت: ۱11 


9. فرب الاسناد: از حتان روایت شده است: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: خشریل آهی خر ماه سار حصلی الله ایض ال زاره 
وی داد حال آنکه سالم بود و هیچ بیماریای نداشت. پس پیامبر ندای اقامه 
نماز سر داد تا مردم جمع گردند, و مهاجرین و انصار را با سلاحهایشان 
فرآخواند. انگام مردم کزد آمدند.ة بیامیر بالای متیر .رفت و بش از خفد و 
ستایش خداوند خبر وفات خود را به ایشان داد و فرمود: خداوند را به 
سرپرستِ بعد از خود بر امّتم یاد آوری میکنم که از بی رحم بودن نسبت 
به گروه مسلمانان بر حدر باشد, سس رک انان را راهن دارد و به 
صغیرشان رحم کند, علمای آنان را بزرگ شمارد و باعث ضرر و زیان امّت 
نشود که ذلیلشان گرداند و آنان را کوچک نشمارد که سبب کفرشان گردد., 
و درگاه خود را به روی آنان نبندد که به علّت آن توانگران. ضعیفان را از 
بین ببرند, و مردم را در مرزهای سرزمینشان گرد نیاورد که باعث از میان 
رفتن نسل امْتم شود. سپس فرمود: خداوندا. من پیام خویش را ابلاغ 
نموده و به پند و نصیحت پرداختم؛ امام صادق علیه السلام فرمود: این 
آخوین ینوی به. سول بدا ضلی: لاه یوم الم بر. الا سر اراد 
فرمود.(2) 


0 قرب الاسناد: امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده 
که امام علی علیه السلام به امیران لشکرها چنین مینوشت: شما را در 
مورد کشاورزان به خدا سوگند میدهم که مبادا از جانب شما مورد ظلم و 


ستم قرار گیرند.(3) 
ص: 59 
1 امالی الظوتشی 5:2 


2-. قرب الاسناد: 48 
3-. قرب الاسناد: 65 


ارت الاساه امام‌ضادی ای مالسا ارت کرو ها دام 
علی علیه السلام فرمود: اطعام اسیر و نیکی کردن به او, حقیخ واجب 
اس ی ار ری ۰ 


2 قرب الاسناد: علی از برادرش علیه السلام درباره مردی سوال پرسید 
که برده مشرکی را در سرزمین شرک خریداری میکند, آنگاه برده میگوید؛ 
توانایی راه رة فتن ندارم ؛ و مسلمانان نیز بیم آن دارند که برده به مشرکان 
ملحق نود آیا کشتن 9 امام فرمود: اگر چنین بیمی وجود 


3. علل الشرایع: از علی بن حسین علیهما السلام روایت شده که فرمود: 
اگر کسی را به اسارت گرفتی و او از راه رفتن عاجز شد و تو نیز مرکبی 
همراه نداشتی, او را آزاد کن و به قتل نرسان, چرا که از کم امام در 
مورد او بی خبر هستی؛ همچنین فرموده است: آنگام. که آنتتیر به: ذین 
اسلام درآید, خونش ریخته نخواهد شد و جزء غنائم است.(3) 


14 تسیر غلی. ین ابر آهیم: آیة «و الذین مَوا و لَغ بُهاجژوا ما لکم مُنِ 
لتتهم من شم ء علی بهاچژوا و ان آث ِ شتصز وک فی ال فعلکخ از [ 
علی قوّم بیْتکمْ و تم میتاق و اللٌ- ۵ یقا تَقمَلون بَصیرّ» [و کسانی که 
ایمان آورده اند ولی تق 9 نکرده اند هیچ گونه خویشاوندی [دینی ] با 
شما ندارند مگر آنکه [در راه خدا] هجرت کننر و اگر در [کار] دين از شما 
یاری جویند یاری آنان بر شما [واجب ] است مگر , بر علیه گروهی باشد که 
میان شما و میان آنان پیمانی [منعقد شده ] است و خدا به آنچه انجام می 
و در موود: اعراب بادیه تسب با رل شحی اسکه» به این ریب 

که رسول خدا صلی الله علیه و اله با اعراب بادیه نشین مصالحه نمود که 
آنان: را در سرزمینهایشان راحت بگذارد و مجبور به مهاجرت به سوی 
مدینه نباشند, و هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله اراده فرمود آنان 
را به میدان نبرد بفرستد و سهمی از غنیمت نداشته باشند, اعراب بادیه 
نشین نیز از پیامبر 


ص: 60 
لت قرب الاسناد: ۸2 


قرته ار ستاو ۲۱ 
3-. علل الشرایع: 565 


صلی الله علیه و آله خواستند اگر قبایل بادیه نشین دیگر قصد حمله به 
آنان را داشتند و يا به_ مصیبتی از جانب دشمنانشان گرفتار امدند پیامبر 
انان را یاری دهد, مر انکه آن قبایل از جمله قبایلی باشند که میان انان و 
پیامبر عهد و میثاقی زماندار برقرار است.(1) 


کل الخضالد ام ی یه السام موز ات شا رآ 
هجرت(2) و هجرتی پس از فتح مکه وجود ندارد.(3) 


6. تفسیر العیاشی: حسین بن صالح از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که امام علی علیه السلام میفرمود: هس ان بارویا 
دو نفر از دشمنان در میدان نبرد بگریزد. از میدان نبرد گريخته است ؛ ولی 
هر کسی که از رویارویی با سه نفر از دشمنان بگریزد, برای او فرار از 
میدان نبرد محسوب نمیشود.(4) 


7 تواهز آلراختفی: اهام ضادق از بذرانتن علییم السلام روانت کرد که 
آمام‌حسن بن علین غلیهما السلام میفر مود امام علی علیه السلام شخصاً 
در میدان نبرد به پیکار میپرداخت و لباسها و سلاح کشتهشدگان را از تن 


عم 


انان در نمیاورد.(<) 


19 با همین سند امام علی علیه السلام فرموده است: ابودجانه انصاری 
عقامه بر سر نهاد و گوشه آن را از پشت سر و میان دو کتف خوبش 

آویزان کرد, سپس متکبرانه و با غرور در بین دو صف میدان نبرد شروع به 
را زفین کرد بسن صامیر صلی,الله علیه .و الف فرجود: اين, راه رفتنی 
است که خداوند متعال جز در میدان نبرد از آن بیزار است.(6) 


ص: 601 


1-. تفسیر غلی بن ابراهیم: 256: آیه از سوره انفال / 72 است. 

2- . تعرب بعد از هجرت در صدر اسلام نسبت به کسانی بوده که از مکه و 
آبادیهای دیگر کفرنشین به مدینه و مرکز اسلام هجرت نموده بودند, که 
برگشتن آنها یا مسلمین دیگر را به بلاد کفر تعرب بعد از هجرت می گفتند 
و یکی از دز صاهان سم مس مره دام اس 

3- . الخصال 2 : 413 

5- . نوادرالراوندی: 20 


6- . نوادر الراوندی: 20 


9. امام علی علیه السلام فرموده است: هنگامی که رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله مرا به سوی یمن فرستاد. فرمود: ای علی؛ با کسی پیکار 
مکن مکر آنکه پیشتر آو را به اسلام دعوت کرده باشی, سوگند به خدا که 
هدایت یافتن یک شخص به وسیله نو در حالی که دوستی و ولایتت را 
برگزیده است, برای : توا ظر یی که خورشنية بر. آن ظلوع مبکند هت 
است.(1) 


0 رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: مرکب امیر قوم باید 
کندترین مرکبها باشد.(2) 


1. امام علی علیه السلام فرموده است: رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
سپاهی را به سوی قبیله خثعم فرستاد, هنگامی که سیاه اسلام_ مردان آن 
قبیله را محاصره کرد آنارخ نه تدم در افتادند, .ولی برخی از آنان در آن 
حال نیز کشته شدند. این خبر به رسول خدا صلّی الله علیه و آله رسید. 
پس فرمود: نصف دیه کشته شدگان به خاطر سجدهای که گزاردهاند به 
ورته آنان تعلق میگیرد. . سپس فرمود: مت نت سرزمین 


22 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: در جنگ کسی را به 
قتل نرسانید مگر آنکه تیغ اصلاح بر او مرور کرده باشد.(4) 


3 همچنین فرموده است: هر که به خاطر چیزی اسلام آورده باشد, آن 
کی مزع ون : به او است.(<) 


4 رضول خوا صلی الله علیه و ال ساهی ,را به‌فرمانوهی کشی تن آن 
خود به جایی فرستاد و به انان فرمود: باید شعار شما «حم لاینصرون: حم. 
سای مرو مس اند جرا که ار سنا اسهفای. .انم 


ص: 02 
1- . نوادر الراوندی: 20 


2 . نوادر الراوندی: 23 
3- . نوادر الراوندی:23 


4- . نوادر الراوندی: 23. این تعبیر کنایه از بلوغ افراد است. یعنی کسانی 
که موی عانه دارند که با تیغ اصلاح می شود. 

5- . در نسخه چاپی نوادر این حدیث را نیافتیم. 

6- . نوادر الراوندی: 23 


د۳۹ امام علی علیه السلام فرموده است: ار ردول خذا ضای الله علیه 
هگن گرهه نکر تا تضورد امته ام ار فده میرن مره شعان زر 
غزوه احد برای مهاجرین: (يا بنی عبدالله), برای خزرجیان: (يا بنی 
عبدالرحمن) و برای اوسیان: (یا بنی عبیدالله) بود.(1) 


26 امام علی علیه السلام فرمودم است: گروهی از مردم از (مزینه) نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فد ند بسن به آنان فرمود: شعار شما 
چیست ؟ گفتند: (حرام), پیامبر فرمود: بلکه شعار شما باید (حلال) باشد. 
(2) 


27 امام علی علیه السلام فرموده است : شعار اصحاب رسول خدا| صلّی 
الله غلیه و آلهذر روف یکاربا حسیلعه »با اصعات القره: ای باوران کاه) 
و شعار مسلمانان در همراهی با خالد بن ولید: (آمت ارت بمیران بمیران) 
بود.(3) 


8 زسول خدا ضلی الله. غلیه و آله در غزون (ذات الشلاسل) سین اسب 
را همراه امام علی علیه السلام روانه کرد و فرمود: ٍی علی ! برای تو آیه 
اعر را که در بارهم هن آسب» است می خوا: نم: «الذین ینففون اموالهّم 
باللّل و5 النهّار سرا و عَلانیة» (آنان که اموال خود را شب وروز وبه صورت 
مارا مس این نفقه بر اسب است. که به طور پنهان و 
آشکار صورت می گیرد.(4) 


29 کتاب صفین: از يزید بن وهب روایت شده که امام علی علیه السلام 
در جنگ صفین قرمود: تا چه زمان همه ما در راه به خیزش در آودن قوم 
تلاش نمیکنیم؟ سپس امام در شامگاه سه شنبه و شب چهار شنبه بعد از 
عصر و به قصد خواندن خطبه برخاست و فرمود: سپاس مخصوص 
خداوندی است که انچه را نقض کرده اصلاح نمیگرداند, و سخن را یی 
گرفته تا آنجا که فرمود: هان که فردا دشمن را ملاقات کنید. ان شاء الله, 
پس در این شب قیام را طولانی گردانید, بسیار به 


ص: 03 
1- . نوادر الراوندی: 23 


2 . نوادر الراوندی: 23 
3- . نوادر الراوندی: 33 


4 . نوادر الراوندی: 33 


تلاوت قرآن بپردازید, از خداوند درخواست صبر و پیروزی کنید, با جدّیت و 
دوراندیشی با دشمنان رویاروی شوید و از جمله صادقین باشید, آنگاه امام 
به مکان خویش بازگشت و مردم نیز به سوی شمشیرها, نیزهها و 
تیرهایشان هجوم آورده و به اصلاح آنها پرداختند ۳0 


0. روایت شده که امام علی علیه السلام در ایام عادّی بر استر خویش 
سوار میشد و سوار شدن بر آن را میپسندید, ولی هنگام وقوع جنگ 
فرمود: اسبی برای من حاضر گردانید؛ . پس اسب سیاه زنگی برای امام 
حاضر کردند که با دو طناب افسار شده بود, با دو دستش به کند و کاو در 
تمام زمین مییرداخت و دارای صدا| و شیهه غزایی بود, امام بر ان سوار 
شد و فرمود: «سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و لا حول و لا 
قوّم الا بالله العلی العظیم: (پاک و منزه است خداوندی که اين مرکب را 
برای ما مسخر گردانده و اگر قدرت خداوند نبود ما توانایی به زیر 
کشیدنش 3 نداشتیم, و لیست توان و قدرتی مگر به واسطه خدای بلند 
میت کی ۱ 


1د. از نمیم روایت شده است: امام عفن علیه السلام هنگام رفتن به 
سوی پیکار و سوار شدن بر مرکب خویش, اسم خداوند را به زبان اورده و 
میفر مود: سپاس و ستایش مخصوص خداوند است به خاطر ارزانی داشتن 
نعمتهایش بر ما و فضل و بخشش بزر گوارانهاش, پاک و منژه است 
خداوندی که این مرکب را برای ما مسچر گردانده و اگر قدرت خداوند 
نبود ما توانایی به زير کشیدنش را نداشتیم و به راستی که بازگشت ما به 
سوی پروردگارمان است؛ آنگاه رو به قبله ایستاده و دستانش را بلند کرده 
و میفرمود: خداوندا, گامها در راه تو به حرکت در میاأیند, بدنها در خدمت تو 
به رنج افکنده میشوند, قلبها به سوی تو متمایل شده و دستها به درگاه تو 
بلند میشوند و چشمها به استان تو خیره میحزدند: پروردگارا, میان ما و 
ها اه فرما که تو از بهترین داورانی؛ سپین میفر مود: 
براساس هت ای سرا ات لاه اه ااصا سس ار امه ام 
اکبر, بٍ با احد 


ص: 604 


[- . وقعه صفین: 252 و 253 
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یا صمد, ای پروردگار محمد. شر ستمکاران را از ما دور گردان. سپاس 
مخصوص پروردگار جهانیان است, پروردگاری که بخشایشگر و مهربان 
است و صاحب روز جزا است, پروردگارا, تنها تو را میپرستیم و از تو طلب 
کمک مینماییم, بسم الله الرحمن الرحیم لاحول و لا قوه الا بالله العلی 
الخظیم ؛ این شعار امام:علی, علبه السلام در جنک صفین بود.(1) 


2. از آصبغ روایت شده که امام علی علیه السلام در هیچ پیکاری شرکت 
نمیکرد مگر آنکه ندا سر میداد: (یا کهیعص).(2) 


دد. روایت شده که امام علوه علیه السلام در روز جنگ صفین میفر مود 
خداه‌ندا. دیدهها به. استان تو خیره: دستها به درگاه تو گشوده. زبانها در 
محضر تو دعا خوان, قلبها به سوی تو متمایل و گامها در راه تو به حرکت 
درمیایند, تنها تویی که حاکم بر اعمال هستی؛ پس میان ما و دشمنان به 
حق داوری کن که تو بهترین داوران هستی ؛ خداوندا, ما از غیبت پیامبرمان 
لت عدد خویش و کثرت عدد دشمنان, پراکندگی خواستههایمان سختی 
زمانه و ظهور فتنههاء به درگاه تو شکایت ميکنیم. خداونداء ما را با 

ماسرسی ات کته اما وا 
و آشکا‌هنگردانن در معایل ش کلات با رق پرسان 0 


4. روایت شده که امام علی علیه السلام هرگاه قصد رفتن به میدان نبرد 
داشت, بر مرکب خویش مینشست و میفرمود: سپاس و ستایش مخصوص 
خداوند است به خاطر ارزانی داشتن نعمتهایش بر ما و فضل و بخشش 
بزرگوارانهاش, پاک و منزه است خداوندی که این مرکب را برای ما مسخر 
گردانده و اگر قدرت او نبود ما توانایی به زیر کشیدنش را نداشتیم و به 
راستی که بازگشت ما به سوی پروردگارمان میباشد؛ آنگاه مرکب خوبش 

را رو به قبله قرار میداد و دستهایش را به سوی اسمان بلند کرده و 

میفرمود: : خداوندا, به سوی تو قدم ها جابهجا میگردد, قلبها متمایل, 0 
بلند و دیدهگان خیره میشود ؛ خداوندا, ما از غیبت 





ص: 605 


تفه یه 259 
2 . وقعه صفین: 259 
که خفن 0 25 


پیامبرمان در میان خویش, کثرت دشمنان و پراکندگی خواستههایمان به 
درگاه تو شکایت میکنیم. پروردگارا, میان ما و دشمنانمان به حق داوری 
فرما که تو بهترین داوران هستی, بر اساس برکت خداوند به پیش حرکت 
کنید؛ به خدا سوکتد پس از این سخنان؛ پیروان امام و آنان که از وق کناره 
گرفته بودند وارد میدان کارزار و مرگ میشدند.(1) 


5. از امام علی علیه السلام روایت شده که در تفسیر آیه «و آلزمهم 
کلمه التقوی» فرمود: منظور از «کلمه التقوی». «ا اله لا الله» و «الله 
اکبر» میباشد و این ایه, ایه پیروزی است.(2) 


30. از زید بن علی روایت شده که امام علی علیه السلام در روز صفین به 
سوی انان خارج شد و به استقبالش آمدند, پس امام دستانش را به سوی 
اسمان بلند کرد و فرمود: 


خداوندا, ای پروردگار آسمان محفوظ و نگاه داشته شده که آن را زمینه 
پیدایش شب و روز. مکان جریان یافتن ماه و خورشید و منزل سیاره و 
ستاررگان قرار دادهای, و ساکنان نت کر شوه از فرشتگانی هستند که از 
عبادت تو خسته نمیکردند؛ ای پروزدکار این زمین که آن را جایگاه شکونت 
انسانهاء, حشرات. چهارپایان و پدیدههای دیدنی و نادیدنی غیر قابل شمارش 
مخلوقات عظیم خود قرار دادهای, ای پروردگار كشتي به جریان درآمده در 
دربا که باعث کسب منفعت میگردد, ای پروردگار ابرهای به خدمت گرفته 
شده در میان اسمان و زمین, ای پروردگار دریای خروشان که جهانیان را 
در برگرفته است, و ای پروردگار کوههای بلند و با بر جا که آن را برای 
زمین مانند میخهای محکم و برای مخلوقات تکیهگاهی مطمئن قرار 


دادهای, اگر بر دشمن پیروزمان ساختی, ما را از تجاوز برکنار دار 
ص: 66 
1- . وقعه صفین: : 260 


2 . در نسخه چاپ مصر این حدیت را نيافتیم و در نسخه چاپ قدیم ایران 
آن را در صفحه 119 بافتیم. 


و بر راه حق استوار فرما, , و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندی. شهادت را 
نصیبمان گردان و بقیه پارانم را از ففته سحافصات سر ما۱۱ 


7. از عمر بن سعد روایت شده که گفت: در جنگ صفین مردی از اهل 
شام حضور داشت که اصبغ بن ضرار نامیده میشد و پیش قراول سپاه و 
مسلح بود, پس امام علی علیه السلام مالک اشتر را علیه او فرا خواند, 
ها ی ات اوه سای یت اه مدا هل نو سرا 
که امام علی علیه السلام از به قتل رساندن افرادی که دست از جنگ 
کشیده (سلاح بر زمین گذاشته بودند) منع میفرمود. پس مالک اشتر 
تاکن ره اب ات وق کم سا پست مار سا نان 
افکند تا صبح شود. از قضا اضتع تعا گر مور ود از کته خرن شوه 
اطمینان حاصل کرده بود, و هنگامی که پارانش در خواب بودند صدایش را 
بالا برد و ابیاتی را که آصبغ در آن به شرح حال خود پرداخته و طلب رحم و 
عطوفت میکرد به مالک اشتر شنواند. مالک صبحگاهان ادخ را نزد امام 
علی علیه السلام آورد و گفت: ای امیر المومنین اين مرد از دیدبانان 
درشمن است که دیروز او را اسیر نمودم. به خدا| سوگند اگر یقین حاصل 
میکردم که قتل او حق است. به قتلش میرساندم, این مرد. شب را نزد ما 
به صبح رسانید و با شعرش ما را تحریک نمود (دلمان را به رحم اورد), 

پس ار سزاوا ر قتل است به قتاش برسان هرچند ما را خوش نیاید, و اگر 
اختیارش در دست شماست او را به ما ببخشید. امام فرمود: ای مالک. 
ات ار آن توبامولت آکام. که کی را به اسارت رنتی, از کشتین. آ 
صرف تظر کن: چرا که از اسیران اهل قبله (مسلمان) نه قدیه دریافت 
میشود و نه کشته میشوند. پس مالک. آصبغ را به منزلش رسانید و گفت: 
بیا ان تمام جخیز هایی: است که همر آهت بط تموذهایم و غیر از آن جیزی 
نزد ما نداری.(2) 


39. از عمیر انصاری روایت شده که گفت: به خدا سوگند, گوبا هم اکنون 
آوای علی علیه السلام را به روز هریر, آنگاه که بر شامیان می تاخت. می 
شنوم و این بسن از آن.بود که کرذونه پیکار ۳۳ با «عک» و «لخم» و 
«جذام» و اشعریان 


ص: 607 


هه 2 
2-. وقعه صفین: 34( 


به گردش در آمد و از سپیده سحر تا نیمروز به شدّت تمام و کیفیّتی که از 
فرط دشواری و گستردگی, , موی آدمی را سپید می کرد به درازا کشید. 
آنگاه علی علیه السلام برخاست و گفت: تا کی این دو قبیله را به هم 
واگذاریم ؟ اینان نابود شدند و شما همچنان ایستاده اید و به ایشان می 
نید را از سرزنش خدا نمی هراسید؟ سپس رو به جانب قبله کرد و 
دست دعا به درگاه خدا برداشت و به بانگ رسا گفت: «ای خداوند, ای 
مهربان؛ [ای بخشاینده ], ای یکتا, [ای یگانه ], ای بی نیاز, ای خدای محمد, 
بار الهاء گامها به سوی تو پی سپارد و دلها برای تو در سینه ها تپد و دستها 
به درگاه تو بر آید و گردنها به سوی تو کشیده شود و دیدگان به تو دوخته 
آید و نیازها همه از تو درخواست شود. [بارالها ] ما از فقدان پیامبرمان 
ی آلاه غانن و فزونی دشمنان و پراکندگی آرزوها ۵ ازضانمان به و 
و 1 پروردگارا, ۷ ۱ 
(و ما را فاتح گردان) که تو بهترین داورانی. به برکت و فضل خدا پیش 
روید.». سیس امام ندا سر داد: لا اله الا الله و ال" اکبر. این کلمه 
تقواست.(1) 


فیکویه این خدیت به هرت کامل ده بات الفتن <د کر فده است: 


39. کتاب صفین: روایت شده است علی علیه السلام به روز صفین 
استزانی را کوفار کرده لین قعکی‌را اراد فرجون که تزو‌مفاونه بار کشتند. 
عمرو بن عاص پیشتر از آن درباره اسیرانی که به اسارت معاویه در آمده 
بودند گفته بود؛ ایشان را بکش. ولی وقتی معلوم شد که علی علیه السلام 
با اسیران ایشان چه رفتاری نموده و آنها را چگونه آزاد کرده است, معاویه 
گفت: ای غفرو اک دارم این اسیران گوش به گفته تو دهم به کاری 
زشت و ناشایست <ست. آلوده باشم. ابا نبیی. کف اق اشبران. ها با اراد 
کرده است؟ از اين رو دستور آزادی تمام کسانی را که از سپاه علی علیه 
السلام به اسارت گرفته بود صادر کرد. علی علیه السلام جون از سیپاه 
شام از فی. بر فت آه.را ازامی کر ره انکه ان انیت خود یکی از 
یاران وی را کشته بود, که در اين صورت وی را ,: به قصاص او می کشت. 
اما اسپری را که ازاد کرده بود و او 


ص: 69 


1- . وقعه صفین: 545 


دیگر بار به معاویه پیوسته و از نو به میدان آمده و گرفتار شده بود, آزاد 
اب ی ۱ ۳۳ 
کرده بودند نیز نمی کشت.(1) 


0 نهح البلاغه: امام علی علیه السلام فرموده است: کسی را به پیکار 
دعوت نکن, اما اگر تو را به نبرد خواندند بپذیر, زیرا اغازگر پیکار, تجاوزکار 
و تجاوز کار, شکست خورده است.(2) 


1 تم البلاعه: ام که اسام غلی علیه الساام در رود خی جع رح 
را به دست پسرش محقد بن حنفیّه سپرد به او فرمود: اگر کوهها از جای 
کنده شوند تو ثابت و استوار باش, دندانها را بر هم بفشار. جمجمه سرت 
را به خدا عاریت ده, پای بر زمین میخکوب کن, و به صفوف پایانی لشکر 


دشمن بنگر, از فراوانی دشمن چشم بپوش و بدان که پیروزی از سوی 
خداوند سبحان است.(3) 


2 امام علوع علیه السلام فرموده است: بعد از من با خوارج نبرد نکنید, 
زیرا کسی که در جستجوی حقّ بوده و ان را نيافته مانند کسی نیست که 
طالب باطل بوده و ان را یافته است ؛ منظور امام از گروه دوم, معاویه و 
پاران او میباشد.(+) 


آام عای هس موی وهای ی کرو ای رود 
مسلمانان, لباس زیرین را ترس خدا و لباس رویین را ارامش و خونسردی 
قرار دهید, و دندانها را بر هم بفشارید تا مقاومت شما در برابر ضربات 
شمشیر بر سرتان دشمن بیشتر گردد, زره تبرد را کامل کنید, پیش از آنکه 
شمشیر را از غلاق بیرون کشید چند بار آن را تکان دهید, با گوشه چشم 
به دشمن بنگرید و مر ۳ را از چب و راست فرود آهو تن و با بیزی 
شمشیر بزنید, و با گام برداشتن به پیش شمشیر را به دشمن برسانید, پی 
در فی حصلمر کنید و اف ار سره دارتص زرا زار در نی که 


ص: 69 
1- . وقعه صفین: 595 


2 . نهج البلاغه 3 : 204 
3-. نهج البلاغه 1 : 39 


4 . نهج البلاغه 1 : 103 


برای نسلهای آینده و مایه آتفقن روز قیامت است. از شهادت خر سند 
باشیه ءوس اسان از آن استقیال کنید عا بایان انجه در کاب الفتن دکر 
شد.(1) 


4 امام علی علیه السلام در حین جنگ به یاران خویش فرمود: هر کدام 
از شما در صحنه نبرد با دشمن, در خود شجاعت و دلاوری احساس کرد و 
برادرش را سست و ترسو یافت. به شکرانه این برتری باید از او دفاع کند 
آنگونه که از خود دفاع میکند, زیرا اگر خدا بخواهد او را چون شما دلاور و 
شجاع میگرداند, همانا مرگ به سرعت در جستجوی شماست., آنها که در 
نبرد مقاومت دارند و انها که فرار میکنند, هیچ کدام را از چنگال مرگ 
رهایی نیست. و همانا گرامیترین مرگها کشته شدن در راه خداست. 
سوگند ؛ نت 


45 همچنین فرموده است: گویی شما را در برخی از حملهها و در حال 
فرار, ناله کنان چون گلهای از سوسمارها میبینم که نه حمّی را باز پس می 
یی بارعا ماهون ام سس رات 
برای کسی است که خود را به میدان افکنده و به مبارزه ادامه دهد و 
ها کت ار آن کسن اشت که ی مروت ۱ 


6 امام علی علیه السلام در ادامه فرموده است: زره پوشیدهها را در 
پیشاپیش لشکر قرار دهید و آنها که کلاهخود ندارند در پشت سر قرار 
گیرند؛ دندانها را در نبرد رفح هم رید معا یر روت شمشیر را بر 
سر کمتر میکند, و ی 1 1 
را می لغزاند و کمتر به هدف اصابت میکند. چشمها را فروهشته دارید که 
بر دلیری شما میافزاید و دل را آرام میکند, صداها را آهسته و خاموش 
شبازند. که سشتتی. را میردایدر برجم لشکر را بالا دازید.ه بیرافون: آن را 
خالی مگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان سرسختش مسیارید. زیرا 
آنان در حوادت سخت ایستادگی میکنند, از پرچمهای 
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خود بهتر پاسداری مینمایند و آن را در دل لشکر نگاه میدارند, و از هر سو, 
از پیش و پس و اطراف مراقب آن میباشند, نه از اقب میهانند که 
تسلیم دشمنش کنند و نه از آن پیشی میگیرند که تنها رهایش سازند. هر 
ره را 
نیز بشتابد, و مبارزه با حریف خود را به برادر مسلمان خود وا نگذارد که او 
در برابر دو حریف قرار گیرد, حریف خود و حریف برادرش. به خدا سوگند, 
گر از شمشیر دنیا فرا ر کنید از شمشیر آخرت سالم نمیمانید, شما بزرگان 
عرب و شرافتمندان برجستهاید, در فرار از جنگ, شنم مات الفف رات 
همیشگی و ننگ جاویدان قرار دارد, فرا ر کننده بر عمر خود نمیافزاید و بین 
خود و روز مرگش مانعی ایجاد نخواهد کرد, همانا کسی که با نشاط به 
سوی خدا حرکت میکند مانند تشنه کامی است که به سوی آب میرود, 
بهشت در زیر سایه نیز ههای دلاوران است.؛ تا بایان آنچه در کتاب الفتن به 
صورت مشروح ذکر شد.(1) 


7 امام علی علیه السلام هنگامی که قصد جنگ صفیّن نمود فرمود: ای 
خدای ازتتتا و بر افراشته و فضای نگاه داشته شده, که آن را زمینه 
پیدایش شب و روز, جریان گردش ماه و خورشید. مسیر امد و شد 
ستارگان سیار قرار دادهای, و آن را جایگاه گروهی از فرشتگانت ساختهای 
که از عبادت تو خسته نمیگردند, ای پروردگار این زمین که آن را جایگاه 
سکونت انسانها, و مکان رفت و آمد حشرات و چهارپایان و پدیدههای 
دیدنی و نادیدنی غیر قابل شمارش قرار دادهای, ای پروردگار کوههای بلند 
و پا برجا که آن را برای زمین مانند میخهای محکم و برای مخلوقات تکیه ۲ 
گاهی مطمئن ساختهای, اگر بر دشمن پیروزمان ساختی ما را از تجاوز بر 
کنار دار و بر راه حق استوار فرماء و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندی 
شهادت را نصیبمان فرما و از شرک > فاد و نمیا مارا گمداه کمارن 
آزاد مردانی که به حمایت مردم خویش برخیزند؟ کجایند غیور مردانی که 
به هنگام نزول 
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بلا و مشکلات مبارزه میکنند؟ هان مردم, ننگ و عار پشت سر شما و 
بهشت در پیش روی شماست.(1) 


8. امام علی علیه السلام هنگام شورش یارانش پیرامون حکومت فرمود: 
ای مردم» همواره کار من با شما به دلخواه من بود تا ان که جنگ شما را 
ناتوان کرد. به خدا اگر جنگ کسانی از شما را گرفت و جمعی را باقی 
گذاشت, برای دشمنانتان نیز کوبندهتر بود. من دیروز امیر شما بودم. ولی 
امروز فرمانم میدهند, دیروز بازدارنده بودم و امروز مرا باز میدارند. شما 
زنده ماندن را دوست دارید و من نمیتوانم شما را به راهی که دوست 
ندارید اجبار کنم.(2) 


09 امام علی علیه السلام هنگامی که دشمن را در میدان نبرد ملاقات 
میکرد میفرمود: خدایا, قلبها به سوی تو روان شده. گردنها به درگاه تو 
کشیده و دیدهها به آستان تو نگران, گامها در راه تو در حرکت و بدنها در 
خدمت تو لاغر شده است؛ خدایا, دشمنیهای پنهان آشکا رو دیگهای کینه در 
جوش است ی و ای ها 
در میان ما نیست. و دشمنان ما فراوان و خواستههای ما پراکنده است؛ 
پروردگار , بین ما و دشمنانمان به حق داوری فرما که تو بهترین داورانی. 
3 


50 امام علی علیه السلام هنگام جنگ به پارانش میفرمود: عقب 
نشینیهایی که مقدمه هجوم دیگری است و ایستادنی که حمله در پی دارد, 
نگرانتان نسازد. حق شمشیرها را اداء کنید و پشت دشمن را به خاک 
بمالید,. و برای فرو کردن نیزهها و محکمترین ضربههای شمشیر, خود را 
آماده. کنید: ضدای خود را در سینهها نکهدارید که در زدودن: شسستی. تفش 
بسزایی دارد.(2) 


1 کنات القاراته از ام سا رابت ده که کفت امیر خومتان ور یکت 
از خطبههایش فرمود: شخص میگوید جهاد کردهام در حالی که جهاد نکرده 


ست, به 
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راستی که جهاد تنها در پرهیز از امور حرام و پیکار با دشمن معنا پیدا 
میکند, گروههایی از مردم به پیکار مییردازند, یس پیکار را دوست میدارند 
و چیزی جز ذکر خدا و اجر و پاداش اخروی طلب نمیکنند. و شخصی دیگر 
به حکم سرشت شجاع خویش به نبرد میپردازد و به دفاع از هر کسی بر 
میخیزد خواه او را بشناسد یا نشناسد, اما از دیگر سو شخصی بنا به 
سرشت ترسوی خود پدر و مادرش را نیز تسلیم دشمن میکند, و جنگیدن و 
کشته تفتدن: .نیز ضر کی ز مرگهاست. و مقدار هر شخصی به اندازه آن 
چیزی است که به خاطرش به پیکار و نبرد میپردازد. سگ نیز در دفاع از 
خانوادهاش به نبرد میپردازد. 


52 از مسیره روایت شده که امام قلی علیه السلام فرمود: در معیتِ هر 
امام پس از من به پیکار با اهل شام بپردازید. 


ا ا یر العتی اه اس اش که فرموه 
جنگ, خدعه و نیرنگ است.(1) 


4 العلل لمتتد بو غلی: بن: اتراشمه علک کارهکتری پیامیر:ضای: له 
علیه و آله از قریش در 1۳ پیامبر شمشیر است 
و نبرد جز با گردآوری اعوان و انصار انجام نمیپذیرد. پس پیامبر از آنان 
کتاره کرفت تا باران متا هرانی بافت: امس رشان آمد. 
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1- . با وجود جستجوی مکرر, این حدیث را در منبع مذکور نیافیتم. 


باب چهارم جنگ افزارها و ادوات جنگ 


- وَلباس الَفوی دلک حیرّ.(1) 
(و[لی ] بهترین جامه [لباس ] تقوا است +. 


- وسزاییل تَقیکُمْ بَاسَکُمْ.(2) [و تن پوشها [<زره هاآیی که شما را در 
جنگتان حمایت می نماید ). 


- وَعَلمتَام صَْعَة یوس کم ثحَصتَكُم من بَأسکُم هل شم شاکزون.(3) 


[و به [داوود] فن زره [سازی] آموختیم تا شما را از [خطرات] جنگتان 
که را فا اه 


۳ 90 3 ۳ رز ۳ 
- وآلتّا لَ الحدید* آن اعْمل سابعاتِ وَقَدرّ فی السَرّد.(4) 


[و آهن را برای او نرم نت [[که ] زره های فراخ بساز و حلقه ها را 
درست اندازه گیری کن ). 


- وألرَلتا الحدٍید فیع #۳« شدیذ وعتافغ یلاس ولیعلم اللَهْ من بضَره ورسله 
یالعیّب ان للع قوعثٌ عزیژ.(5) 


رو آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است پدید 
اوردیم تا خدا| معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می 
کند اری خدا نیرومند شکست ناپذیر است . 
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تاتشه + عیور مان و تال نبا 


وَالَمُوفُون يعَهُدهم لدا عَاهدُوا.(1) 
(و آنان که .عون عید بتدند به غهد خود: وفادارانند 1 


1 زین تَصلون الی قَوّم بتکم وییتهغ چیتاق و جاغوکم حصرت صدُورهة 
 ِِِ‏ و بقا: | قََعَهُم شاء اه لسلسم علَیْکمْ قلْقَاتلوکم فان 
اد 


تتجذوت آخرین 1 آن 1 ِِِ و و مَهْم کلي, ِِ با نت 
اژکشوا فیها قان لمْ تفترلوکش, یر کم السلم وک وکتیا 


الوم حَیث ‏ َققتْمُوهَم وَأولیْکم جَقلتا لکَمْ له سلطا 6 


[مگر کسانی که با گروهی که میان شما و میان آنان پیمانی است پیوند 
توا وتا با ند مر ات مس نان ار ین با شهار 
جنگیدن با قوم خود به تنگ آمده باشد و اگر خدا می خواست قطعا آنان را 
بر شما چیره می کرد و حتما با شما می جنگیدند پس اگر از شما کناره 
ما و [دیگر ] خدا 
برای شما راهی [برای تجاوز ] بر آنان قرار نداده است, به زودی گروهی 
دیگر را خواهید یافت که می خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود 
[نیز ] ایمن باشند هر بار که به فتنه بازگردانده نقنوند فتر. در آن قرو افی 
برند پس اگر از شما کناره گیری نکردند و به شما پيشنهاد صلح نکردند و 
از شما 


0 
۷ 
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دست برنداشتند هر کجا آنا را یافتید به اسارت بگیرید و بکشندشان آنا نید 
که ما برای شما علیه ایشان تسلطی اشکار قرار داده ایم . 


با با اْذین آمئوا وا بالْغُفود.(1) 
([ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادها [ی خود] وفا کنید ). 


> الذین عاهدذت منهم تم یلفَصَون عَهَدَهمٌ فی, کل مرو هم لا تقوان ۲ قامّا 


تنقفنهم فی ارب فَشْرَدٌ بهم من حلقَهُم لعَلهم یَدکرون وامّا تحافنّ من 
قوم خیاتة قاثبذ هم علی سواء ِنْ ال لا یب الحانین.(2) 

آفمانان کت از رشان یمان گرفتی ول هر با رای ود با مین ود 
[از خدا] پروا نمی دارند. پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی با [عقوبت ] 
2 و اگر 
از گروهی بیم خیانت داری [پیمانشان راآبه سویشان بینداز تا طرفین ] به 
طور یکسان [بدانند که پیمان گسسته است ] زیرا خدا خائنان را دوست 


نمی دارد 1 
۱ ۳ ِ تین هت 9 ۳ ۳۳ 0 
۲ وان و ی و جَتَجُوا ۱ 1 فاجتح ها وَتوکل علی الله له هو السمیع العلیم.(3) 


[و اگر به صلح گراییدند تو [نیز] بدان گرای و بر خدا توکل نما که او 
شنوای داناست . 


اسْتتَصَروكم فی الذین له فلکم لتّضر لا علی قوم بتکم وَبیَهُمْ میتاق. 


- وان 
)4 


[و اگر در [کار] دین از شما باری جویند باری آنان بر شما [واجب] است 
فا و-میان آنان: پیماتی. امتعقد. شنده ] 
است 


منم 


۳ ۳ ۳ ۱ 
: لی الذین عَاهَدُئمْ من المُشرکین* فسیخوا فی 

۳ ِ 0 ه ۳ 
لاض اربعة اشهر وَاعلموا انم عَیْرٌ مُعجزی الله وَانْ اللة مُخزی الکافرین. 
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5- . توبه / 1 و 2 


این آیات ] اعلام بیزاری [و عدم تعهد] است از طرف خدا و پیامبرش 
نسبت به آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته ای. پس [ای مشرکان ] 


چهار ماه [دیگر با امنیت کامل] در زمین بگردید و بدانید که شما نمی 
توانید خدا| را به ستوه اورید و این خداست که رسواکننده کافران است !. 


الذین و بُفضَوکم یت ول بُطاهژوا لیم 
۴ فانخوا له عیدهم المه متیغ ان الله نجب المفین:1 ۱ 


[مگر آن بان با با آنان پیمان بسته اید و چیزی از [تعهدات خود 
نسبت به ]| شما فروگذار نکرده و کسی را بر ضد شما پشتیبانی ننموده اند 
پس پیمان اینان را تا [پایان ] مدتشان تمام کنید چرا که خدا پرهی زگاران را 


دوست دارد ؛. 


با أَحذ من الَمُشرکین اشتجارک قَأجدة حتّی تشمع کلام اللّه ُ 

َامَتة لک رد وم لا یَْلَمَون* کیف بر شر ییر > 
سوله [ لین عَاهَدُئَمٌ عند ِ" أ جر فمَا استَقامّوا لکمٌ فاسْتفیموا 

ِ ِ 5 ۳ ۳ ِ‌ 

هم ان الم ُحبث الغلفین" کل وان تظهزوا یک لا ترفتوا فیک (ا و 


۵ ع< ۶9و 


ده بوتکم انوا هم ویاتی فاویمم وان فم فاهعون 2۱ 


۱ 


-- 


۳ 


(و ائر یکن: از فش کان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود 
سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان قومی نادانن, چگونه 
مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند بود مگر با کسانی که 
کنار مسجد الحرام پیمان بسته اید پس تا با شما [بر سر عهد ] پایدارند با 
آنان پایدار باشید زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می دارد, چگونه [برای 
آنان عهدی است ] با اينکه اک بر شما دست پابند در باره شما نه 
خوشا وی را مراا تدم کند و تم تفیدی را تما راب رباسان داش 
کنند و حال انکه دلهایشان امتناع می ورزد و بیشترشان منحرفند . 


نوا اشاتقم هه عفدهم توا قی. وخ ایلوا انتة الکیر 
لا ما 


هم لا آیْما ن لفم لعلفم ب" هون ۱۱ 
ص: 77 
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3- توبه / 12 


([و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در 
دینتان طعن زدند پس با پیشوایان کفر بجنگید چرا که انان را هیچ پیمانی 
نیست باشد که [از پیمان شکنی ] باز ایستند ). 


روایات: 


. الخصال: امام صادق علیه السلام .ّ است: آنگاه که چهار چیز 
گشتردهشود. چهارچز طهور میک هنگامی که زنا و فحشاء افزون گردد, 
زلزلهها پدیدار میگردند؛ هنگامی که زکات پرداخت نشود, چهارپایان هلاک 
میگردند؛ هنگامی که.جاکمان در قضاوت. بة ستم رو آفرند. اسمان از بارش 
باز داشته میشود؛ و هنگامی که عهد و پیمان شکسته شود. مشرکان بر 
مسلمانان پیروز میگردند.(1) 


2 آمالی الطوسی: امام باقر علیه السلام فرموده است: در مکاتبات امام 
علی علیه السلام چنین یافتم: آنگاه که پس از من زنا و فحشاء افزون 
گردد, مرگ ناگهانی افزایش مییابد؛ هنگامی که میزانها دچار کم فروشی 
شوند, خداوند مردم را دچار قحطی و کمبود میکند؛ هنگامی که از پرداخت 
زکات امتناع ورزند. زمین همه برکات خود از جمله زراعت. میوهها و 
معادن را از آنان باز میدارد؛ هنگامی که در قضاوت به ستم بیردارند, در 
ارتکاب گناه و ظلم معاونت داشتهاند؛ و اس که عهد و پیمان بشکنند, 
خداوند دشمنان را برااا ی فا دا ره ؛ هنگامی که صله ارحام را قطع 
کنند, مال و اموال به دست شروران میافتد؛ " و هنگامی که فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر را به جا نیاورند و از برگزیدگان اهل بیت من پیروی 
نکنند, خداوند اشرار را بز آنان چیره میگرداند, آنگاه نیکانشان دست به دعا 
برمیدارند ولی اجابت گفته نمیشوند.(2) 


3. علل الشرایع. آأمالی الطوسی: امام باقر علیه السلام فرموده است: در 
حکاشات امام خن عه الساام انیم که ر هو شور صلی الله غانه ع اد 


فرموده 
ص: 79 
1- . الخصال 1 : 165 


. آمالی الشیخ الطوسی 1 : 213, صدوق نیز در آمالی خود: 308 و 
واب با سا 22 این حدیبت را روای یت کرده است. 


است : آنگاه که ۱ هو ی 
ناگهانی افزایش ؛ هنگامی که میزانها دچار کم فروشی شوند. خداوند 
مردم را , به قحطی و کمبود گرفتار میکند؛ هنگامی که از پرداخت زکات 
امتناع و زمین همه برکات خود از جمله زراعت, میوهها و معادن را از 
انان باز میدارد؛ این که در حکم و قضاوت ستم روا دارند, در ارتکاب 
ظلم و ستم معاونت داشتهاند؛ هدام که عهد و پیمان بشکنند, خداوند 
دشمتان را بر آنان چیره می گرداند ؛ هنگامی که صله ارحام را قطع نمایند, 
مال و اموال در دست اشرار قرار میگیرد : و هنگامی که فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر را به جا نياورند و از برگزیدگان اهل بیت من پیروی 
تک دنو شروران را اس مسلط مرها نو و آنگام: کرشکان ان 
دست به دعا بردارند اجابت نمیشود.(1) 


4 معانی الأخبار: امام باقر علیه السلام فرموده است: هر که در اسلام, 
آزاد به دنیا آید عربی است, هر که عهد امانی به گردن داشته باشد و به آن 
عمل کند وابسته و آزاد کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله است. و هر 
که داو‌ظلبانه ته دین اسلام در ایذ از مقاجر بر به شمار میا :9 


ک کت فتاه اام سایق اد بورص لها تسام روایت کره که اسان 
علی. علنه. لام اما بزدهاش را سست. ه اهل. قاعها عازن دادن و 


6 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و 
اله در منی و در روز حجه الوداع در مسجد الخیف برای مردم خطبه خواند 
و بعد از سپاس و ستایش خداوند فرمود: خداوند بندهای را شاداب و 
سعادتمند گرداند که کلام مرا شنیده و در آن تدبر میکند و سپس آن را به 
گوش کسانی میرساند که حاضر نیستند و امکان شنیدن کلامم را با 
چه بسا حامل دانشی که خود عالم نیست و چه بسا حامل دانشی که ان را 
به عالمتر از خود منتقل میکند؛ سه خصلت وجود 


ص: 709 
1- . علل الشرایع: 584, آمالی الطوسی2: 213 و 214 


2 . معانی الأخبار: 4105 
3- . قرب الاسناد: 65 


دارد که هیچ مسلمانی نسبت به آنها حقد و کینه به دل راه نمیدهد: اخلاص 
عمل به خاطر خدا, نصبحت (خیر اندیشی) برای رهبران 0 و 
شرکت کردن در اجتماعات آنان, که اين کار پشت آنان را محکم میکند؛ 
مسلمانان برادر یکدیگرند و از نظر خونبها 5 دبه با هم برابرند؛ پایینترین 
آنان در زمینه عهد و پیمانهایشان تلاش میکند (هرگونه تعهدی که یک فرد از 
مسلمانان به کفار داشته باشد همه مسمانان به ان احترام میگذارند اگرچه 
آن مسلمان از نطر مالی و موقعیت اجتماعی در سطح پایینتری باشد)؛ 
آنان علیه غیر خود (بیگانگان) مثحد و یکپارچه هستند.(1) 


7. واب الأعمال: از عبدالله بن سلیمان روایت شده که گفت: شنیدم که 
ایام ار کات السام رو هر کسی که مردی را امان دهد سپس او 
را به قتل برساند, روز قیامت در حالی که پرچم غدر و خیانت را حمل 
0 وارد صحرای محشر میشود.(2) 


5 فیه الکو اضر امن لیم آلساام فرموون ازسته عفه و نامر 
پاس دارید به خصوص با وفاداران.(3) 


9 نهج البلاغه: امام 9 علیه السلام در نامه خویش به مالک اشتر فرمود: 
هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودی خدا در آن است رد 
مکن, که آسایش رزمندگان, آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح 
تأمین میگردد, لکن زنهار ! زنهار ! از دشمن خود پس از آشتی کردن, زیرا 
گاهی دشمن نزدیک میشود تا غافلگیر کند, پس دور اندیش باش و حسن 
ظن خود را متهم کن (به دشمن سوء ظن داشته باش), حال اگر پیمانی بین 
تو و دشمن منعقد گردید پا در پناه خود او را امان دادی. به عهد خویش 
وفادار باش, قنی انخه بر عهده گرفتی امانت دار باش؛ و جان خود را سیر 
پیمان خود گردان, زیرا| هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست 
که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در افکار دارند. در آن اتفاق نظر 
داشته باشند, تا آنجا که مشرکان زمان جاهلیت به عهد و پیمانی که با 
مسلمانان 


ص: 90 
1- . الخصال 1 : 98 


2 . ثواب الاعمال: 229 
3- . نهج البلاغه 3 : 191 


داشتند وفادار بودند» زیرا| که اتخخ ناگوار پیمان شکنی را ار و دض پس 
هرگز پیمان شکن مباش, و در عهد خود خیانت مکن, و دشمن را فریب 
مد۵؛ زیرا کسی جز نادان بدکار, بر خدا کشاکی روا نمیدارد, خداوند عهد 
سای کوبهر ام او کل میکیره واها رعفه کرد سا ه تاش کنو 

پناهگاه امنی برای پناهآورندگان قرار داده است, تا همگان به حربم امن 1 
روی بیاورند. پس فساد. خیانت و فریب در عهد و پیمان راه ندارد, مبادا 
قرار دادی را امضاء کنی که در ان برای دغل کاری و فریب راههایی وجود 
دارد, و پبس از محکم کاری ِِ در قراردادنامه, دست از بهانه جویی 
مردار سا ات سای کر ات فرار که ار 

گردنت نهاده تو را به پیمان شکنی وا دارد, زیرا| شکیبایی تو در مشکلات 
پیمانها که امید در اکن را ار رده بر از پیمان شکنی 
اسنت که از کتفر آن, میتزسنتی: و بهتر از اين است که در مورد آن خداوند از 
1 ۵ آخرت توانی خود .وا از ان کنار بختتی 11 


بت و | 
به قتل برساند, خداوند بهشت را بر او حرام میگرداند, حال آنکه بوی 
بهشت از مسیری به اندازه دوازده سال ؛ به مشام میرسد.(2) 


1 دعائم الاسلام: روایت شده که امام علی علیه السلام فرمود: جهاد بر 
تمام مسلمانان واجب است به دلیل این فرموده خداوند متعال: «کتب 
علیکم القتال» (پیکار و جهاد بر شما واجب شده است ], پس اگر گروهی 
از مسلمانان به جهاد برخاستند و نیازی به مدد و یاری نداشتند. سایر 
مسلمانان اجازه دارند که درنگ کنند و به جهاد برنخیزند. ولی اگر گروه 
مجاهدان به کمک نیاز داشته باشند, بر جمیع مسلمانان واجب است که 
آتان را پاری رسانند تا بینیاز گردند, چرا که خداوند متعال فرموده است: 
و ما کان المومنون لینفر وا کافه» (جایز نیست که همه مومنان (برای 
جهاد) خارج شوند ). و اگر واقعهای روی دهد که مرتفع نمودن آن نیاز به 


ص: 91 


1- . نهج البلاغه 3 : 117 
2 کتات: الا غفال العانعه من شین آلجنه: و6 


خروج تمام مومنان داشته باشد, همه باید خارج شوند, خداوند متعال 
فرموده است: <اتفروا خفافا و تغالا ه خاهدوا باموالکم نو آنفسکم قی 
سبیل الله» (سبک بار و سنگین بار خارج شوید و با اموال ۳ خود در 
راه خدا , به پیکار و نبرد بپردازید !.(1) 


2 از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر ات » انفر وا 
خفافا و تقالا» فرمود: یعنی در حال جوانی و پیری به قصد جهاد خارج 
شوید.(2) 


3 از املم صادق _علیه السیلام درباره آبه: «اِنَ ال اشتری من الَمُومنین 
ارم زد تیم ما22 بان هم اجه یِقایلون فی سییل ال بفئْلُونَ وْتلْونَ 
وعدا دا له فا ,فیر الَوّراه والائجیل فان وم أوقی بعهّدو من الله 
فاستبشر فا تتعکم الذی بایعتم به ودلی هو المدر العظيمٌ» (در حقیقت خدا 
۰ جان و مالشان را به [بهای] اینکه بهشت برای آنان باشد خریده 
است همان کسانی کف.ور زاه خدا من سنکت وهی کشتد و کفته من 
شوند [اين ] به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قران بر عهده اوست 
و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است پس به این معامله ای که 
با او کرده اید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است ). سوال شد 
و اینکه آیا این مسأله برای تمام کسانی که به جهاد در راه خدا مییردازند 
ات ات و ای ی و ایا ام 
هنگامی که این آیه نازل شد, برخی از اصحاب این سوال را از پیامبر صلی 
الله علیه و آله پرسیدند, امّا ایشان پاسخ نگفت, , پس, خداوند متعال چنین 
بر قلب پیامبر نازل , فرمود: «الَانبُونَ العَابدُوت الْحَاِمدُونَ السّایْجُونَ 
ال اکقون السَاچدُون الا یرون بالعقژوف والتاهون غعّن المُنکر وَالحافظون 
لِخدُور الله وبشر المومنین» ([آن مومنان ] همان توبه کنند کان پرستندگان 
سیاسگزاران روزه داران رکوع کنندگان سجده کنندگان وادارندگان به 
کارهای پسندیده بازدارندگان از ز کارهای ناپسند و پاسداران مقررات خدایند 
و مومنان را بشارت ده ]), و آنن کته اضف مقمانی را که اموال و جانهای 
آنان را به ازای اعطای بهشت خریداری میکند بیان فرمود؛ پس هر که 
خواهان بهشت است. براساس این شرایط 


ص: 92 


1-. دعائم الاأسلام 1 : 341 
2 . دعائم الاسلام 1 : 341 


به جهاد در راه خدا بپردازد, و در صورت محقق نساختن این شرایط از 
جمله کسانی خواهد بود که رسول خدا صلّی الله علیه و آله در مورد آنها 
فرموده است : خداوند این دین را به وسیله مردمانی پیروز میگرداند که 
آنان را در آخرت بهرهای از اجر و پاداش نیست.(1) 


4 از امام شاوی له اسان ال شوه آ یاه بر اغراف امه 
واجب است؟ امام فرمود: خیر. فقو اينکه اسلام دچار مصیبتی شود و به 
خدا| پناه میبرم از اینکه در رفع ان محتاح انان شویم, همچنین فرمود: مادام 
که اعراب بادیه نشین در جهاد و پیکار مشارکت نداشته باشند. سهمی از 
غنائم جنگی ندارند.(2) 


5. از امام علی علیه اسلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: هر کسی در درون خود احساس ترس کند, نباید به پیکار و جهاد 
برود.(3) 


6. از امام علی علیه السلام فرموده است: جایز نیست که انسان ترسو و 
بزدل به جهاد برود. چرا که به سرعت پذیرای شکست میگردد, ولی باید 
شخص دیگری را با ابزار و وسایل خود برای نبرد آماده سازد. پس اجر و 
پاداشی به اندازه اجر و پاداش مجاهد برای او ثبت میگردد بدون اينکه 
چیزی از اجر و پاداش مجاهد کاسته شود.(4) 


17 امام علی علیه السلام فرموده است: جهاد بر بردگان واجب نیست 


مادامی که نیازی به حضور انان احساس نشود. همچنین جهاد بر زنان و 
کسانی که به سن احتلام نرسیدهاند واجب نیست.(ظ) 


8. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: هرگاه بر گرد یک 
امام افرادی به تعداد اهل بدر یعنی سیصد و سیزده نفر جمع شوند, به 
پاخاستن و تغییر بر او واجب میشود.(6) 


ص: 893 


1-. دعائم الاسلام 1 : 341 
2 . دعائم الاسلام 1 : 342 
3-. دعائم الاسلام 1 : 342 
4 . دعائم الاسلام 1 : 342 


5- . دعائم الاسلام 1 : 342 
6-. دعائم الاسلام 1 : 342 


ام ی ام اما سس ها اس اه له مات رات که 
که فرمود: در روز قیامت از بنده خداوند به خاطر تمام نعمتهایی که به او 


)1( 


20. امام صادق علیه السلام فرموده است: اصل اسلام نماز است و فرع 
آن از کات ؛ هاتوک قله اسلام جهاد در راه خداست.(2) 


۳ آمام غلی علبه ااسلام از ول خدا ضلی الله علیه و ال رات کرده 
که فرمود: به سفر بروید تا تندرست باشید, به جهاد بپردازید تا غنیمت 
کشت کنیده و مناسک حج را به.جا آفرید تا تتیاز کردید.(3) 


2 ماه کی له ایام ره اس اسان ارام کمار رک است؛ 
صبر. یقین, عدل و جهاد.(4) 


23 امام علی علیه السلام فرموده است: با دستان خود به جهاد بپردازید, 
اگر نتوانستید با زبانهایتان و اگر باز نتوانستید با قلبهایتان.(3) 


4 همچنین فرموده است: جهاد در راه خدا در معیت هر امام عادلی بر 
شما واجب است., چرا که جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است.(6) 


5 از امام غلن غلیه السلام روایت: شده اشت که رسول دا ضلی, اه 
علبه و آله فرمووحافلان فرانعار فان مدا هدان کر راه کدا. قرماندهان 
ما یو ی ۰ 


26 انام علی علبه السلام از رمول خدا.صلن الله غابه واله زوا: یت کرده 
که فرمود : بخشندهترین مردم آن است که جان خود را در راه خدا ببخشد, 


و بخیلترین نان کسی است که در سلام کردن بخل بورزد.(8) 
ص: 94 


1- . دعائم الاسلام 1 : 342 
2«حقا نم الا شاه 1 382 
3- . دعائم الاسلام 1 : 342 
4 . دعائم الاسلام 1 : 342 
5- . دعائم الاسلام 1 : 343 


6- . دعائم الاسلام 1 : 343 
7-..دعاتم الاسلام 343::1 
8- . دعائم الاسلام 1 : 343 


7. از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله فر مود: هنگامی که موسی و هارون پروردگارشان را با دعا خواندند, 
خدا فرمود: دعای شما را اجابت گفتم, و دعای هر که در راه من به پیکار و 
نبرد بیردازد را تا روز قیامت مانند دعای شما اجابت خواهم گفت.(1) 


28 امام علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله زوا: پیت کرده 
که فرمود: هر کسی به غیبت مجاهد در راه خدا بپردازد یا او را آزار دهد و 
یا با بازماندگانش بد رفتاری کند. روز قیامت پرچم غدر و خیانت برای او 
نضب میگردد: آنگاه تیکیهایشن از دست میرود و سیس در انش افکندم 
خواهد شد.(2) 


9 ممام علی از رسول خدا روایت کرده که فرمود: هیچ قطرهای نزد 
خداوند متعال مجبوبتر نیست از قطره خونی که در راه خدا ریخته شده و یا 
قطره اشکی که در تاریکی شب و به خاطر ترس از خداوند سرازیر شده 
است.(3) 


30 امام علی از رسول خدا روایت ت کرده که فرمود: بالاتر از هر نیکی, 

نیکی دیگری وجود دارد تا زمانی که شخص در راه خدا کشته میشود (کشته 
شدن در راه خدا بالاتر از هر نیکی است). و بالاتر از هر گناه. گناهی وجود 
دارد تا زمانی که شخص یکی از والدین خود را به قتل میرساند (کشتن 
ادن ار آز‌هر کاهی ات 


۷ امام علی از رسول خدا روایت ت کرده که فرمود: هر مومنی از افّت 
من صدّیق و شهید است. و خداوند با این شمشیر هر یک از مخلوقاتش را 
که بخواهد گرامی میدارد, سیس این اند را تلاوت فرمود: و الذین آمنوا 
بالله و رسله آولئک هم الصدیقون و الشهداء عند رتهم» (آنان که به خدا و 
پیامبرانش ایمان آوردهاند, نزد پروردگارشان از صدیفین و شهدا , به شمار 
میأیند 5(.4) 
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32. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است: تمام چشمها در روز 
قيامت بیخواب میگردند جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بیدار مانده 
آمتم ختعی زر بر روی امور حرام بسته شده است, و چشمی که از 
ترس خداوند گریسته است.(1) 


دی آت.آهام بافر علیه الشلام وخایت شین که ور تعسیر ایهء <زضوا بان 
یکو‌توا عم الحوالف» فرعن‌دد منطور از (الخوالف): رنان میباشد(۱2 


4د. از زید بن بخ بن حسین علیهم السلام روایت شده که گن تفنسنیر. ای 
«لباس التقوی» فرمود: منظور برداشتن اسلحه در راه خداست.(3) 


5 ایام علی عیه اسلام خرموده ات شکسفین کشی کهور رام خدا بم 
جهاد ۱ ابراهیم علیه السلام بود آنگاه که که رومیان به سرزمینی که 
لوط علیه السلام 3 آن ساکن بود حمله ور شدند و او را به اسارت 
گرفتند, اين خبر به گوش ابراهیم علیه السلام رسید. پس به قصد پیکار 
خارج شد و لوط را از دست رومیان رها ساخت, و ابراهیم علیه السلام 
نخستین کسی بود که پرچمها را در جنگ ,؛ به کار گرفت: )4 
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باب ششم : جهاد در حال احرام و در ماههای حرام, معنای ماههای حرام و ماههای سیاحت 


و[ قاتلوهم غید القسحد الحرام یی بقبلکم فیه قَان قَاتلوکَم قَافثلوهَم 
کدَلِک جراء انکافرین*قان 2 تتهوا فان ال ور رَجیم.(1) 


[در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به 
جنگ درآیند یس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین 
استیع اک بار ایشتادنو اه دا آمررنتم مهریان است: 1 


- السَهْرّ الْحَرَامْ یالشْهْر الحرام وَالْخْرُما قضاصْ قمن ,اغتدی, یک 
قاعدوا کلم بیل ها 2۳1 ی علصه واتقوا ال واغلعوا نله 2 رب 
(2) 


تعدی کنید و از خدا| پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواییشگان است !. 


چشالونک عن السَهر ارام قتال فیه فُلَ فتال فیه گیش وضذ عَنْ ییل 
ال وکفَرُ به وَالمسجد الحرام وَاخْرَاخ له من کر ند اللّه.(3) 


از تو در باره ماهی که کارزار در آن حرام است می پرسند بو کارزاز و 
آن. ناهن بدر ق و باز داشتن از راه خدا و کفرٍ ورزیدن به او و باز داشتن 
از مسجدالحرام [ ححح ] و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا| [گناهی ] 
5 
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2 . بقره / 194 
3- . بقره / 217 


- 


یا ِ وت آمَیُوا 7 لوا شعایر ال ولا السَهْرّ الْحَرام ولا الَهدّی 5 
مین ابیت الحرام ییون قطلا من رهم ورضواتا ولذا لیم 
| ولا یَجُرمَتَکم ره قوم آن ضَد و کم غن القسُجد الحرام ان 


ی ای ری 
نشان و قربانیهای گردن بنددار و راهیان بیت الحرام را که فضل و 


خشنودی پروردگار خود را می طلبند نگه دارید و چون از احرام بیرون 
آمدید [می توانید] شکار کنید و البته نباید کینه توزی گروهی که شما را از 


مسجد الحرام باز داشتند شما را به تعدی وادارد . 
- جَعلّ اللَهّ الْعبَه ات الحرام فیاها لِلّاس والسُهْر الْحرام.(2) 


اشذاهتن اتبارتا کفیه.بیت, الخرام را وسیله به.با حاشنن امضالح .رده 
قرار داده و ماه حرام كِ 

- قلاا السلخ اأْسهْرُ لحم قاقتلو القشرکین حَبّتْ وجدنْمَومم وَحْدُوهَم 
وَاحضَروهم َافْعْدذوا لَهمْ کل مَرضد فان تابُوا وآقاموا الطلاه وآتوا الرّکاه 
قحلوا یلم ان 51 عَفُود یه( 


یس چون ماه های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و 
آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان 
بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند راه برایشان 
گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است !). 


ده السْهُور عند اه اتا عشر شْهرّ زا فی کتاب الم یوم حَلَق 
والَرَضَ یلها َربَعة خرَم دک الدینْ الْقَیمْ فلا تظلموا فیهنٌ 


در حقیقت شماره ماه ها نزد خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفریده 
در کتاب [علم ] خدا| دوازده ماه است از این [دوازده ماه ] چهار ماه [ماه ] 


حرام است این است ایین استوار پس در این [چهار ماه ] بر خود ستم 
مکنید ). 


۰ ق النییء زیاده ی الک بل یبه | آلذین گقزو ُجلونة اما وحرَمُوتَة 
باصن ده ها حَلم اللهْ قیْجلوا ما حَرَمّ اللَهْ رین لَهْمْ شوء آغمالهم 
0 دی الوم الکافرین.(1) 


(جز این نیست که جابجا کردن [ماههای حرام ]| فزونی در کفر است که 
کافران به وسیله آن گمراه می شوند آ را یکسال حلال می شمارند و 
تکسال اصیر] ان زا امس دانم با سا ع مافباین. که خذا حرام 
کرده است موافق سازند و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده بر خود] حلال 
گردانند زشتی اعمالشان برایشان آراسته شده است و خدا گروه کافران 
زا هدانت. تثمی کند ‏ 


روایات: 


1 الخصال: از آین عضو زوایت تشد که بزامتن صلی الله علیه,و آله فرمود: 
تعداد ماهها در کتاب خداوند از آن روزی که اسمانها و زمین را آفریده 
دوازده عدد بوده که از آنها چهار ماه حرام است: رجب, که نزد قبیله مضر 
بین ماههای جمادی الثانی و شعبان قرار دارد, ذوالقعده, ذو الحجّه و محزژم. 
تا آخر حدیت,(2) 


2 الخصال: امام صادق علیه السلام در تقسیر آیه: «ِنْ عده الشهور عند 
الله آثنا کفتر شهرا: فی کتاب الله بوم خلق السموات و الارضن فرمود: 
توا وه هام انم اش مر صفتم ره الاجل رجع التانی: ماد ال 
جمادی الثانی, رجب؛ شعبان, رمضان, شوال, , ذو القعده و ذو الحجه " و چهار 
ماه حرام عبارتند از: بیست روز از ذو الحجچه, , محزم, صفر, ربیع الأوْل و ده 
روز از ربیع الثانی.(3) 
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2 . الخصال 2: 257 
3-. الخصال 2 : 260 


3 قسیر غلی بن ابر اهیم: ماههای رام عبازتند اه رب ( که نی افتاده): 
ذو القعده, ذو الحجّه و محژم که به هم متصل هستند. خداوند در این چهار 
ماه پیکار و نبرد را حرام گردانده است. همچنین مجازات گناهان و ثواب 
اعمال نیک در آنها مضاعف میباشد؛ اما ماههای سیاحت مشهورند: بیست 
روز از ذو الحجه, محژم. صفر, ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی, خداوند 
متعال در این چهار ماه و با استناد به ار «فسیحو| فی الاأرض ارجعة 
اتتهت (چهار ماه را در زمین به سیاحت بپردازید )» بر مشرکان منت نهاده 
است. ماههای وه نیز معروفند: شوال, ذو القعده و ذو الحجه.(1) 


4 تفسیر العیاشی: از علاء بن فضیل روایت شده که از امام پرسیدم: آیا 
مسلمانان اجازه دارند در ماههای حرام آغازگر پیکار با مشرکان باشند؟ 
امام فرمود: آری, البته اگر مشرکان قصد آغاز پیکار داشته باشند و ریختن 
خون مسلمانان را حلال بیندارند. و از سوی دیگر مسلمانان توانایی غلبه بر 
مشرکان را در خود ببینند. و این مصداق فرموده خداوند متعال است: 
«الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص» ( ماه حرام در مقابل 
ماه حرام, و حرمت شکنی محژمات دارای قصاص است 2(.1) 


5. تفسیر العیّاشی: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده 
که دز تقستنرد آنه «فسیحو| فی الارض ارتفة اشهر» فر مود: این چهار ماه 
عبارتند از: بیست روز از ذو الحجه, مم تربع ار ولو نم رون از 
ربیع الثانی.(3) 


6 تفسیر العیاشی: امام صادق از امام باقر علیهما السلام روایت کرده که 
فرمود: همانا خداوند مقعال: محتم ضلی اللة لهج الهبرا به همزا هی پنج 
شمشیر مبعوت گرداند, یکی از آن شمشیرها به قصد پیکار با مشرکان 
عرب به وی, بخشیده, شده بود, خداوند عزِ و جل فرموده است: ِِِ 
الْمُشرکین حَبْتْ وجدتمُوهمْ و حَدُومَم و امضَرومم و افْعذوا لَهُمْ کل مَر 

فان تأبُوا» (مشرکان را پس از این هر 
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جا یافتید به قتل برسانید و آنان را به بند بکشید و در حصر قرارشان دهید 
و در هر کمینگاهی بر سر راه آنان بنشینید. پس اگر توبه نمودند), امام 
فرمود: (فان تابوا) یعنی: اگر ایمان اوردند. « فاخوانکم فی الدین)» 
(براردان دینی شما خواهند بود 4 4 از مشرکان حالت سومی پذیرفته 
نیست: : يا کشته میشوند یا به دین اسلام گردن مینهند, اد آنان کین بة 
اتبارت کرفنه تسیود مار ناسکی بر سیتی نار نو ۱1 


7. تفسپر العتاشی: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در 
تفسیر آیه: «فاذا انسلخ الأْشْهَرفَافلُوا الفشرکین عث وَجَدْموهُم» پس 
از پایان یافتن ماههای حرام مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید )4 
فرمود: منظور از ماههای حرام, روز عید قربان تا پایان دهه نخست ماه 
ربیع الاخر میباشد.(2) 


9. تفسیر العیاشی: زراره گوید: در حالی که امام باقر علیه السلام رو به 
قبله نشسته بود در پشت مقام ابراهیم نزدش نشستم», پس با دستش به 
کعبه اشاره کرد و فرمود: نگریستن به آن عبادت است و خداوند هی 
مکانی را بر روی زمین محبوبتر و گرامیتر از این بقعه نیافریده است. 
خداوند متعال به خاطر آن شسه ماه متوالی را در کتاب خویش و از زمان 
افرینش اسمان و زمین؛ حرام گردانده است و یک ماه را نیز به عمره 
اختصاص داده است, امام صادق علیه السلام فرموده است: این چهار ماه 
قیارکنی از بش اجه الععده زو الخ هه رخب ۱3 
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یرآ رفس 2 ۱۱ 
بر تفسنر العباشی 8682 


تانب ها وی تفه غانم خی کم امیان ما ای متا لفات و زاس‌تیتا 


واعطلها الما نتم من.ضیعفان لاله خمشه (۱1 


فکله| معا قتمتم حلالا طییا و اتقو الله ان لله هو خی 121 


(اکنون از غنائمی که فرا چنگ آوردهاید به صورت حلال و پاک بخورید و 
تقوای خدا| پيشه سازید., تتحضان خداوند آمرزنده و مهربان است. 1 


روایات: 


1. قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
و سا ای له ما ی ی | 
مخصوص سوارکاران و یک سهم آن را مخصوص پیاده نظام قرار میداد.(3) 


مر قرت: اسان اعام باکر غلیه السلام مرمونه انس ار رصول شا ضلی 
الله علیه و اله سع ال شد: کیت آنکه در دین. کار زشت و نابستندی: وارد 
میکند که پیشتر نبوده است و کیست که چنین فردی را پناه میدهد؟ پیامبر 
فرمود: کسی که در اسلام بدعتی پدید اورد, يا در غیر قالب حذ, کسی را 
شکنجه و مجازات کند ی 


ص: 92 
ای انقال 7 11 


2 . آنفال/ 69 


غنیمتی را به تاراج برد که چشم تما نان یال ان است, و يا از کسی که 
یدید اورنده بدعت است دفاع کرده و او را یاری داده و پشتیبانی کند. 


3 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام رواپت کرده که امام 
علی علیه السلام فرمود: اگر بچهای در میدان نبرد متولد شود, در غنائم 
صاحب سهم است.(1) 


4 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
فرمود: #لو علیه السلام در میان مردم کوفه به نوزیع لباسی پرداخت که 
شرع اس نو ای قضا ور ان لا نها ای ار ی رم 
وجود داشت که امام حسن علیه السلام آن را طلب نمود. اما حضرت از 
بخشیدن آن به امام حسن علیه السلام امتناع ورزید و به پخش آن در میان 
مسلمین پرداخت. پس نصیب جوانی از سرزمین همدان گشت و آن را با 
خود به همدان برد, به به او گفته شد: امام حسن این بالایوش را از پدرش 
طلب نمود ولی از بخشیدنش به وی امتناع ورزید, بنابراین جوان همدانی 
بالایوش را برای امام حسن علیه السلام فرستاد و امام نیز ان را پذیرفت. 
(2) 

کر العصال ار اس این مات شم سول دا سای الا عم له 
فرمود: به من پنج چیز بخشیده شده که پیشتر به کسی بخشیده نشده 
است: تمام زمین برای من مسجد و مایه پاکی و طهارت قرار داده شده 
است., با افکنده شدن ترس در دل دشمنانم پاری داده شدهام, غنیمت 
گرفتن برای من حلال شده است, به من جوامع الکلم (گفتار کوتاه) و پر 
معنی بخشیده شده است. و به من حق شفاعت اعطا شده است.(3) 


میخونم فانند انز کیت با ز در ستد ور کیات اوه هیر ان تغل بردیه. 


60. تفسیر العیاشی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
در مورد غنیمت میفرمود؛ خمس از آن جدا میشود و باقیمانده آن در میان 
نی 
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3- . الخصال 1 : 225 


بر سر آن جنگیدهاند و يا به آن نزدیکند تقسیم میگردد, و حقّ تقسیم فیء و 
انفال (غنائم خنکی )یه ضورت:خالص از آن رسول خدا.صلی آلله غلبه.و آلد 
میباشد. 


7 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرموده است: خمس از 
غنیمت جدا| میشود و سپس چهار پنجم باقی مانده در میان کسانی که بر 
نز آن ده وبا هه آن ق دیکی تقشتم یر ود ۲1 


8 السراثر: معلّی ین خنیس از امام صادق علیه السلام رولیت کرده که 
۱ ۹ و ۱ ی ۳ ۱۳۹ 
سوی ما بفرست.(2) 


9. السراثر: حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
اه یا رف ی و 
سوی ما بفرست. 


محشد بن ادریس گوید: معنای (ناصب) در این دو حدیث, دشمنانی است 
که در حال خن با مسلمانان هستند؛ چرا که جایز نیست در هیچ حالی از 
احوال, اموال مسلمانان و يا دشمنان ذمی از انان گرفته شود.(3) 


فارس به سوی مدینه اورده شدند, عمر بن خطاب خواست که زنان را 
فروخته و مردان را به بردگي بگیرد. پس امپر المژمنین علیه السلام به او 
فرمود: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بزرگان هر قوم را 
کزافی <دارید: عمر گفت: از پیامبر شنیدم که میفرمود: آنگاه که بزرگ هر 
قومی: زد شما امد آه زا کرافی داریند هر چند مخالف:.شما باشد. امیر 
الموّمنین علیه السلام فرمود: اینان قومی هستند که با شما از سر صلح و 
آشتی در آمده و به اسلام روی آوردهاند و حتما باید از آنان صاحب 
فرزندانی شوم (از آنان خانوادهای خواهم داشت), و من خداوند و شما را 
شاهد میگیرم که از سهم خود از آنان به هدف کسب رضایت خداوند چشم 
پوشی نمودم. 
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1- . تفسیر العباشی 2 : 62 


2 . السرائر:490 
3- . السرائر: 490 


بخشیدیم؛, ۳ 0 و 0 ۳ با 1 حقی 0 به 
من بخشیدند چشم پوشیدم. 


آنگاه مهاجرین ای فده اخ یماد هل شوا هن الم علیه ی ال ها 
نیز حقّ خود را به تو بخشيدیم, و امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
خداونداء شاهد پاش کی ان اد وی را تفه هن تخشندند وهن: آن: را 
پذیرفتم؛ , و تو شاهد باش که به خاطر کسب رضای تو اسیران فارس را 
آزاد تمودم. عمر گفت: ای علی ! چرا با تصمیم من در مورد این اسیران 
غیر عرب مخالفت کردی؟ چه چیز تو را از پذیرفتن نظر من در مورد آنان 
ام دار هام علی اسان رل یا صلی الم عنم و شور 
مورد گرامی داشتن بزرگان را برای او تکرار کرد. عمر گفت: ای ابالحسن, 
انچه به من اختصاص دارد و سایر چیزهایی که به تو بخشیده نشده را به 
خداونر و نو بخشیدم؛ 1 پس امیر المومنین علیه السلام فرمود: ۳ 
و اسیران فارس از سوی من باش ؛ آنگاه گروهی 
او فسات حوافیه که زان ارس بات اه مورا ری مایم 
علیه السلام فرمود: این زنان به چنین کاری مجبور نخواهند شد. بلکه مختار 
هستند و بدانچه برگزینند عمل خواهد شد, پس گروهی از آنان به شهر بانو 
که دختر پادشاه فارس بود اشاره کردند, بنا براین مختار گردید و از پس 
پر ده ون مصون عمج از او خواستگاری و به ی شد: : کدام یک از 
خواستگا رهایت را تزمتک شین ؟ و آیا قصد شوهر کردن داری؟ شهر بانو 
سکوت کرد. امير المومنین فرمود: او قصد شوهر کردن دارد و همچنان در 
انتخاب مختار است. عمر گفت: ار ۱ 
دارد؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هنگامی که زن بزرگوار یک قوم 
که هه پر ی ند انیت ری سول هن آلله ایس له ماع واه 
را خواستگاری میکردند, پیامبر امر میفرمود که به او گفته شود : : آپا قصد 
شوهر کردن داری؟ اگر شرم میکرد و ساکت میماند. سکوت نشانه 
رضایتش بود و پیامبر امر میفرمود که آن زن شوهر داده شود. ولی اگر 
پاسخ منفی میداد نسبت به آنچه برگزیده مجبور نمیگردید؛ آنگاه شهربانو 
به خواستگاران نمايانده شد, یس با دستش به حسین بن کلف علیهما 
السلام اشاره 
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کرد و او را برگزید. سپس بار دیگر شهر بانو را در انتخاب مخیر گرداندند و 
او باز. هم به احام جسین اشاره کرد زان خویشن کفت: اگر مخیر 
گشتهام, این شخص را میخواهم, و امیرالمومنین علیه السلام را ولی و 
سرپرست خود قرار داد. و حذیفه از او خواستگاری کرد آنگاه امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: اسم تو چیست؟ شهر بانو گفت: شاه زنان؛ 
دختر کسری پادشاه فارس. امیرالمومنین فرمود: ای شهربانو, آیا تو و 
خواهرت هر ی دختر پادشاه فارس هستید؟ شهر بانو گفت: آری 1(۰) 
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1- . دلائل الامامه: 81 


باب هشتم : فضیلت کمک به مجاهدان ومذمت آزآز دادن آنها 


روایات: 


1 تفسیر امام عسکری علیه السلام : از امیرالممنین علیه السلام درباره 
نفقه (پرداختن کمک خرج به مجاهدان) در جهاد آنگاه که واجب پا مستحت 
باشد سوال شد, امام در پاسخ فرمود: آنگاه که جهاد واجب گردد, به این 
ترتیب که کسی موجود نباشد تا به نمایندگی از ساير مسلمانان در مقابل 
حسنه پاداش داده میشود, اما در جهاد مستحب که شخص به اختیار خود در 
ان شرکت میکند و نیازی به حضور او احساس نميشود, پرداختن هر درهم 
با هفتصد حسنه پاداش داده میشود, که هر حسنه صد هزار مرتبه از دنیا و 
انچه در ان است بهتر میباشد.(1) 


2 وادر اراد ایام سوه ای از ماش لیم اسلا رات 
کرده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: را ۲-۱ 
خدا بدگویی کند یا او را آزار دهد و یا با بازماندگانش بدرفتاری کند, , در روز 


قیامت بیرقی برای او نصب میگردد تا همه او را ببینند. سپس نیکیهایش 
باطل گشته و در آتش افکنده میشود.(2) 
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[- . در مصدر باد شده این حدبت را نیافتیم. 
2 . نوادر الراوندی: 21 


باب نهم : احکام زمینها 


روایات: 


1 یلا ار الساطه می ید از آعام سای علبه باه 
شنیدم که میفرمود: به راستی که زمین از آن خداوند است و هر یک از 
بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار میدهد. سپس فرمود آنچه از آن 
خداوند است به رسولش تعلق میگیرد انکه ان ار رل دا.صای, لاد 
علیه وله میباشد به امام پس از وی تعلق میگیرد.(1) 


2 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام فرموده است: در معاتبات امام 
علی علیه السلام یافتیم که فرموده بود. «أنْ الارض لله بُورتها من یشاء 
من عباد و العاقبه للمْتَقین» [همانا زمین ان خداوند آتشعت و هر یک از 
بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار میدهد و پایان نیک امور از آن 
پرهی زگاران است. , من و اهل بیتم همان او وس متعال 
وارث زمینمان قرار داده است و ماییم که پرهیزگاران هستیم, , و زمین به 
صورت کامل از آن ما است, پس هر که قطعه زمینی متعلّق به مسلمانان 
را آباد گرداند.ه مالیات آن را به آمامق که از اهل بت هن. است برد ات 
کند, هر چه از آن بخورد (خرح خود کند) حق اوست. سپس آن زمین را 
ترک کرده و بعد از آنکه آبادش گردانده ویرانش سازد و پس از او شخص 
دیگری از مسلمانان آن زمین را گرفته و آبادش گرداند. شخص دوم از 
شخص اوّل نسبت به آن زمین دارای حقْ بیشتری است. پس شخص دوم 
نیز باید مالیات زمین را به امامی که از اهل بیت من است پرداخت نماید و 
فربچه او آن‌,بخورد (حرج شود کند) خق امشت:۳ رهانی که فانم. اهل, بت 
علیه السلام با شمشیر ظهور کند, پس از ان زمین 
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سیر ای 2 25 


محافظت و حمایت (تصرف) کرده و مردم را از ان خارج سازد آن گونه که 
ای اختصاص داد. غیر از 
زمینهایی که در دست شیعیان ما قرار دارد. پس امام با آنان قرادادی 
ار سا ات ها 0 
میگذارد.(1) 


3 کتاب الفارات: روایت شده که اسامه بن زید به امیرالمومنین علیه 
السلام نامه نوشت: عطا و بخششی که سهم من است را به سویم 
بفرست., به خدا سوگند میدانی اگر در دهان شیر نیز وارد شوی تو را 
همراهی خواهم کرد. امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ او نوشت این مال 
متعلق به کسی است که بر سر ان به جهاد و پیکار پرداخته است. ولی از 
مال و اموال من در مدینه به هر اندازه که میخواهی برداشت کن. 


4 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
و ی وارد شوند, 
و فرمود: آنگاه که قائم ما اهل بیت ظهور کند زمینهای واگذار شده به 
دیگران از بین میرود.(2) 


5. قرب الاستاد: امام صادق از پدرش علبهما السلام روایت کرده که 
کر از اد مات رس همتسون یا چا 
زمین (از طرف حکومت) است که از آننه تن آمدهام ۳ 


6. قرب الاسناد: از بزنطی روایت شده نزد امام رضا علیه السلام 

سخن از مالیات زمین و دستوری که بت (حضرت امیر المومنین 
1۳ اللّه علیه) بر آن مقرر فر موده اند, به میان آمند: پس حضرت 
فرمود: هر که به طوع و رغبت مسلمان شود زمین او را در اختیار او می 
گذارند و از آن زکات غشر و نصف غشر می گيرند هر مقدار که در وقت 
فتح, , اباد پشده باشد, و آن چه موات باشد از ان امام است و آن حضرت 
ضاوات له لیم بت کسی‌می.دهد که آنبرا آباد کندو ماش خاحل, آنررا با 
آن که از اوست, صرف مسلمانان می کند و در کمتر از پنج وسق زکات 


واجب 
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1- . تفسیر العیاشی 2 : 25, آیه از سوره اعراف / 128 است. 


3 فرت الانساد::39 


نیست و هر زمینی را که به شمشیر گرفته باشند اختیارش با امام است و 
آن را به هر چه مصلحت داند, اجاره می دهد 7۳ 
علیه و آله خیبر را که فتح کردند. زمین ساده و نخلستان آن را به اجاره 
دادن ومرههان می کمیند که آجارم زمین و کرخت: فرها جافز تست وقتی 
زمین تاد پیش از میتی باشند که. در ان ددخت: تخل کاشته شندم. و خال 
آن که آن حضرت خیبر را به اجاره دادند و واجب فرمود که یک دهم يا یک 
تشم (اکر دیم باشتد با از آب. تهر ابیاری. شود یی دهم و اکر ذنشتفی. اب 
بدهند یک بیستم) سهم خود را نیز بدهند. 


بزنطی گوید: همچنین از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: همان 
اهل طائف اسلام را پذیرفتند, پس رسول خدا صلی الله علیه و آلع آنان را 
آزاد کرد و عشر و نصف عشر را بر آنان تعیین فرمود؛ و اهل مکّه اسیر 
بودند, آنگاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله آزادشان کرد و فرمود: 1۳ 
آزاد شدگان (الطلقاء) هستید.(1) 


7 تهج البلاغه: در باره آنچه از تبولهای. (فظائع) عتمان که به. مستمانان 

بازگرداند: به خدای سوگند که اگر در می یافتم که با آن (اموال), زنانی را 
به ازدواج در اورده يا کنیزانی را مالک شده اند. انها را فسخ می کردم. 
زیرا که آسایش در عدالت است و آن کس که از اجرای عدالت به تنگ آید, 
ستم بر او تنگ تر خواهد بود.(2) 


9. امام علی علیه السلام به قثم بن عباس چنین نوشت: و به اهل مکه 
شور بدم که: ار ماکان در خانه های شان آجری نیرید :جرا کم خداوند 
سبحان می فرماید: عاکف و بادی در مکه برابرند. 


مقصود از عاکف. ساکنان مکه اند و منظور از بادی, حج گزاران از غیر اهل 
مکه اند. 


9 کتاب الغارات: ضحاک بن مزاحم از امام علی علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و اله حق کسی را تا روز بعد 
نزد خود نگاه نمیداشت., ولی ابوبکر چنان میکرد و عمر بن خطاب در این 
زمینه به تدوین دفاتر و 
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1-. قرب الاسناد: 170 
2 . نهج البلاغه 1 : 42 


دیوانها روی او ۲ پرداخت اموال را سال به سال نه خرن میانداخت. اما 
من در این خصوص مانند حبیبم رسول خدا صلّی الله علیه و آله رفتار 
میکنم,؛ ضحاک گوید: امام علی علیه السلام مواجب و حقوقها را جمعه به 
جمعه پرداخت مینمود, و میفر مود: 


ها جنای هخا ره فیسان کل جان ید ان فید 


- این است میوه چیده من و بهترینش در آن است ؛ درحالی که هر چینندهای 
دستش به سوی دهانش است. 


0 عاضم بن کیت رفن از برش روایت کرد که کفت* رفعلی:.ع ره 
السلام بودم که مالی از جبل برای او رسید, پس ما با او برخاستیم و به راه 
افتادیم تا به محل کرایه شترداران رسیدیم, پس مردمان برگرد او جمع 
شدند ؛ آنگاه ریسمانهایی برگرفت و آنها را به هم گره زد و گرداگرد کالاها 
بر زمین افکند و گفت: «هیچ کس حق ندارد به آن سوی این ریسمان 
برود؟»؟. پس در پشت ریسمان تشستیم و علی داحل آن شد و گفت: 
«سران هفت محله (کوفه) کجایند؟», آنان نزد او آمدند, و این جوال به 
2 
بخش تقسیم شد. کلیب گوید: علی با کالاها قرص نانی یافت و آن را هفت 
بخش کرد و بر روی هر یک از تقسیمات هفتگانه تکه ای از آن نهاد. سپس 
این هر زا خوانده؛ 


یب این است میوه چیده من و بهتریذش در ان است ؛ درحالی که هر چینندهای 
دستش به سوی دهانش است. 


آنگاه بر اموال تقسیم شده قرعه انداختند و سران هر یک از قبابل قوم 
خود را فرا میخواند و انان نیز جوالهای پر از کالا را حمل مینمود ند. 


ص: 101 


باب دهم : نوادر 


روایات: 


1 فد الاسناد: امام صادق علیه السلام از بدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: با مردم حبشه ترزک 
جانم در دست اوست؛ گنج کعبه را کسی جز مردی ۳90 ۳ که دارای 
ساقهای باریک است خارج نمیسازد.(1) 


2 قرب الاسناد: ریان گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که میفرمود: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله هنگامی که سپاهی را به سوی مکانی 
روانه میکرد, بکن از امیران فرماندهی سپاه را به عهده میگرفت. آنگاه 
تیامیق از امراد مهرد اعتماد خود حسانی را مامور میکرد تا اخار سیاهرا بد 
صورت پنهانی به وی اطلاع دهند.(2) 


3 قرب الاسناد: از بزنطی* روایت شده که گفت: از امام رضا علیه السلام 
پزشیدم : : آیا هیچ یک از یاران شما به ساختن اسلحه مشغول است؟ من 
گفتم: یکی از یاران ما (زژاد: رت است. امام فرمود: بلکه او (سژاد: 
زره ساز) است, آیا کلام خداوند عر و جل را در مورد داوود علیه السلام 
نخواتدهای که میفرماید: «ان اعمل صابقات ه قدر فی السر د۱3 


[به ساختن زرههای گشاده مشغول باش و حلقهها را پشت سر هم و 
مرتب قرار ده ), و (قذر فی السرد) یعنی. حلقهای از پس حلقه دیگر را 
متناسب کن.(4) 
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2 . قرب الاسناد: 148 
3- . سبا/ 11 
4 . قرب الاسناد: 160 


4 الخصال: از ابن عباس روایت شده که رسول خذارخلی الله علیه و آله 
فرمود: بهترین یاران من چهار نفر, بهترین گروه لشکریان چهار صد نفر و 
بهترین ارتشها چهار صد هزار نفر است, و هر گز دوازده هزار نفر از 
لشکریان به خاطر اندک بودن تعداد, پذیرای شکست نمیگردند آنگاه که 
ییر بیشه سا ریق و کر رتور اوق باشتد ۱1 


ی الخصال: امام لین علیه السلام فرموده است: روز سه شنبه, روز جنگ 
و خونریزی است.(2) 


6 آمالی الطوسی: ازحذیفه بن یمان روایت شده که رسول خدا صلی الله 
غلیه ه ال فرمهد قوم ترکرا تا زمانی. که با نما تسده نج رهایشان 
کنید, زیرا کسی که ملک امت من و نعمتهایی را که خدا , به امت من داده, 
غارت کند, بنو قنطورا بن کرکر میباشند.(3) 


7 علل الشرایع: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
رل غذا تضلی: الله: علیه و الم فرموده با قوم ترکدها زمانی که.با وا 
وارد جنگ نشدهاند رهایشان کنید, چر| که دشمنی ایشان سخت و پست 
است.(4) 


ص: 103 


لم اتخضال 1 13 

2 . الخصال 2 : 147 
5 احالی الطوسی ۱ 5 
4 . علل الشرایع: 603 


باب یازدهم : ایستادن در مقابل دشمن و پاسداری از قلمرو اسلام 


- یا یا الذین منوا اصبژوا وضایرژوا وَرّابطوا.(1) 


نگهبانی کنید ). 
- وأعدوا له ما اسْتَطَعثم من فوّء ومن بناط ال تژهنون به عذ3 ال 
3عد کم وآچرین من دونهم آا تَعلمُوَهم از بعافقم 6 3 تنفقوا| من شی ء 


فی سبیل ال وف ایک نم لا تَظلمُون ۳4 


[و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید تا با این 
[تدارکات ] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان ] دیگری را جز ایشان 
که شما نمی شناسیدشان و خدا انان را می شناسد بترسانید و هر چیزی 
در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده می شود و بر شما 
ستم نخواهد رفت /. 


روایات: 


1 قرب الاسناد: محمّد بن عپسی گوید: من و پونس بن عبدالرحمن به 
درگاه امام رضاأ علیه السلام ۳ حال آنکه قوم دیگری پیش از ما آنجا 


۳ و اجازه ورود میخواستند, ما نیز ینس از آنان اجازه ورود خواستیم, 
آنگاه حاجب درگاه خارج شد و گفت: وارد شوید, یونس و کسانی که از آل 


بقظین. هستند نیز پس از این قوم وارد شدند. و ما بسن از آنان منتظر 
ماندیم, و طولی نکشید که خارج شدند و به ما اجازه داده شد که وارد 


شویم»؛ وارد شدیم و بر امام درود فرستادیم, امام به درود ما پاسخ گفت و 
امر فرمود که بنشینیم. یونس بن عبد الرحمن به امام گفت: ای 


ص: 104 


- . آل عمران / 200 
2-. انفال / 60 


سرورم, آپا اجازه مبد هید از شما سوالی بپرسم؟ امام فر مود: بپرس؛ 
یونس گفت: مرا از احوال مردی از اینان (مخالفان) آگاه ساز که از دنیا 
میرود و وصیت میکند که از میان اموال او یک اسب هزار درهم و یک 
شمشیر به شخص دیگری داده شود تا به جای او به مقابله با دشمن 
بپردازد و در یکی از مرزهای سرزمین اسلام پیکار کند, اما وصی آن هر د 
عمدا تمام اموال مذکور را به یکی از 1 او نیز ان اموال را 
پذیرفت در حالی که نمیدانست اوضاع چنین است. نظر شما چیست؟ آیا 
جایز است که به جای آن مرد در یکی از مرزهای سرزمین اسلام به مقابله 
2 پتزدازدا ماه فرفود: آنچه را از وصیٌ دریافت نموده به 

بازمیگرداند و به پیکار نمیپردازد, چرا که هنوز وقت آن نزسنیده. است؛ 
0 او وصیث را نمیشناسد و از مکانش آگاه نیست ؟ امام فرمود: 
باید درباره وصی و مکان او جستجو کند, یونس گفت: دربارهاش جستجو 
کرده ولی او را نيافته است, باید چه کاری انجام دهد؟ امام فرمود: اگر 
است به پاسداری از قلمرو اسلام میپردازد ولی پیکار نمیکند. یونس 

رک و ی و 
وارد خانهاش (قلمرو اسلام و محدوده او) شود باید جه کاری انجام دهد 
آیا اجازه دارد با دشمن پیکا کندتا ختی؟ اصاه سا عايه الشلام فرری! اگر 
اوضاع این گونه باشد, به دفاع از اینان (مخالفان) پیکار نمیکند. بلکه در 
دفاع از قلمرو اسلام میجنگد, چرا که با از دست رفتن قلمرو اسلام. ذکر و 
یاد محمّد صلی الله علیه و آله از میان خواهد رفت. یونس گفت: عموی 
شما زید در بصره قیام کرده و مرا میطلبد و از او در امان نیستم, به نظر 
شما من باید چکار کنم؟ آیا به سوی بصره حرکت کنم یا کوفه؟ امام 
فرمود: به کوفه برو, وقتی که... به بصره برو. محمد بن عیسی گوید: از 
نزد امام بازگشتم حال آنکه معنای « وقتی که. ,۰ رآ درک نکردیم, تا زمانی 
که به قادسیه رسیدیم و مردم شکست خوردهای آمدند که قصد ورود به 
بادیه (بیابان) را داشتند, و ابوالسرایا نیز فرار کرد و هرثمه وارد کوفه شد. 
در قادسیه گروهی از علویان را مشاهده نمودیم که به سوی حجاز در 
حرکت بودند. یونس به 


ص: 10 


من گفت: «وقتی که..» به معنای اوضاعی است که مشاهده هفکتی " انگام 
یونس از کوفه به سوی بصره حرکت کرد و با پیشامد بدی روبرو نشد(1) 


میگویم: نظیر این روایت در باب اقسام جهاد ذکر گردید. 
ص: 116 


قوب الانتساز» 150 


باب دوازدهم : جزیه و احکام مربوط به آن 


ی جر ۲ ی ووررد هو و . کِ ک 
ومن یببع عیر الاسّلام دیا لنْ یقبل مِنه وهو فی الاخرو من الخاسرین.(1) 


و هر که جز اسلام دینی [دیگر] جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در 
اخرت از زیانکاران است 4. 


انس از ال کاس کم ها مر ارس اش وی اسر وا سم 
را خدا| و فرستاده اش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدین به دین 
حق نمی گردند کارزار کنید تا با (کمال ] خواری به دست خود جزیه دهند ). 


روایات: 


علیه السلام پرسیدم: مقدار جزیه بر اهل کتاب از یهود و نصاری و مجوس 
چقدر است و ایا مقداری دارد که از ان تجلوز نتوان کرد؟ حضرت فرمود: 
ار ان صدط اه اا ای اه کم کم ان سر عم 
مصلحت می داند اخذ می کند به قدر مال او و به قدر توانائی او, زیرا که 
اهل ذمه جمعی اند که مستحق قتلند و جان خود را می خرند به دادن جزیه 
که ای مره که نک موی هر مور اسان 


ضر 107 


1-. آل عمران / 85 
2- . توبه / 29 


باشد می باید بدهند و بر امام است که از ایشان بگیرد و کار را بر ایشان 
تنگ کند تا مسلمان شوند زیرا که حق سبحانه و تعالی فرموده است: 
«حتّی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون»(1) (تا با [کمال ] خواری به 
دست خود جزیه دهند) گفتم: چگونه با خواری است در حالی که به آنچه از 
او گرفته میشود اقختن تمیدهد ‏ فرمود: نة ااقام مت خواند ان فد ر از آنها 
بکیزد آخا اه انجة از ایشان-می کب ند.خواری را اخساسن. کشتد ه به. درد ایند 
تا مسلمان شوند.(2) 


3 قرب الاسناد: از علی روایت شده که گفت: از برادرم علیه السلام 
پرسیدم: حکم شخصی بهودی. مسیحی و يا مجوسی که در حال ارتکاب زنا 
یا شرب خمر بازداشت میشود چیست؟ فرمود: حکم اجرا شده درباره 
چنین شخصی همان حعم اجرا شده درباره مسلمانان خواهد بود آنگاه که 
در سرزمینی از سرزمینهای مسلمانان مرتکب چنین اعمالی شوند, و يا در 
غیر سرزمین مسلمانان جنین اعمالی را انجام دهند _و قضاوت را نزد 
قاضیان مسلمانان بیاورند. همچنین از وی پرسیدم. آپا جایز است که 
یهودیان. مسیحیان و مجوسیان در دار الهجره (مدینه) ساکن شوند؟ 
فرمود: اگر قصد سکونت داشته باشند جایز نیست. ولی اجازه دارند 
روزانه در مدینه اقامت گزینند و شبانه از ان خارج شوند.(4) 


ار یه الا ماس ی که قرو مات خر 
بر زنان واجب نیست.(<) 


. آمالی الطوسی: امام رضا از پدرانش و آنان نیز از امام سجاد علیهم 
۳ ات سا کول سا لیم لاه ی ماه مه ۱ 
مجوسیان همانند اهل کتاب رفتار کنید.(6) 


ص: 109 


1- . توبه/29 
4 . قرب آلاستاد: 112 
5- . الخصال 2 : 374 


6-. آمالی الطوسی 1 : 375 


6 آمالی الطوسی: از ام ماه رات شوه که رشمل خداصلن لاه ۶ابه 
و آله هنگام وفات وصیت فرمود که یهودیان از جزیره العرب خارج شوند, 
سپس فر مود: در تعامل با مسیحیان تقوای خدا| پیشه سازید, چرا که كِ 
نان یه خ هید کرد ور دام اتعام ادامر القت باق تما به مدر له باریکر 
و پشتیبان خواهند بود.(1) 


پر سیدم . 1 1 0 جزبه س شدهاند؟ اما قو هه چون 
رسول خدا| صلی له علیه و آله از کشتن ِِ و اولادر ات ایشان در ۵ 
دارد و خوف فسادی نیست ایشان را مکش (که اگر خوف فساد باشد می 
مکش نکشتن ایشان در دار اسلام به طریق اولی لازم خواهد بود و اگر 
زنان جزیه ندهند ایشان را نمی توان کشت و چون نمی توان کشت, جزیه 
از ایشان نمی توان گرفت و اگر مردان ندهند و از دادن جزیه ابا کنند عهد 
و امان ایشان شکسته می شود و خون ایشان حلال می شود و واجب 
القتل می شوند زیرا که قتل مردان در دار الشرک حلال است. و نیز 
برزمینگیران اهل ذمه, نابینا, پیر مرد کهنسال جزیه نیست, زیرا| نمیتوان 
آنان را کشت. چرا که رسول خدا از کشتن زمینگیر, نابیناء پیرمرد کهنسال 
و زنان و بچههای نابالغ در دار الحرب نهی کرده است به همین خاطر از 
پرداخت جزبه معاف شدهاند.(2) 


89. علل الشر ائع: از فضل بن عثمان روایت شده که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: هیچ کودکی متولد نمیشود مگر آنکه بر فطرت 
پاک قرار دارد, این پدر و مادرش هستند که او را به آيین یهودیّت. مسیحیّت 
با مجوسیّت در میأورند, همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله فقط به اهل 
کتاب آن ژوز کار امان داد و از آنان جزبه دریافت نمود به تتیرظ اينکه 
قزر نان خود.ه دیکرآن زا نف آیین مهدیت و 


ص: 109 


اصالن الطوفی 2 18 
2 . علل الشرایع: 376 


9 عال الشرآنم» دراره از امام ضادق علیه السلام روانت کردم که فرموه: 
وش لخد صلین الله غلیه.ه الب اد اه کاب یه رافت وخ یم روط 
اینکه ربا و گوشت خوک نخورند و با خواهر, دختر برادر و دختر خواهر خود 
ازدواج نکنند, یس هر کسی از آنان که مرتکب این اعمال میشد از عهد و 
امان خدا| و رسولش خارج صف تست : و فرمود: آنان از هیچ عهد و امانی 
برخوردارنیستند ۳ 


0 التوخند از اضنه رابت شده که آمیر معسان غانه السلام فه فد 
خطبه خواندن برخاست و فر مود: از من سوال بپر سید قبل از آنکه از 
وجودم محروم گردید. پس اشعث برخاست و از امام پرسید: چگونه از 
مجوسیان جزیه دریافت میگردد حال آنکه هیچ کتاب آسمانی بر آنها نازل 
نشده و هیچ پیامبری در میان آنها مبعوث نگردیده است؟ 


امام فرمود: آری ای اشعت, به راستی که خداوند کتاب آسمانی بر آنها 
نازل فرمود و پیامبری را در میانشان برانگیخت, تا جایی که آنان پادشاهی 
داشتند که شبی خمار گشت و دختر خویش را به بسترش فرا خواند و با او 
همبستر گردید. صبحگاهان قوم او از این خبر آگاه رن پس در بارگاه 
پادشاه گرد آمدند و گفتند: ای پادشاه, دینمان را آلوده و نابود کردی, 
بنابراین خارج شو تا تو را پاک گردانده و حد را بر تو اجرا نماییم. پادشاه به 
آنان گفت: ۳ آنیت وه نخان مرا بشنوید, اد راهی برای تبرله شدن از 
آنچه مرتکب شدهام وجود داشته باشد مرا عفو کنید, در غیر این صورت 
حکم با شما است. آنگاه مردم گرد آمدند و یادشاه به آنان گفت: آیا 
میدانستید که خداوند متعال هیچ آفریدهای را کزافتر از پدرمان آدم و 
مادرمان حوّا نزد خود نیافریده است؟ گفتند: ای پادشاه راست میگویی. 
گفت: آپا پسرانش را به ازدواج دخترانش و دخترانش را به ازدواج 
پسرآنش در نیاورد؟ گفتند؛ راست میگویی, این از رسومات دین است, 
پس بر این نکته تفاهم کرده و پیمان بستند, و 
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1-. علل الشرائع: 376 
2 . علل الشرائع: 376 


خداوند دانشی که در سینههایشان نفق] فک تصفده کات اسمانی از میان 
آنها برداشته شد, پس آنان کافرانی هستند که بدون حساب وارد آنته 
جهنم میگردند, و حال منافقان از این کافران وخیمتر است ؛ تا آخر حدیبت. 
۳۷۹ 


1. قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله به فرود آمدن بر اهل ذمّه امر کرده و 
فرمود: آنگاه که قائّم ما ظهور کند. مالیات و خراج زمین از میان برداشته 
میشود.(2) 


2 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
فرمود: مسلمانان در سفرها و هنگام نیازمندی بر اهل ذمّه فرود میاینده دز 
حالی که مسلمان جز با اجازه مسلمان بر او فرود نمیآید.(3) 


3. المحاسن: از حفص ابن غیات روایت شده که گفت: از امام صادق 
علیه السلام در باره زنان بهودی. مسیحی و مجوسی پرسیدم و اینکه 
چگونه پرداخت جزیه از گردن آنها ساقط و برداشته شد؟ امام فرمود: 
چون رسول خدا صلی الله علیه و اله از کشتن زنان و اولاد نابالغ ایشان در 
دار حرب نهی فرمود مگر آن که زنان جنگ کنند و اگر جنگ کنند نیز تا 
امکان دارد و خوف فسادی نیست ایشان را مکش (که اگر خوف فساد 
باشد می توان کشت) پس چون ان حضرت فرمود که در دار الحرب ایشان 
را مکش, نکشتن ایشان در دار اسلام به طریق اولی لازم خواهد بود و اگر 
زنان جزیه ندهند ایشان را نمی توان کشت و چون نمی توان کشت, جزیه 
از ایشان نمی توان گرفت و اگر مردان ندهند و از دادن جزیه ابا کنند عهد 
و امان ایشان شکسته می شود و خون ایشان حلال می شود و واجب 
القتل می شوند زیرا که قتل مردان در دار الشرک حلال است. و نیز 
برزمینگیران اهل ذمه, نابینا, پیر مرد کهنسال جزبه نیست, زیرا| نمیتوان 
آنان را کشت, چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله از 


ص: 111 
1- . توحید الصدوق: 250 


اه 


5 2 ۹ ۲ تاتام پیرمرد کهنسال و زنان و بچههای نابالغ در دارالحرب 


14 تفسیر العیاشی: جعفر بن محمد از پدرش روایت ت کرده که فرمود: 
همانا خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله را به همراهی پنج شمشیر 
مبعوت گردانده است. شمشیری از آنها به منظور استفاده از آن در مقابل 
اهل ذِمّه نازل شده است؛ خداوند متعال فرموده است: «و قولوا للناس 
حسنا» با مردم به نیکی سخن بگویید ), این ایه در مورد اهل ذمه نازل 
شده است, سپس این فرموده خداوند: «قانلوا الذین لا یومنون بالله و 
بالیوم الاخر.....هم صاغرون» ( با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان 
ندارند پیکار کنید... تا با [کمال ]| خواری به دست خود جزیه دهند ), آن را 
نسخ کرده است. پس هر یک او نان که در سرزمین اسلام حضور داشته 
باشد چیزی جز پرداخت جزیه يا کشته شدن از او پذیرفته وی 2 
آنان کرفته مشود هه قر:ندان آنما به اسارت گرفته ميشود, و هنگامی که 

پرداخت جزیه را بپذيرند, نکاح 7 ذیح شده دست آنان 
برای ما حلال ِِ و چیزی جز پرداخت جزیه يا کشته شدن از آنان 


د1. تفسیر امام عسکری علیه السلام : امام عسکری علیه السلاه فرموده 
اسجت: سود کین من آهل: الکناب. لو بر دونکم. من:جعد. انمانکم. کمرا* 
(بسیاری از اهل کتاب آرزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان کافر 
گردانند ), به وسیله شبهاتی که بر شما عرضه میکنند ؛ «حسداً من عند 
آنفشهم۳ از روی حسدی که در ۳ بود 4 به خاطر حسادتی که به 
قتفا .از ند ترا جه فاسه فکمه و علی: و احل ست عطیر انشان. #آنهم 
الضلام: شفا را کراهن ذاشتفة است «من یمد ما تین لفم الحی» تن از 
و فضیلت ۳۹ و اهل بیت مطهر ایشان دلالت میکردند, «فاعفوا و 
اصفحوا» زبس عفو کنید و درگذرید !1 از جهل انان, و با استناد به حجتهای 
آلهت با آنان رویه رو شوند و افکار باطلسان را دهع مایخ «حی بانین له 
بامره» ( تا خدا فرمان خویش را 
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التازن: 327 
2- . تفسیر العیاشی 2 : 85 


تبآوزه )فز هورخ آنان آمز به کشتسان ور دز فتع مگهر نی ور آن شام 
شما انان را از سرزمین مکه و جزیره العرب کوچشان خواهید داد و هیچ 
کافری را در آن ساکن نخواهید کرد.(1) 


6. کتاب الغارات: از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که با آنان در یک مسیر قرار گرفتید, 
آنان را در شکتاهای آن قرار داده و خوارشان گردانید بدون اينکه در 
موز دشان ستمی روا نذآزیم آن کوته. که خداهند انان را خواز کرداند: 


7 کتاب الامامه و التبصره: امام صادق از پدرش از پدرانش علیهم 
ااستام زدایت کروه کسام سل اه علسو له رنه حون مدا 
یهودیان بیسان هستند و بدترین مسیحیان. مسیحیان نجران.(2) 
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یا ری اه اه 2 ای ی وال و 
6 جاب سال 1313 با تقاوتی اننگ. 

2- . بیسان: شهری در اردن در غور شام بین حوران و فلسطین, نجران: از 
ات 


امر به معروف و نهی از منکر و احکام مربوط به آن 

باب اول : وجوب امر به معروف و نهی از منکر و فضیلت آن 

-ولتکن . کم مه با یعون ای ابر مرو 3 وف وبنچ ینهوّن غن ۱ لمْنْکر 
أولیّک ه هم اون .(1) 

[ باید از میان شما گروهی [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار 
شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و انان همان رستگارانند . 


کم کر یر مه اترت لِلتّاس مرو بالْمَعژوف وَتهَوّنَ غّن التکر 2 


(شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید به کار پسندیده 
1 می دهید و از کار ناپسند بازمی دارید !. 


- یمرو بالمژوف ولهون غن الَفتکر وبسارغون فی العَیْراتِ ولیک من 
الطالچین.(3) 


[از کار ناپسند باز می دارند و در کارهای نیک شتاب می کنند و آنان از 
شایستگانند ). 


- فاغرض عنم وَعِظهْم وَفل لَهْمْ فی انفُسهم قَوّلا بلیفا.(4) 


[پس از آنان روی برتاب و[لی] پندشان ده و با آنها سخنی رسا که در 
دلشان [موثر ] افتد بگوی ). 


9 یهام لاتوت لباز عَن قَوَلهم الائم واکُهمْ السُحت لینُسن ما 
وا بِصتعون.(5 


۱ 


ال فمران 1047 
2-. آل عمران / 110 
3-. آل عمران / 114 
4 . نساء/ 63 
5- . مائده / 63 


(چرا| الهیون و دانشمندان آنان را از گفتار گناه [آلود ] و حرامخوارگی شان 


باز نمی دارند راستی چه بد است انچه انجام می دادند . 


- کائوا لا یتتاهون عن مَنگر َعلُوة لینْسن ما کائوا یفْعَلُونَ.(1) 


۲ [و] از کار زشتی که آن را مرتکب می شدند یکدیگر را بازنمی داشتند 
راستی چه بد بود انچه می کردند !. 


-وو هو - 9 


3 و رأیّت الذین یِحوضُونَ فی آیانتا قأَغرض عنهم خی یخوصُوارفی حدیبتِ 


_- 


غیره وامّا سیک السْبّطان قلا 2 بعد بَْد الذْکرّی 5 مَع القَوَم الظالمین *وَمَا 
عْلی آلذین یلفون مِنْ حسايهم من سّیء ولَکن ۳1 للم یتَفُونَ* در 
الذین انَحَذُوا دیلتهّم لعِ ولا > عرنهه نم الحَیاخ الب ود کر ب به ان تبِسَل تفس 
با کستت لس لها ین ژون الم ورع ولا شَفیغ(2) 


(و چون ببینی کسانی [به قصد تخطثه ] در آیات ما فرو می روند از ایشان 
روی برتاب تا در سخنی غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این باره ] 
به فراموشی انداخت پس از توجه [دیگر] با گوم ستمکار منشین, و چیزی 
از حساب انان [ <ستمکاران ] بر عهده کسانی که پرواای خدا] دارند نیست 
لیکن تذکر دادن [لازم ] است باشد که [از استهزا] پرهیز کنند, و کسانی را 
که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته 
است رها کن و [مردم را] به وسیله این [قرآن ] اندرز ده مبادا کسی به 
اک اه کست. ردو هلا کت افو در حالی کمعر اه ور براس و 
یاری و شفاعتگری نباشد ). 


- 2 دهم فی حَوضهم یلْعبُون.(3) 
(آنگاه بگذار تا در ژرفای [باطل ] خود به بازی [سرگرم] شوند ). 
- قَدَرَهم وما یفتژون.(4) 
ص: 115 
1-. مائده | 79 
2 . انعام / 68 - 70 


3- . انعام / 91 
4- . انعام / 112 


۳ بس انا زا مه برع مسا نندها دار ۸ 
رهم بالمفَروف وتتهافة ن الْفْتکر.(1) 


(انان رابهة کار پسندیده فزمان فی دهد و از کار نانستد باز میداد 


- واد قالتك ۳ نهد مهم لم تیطون قفوم ال 2 َو دم هم عذاباً شدیذا 
لا مغذرة الب کم لعَلهْمْ , لفون* فلا تشوا ما دکزوا به لجبتاالذین 
هون ن غن السٌوء و أحَذتا 0 طلوا بعذاب یس بما کائوا یفسْفون.(2) 


[و آنگاه که گروهی از ایشان گفتند برای چه قومی را که خدا هلاک کننده 
ایشان است فا نان را به عذابی سخت عذاب خواهد کرد پند می د هید 
گفتند تا معذرتی پیش پروردگارتان باشد و شاید که آنان بزطنر کاست کنند: 
پس هنگامی که آنچه را بدان تذکر داده شده بودند از یاد بردند کسانی را 
که از [کار] بد باز می داشتند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به 
سزای آنکه نافرمانی می کردند به عذابی شدید گرفتار کردیم ). 


مر بالَعْرّف و أعرض عن الجاهلین.(3) 


آ ی آکای ]ده قطان و ما انا راب1 


ِ , المُنافقون 5 الَمْنافقاث ره بَعصَهَّم من بَعض یامُرّونَ با لمْنْکر 5 ینهون غن 
المَعَرّوف ۳ 


[مردان و زنان دو چهره. [همانند] یکدیگرند. به کار نایسند وامی دارند و 


- و الْفویلون و الوّیناث هم آولیاة فص بَأمرژون بالَْفژوف و بتهون 
عَن الْمْنَر 5(۰) 


ص: 116 


- . اعراف / 157 
- . اعراف / 164 و 165 


3- . اعراف / 199 
4- . توبه | 67 
5- . توبه / 71 


([و مردان و زنان با ایمان. دوستان یکدیگرند, که به کارهای پسندیده وا 
می دارند, و از کارهای نایسند باز می دارند. 4 


لو لا کان من الفْرُونِ من فلکم آولوا نیم تون غن الْفساد فی ال 


1 2 


ض ا 
قلیلا فگن انحیتا وه وو ه منمْم و الب الذین ظلْمّوا ما آثر وا فیه و کائوا مخرمین [1) 


(پس چرا از نسلهای پیش از شما خردمندانی نبودند که [مردم را از 
فساد در زمین باز دارند؟ جز اندکی از کسانی که از میان انان نجاتشان 
دادیم. و کسانی که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند رفتند, 
و انان بزهکار بودند. 4 


به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته, و با او سخنی نرم 
گویید, شاید که پند پذیرد یا بترسد. آن دو گفتند: پروردگارا ما می ترسیم 
هام تام و هی سای 


و أمُرّ لک بالصّلاه.(3) 


و کسان خود را , به نماز فرمان ده. 1 


ین ان ماه فی الَرْض آقاموا الطّلاة و آتوا الرْکاة و أمَژوا بالمَوفِ 
توا عن المنگر.(۵) 


همان کسانی. که.جون در زمین بة انان توانایی دیص کماز بریا هی «دارزند 
و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند, و از کارهای ناپسند باز 


می دارند. 4 


بش ۱ ی 3 5 ۲ ِ 9 ۳ ۱ ۳ ۳ 
يا بت آقم الصّلاة و أَمَرّ بالمعژوف و انْةَ عَن المثکر و اصْبر علی ما آصابک 
ان ذلک مِن عزم الامور.(د) 


ضر 7 11 


1- . هود / 116 
2 . طه /46 - 43 
3- . طه / 132 
4 . حح/ 41 

5- . لقمان / 17 


(ای پسرک من, نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز 
دار. و بر اسیبی که بر تو وارد امده است شکیبا باش. این [حاعی ] از عزم 
[و اراده نو در ] امور است. ) 


یا نا الذین آمبُوا وا َلفْسَكُم و هیک نار وفوذها اللّاسن 5 الْججارخ.(1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید, خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت 
آن, مردم و سنگهاست حفظ کنید. 1 


روایات: 


1 المجازات النبویه: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: معروف و 
منکر دو جانشین هستند که برای مردم گمارده می شوند. منکر به اهل 
خویش می گوید: دور شوید دور شوید ! و معروف به اهل خویش می گوید: 
بشتابید ! بشتابید از و به: آن (ضنکر) فادر کیستتد محر : به طور لزوم. 


این قول مجاز است و مراد از آن این است که خداوند تعالی برای عمل 
معروف و پسندیده نشانه هایی و بر عمل منکر و نایسند نیز نشانه هایی 
قرار داده و بر انجام معروف وعده ورود به سرای نعیم و بر انجام منکر 
وعده جاودانگی در سرای جحیم را داده. در نتیجه بین این دو مسئله حائلی 
مشخص و حد فاصلی روشن است, معروف به کار خویش فرا می خواند 
به سبب وعده پاداشی که بر انجام ان داده شده و همین طور منکر نیز از 
کار خویش باز می دارد به سبب وعده کیفری که بر انجام ان داده شده, 
بدین روی مصرت ختمی مرتبت صلوات الله تیه و آله فرموده: منکر به 
اهل خویش می گوید: دور شوید! دور شوید! به طریق اتساع و مجاز و 
مراد از قول بعدی حضرت «و ما یستطیعون له الا لزوما» این ات که آها 
با وجود انذارهای کوبنده و حوادث تغییر دهنده و هشدارهای بازدارنده و 
وعیدهای رساء برای انجام ۳ یکدیگر درگیر می شوند و برای وارد شدن 

به آن می شتابند و منظور این نیست که آنها حقیقتا نمی توانند آن را انجام 
دهند مگر به لزوم, بلکه این سخن به 


ص: 118 


سبیل مبالغه در توصیف آنان به کشیده شدن به سوی انجام آن و اصرار بر 
آن" کفته: شندمر جنانجه. کوشده می وید نمی توانم به فلانی بنگرم یا نمی 
توانم با فلانی در یک جا جمع شوم وقتی قصد مبالغه در شدت کینه ورزی 
خود به آن انسان و سنگینی دیدار او و بیزاری از هم نشینی با او را داشته 
بات هد عند که ده خقرعت با ارانهان یه وبا نفییز اراده او ارافتن 
کلام ] خود قادر به این کار باشد ؛ و اگر کساتی که در این روایت ذکر شده 
اند قادر به دست کشیدن از کردار نایسند نبودند نمی توانستند به سبب 
نزدیک شدن به آن مورد نکوهش قرار گیرند و به ارتکاب آن مواخذه شوند 
و اين امر واضح تر از آن است که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم و بیش 
از اين برای آن دلیل و برهان بیاوریم.(1) 


2 الهدایه: امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه واجب از جانب خدای 
عزوجل هستند. بنده در صورت امکان باید منکر را با قلب و زبان و دست 
خوپش انکار کند, پس اگر از عهده اين کار بر نیامد با قلب و زبان خویش و 
۷ کند. 


3. امام صادق علیه السلام فرمود: همانا - دو کس - امر به معروف و نهی 
از منکر می شوند: یکی موّمن که پند می گیرد و دیگری جاهل که می 
آموزد. ولی صاحب تازیانه و شمشیر, هرگز مورد امر و نهی قرار نمی 


گیرد !(2) 


به معروف دستور می دهید و از منکر باز می دارید يا اینکه خداوند 
پوستتان را بکند همچنان که من پوست چوب دسته عصای خویش را کندم. 


در آنن کلام موضع اشعاره ای «خوه رده ان قول -خفرت ضاو لیلحت کم 
الله» است و مراد این است که به یقین خداوند جان و مال هایتان را 
خواهد گرفت و شما را به مصیبت های بزرگ دچار خواهد ساخت. در این 
هنگام چونان شاخه هایی می گردید که برگ هایشان فروریخته و پوست ها 
و الیافشان کنده شده و به شاخه هایی عریان و چوب هایی خالی تبدیل 
شده آند. اعراب به کسی که زمانه مالش را به تاراج 


ص: 119 


ارات الیمیت 211 


التبا اناکت عفا وت 


برده یا فرزندان و یارانش را گرفته, می گویند: «قد لحاه الدهر لحی العصا 
[عروزگار پوستش را همچون پوست عصا کنده]» زیرا فرزندان و 
خدمتکارانی که بدو ملحق شده بودند و جامه نعمتی که به زندگانیش 
کشیده شده بود, به مثابه پوسته چوب و برگ شاخه تازه بود, که اگر اینها 
همه از او گرفته شود چونان چوبی عریان و شاخه ای خشک و پژمرده می 


گردد.(1) 


5 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: سالی از سالی کم باران 
تر نیست ولی خدا ان را هر جا خواهد ببارد. به راستی چون مردمی 
نافرمانی کنند خدای جل جلاله انچه باران برای انها مقدر است در ان سال 
اد اتها به: ذیگران کرداند و.به بیانان ها و دریا و. کوم ببا رنه به راستین: خد] 
سوسک را در سوراخش به خطای کسانی که در محل اویند, با حبس باران 
ادن هکان غذات کند حون من خواند. از انجا به محل .دیکری. که. اهل 
معصیت نباشند, نقل مکان کند. سیسن آمام باق غلبه ااسلام فرحرد عبرت 
گیرید ای صاحبان بصیرت و فرمود: در کتاب علی علیه السلام یافتیم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون زنا پدیدار شود مرگ ناگهانی 
فراوان گردد و چون کم فروشی شود خدا قحطی و کم زراعتی آرد و چون 
زکات ندهند زمین در زراعت و میوه و معادن برکت ندهد و چون به ناحق 
حکم کنند بر ستم و دشمنی همکاری کرده اند و چون پیمان بشکنند خدا 
دشمتشان را بر آنها مسلط کند و جچون قطع.زخم کنند خدا فال را به دست 
ندان دهو جون ام به موف نمی از منکر بکتتد وپیوره ان خاندان 
من نشوند خدا بدان انها را بر انها مسلط کند و نیکانشان دعا کنند و 
مستجاب نکند.(2) 


6 تفسیر قمی: از امیر مومنان علیه السلام روایت شده که فرمود: اولین 
جهادی که به سوی آن بر گردانده می شوید جهاد با دست است: سپس 
جهاد با قلب. کسی که قلبش معروفی نشناسد و منکری را انکار نکند 


وی وارونه می گردد و زیر و رو می شود و هرگز خیری را نخواهد 


6 120 
له الا رات تس ور 
2- ۰ امالی صدوق: 89 د, در واب ب الأعمال: د 2 2 نیز از را روایت ت کرده 


است. 


7 تفسیر قمی: از فضیل بن فیاض روایت شده که از امام صادق علیه 
السلام در مورد پارسایی پرسش نمودم. حضرت فرمود: کسی که از 
محارم خداوند روی گرداند و از اين شبهات دوری جوید پارساست و چون 
از شبهات نهراسد در حرام درافتد و حال انکه خود نمی داند و چون منکر 
را بیند و آن را انکار نکند و حال آنکه بر انکار قادر باشد. در واقع دوست 
داشته نافرمانی خدا را کند و هر کس بخواهد نافرمانی خدا را کند قطعاً به 
دشمنی خداوند برخاسته و هر کس بقای ستمکاران را دوست بدارد در 
حقیقت دوست دار نافرمانی خداست. خداوند تبارک و تعالی نیز خود پا به 
نابودی ستمکاران رستایش کرده و فرموده است: «قعملة دابرٌ الوم الذین 
ظلْموا و الْحَمد له رب العالمین»(1) یس ريشه آن. کروهی. که نستم 
کردند ۳ شد. و ستایش برای خداوند. پروردگار جهانیان است. ).(2) 


8 معانی الأخبار: از اصبهانی نظیر آن روایت شده است.(3) 
9 تفسیر عیاشی: از ابن عیاض نظیر آن روایت شده است.(4) 


10 تفسیر قمی: بکر بن محمد ازدی گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: ای مردم ! به کار پسندیده امر کنید و از کار نایسند بازدارید, 
چرا که امر به معروف و نهی از منکر اجلی را نزدیک و روزی ای را دور 
نگردانند؛ زیرا امر الهی با زیادی پا نقصانی که خداوند در اهل يا مال با 
جان مقدر فرموده, همچون قطره باران هر وور از. اسان به مین به هر 
نفسی نازل می شود و چون یکی از شما به مصیبتی در مال یا جان دچار 
گشت و در برادرش زیادتی دید برای او فتنه نگردد؛ چرا که انسان 
مسلمان تا زمانی که به یک پستی و زشتکاری آلوده نشود که روشن گردد 
و چون نام آن برده شود از آن چشم فرو نهد و مردم پست را به واسطه 
ان پستی فریب دهد. همچون قمار بازی است که در قمار برنده است و در 
تا سم سای ما ای اما اس ات ی 
گرداند و به سبب بردن 


2 1 


1- . انعام / 45 
3- . معانی الأخبار: 252 و آیه آن در سوره انعام / 44 است. 
4-. تفسیر عیاشی 1 : 360 


مسلمان که از خیانت و دروع بری است و از جانب خداوند مب از این دو 
حالس را اشتار هی که باخدا داسی اند که ا سم و ات 
می شود در حالتی که دین و حسب او او با اوست ؛ مال و اولاد کشت این 
دنيایند, و عمل صالح کشت اخرت است. و گاهی خداوند این دو کشت را 
ات ی یا 


1. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امير المومنین علیه السلام خطبه ای 
ایراد فرمود و پس از حمد و ثنای خداوند پسر عموی بزرگوارش محمد 
ی و مه 
اما بعد. کسانی که پیش از شما بودند به سبب گناهانی که مرتکب شده 
بودند هلاک گشتند و الهیُون و دانشمندان آنان را از اين کار بازنداشتند. از 
و ۳۱0 ۳۳ ۳ بر آنان فرود ات یس 
امر به معروف و نهی از منکر کنید. . و حدیث را تا آخر آنچه گذشت ادامه 
داد.(2) 


2. تفسیر قمی: ابو بصیر می گوید: از ابا عبدالله امام صادق علیه السلام 


درباره این قول خدای عزوجل: «قوا سکم و أَقلِیکَمّ ناراً وقوذها الا 5 
الحجارَخ»(3) 


[خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن, مردم و سنگ هاست حفظ 
کنید. ‏ پرسش کردم و گفتم: من اين نفس خود را حفظ می کنم. ولی 
چطور کسانم.را حفظ کنم؟ فرمود: آنان زا به آنچه خداوند بدان. امرشان 
فرمودهر دستور می دهی و از آنچه خداوند از آن بازشان داشته باز می 
دارعت اکر از تن فرمان بردند آنان وا عفط کردم اه اک تا فرعاکعت کیند 
تو وظیفه خویش را انجام داده ای.(4) 
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2- . کتاب الزهد حسین بن سعید, باب امر به معروف و نهی از منکر : 
2(نسخه خطی) 


3- . تحربم / 6 
کات اه بات اه اس ای اسان 


14 قرب الاسناد: از امام صادق از پبدر بر کوارنتژن علیهما السلام روایت 
شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ها 
زنانتان بدکاره و جوانانتان نابکار گردند و شما به کار پسندیده امر نکنید و 
از کار نایسند باز ندارید. عرض شد: چنین چیزی ممکن است ای رسول 
خدا؟ فرمود: آری و بدتر از آن, چه می کنید اگر به به منکر امر کنید و از 
معروف باز دارید؟ گفتند: ای رسول خدا ی 
از و بنتر آز انب جوته سید حون مغر وف: | نکر ینید و هنک 1 
معروف ؟(1) 


5. قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون بنده 
معصیت بنهانی کند تنها به مرتکب آن زیان می رتساند و جون آشکارا ان زا 
انجام دهد و کسی او را سرزنش نکند به عموم مردم زیان می رساند.(2) 


6 قرب الاسناد: امام علی علیه السلام فرمود: ای مردم ! اگر خواص 
منکر را پنهانی انجام د هت فت: آنکه عوام به آن پی پبرند خداوند عموم 
مردم را به سبب گناه خواص عذاب نمی کند, اما اگر خواص منکر را 
اشکارا مرتکب شود و عامه او را سرزنش نکند کیفر خداوند بر هر دو 
گروه واجب می شود.(3) 


8 قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت 
شده که فرمود: مردی را خدمت امام علی علیه السلام اوردند که طنبور 
مردی را شکسته بود, حضرت فرمود: او را دور کنید که بی گناه است.(5) 


ار او ی اس امسر سا اه 
سا یا ایا اک خی ار ار اه 
روایت شده: «برترین جهاد گفتن کلمه عدالت در نزد حاکم ستمگر است» 
سوال شد. حضرت فرمود: این 


ص: 123 
1-. قرب الاسناد: 26 


2 . قرب الاسناد: 26 
3-. قرب الاسناد: 26 


4 . علل الشرایئع: 522 
5- . قرب الاسناد: 26 


به شرطی است که او را به اندازه شناختش امر کند و او با این وجود از او 
تن خی ی ار هت در رنه آن صدق نمی کند.(1) 


0. الخصال: یحیی الطویل از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: همانا - دو کس - امر به معروف و نهی از منکر می شوند: بکف 
( ولی صاحب تازیانه و 


1 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: امر به معروف و نهی از منکر 
دو بنده از بندگان خداوند عزوجل هستند, هر کس آن دو را یاری دهد 
خداو‌ند اه را عزت بخشد و هر کس ان دو.را تنها بگذارد خداهند تتهایش 
بگذارد.(3) 


2 الخصال: از اي یر اه باقر ,علیه السلام روایت شده که درباره 
قول خدای عزوجل «قلمَا تسوا ما ذکرّوا بهو»(4) (پس چون آنچه را که 
بدان پند داده شده بودند فراموش کردند.) [که مویطا بت فا ن اصحاب 
سبت از بهودی هاست ] فرمود: آنها سه دسته بودند. دسته ای خود فرمان 
ی ی و 
دسته ای خود. فرموده خدا را پذیرفتند ولی دیگران را امر به معروف 
نکردند, آنها به صورت مورچه مسخ شدند, و دسته ای نه فرمان خدا را 
پذیرفتند و نه امر به معروف کردند, آنها هلاک شدند.(5) 


3 الخصال: از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت شده که رسول 
ای ها اه ار ی و 
هی ای هک رن ماو ری 
شرم کند که خودش نتواند ان را ترک کند و همنشین خود را با چیزهای غیر 
مهم اذیت کند.(6) 


4. الخصال: از امام صادق از پدران بزرگوارش علیهم السلام از امام 
علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
هر کس به 


ص: 124 


1- . الخصال 1 : 6 


۰2 . الخصال 1 : 21 

3-. الخصال 1 : 25, ثواب الأعمال : 145 

4- . انعام | 44 

5- . الخصال 1 : 63 و در آن به جای «ذ*: مورچه» «ورژ: مرغابی» ذکر 
شده است. 


6- . الخصال 1 : 69 


معروفی فرا خواند يا از منکری باز دارد يا به کار نیکی راهنمایی يا اشاره 
کند در آن کار شریک است و هر کس به کردار زشتی فرا خواند يا بدان 


5 علل الشرائع(ع), عیون آخبار الرضا علیه السلام: از ریان بن صلت 
روایت شده که گفت: عده ای در خراسان به دیدار امام رضا علیه السلام 
آهدند و فحخضر فبار کش گرصه دا تن گروهی از اهل بیت شما هستند که 
مرتکب کارهای زشت و قبیح می شوند, چرا ایشان را از آن کارها نهی 
نمی کنید؟ حضرت فرمود: اين کار را انجام نمی دهم. محضرش عرض 
شد: برای چه؟ حضرت فرمود: از پدرم شنیدم که می فرمود: نصیحت 
دشوار و سخت است.(3) 


6 عیون آخبار الرضا علیه السلام: از عبد العظیم حسنی از امام جواد 
علیه السلام از پدر بزرگوارشان حضرت رضا علیه السلام روایت شده که 
فرمود: پدرم موسی بن جعفر علیه السلام بر هارون الرشید وارد شد در 
حالی که هارون بر مردی خشم گرفته بود. حضرت بدو فرمود: اگر او را به 
جهت خدا غضب کردهای, زیاد از آنچه بر خود غضب کرده است. غضب 


مکن.(4) 


7 عیون آخبار الرضا علیه السلام: در نامه حضرت رضا علیه السلام به 


مامون فر موده آو: امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و در 
صورتی که بر بیم از ز جان نرود واجب است.(<) 


8 ممالی شیخ طوسی: از حسن بن تقو بن حسن از پدرش از جدش 
روایت شده که گفت: گفته می شد: جایز نیست چشم موّمنی که می بیند 
خدا معصیت میشود برهم گذاشته شود تا زمانی که آن (معصیت) را تغییر 
دهد.(6) 


ص: 125 


التخصال 1 90 

2 . علل الشرائع: 581 

3- . عیون آخبار الرضا علیه السلام 1 : 290 
4 . عیون آخبار الرضا علیه السلام 1 : 292 
کمن خر الرضا علبه الشسلام 1252 


3 امالی شیخ طوسی: از عباده بن صامت از نبی اکرم صلی الله علیه و 
اله روایت شده که فرمود: فتنه هایی رخ خواهد داد که موّمن نمی تواند با 
دست زان در آن رخ ایعا. کنر غلی بن ابی.ظالب غیت الساام 
عرض کرد: در چنین روزی در میان آنان مومنانی خواهند بود؟ فرمود: اری. 
حضرت عرض کرد: ایا اين امر چیزی از ایمان ایشان کم می کند؟ حضرت 
ختمی مرتبت فرمود: نه, مگر آنچنان که قطره از سنگ سخت میکاهد, آنها 
قلباً از اين امر اکراه دارند.(1) 


و الیکش وین ار امسر ی اما الم یم برعاست فنده 
که فرمود: امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید, که - اگر چنین کنید 
- خداوند امورتان را به افراد شرور شما واگذار کند و آنگاه به درگاه حق 


تعالی دعا کنید و دعایتان مستجاب نکر ددز ۳4 


1 فعاتی. الاخبار< امام ضادق. از بدر ان تزر کوارشن علیهم السلام؛ زوایت 
فرصودط که برامیز. اکرمق ضلی الله علیه,ه اله فرموت خداوید تبارن ه عالی 
از عون ناتدای کف.عای بنداود بان ات سس مود اه کسی انتته 
که از منکر باز نمی دارد. 


به دست خط برقی رجمه الله یافتم که زبر یعنی: عقل, و مفهوم روایت 
این است که خداوند عزوجل بیزار است از کسی که عقل ندارد و عده ای 
کسی است که از بیرون دادن باد در هر مکانی ابا ندارد که معنای اول 
صحیح تر است.(3) 


2. خواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
جوان و نوجوانی که در میان افراد خانواده 1 اشنایان خود ری شودر و به 
خاطر گناهی که از او سر می زند ِِ آنان؛ نکوهش و مجازات نگردد, 
خداوند عزوجل نخستین مجازاتی که برایشان در نظر می گیرد. کاستن 
روزی آنهاست.(4) 


ص: 126 
اب افالی وی ۳ 50 


2 . امالی طوسی 2 : 136, در ضمن حدیثی ذکر شده است. 
3- . معانی الاخبار: 344 


کت توات ااعضال 200۳ یو آخر ان امفقت آماند را از سفزی سانشان 
بکاهد. 


3. ثواب الأعمال: محمد بن عرفه گوید: شنیدم که امام رضا علیه السلام 
می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون امت من امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک کند, بایشتتن آماده غدات خداوند جل: اسضة 
باشد.(1) 


4. ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کوفهی کف هر برایر کان زشت:.و اقا نسه ای که در میان آنان رواج دارد 
سکوت کنند, يا آن انجام دهنده آن کار زشت را سرزنش نکنند, خداوند به 
زودی عذاب ات را بر آنان فرود خواهد آورد.(2) 


ی هه ن رت اگر 
بنده ای در پنهان - از اوامر و نواهی حق - نافرمانی کند, پی آمد و زیان آن 
تنها گریبان گیر خود او خواهد شد. ولی اگر آشکارا چنین کار ناشایسته ای 
را انجام دهد و مورد سرزش مردم قرار نگیرد, آباز سو۶ ناشی از ارم 
دامنگیر عموم مردم و زیان آن فراگیر خواهد شد. سپس 1 صادق علیه 
ی شمرده, و خود را در موقعیتی قرار داده بت که دشمنان 
خدا از رفتار او پیروی کنند.(3) 


6, تواب الأعمال: با همین سند امام علی علیه السلام فرمود: ای مردم ! 
مسلما خداوند عزوجل عموم مردم را ؛ به خاطر افراد انگشت شماری که 
پنهانی گناه می کنند, بی آنکه موم مردم از آن مطلع گردنده عذاب 
نفرماید, ولی اگر همان افراد انگشت شمار و ناچیز, آشکارا و در حضور 
مردم همان گناه را مرتکب گردند و مردم, آنان را به خاطر کار زشتی که 
می کنند مورد سرزنش قرار ندهند. هر دو گروه مستوجب کیفر و عذاب 
خداوند می گردند. نیز فرمود: هیچ یک از شما در حالی که سلطان از روی 
ستم و دشمنی, , مردی را می زند, یا بیگناهی را مي کشد و يا ستمدیده ای 
را آزاز می کند: | 


ص: 127 
1- . ثواب الأعمال: 228 


2 . ثواب الأعمال: 233 
3- . ثواب الأعمال: 233 


نکنید. زیرا یاری رساندن موّمن به موّمن هنگامی که - در صحنه - حضور 
داشته باشد, واجب است. و سلامت و عافیت - برای شما- اسان تر است 
البته تا زمانی که حجت بر شما تمام شده باشد : و نیز فرمود: فنحامی که 
در میان بنی اسرائیل رخوت و سستی پیدا شد, در چنین شرایطی مردی 
برادر ایمانی خود را در حال ارتکاب گناه می دید و او را از آن کار زشت 
باز می داشت ولی آن مرد همچنان به کار خود ادامه می داد, و این 
ام تس ان هک 
همنشین و همسفره آن مرد گناهکار باشد !! تا آنکه خداوند - به مکافات 
این بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت - دل های آنان را نسبت به هم 
پر کردانه رف انا را به دشسی. با یک یگر واداشت, این ابات وا دراه 
آنها فرو فرستاد: «لِْن الذین کَقَروا من بیی اشرائیل غلی لسان داوّد و 
عیبسی ابن مریم ذلک بما عَضوا کائوا یعْتَدُونَ * کائوا لایِتناهون عَن مُنکر 
عَلْو»(1) (از میان فرزندان اسرائیل, آنان که کفر ورزیدند, به زبان 
داوود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این [کیفر ] به خاطر آن 
بود که عصیان ورزیده و [از فرمان خدا| تجاوز می کردند. [و] از کار 
زشتی که آن را مرتکب می شدند, یکدیگر را بازنمی داشتند. ) تا انتهای دو 
آبه.(2) 


رقف ام ار کلام یس ای کل تاه عایمها ور مایت آهد. 
مرت موی آ سک کار اسر ام اه لا او وت 
نقل شده است: 


ای مردم ! از آنچه خدا دوستداران خود را بدان پند داده, پند کیرد مانند 
برگویی او از دانشهندان بهود, آنجا که فرماید: «لو لا نهاهم لاتوت و 
ابا عَنْ قولهم الائم» (3) (چرا الهیون و دانشمندان. آنان را از گفتار 
گناه [آلود آشان باز نمی دارند؟ ) و فرموده او: «لعِن الذین روا من بنی 
اسْرائیل»(4) (از میان فرژندان: اسراتیل: انان- که کفر فززیدندر. ضورد 
لعنت قرار گرفتند. ) تا آنجا که می فرماید: 
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1-. مائده / 79 - 75 
2 . ثواب الأعمال: 233 
3- . مائده / 63 

4- . مائده | 78 


«لَبِتّس ما کائوا َفْعَلون»(1) [راستی: چه بذ بود آنچه می کردند. 4 همانا, 
و ی فا دا مان اه ایا و 
فاسد ستمکارانی را که در میانشان بودند مشاهده می کردند ولی به طمع 
اه ها ای ی اس ار ان 
رز از. ان اعمال تهن نمی. کردنده با اینکه: خدا می. فرماید: «فلا. تحشَغا 
الثاس و احشَوَن »(2) [و از مردم نترسید ویاز من بترسید. ) و فرموده ۳9 
«الْمُوْمِنُوَ و الْمَوْمناث بعَصُهْم أولیاء بَقض یأمَژون یالمغعژوف و ینهَوّنَ عَن 
لشکر ۱9 امردان ود زان با ایعان دوسشان یک یگرند: که بد کارهای 


پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند. 1 


خدا| به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه از جانب خود 
آغاز سخن کرده؛ چرا که می دانست اگر اين فریضه به اجرا درآید و برپا 
کردد: واجبات دیگر از هموار و دشوار برپا گردند ؛ این به خاطر آن است که 
ری 0 9 
ور ۳۳ 7۳7 سپس شما؛ آخه کروه بر قدرنته افر اند 
هستید معروف به علم و دانش و نامدار به خوبی و خیرخواهی و به واسطه 
خدا در دل مردم عظمت يافتید, به طوری که شخص شریف از شما حساب 
می. بر و تتخص ضعیق. شما را کرامی.می ذارد و آن کنسی. که بایه. آو.با 
شما یکی است و حقّ نعمتی از شما بر گردن او نیست, شما را بر خود 
ترجیح می دهد. هر گاه حاجتمندان از دست یافتن به حاجت خود محروم 
شوند برای رسیدن به آان, شما را واسطه قرار می دهند. شما به هیبت 
فرمانروایان و بزرگواری بزرگان در راه گام بر می دارید. آیا همه اين ها به 
و اگر شما در حقوق الهی کوتاهی نمایید به حقوق امامان بی اعتنایی 
تمودم اند. آما با این کارتان] حف تاتوانان زا ضانع کردم انم ولی آنخه.را 
که حقْ خود می پنداشتید به آن دست يافته اید, بدون آن که مالی را 


ص: 129 
1-. مائده / 79 


2 . مائده | 44 
3- . توبه / 71 


بخشش نمایید یا جان خود را به خطر افکنید يا به خاطر خدا با گروهی 
درگیر شوید؛ [با این حال و وضع] آرزوی بهشت خدا و همجواری پیامبران و 
امان از عذاب الهی را دارید؟ ! ای کسانی که چنین ارزوهای رویائی را در 
سر می پرورانید بر شما می ترسم که انتقامی از انتقام های الهی بر 
سرتان فرود آید : زیرا شما در سایه بزرگواری خداوند به جایگاهی رسیده 
اید که بر دیگران برتری پیدا کرده اید : در حالی که خداشناسان زا اهنت 
نمی دارید ولی شما به اذن خدا نزد بندگانش گرامی شده اید. اکنون می 
بینید پیمانهای خدا شکسته مي شود ولی ناراحت و هراسناک نمی شوید. 
در حالی که ننگ شکستن پیمآنهای پدرانتان را برنمی تابید؛ عهد و پیمان 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خوار شده است. به نابینایان و لالان و 

زمین گیرشدگان در همه شهرها رحم و دلسوزی نمی کنید 1 
ما با ی ار انا ی و ی را 
هم که در این راه احساس وظیفه می کند و به انان کمک می نماید مورد 
حمایت و کمک خود قرار نمی دهید و با چاپلوسی و سازش با ستمگران, 
امنئت خود را فراهم می آورید. تمام این موارر از آن چیزهاست که خداوند 
بدان فرمان داده تا جلوگیری نمایید و به طوز گروهي نهي از متکر کنید در 
حال شماست که نتوانستید جایگاه 0( حفظ نمایید و در این 
خصوص مغلوب شدید اگر گوش شنوا داشته باشید ! این به خاطر آن است 
که راهکارها و اجرای امور و احکام به دست دانشمندان خداشناس است 
که بر حلال و حرام خدا امین هستند و اين موقعیّت و منزلت از شما گرفته 
شده است و این از دست دادن موقعیت به شنت آن است که شما در 
خصوص حقّ دچار تفرقه شدید و درباره راه و روش پیامبر صلی الله علیه و 
اله با وجود دلیل روشن, به اختلاف پرداختید, در حالی که ار بر ازار شکیبا 
بودید و به خاطر خدا تحمّل به خرح می دادید, کارهایی را که خدا بر شما 
مقژر داشته بود به شما بازمی گشت و از سوی شما در دسترس دیگران 
قرار می گرفت و داوری در احکام خدا را ها هیا وروی ولی شما 
جایگاه و موقعیت خود را به به ستمکاران واگذاشتید و زمام کارهای خدا| را به به 
دست آنان سپردید و آنان هم به شبهات عمل کردند و در پی خواهش های 
نفسانی خود رفتند. انچه موجب 


ص: 130 


سلطه. آنان. یز این مقام شد. کریز ما از مرن و.شیفنجی عان:به: زندکی 
دنیوی بوده که سرانجام از شما جدا خواهد شد. شما با این روحیه و روش 
ناتوانان را در چنگال این ستمکاران گرفتار کردید ۳ یکی برده وار 
سر کوفته باشد و دیگری بیچاره وار سرگرم آب و نان: فرمانروایان, 
خودسرانه مملکت را دستخوش حوادت ناخوشایند نمایند و رسوائی و : 
هوسبازی را با پیروی کردن از تبهکاران و گستاخی بر خدای جپّار, بر خود 
هموار سازند. در هر شهری سخنور درباری بر منبر فراز دارند و همه 
سرزمین اسلام بدون دفاع زیر پایشان افتاده و دستشان بر انجام هر کاری 
در تمام آن سرزمین ها باز است و مردم بز 63 وار بدون داشتن کمترین 
قدرت دفاع تحت فرمان آنهایند. برخی زورگو و کینه ورزند و بر ناتوان 
سخت می تازند و برخی فرمانروایی هستند که به خدا و قیامت اعتقادی 
ندارند. شگفتا ! و چرا در شگفت نباشم که زمین در تصرف مردی دغلباز و 
ستمکار و مالیات بگیری 1 
ندارد؛ پس خدا در این کشمکشی که ما داریم داوری خواهد کرد و به حکم 
قاطع خود در این مشاجره قضاوت خواهد نمود. بار خدابا ۱ : تو خود می دانی 
آنچه از ما سرزده رقابت برای دستیابی به سلطنت و قدرت و آرزو به زیاد 
کردن کالای بی ارزش دنیا نبوده است. بلکه برای این بوده که نشانه های 
دین تو را افراشته سازیم و اصلاحات را در شهرهایت آشکار نماییم و امن 
و امان برای بندگان ستمدیده ات فراهم آووتخ ت به واجبات و آداب و 
ی ات پس پس اگر شما [علمای دین] ما را پاری نکنید و در حقَ 
ساختن تور پیامیونان دست نه کار مس شوند. خداوند ما را کفایت کند که 
توکل ما به اوست و به او روی می آوریم و بازگشت نیز به سوی او خواهد 
بود.(1) 


8. تحف العقول: از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کس کاری را ببید و از .آن بیزار باشد همچون کسی است که آن را ندیده 
و هر کس کاری را نبیند ولی , بة اتجام آن راضی باشد همچون کسی. ازست 
که آن را دیده است.(2) 
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1- . تحف العقول: 240 
2 . تحف العقول: 476 


9 قضضص الاسا هم لتیار آمام اقفر صاوات الم سر بات ده 
کي تام یاه اضاه شام ره صدای معا عقوم 
شعیب علیه السلام وحی کرد: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب می 
کنم, چهل هزار نفر از افراد شرور قوم و شصت هزار از افراد خوب آنها, 
شعیب گفت: خدایا بدان را عذاب می فرمایی: ؛ خوبان را چرا عذاب می 
کت ؟ خداوند فرمود: چون آنها با گنه کاران با ملایمت و نرمش رفتار 


0 الفخانمن: از اماخ ضادق علیه الساام زوایت شنده که فرمود: مردق از 
خثعم به محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید و به حضرت عرض 
کرد: به من بگو بهترین اعمال کدام است ؟ فر مود: ایمان به خداوند. گفت: 
سپس چه؟ فرمود: صله رحم. عرض کرد: سپس کدام؟ فرمود: امر به 
معروف و نهی از منکر.(1 


1. فقه الرضا علیه السلام: از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده 
که فرمود: به راستی که از پیشینیانتان انان که مرتکب معاصی شده بودند 
هلاک شدند و ربانیون و احبار (پارسایان و بزرگان بهود) انان را از کارشان 
باز نداشتند. خداوند جل و علا دو فرشته را به شهری مبعوت داشت تا شهر 
را بر سر اهل آن خراب ب کنند. وقتی به آن شهر رسیدند مردي را یافتند که 
خدا را می خواند و به درگاهش زاری و لابه می کرد. یکی از آن دو فرشته 
به رفیقش گفت: آیا اين مرد دعاگو را نمی بینی؟ آن فرشته دیگر گفت: او 
را دیدم ولی من می روم تا امر پروردگار خویش را اجرا کنم. فرشته دیگر 
گفت: ولی من کاری نمی کنم تا زمانی که باز گردم. پس به سوی 
پروردگار خویش بازگشت و عرضه داشت: پروردگارا! من به آن شهر رفتم 
و بنده ات فلانی را دیدم که به درگاهت دعا و تضرع می کرد. خداوند 
عزوجل فرمود: برو و دستوری را که به تو داده بودم اجرا کن که چهره آن 
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42 و روایت می کنم که مردی از امام موسی کاظم علیه السلام راجع به 
این قول خدای عزوجل «قوا 0 5 و أَهَلیکَم نارا»(1) ([خودتان و 
کسانتان را از آتش حفظ کنید. ‏ سوال کرد. حضرت فرمود: آنان زا به 
انچه خداوند بدان امرشان فرموده فرا می خواند و از انچه خداوند 0 
داشته باز می دارد. اگر فرمان بردند آنان را [از آتش] حفظ کره و اگر 
نافرمانیش کنند آنچه را که بر گردنش بوده انجام داده است.(2) 


3 و روایت شده که اميیر المقمنین صلوات الله علیه در حال ایراد 
سخنانی بود که مردی به محضر مبارک حضرت رسید و عرضه داشت: پا 
امیر المومنین درباره زندگان مرده برایمان بگو. پس حضرت خطبه را قطع 
نمود و سپس فرمود: گروهی, منکر را با قلب و زبان و دست انکار می 
کنتده. آنان تمامی خصلت های تیکه را در خود کرد آفرده اند. کروهی دیکر: 
منکر را با قلب و زبان انکار کرده, اما دست به کاری نمی برند. پس چنین 
کسی دو خصلت از خصلت های نیکو را گرفته و دیگری را تباه کرده است. 
و بعضی منکر را تنها با قلب انکار کرده, و با دست و زبان خویش اقدامی 
ندارند, چنین افرادی یک خصلت از خصلت های نیکو را به دست اورده اند. 
و بعضی دیگر منکر را با قلب و زبان و دست رها ساخته اند که چنین کسی 
از آنان, مرده اي میان زندگان است. سپس حضرت علیه السلام به 
متیر ای خودار کشت 3 


رات ی انم که مرس محر رسول ها سای الام ی و 
آمد و عرضه داشت: بفرمائید بهترین کارها چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ 
ایمان به خدا. عرض کرد: سپس چه؟ فرمود: سپس صله رحم. عرض کرد: 
سپس کدام؟ فرمود: ار هر کف ار سیس آن مرد گفت: 
کدام کارها نزد خداوند منفورتر است؟ فرمود: شرک به خداوند. عرضه 
داشت: سپس کدام؟ فرمود: قطع رحم. گفت: سپس چه؟ فرمود: امر به 
منکر و نهی از معروف.(4) 
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45 روایت می کنیم: دو پسر بچه خروسی را , به چنگ آوردند و پرهایش را 
کندند و پری را در بدنش باقی تحتا رش ند پیرمردی هم در آن نزدیکی به 
نماز ایستاده بود و نه آنان را ؛ ق [ رت کار و می داشت و به باز می داشت. 


گوید: پس خداوند به زمین دستور داد و او را بلعید.(1) 


6 از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که فر مود: همان [دو 


کس ] امر به معروف و نهی از منکر می شوند: : یکی موّمن که پند می گیرد 
ال ی ات اه ۳ 


7 روایت می کنیم: برای مومن از جهت عیب کافی است که چون 
منکری را بتتد دانسته نشور که.قلبا از این کار ببزار است 3۱) 


وای بر کسانی که دین را وسیله دست یافتن به دنیا قرار می دهند, و وای 
و ی و اس 
کسانی که وقتی ببینند مومنی در میان آنها به عدالت عمل می کند به او 
تجاوز و گستاخی می کنقد.و هدایت نمی باشته ور مبان: اشان فقه اک بوید 
خواهم آورد که فرزاته شان را حیران کند.(4) 


مردم حسرت می خورد؟ فرمود: هر کس فردی را نصیحتی کند بعد از ان 


0 روایت می کنیم: درباره قول خدای تعالی «قکبْکبوا فیها هم و 
الْغاوون»(6) (پس آنها و همه گمراهان در آن [آتش] افکنده می 7 3 
فرمود: آنها گروهی هستند که به زبان خویش نصیحتی کنند بعد از ان خود 
به سوی غیر آن نصیحت عدول کنند. درباره معنای آن سوال شد, حضرت 
فرمود: جچون انسان نصیحتی کند 
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وس ففه آلرضاد 51 
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بعد از آن خود به سوی خلاف آن نصیحت باز گردد, در روز قیامت ثوابی را 
که برای دیگری توصیف می کرد ببیند و حسرتش عظیم گردد.(1) 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که از خیالات و 
خاطره های نفسانی بیرون نیامده و از افت ها و شهوات نفس خود خلاص 
نشده است و شیطان را هنوز شکست نداده و در حمایت خداوند متعال و 
در محیط امن و عصمت او داخل نشده است., برای امر به معروف و نهی 
از منکر نمودن صلاحیت ندارد؛ زیرا که این آدم چون واجد شرایط نیست, 
هر چه بگوید و هر امر و يا نهیی اظهار نماید به ضرر خود او تمام شده, و 
این اظهار خود حجت و دلیلی می شود بر خلاف و علیه او, و هرگز دیگران 
هم از او استفاده نمی کنند. خداوند متعال فی. فر مایةة «ا مرو التّاسَ 
بالبظ امه )2 ژآیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود 
را فراموش می کنید. ) و به او گفته می شود: ای خیانت کار, آیا چیزی را 
که در آن موضوع به خود خیانت نموده. و زمام خود را در آن قسمت 
سست گرفته و آزاد گذاشتی, از مخلوقات من درخواست کرده و توقع 
داری !(3) 


2 روایت شده است که ابو ثعبله خشنی از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پرسید که تفسیر این آیه شریفه چیست؟ د«یا أیمّا الذین آمئوا عَلَیْکَم 
لکد لا يَصْرْک من صَلّ ادا اهْتَدیْتم»(4) (ای کسانی که ایمان آورده 
اید, به خودتان 0 هر کاد شما هدایت پافتید, آن کس که گمراه شده 
است به شما زیانی نمی رساند. ) رسول اکرم صلی الله علیه و آله پاسخ 
داد؛ به معروف امر کن و از منکر نهی کن و به انچه از ناملایمات به تو می 
رسد صبر کن؛ تا جایی که بر خورد کنی , ۳ 
زینت های دنیوی داشته و پیروی سخت از هوی و هوس کرده و در عین 
حال مغرور و فریفته اراء و افکار خود باشند, در این صورت این وظیفه از 
عهده تو ساقط شده و بر تو است که متوجه اصلاح امور و تهذیب نفس 
خود بوده, 
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و از امر به معروف و دعوت و نصیحت و موعظه به عامه خود داری کنی. و 
کسی که می خواهد امر به معروف کند, نیازمند است به موارد حلال و 
حرام دانا باشد, از خوی ها و صفات مخصوص خود صرف نظر کند. و 
موضوعاتی را که مورد امر و نهی قرار می دهد و احکام ِ را به اراء و 
صفات مخصوص خود مخلوط نکند, و در مقابل مردم با خیرخواهی و 
مهربانی و نرمی و مدارا رفتار کند. و دعوت به حق و امر و نهی با لطف و 
مهربانی و حسن گفتار و بیان خوش صورت گیرد, و تفاوت اخلاق اشخاص 
را در نظر گرفته, و هر کسی را و و او مورد توجه و 
خطاب قرار بدهد. به مکر و حیله های نفس و شیطان ب بینا و مطلع گردد, و 

در مقابل مخالفت و آزار دیگران متحمل و صابر شود 3 7 
آنان نیامده و از آنان گله و شکایت نکرده و با خود پسندی و خود بینی و 
۳ نیت خود را در این دعوت خالص و 
تنها برای خدا قرار داده و پیوسته از پروردگار متعال یاری درخواست 
نموده, و مطلوب و منظور او خدا باشد. پس اگر آنان مخالفت کرده و 

شر وع به. آزار و ادیت نمودند, شکیبایی پیشه کند. و 
قبول نمودند. سیاسگزاری کرده, و شکر خدا را به جای آورد. و در همه 
حال امور خود را به خداوند متعال واگذار نموده, و به عیوب و نواقص خود 
متوجه باشد.(1) 


3د. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین موعظه ها آن 
است که گفتار در آن از حد راستی تجاوز نکرده و عمل از مرحله اخلاص 
بیرون نرود. زیرا واعظ و متعظ [موعظه کننده و شنونده موعظه ] چون 
تسار ا و دض نی کف که از غاب لس دار تاره 
خلاف و معصیت خویش خلاص شده است. می تواند دیگری را که مبتلا و 
گرفتار غفلت است از خواب غفلت بیدار کند. و اما شخصی که در بیابآًنهای 
پرت و گمراه کننده سیر کرده و در چراگاه های انحراف و گمراهی و بی 
شرمی فرو رفته است چگونه می تواند دیگری را هدایت و بیدار نماید. و 
چنین افراد در اغلب موارد به منظور علاقه شدید به خود 


ص: 136 


1- . مصباح الشریعه: 42 


تخایت ها تتهوت طالیی. ۵ هی مان و آخانم اه اقزام بش متام 
نمایند. 1۳۹۹ ۳ 
کلمات خود به طهارت و تهذیب نفس تظاهر می کنند, در صورتی که در 
عفیفت: ار این معای.سی نهر هنتتم. ودل هاق آان را وخشت علافه بر 
سا و اصال فردم خر کرفتم و باه آنان با رک طامعر شاه 
است. جه قدر مفتون و فریفته هواپرستی است. و چه اندازه مردم به 
سبب گفتار او گمراه شده اند! خداوند عزوجل فرموده است: «لبتّسَ 
ان اه و لیس العشیژ»(1) [وه چه بد مولایی و چه بد دمسازی #۱ و اما 
آن کسی که خداوند متعال اور را به نور تأیید و توفیق نیکوی خود حفظ 
فرموده و قلب او را از آلودگی تطهیر و تهذیب کرده است. هرگز از 
معرفت و تقوی دور نرفته و پیوسته توجه دارد که سخن را از ريشه بشنود 
ار و ایکا اس اه اه سرا سس اس 
از دهان مجانین باشد. حضرت عیسی علیه السلام فرموده است: با کسی 
همنشینی کنید که دیدار و ملاقات او شما را به یاد خدای متعال بیاورد, تا 
هو سا با اما کی ماس نت که انا راو 
مورد پسند و مطلوب شما است ولی از نظر باطن مورد پسند خاطر 
ی ام اه را که ابا اس تیا رسای 
حقیقت, راستگو باشید. 


و چون ملاقات کردی کسی را که در او سه خصلت است. البته دیدار و 
ملاقات و همنشینی او را مغتنم بشمار, اگر چه یک ساعت باشد؛ 0 
اين برخورد در تحکیم دین و قلب و اخلاص در مقام بندگی تو تأئیر می 
گذارد و برکات آن در وجود تو اثر می بخشد. گفتار او در حدود عمل و 
فا ار سوم ی وی و 
خوشنودی و طاعت پروردگار متعال خارج نشود؛ پس با چنین شخصی 
مصاحبت و مجالست کرده و از او احترام و تجلیل نموده و خود را در 
معرض رحمت و برکت قرار بده. و البته مراقب باش که پس از برخورد با 
خنین. آذمی؛ اگر حفظ حرمت او را ننموده, و آن طوری که شایسته است 
از محضر او استفاده نکردی حجت الهی بر تو تمام خواهد شد. و هیچ 
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گونه عذری از تو پذیرفته نیست. و هميشه متوجه باش که وقت او را 
نگیری, و او را از این جهت خسته و ناراحت و ازرده نسازی که موجب 
ضرر تو خواهد شد. و هميشه لطف و فضل و کرامت و نظر مخصوص 


4 تفسیر عیاشی: از یعقوب بر شعیب از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که گفت: گفتم: «ا تَأمُرُون الناس بالبر و تنسون ن السگ»(2) 
(آیا مردم را به 0 
پس دستش را بر گلوی مبارک نهاد و فرمود: همچون کسی که خود را ذیح 
می کند.(3) 


5. از ابو اسحاق از افرادی که این حدیث را ذکر کرده اند روایت شده: 
«و تنسون آنفسکم» یعنی رها می کنید.(4) 


6 تفسیر عیاشی: از امام صادق ,علیه السلام درباره فرمایش باری 
تعالی: «کائوا لا یِتناهون عَن مُنگر فعلوغ لیس ما کائوا َفْعَلون»(5) (از 
کار زشتی که آن را مرتکب می شدند, یکدیگر را بازنمی داشتند. راستی, 
چه بد بود آنچه می کردند. ) روایت شده که فرمود: هان ! مسلما آنها به 
محافل آنان وارد نشده و در مجالس آنان نمی نشستند, ولی وفتی. آنان زر 
ملافات می کردند به: رشان لنخند هی دید و یا آنان انس و الفت 


داشتند.(6) 


7 تفسیر الامام علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در 
گذشته خداوند به جبرئیل وحی فرمود و به او دستور داد تا شهری را در 
زمین فرو برد که در آن کافر و فاجر بود. جبرئیل عرضه داشت: پروردگارا! 
همگی را در زمین فرو بر به غیر از فلانی زاهد, چه این فرد فرمان الهی را 
می شناسد. خداوند تعالی فرمود: آنان را در زمین فرو بر و فلانی را هم 
پیش از آنان از زمین محو کن. جبرئیل 
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دلیل اين امر را از پروردگار خویش جویا شد و عرض کرد: پروردگارا! مرا 
اکای کن کم ان ی س ال واه احم یتسه است : 
خداوند فرمود: من به او مکنت و توانائی دادم ولی او امر به معروف و 
نهی از منکر نکرد. وی در خشم من نسبت به آنان بر محبت و دوستی آنان 
همت می گماشت. مردم عرضه داشتند: ای رسول خدا! چگونه ممکن 
است و حال آنکه ما نمی توانیم آنچه را که از منکر مشاهده می کنیم انکار 
کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به کار پسندیده امر می کنید 
و از کردار ناپسند باز می دارید یا اينکه خداوند عذابی فراگیر , به تمام شما 
فرود آورد. سپس فرمود: هل کین قنگرق را ببیند, اگر توانست باید آن را 
ان ار دور ان صورت رات ارس ام اس راون 
ار ی تم اه ان اس ات 2 


شده که گفت: شبی در یکی از جاده های مدینه حضرت امام صادق علیه 
السلام به من برخورد و فرمود: ای حارث ! عرض کردم: بلی. فرمود: هان 
که گناهان سفیهانتان بر گردن دانشمندانتان است. سپس رقت. کفت: 
یبیل به: مر رز ۲2 رسیدم و رخصت خواستم و گفتم: فدایت گردم, 
چرا گفتی گناهان سفیهانتان بر دوش دانشمندان اب بو 
من دچار هراس عظیمی شده ام. به من فرمود: ار کون به یکی از شا 
چیزی برسد که از آن بیزارید و این امر موجب آزار ما و عیب جوئی مردم 
ای و ی ی ی 
دهید و نصیحتش کنید و سخنی رسا به او بگوئید؟ عرض کردم: اگر از ما 
نپذیرد و فرمان نبرد چه؟ فرمود: دی ان تست اهر بر این کار رها کنید و 
از هم نشینی با او اجتناب ورزید.(2) 
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1- . با وجود جسنجوی مکرر در مورد این حدبت, در منیع مذکور بدان 
دست نیافتیم 


السرائ 188 


9 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از یکی از دو امام [صادق یا باقر] 
علیهما السلام روایت کرده که فرمود: کسی که با امر به معروف و نهی از 
منکر فرمان بردار خداوند نباشد, دین ندارد.(1) 


00 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: خداوند دو فرشته را به سوی اهالی شهری فرستاد تا انجا 
را بر سر اهل آن زیر و رو کنند. وقتی به آن شهر رسیدند مردی را یافتند 
که خدا را می خواند و به درگاهش زاری می کرد, یکی از آن دو فرشته به 
دوستش گفت: آپا این مرد دعاگو را نمی بینی؟ آن فرشته دیگر گفت: او 
را دیدم و رت ای ی اجرا کنم. فرشته دیگر 
گفت: ولی من کاری نمی کنم تا نی که به سوی پروردگار خویش باز 
گردم. پس به سوی خداوند ِ و تعالی بازگشت و عرضه داشت: 
ی ی ی 
دعا و تضرع می کرد. خداوند عزوجل فرمود: برو و دستوری را که به تو 
داده بوذم اجرا کن که چهره آن. مرد هر کز در راه من خشمکین نشد(2) 


آ کاب ین ی الا ره از امام صارن لت ام رات 
شده که فرمود: را ام سا 
و فرمود: به آنان بگو: این شهر از بهترین شهرهاست و در آن بهترین 
درخت ها کاشته شده و من آن را از هر امر عجیبی پاک ساختم, ارمیای 
نبی نیز بازگشت و درخت خرنوبی را کاشت. انها بدو خندیدند و او را 
استهزاء کردند و او نیز شکایتش را پیش خدا| برد. خداوند به او وحی کرد 
ان و ار مان ات و ار ان ی 
اسر ائیلسستند. که هن آنان را از هر چیز شگفتی بای کردم و هر ستمگر 
قر را از ان سا ی ان اس سا و ای 
انجام دادند, پس من نیز کسی را بر سرزمینشان مسلط کنم که خونشان 
را بریزد و اموالشان را بگیرد و اگر بگریند به گریه آنان رحم نکنم و اگر به 
درگاهم دعا کنند دعایشان را 
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آن آمده است : (وای بر کسانی که با امر به معروف فرمان بردار خداوند 
نمی شوند.) (نسخه خطی) 


خطی) 


مستجاب نکنم که هم خود شکست خوردند و هم اعمالشان تباه گردید. 
سوگند می خورم که صد سال آنجا را ویران کنم سپس آن را آباد خواهم 
کرد. فرمود: وقتی ارمیا این خبر را به دانشمندان بنی اسرائیل رساند, انها 
گفتند؛ ای فرستاده خدا ! گناه ما چیست در حالی که ما عمل انان را انجام 
نداده آیم, دوباره از پروردگار خویش در مورد ما سوال کن. پس ارمیا 
هفت روز روزه گرفت ولی چیزی به او وحی نشد. سپس با اندکی طعام 
افطار کرد و باز هفت روز روزه گرفت, , روز بیست و یکم خداوند به او 
وحی کرد: ای ارمیا يا از اين امر در گذر و در مسئله ای که مقدر کرده ام 
به سوی من باز گرد و یا صورتت را به پشت سرت برخواهم گرداند. . سپس 
به او وحی کرد: به آنها بگو, گناه شما این بود که منکر را دیدید. ولی نهی 
نکردید. پس بخت النصر را بر انان مسلط کرد و او نیز با انان چنان کرد که 
خبرش به تو رسیده است.(1) 


می گویم: 
در کتاب النبوه با ذکر اسنادی گذشت. 


این ان مد وال و اتکی تسام اقر‌اسان 
علیهما السلام روایت شده که فرمود: وای بر کسانی که با امر به معروف 
و نهی از منکرفرمان بردار دین خدا نمی شوند.(2) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: وای بر کسی که امر به منکر و نهی از معروف کند.(3) 


4. نوادر ۰ از امام موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام 
روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نباید کسی اقدام 
به «امر به معروف و نهی از منکر» کند. مگر این که در او سه خصلت 
باشد: رفیق و پاوری 7 انجام امر به معروف و نهی از منکر داشته 
باشد, نسبت به انچه امر به معروف و نهی از 
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3- . کتاب الزهد حسین بن سعید باب امر به معروف و نهی از منکر: 83 


منکر می کند عدالت را رفتار نماید, و نسبت به امر به معروف و نهی از 
منکر علم و آگاهی لازم را داشته باشد.(1) 


5 با همین انتاد. فرجود: زصول خدا صلی. الله غلیه و آله فزموده هن 
کس شفاعت نیکوئی کند یا امر به معروف یا نهی از منکر کند یا به خیری 
رهنمون گردد یا بدان اشاره کند. در آن عمل شریک است و هر کس به 
کردار زشتی امر کند پا بدان رهنمون شود پا اشاره کند در آن شریک 
است.(2) 


6. مجالس الشیخ: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر 
یکی از شما عمل ناپسندی مرتکب شود و خبر آن به شما رسد و شما نزد 
او بروید و به او بگوئید: ای مرد!یا ما را تنها می گذاری و از ما دوری می 
کنش باراد هاعست من کی اگر تین کرد با آه ارتباظ سر فوار کنیده در 
غیر این صورت از او دوری بجوئید.(3) 


67 حالس الشه از امام ضادق غلبه السلام زوانیت شنم که فر رو وه 
پیرمردی عابد در بنی اسرائیل بود که مشغول عبادت خدا بود. یک روز در 
همان حین که او نماز می گذارد و در حال عبادت بود دو پسر بچه را دید که 
خروسی را گرفته و پرهای آن را می کنند. پیرمرد به عبادت خویش ادامه 
داد و آن دو را از آن کا ر باز نداشت. خداوند نیز به زمین وحی کرد که بنده 
ام را در خود فرو بر, پس زمین او را در خود فرو برد و حال آنکه او در 
«دردور» [ <موضعی از دریا که در آن گرداب ایجاد شود و بیم غرق شدن 
ذز آن باشد. ] سقوط کرد و تا ایند الذهر و در ان نسر کردان ماند(42) 


8 مالس آتشتت: ار سین داتشه که کت از آمام ضاتق. غاد 
السلام شنیدم که می فر مود: خداوند دو فرشته را به روستایی فرستاد تا 
آنها را نابود کنند. ناگهان مردی را دیدند که شبانه به عبادت ایستاده و به 
درگاه خدا ناله و زاری 
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می کند. فرمود: یکی از دو فرشته به دیگری گفت: من در مورد این مرد به 
نزد پروردگارم باز می گردم و دیگری گفت: نه باید دستور پروردگارت را 
اجرا کنی و برای آنچه به تو امر فرموده دوباره نزد پروردگار باز نگرد. امام 
صادق علیه السلام فر مود: یس آن فر شته برای آن کار نزد پروردگار 
خویش بازگشت و خداوند به فرشته ای که به سوی پروردگارش بازنگشته 
بود و قصد اجرای دستورش را داشت وحی کرد که او را با آنها نابود کند که 
خشم من همراه با آنها شامل او نیز شده, چه هرگز چهره این عابد از روی 
خشم در راه من گرفته نشد و فرشته ای که به خاطر آن دستور به سوی 
پروردگارش بازگشته بود, خداوند بر او خشم گرفت و در جزیره ای فرو 
افتاد و تا قیامت در آنجا خواهد بود و پروردگارش همچنان نسبت به او 


خشمگین است.(1) 


9. نهج البلاغه: ِِ جریر طبری در تاریخ خود از عبد الرحمن بن ابی لیلی 
تیه ال ور یرای سار مسا ام ب کیان اسعت برحا تم رام 
تشویق مردم گفت: من از علی علیه السلام « که خداوند درجاتش را در 
میان صالحان بالا برد, ۷ شهیدان و صذیقان به او عطا ین در 
حالی که با شامیان رو برو شدیم شنیدم که فرمود: ای مومنان ! هر کس 
تجاوزی را بنگرد, و شاهد دعوت به منکری باشد, و در دل آن را انکار کند 
خود را از آلودگی سالم داشته است. و هر کس با زبان آن را انکار کند 
پاداش آن داده خواهد شد, و از اّلی برتر است, و آن کس که با شمشیر 

به انکار بر خیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد. او راه 
هدایت را یافته ی ان قرار گرفته و نور یقین در دلش 
تابیده.(2) 


70 و حضرت امیر علیه السلام در کلامی همانند حکمت گذشته فرمود: 
گنفت منکر را با دست و زبان و قلب انکار می کنند, آنان تمامی خصلت 
های نیکو را در خود گرد آورده اند. گروهی دیگر, منکر را با زبان و قلب 
انکار کرده, اما دست به کاری نمی برند. پس چنین کسی دو خصلت از 
خصلت های نیکو را گرفته و دیگری را تباه کرده است. و بعضی منکر را 
تنها با قلب انکار کرده و با دست و زبان 
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خویش اقدامی ندارند. پس دو خصلت از این سه خصلت را که شریف تر 
است تباه ساخته اند و یک خصلت را به دست آورده اند. و بعضی دیگر 
منکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند که چنین کسی از آنان, مرده 
ای میان زندگان است. و تمام کارهای نیکو, و جهاد در راه خداء برابر امر 
به معروف و نهی از منکر, چونان قطره ای بر دریای موّاج و پهناور است, 
و همانا امر به معروف و نهی از منکر, نه اجلی را نزدیک می کنند, و نه از 
مقدار روزی می کاهند, و از همه اين ها برتر. سخن حق در پیش روی 
دا اب ۳ 


1. از ابی جحیفه نقل شده که گفت از امیر مقمنان علیه السلام شنیدم 
که فرمود: اوّلین مرحله از جهاد که در آن باز می مانید, جهاد با دستانتان. 
سپس جهاد با زبان, و آنگاه جهاد با قلب هایتان می باشد. پس کسی که با 
قلب, معروفی را ستایش نکند, و منکری را انکار نکند. قلبش واژگون 
رای این این قلب اقا فرار خواهد کرت ۶ 


2. ممام علی علیه السلام فرمود: امر به معروف و نهی از منکر دو 
خصلت از خصلت های خداوندند و نه اجلی را نزدیک می کنند. و نه از 
مقدار روزی می کاهند.(3) 


3 البلاغه؟.خدای. سبحانر مردم روز کاران کذشته را لعنت نکر مکر 
برای ترک امر به معروف. و نهی از منکر. پس خداء بی خردان را برای 
انجام معاصی, و خردمندان را برای ترک باز داشتن دیگران از گناه, لعنت 
کرد.(4) 


74 در توصیه حضرت علیه السلام به امام حسن علیه السلام 
امده: به نیکی ها امر کن تا خود از اهل نیکی شوی, و با دست و زبان بدی 
ها را انکار کن, و بکوش تا از بدکاران دور باشی, و در راه خدا آنگونه که 
شایسته است تلاش کن,؛ و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه 
خدا باز ندارد.(۵) و(6) 
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5 در وصیت خویش به حسن و حسین علیهما السلام به هنگام شهادت 
فرمود: 


حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور 
ستمدیده باشید. سپس فرمود: خدا را ! خدا را! در باره جهاد با اموال و 
جآنها و زبان های خویش در راه خدا. امر به معروف و نهی از منکر را ترک 
نکنید که بدهای شما ند شما فلط اعی کرخنده انکاخ هر چه خدا را بخانید 
دعایتان مستجاب نگردد.(1) 


که امام علی علیه السلام به اصحاب خویش فر مود: 


امت هایی که پیش از شما بودند. هلاک نشدند مگر بدان سبب که مرتکب 
معاصی می شدند و بزرگان و دانشمندان دینی آنان را منع نمی کردند. 
چون به گناهکاری خویش ادامه دادند و بزرگان و دانشمندان دینی منعشان 
نکردند عقوبت الهی همه را در بر گرفت. بسن قیل از آنکه.بر سر تما تیز 
آن آید که بر سر ایشان آمد, امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید 


تقدیر از آسمان بر هر کس فرود می آید آن سان که قطره های باران 
و و ی و 
و چه اندک؛ در جان يا خاندان يا مال به او رسد. هرگاه یکی از شما را 
نقصانی بود و در نصیب برادرش افزونی بیند نباید که فریفته شود. که 
مسلمان مادام که به پستی تبالوده و کازی که چون اشکار شود سیب 
حقارتش گردد و فرومایگان را بر او چیره سازد, از او سر نزده است. چون 
کفار کننده چریدسی است که اربيزهای. قمار خوین خسن پیووتی. دا 
مسلمان نیالوده به خیانت نیز چنین است: چشم به راه یکی از دو پاداش 
نیک است يا خدایش به نزد خود خواند که در آن صورت هر چه در نزد 


خداست برای او بهتر است يا در روزی او گشایش دهد که در این صورت 
صاحب زن و فرزند و مال 
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گردد که نعمت های این جهانی است يا از عمل صالح بهره برد که کشت 
آخرت است و گاه خدا آن دو را یکجا به مردمی عطا کند. 


7 خشگان الانخار آمعر تن عانه اسلا فرننود: 


ای مقمنان ! هر کس مشاهده نماید که شخصی ستم می کند و يا مردم را 
به منکری ۱ ۱ 0 00 از آن گناه 
سالم مانده و نجات یابد و هر کس با زبان این عمل را انکا ر کند خداوند به 
او پاداش می دهد و او از فرد اول برتر است و هر کس با شمشیر ان را 
انکار نماید و بخواهد کلمه خداوند را برتر قرار دهد و ظالمین را منکوب 
سازد و کلمه آنها را باطل کند, این مرد راه راست را پیدا کرده و در مسیر 
هدایت قرار گرفته و نور حقیقت در دلش روشن شده است.(1) 


7. و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: امر نه معروف و9 
نهی از منکر دو مخلوق می باشند از مخلوقات خداوند. هر کس آنها را 
یاری کند خداوند او را عزت می دهد و هر کس انها را ترک کند خداوند او 
را مخذول می نماید.(2) 


9. ممام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کسی که امر به معروف و نهی 
ار وی که امس کات اسان ارل مه اه اعر ی دبای 
دانا باشد. دوم از آنچه نهی می نماید خود نباید رک آن شود: سوم باید 
در امر و نهی جانب عدالت را مراعات کند و با نرمی و ملاطفت مردم را 
ار یی سا 


0 حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: یکی از مردان امت خود 
او را ی ی یر 
امز. نة-ضغروف: ۵ نمی از یر اختف .ان زا نجات دادند و از فرنزٌ 
قرارش دادند.(۵) 


1. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وای بر آن مردمی که با امر به 
معروف و نهی از منکر به دین خدا متدین نشوند.(۵) 
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1- . مشکاه الأنوار: 46 


2 
9 
1 
.-5 


مشاه الأنوار 
مشکاه الأنوار 
مشکاه الأْنوار 
مشاه الا 


: 46 , الخصال 1 : 
: 46 , الخصال 1 : 
: 46 , الخصال 1 : 
: 46 , الخصال 1 : 


92 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شما چه خواهید کرد هنگامی 
که زنان شما فاسد گردند و جوانان شما بد عمل شوند, و امر به معروف و 
نهی از منکر را ترک کنند؟ گفته شد: با رسول اللّه آیا اين امور پیش خواهد 
آمد؟ فرمود: آری بدتر از اين ها خواهد شد, شما چه خواهید کرد هنگامی 
که امر به منکر کنید و نهی از معروف نمائید؟ گفته شد: ۲ ول نت۱ 
این چنین خواهد شد؟ فرمود: بدتر از این می شود هنگامی که معروف 


منکر و منکر معروف شود.(1) 


93 .امام صادق علیه السّلام فرمود.: هنگامی که این آیه شریفه نازل شد: 
«یا ها الذین الوا وا لعْسَكمْ و أَهلیکُمْ نارا»(2) (ای کسانی که ایمان 
آورده اید, خودتان و کسانتان را از آنش حفظ کنید. ) مردی از مسلمانان 
گریه کرد و گفت: من از خودم عاجز هستم اینک چگونه خاندانم را نگهدارم, 
سول دا صلی الله میت و له فوررد: ماه وا ار و 
کنمی بد اجه شوه ععل می کنی: 131 


را ماس روصت رس صلی: اه # نت و اه نمی 
فرمود: هر گاه امت من امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند باید 
منتظر حادثه ای از طرف خداوند بشوند.(4) 


5 و امام صادق علیه السلام فرمود: برای مومن از حیت غیرت همین 
بس است که هر گاه منکری را دید, خدا از نیت او آگاه باشد که آن را به 


06. غیات بن ابراهیم گوید: امام صادق علیه السلام هر گاه به گروهی که 


با هم نزاع می کردند عبور می کرد, از آن جا عبور نمی کرد تا اين که سه 
بار با صدای بلند می فرمود: از خداوند بترسید.(6) 
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7 حضرت محمد باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله فرمود: هر کس رضایت مردم را با خشم خداوند طلب کند مردم به 
جای مدح, او را نکوهش خواهند کرد و هر کسی اطاعت خداوند عزوجل را 
می نماید و حسد حاسدان و ستم ستمکاران را از وی دور کرده و پشتیبان 
و یاری کننده او خواهد بود.(1) 


99 از مفضل بن زید از حضرت صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: 
ای مفضل ! هر کس با سلطان ستمگری درآویزد و به مخالفت او قیام کند, 
0( شود ماجور نخواهد بود و مزد صابران به او 


99 و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که ِِِ خداوند متعال 
امور مومن را به خود تفویض کرده و به او اجازه نداده که ذلیل 3 حوار 
باشد, آپا نمی شنوی که خداوند عزوجل می فرماید: «و ام الِْرَة و 
لرسوله 0 للْمْومنین»(3) [و عژت از آن خدا| و از آن پیامبر او و از 
مومنان است.) پس مومن باید عزیز باشد نه ذلیل. موّمن از کوه هم 
عزیزتر است: زیرا کوه را می توان با کلنگ کم کرد و لیکن نمی توان 7 
ای از عقیده مومن را کم کرد و او را متزلزل ساخت.(4) 


0 محمد بن عرفه گوید: از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام 
شنیدم که می فرمود: آمر به معروف و نهی از منکر می کنید يا اينکه افراد 
بد کردار بر شما مسلط خواهند شد و هر چه خوبانتان دعا کنند مستجاب 
نمی گردد.(۵) 


01 مفضل بن عمر گوید: حصرات صادق علیه السْلام فرمود: شایسته 
نیست موّمن خود را خوار کند. گفتم: چگونه خود را خوار می کند؟ فرمود: 
وارد کاری شود که خود را گرفتار عذرخواهی کند.(6) 
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۰-4 . مشکاه الأتوار: 48 


5-. مشکاه الأنوار: 48 
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2 مسعده بن صدقه گوید: از حضرت صادق علیه السّلام راجع به امر به 
فرمود: خیر بر همه واجب نیست, گفته شد. چرا؟ فرمود: امر به معروف و 
نهی از منکر بر افراد عالم به تشخیص معروف از منکر و نیرومند که در 
و ین ی ی و ی 
کتاب خدلیوند, ان قول خدای عزوجل است: «و لتکن نک اه 0 ای 
الْحَیَرٍ و یَأمْرُون بالْمَعَژوف و پیج بنهون غن الْمْتگر»(1) زو باید از ان قتفاء 
وه [مردم را] به با کین ۷ شایسته وادارند و از 
زشتی بازدارند. + مخاطبان این آیه خاص هلستند و به عامه, چنانچه ۳ 
فرموده: «و من قَوّم موسی مد یهَدُونَ یالحق و به یَعْدلون»(2) [و از 
فیان. وم صونصی. جما ی همه کم به حول رامایی. می کنند و بخ. عق: 
داوری می نمایند. ) 


در انجا نفرموده بر امت موسی يا بر هر قومی این عمل واجب شد. در 
صورتی که در آن روز امت موسی دسته های مختلفی بودند و امت یک نفر 
و بیش از آن رل گویند. همان طور که خداوند عزوجل فرموده: «اِنّ اراهیم 
کان امه قاتا لِ»(3) (به راستی ابراهیم, پیشوایی مطیع خدا بود. ) می 
گوید: فرماتبردار خداوند بود. پبس هنکامی که اتسان در ارامش این را 
بداند و توانائی و تعداد و اطاعت لا زم را نداشته باشد, امر به معروف بر 
او واجب نیست.(4) 


3 مسعده می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام پشنیدم می فرمود: 
سای سول ی که ار سول ایس ای واه 
شده: بهترین جهاد آن است که انسان یک کلمه حق را نزد یک حاکم 

بگوید, معنای آن این است که نخست خودش آن حکم را بشناسد و 
بعد ِِ و احتمال هم بدهد آن حاکم بیذیرد, در غیر این صورت جائز 
نیست.(3) 
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۰-4 . مشکاه الأنوار: 48 


5- . مشکاه الأنوار: 48 


0 ۳9 
نفر از بدان آنها و شصت هزار نفر از خوبان آنها. شعیب گفت: بار 
پروردگارا! نیکان را چرا عذاب می کنی؟ خداوند عزوجل بدو وحی فرمود: 
برای اینکه با معصیت کاران معاشرت کردند و به خاطر خشم من بر آنان 


خشم نگرفتند.(1) 
5 از حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: مردم 
همواره در خیر هستند تا آنگاه که امر به معروف و : نهی از منکر کنند و 


کر کت هاوگ 
پرکت ها از آن ها گرفته می شود و گروهی بر گروهی دیگر مسلط می 
یا ی 


06 امیر المومنین علین علیه السلام در خاتمه سخنانی فرمود: هر کس 
منکری را با قلب و دست و زبانش نهی نکند, مرده ای است که در میان 
زندگان حرکت می کند.(3) 
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باب دوم : لزوم انکار منکر و عدم خوشنودی به معصیت و اینکه کسی که به انجام عملی راضی 
باشد قمچون: کسنن استه که آن را انجام داده است 


قال ای لِعمَِکم من القالین.(1) 
(گفت: «به راستی من دشمن کردار شمایم. 1 


روایات: 


1. تفسیر عیاشی: از سماعه روایت شده که 0 آمام صایق علیه 
اسسلام درباره فرمایش خدای متعال «قد ؟ جاعَکم ۶ من قبلی تالبینات 5 

ی قلتَم فلم فا موهم ان ك_ِ صادقین»(2) «ِ«۰«ِ پیش از من؛ 
۷ بودند که دلایل آشکار وا با انچه. حفتیده بزای تقما آوردند. اکر 
راست می, کوییده نس جرا آنان را کفتتشید ٩‏ قمع فرمود: می دانست که 
اینها آن پیامبران را نکشته اند. ولی دل آنها با کسانی بود که [در گذشته | 
آبانعا کشت از اين رو خداوند آنان را به علت تبعیت از هوای نفس خود 
و خوشنودیشان به انجام آن عمل قاتلین نامید.(3) 


2 تفسیر عیاشی: عمر بن معمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
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2 . آل عمران / 183 
3 تفسیر عیاشی 1 : 208 


مرجثه را لعنت کند. عمر گوید: عرض کردم: فدایت گردم, چطور دو گروه 
اول را یک بار لعنت کردی اما گروه سوم را دو بار؟ فرمود: اینان گمان 
بردند که کسانی که ما را کشتند مومن بودند. پس جامه هایشان تا روز 
قیلمت بگر خون های ما آلوده | پاست, آیا نمی شنوکه خداوند چه وفرموده: 
«الْذین قالوا, ان ال ِ لین آلا ۶ ون لرسُول حتّی نا بقّبان له الا 
ن قّّ جاءعکم ژشل من قبلی بالات» تا فرموده اش «ساوفن ۱۱ 
0 ها هن این ای و 
تا برای ما قربانیی بیاورد که انیش. ااستماتی] ان زا آبه: تشانة فیول ] 
بسوزاند. ۳ بگو: «قطعاً پیش از من؛ پیامبرانی بودند که دلایل آشکار برای 
شما آوزچتده. اکر زانیت.: فت. کویید: 4 سیتین فرمود: بین مخاطبان این 
سخن و ۳ پانصد سال فاصله بود ولی خداوند به سب خوشنودی آنها 
به کر دار قانلين: آنان را تیزر فاتلین تافید.۱ ۱2 


3. تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: : وقتی 
این آیه نازل شد: « قل قَدٌ جاءکم رسْل من قَیِی یالبَیناتِ و بالذی فلثمٌ قلم 
فتوهم ان کم صادقین »(3) (بگو: «قطعا پیش از من, پیامبرانی بودند 
که دلایل آشکار را با آنچه گفتید. برای شما آوردند. اگر راست می گویید, 
پس چرا آنان را کشتید؟» ) خداوند می دانست که آنان گفتند: به خدا 
سوگند ما آنان را نکشتیم و در آن کا ر حاضر نبودیم. امام فرمود: بلکه به 
آنان گفته شد: از قاتلان آنان اظهار برائت و بیزاری کنید ولی آنان امتناع 
کردند.(4) 


4 تفسیر عیاشی: محمد بن ارقط از امام صادق علیه السلام می 
کند که به من فرمود: در کوفه ساکن هستی؟ عرض کردم: بلی. فرمود: 
پس قاتلان حسین را در میان خویش می بینید. عرض کردم: فدایت گردم, 
کسی از انان: ناف تهانده فرمود: پس تو قاتل را تنها کسی می دانی که 
کسی را به قتل رساند يا کسی که در قتلی یاری رساند, ایا فرمایش 
خداوند را نشنیده ای؟ (بگو: «قطعا پیش از من 
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3-. آل عمران / 183 
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پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید. برای شما آوردند. اگر 
راست می گویید, پس چرا آنان را کید ۱ سس سای همم ضالی 
الله قلنه امن آنان بد کذاه سار خدا دا کسند در صووتن که تین 
آن حضرت و حضرت عیسی علیه السلام فرستاده دیگری نبود, فلی: نان یه 
قتل آن پیامبران راضی بودند بدین روی قاتلین نامیده شدند.(1) 


تفسیر #بانتیی * از امام صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: 
خداوند در کتاب خویش در حکایت قوم بهود ِ «اِنّ اللة عهد لین لا 
من لرسول جنّی تین بقژبان»(2) ([خدا با ما پیمان_ بسته که به هی 
پیامبری ایمان نیاوریم,تا برای م قربانیی بیاورد. )تا آخر آیه. سپس فرمود: 
«قَلِم تَفنلوت ائییاء الله من قَبْلّ ان کنثم مُوْمنین»(3) (بگو: اگر مومن 
بودید. پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ ) اين آیه را در 
مورد یهودیان زمان حضرت محمد صلی الله علیه و اله نازل فرموده. انان 
پیامبران را به دست خوبیش نکشتند و در زمان انان هم ببودند» بلکه 
پیشینیانشان که قبل از آنان بودند پیامبران را به قتل رساندند ولی یهودیان 
عهد. پيامین اسلام. نیز در جایگام آن قانلان فرار, گرفتند و خداوند این 
بهودیان را : نیز از آنان قرار داد و عمل پیشینیانشان را نیز به آنان افزود؛ 
7 پیروی کردند و به عنوان دوستان خود بر گرفتند. )4 


6 اه امیرا کمن لیه الساام فرمدت 


ای مردم, همه افراد جامعه در خشنودی و خشم شریک می باشند, چنانکه 
ماده شتر مود را یک نفر دست و پا برید, اما عذاب خداوند تمام قوم مود 
را گرفت؛ ,زیر | هفی. آن. را بستدیدند. خداوند سبحان. می. فرهاید: 
«فعقروها قأصَبَخوا نادمین (2) 


([ماده شتر را پی کردند و سرانجام پشیمان شدند ). سرزمین آنان چونان 
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آهن گداخته ای که در زمین نرم فرو رود فریادی زد و فرو ریخت. ای 
مردم آن کس که از راه آشکار برود به آب می رسد, و هر کس از راه 
راست منحرف شود سرگردان می ماند.(1) 


رفح البلا غیت امسر العقففن اه الشساام فر مود 


ایشان داخل شود و از برای هر که در باطلی داخل شود دو گناه است: 
بکف نام هل : ما 


8. پس از اینکه خداوند تعالی حضرت امیر علیه السلام را بر اصحاب جمل 
پیروز گرداند یکی از یاران امام علیه السّلام عرض کرد: دوست داشتم 
برادرم با ما بود و می دید که چگونه خدا تو را بر دشمنانت پپروز کرد. امام 
علیه السلام پرسید: آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ گفت: آری. امام علیه 
السّلام فرمود: پس او هم در این جنگ با ما بود, بلکه با لشکر ما در این 
نبرد شریکند آنهایی که حضور ندارند, در صلب پدران و رحم مادران می 
باشند, ولی با ما هم عقیده و ارمانند. به زودی متوّلد می شوند و دین و 
ها ان ی ۱ 
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2 . نهج البلاغه 3 : 191 
3- . نهج البلاغه 1 : 39 


باب سوم : نهی از هم نشینی با معصیت کاران و کسانی که سخن ناخق بر زیان می آورند 


روایات: 


1 تفسیر عیاشی: از محمد بن فضیل روایت شده که امام رضا علیه 
السلام درباره ,قول خداوند تعالی: « و قد 1 عَلَیکَم فی الکتاب آن آذا 
۳ ققع ی آباش للم »> تا « نکم ادا لقع »(1) 


[و البثّه [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که: هر گاه شنیدید آیات 
خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد, با آنان منشینید تا به سخنی غیر 
اخان در ایند خر که. دز این ضورت شما هم حفنل. ابان خهاهید نود + فرمود: 
وقتی شنیدی مردی حق را انکار و تکذیب می کند و به اهل حق ناسزا می 
گوید. از نزد او برخیز و با او هم نشینی مکن.(2) 


2 تفسیر عیاشی: شعیب عقرقوفی گوید: اتراهام صادی که اسام را 

به قول خداوند « و قذ رل عَلیْکمْ فی الکتاب أنْ |ذا سَمعْنْم آیات اللّه » تا 
» نکم اذا ماخم > پرسش نمودم, حضرت فرمود: ی ۱ از این 
کی در هر که می خواهد باشد - حق را انکار 
و تکذیپ می کند و به امامان ناسزا می گوید از نزد او برخیز و با او هم 
نشینی نکن.(3) 


3. تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر اعضای بنی آدم واجب کرد و آن را در 

راخ ره ی و ار رود 
ا ایمان واگذار شده 


ص: 55 1 
1- . نساء / 140 


2 تسیر عیانتی:1 281 
و تفیسر عبانتی 1 282 


باشد؛ از آن جمله است گوش های انسان که با آنها صداها را می شنود, بر 
گوش واجب کرده که از گوش سپردن به آنچه خداوند حرام داشته دوری 
بگزیند و خود را حفظ کند و از آنچه برای آن حلال نیست و خداوند از او باز 
داشته و گوش کردن به هر چه خشم خدای تعالی را برانگیزد روی گرداند, 
از این وتو این ناه فیمووه: ۲والنته اعدا در کاب افران | بو شا نار 
کرده ) تا آنجا که فرموده او: ابا به خی عنر از آن وز اشد. 1(4) 


سیس وقت فراموشی را استئنا کرده و فرموده آو: 5 اما 7 
السَبّْطانْ قلا تقد بَعد الدگری مَع الْمَوّم الطالمین»(2) و اگر شیطان تو 
را [در اين باره] به فراموشی انداخت, پس از توجه. [دیگر] با قوم ستمکار 
منشین. ۰ و فرمودو: ,«فبِشرٌ عباد * الذین یستمعون القول یعون أَحسَته 
» تا فرمایشش: «أولوا الألباب» (3) (پس بشارت ده به آن بندگان من که 
به سگن. کفش فرامی دهتد ه هترین. ان را بیرف می. کرند؛ اینانند که 
خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان.) و فپموده او: «قذ افِلح 
المَوْتُونَ * الذین هَمْ فی صَلاَهمٌ خاشغون * و الذی هم عَن اللْفْو 
مُعرصون»(4) ژبه راستی که مومنان رستگار شدند, همانان که در 
نمازشان فر وتنند, و آنان که از بیهوده رویگردانند. 1 و خداوند تعالی 
فرموده: «و |ذا سَمعوا الْعْعَ َعْرَضُوا عَنْه»(5) 


[و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی تابند. ) و فرمود: «و |ذا مَرّوا باللعُو 

مَرّوا کراما»(6) (و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می گذرند این است 
آنچه خداوند از ایمان بر گوش واجب کرده و اینکه , به آنچه حلال نیست 
گوش ند هد عمل ۰ است که نشانه ایمان است ۱ 


ص: 11_56 


140  ءاسن‎ . -1 

2- . انعام / 68 

3- . زمر 1867 - 17 

4 . مومنون /3 - 1 

۰.5 قصص / 55 

6 . فرقان | 72 

7-. تفسیر عیاشی 1 : 282 


باب چهارم : وجوب هجرت و احکام آن 


الذین توقاهم. الْملایکَة طالمی مهم قالُوا فیم کم قالوا کت 
میستطعفین فی الارَض قالوا الم تکن ار الله واسعة قثهاجژوا فیها 
فاولیک مَاواهمٌ حَهَنْم و ساءث قصیرا ی الا مستصعفیو من الرجال 5 
الساء و الولدان لا بَسََطیفُون جبلد و1 هنوت یلا * فانک غتی له 
ان تفع له و کان ال وا عفورا * و بهاجر فی سییل له یج قی 
اارص فراقما ٩‏ رل ِِ سَعة و من یخَرج من یه مُهاجرا الی ال و رَسُوله 
2 تورکة قَه وَقع مد عَلی الله نا 


(کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند, [وقتی ] فرشتگان جانشان را می 
گیرند. می گویند: «در چه [حال ] بودید؟» پاسخ می دهند: «ما در زمین از 
مستضعفان بودیم.» می گویند: «فکر زمین. خدا .ویننته تبوخ, تا در آن 
مهاجرت کنید؟» پس آنان جایگاهشان دوزخ است., و [دوزخ] بد سرانجامی 
است. مگر ان مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی نتوانند و 
راهی نیابند. پس آنان که فی الجمله عذری دارند] باشد که خدا از ایشان 
درگذرد, که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است. و هر که در راه خدا 
هجرت کند, در زمین اقامتگاه های فراوان و گشایش ها خواهد یافت؛ و هر 
کس آبه قصد ] مهاجرت در راه خدا| رو پیامبر اوء از خانه اش به درانت 
سبسن فر کش دررشد: پاداش او قطعا بر خداست: و خدا آمرزنده مهربان 


ت۱۳ 






تعصح صقر اولیا ۱ َمَنُوا و لمْ بُهاجژوا ما 


ج ان الذین منوا و چاجژوا و جاهدوا أموالهم و أفیهم فی سبیل ال 5 
اووّا و 7 
لک من ولانتهخ من شم ع حتّی تهاجژوا و ان اشتتضَر روم فِی الذین فیک 


1- . نساء / 100 - 97 


یم چ تیم میناق و ال بما تفملون بَصیژ * و الذین کَقژوا بَقُْهم آولیاء 
بعض الا تفعلو تکن فنتة في الاْض و فساد کبیر * و الذین امنوا و هاجَژوا 
ع ۲ ۲ ۳ 9 مس 9 لا 1 
و جاهدُوا هی سَبیل الله و الذین اوَوّا و تضَژوا اولیک هم المُوْمُونَ حفا لهْم 
رفن ی 9 مخ ی " ۳ بر 9 م02 و9 رم ۳ ۳ و زر 0 
مغفره و رزق کر * و الذین انوا من بعد و هاجژوا ع جاهذوا 


(کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا| با مال و جان خود 
جهاد نموده اند و کسانی که [مهاجران را] پناه داده اند و یاری کرده اند, 
آناق بار ان بکذیکر ند و کشاتی. که انحان آوردهو اند ولی مهاجرت نکرده اند 
ِ گونم خویشاوندی [دینی ] با شما ندارند مگر آنکه [در راه خدا] همجرت 

و اگر در [کار] دین از شما یاری جویند, یاری آنان بر شما [واجب ] 
ی ار ی که ۳0 نز ۳ و میان انان پیمانی [منعقد 
شده] است, و خدا ها و کسانی که کفر 
ورزیدند یاران یکدیگرند. اگر اين [دستور] را به کار نبندید, در زمین فتنه و 
فسادی بزرگ پدید خواهد آمد. و کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و 
در راه خدا به جهاد پرداخته. و کسانی که [مهاجران را] پناه داده و یاری 
کرده اند, آنان همان مقمنان واقعی اند, برای آنان بخشایش و روزی 
شایسته ای خواهد بود. و کسانی که بعدا ایمان آورده و هچرت نموده و 
همراه شما جهاد کرده اند, اینان از زمره شمایند. و خویشاوندان نسبت به 
یکدیگر [از دیگران] در کتاب خدا سزاوارترند. آری؛ خدا به هر چیزی 
داناست. 4 


الفیق اهاز نوا و انوا قی شبل الله بافوالی ۵ 1 
درجه علد الله و آولنک هُم اْفایژون.(2) 


(کشانی که ایمان: آورده و هجرت کردم و در راه خدا با مال و جانشان به 


جهار پرداخته اند نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان همان 
رستگارانند. 1 


7 ار ره 
جَدَر أ یِعلمّوا| حذود ما ال اللهةَ علی رزسوله 


-[ 
-2 
-3 


158 : 


, انفال / 75 - 72 
, توبه / 20 
, توبه | 97 


(بادیه نشینان عرب. در کفر و نفاق [از دیگران ] سخت تر, و به اينکه حدود 
آنچه را که خدا بر فرستاده اش نازل کرده, ندانند, سزاوارترند. و خدا 


ِِ" حکیم است. 1 


۳ 
وت 


و الذین هاجژوا فی ال من تغد ما ظِْمُوا ولمم فی الا حستة و لح 
الاخو اکبَر لو کائو و 


و کسانی که پس از تتهدید کی: در راه خدا هجرت کرده اند, در این دنیا 
جای تیکویی به. آنان می دهیم: و کر بداننده قطعا باداش آخرت بزرک تر 
خواهد بود. 4 


- ۳ 


ان راک لین هاجژوا من بغد ما فْتلوا نم جاقذوا و صتژوا ان رک من 
بعدها لعفوز رَجیمٌ.(2) 

[با این حال, پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از [آن همه] زجر 
کشیدن. هجرت کرده و سپس جهاد نمودند و صبر پیشه ساختند, 
پروردگارت [نسبت به آنان] بعد از آن [همه مصایب ] قطعا آمرزنده و 
مهربان است. 4 


الذین هاجژوا فی سیبل اللّه نم لوا 3 مائوا رهم ال ررفاً حتناً و 
ال و حََرٌ الرّازقین * یدهم مُدحلا يرَضَوِتَة و اٍنْ ال ليم حَليم. 
3 


(و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده. و آنگاه کشته شده يا مرده اند, 
قطعاً خداوند به آتات رزقی نیکو می بخشد. و راستی این خداست که 
بهترین روزی دهندگان است. آنان را به جایگاهی که آن را می پسندند 
درخواهد آورد. و شک نیست که خداوند دانایی بردبار است. 1 


اصا 


سدح 


زاعن شد نان هن. که انهان. ایدم اند تسس عن قراخ است؟ نها سرا 
بیرستید. 1 


و أَرَضْ اللّه واسعة.(5) [و زمین خدا فراخ است. ) 


ص: 159 


1- . نحل: 41 

2 . نحل / 110 
3- . حجّ/ 59 و 58 
4 . عنکبوت / 56 
5- . زمر 10 


روایات: 


1. نهج البلاغه: امیر الممنین علیه السلام در سخنانی فرمود: و هجرت, بر 
جایگاه ارزشی نخستین خود قرار دارد. خدا| را به ایمان اهل زمین نیازی 
تیمخت‌رجه ایمانکفی را شهان ار ندب آشکاز کنید. هدنام مهاجز را بر کسی 
تفن وان کذاشت جد آن تن که کته دا بر نوی زیر زا نتاس هر 
کن خست دا زا شتاخت, وه امامت اوافرار کرد عماعر است: ۱1۱ 


۳ و حضرت امیر علیه السلام در نامه خود به معاویه نوشت: و گفتی با 
گروهی از مهاجران و انصار به نبرد من می آیی, هجرت از روزی که 
برادرت «یزید» در فتح مکه اسیر شد پایان یافت.(2) 


کتاب الغارات ابراهیم ثقفی: از ابن نباته روایت کرده که امام علی علیه 
السلام در یکی از سخنرانی های خویش فرمود: یکی می گوید: مهاجرت 
کرده ام . در حالی که مهاجرت نکرده است. مهاجران کسانی هستند که از 
بدی ها مهاجرت می کنند و دوری می گزینند و هرگز به انها باز نمی گردند. 


ص: 160 


1-. نهج البلاغه 2 : 152 
2 . نهج البلاغه 3 : 135 


کتاب زیارت 


بسم الله الرحمن الرحیم 


حمد مخصوص خدایی است که ما را به زیارت دوستان و برگزیدگانش 
هدایت فرمود و این زیارت را وسیله ای برای رسیدن به بلندترین منازل 
پیروزی و رستگاری قرار داد و درود بر آن کسی که به سبب درود و سلام 

بر او کسی که به سعادت عالی ترین مدارج ِِ و موفقیت رسید» 
رستگار شد ؛ یعتی محمد و اهل پیت طاهرین او ومد نبا عقیه بومی 
دشمنان آنان, ای هه تیره فرا ۱ و صبحگاهان همه جا را 
روشن می نماید. 


اما بعد مجلد بیست و دوم از کتاب بحار الانوار است که کنار زننده 
برف آن زبارت های باس اه اطیار اش هرود الم بان 
آشکار بر ایشان باد - و مشتمل بر فضیلت زیارت ایشان و آداب و مقدمات 
و امور مربوط به آن می شود به گونه ای کامل که شیعیان برگزیده ایشان 
از این کتاب مسرور می گردند و این کتاب از مولفات خادم احادیث ائمه 
اطهار و خاک قدم های موّمنان برگزیده. محمد باقر فرزند محمد تقی 
است که خداوند آن دو را با موالی پاکشان محشور فرماید. 


ص: 161 


ص: 162 


باب اول : مقدمات سفر و آداب آن 


اشاره 


فی: کوایه: بیشتر روایات مربوط , به. این ابیت را در کناب اذات ه یز برقی 
زاجو. کاب هه دکر گرننمهولی دی انا زمایاتی را که .شید تعیب فرر اه 
علی بن طاووس قدس الله روحه در آغاز کتاب «مصباح الزائر» آورده ذکر 
می کنیم؛ چرا که وی مضامین رت وارده در این مورد را ک 
آورده و آنچه را که در کتاب «المزار الکبیر» تالیف محمد بن مشهدی یا 
شید فعار با یکی از امن آن توا داسشضدان بو ۱۱۲ 


یافتم به آن می افزایم تا این جلد از آنچه زاثر امامان اطهار به آن احتیاج 
دارد خالی نباشد. 


سید رحمه الله(2) 


گوید: وقتی خواستی به مسافرت بروی شایسته است روز چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را روزه بگیری و از روزهای هفته روز شنبه را انتخاب 


کنی. 
روایات: 


ص: 163 


1- . به نام خداوند بخشنده مهربان و از او یاری می جوئیم. «المزار 
الکبیر» نوشته محمد بن مشهدی (نسخه خطی) ما در تصحیح روایاتی که 
در اين کتاب از آن نقل کردیم. به دو نسخه مراجعه کردیم (که یکی از ان 
دو) نسخه ای خطی به تاریخ سال 956 هجری در کتابخانه عمومی الامام 
امیر الموّمنین علیه السلام در نجف اشرف است. (و دومی) نسخه ای 
خطی به تاریخ سال 1355 هجری در کتابخانه عمومی السید الحکیم در 
نجف اشرف به شماره 652 است که در مراجعه و تخریج به آن اعتماد 
دیم 
5 
سا الزاثر (نسخه خطی), در تصحیح روایات منقول از آن در این 
و یب 
اعتماد کردیم که در سال 1112 هجری به شماره 445 نوشته شده است. 


1 از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس بخواهد به 


سفر برود, باید در روز شنبه به مسافرت رود اگر سنگی از کوه در روز 
شنبه کنده شود خداوند آن را به مکان خویش باز گرداند(1) یا اینکه روز 


سه شنبه برود اضرا کم ان سنوی آشت ماود ند آن اه ۱ برای 
ا ها وا یم کر کسید کت رسای اما 
آله- زود بتختتنبه: به تفر هی رافت. 


2 و فرمود: روز پنجشنبه روزی است که خداوند و رسولش و فرشتگانش 
را 


از سفر در روز دوشنبه و چهارشنبه و پیش از ظهر روز جمعه اجتناب کن و 
سفر در روز سوم و چهارم و پنجم و ششم و سیزدهم و شانزدهم و بیست 
و یکم و بیست و چهارم و بیست و پنجم و بیست و ششم ماه مکروه است. 


3. از طریقی دیگر روایت شده است که: روز چهارم و ششم و بیست و 
یکم ماه برای سفر و غير آن مناسب است.(3) 


و در این روایت ت آهده: کة: هتم و پیست. و نوم هام .برای نتفر مکرهو‌هنه و 
وقتی قمر در برج عقرب بود به مسافرت نرو. 


4 و از امام صادق علیه السلام روایت شده است: در آن وقت سفر 
مکروه است.(4) 

و اگر در این احوال و اوقات مکروه ضروربتی برای خروج پیش اف مسافر 
تایه آنه .ان شا الله فر این فصل به اد یر وا با عفر که 


خواهد شید خمل. کند.و ستفی خود زا با صذقه و نیز دغاین که کر کواهوشد 
آغاز ز کند و هر وقت خواست بیرون آید. 


5 از امام صادق علیه السلام روایت -شخه که فرمود: سفرت را با ضدقه 
سس 
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یا 12۰ 
2 حصام آلران 12 


ماع الر ان 12 
صاخ ال ان 12 
ماه دار 13 


6 از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: هر گاه امام زین 
العابدین علیه السلام اراده می فرمود به سوی یکی از مزارع خود بیرون 
روند, با هر مقدار صدقه که می توانستند سلامت خویش را از خداوند 
عزوجل می خریدند.(1) 


صاحب کتاب عوارف المعارف حدیتی را با سند خویش ذکر کرده و آن 
ات وی بامر ام صضای اه ی لیتسا رت هیر با خر 


7. در روایت دیگری آمده: و قیچی.(3) 


۵ الفزار اکن افجه؟ شون تضمیم یه خر وج کر فتی. روزای سنا بر اي آن 
انتخاب کن و این روز باید یکی از سه روز شنبه. سه شنبه يا پنجشنبه 
باشد.(4) 


9. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس قصد سفر 
کند, باید روز شنبه به مسافرت رود ؛ چرا که اگر سنگی در روز شنبه از 
جای خویش درآید و بیفتد قطعا خداوند آن را , به مکان خویش باز می 
گرداند.(5) 


9. و اما روز سه شنبه, از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
روز سه شنبه به مسافرت روید و حاجات خویش را در این روز بخواهید که 
این روز روزی است که خداوند عزوجل اهن را بر داود علیه السلام نرم 
فرمود.(6) 

10 و اما روز پنجشنبه, از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
رسول خد| ی الله علیه و اله در روز پنجشنبه با اصحاب خویش به پیکار 
می رفت و پیروز می شد. کسی که قصد سفر دارد باید روز پنجشنبه سفر 
کند.(۲) 
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1-. مصباح الزائر: 13 


2 . مصباح الزائر: 13 و مدری و مدراه یعنی: وسیله ای که آن را از آهن 
یا چوب به شکل یکی از دندانه های شانه و درازتر از ان سازند که به 


وسیله آن موی درهم را باز می کنند و کسی آن را به کار می گیرد که 
شانه ندارد. النهایه ابن آثیر 2 : 22(ريشه دری) 

3- . مصباح الزاثر: 13 ۲ 

4 . المزار الکبیر: 7 باب تصمیم بر خروح و انتخاب روزها برای آن الی 
اخر, نسخه کتابخانه الامام علیه السلام و ص 6 نسخه کتابخانه السید 
الحکیم. 

5- . المزار العبیر: 7 نسخه کتابخانه الامام علیه السلام و ص 6 نسخه 
کتابخانه الحکیم با تفاوتی اندک 

6- . المزار العبیر: 7 نسخه کتابخانه الامام علیه السلام و ص 6 نسخه 
کتابخانه الحکیم 

7- . المزار العبیر: 7 نسخه کتابخانه الامام علیه السلام و ص 6 نسخه 
کتابخانه الحکیم 


و از خروج در روز دوشنبه بپرهیز؛ چرا که این دور روزی است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در آن دیدار حق را لبیک گفت و امر خلافت را از 
اهل بیت حضرت گرفتند و امام حسین علیه السلام در اين روز به شهادت 
رسید و این روز روز نحسی است و نیز از بیرون رفتن در روز چهارشنبه 
بیر هیز . ؛ چرا که این روز, روزی است که پایه های آتش در آن خلق شد و در 
اين روز امت های سرکش و عصیانگر هلاک شدند.(1) 


و از خروج در روز جمعه پیش از نماز بپرهیز ؛ چرا که: 


پیش از نماز به مسافرت رود در امان نیست که خداوند او را در سفرش 
ای را سا ی اوه و اه 
روزی ندهد.(2) 


از خروج در روز سوم ماه بپرهیز که روز نحسی است و ان روزی است که 
جامه ادم و حوا در آن کنده شد و از روز چهارم ماه نیز بپرهیز که در ان 
روز بیم آن می رود بر مسافر بلایی نازل شود و از سفر در روز بیست و 
یکم بپرهیز که این روز نیز روز نحسی است و روزی است که خداوند در 
ان اهل مصر و فرعون را با نشانه هائی عذاب کرد. اگر هم مجبور شدی 
در یکی از روزهایی که برشمردیم به سفر روی, در این صورت بسیار از 
خداوند طلب خیر کن و از او عافیت و سلامت بخواه و مقداری صدقه بده 
و با نام خداوند متعال از خانه بیرون رو.(3) 


سیس سید رحمه الله فر موده: ذکر آنچه که انسان از زمان خروج خود 
بدان اعتماد می کند و آداب بعدی آن: ختصت ات انسان قبل از آنکه 
آهنی:سفر کتد:عغسیل کند: هسام سل .هم فی کهیده 

حول و لا فُقَع الا بالله و علی له سول ال و 
ث الله ... 
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الصَأادقین غَن الله 
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لد الفتار الکمر: 7 سنعه کاخامه آلاماه غلبه السلام 
و الهز ار الکسر: 9 که کتابخانت الامام علة السلام 
کب الم ار الکنیر: 0 شعحه کت خانه ارمام علیه ااتجلام 


به نام خدا و به یاری او که هیچ جنبش و نیرویی نیست جز آن که خود به 
انسان میم د هد و با اعتقاد به 1 پیامبرش و راست گویان از سوی خداوند 
صلوات الله علیهم اجمعین؛ پروردگارا, با این غسل دلم را پاکیزه. سینه ام 
را گشاده و قلبم را روشن کن. بار خدایا, آن را مایه ي روشنی و پاکیزگی 
و ایمنی و شفای هر درد و بیماری و اسیب و بدی هر آن چه برایم ترسناک 
است و از آن گریزان ام. قرار ده و قلب و اعضا و جوارح و استخوان ها و 
پوست و خون و موی و مغز و عصب هایم و آن چه را که زمین برایم فرو 
گذاشته است. پاک گردان. پر ورد کار ار آن را در روز فقر و نیازمندی ام به 
آزیتا تعض: شاهد من قرار ده؛ ای پرورد گار جهانیان؛ همأنا تو بر هر کاری 
توانایی. 


سپس خانواده ات را در مقابل خویش جمع می کنی و دو رکعت نماز می 
هیا ی ترا ماه اس میا و دا 
ک ای ای اه وتف اگم ای لاه آعوو ری 
فزستی ورمی گویی" 


اللقم ان اشتقدی تمیق احلی و عالی ق دلدی و جر 
یل الساهه حق و العایت: 


: ِ 
ب‌ 
2 


پروردگارا, امروز خودم و خانواده و ثروت و فرزندانم و هر کس را که به 
من بستگی دارد, از حاضران و غایبان, به امانت به تو می سپارم. خداوندا, 
ما را به نگه داری ایمانمان مراقبت فرمای و آن را برای ما حفظ گردان. 
خدایا, ما را در رحمت و احسان خویش فراهم آر و فضلت را از ما مگیر که 
ما هی ارز ومد نوییم. بزفرد کارا از مشقت سفر و اندوه باز گشت و دید 
بد نسبت به خانواده و ثروت و فرزند, در دنیا و آخرت: به تو باه می بریم: 
بار الها, همه ی امید و توجهم را به تو دوخته ام تا بتوانم وسیله ی خشنودی 
تو را فراهم سازم و به تو نزدیک گردم. پروردگارا, مرا به آرزوها و 
آمیدهایی که نیو اولبایت دارم وان اي ممریان ین مهرانان ۱ 
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مضبا: الزاغر 14 و 13 


اک 
۱ 
۳ 


0 
انی حَرجث فی وجهی هذا بلا ثقه منی لعیرک و لا رَجاء یاوی بی 


پروردگارا. در این راه که گام می نهم, به غیر از ذات مقدذست به هیچ کس 
اعتماد نکرده ام و ارزوی پناه اوردن به کسی جز تو را ندارم. نه نیرویی 
دارم که بدان اتکا نمایم و نه چاره ای که به آن جا پناهنده شوم ؛ بلکه تنها 
در پی انم که خشنودی و رحمتت را به دست اورم و خود را در معرض 
پاداشت قرار دهم و در جوار احسانت قرار و ارام یابم. و تو به سرنوشت 
هرز نون اه شند ار آن جه, دوست داره وان ان خه- ید ارم. گام بر : 
بارخدایا, از تو می خواهم هر بلایی را که قلم تقدیر برایم رقم زده است و 
روی آوردن هر سختی را از من بگردانی و سایه ای از ابر مهر و شفقت بر 
سر من بگسترانی و با گذشت از تقصیرم بر من لطف کنی و در امان حفظ 
خویش قرار دهی و روزی ات را برایم فراوان و نعمتت را بر من تمام 
سازی و عفو و بخشایشت را بر من سرازیر سازی. پروردگارا, در اين سفر 
مقدُراتت را با آرزو و خواسته ام هم آهنگ ساز و هر آن چه را از آن بر 
اه هب ی ی ی 
و ان را برای آاخرت و دنیایم سودمند فرما. هم چنین از تو می خواهم که د 
میان با زماندگانم, از خاندان و تروت و برادران و تمامی زیر دستان, به 
بهترین شکلی که موّمنی را در خانواده اش جانشینی می کنی, از جانب من 
نیز جانشین باشی ؛ در مصون داشتن ناموسم و در پیش گیری از هر آن چه 
باعث تباهی است و اعطای هر نعمتی به حجد د نهایت و دور گرداندن از هر 
گناه و پشت گرمی در مقابل امور ترسناک و باز داشتن هر بدی و نیز 
فراهم اوردن هر آن چه موجب خرسندی و خشنودی در دنیا و اخرت است 
و باز از تو می خواهم که یاد و سپاس گزاری و فرمان برداری و عبادتت را 
نصیبم سازی تا از من خشنود گردی. 

خداوندا, پس از خوشنودی, امروز دین و جان و مال و خانواده و فرزندان و 
همه ی برادرانم را به تو می سیارم. خدایا, حاضر و غایب ما را نگه دار. 


ص: 169 


ی بار الاهاء پناهمان ده و نعمتت را از ما دریغ 
: و نعمت و سلامتی و بخششت را - که در اختیار ما نهاده ای - 


0 مساز.(1) 


2 هم چنین در خبری وارد شده است: هر گاه خواسته باشی در یکی از 
اوقاتی که مسافرت مکروه است سفر کنی, یا در سفر از چیزی می 
ترسی, پیش از حرکت, سوره های حمد و و ناس و فلق و آیه الکرسی و 
قدر و آل عمران را از اغاز ایه ی شریفه ی: «اٍنَّ فی خلق السَماواتِ و 
الأضٍ» تا پایان سوره بخوان و سپس بگو: 


له یک 7 تضولْ الیل و یفیک یَطولٌ الطایلْ و لا حول بل ذٍی حول [ 
یک و لا قَوّة یَمْتارُها ذو... 


خداوندا, حمله کننده به سبب تو توان حمله ور شدن را یافته است و هر 
که در فضل و توانگری و قدرت بر دیگران برتری يافته, به فضل توست و 
هیچ قدرت و حرکت و نیرویی نیست مگر به خواست تو و هیچ نیرومندی 
قدرت نيافته است مگر با مدد گرفتن از تو. پرفزد کار به حق آفریدگان 
برگزیده ات و آنان که از میان مردم برگزیده ای, محشّد, پیامبرت و خاندان 
و فرزندانش علیه و علیهم السّلام, از تو می خواهم که بر آن بزرگوار و 
دودمانش رحمت فرستی و گزند و زیان این روز را از من دور گردانی و از 
خیر و برکتش بهره مندم سازی و در همه ی کارهایی که انجام می دهم, 
پایان خوب و نایل شدن به محبّت و دوستی و رسیدن به آرزو و چیره شدن 
بر هر ستم پیشه ی حیله گر و هر که بر آزارم قدرت دارد را مقدُر فرمایی 
تا از هر بلا و نکبتی(2) در آمان و حفظ و نعمت باشم و از تو می خواهم 
ترس هایم را به آسایش مبدّل و موانع و مشکلات روزگار را برایم آسان 
سازی تا هیچ باز دارنده ای نتواند مرا از رسیدن به مقصودم بازدارد و 
آزاری از بند حانت به. من ترنسند. به راستی که نو بر هر کار توانانن.و آواست 
شنوا و بینا.(3) 
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1-. مصباح الزائر: 15 و 14 


3- . مصباح ال اثر: 8 


سپس با اهلت وداع کن و برخیز و کنار در بایست و تسبیح حضرت زهرا 
علیها سلام را به جا آور و سوره حمد را از روبرو و راست و چپت بخوان و 
قف ور ایه ال رش را سپس بگو: 


امک و جُهْث وهی و عَلَیکَ حَلفث هی و مقالی و ما حلتیی و 5 
یک قلا نا 


ض به درگ تو روی آوردم و بر عهده ی تو گذاشتم زن و فرزند و 
ثروتم و آن چه را که به من دادی. به تو اطمینان دارم؛ پس نومیدم 

ای که هر کس به سوی او رود, نومید نگردد و هر که را او نگه داری کند, 
تباه نشود. خداوندا, بر محمد و خاندانش درود فرست و در غیاب من ان 
چه را که مربوط به ِ است, حفظ کن و مرا به خودم وامگذار؛ ای 
مهربان ترین مهربانان ! خداوندا. مرا به خواسته ام برسان و زیارت را 
برایم میسر کن و بندگان ورسرزمين هایت را مطیعم گردان و زیارت مرقد 
پاک پیامیر گرامیت صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ولت ات امیر المومتین 

اد سا مر کار هس دا یم ع ام ۱ 
روزی ام فرمای و به فریادرسی از جانب خود. در تمامی احوال مرا یاری 
رسان و به خود و دیگرانم وامگذار که و ان صورت؛ بی چاره و سنم دیده 
خواهم شد. پرهیزکاری رآ توشه ام ساز و مرا در دنیا و آخرت بیامرز. خدایا 

مرا از بهترین روی آورندگان به خود قرار ده.(1) 


یشم ال و بلّه توکلبُ علی اللّه و اشتعثث باللّه و اج هی ی اللّه 
و فقس آفری آلی ااا..: 


به نام خدا و به یاری خدا. به خدا توکگل کردم و کار خود را به او سپردم. از 
خدا یاری می جویم و ایکا و پشت گرمی ام به خداست و کارم را از روی 
بیم و شوق نسبت به خدا, به او واگذار کردم. و هیچ پناهگاه و محل نجات و 
ریز حاهی از خدا نیست مگر به سوی خدا. پروردکازا. به. قرانی, که. از 
جانب خود فرستاده ای و به 


ص: 170 


مضا ای 1۱5۶ 


پیامبری که مبعوث کرده ای, ایمان دارم؛ چرا که جز تو, ای خدا دیگری 
نیکی نمی رساند و بلاگردانی غیر از تو وجود ندارد. پناهنده ی به تو گرامی 
است و ستایش تو شکوهمند و نام هایت پاکیزه و نعمت هایت بزرگ است 
و معبودی جز تو نیست.(1) 


3. نیز روایت شده که: کسی که صبحگاه از منزل خویش بیرون رود و 
این دعا را بخواند به بلایی دچار نگردد تا اینکه روز را به شب کند و همین 
طور اگر عصر هنگام خارج شود و این دعا را بخواند نیز به بلایی دچار 
نگردد تا اینکه ۱ خویش با گردد.(2) سپس ده 
مرتبه «فْل هو ال َحد» و لا آنزلناه و آیه الکرسی و معوذتین بخوان و آن 
را بر تمام بدنت بگردان و هر چه می توانی صدقه بده و بگو: 


الم ّی اسْترئْث بهذه الصَدقه سلامتی و سلاعة سقری و قا معی الم 
احقظنی و امقظ ما ععی و... 


پروردگارا, من سلامت خود و سلامت سفرم و آن چه را به همراه دارم, با 
این صدقه می خرم. تور ورد کار آر مرا و آن چه به همراهم است حفظ فرما و 
سلامت بدار و به کفایت یک و پسندیده ات من و آنچه به همراه من است 
را به مقصد برسان. 


۶ 


سپس می گوتی: 
لا ال الا ال الَحَلِيم تکبیغ ۷ [2 ۷ له الْعِیٌ العظیخ سْتحان اللّهٍ رب 


۵ 


۱ 
0 ان 
ات السبع و رب الازضین.. 


1 


۱ 
۱۳ 


۳ 


معبودی جز خدای بردبار بزرگوار نیست. معبودی جز خدای بلند مرتبه ی 
والامقام نیست. پروردگار آسمان های هفت گانه و زمین های هفت گانه و 
نیز آن چه در آن ها و بین آن هاست و پروردگار عرش بزرگ از هر نقصی 
به دور است زو درود بر فرستادگان خدا ! ستایش مخصوص خداوند 
عمامان اس متا سر همان ام و که ۱۱ شرس | 
از هر گردن کش ستیزنده و از هر شیطان سرکش به تو پناه می برم. به 
نام خدا| امدم و به نام خدا| می روم. بار خدایا, من نام 


۳1 


سحضا الما 1۳5 
ار 1 
3-. صافات / 182 و 181 


خدا و خواست خدا را در این سفرم - چه به یاد داشته باشم و چه فراموش 
کنم - پیش می دارم. خداوندا, تویی که همه ی کارها به کمک تو انجام می 
شود و در سفر. همراه و در خانواده ام جانشینم می کردی. پروردکارا, 
سفرمان را بر ما آسان کن و زمین را در هم نورد و با اطاعت خود و 

پیامبرت قدممان در راه گذار. خداوندا, فرزندان ما را صالح گردان 1 
جه روزی ما ساخته ای, برکت قرار ده و ما را از آتنن دوزج بازدار. 
خداوندا, از رنج و سختی سفر و اندوه و ملال بازگشت و از سوء نیت 
بداندیشان در باره ی خاندان و اندوخته و فرزندانم به 0 می برم. 
خداوندا, تو مددکار و پشتیبان منی؛ " معبودا, دوری و سختی راه را از من 
کف کردان .و صرا در سفر همراه باش و در محافظت خانواده ام به نیکی 
جانشینی کن؛ ۰ هیچ جنبشی و هیچ توانی نیست مگر به یاری خداوند والای 
بزر؟ 


و نیز عصایی از درخت بادام تلخ را با خویش بر می گیری.(1 


از صات ا کدی صللی له لیم و الم و شام مایت فده که رم طر 

به سفر رود و با خود عصایی از چوب بادام تلخ داشته باشد, و قول 
خدای تعالی: «چ لا تَوَجة تلقاء مَذین قال عسی ربی أن بهقدبیی سواء 
السَبیلٍ»(2) و چون به سوی [شهر] مَذین رو نهاد [با خود] گفت: امید 
است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. را تا انجا که می فرماید: 
«و ال َلی ما تَفُولٌ وکیل»(3) و خدا بر آنچه می گوییم وکیل است. ) 
تلاوت نماید, خداوند تعالی او را از شر هر درنده بزرگی که ضرر رساند و 
از شر هر دزد ظالم و از شر هر حیوان گزنده ايمن دارد تا به خانه خود 
برگردد و حق سبحانه و تعالی هفتاد و هفت فرشته را مقرر سازد که از 
عقب او روانه شوند و او را حفظ و حفایت کنند و برای. آو آهززش طلب 
کنند تا به خانه خود بر گردد و عصا را بگذارد.(4) 
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1- . مصباح الزائر: 16 
2 . قصص / 22 
3- . فصص / 28 
4- . مصباح الزائر: 16 


5. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه روایت شده که فرمود: حضرت آدم 
علیه السلام به سختی بیمار شد و موجب وحشت او شد, پس به سوی 
جبرئیل شکایت برد. جبرئیل بدو گفت: یکی از شاخه های بادام تلخ را بکن 
و به سینه ات بچسبان و او نیز چنین کرد و خداوند وحشت را از دل او برد. 


)1( 


6 و حضرت علیه السلام فرمود: هر که خواهد که زمین برای او نوردیده 
و پیچیده شود باید که عصای چوب بادام تلخ با خود داشته باشد. 

و بر اساس آنچه ابن بابویه رحجمه الله علیه ذکر کرده, «النَفد» عصای بادام 
تلخ است.(2) 


7. و از امامان علیهم السلام روایت شده که آن بزرگواران نیز فرمود: 
وقتی یکی از شما بخواهد به مسافرت رود باید با خود عصایی از درخت 
بادام تلخ بردارد و این حروف را در پوستی بنویسد و عصا را بکند و پوست 
را در آن بنهد و ان حروف عبارت است از: سلمحلس وه به یهو ه یا هابیه ه 
باوبه ضاف ه مصینا به 3(.0) 

به تنهایی به سفر مرو و اگر چنین کردی بگو: 

ما شاء ال لآ حول و لآ فُوَه الا باللّه الم آیس ومخشتی و آعتّی علی 


"02 


وحدتی 5 ا 9 


را الفت بخش و مرا بر بی کسیم یاری بخش و نبودم را جبران کن. 
۵ فتحت است آتضان:با عماهه. هو خی ,رون اید: 
ای ام کاظم یه السلام ردایت که که فرمویه کسی کب با شنایم 


و تحت الحنک قصد سفر کند من ضمانت می کنم دزدی به او نزند و غرق 
نشود و دچار آتش سوزی نگردد د.(4) 


ص: 173 


1- . مصباح الزائر: 16 
۰-2 . مصباح الزائر: 16 و الفقیه 2 : 176 


۱ 
مس حضاخ ال ات 17 


آن را برداشتی > 


الق عذه طبتة قثرِ الخسین ع ولیک و ابن ولیک ٩‏ تحَدْها جرا لمَا 
ما لا آحاف. 


بار خدایا, اين گل مزار امام حسین علیه السلام ولی تو و پسر ولی تو 
است, آن را برای حفوظ خویش از آنچه می تر سم و آنچه نمی تر سم 
برگرفتم. 


ات 
[ 


حَاف و 


19 در وصف این دعا به طریق دیگری روایت شده که می گوتی* 


له ار آعزنه ین قثر ولتت و نونک اه یی آفنا و یزرا مش 


9 
1 


حَاف 


خداوندا, من آن را از قبر ولی تو و پسر ولی تو برداشتم, پس آن را امنیت 
بخش من و نگهداری از انخه .بیم آن دارم و انچه بیم از آن ندارم بگردان. 


ك 


0 نیز زوایت شده استت:» که هر کسن از شلطاتی: با غیر از ان فی ترسد 
و از منزل خویش خارج شود و تربت حضرت را استفاده کند محافظ او 
خواهد بود(2) 


و چون در روز قصد حرکت نمودی باید در دو طرف روز حرکت کنی و در 
میانه روز فرود ایی. 
و اگر شبانه قصد حرکت داشتی باید در آخر شب حرکت کنی ؛ زیرا چنانچه 


روایت شده زمین ازآخر شب پیچیده و درنوردیده می شود. اگر خواستی 
سوار بر شتر شوی ,: 


ن 9 ع هو ِ 


چون سوار شدی بگو: 
قفْل الْحقَدٌ لِلّه الْذٍی هدا: ت عاصا الران وف لیا بعحتر ضر 
سبحان الذی سَّر لنا هذا .. 


ستایش می کنم خداوند خود را که ما را با اسلام هدایت کرد و قرآن را به 
ما آضوخت و با تبلات حضرت محفد ضلی اللة علیه و اله , 1 
و منزه است 


17 


ال ماس 17 
هاح ای 17 


خداوندی که این [حیوان ] را بر ما مسخر کرد ولگرنه] ما را یارای [رام 
ساختن ] آن نبود. و بازگشت ما به سوی پروردگار ماست. )(1) و سپاس 
خداوندی را سزاست که پروردگار عالمیان است. خداوندا تو ما را بر پشت 
این حیوان نگاه می داری و در جمیع امور از نو استعانت می جوییم» 
خداوندا ما را برسان رساندنی که به خوبی منتهی گردد, رساندنی که به 
رحمت و خشنودی و مغفرت تو منتهی گردد, خداوندا هیچ بدی نیست جز 
انچه تو بد بدانی و هیچ چیزی خوب نیست جز انچه تو خوب بدانی, و هیچ 
نگهبانی غیر از تو نیست. 

آنگاه هفت مرتبه سبحان الله, هفت مرتبه الحمد لله و هفت مرتبه لا له الا 
اللت فف: کوتی و آبه سکره دا فرانت فی کت تن می. کونی: 


أَستفر اللّه اذی لا الع لا هو الحمٌ الَْبُومْ و آئوث للبّه ال اعِْرّ لی 


7 


دئویی له لا یعفرّ الدْوب الا آلت. 


ِ 
1 


است و به درگاه او توبه می کنم. خداوندا| گناهانم را بیامرز که به راستی 


اگر خواستی با کشتی به مسافرت بروی ان شاء الله اعمال آن در آخر این 
فصل ذکر خواهد شد. 


سپس حرکت می کنی و در مسیر خویش می گوئی: 
الق حل سییلتا و یس و أَغْظم عافبتتا. 


پروردگارا, راه را بر ایمان آسان و رفتن ما را نیکو گردان و عاقبت ما را 
بزرگ دار. 


6 معا ولو 
9 رِ ۳ 2 ۳ ۳ 
اللفه اعقل فشسری غیرا مین فراع کلامی دز بر 


پروردگارا, , رفتنم را مایه ی پتذ آموزی و شکوتم را وسیله ی اندیشیدن و 
گفتارم را ذکر قرار ده. 


ص: 175 


همچنین در راه فی: کون 


حَرِجت بحوّل ال و قوّبه بقیر ول مثی و لا فقو لک بعول اللّدٍ و فُوّنه 


به توان و نیروی الهی بیرون شدم؛ بی انکه در خود توان و نیرویی داشته 
باشم ؛ بلکه توان و نیرویی است که ِ به من داده است. پروردگارا, از 
تمشک به هر حول و قوه ای, [در : پیشگاه تو] بیزاری می جویم. بار خدایا, 
و و برای اهل این سفر نیز 
ار ای ار فص ره ان 
خواهم که به سوی من روان سازی و من به نیرو و مدد تو سلامت و 
آرامش داشته باشم. پروردگارا. اين سفرم را فقط با اعتماد به تو بدون 
ائکا و امید بر دیگری. می پیمایم. پس در این سفر توفیق شکرگزاری و 
عافیت را به من مرحمت فرمای و برای فرمان برداری و عبادتت, تا سر 
حد خشنودی و فوق آن. به من توفیق عنایت کن.(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از بلندی فرود می آمد تسبیح و چون 
صعود می فرمود تکبیر می گفت.(2) 


وقتی از بلندی دره یا از تپه یا پلی بالا رفتی بگو: 


ال یر بل أَکرٌ ال آخیر ۷ [نه | ال و ال کر و الحَمد له ررث 
العالمین الم تک السَرَّفْ .. 


خدا بزرگ تر است. خدا بزرگ تر است. معبودی جز خدای یگانه نیست و 
خدا| بزرگ تر است و ستایش از برای خداوند است که تروارد از جهانیان 
است. خداهو‌ندا عقام بر ترق. بر هر بزرحی.از آن تونست: 


وقتی به پلی رسیدی و خواستی بر روی آن گام بگذاری بگو: 
یسم ال الم ارِحَو 1 عنی الشیطان 

ها تا اس ات 

وقتی به منزل يا روستا یا شهری مشرف شدی بگو: 


ص: 176 


ی 1۳۵ 
2 ما لایر 9 


7 ۳ ۳ 


له رت السّماواتِ السّبّع و ما أَطلّت و رت الازضین السَیّع و ما فلت و 


1 


خداوندا ای پروردگار آسمان های هفتگانه و هر چه که آن ها بر آن سایه 
افکنده اند و پروردگار زمین های هفتگانه و آن چه بر روی آن هاست و 
پروردگار شیطان ها و آن چه گمراه کننده است و پروردگار بادهای بذر 
افشان و خدای دریاها و آب آن هاء از تو می خواهم که خیر اين آبادی و خیر 
آنچه را در آن است:نه‌من نزساتی و ازیدی آن و شر آن چه دز آن است 
به تو پناه می برم. خداوندا ! هر چه مایه 0 آسایش من است, فراهم 
گردان و در بر آورده شدن حاجتم مرا یاری رسان. ای برارنده ی نیازها و 
ای پذیرنده ی در خواست ها, مرا و اب 
و به طرز درست خارج ساز, و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش 
قرار ده. 1(1) 


وقتی به منزلی درآمدی سك 

اللمْم 9 قبرلا قیا رگا ۶ ار حیِر الفئرلین» 2(۰) 

خدایا مرا در جایی پربرکت فرود یر (که ] تو نیک ترین مهمان نوازانی. 
آنگاه پیش از نشستن دو رکعت نماز بگذار و بگو: 


۳ 9 ۱ ۷۳ ۶ و . زن 9 _ ۶ 9 
ارف تر مده عم و انا ین رها الم آیتتا ین جنها ‏ 


پروردگارا, از نیکی این مکان بهره مندمان ساز و از گزندش محفوظمان 
دار. پروردکارا, از میوه هایش به ما بخوران و از بیماری وبایش مصونمان 
ردان مارا نود اهل این,هرل فجیوت کودان و بکوکاران این‌سا را باه 


دو ست فرما. 

نیز بگو: 

3 3 ات 0 0 ۳ ی 3 3 ِ ۳۹ 

۶ _ و ] هو 0 و 3 ]و . ]9 و ]لا ول مه ۶و ر ر و [و ‏ 
اسهّذ اب ده ۲ اللة و حَده لا شریک له و9 اشهّد ان مَحمدا عبده و رسولهٌ ً 
ان عَلیا امیر المَوّمنین و... 


1-. اسرا / 80 
2- . مومنون / 29 


گواهی می دهم معبودی جز خدای یکتا و شین ها همست و لیا( 
علیه و اله و سلم بنده و فرستاده ی اوست و علی علیه السلام امير 
الموّمنین و امامان از فرزندان وی پیشوا و رهبرند. ایشان را دوست دارم 
و از دشمنانشان بیزارم. خداونداء خیر این مکان را از تو می خواهم و از 
زیانش به تو پناه می برم. خدایاء اغاز ورود ما را به این جا نیک و میانه اش 
را رستگاری و پایانش را کام یابی قرار ده. 


و چون بر منزلی فرود آمدی که در آن از درنده می ترسی بگو: 

اس ی 
گواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و او یکتاست و شریکی 
ندارد. فرمانروایی و ستایش از ان اوست و هر چه کف است به دست 


برم. 


چون از جانوران زهرناک زمین ترسیدی در مکانی که بیم از ان می رود 


بکو: 


تن ۳ ۱ 9 عء لا 9 ۳ وق ۳ 
یا دار ما فی الاْض کلها لیلمک بما یکون ممَا ذر 
رد یه 


سس 


و 0 وه مس ر- 
ت لک السلطان علی 


ای آفریننده ی همه آن چه در زمین است, چون همه ی حرکات آفریدگانت 
را زیر نظر داری و از آن آگاهی. بر تمامی آن چه غیر توست حکومت 
داری. خدایا از رسیدن زیان به بدنم به وسیله ی درندگان یا گزندگان یا 
پیش آمدن حادثه ای از بقیّه ی جنبندگان به تو و نیروبت که سر آمد هر چیز 
است. پناهنده ام . ای آفریننده ی آن به قدرت خود» آن را از من دور گردان 
و نگذار به من برسد و آن را بر من مسلط مگردان و از گزند و آسییش 
ایمنم بدار. ای خدا ای صاحب جهان بزرگ, مرا به نگهداری خودت احاطه 
فرما که ادنوه ات از سای هایی که مه وا بش ایمن ساز؛ 
ای مهربان. 


و چون ذره ای از دشمنان و دزدان ترسیدی در همان مکان که از آن می 
تین و 


ص: 178 


با آخداً بتواصی حَلقَه و السّایق بها ی فُذرَته و الْمَنْفِدَ فیها خَکْمَهْ و خالقها 
و جَاعل قضائه لها 


اق. آن که سر رشته ی اآمور افریدگان خود را به دست گرفته و انان را به 

دایره ی قدرت خویش پیش رانده و حکم خود را در 7 3 
آن ها را آفریده و قضا ی خود را بر آن ها چیره کرده ای, من به خاطر 
ناتوانی ام, بدخواهانی پیدا کرده ام و به خاطر چیرگی ات بر کسانی که در 
صدد فریب و آزارم هستند, به درگاه تو آمده ام . اگر میان من و ایشان 
فاصله اندازی همان آرزوی من است و اگر مرا تسلیم آنان کنی, نعمتی را 
که به من داده ای دگرگون می سازند. ای بهترین نعمت دهندگان مگذار 
هیچ کس جز خودت نعمتي را که بخشایش توست دگرگون کند و تو هم آن 
را وارونه مساز. مگر نه ان است که تو پروردگار منی و زیانی را که به من 
می رسد می دانی؟ پس میان من و آسیب ایشان فاصله انداز؛ به حقْ هر 
چه که به آن, دعا را مستجاب می گردانی؛ ای خدا ای پروردگار جهانیان. 


شم اه ی م2 9 اوه 


ما یوار و ورام ی 
پروردگارا, , خودم را به تو تسلیم کردم و رو به درگاهت آوردم و کارم را 
به تو واگذاردم؛ پنین. فرخ و آيمانق. را نکه دار و از اسیتب هاین که از .بیننن 
رو و پشت سر و از راست و چپ و بالای سر و پائینم تهدیدم می کنند, 
حفظم فرمای و به توان و نیرویت گزندها را از من دور ساز؛ زیرا هی 
چنبش و حرکتی نیست مگر به وسیله ی خداوند بلند مرتبه ی بزر گ.(1) 


21 از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر گاه 
این کلمات را گفته باشم, ار جنْ و انس در برابر من جمع شوند, ترس و 
واهمه ای به خود راه نمی دهم.(2) 


چون از جن يا شیطانی ترسیدی بگو: 
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با ال ال الْقَاهژ بفگزته جمیع عباده الْفْطاغٌ لِعظطمته عند کل خلیقته 
چ ال ك ۳ مَشْيلتة لسابق... 


ای ی معبود هستی, با قدرت خود بر همه بندگان غلبه 
داری, و به جهت عظمتت همه آفرینش مطیع تو هستند, و به جهت قدرت 
پیشینت خواست تو در همه جا نافذ است, تو در هر شب و روزی تمام 
ی و ای ی 
و( تاه اف دح مق اه مر 
چشم نمی ید در دست توست. تو چنان کردی که جماعت جنیان و شیطان 
ها ماس مت و مها انار را نی هه و من از نیرنگ آنان بیمناکم, ای 
عزیز به حقّ قدرت پیروز خود مرا از شر و زحمت آنان ایمنی بخش. 


بازگردی این دعا را می خوانی: 


با جامعا : ین آهل الْحتّه علی تال من الْفْلوب و شِدّه تواضل لهْمْ فی 
الَمَحَتَه أهل... ِ 


ای خداوندی که دل اهل بهشت را الفت بخشیده ای, و آنان را با محبت به 
یک دیگر پیوند داده ای, و ای خدایی که عبادت کنندگان را از میان خلقت 
جمع نموده ای, و ای که اندوه هر شخص اندوهگینی را برطرف می کنی, و 
اج وان که ای تا اسان رای ها امن ی 
مرا در تنهايیم مورد ترحم قرار داده. حفظم تموده: و: رنج و ناراحتیم را با 
جمع کردن بین من و دوستانم بر طرف کن و با مرگ من خاندان مرا از 
دیدن من محروم مکن و با مرگ خاندانم مرا از دیدن آنان محروم نکن, تو 
تا و را مایت وانموسرا اسا تا 


چون خواستی از منزلی کوچ کنی, دو رکعت نماز بگذار و با آن مکان و اهل 
آن وداع کن ؛ چرا که هر مکانی اهالی ای از فرشتگان دارد. بگو: درود بر 
فرشتگان خدا که نگهبان اند! درود بر ما و بندگان نیکوکار خدا و نیز رحمت 
و برکات خدا [بر ما و ایشان باد]. و بکو: خداوندا, ما از این منزل کرچ 
کردیم و از تو راضی هستیم, 
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پس تو نیز با رحمت خویش از ما راضی باش. و چون راه را گم کردی بگو: 
ای صالح و ای ابا صالح راه را به ما بنمايانید,. خداوند شما را رحمت کند. 
(1) 


2. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: صالح موکل است 
ما لا 0 


و وقتی چهارپایت در راه بر تو_سخت گرفت در گوش راستش بخوان: «و 
له سم مَنْ فی السّماواتِ و الأْض طوعا و کرّها و اه یَرَجَمَو عوت»(4) 


(هر که در آسماآنها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده 
است, و به سوی او بازگردانیده می شوند. ) وقتی بر کشتی سوار شدی 
صد تکبیر بخوان و صد صلوات بر محمد و خاندان محمد بفرست و صد 
۱ 


پشم اللّهٍ و باللّه ٍ الما عَی سول ال ص و علّی الصادقین الم 
این < ۳۹ 0 


سم لو رد بر بارعا سلی ال لب وله و سوب 
راست گویان. خدایا, سفر ما را نیکو و پاداشمان را بزرگ گردان. 
پروردگارا, به امید تو پراکنده 0 
داریم و به رشته ی رحمت تو چنگ زده ایم و بر تو توکل کرده ایم. با ر الهاء 
تو مورد اطمینان ما و امید و اور مایی, آن چه را دوست نداریم بر ما وارد 
مساز. خداوندا, به یاری تو حرکت می کنیم و به راه خود ادامه می دهیم. 
پز ورد کارا راه ما را اسان فرما و عافیت ما را بزرگ دار. در خانواده و 
ای و را 
[نوح ] گفت : در آن سوار شوید. به نام خداست روان شد نش و 
لنگرانداختش, بی کهان پروردگار من آمت ناه مهربان است. 5(۶) و خدا| 
زا اضان اند مرک 
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نشناخته اند, و حال آنگند روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت ] 
اوست. و آسمآنها د رپیچیده به دست اوست ؛ او منژه است و برتر است از 
آنچه [با وی ] شریک می گردانند. (1) 


معبودا, تو گرامی ترین کسی هستی که مردمان به سوی او می روند و 
بزای رسیدن به آستانه ی عظمت. آو. کمر هت می بندند. پس ای اقای 
من, تو بهترین میزبان و ارزشمندترین خواسته ی منی. برای هر دیدارکننده 
ارزشی قرار داده ای و برای هر امده ای تحفه و پیش کشی داری. پس از 
تو می خواهم هدیه ی مرا ازادی ام از آتش جهئم قرار دهی و تلاشم را 
بپذیر و به دوری ام از خاندانم ترخم نما؛ بدون این که مئثتی بر تو نهاده 
پاشم؛ بلکه تو بر من مثت داری که راهی برای زیارت ولت آت برایم 
گشودی و فضیلت او را به من شناساندی و در شب و روزم نگه داری ام 
کردی تا به این جاأ رساندی. به تو امیدوارم؛ ؛ ناامیدم مگردان و به تو امید 
بسته ام فان سم دک این سفرم را کفاره ی گناهانم قرار ده. ای مهربان 
ها ۳ 


توضیح: جزری گوید:(3) 


, المدری و المدراه یعنی: وسیله ای که آن را از آهن يا چوب به شکل یکی 
از دندانه های شانه و درازتر از آن سازند که به وسیله آن موی درهم را 
باز .کت که ۰۵ کشت 01 1۶ به کار می گیرد که شانه ندارد. قول حضرت 
علیه السلام به پایان رسید. « ما آقلت الأرض » یعنی: آنچه زمین از اعضا 
و جوارحم بر خود حمل مت کل و سنگینیش بر روی آن است و غرض 


و جزری در این باره گفته: «اللهم انی اعوذ بک من وعناء السفر» بعنی از 
شدت و سختی سفر به تو پناه می برم و در مورد عبارت «و اعوذ بک من 
کابه المنقلب» گفته: کابه به معنای شکستن نفس از شدت اندوه و حزن 
است و معنای عبارت این می شود که به خدا پناه می برد از اين که از 
سفر خود برگردد همراه با امری که موجب اندوه او را فراهم سازد که آن 
امر يا در سفرش به او رسیده و يا بعد از سفرش به او متوجه گشته مثل 
این که بدون حاجت روا شدن از سفر بر گردد یا به 
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برخی از آنان را در بازگشت ببیند که از دست داده. پایان کلام جزری. 


در عبارت «و سوء المنظر» کلمه «المنظر» مصدر میمی يا اسم مکان 
است و حاصل معنا اینست که به خدا پناه می برد از اين که در سفر خود یا 
بعد از بازگشت از آن در اهل و مال و فرزندان خود امری ببیند که موجب 
ناراحتی اوست. «الأواء» به معنای سختی و تنگی معیشت است و «جماع 
الشیء» به کسر جیم به معنای محل جمع شدن یک چیز است و «حزانه 
الرجل» به ضم حاء عیال مرد را گویند که برای امر آنان محزون می گردد؛ 
و جزری در این باره گفته: در عبارت «و لم یجعلک الله بدار هوان و لا 
مضیعه» «المضیعه» به کسر ضاد بر وزن مفعله و از ريشه ضیاع به معنای 
دور انداختن و خواری, گرفته شده گویا به معنای ضایع است؛ وقتی در این 
کلمه عین الفعل آن یاء مکسوره باشد, حرکت کسره آن به عین الفعل 
خفن تین با ع آن ساکن هی نود وین ورن «مغیشتت عی. کردد. 


وم یوار روت وعا مور بارن فعتا مخ تیک اضول ٩‏ حفته بعتیبه سیب نو 
من قهر و غلبه می یابم و «الصوله» به معنای حمله و جهش است. پایان 
کلام جزری. 


و اما قول حضرت علیه السلام: «و بقدرتک یطول الطائل» محتمل است از 
طول به معنای فضل و انعام باشد و يا از مطاوله به معنای غلبه بر دشمن 


باشد. 


«الامتیار» به معنای غذا طلب کردن است و گفته می شود: «امتار 
السیف» یعنی شمشیر را از نیام بیرون کشید و بنا بر هر دو تقدیر کلام 
مبتنی بر نوعی مجاز گویی است. عبارت و انیا ی ها بات و 
سوره هایی که گذشت بر می گردد و منظور از ۶ کشیدن آن نز خسن انستت 
که بعد اژ تلاوت آن آیات, مجازا دست را به جسم خود بکشد یا اين که 


قول حضرت علیه السلام: «اللهم آنی آفدم بنن. یدق نسیانی و عجلتی» 
بعنی . خن آعان مرخ که نم «بسم الله و ماشاء الله» تا آنچه را به دلیل 
فراموشی و عجله از دستم می رود. جبران کنم " چرا که شایسته است هر 
یک از کارها مقرون به این دو 


ص: 193 


دذکر پاش فوانن جرک رنه ام نشسیته» لف ه سر مشاتن. تایق ۵ احتمال 
دارد مراد از ذکر اعم از چیزی باشد که به سبب عجله ایجاد می شود. 


تشه آظو لنا الارض» شاید کناية از اساتی .خر کت.در آن باشد. 


سخن حضرت علیه السلام «من کل سبع ضار» ضار با تخفیف از «ضراوه» 
به معنای جرات و حرص بر شکار است و «الحمه» با ضم حاء و فتح میم 
مخففه یعنی: زهر. 


فیرو زآبادی(1) 


گوید: «المعقبات» یعنی: فرشتگان شب و روز. پایان. مولف می گوید: 
«المعقبات» در اینجا اشاره ای اسپت بم قول باری تعالی: «له مَعَفَباتْ من 
بیّن یذیبه من خلفه یحفظوتة من مر الله»(2) 


(برای او فرشتگانی است که یی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و 
از پشت سرش پاسداری می کنند.! و فیروزابادی(3) گوید: «النقد» با 
حروف متحر ک نوعی درخت است. 


قول. شرت قليه السلام جد. ۱ عیی# اساد مجایی ات ستی؟ ضرا اد 
غیبتم به خانواده ام پیوند ده. 


قول حضرت «و ما کتا له ه معرنین» یعنی. ها زا یازا ان شود و «الظهر» 
مستعار است از آنچه نز ان 9 شوند و «الضیر» یعنی. ۳99 


قول حضرت علیه السلام «و ما جرت ۹ بناء المجرد» بعنی: : آنچه از 
کشتی ها و حیوانات که در آن در حال سیر هستند يا آنچه جاری باشد 
همچون رودها, تانق هم به آعشان مغتاج موصول پا بر اساس بنای تفعیل 
است؛ یعنی: آنچه دریاها از کشتی ها و غیره در آنجا جاری ساخته اند و 
«الجنی» نام میوه است که چیده می شود. 


23 تهذیب الأحکام: از محمد بن فضل بغدادی روایت شده که گفته؛ به آبو 
الحسن عسکری علیه السلام نامه نوشتم : : فدایت گردم. اک ماه 
داخل شود و انسان دلش بخواهد به زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه 
السلام و زیارت آرامگاه 


-[ 
-2 
-3 


184 ۰ 


و ۱ 
۲ القاموس 1 : 341 (ماده نقد) 


پدرت در بغداد برود, در منزل بماند تا اینکه ماه رمضان به پایان رسد 
شیسمرم به #بازنت آن پزر کوارآن برود با اینکه خر ماه رمضان به زیارت برود 
و افطار کند؟ حضرت در پاسخ نوشت: ماه رمضان فضیلت و پاداشی دارد 
که 7 ماه ها ندارند. پس وقتی اين ماه داخل شد. باید به دنبال پایان آن 
بود.(1) 


24 تهذیب الأحکام: از ابو بصير از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: عرض کردم: فدایت گردم, ماه رمضان داخل می شود و من بخشی 
از آن را روزه می دارم و سپس قصد زیارت مرقد امام حسین علیه السلام 
را می کنم و به زیارتش می روم؛ به نظر مبارک شما هنگام رفتن و امدن 
روزه ام را افطار کنم يا اینکه در وطنم اقامت کنم تا اينکه در عید فطر 
افطار کنم و پس از یک یا دو روز افطار. زیارتش کنم؟ فرمود: بمان تا 
اينکه عید فطر برسد و ماه تمام شود. عرض کردم: فدایت گردم پس اپن 
کار بهتر است؟ فرمود: ار ابا در کناب خدا تمف:خوانی: «قمن بت ماک 
السهْر قَلیضْعة»(2) 


(هر کس از شما این ماه را درک کندباید ان را روزه بدارد.) (3) 


توضیح: این دو روایت اشاره دارند به عدم ترجیح افطار روزه برای زیارت 
آن بزرگواران علیهم السلام و روایات ۳ تشویق به افطار برای رفتن به 

مکآنهایی که منزلتشان کمتر از زیارت گاه هاست, مثل تشییع موّمن و 
استقبال از او نیز وارد شده است. 


تشویق به زیارت امام حسین علیه السلام در شب های قدر و سایر شب 
های ماه وارد شده و این امر برای بیشتر مردم بدون افطار تحقق نمی 
یابد و بعید نیست این دو روایت حمل بر تقیه شود و خدا داند. 
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تانب موم قیاب اناد مازی آزانگاه پیامیر و اماماق صلوانت اه علیم و پیت بر آنبا ج زبازه 
آنها و اینکه فرشتگان آن بزرگواران علیهم السلام را زیارت می کنند 


روایات: 


آ مق افباز الوضا یه السلامر غلل الشرانه ار شا رجات سیم که 
شنیدم امام رضا علیه السلام می فرمود: هر امامی را عهدی و حقی بر 
گردن دوستان و شیعیان خود است و به درستی که از جمله تصافف وفا به 
ا آ محم ات ی ی ی 
ایشان را از روی رغبت و باور به آنچه بدان رغبت داشته اند زیارت کنند, 
امامان ایشان در روز قیامت شفیعان ایشان خواهند بود.(1) 


2 کافل الزبارات ادهشاء‌تظیر آن,را یبارت کردم است:2۱) 

3 کاهل الزیارات: آز اخمدین آذریس تظیر ان روایت شدن است 31) 
الکافی: از مشاعصل آن را زفایت کردم است: ۱۶۱ 

گر غیون: اخبار الرضا غلیه السلا: غلل الشر انم از دیدشام روایت ند 
که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ثواب کسی که فک از 
ص: 196 

1-. عبون آخبار الرضا 2 : 260 و علل الشرائع: 459 

2 کامل الزبارات: 121 


3 کال الربا اش 122 
4 . الکافی 4 : 567 


کند کیست ۱ فرمه سل کسی شنت که سل خدا ضلی الب علیهن زد 
را زیارت کند.(1) 


6 کامل تناس از ان ای الخطاب صل انوا ارت کرو ارت 13 


7. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود؛ خدا هیچ چیز را بیشتر از فرشتگان نیافریده است و هر روز یا 
هر شب هفتاد هزار فرشته به بیت الله الحرام می آیند و آنجا را طواف 
می کنند. سپس به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله می آیند و 
سپس امیر الموّمنین علیه السلام را زیارت می کنند و به آن جناب سلام 
می دهند؛ سپس به زیارت امام حسین علیه السلام می آیند و شب را در 
آنجا فن صانند: وقتی صبح شد نردبانی برای آنان می گذارند تا 2 اوه 
استمان غروع کنند.و بسن از ان -فیکر هیام باز تمی کردژند( و۱ 


8 ثواب الاعمال: از داوود رقی روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
سا نع رود خداوند مخلوقاتی افزون تر از فرشتگان نیافریده 
آنجت: به زاستی که.در هر شاهگاه: هفاد هر ار فرشته: از اسان فرود من 
آیند و آن شب را بر گرد خانم خدا طواف می کنند و بعد از طلوع فجر به 
زیارت قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانه می شوند و بر آن 
ال ۳ ۱7 
ایخصصی ها اس هه ای فا مر ی 
زبارت قبر امام حسین علیه السّلام می شتابند و درود خود را نثار او می 
سار ند و پشن از طلوع افتاب بد اسمان روج می کنند انگاه قفا هزار 
ی ی ی 
خدا مشخول می طردنهه سین بهزبارته عبر رسول دا صلی الاه عایة.و 
آله و سلّم می روند و درود خود را نثار او می کنند, سپس به زیارت قبر 
آمنو المه‌متین علی ليه لام رفته مر اه درند هی فر شخ رای ان 
عازم زیارت قبر امام حسن مجتبی علیه الستلام شده و بر او 


ص: 187 
1-. عیون الأخبار 2 : 262 و علل الشرائع: 560 ۱ 
2 . کامل الزیارات: 150, کلینی هم آن را در کتاب الکافی 4 : 579 آورده 


است. 


سلام ی . کتتو: سپس به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نایل می 
گردند و بر او درود می فرستند, و پیش از انکه افتاب غروب کند به اسمان 


کامل الا رادار این سوت یر نوات شیم است ۱2۱ 


الا ان اه سای ی ی ان 
ست .| دب ۱ 


1 عامل الزیارات: از امام محمد باقر علیه السلام رواپت شده که 
فرمود: امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: پیافبر اکرم ضلی الله علیه و اله 
و سلم به زیارت ما آمدند و قبلاً ام آیمن برای ما شیر و کره و خرما هدیه 
داده بود لذا به منظور پذیرائی از حضرت, آنها را مقابلش نهادیم. حضرت 
وت ایستادند و به گوشه ای از خانه تشریف برده و چند 
رکعت نماز خواندند و در آخرین سجده به شدّت گریستند و احدی از ما به 
منظور گرامی داشت و تعظیم آن وجود مبارک درباره سبب گریستن او 
سوال نکرد. ولی امام حسین علیه السلام ایستاد و سپس در دامن رسول 
خدا نشست و عرض نمود: ای پدر به منزل ما وارد شدی و هیچ چیز ما را 
به مقدار ورود شما مسرور ننمود؛ سیس گریستن به طوری که ما را 
فقموخ و فحرون کردق: سب گریشستن شما خیست ؟ رسول خدا ای اه 
علیه و اله و سلم فرمود: پسرکم هم اکنون جبرئیل علیه السّلام نزد من 
آمد و به من خبر داد که شما را می کشند و قبور شما متفرق و پراکنده 
می گردد. حضرت سید الشهداء سلام اللمعایه: غرضن کرد ای پدر چه 
ثوابی است پرای _کسی که این قبور متفرق و پراکنده را زیارت کند؟ 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پسرم زائرین شما گروهی 
از افقت من بوده که درخواستشان از زیارت شما حصول برکت می باشد و 
سزاوار است که من 


ص: 199 


1 توات: الاعفال* 87 بخدادبا آناکن. تفافت: و به کمان.من رهز در 
متن(یر) برای «بصائر الدرجات» بوده و اين اشتباه نسخه نویس است. 

2 . کامل الزیارات: 114 

3- . تواب الاأعمال: 89 


روز قیامت به نزدشان رفته و آنها را از هول و وحشت قیامت رهانیده و از 
کاهانی کت کردم ایق حاضان یهام متسیس عف ای هار در مت 
جای می دهد.(1) 


2. کامل الزیارات: از علی بن ابی طالب علیه السلام مثل این حدیث را 
روایت کرده است.(2) 


113 الافالی. ریخ ساووورن* از تین تن ان تور هل ان.زا مایت ت کرده 
است.(3) 


4. عامل الزیارات: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
گاه حضرت حسین بن علی علیهما السّلام بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم داخل می شدند حضرت او را به خود می چسباندند و سپس به 
امیر الهق‌منین, غلیه السلام می فر‌مود: او زرا تگاه دار و پنس از آن او زا 
پوسیده و می گریستند. حسین علیه السلام عرض,می کرد: ای پدر چرا 
گریه می کنی؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود: فرزندم 
جاهای شمشیر را بوسیده و می گریم. حسین علیه السّلام عرضه می 
داشت: ای پدر من کشته خواهم شد؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
فا عم کرو بلی به خدا قسم تو و پدرت و برادرت جملگی کشته 
خواهید شد. عرض مي نمود. پدر, قبور ما از هم متفرق و پراکنده می 
باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرمود: بلی پسرم. 
عر.ض می کرد: از اقّت شما چه کسانی به زیارت ما می آیند؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم می فرمود: من و پدرت و برادرت و تو را 
زیارت نخواهد نمود مگر راست گویان از امّت من.(4) 


توضیح: : «المصدر» یعنی محل رجوع و «المصادر» کنایه است از قبور؛ زیرا 
بازگشت به آخرت از آنها صورت می گیرد و روشن تر آن است که این یک 
خطای تکارس است و صحیم ان «مصارعنا» است چنانچه در روایت 

پیشین ذکر شده است. 


ص: 199 
1 کامل الزیارآت* 57 


2-. کامل الزیارات: 58 
دای ها 201۳2 


4-. کامل الزیارات: 70 


5 کامل الزیارات: از زید شحام روایت شده که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: باداش کسی که یر اهام خسن لیخ السلام را 
زیارت کند چیست؟ فرمود: همچون کسی است که خدا را در عرش خود 
ملاقات کند. گفت: عرضه داشتم: کسی که یکی از شما بزرگواران را 
زیارت کند چه؟ فرمود: همچون کسی است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را زیارت کرده باشد.(1) 


روایت شده است.(2) 
17 


الکافی: از سهل نظیر حدیت روایت شده و در آن أده ثواب کت که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را زیارت کند چیست ؟(3) 


8. کامل الزیارات: از عیسی بن راشد روایت شده که گفت: از امام 
صادق علیه السلام پر سیدم. فدایت گردم, ثواب ب کسی که قبر امام حسین 
علیه السلام را زیارت کند و در آنجا دو رکعت نماز بگزارد چیست؟ فرمود: 
یک حج و یک عمره برای او نوشته شود. گفت: به حضرت عرض کردم: 
فذاهت کردهر ابا تخاب هر کشسنت, که بت قبارت. اراشان اعاشی بردد که 
اطاعت از او واجب است. نیز چنین است؟ فرمود: همین طور است در 
را هر یواست امایی نی که ات امواعب اشت: 
(4) 


الا ات ار انی‌ لیر انی انیت دم افرت: محضر ماک 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: ثواب کسی که قبر حضرت امام 
حسین علیه السلام را زیارت کند چیست؟ حضرت فرمود؛ کسی که به نزد 
قبر آن حضرت رفته و ژیارتش کرده و آنجا دو یا چهار رکعت نماز بخواند 
خداوند متعال برای او یک حح و عمره می نویسد. راوی می گوید: عرض 
کردم: فدایت گردم, هر کسی که به زیارت 


ص: 190 


1 کامل الزتا رات 150 
2-. کامل الزیارات: 150 


3- , الکافی 4 : 551 
4 . کامل الزیارات: 160 


قبر هر امام واجب الطاعه برود اين اجر و واب را دارد؟ حضرت فرمود: 
برود.(1) 


20 تهذیب الاحکام: از. ابو غبدالله خرانت: میل شفین. حدیت روایت شنده 
است.(2) 


1. کامل الزیارات: از هارون بن مسلم مثل آن روایت شده است.(3) 


2 ره الق آز انم اسر ای «اعطظ هل عهاز روایت نون که کشت 
به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم و سوّال کردم که یا 
اه ماه ریاد کی کم ارت وی امیر تس ام 
التامسا شارت کم و کرت آن حصرت: یا مر تعانده کرهود ها اه 
عامر ! پدرم از پدرش از جذش حسین بن علی علیه السلام از حضرت امیر 
العومتن: عله السلاخ جرا خبز, داد که حخضرت. سید الفرسلین لین ال 
علیه و آله فرمود: ای علی ! و اللّه که تو را در زمین عراق شهید خواهند 
کرد و در آنجا مدفون خواهی شد. گفتم: یا رسول اللّه! چه واب دارد 
کسی که قیوز ما زا زیارت کند و آباد تاد و ملازمت. آن تماید و تعاهذ آن 
کند؟ حضرت فرمود که يا ابا الحسن ! به درستی که حق - سبحانه و تعالی - 
قبر تو و قبر فرزندان تو را بقعه هایی از بقعه های بهشت و عرصه ای از 
عرصه های جثّت گردانیده است و به درستی که خدای تعالی دل های 
برگزیدگان خلق و بندگان خاص خود را مشتاق و محبٌ شما گردانیده است 
را و هب ۱9 وت تون او ۵ ۱ 
قبور شما خواهند امد؛ ای علی ! ایشان به شفاعت من مخصوصند و در 
حوض کوثر بر من وارد خواهند شد و در بهشت ایشان به زیارت من 
خواهند آمد؛ یا غلی ا هر که فبور تفا ر | مغضورف ابادان دارد ه عافد ان 
کند, چنان باشد که حضرت سلیمان بن داود را بر بنای بیت المقدس پاری 
اسلام, هفتاد حح کرده باشد 


ص: 191 


ای ال ال ابا ور 


3- . کامل الزیارات: 251 


و چون از زیارت برگردد از گناهان پاک شده باشد مانند روزی که از مادر 
متولد شده بود؛ پس خوشحال باش و محبان و دوستان خود را به تعمت 
های بسیار بشارت ده و به چیزی چند که چشم ایشان را روشن کند که نه 
چشم ها دیده باشد و نه گوش ها شنیده باشد و نه در خاطر کسی خطور 
کرده باشد؛ و جمعی از اراذل مردمان و بدترین خلق خدا زیارت کنندگان 
شما را به سبب زیارت سرزنش کنند, چنان که زناکاران را به زنا سرزنش 
می کنند؛ این جماعت بدترین افقت منند؛ ایشان را شفاعت نخواهم کرد و 
در حوض کوثر بر من وارد نخواهند شد.(1) 


دض فرعه. آلفنی۱۱۲۰ اسان ضادق له الشلام یر آن با سامت کیروه 
است.(2) 


ات ات ی یت کرده است. 


5. تهذیب الاأحکام: از عبدالله بن محمد بلوی مثل حدیث را روایت کرده 
است.(4) 


6 کامل الزیارات: از عبد الرحمن بن مسلم روایت کرده که گفته است: 
بر حضرت موسی کاظم علیه السّلام داخل شده و محضر مبارکش عرض 
کردم: زیارت امیر المقمنین علیه السلام بهتر است يا زیارت حضرت حسین 
بن علی علیهما النتلام یا فلان و فلان و یک یک ائمه علبهم السلام را نام 
بردم؟ حضرت به من قرمود: ای عبد الرحمن؛ کسی که اوّل نفر ما را 
زیارت: کند بسن محففا آخرین ها را نیز زیارت. کرده و بالعکس اکر آخزین 
نفر ما را زیارت کند اوّلين نفرٍ از ما را نیز زیارت کرده, و کسی که اوّلین 
نفر ما را دوست بدارد قطعا آخرین ما را نیز دوست داشته و بالعکس اگر 
آخرین نفر ما را دوست بدارد اولین نفر را نیز دوست دارد و کسی که 
حاجتی از دوستان ما را روا کند گویا برای جمیع ما حاجتی را برآورده 
است. ای عبد الرحمن ما را دوست بدار و کسی که محب ما هست را نیز 
دوست بدار و دوستیت در راه ما باشد, برای ما دوست بدار و با ما دوستی 


نت زا که 
ص: 192 


1-. فرحه الغری: 31 


2 . فرحه الغری: 32 
3- . فرحه الفری: 32 
4 . التهذیب 6 : 22 


ما را بخواهد و دشمن بدار کسی را که دشمن ما هست, آگاه باش کسی 
کاس رقف ان و با سر یاه ی همم وا 
ج ما است انکار کرده و کسی که رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلّم 
باه ها ها کار ی اما ان لس نی کم یت 
به ما بفض و کینه داشته باشد پس نسبت به حضرت محمّد بغفض دارد و 
کسی که نسبت به حضرت محقّد بفض داشته باشد نسبت به خدا بزرگ و 
بلند مرتبه بغض دارد و کسی که خدا بزرگ و بلند مرتبه را مبغوض داشت 
بر خدا است که او را به جهثم داخل کرده و برایش یاوری نمی باشد.(1) 


7 ارم الفصطفی: ۱ امام ضایق قلنه الشلام رونت دم که فر سس 
خداوند هیچ مخلوقی را در شماره به اندازه فرشتگان نیافریده و هر روز 
هتا ههار قوشته به ست المعمور مب آیند ی آن زارطواف: مزع کنقدر پس 
از طواف آن به زمین فرود می ایند و کعبه را طواف می کنند, وقتی کعبه 
زا ظذات کرددبه زارت فر بناشد.ضای الاه طلت هد آله قی اند وه ان 
حضرت سلام می دهند سپس به زیارت قبر امیر المومنین علیه السلام می 
آیند و جدان خناب سلام هی کنتهسیسنبه قیر آمام حسن علیة السلام مین 
آیند و به آن حضرت سلام می دهند و سپس عروج می کنند و [فردا نیز] 
9 دیگر [برای زیارت آن جنابان ] به زمین هبوط می کنند تا روز 
قیامت.(2 


مر ارت المصطتی؛ رسول خدا صلی الله له وله دص تاش طوااتن 
فرمود: خداوند جماعتی از فرشتگان را به سوی حضرت فاطمه سلام الله 
علیها فرستاده تا از روبرو و پشت سر و از راست و چپ آن حضرت را 
محافظت کنند و آنها در دوران زندگی و پس از مرگ در قبر حضرت با او 
بوده اند و بر حضرت زهرا و بر پدر و همسر گرامی و فرزندانش علیهم 
السلام درود فراوان می فرستند, پس کسی که پس از وفاتم مرا زیارت 
ند درکن مرا ارت هر کس فاطعه را زارت کند کهعی یر 
زارت کرده و هر کس علی بن ابی طالب را زیارت کند 


ص: 193 


1-. کامل الزیارات: 335 
اه اسان ۱0 


گوئی فاطمه را زیارت کرده و هر کس حسن و حسین را زیارت کند گوئی 
علی را ارت یمه تفر کسشن یه ان ده را شتازته کند وت آن 3 
بزر گوار را زیارت نموده است.(1) 


الکافی: از انام ی کاظم عانه تسام رواب دم که فرموی 
وقتی روز قیامت رسد بر روی عرش رحمان چهار تن از پیشینیان و چهار 

تن از پسینیان می ایستند. اما چهار نفری که از پيشینيانند نوح و ابراهیم و 
و ی وی ام ها ار و ار 
محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام هستند, سپس خوانی گسترده 
می شود و هر کس قبور ائمه را ۱ 
نشیند. آگاه باشید که زاثران قبر فرزندان من در درجه و منزلت برترین و 
مقرب ترین هستند.(2) 


می ی 


شرح کامل حدیبت با روایت صدوق رحمه الله در باب واب زیارت امام 
رضا علیهة السلام ذکر خواهد شند و در آن آمده: سبتن مطمار |[ عر پسمان ] 
کشیده می شود. 


0 الکافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! هر کس مرا 
در زمان حیات یا پس از مرگم با تو را در حیات یا پس از مرگت يا پسرانت 
را در زمان حیات یا پس از مرگشان زپارت کند در روز قیامت من ضمانت 
ی ار سره ی ام ار اس و اه هراس وه 
در درجه خویش جای دهم.(3) 


ای ی تا ال تا ای ال هو ره ای کر سا 
یا یکی از فرزندانم را زیارت کند, من نیز در روز قیامت به دیدار او می 
روم و او را از هول و هراس آن نجات می دهم.(2) 


ص: 194 


1-. بشاره المصطفی: 139 

2 . الکافی 4 : 585 ذیل حدیثی آمده است. 
3- . الکافی 4 : 579 

4-. کامل الزیارات: 11 


2. بلد الأمین: روایت شده که هر کس پس از وفات امامی واجب الطاعه 
به زیارتش رود و در انجا چهار رکعت نماز بگذارد یک حج و عمره برای او 


3 مولف المزار الکبیر از وشاء روایت کرده است: محضر مبارک امام 
رضا علیه السلام عرض کردم: پاداش کسی که به زیارت قبر یکی از 
امامان برود چیست؟ فرمود: پاداش زیارت قبر انان همچون پاداش کسی 
است که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برود. گوید: عرض کردم: و 
پاداش کسی که قبر امام حسین علیه السلام را زیارت کند چیست؟ 
فرمود: به خدا سوگند بهشت است.(1) 


34 ی یت کرده که فرموده اند: هر کس ما را 
پس از مرگمان زیارت کند گوئی ما را در زمان حیاتمان زیارت کرده و هر 
کس با دشمن ما جهاد کند گوثی با ما جهاد کرده و هر کس با دوستدار ما 
دوستی کند ما را دوست داشته و هر کس مقمنی را شاد کند ما را شاد 
کرده و هر کس به فقیر ما یاری رساند پاداشش بر عهده جدمان محمد 
صلی الله علیه و آله است.(2) 


می گویم: 


در یکی از کتاب های اصحاب معاصرمان دیدم نوشته بود: در کتاب تحریر 
العباده از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرموده اند: هر کس از 
خانه خود قصد زیارت قبر امام واجب الطاعه ای را کند و یک درهم برای 
ِ خود کنار بگذارد. چه در آن مخارج زیاده روی کند يا نکند. خداوند 

جل ذکره برای او هفتاد هزار حسنه می نویسد و هفتاد هزار گناه را از او 
پاک می کند و نام او را در دیوان راستگویان و شهدا می نویسد. 


ص: 195 


الا انس تسه کت 
2-. المزار الکبیر: 5 


باب سوم : آداب زیارت و احکام روضه ها و برخی موارد نادر 


الم نان ی وان امس و (2] 


[پای پوش خویش بیرون اور که تو در وادی مقدس «طوی» هستی. ) 


ها اا دی آمئوا لا تقغوا أضْوایَکُمْ قوّق صَفّت التّبي و لا تجُهژو له بالْقَوّلِ 
کجَهرِ بعکم لِعض ان تخبط. اعمالکم و نم ۲ تشفیُون, * ان الْذین 
یِعَصُون اصَوايَهَم عند سول الله آولیِک الذین امتحن اللة فلْوَهَم لِللَفُوی 


(ا کشاتی که ایمان آوردم ایجه ضدایتان را بلتدتر از-ضدای ساشبن فکنید, 
و همچنانکه بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می گویید با او به 
صدای ِ شتخن. محوبيد. میادا بی. آنکه. بدانید. کردم -.هایتان. تام شود 
کسانی که پیش پیامبر خدا| صدایشان را فرو می کشند همان کسانند که 
خدا| دلهایشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است؛ آنان را آمرزش و 
پاداشی بزرگ است. 


می گویم: آیه اول اشاره دارد به گرامی داشت روضات مقدسه و در 
آوردن کفش در آنچا و بلکه به هنگام نتزدیکی: بد. آنخا. به. ویزم. خر 
طف [کربلا] و غری [حنجف ], به خاطر آنچه روایت شده که آن درخت در 
کربلا بوده و غری 


ص: 16 


- .طه / 12 
2-. حجرات / 2 


قطعه ای از طور است و آیه دوم اشاره دارد بر لزوم فرو آوردن صد| در 
ای ایا ای ام ی اه اه واه ما وا و 


زیارت نه به غیر ان. 


به خاطر آنچه روایت شده در مورد اینکه حرمت آن بزرگواران پس از 
مرگ همچون حرمتشان در زمان زندگانی انها است., در کنار قبور سایر 
ائمه علیهم السلام نیز همین طور است به خاطر انچه روایت شده مبنی بر 
اینکه حرمت آنان همچون حرمت پیامبر صلی الله علیه و اله است. 


روایات: 


1 آنچه کلینی رحمه الله با اسناد خود از امام محمد باقر علیه السلام در 
حدیتی طولانی روای بت کرده که در آن خبر وفات امام حسن مجتبی صلوات 
الله علیه را ذکر می کند, موّید اين مطلب است. گفته است: چون نماز بر 
حضرت تمام_ شد داخل مسجدش بردند, چون بر سر قبر رسول خدا صلی 
الم یمه آله. هس اش به عاشه یر ردو و به .او کفتقر لی 
هاشم جنازم حسن بنر علی علیهما السلام را آورده اند تا در کنار رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله دفن کنند. غايشه بر استری زین کرده نشست و 
شتافت - او نخستین زنی بود که از دوران اسلام بر زین نشست - آمد و 
ایستاد و گفت: فرزند خود را از خانه من بیرون برید, که نباید در اینجا 
یه وف دق وتات برخم خلنه لاه علیه و آلة دریده شود. 


حسین بن علی, صلوات الله غلبهما فرجو< نو و پدرت از پیش حجاب 
ی اد و ای یر ی ار 
آوردی که دوست نداشت نزدیک او باشد [مقصود ابو بکر و عمر است ] و 
ایام کرد از تج اتخوایت هی کی اهر اه ‌براررم من 
ار کرد کس رو ابا تردی در رصن خدا هی الله اه الم 
تا با او تجدید عهد کند و بدان که برادر من از همه مردم به خدا و رسولیش 
فتعفتی قرآن ابقر نود ونر آمداناتر از این نود کیرد رشن خدا دای 
الم علهه الم را شک کید رورا خوای ساری وعالی 


ص: 197 


می فرماید: «یا با الذین آمئوا لا َخْلُوا بُوت التّبیه الا آن بُودن لَکمٍْ»(1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, داخل اتاقهای پیامبر مشوید. مگر آنکه به 

شما اجازه داده شود. 4 و تو بدون اجازم پیغمبر, مردانی را یه خانه او راه 

ِِ خدای عز و جل فرماید: «یا ۳ الذین آَمَئوا لا تَرفعوا اخواتکم فوق 
تِ اللّبيی»(2) (ای 


کسانی. که ایمان آورده ایدم ضدایتان را بلندتر از ضدای بیامبر مکنید 1 در 

صورتی که به جان خودم سوگند که تو به خاطر پدرت و فاروقش [عمر] 
کنار گوش پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله کلنگ ها زدی پا آنکه خدٍی عز و جل 

فرماید: «اِنَ الذین یعْصَون اه نو عَلْد رسشول اللّه اماتی الذین امتحن 


اللة قَلوبَعَم للفُوی»(3) 


(کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را قرو می کشند همان کسانند که 
خدا دل هایشان را برای پرهیز گاری امتحان کرده است؛ آنان را آمرزش و 
پاداشی بزرگ است. به چان خودم که پدرت و فاروقش به سبب نزدیک 
کردن خودشان به پیغمیر ضلی الله علیه و آله او را ازار دادند و ان حقی را 
که خدا با زبان پیغمبرش به. آنها اهر کرده. بود. زغایت تکردنده زیر خدا 
مقرر فرموده که انچه نسبت به موّمنین در حال زنده بودنشان حرام است 
در حال مرده بودن آنها هم حرام است. به خدا ای عايشه ! اگر دفن کردن 
حسن از نظر ما نزد پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله که تو آن را 
نمی خواهی, خدا آن را جایز کرده بود. می فهمیدی که او علی رغم میل تو 
ذر آنجا دقن می شد [ولی اقسوس که کلنک زدن تزد کوش بیغمبر از نظر 
ما جایر حمنت ۳ 


می گویم: 

این حدیبت اشاره دارد به اينکه آن آداب و کرآهی داشت و احترامی که در 
زمان زندگی آن جنابان شایسته بود رعایت شود در روضات آنان نیز باید 
2 قرب الاسناد: از ازدی روایت شده که گفته است: از مدینه آهنگ منزل 
ابا عبدالله الحسین علیه السلام را کردیم و ابو بصیر بیرون از یکی از کوچه 


های مدینه به 


ص: 199 
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حجرات / 2 


حجرات / 3 
الکافی 6 : 150 


ما پیوست در حالی که جنب بود و ما نمی دانستیم تا اينکه به محضر 
حضرت ابا عبدالله علیه السلام وارد شدیم و به حعضرت سلام کردیم. آنگاه 
حضرت سرش را بالا گرفت و رو به ابو بصیر فرمود: ای ابو بصیر ! آیا نمی 
بازگشت و ما داخل شدیم.(1) 


3. علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در 
حال ایستاده اب نیاشام و قبر را طواف مکن و در اب ایستاده و راکد ادرار 
و هه یب و ی 
گرفتار شود. فقط باید خودش را ملامت کند و آن کس که یکی از این 
افعال را به جا بیاورد از آن جدا نخواهد شد مگر خدا بخواهد.(2) 


ِِِِ : احتمال دارد نهی از طواف به تعداد مخصوصی باشد که دور خانه 


کعبه می گردند. 


4 و کلینی از محمد بن آبی العلاء روایت ت کرده که گفته است: بعد از آنکه 
یحیی بن اکثم قاضی سامرا را آزمایش کردم و با او مباحثه و گفتگو نمودم 
و رفت و آمد کردم و راجع به علوم آل محمد از او پرسیدم شنیدم که می 
گفت: روزی داخل [مستجه مذیثه ] شندم. ۵ قبر رسول خدا ضلی الله علیه و 
ای وی یتست ۱ 
دیدم که مشغول طواف بود, در باره مسائلی که در نظرم بود, با او 
مناظره کردم, همه را به من جواب داد... ادامه روایت.(3) 


احوط آن است که تنها برای خواندن دعاها و اعمال منقوله آن را طواف 
کند و اگرچه می توان نهی را به قبر غیر معصوم اختصاص داد ار روایتی 
اشکار در مخالفت با طواف کردن وجود داشته باشد و احتمال دارد مراد از 
طواف نفی شده در اینجا تغوط باشد. 


ص: 199 


1-. قرب الاسناد: 21 
2-. علل الشرابع: 283 


3- . الکافی 1 : 353 


در النهایه(1) 


گفته است: «الطوف» یعنی: غائط ناشی از غذا و این حدیث نیز از این 


ریشه است: نهی شده از عمل سخن گفتن دو نفر که مشغول تغوط یعنی 
به وقت غائط و روایاتی این وجه را تایید می کند: 


5 کلینی به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: هر کس در کنار قبری تخلی يا ایستاده بول کند یا 
در انی. زاکد بل نماید یا با یک کفش راه رود یا ایستاده آب بتوشد با ختما 
در خانه ای بماند يا با وجود بوی چربی "و گوشت در دستش بخوابد, و 
ات از سوی شیطان به او برسد, این آوزتنت از جان او نرود مگر اینکه 
خدا بخواهدو رنه رین کایر م که تنطان بر آنسان.عی: کذاردهن یکت ار 
این عالات است 21 


6 از محمد بن مسلم راوی اين حدیث, از یکی از دو امام باقر یا صادق 
علیهما السلام روایت شده که فرمود: ایستاده آب ننوش و در آب گوارا 
بول مکن و دور قبر طواف مکن و در خانه به تنهایی خلوت مکن و با یک 
کفش راه مرو؛ چرا که سریع ترین زمان ممکن برای فریب بنده از سوی 
شیطان زمانی است که در یکی از اين حالات باشد و فرمود: اگر در اين 
حال به کسی چیزی رسد از او جدا نخواهد شد مگر اينکه خدای عزوجل 
بخواهد.(3) 


تمام موارد موجود در اين روایت در روایت پیشین نیز بود مگر این سخنش: 
دور قبری طواف نکن و به جای آن در روایت اول تخلی بر روی قبر وجود 
دارد به ویژه با وجود اتحاد راوی و مشترک بودن مفسده ای که بر هر دو 
مترتب است, این گمان قوی را در ذهن ایجاد می کند که «طوف» در اینجا 
به معنی تخلی است. ی 
خصوصیات بین روایت عفن و روایت اول اشاره دارد به اينکه «طوف» در 
آن نیز به همین معناسنت و کمان نفی کنم بسن از تامل درست در این سنه 
روایت تردیدی داشته باشی که واضح ترین برداشت؛ برداشتی است که ما 


ص: 200 


1- . النهایه 3 د 


2 . الکافی 6 : 533 با اضافه ای در آخر آن. 
3 . الکافی 6 : 534 


7 علل الشرائع: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم: ابا بین قبور می توان نماز 
خواند؟ حضرت فرمود: قبور را در دو طرف خود قرار بده و هیچ قبری را 
کر مان قیله شود مک را رصول-خه ضای. الله علیه.ع اله. ار آن نی 
نموده و فرمود: قبر مرا قبله و مسجد خود قرار ندهید؛ زیرا حق تبارک و 
تعالی کسانی را که قبور انبیائشان را مساجد خود نموده اند لعن فرموده 
است.(1) 


8 الاحتجاج: حمیری به ناحیه مقدسه نامه نوشت و در مورد کسی که قبور 
ام عم سار ماس کوس ال ین ها ار ات بر روی 
قبر سجده کند یا نه و آیا جایز است که کسی که کنار برخی از قبور آن 
بزرگواران علیهم السلام نماز می گذارد پشت قبر بایستد و قبر را قبله 
قرار دهد یا کنار رأس قبر یا بای آن. بایستد و ابا جایز است بیش از فبز 
بایستد و نماز بگزارد و قبر را پشت سر خود قرار دهد يا نه؟ حضرت پاسخ 
داد: پاسخ فرمود: اما سجده بر قبر در هیچ نافله و فریضه و زیارتی جایز 
نیست و آن چیزی که باید بدان عمل شود گذاردن گونه راست بر قبر می 
باشد. و اما نمازی که پشت قبر بوده و آن را روبروی خود قرار دهد نماز 
در روبرو و سمت راست و سمت چپ قبر جایز نیست. زیرا بر امام علیه 
السلام نه می توان مقذم شد و نه مساوی.(2) 


توضیح: ممکن است روایت ت سایق را حمل بر تقیه کرد یا حمل بر اینکه 
جایز نیست قبور ان بزرگواران را به مثابه کعبه به عنوان قبله خویش 
برگرفت که از هر طرف به آن رو می کنند و برخی اصحاب روایت اول را 
حمل بر نماز جماعت و روایت دوم را حمل بر نماز فرادی کرده اند و 
روایات : موید روایت دوم در باب های زیارات خواهد امد. 


9 المصباح کفعمی: در آننای غسل زیارت. ذکری را که ابن عیاش در کتاب 
الاغسال عنوان کرده, می گوید: 
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رن - 
۳ ۵ 


۷ 


له طهّْنی من کل ذل و تجّیی من کل زب و یی 
نقم موی و یم ارب رَبٌ. 


ار ی ۳۱ 2 7 
پروردگاری هستی. پروردگار هر خشک و تر. 


نیز ذکری را که در غسل زیارت روایت شده می گوئی: 


پشم اللّه و بلِلّه للم امْعلَة یی ثورً و طَهوراً و جدراً و شقاء من کل داء و 
۹ هم طَهّر به... 


به نام خدا و به قدرت خدا. خداوندا آن را مایه روشنایی و پاکیزگی و 
محافظ و شفایی از هر درد و افت و بیماری برای من قرار ده. خدایا به 
وسیله این غسل قلبم را پاک فرما و سینه ام را بگشای و کارم را آسان 
کردان 1 

0. کامل الزیارات: از محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از برخی اصحابش به 
طور مرفوعه از ابی عبد اللّه امام صادق علیه السّلام نقل کرده, وی گفت: 
محضر مبارک حضرت عرض کردم: ۱ ۵ ۱ 
جاهایی که امید فضل در آن می رود می باشیم, بسا یکی از ما برای وضو 
از مکانش خارج شده دیگری جایش را اتخاذ مي کند حکم آن چیست؟ 
حضرت فرمود: کسی که جایی را زودتر بگیرد, در آن روز و شب وی به آن 
عکان نیت اواردر مف‌ باس 2 


ات ار این یل ابا ات کر ات ۱9 
2 غیت الاسکاهد این ی یر خویتسا زیایت که است ۱21 


توضیح . ظاهر روایت بقای حق اوست هر چند که بار و بنه اش در آنجا 
نمانده باشد. ار 
در انجا باقی بماند. قید زدن روز و شب يا بر این اساس است که غالبا 


انسان در چنین مکانی بیشتر از 
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این زمان نمی ماند. با گفته می شود: به دلیل اینکه با ماندن انسان ور آن 
مکان نیز حق او بیشتر از آن زمان باقی نمی ماند. 


شهید ثانی رحمه الله گفته است: اختلافی در این مورد وجود ندارد که با 
انتقال از آنجا به نیت ترک گفتن ولایت و سرپرستی او بر آن مکان تمام 
می شود اما با خروج او از آن مکان با نیت بازگشت , به آنجا, اگر رحلش در 
آنجا باقی مانده بود و آن بخشی از کالاهای اوست هر چند اندک باشد, در 
و او به آن مکان سزاوارتر است به سبب وجود تن در 


در الذکری انز مفید کردم به. آینکه زمان رفتن. آه نه طول تیا نجاهد: .در 
غیر این صورت حقش نیز از بین می رود و اگر رحلش باقی نمانده باشد, 
اگر رفتن او به غیر ضرورت او و از بین می 
رود و اگر رفتن او برای ضرورتی باشد مثل تجدید طهارت و از بین بردن 
نجاست و قضای حاجت, در بطلان حق او دو وجه وجود دارد. پایان. 


3 عامل الزیارات: کلینی از زیاد بن ابی الحلال از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: هیچ پیغمبر و هیچ جانشین پیغمبری بیش از 
سه روز روی زمین باقی نمی ماند سپس روح و استخوان و گوشت او را 
به اسمان می برند, و مردم به اماکن و مواضعی که اثار ایشان هست 
[یعنی قبورشان ] رفته و از دور به ایشان ابلاغ سلام می شود و از نزدیک 
در مواضع آثارشان سلامشان را به ایشان می شنوانند.(1) 


14 تهذیب الأحکام: از احمد بن محمّد مثل همین حدیت را نقل کرده 
است.(2) 


15 مصباح الزائر: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کس امام واچب الطاعه ای را پس از وفات زیارت کند و کنار قبرش چهار 
رکعت نماز بگزارد برای او یک حح و یک عمره نوشته می شود. 


16 رجال کشی: از بکیر روایت شده که گفت: ابا بصیر مرادی را دیدم و 
گفتم: قصد رفتن به کجا را داری؟ گفت: می خواهم به زیارت مولایت 
بروم. گفتم: من 
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در پی ات می آیم, پس با من به راه افتاد و بر محضر حضرت وارد شدیم و 
حضرت چشم تیز کرد و فرمود: اینگونه به خانه های پیامبران وارد می 
شوی در حالی که جنب هستی؟ گفت: به خدا پناه می برم از خشم خدا و 
خشم تو. فرمود: ات خدا طلتب رش هی کنم. بان نی حردم ابو عبدالله 
مار را شک اس 1 


توضیح . : از این خبر امتناع دخول جنب به مشاهد آ جنابان فهمیده می شود 
به خاطر آنچه روایات پدان اشاره دارند مبنی بر اینکه حرمت آنان پس از 
مرگ همچون حرمت آنان در زمان زندگی آن بزرگواران است و عمومات 
دال بر گرامی داشت و بزرگداشت آنان مقید این مطلب است. بلکه احوط 
عدم دخول حاض و نفساء بر انجا نیز هست. 


7. تهذیب الأحکام: از عطیه ابزاری روایت شده که شنیدم امام صادق 
علیه السلام می فرمود: پیکر هیچ پیامبر یا جانشین پیامبری بیش از چهل 
روز در زمین باقی نمی ماند.(2) 


توضیح: می توان اين روایت را با روایت پیشین جمع کرد به این صورت که 
اکثر ابدان مطهر را بعد از سه روز بلند می کنند و برخی تا چهلم درنگ می 
کنتد تبنیسن. آن :۱ برمی دارند يا به این صورت که هر یک از آنان را بعد از 
س روز بردارند سپس به قبرش باز گردانند سپس بعد از چهل روز 
بردارند. 


سپس در این دو حدیت از یک جهت اشکال وجود دارد به خاطر منافات آن 
دو با بسیاری از روایات دال , بر بقای پیکر آن بزرگواران در زمین همچون 
اخبار انتقال استخوآنهای حضرت آدم علیه السلام و استخوآنهای حضرت 
یوسف علیه السلام و برخی از آثار وارده دال بز اينکه آنها قبر امام خسین 
علیه السلام را نتم کر نید هه ان خصر نت وا خر فیرش یافتند و اینکه در 
رصافه چاهی حفر نمودند و شعیب بن صالح را در آنجا یافتند و امثال آن 
روایات بسیار است. 


برخی از آنان روایات بالا بردن ابدان مطهر را حمل بر آن کرده اند که پس 
از تشه رون ان را بر می دارند سپس به قبورشان بان می برد نند ؛ چنانچه 
در برخی 
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روایات وارد شده که هر وصی ای که بمیرد به پیامبر خویش ملحق می 
شود سپس به جای خویش باز می گردد. 


برخی اخبار به عالم بالا رفتن ابدان مطهر را حمل کرده اند بر اينکه این 
دستور به صورت ایهام برای نوعی مصلحت صادر شده, برای از بین بردن 
حرص و طمع خوارج و ناصبی هایی که می خواستند قبور آن بزرگواران را 
نبش و از آنجا بیرون آورند. چنانچه بارها عزم اين کار را کردند ولی 
برایشان میسر نشد. 


شیکن ااست اعادیت اففال. افففر ابا بل بر آين باشد که مراد انا[ 
ِ_ متشرف به استخوآنها و پیکر آن رن در سه روز يا چهل روز 
استهها ان ای الم سب ار ار ات اس تا با 


گردانده و دیگر روایات بر برداشت اخیر حمل می شوند و خدا می داند. 


شش ایو لته کزان ور کنر الفواند کفته است: ما در مرک اما عاتم 
السلام_ شکی نداریم, منتها این روایت با این مضمون وارد شده که خداوند 
تعالی انوا از مر کشان به انشان کوش الا می رو و اینکه آن 
بژز کواز آن-در آنجا زنده هستند و تا روز قیامت از نعمت برخوردارند و این 
امر در ید قدرت خداوند متعال غیر ممکن نیست. 


اژ بامیز اکزم صلی الله علیه ی آله و سکم رونت فده که فزموه من ور 
پیشگاه خداوند تعالی گرامی. تر از آن هتم که مرا بیش از سه روز در 
زمین رها کند. 


و در نزد ما شیعیان حکم ائمه علیهم السلام نیز اینچنین است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر پیامبری در مشرق بمیرد و جانشین 
او در مغرب از دنیا رود قطعا خداوند آن دو را با یکدیگر جمع می کند. 

زبارت مشاهد آنان هم به اين دلیل نیست که آنان در آنجا هستند, بلکه به 
خاطر شرف و ارزش ار شکارم است که پیکر آن جنابان در آنجا پنهان شده 


و نیز به سبب عبادتی که‌.ها را به سوق انجا قرا خوانده... تا آخر آنچه شیخ 
رحمه الله ذکر کرده و خدا داند.(1) 
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58 الکافی: از عثمان بن عیسی از عده ای از یاران ما روایت شده که 
گوید: چون امام محمد باقر علیه السلام به رحمت ایزدی پیوست حضرت 
امام جعفر صادق صلوات الله علیه امر می فرمود که در آن منزلی که 
حضرت سکنی داشتند هميشه چراغ بسوزد تا وقتی که امام جعفر صادق 
صلوات اللّه علیه از دنیا رفت؛ نهد از آن حضرت امام موسی کاظم امر 
فرمود که هميشه در منزل آن حضرت صلوات اللّه علیه چراغ سوزد تا 
وقتی که آن حضرت به عراق برده شد. دیگر ندانستم که چه شد؟(1) 


9 تهذیب الاأحکام: از حفص بن بحتری روایت شده که گوید: کسی که از 
مکهبا مدیته با هستحه کوقه با حاتر آمام. خسین صلوات. الله علیه-خارج 
شود پیش از آنکه منتظر جمعه شود فرشتگان او را ندا دهند که کجا می 
روی؟ خدا تو را باز نگرداند.(2) 


0 تقذنب: الاحکامد از محفد بن یمان زر فان روایت شده که علی بن 
محمد عسکری علیه السلام به من فرمود: ای زرقان ! تربت ما یکی بود, 
ولی از وقتی طوفان به پا شد و تربت پراکنده گشت و قبور ما متفرق شد 
۱ 


1 تهذیب الأحکام: از امام صادق علیه السلام روایت شده که درباره قول 
خدای تعالی: «جْذُوا ِِ عند کل قسْجد»(4) (جامه خود را در هر 
تفار ی در نیو بت 1 قزر ضو دا منظور غسل , به هنگام ملاقات هر امام است.(5) 


2 تهذیب الأحکام: ابراهیم بن محمد تقفی گوید: وقتی امام صادق علیه 
ار ی ات ی ۲۰ 


پر ع بل سِ 
الا اخعاة نی هرا خقور| جرا و کافیا بق کل واع ی شفم ویجن کل 
آقه و عَاهه و طَفْرّ به قلبی و ... 
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بار خدایاء اين غسل را مایه ی روشنی و پاکیزگی و ایمنی و شفای هر درد 
و بیماری و آفت و آسیب قرار ده و دل و اعضا و جوارج و استخوان ها و 
گوشت و خون و موی و پوست و مغز و عصب هایم و آن چه را که زمین 
برایم فرو گذاشته است, پاک گردان و آن را در روز قیامت به وقت احتیاج 
و فقر و نیازمندی ام به استانت. شاهد من قرار ده.(1) 


توضیح: احتمال دارد مراد از زیارت در این روایت طواف زیارت باشد, بلکه 
مراد از زیارت در بیشتر روایات همین است, ولی شیخ رحمه الله آن را در 
باب غسل زیارت ائمه اطهار علیه السلام آورده و شاید او از آنچه این 
مطلب را تأیید می کند آگاه بوده و روایات بسیاری با اين لفظ در شمارش 
غسل ها وارد شده که برخی از آنها در کتاب طهارت گذشت و برخی 
اصحاب به اطلاق و عمومیت آن بر استحباب غسل برای زیارت آن 
بزرگواران علیهم السلام برای دور و نزدیک استدلال کرده اند و احتمالاتی 
که ما ذکر کردیم در مورد آن جاری است و در باب های غسل ها در مورد 
ان صحبت شد, پس متذکر باش. 


3. تهذیب الأحکام: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کس پس از دمیدن سپیده غسل کند این غسل تا شب برای هر موضعی که 
سل بر آق. آن واخب است: برای آو: کفایت می کند و-هر کین شب سل 
کند این غسل تا دمیدن سپیده برای او کفایت می کند.(2) 


توضیح : عمومیت این روایت صحیحه اشاره دارد به این که وقتی انسان در 
روز, غسل زیارت کند تا شب برای او کفایت می کند و همین طور اگر در 
سب قصل کند با فخر کفات من کتقی‌تایرامن اهر این اسشت که فزاد ار 
چنین است به صورت اشهر و اظهر مستحب هستند, پس حدث اصغر مثل 
خواب و غیره غسل را باطل نمی کند و روایات وارده در اعاده غسل فقط 
در خسل اخرام اسشت و این اعادهه مومت ناد وان فتاه هم آن.۱ 
تاسوخی کته که میا رای کم اصعات رات استنات 
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غسل زیارت بدان استدلال کرده اند با این لفظ و تعبیر روز زیارت وارد 
شده است همان طور که گذشت و پیشتر در مورد آن صحبت شده است. 


با و #۳ ۳-7 السلام) ِِ 0 که تم رس وه 
فرمود: غسل روزت برای شبت ۷ شبت برای روزت کفایت می کند. 


)1( 


توضیح . اين روایت ت که آبن ادریس از کتاب جمیل خارج کرده و همه به 
۹ اشاره دارد به چیزی که گسترده 
از کات سکیا رال 


می گویم: 


در زیارت کبیره امام حسین علیه السلام به روایت ه ثمالی از امام صادق 
۰ ۱ ۱ ۱ ۳00 
علیه السلام فر مود: کنان زر امن خظر نت ر مت کت نماز بگزار که در رکعت 
اول آن حمد و یس و در رکعت دوم حمد و الرحمن می خوانی و اگر 
خواستی پشت قبر نماز می خوانی و کنار سر بهتر است. وقتی از این نماز 
فارغ شدی هر چه دوست داشتی نماز بخوان مر دو رکعت زیارت را که 
۱ ۲ ۱ ۱ 

می گویم: 

شاید این روایت مستند اصحاب در ذکر این دو سوره یعنی یس و الرحمن 
در کیفیت هر یک از زیارات امامان علیهم السلام است و در آن زیارت نیز 
کیفیت اذن گرفتن ذکر خواهد شد و اینکه نرم شدن قلب نشانه اذن دخول 
شهید رحمه الله در «الدروس» گفته: زیارت آدابی دارد: 

اول: غسل قبل از ورود به مشهد و پاک بودن است, پس اکن حدئی از او 


صادر شود باید غسل را تجدید کند. که شیخ مفید رحمه الله این مطلب را 


ِ و اینکه با خضوع و خشوع در جامه هایی پاکیزه و تمیز و نو به زیارت 


ص: 209 


کم ار اه روز 


دوم: ایستادن بر در آن و دعا کردن و گرفتن اذن دخول با دعای منقول 
است, پس اگر احساس فروتنی و رقت قلب پیدا کند یعنی اذن دخول یافته 
در غیر این صورت برای او بهتر این است که منتظر رسیدن زمان رقت 
بماند؛ زیرا غرض مهم تر حضور قلب است تا مورد رحمت نازله پروردگار 
قرار گیرد. وقتی داخل شد ابتدا پای راست خود را بگذارد و وقتی خارج 
شد با پای چپ خارج شود. 


سوم . ایستادن کنار ضریح ۵ خستیدن :ان با با-فاضاه ایستادن است و 
تصور اینکه فاصله داشتن نشانه ادب است وهم و خیال است ؛ چرا که به 
تکیه ردننه خر اه اسان آن خا کید ده ازست: 

چهارم: رو کردن به سوی امامی که زیارت می شود و پشت کردن به قبله 
در حال زیارت. سپس به هنگام فراغ از زیارت گونه راست خویش را بر آن 
نهداو با تضرخ ونزازی دغا کند سین کونهدخت خود. را بن آن نهد و به :در کاه 
خداوند متعال دعا کند و از او بخواهد که به حق خود و حق صاحب این قبر 
او را شایسته شفاعت خویش قرار دهد و بیش از حد دعا کند و بر خواسته 
خویش اصرار ورزد سپس به پیش راس مرقد برود و پس از آن رو به قبله 
بایستد و دعا کند 


ش ار ا هام ول تست ماش یی کتا نت من که 


شتشم : خور کعت, تما زیازت به اهنگام فراغت: از آن: اگن زائز پیامیز ضلي 
للع لمات رز موی اي ری ارامایان صای الله عبمم 
٩‏ 0 7 آن دو رکعت را در مسجد آن 
مکان بخواند و جواز نماز آن دو یه سمت قبر روایت شده و اگر پشت به 
است مگر با وجود دوری از قبر 


هفتم : دعا بعد از دو رکعت است به صورتی که نقل شده, در غیر این 
صورت هر دعایی که به ذهن او می رسد. در امور دین و دنيايش دعا کند و 
این دعا باید عمومی و شامل همه باشد که در این صورت به اجابت نزدیک 


مزور. 


ص: 20۳9 


نهم: حضور قلب یافتن در جالات خود هر اندازه که بتواند و توبه از 
دا 1 


دهم: تصدق به خادمان و نگهبانان مشهد با احترام و گرامیداشت آنان که 
این کار به مثابه احترام به صاحب مشهد علیه الصلاه و السلام است و بهتر 
است این افراد از اهل خیر و صلاح و دین و جوانمردی و بردباری و 
شکیبایی و فرو بردن خشم. و تهی از خشونت و تندی نسبت به زائرین 
باشند و به نیازهای محتاجان بیردازند و غریبان و واردان گمشده را هدایت 
کنند و ناظر آنجا باید مسئولیت احوال آنان را 9 نکترد: اهر از یکی از 
آنان خطایی یافت به او گوشزد کند و اگر بر خطایش اصرار ورزید او را از 
ان باز دارد. اگر کار حرام کند و ناظر از طریق نهی از منکر نتواند او را 
عتاب کند, جایز است او را با زدن از این کار باز دارد. 


یا زدهم: وقتی_ از زیارت فارغ و روانه منزل خویش شد مستحب است تا 
زمانی. که در انجا اقاخت:دارد-متددا به آنجا از -کردن وقتی زمان خروح 
فرا رسید با دعای منقول وداع کند و از خدای تعالی بخواهد او را : به آنجا 
باز گرداند. 


دوازدهم: زائر پس از زیارت بهتر از زمان قبلش گردد؛ چرا که اگر زیارت 
مقبول واقع شود بار سنگین کناهان را فرو می ریزد. 


سیزدهم: عجله برای خروج به هنگام قضای حاجت به علت بزرگ دانستن 
حرمت زیارت و شدت اشتیاق و روایت شده که انکه از مرقد خارج می 
شود باید به عقب راه رود تا زمانی که از انجا دور شود. 


چهاردهم: ند فهر بر خوارد مور دیا نف آنبقعه ؛ چرا که صدقه در آنجا چند 
برابر است و به خصوص صدقه بر ذریه پاک چنانچه در مورد مدینه 
گذشت. 


زیارت در زمان های مشهور هم به قصد قربت مستحب است و قصد 


کراهتی در بوسیدن ضریح وجود ندارد, بلکه در نزد ما سنت است؛ و اگر 
تقیه ای وجود داشته باشد تری ان اولی است. 


شماریم, ولی امامیه به ان معتقدند و اگر زاثر به سجده رود و در سجده 


ص: 210 


ای را ها رون ده اس ات اه متسه و اس > 
اکرجه مه رنه شاد فل ار سا ره شود 


هر کس به مشهد وارد شود و ببیند امام جماعت نماز می گزارد پیش از 
زیارت نماز را شروع کند و همین طور است ار به وقت نماز حاضر شود, 
در غير این صورت شروع کردن به زیارت اولی است؛ چرا که زیارت 
مقصود او بوده و اگر نماز بر پا شده باشد برای زاثران مستحب است 
زیارت را قطع کرده و به نماز روی کنند و ترک آن مکروه است و متولی 
باید آنان را به اين کار دستور دهد و اگر زنان زیارت کنند قسمت زنان باید 
از مردان جدا باشد و اگر شب باشد این کار بهتر است و زنان باید با 
این کار مکروه است و در صورت زیاد بودن زائران بهتر است سابقان 
زیارت ضریح را اندک کنند و از زیارت دست بکشند تا باقفی زاثران پس از 
انها زیارت کنتد و تعادت نز دیکی به ضر نج را بیابند انضان که اقفر اد.بپشین 


دست یافته اند.(1) 


و خدایش رحمت کناد گفته است: کسی که در مزاری حاضر می شود 
مستحب است به جای پدر و مادر و دوست دارانش و تمام مومنین زیارت 
نامه بخواند و بگوید: 


الملاق علیک با قولای. هن فلان بن. فلان شک زاگرز عنه فافع له.عند 
۲ 

سلام بر تو ای مولای من از طرف فلانی پسر فلانی از جانب او به زیارتت 
امده ام پس نزد پروردگارت برای او شفاعت کن. 

و برای او دعا کن. و اگر بگوید: 

السلام علیک يا نبی الله من آبی و آمی و زوجتی و ولدی و حامتی و جمیع 
اخوانی من الموّمنین. 


سلام بر تو ای پیامبر خدا از جانب پدرم و مادرم و همسرم و فرزندانم و 
نزدیکانم و تمام برادران ایمانیم. 
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کفایت می کند. نیز جایز است به هر یک از آن اقارب خود بکوید- سلام تو 
تا رس توا ای له فاص اه اسان نامر 
الصلاه و السلام رساندم.(1) 


و شهید, خدایش رحمت کند گفته است: در کتاب الذکری(2) استحباب 
ساخت فیهر انعم عنم الشلا هه مر ات بر نها را خان کر دیس 


در اینجا اندکی از احکام مشاهد مقدسه را ذکر می کنیم که اصحاب از اهل 
مذهب ما آن را نقل نکرده اند. مشهد ترکیبی از مسجد و کاروانسراست 
در نتیجه حکم هر دو را دارد. هر کس پیشتر به منزلی از آن برود او به آن 
مکان سزاوارتر است تا زمانی که رحلش در آنجا باقی مانده باشد و اگر 
دو نفر به سوی آن پیشی بگیرند و جمع هر دو ممکن نباشد باید قرعه 
اندازند و فرقی نیست بین کسی که معمولا به منزلی از آن می رود و 
دیگری و توقف در مشاهد تابع شرط واقف است و اگر ذره ای از مصالح 
باقی ماند برای او ذخیره می شود خواه چشمه باشد يا املاک مورد 
استفاده ای که سود آن به واقفش می رسد و اگر تمام اين منافع از آن 
باقی بماند اقرب جواز صرف آن در مشهد يا مسجدی دیگر است و منافع 
عمومی به دست حاکم شرعی می رسد و استفاده زاثر از وسایل آماده 
ار وی اس او رام ری ان هی 
اگر فرش آن به جای دیگری برای زاثر برده شود جایز است اگر چه از 
محدوده مشهد بیرون رود. اما در جواز صرف اوقاف و نذورات آن برای 
زائران با وجود بی نیازیشان از ان. جای بحث و نظر وجود دارد اما در 
صورت احتیاج زائر این کار جایز است و به عنوان مثال برای کسی که از 
اهل خویش به سوی ان مشهد دل بریده جایز است.(3) 


شهید رحمه الله در الذکری گفته است: از جمله نمازهای مستجبی؛, نماز 
ویارت امین صلی الله‌عایه و آله هرهر یک از آهامان,عنهم الساام ینت و 
و چون امیر 
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1-. الدروس: 156 


2 . الذکری: 69 
3- . الذکری: 158 


الموّمنین علیه السلام را زیارت کرد شش رکعت نماز بگزارد؛ چرا که طبق 
روایات وارده ادم و نوح نیز با ان حضرت هستند.(1) 


ابن زهره رحمه الله گفته است: هر کس به زیارت برود و در همان شهر 
اقامت داشته باشد باید ابتدا نماز بگزارد و سیس زیارت کند.(2) 


5 می گویم: با خط شیخ حسین بن عبد الصمد رحمه الله روایتی یافتم 
که به این صورت است: شیخ ابو الطیب حسین بن احمد فقیه نقل کرده 
است: هر کس امام رضا علیه السلام يا یکی از امامان علیهم السلام را 
زیارت کند و در بارگاه آن جناب نماز جعفر طیار را بخواند به ازای هر 
رکعت ثواب کسی برای او نوشته می شود که به همراه پیامبری مرسل 
هزار حج و هزار عمره به جای اورده و هزار برده ازاد کرده و هزار وقف 
در راه خدا انجام داده و به ازای هر قدم ثواب صد حج و صد عمره و آزاد 
کردن صد برده در راه خدا نصیب او می گردد و صد حسنه برای او نوشته 
می شود و صد سیثه از او فرو می ریزد. 


در باب زیارت پیامبر از دور به روایت ت ابی الدنیا از پیامبر صلی الله علیه و 
آله خواهد احت که فرشودد قبر مرا نف وان سح بو کیرد 


6 کتاب محمد بن مثنی: از ذریح محاربی روایت شده که گفته: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: کسی که قبری را ژبارت مین کند کنعرت 
نماز برای صاحب قبر چگونه است؟ فرمود: بز پیامتر ضلی الله علیه و.اله 
اک( 


2 
1- . الذکری: در آخر جزء چهارم در نمازهای نافله 


اه رح وا اس 
3- . کتاب محمد بن مثنی: 69 در ضمن اصول شانزده گانه 


اما ارت باه اقا ایام یره و سا شاد شود رفن 


نایم ال + قسانت یی بای صلی ای خقی و وی نله مت ان الاب فقا ‏ آمابان شش 
صلوات الله علیهم اجمعین 


روایات: 


.1 


علل الشرایع. عیون آخبار الرضا علیه السلام: از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: وقتی یکی از شما به حح رود باید حج خود را به 
زیارت ما ختم کند؛ چرا که این جزئی از مرحله اتمام حح است.(1) 


2 قوب شاف این ضدفقه از افام ضاوق ار پدر شیر کمازش علیتما السلام 
ذوایت کردم که پیافیز أکرم ضلی اللة عانه. و الم فرهمد هر کسن هرا در 
ب 7 یا پس از مرگ زیارت کند من در روز قیامت شفبع او خواهم 
بود.(ع۱۶ 


د اصصا اس امس صاوای اه له ری ان که تایه 
خدا یرون شدید ان راسا ربازت پیاسن دا ,لین اللة. علبة و آله. که 
ترک ان جفا و ناسپاسی است و بدین عمل مامورید به پایان ببرید و 
همچنین با زیارت قبرهای دیگری که خداوند حقّ آنها و زیارتشان را برای 
شما لازم نموده به پایان ببرید و در کنار ان قبور روزی بخواهید.(3) 


4 عیون آخبار الرضا علیه السلام از خرمی مروی است: که کفت: محضر 


مپارک حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام عرض کردم يا ابن رسول 
الله ! چه می فرمائید درباره اين حدیث که اهل حدیت روایت کرده اند که 
مومنان در بهشت از منزل های خود خداوند را می بینند؟ فرمود: ای ابا 
صلت خدای تبارک و تعالی پیغعمبر 
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2 قرب الاسناد: 31 
۰-3 . الخصال 2 : 406 


رامیت کمن فصمم ی اش ات و راای‌زا بر کم کل ار مورا 
ملائکه برتری داد و طاعت او را اطاعت خود و پیروی او را پیروی خود و 
زیارت او را ,در دنیا و آخرت زیارت خود قرار داد و فرمود: «مَنْ بطع 
سول فقَه آطاع اللّ»(1) (هر کین از پیامیر فرعان زو در حقیعت, خ 
را فرمان برده. ) و فرمود: «انْ الذین پبایقوتک تما يعون ال ید ال 
فوق آبدیهم»(2) (در حقیقت, کسانی که پا نو بیعت می کنند, جز این 
نیست که با خدا بیعت می کنند؛ ؛ دست خدا بالای دست های آنان است. ؟ و 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس در حیات و زندگی من یا 
بعد از مرگ من, مرا زیارت کند خداوند را زیارت کرده است و درجه پیامبر 
فلا یه فا رت ور ان او ره ی ها سر[ 
خود در بفشست آن خناب را در درخه او زیارت: کتد خداوند قاری و فعالی: را 
زیارت کرده است.(3) 


5 علل اتترانه از آمام اوق غلیم السلام روانت شده کم فرموه رتسول 
خی ال کم اتود کی که ای شاف ره وا و 
ای مر هی ی ی و و 
روز قیامت به او جفا می کنم و کسی که مرا زیارت کند شفاعت من برای 
اه ی ات هم کی که رتاعت هم اما تست ی ار ما ی 
است.(4) 


6 کامل الزیارات: از ابن حجر اسلمی روایت شده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: و مانند حدیث قبل را ذکر کرده و در آخرش افزوده 
است: کشت که دیریکی ان ده حرم که و مه ۷ از دیا نروی ترا درد 
موقف حساب نیاورند و مهاجر الی الله محسوب شده و روز قیامت با 
اصحاب بدر محشور می گردد.(5) 


7 علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: حسن 
بن علی علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و اله عرض کرد: ای 
پدر ! پاداش کسی 


ص: 215 
1- . نساء / 80 


2- . فتح / 10 
3-. عیون آخبار الرضا علیه السلام 1 : 115 


4 . علل الشرائع: 460 
5- . کامل الزیارات: 460 


که به زیارت تو بیاید چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
پسرکم ! هر کس مرا در دوران زندگی يا پس از مرگم يا پدرت يا برادرت 
پا تو را زیارت کند بر گردن من است که در روز قیامت او را دیدار کنم و 
از گناهانش رهائیش بخشم.(1) 


6 کامل الا رات از ی یی آنی مات عل آنرا روایت کرده است: 
(2) 


9 کامل الزیارات: از معلی مثل این حدیث را روایت کرده است.(3) 


کال ارات از عانعن عسی اس این کت وا کل کروه 
است.(4) 


1. کامل الزیارات: از حسیین بن سعید مثل آن را نقل کرده است.(5) 


2. الأمالی صدوق: از امام صادق از پدران بزرگوارشان علیهم السلام 
روایت کرده که فرمود: امام حسن علیه السلام به رسول خدا صلی الله 
علیه. و الم- گر کرد؛ ای پدر ! ثواب کسی که تو را زیارت کند چیست؟ 
فرمود: هر کس مرا یا پدرت يا تو یا برادرت را زیارت کند بر گردن من حق 
دارد که او را در روز قیامت دیدار کنم تا اينکه او را از ز گناهانش برهانم.(6) 


13 واب الأعمال: از آبن ابی الخطاب مثل همین حدبت را روایت ت کرده 
است.(7) 


ای سم ار سای یمسا ات اس و اه وت کر کر 
فرمود: هر کس امام حسن علیه السلام را در بقیع ملاقات کند در روزی که 


۰ صراط می لغزند. قدمش بر صراط ثابت و استوار گردد. 
(8) 


5. ثواب الأعمال: امام صادق از پدرش از جدش علیهم السلام روایت 
کرده که فرمود: امام حسین صلوات الله علیه عرض کرد: ای پدر ! ان کس 
را که ما را 


ص: 216 


1-. علل الشرایع: 460 


2- . 
3- . 
کال ال ارات 11 
. کامل الزیارات: 14 
0 
دامالت اضر 1 


کافل الا رات* 11 
کافل التبا رات 11 


زبارت کند چه پاداشی دارد؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای پسر 
عزیزم ! هر که مرا در حال زندگی و پا پس از مرگ زیارت کند و هر که 
پدرت را در حال زندگی و يا پس از مرگ زیارت کند و هر که برادرت را در 
حال زندگی و يا پس از مرگ زیارت کند و با که زا در حال زند که با تشن 
از مرگ زیارت کند. بر من باشد که او را در روز رستاخیز دیدار کنم و از 
گناهانش برهانم و به بهشت در آورم.(1) 


6. کامل الزیارات: از امام صادق علیه السلام روایت شدو که فرمو 
ی ی 
و سلم بودند, سپس سر مبارک بالا نموده و عرضه داشت: ای پدر ثواب 
کی که سا انس را ات هس تما رای ره 
و آله و سلّم فرمود: پسرم, کسی که من را پس از رحلت زیارت کند 
مستحق بهشت بوده و کسی که بعد از ارتحال پدرت او را زیارت نماید به 
بهشت داخل می گردد و اگر برادرت را پس از مرگ زیارت نماید بهشت 
خق. او بوده و آن کنن. که بغد ار شمادنت ثه را زبارت: کند بهشت از ان اد 
می باشد.(2) 


ال نات پویی ده کت از نید و ی میا موا .ی 
کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! هر کس 
مرا در زمان زندگانی یا پس از مرگم زیارت کند یا تو را در زمان زندگی یا 
پس از .هر کت زبارت کند. با دو. سرت را در مان زندنی با بنن. از 
مرگشان زیارت کند. من ضمانتش می کنم در روز قیامت او را از هول و 
ی 
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فر؟ 217 
1- . ثواب الاعمال: 75 


2-. کامل الزیارات: 10 
5 کامل الدیارات 1۱۱ 


19 کامل الزیارات: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس به زیارت من بیاید در روز قیامت من 
شفیع او خواهم بود.(1) 


9 عممل الزیارات: از ابن محبوب نظیر همین حدیث روایت شده است. 
(2) 


0 کامل الزیارات: از جعفر بن بشیر ابان مثل همین حدیث نقل شده 
است.(3) 


ال ار ات ان سار ان سل عم تنعل کرو 
است.(4) 


2 کال الا اتود از ای ان رآ روایت وه که کس: خوسنت ادا 
جواد علیه السلام عرض کردم: فدایت گردم, ثواب کسی که رسول خدا| 
صای امه ی وا هت ۱ رت مرت سرا 
اوست.(ظ) 


کامل الا رات زار این غسی صل ان را زعایت کر است ۱6۱ 


4. کامل الزیارات: از ابن ابی نجران روایت شده که گفت: از امام جواد 
علیه السلام درباره کسی که قبر پیامبر صلی الله علیه و اله را با فصد 
زیارت کند پرسیدم, حضرت فرمود: بهشت برای اوست.(7) 


کم کامل الشیازاشه اس آیی محر ان از آمان خواد غلیه السلام رحات کوم 
کر رت ای سین که ول تا هل لام ام و ما 
قصد زیارت کند چیست؟ فرمود: اگر خدا بخواهد او را به بهشت وارد می 
نماید.(8) 


ص: 218 


له کامل الزتا ات 12 
2-. کامل الزیارات: 13 
دح کامل الزبارات* 13 
4 . کامل الزیارات: 14 
گ کامل الزیا ات 12 


6- . کامل الزیارات: 13 
7 کافل الزبار ات 12 
وکام ال ارات ۶ 12 


6 کامل الزیارات: از صفوان بن سلیم از پدرش از پیامبر صلی الله علیه 
و آله روایت کرده که فرمود: هر کس مرا در زمان زندگی و پس از مرگم 
زیارت کند در روز قیامت در جوار و همسایگی من خواهد بود ۱1 


7 کامل الزیارات: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 
زفتول خبا صضلی ال ‌علية و آله فر‌هود: هر کس: پس از وفاتم.هرا ارت 
کند همچون کسی است که مرا در زمان حیاتم زیارت کرده و من در روز 


8 کاضل الزبارات؛ از انن. انی تخزان روایت فده که عرض کرزم: باداش 
کی کاس ار رمعول ک ایا انم لو وسام فمه فص 
صر فا زیارت بوده چیست؟ فرمود: خداوند او را در بهشت داخل می کند. 
(3) 


توضیح: این سخن حضرت «با قصد» یعنی اينکه آمدن او صرفاً برای زیارت 
باشد نه چیز دیگر که زیارت را پس از ان مد نظر داشته باشد. 


9 عامل الزیارات: ابو الحسن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر 
علیهما ِ از پدرش از جدش حضرت جعفر بن محفد. از پدرش, از 
حضرت علی بن الحسین علیهم السْلام نقل می کند که فرمود: رسول خدا 
ای ها و کسی که بعد از وفاتم قبر من را 
زبارت کند مانند کسی است که در زمان حیاتم به طرف من هجرت کرده 
آو به زبار تم آمده: باشذ ]. بنا بر این آخر تتواتستید. به.زیارتم. اتید از :همان 
مکان دور سلام فرستید که به من خواهد رسید.(4) 


0 کامل الزیارات: از امام محمد, باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 7 7 0 ۳ ۳ 
حجْ مقبولی است که با آن حضرت به جا آورده شود.(5) 


ص: 219 


لب کامل الوما رات 11 
2 کافل, الریادات* 13 
دس کامل ال ارات 1۸ 
4 . کامل الزیارات: 14 


و کافلن الزبا نات 1۸ 


او کال ار اهاز شام نع تموجم که مین منود بت محر اب 
عپد الله علپه السلام عرضه داشتم: ثواب و پاداش کسی که قبر رسول 
اللخ صلی الله لمع آله و ضله زا سارت کید چیست ؟ حصرت فر مود وی 
مانند کسی است که خدا را در عرش او زیارت نموده باشد.(1) 


ات کلشی ان این ات ات صل سم خمیت مات 
کرده است.(2) 


علیه اشامت هر کمیی که رشنول ها خی آلام‌علیت» ال را شارت کنه 
همچون کسی است که خداوند را در بالای عرشش ملاقات کرده باشد.» 
انن. است که تواب و اجز عظیم و بزر کداشت زاتر آن:خضرت: علیه السلام 
در روز قیامت؛ همچون ثواب کسی است که خداوند. او را به آنستماتشن 
عروح داده و به عرش عویش که فرزشتکان حاملان آن هستند نزدیکش 
کرده و فرشتگان خاصه خود را نا آه تشان داده که ای تاکیدی شر کر اهنت 
اوست وه انکان که عاهه سای که کف فعاصی تسه آسنتء 


3 عامل الزیارات: از حسن بن جهم روایت شده که گفت: محضر آبی 
الحسن الّضا علیه السّلام عرض کردم: کدام یک از این دو عمل افضل 
است : لپنکه شخصی به معه رفته و به مدینه نرود پا به زیارت نبی اکرم 
لین الله نم سا له شام ره تسه ی را کت 
حضرت به من فرمود: شما کدام را افضل مي دانید؟ عرض کردم: ما 
درباره زیارت امام حسین علیه السلام زیارت آن جناب را از مکه رفتن 
افضل می دانیم چه رسد به زیارت نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم. 
حضرت فرمود: اس 
آنکه حضرت صادق علیه السّلام در یکی از اعیاد در ,مدینو حضور 
رسازدند و سیس مراجعت نموده و دا بر تبی اکرم صلی اه علیه و آل 
و ار رت ها مر رم انش یا نی که برای 
ات نس اکرم خی اه غایه و اد 


ص: 220 


کي کم ]اه ۳ 


فشلم تحار ند فوفه» فو مود بدانید ما بر تمام اهل شهرها, مکه و غیر 
اس دام ان سا رل شداضای له که و ام دار 
سلام کرده ایم.(1) 


34. تهذیب الأحکام: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کنتن مرا زباوت کند کناهان. اه آمرزیده عی نود و. ففیر تصیر ۱۵ 2 


5 تهذیب الأحکام: از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که 
فرمود: هر کس امام جعفر صادق و پدرش علیهما السلام را زیارت کند از 
چشمش شکایت نکند و بیمار نگردد و مبتلی و گرفتار نمیرد.(3) 


6 کامل الزیارات: از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت 

شده که آن حضرت در حدیثی طولانی فرمود: نب 
السْلام مشدّف شد و به آن جناب عرض کرد: آیا پدر شما را می توان 
زیارت کرد؟ حضرت فرمود: بلی. آن شخص عرض کرد: کسی که آن 
حضرت را زیارت کند چه واب و اجری دارد؟ حضرت فرمود: اجر او بهشت 
است مشروط به اینکه به آن حضرت اقتداء کرده و از او تبعیت کند. عرض 
کرد: اد کی اس ار راو ی مس ی ار کر 
0 فرمود: روز حسرت حسرت خواهد خورد. و حدیثت 


را به تفصیل ذکر کرد.(4) 


توضیح: از ظاهر روایتی که نقل کرده چنین بر می آید که او درباره زیارت 
امام محمد باقر علیه السلام از حضرت سوال کرده, ولی ابن قولویه رحمه 
الله آن را در باب کسی که زیارت امام حسین علیه السلام را ترک کند 


آورده, از اين رو ما آن را در هر دو باب آوردیم. 
ابیت رمبول خدا صلی اللّه علیه و آله ( 9 فرمود: 


کسی که ینس از رحلتت تو را زیارت "۳ پا بدرت پا برادرت را [پس از 
وفاتشان ] زیارت کند 
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1-. کامل الزیارات: 331 
2- . التهذیب 6 : 4 


4 کامل الزبا رات 123 


پاداش او بهشت است. نیز در حدیثی که مقدمه ای مشروح در غیر از این 
کتاب دارد, به حضرت علیه السلام فرمود: جماعتی تو را زیارت می نا 
که به وسیله زیارت تو می خواهند به من ابراز محبت و نیکی کنند و با من 
ارتباط برقرار کنند, وقتی روز قیامت رسید من آنان را در موقف دیدار می 
کنم و بازویشان را می گیرم و انان را از هول و هراس و سختی های 
قیامت می رهانم.(1) 
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1 کات الفضول الما 1 99 


تانب دوم ع زیربت پیاتین من الق خایه و امن خنچیگ و افتایی که انخافتویر موه نان سل 


روایات: 


الافی۶رسول الله صلی هلیسو الم فر هون ما من سل مین موه 
باغی از باغ های بهشت است و منبر من بر روی در کوچکی از درهای 
بهشت,؛ , و ستونهای منبرم طبقاتی در بهشت است راوی میگوید به او عرض 
کردم: آپا آن آمز وه نیز باخ انست ؟ فر مود بله اگر پردهها قیافتاد شفا آن ,۱ 


میدیدید.( 1 


2 الکافی: مرازم گوید: ازامام صادق علیه السلام درباره آنچه که مردم در 
خصوص روضه نبوی میگویند سوال کردم. فرمود: رسول الله صلّی الله 
علیه و آله فرمود: ما بین منزل و منبر من باغی از باغهای بهشت و منبر 
من برروی در کوچکی از درهای بهشت است. به او عرض کردم, فدایت 
گردم حد روضه نبوی چیست؟ فرمود: فاصله چهار ستون از منبر تا سایهها, 

به او عرض کردم فدایت گردم از صحن چیزی درآن است. فرمود: خیر.(2) 


3. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: حد روضه در مسجد پیامبر 
ای آلله له و الم یه شمت‌سنانه ات محصمشکد به تهع وه تون 
از سمت راست منبر تا راهی است که بعد از سوق اللیل است.(3) 


صن ۳ 5 22 
1-. الکافی 4 : 554 


2 . الکافی 4 : 554 
3- . الکافی 4 : 555 


الکافی: سول الله صلی الله. غلیم و آله. فرموود ها یت متیر مه 
منازل من باغی ازباغهای بهشت و منبرمن بر روی در کوچکی از درهای 
بهشت است و یک نماز در مسجد من با هزار نماز در سایر مساجد جز 
مسجد الحرام برابراست. جمیل گوید: به او عرض کردم و منزل علی علیه 
السلاه جع منازل کیت ضای., الله. علیه و الة است: فرجود بلم و برتر از 
بیوت است.(1) 


الکافی» هارون بن خارحه کوعده مار در خسحد الرشول سصلی الله غاید 
و اله معادل ده هزار نماز است.(2) 


6 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که وارد مسجد شدی 
اگر توانستی که سه روز چهارشنبه. پنجشنبه و جمعه را اقامت کنی در 
فاصله میان قبر و منبر در روز چهارشنبه کنار ستونی که بعد از قبر است 
نماز بگزار و کنار, آن خدا را بخوان و هرحاجت اخروی يا دنیوی که 
میخواهی از او مسألت کن. و در روز دوم کنار ستون توبه و در روز جمعه 
کنار مقام نبی صلّی الله علیه و آله در مقابل ستون بسیار معطر نماز 
راد و کنار آنها خدا را برای هر حاجتی بخوان و آن سه روز را روزه بگیر. 


7 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزهای چهارشنبه. پنجشنبه و 
جمعه راروزه بگیر و در شب و روز چهارشنبه کنار ستونی که مقابل سر 
پیامبر صلی الله علیه و اله است و در شب و روز پنج شنبه کنار ستون ابو 
لبابه و در شب و روز جمعه کنار ستونی که بعد از مقام پیامبر صلی الله 
علیه و آله است نماز بگزار و با اين دعا برای حاجتت دعا کن: بارخدایا به 
عزتت» قوتت و قدرتت و جمیع آنچه که علمت بر آن احاطه کرده است از 
تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و درحق من چنین و 


چنان کنی.(4) 
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1- . الکافی 4 : 556 
2 . الکافی 4 : 556 
3- . الکافی 4 : 558 
4 . الکافی 4 : 558 


8 الکافی: امام صادق علیه السلام فر مود: به مقام جبرئیل بیا که در زیر 
میزاب است, که ان محل ایستادن اوست زمانی که از رسول الله اذن 
ورود میخواست و بگو: ای بخشنده. ای کریم. ای نزدیک. ای دور از تو 
میخواهم که بر محمد و اهل , بیت او درود بفرستی و از تو میخواهم که 
نعمتت را بر من باز گردانی. فرمود: و آن مقامی است که در آن حائضی رو 
به قبله دعا نمیکند و سپس دعای خون را نمی خواند. مگر اينکه طهارت 
ببیند ان شاءالله.(1) 


9 من لا یحضره الفقیه: سپس به مقام جبرئیل بیا تا این سخن او که 
فرمود؛: «و آن مقامی است که حاثض رو به قبله در آن دعا نمیکند, مگر 
اينکه پاک می شود سپس با دعای ِِِ دعا میکند: بارخدایا من به تمامی 
نامهایت يا هر نامی که با آن یکی از خلقت را نامیدی یا در علم غیب در نزد 
تو ارجح است از تو میخواهم و با نام اعظم اعظم اعظمت و با هرحرفی 
که برموسی نازل فرمودی و با هر حرفی که بر عیسی نازل کردی و با 
هرحرفی که بر محمد نازل فرمودی که درودت براو, خاندان او و بر انبیاء 
خدا باد از تو میخواهم که درحق من چنین و چنان کنی و حاّض میگوید: که 
این خون را از من بزدایی ۳۹ 


توضیح: منظور از حاثض, زن مستحاضه ایست که خون بعد از روزهای 
معمول حیض از او قطع نميشود. 

0. تهذیب الأحکام: معاویه بن عمار می گوید: ابن ابی یعفور از امام 
صادق علیه السلام سوال کرد: چند رکعت بخوانم؟ فرمود: هشت رکعت به 
هنگام زوال آفتاب بخوان که رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: یک 
نماز در مسجد من مانند هزار نماز در غیرآن جز مسجدالحرام است که یک 


توضیح: منظور از هشت رکعت يا نافله زوال با نافله دیگری برای ساقط 
شدن نافله زوال از او به جهت مسافر بودن وی است. مود اننکه. کته 
شود به جهت اینکه 


ص: 225 


1- . الکافی 4 : 557 
2 . الفقیه 2 : 340 


3- . التهذیب 6 : 14 


از مواضع تخپیر است نافله درآن ساقط نمیشود و محتمل است که منظور 
این باشد که او ظهر و عصر را به صورت کامل میخواند و درآن دو فصد 
نمیکند زیرا بهتر در آن موضع ادای نماز کامل است و او ان دو نماز را 
فقط به جهت ساقط شدن نافله در سفر در اول زوال اقامه میکند اگر به 
ساقط شدن آن در اين موضع معتقد باشیم و سخن درباره آن بیان شد و 
مجددا نیز خواهد آمد. 


1. تهذیب الاأحکام: مرازم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز در 
مدینه و قیام کنار ستونها فرض نیست اما هرکسی خواست که روزه بگیرد 
برای او بهتر است. فرض فقط نماز پنجگانه و روزه ماه رمضان است. پس 
هرچه توانستید در این مسجد زیاد نماز بخوانید که این برای شما بهتر 
است و بدانید که مرد گاه در امور دنیا زیرک است و گفته میشود فلانی چه 
1 


2 ماع کففمن* وبارت سامتر صلی آلله علید ی ال شاام بر زسول 
الله, امین خدا بر وحی و امور مهمش, خاتم هر آنچه که سپری شد و 
آغا ز گر هرآنچه که روی کرد و چیره بر همه آنها. و رحمت و برکات خدا بر 
او باد, سلام برصاحب ارامنشن: سلام بر مدفون در مدینه, سلام بر پاریشده 
تاییدشده, سلام, رحمت و برکات خداوند بر ابوالقاسم محمد باد. 


کفعمی گوید: سکینه بر وزن فعلیه از سکون است یعنی سکونی که به 
معنی وقار است نه سکونی که متضاد حرکت است عزیزی اين را گوید و 
هروی درباره این سخن خداوند متعال «سکینه من ربکم» گوید یعنی 
سکون و آرامشی برای دلهایتان.(2) و طبرسی درباره این سخن خداوند 
متعال «ثم آنزل الله سکیته» بعتی. رجمتشن را که نفس بر آن اراهتتن 
میگیرد و همراه آن ترس از بین می رود.(3) 


ص: 226 


۰-2 . مصباح الکفعمی: 74 
3-. مجمع البیان < : 17 


3 قرب الاسناد: اين فضال گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض 
کردمد دیدم کون کر آن محلن, که ها : به هنگام استقبال از قبر هستیم بر 
پتاسس هی االه یی الم شام منکیم فرمو ند نو آن خابوه کم موم نام 
میدهند سلام ده.(1) 


ق فرب الاشا این خهم کویوه از حضرت رضا غلیه لام شتیدی که 
فرمود: محل ستون از انجا که به دنبال صحن مسجد است محل سجده 
اما ت۱۱ 


5 عیون اخبار الرضا: ابن فضال گوید: امام رضا علیه السلام را دیدم 
درحالیکه براي خروج به قصد عمره وداع میکرد. پس بعد از مغرب از محل 
سر پیامبر صلی الله علیه و اله کنار قبر امد و بر پیامبر صلی الله علیه و 
اله سلام کرد و به قبر چسبید سپس بازگشت تا اينکه کنار قبر امد و 
درحالیکه نماز میخواند بر کناره آن ایستاد و شانه چپش را در نزدیکی 
ستونی که قبل از ستون مخلقه (معطر) است کنار سر پیامبر صلی الله 
علیه و اله به قبر چسباند. سپس شش يا هشت رکعت در کفشش نماز 
خواند و مقدار رکوع و سجودش سه تسبیح يا بیشتر بود و چون فارغ شد 
ی و یه مب ی وی ی و و 
خیس کرد. راوی گوید و یکی از اصحابمان ذکر کرد که وی گونهاش را به 
زمین مسجد چسباند.(3) 


6 مجالس مفید: اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که درحالیکه کنار قبر رسول الله صلّی الله علیه و آله ایستاده بود 
عرضه می داشت: از خدایی که تو را انتخاب کرد و برگزید و تو را خالص 
کرد و هدایت نمود و به وسیله تو هدایت کرد میخواهم که بر تو درود 
بفرستد که خداوند و ملائکه او بر نبی درود میفرستند, ای کسانی که ایمان 
آوردهاید بر آهترند بفرنستید.ه به. فرماتش به. خوتی کردن نید( 13 
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1- . قرب الاسناد: 173 
2 . قرب الاسناد: 174 
3,عیون اخبار الرضا 2 : 17 
4 تاش سیه: مفیع 1 :75 


7. عامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که وارد مدینه 
شدی قبل از اينکه وارد ان شوی یا زمانیکه قصد ورود به ان را داری غسل 
کن سپس بر سر مزار پیامبر صلی الله علیه و اله میایی و بر رسول الله 
ایا وراه ای سای ی گنای تست ار شت 
راست قبر کنار سر قبر می ایستی درحالیکه رو به قبله هستی و شانه 
چپت به سوی کناره قبر و شانه راستت به سمت منبر است که این محل 
سر رسول الله صلّی الله علیه و آله است و میگویی: گواهی میدهم که 
هیچ خدایی جز خدای واحد نیست و شریکی ندارد و گواهی میدهم که 
محمد بنده و فرستاده اوست و گواهی میدهم که تو رسول خدا هستی و تو 
محمد پسر عبدالله هستی و گواهی میدهم که تو رسالتهای پروردگارت را 
ابلاغ کردی و برای امتت خلوص ورزیدی و در راه خدا جهاد کردی و خدا را 
پرستیدی تا اینکه مرگ با حکمت و موعظه حسنه به سویت آمد و حقی که 
برتو بود را ادا نمودی و گواهی میدهم که تو بر مومنان رآفت داشتی و بر 

ری وا ان 
رسانید. سپاس برای خدایی است که ما را به وسیله تو از شرک و ضلالت 
نجات داد. بار خدایای درودت. و درود ملائکه مقربت و بندگان 0 
انبیاء مرسلت و اهالی آسمانها و زمینها و هر که تو را تسبیح گفت, ای 
پروردگار جهانیان از اولینها و آخرینها را بر محمد, بنده. رسول, نبی, امین, 
بر حزیدخ: حبیب,؛ اختیارشده, خاص. خالص و بهنترین خلقت قرار بده. 
بارخدایا درجه و وسیله از بهشت را به او عطا کن و او را در مقامی ستوده 
که اولینها و آخرینها با آن بر او عبطه میخورند محشور کن. بارخدایا تو 
فرمودی: و اگر آنها زمانی که برخود ظلم کردهاند نزد تو. ایند و از خدا 
طلب امرزش کنند و رسول برای انان طلب امرزش کند خداوند را توبه 
پذیرمهربان میيابند و من با طلب آمرزش و توبهکنان ازگناهانم نزد پیامبرت 
آمدم و با پیامبرت پیامبر رحمت, محمد صلّی الله علیه و آله به تو روی 
میکنم. ای محمد من به سوی خدا, پروردگار من و پروردگار تو روی میکنم 
تا گناهانم را بر من ببخشد. و اگر حاجتی داری قبر پیامبر 


ص: 228 


صلّی الله علیه و آله را پشت شانههایت قرار بده و به قبله رو کن و 
دستانت را بالا ببر و حاجتت را بخواه که سزاوار است براورده شود ان 
شاءالله.(1) 


8 من لا یحضره الفقیه: چون وارد مدینه شدی قبل از اینکه وارد آن 
شوی یا زمانیکه وارد آن میشوی غسل کن سپس نزد قبر پیامبر صلی الله 
علیه و اله بیا و از باب جر تیل: وارد مسجد شو سس ماندد آن را دکر کردم 
است.(2) 


توضیح . این عبارت «پا زمانی که قصد ورود به آن را داری», تردید از 
زمانی که بدون فاصله قصد ورود به ان را داری. و در الکافی(3) 


و التهذیب(4) 


عبارت «پا زمانی که وارد آن میشوی» آمده است پس مقصود بعد از ورود 
است. این سخن او «تا اينکه یقین به سویت آمد» یعنی مرگ اشارهای 
است به این کلام خداوند: «واعْبْذ دی ی پاییک البَِینُ» [و پروردگارت 
زا شرت کن تا آیکه.صر ی هر 0 ۲ «بالحکمه» 
حال از فاعل عبدت است یعنی درحالیکه لباس حکمت بر تن کردهای و با 
آن خداتحرحلق هستیم زیرا ان برر رین عبادت: یناسر صلی, آللد. علیه. و 
آله هدایت خلق بود و حال بودنش برای فاعل «جاهدت» از نظر لفظی 
بعید است گرچه از نظر معنایی بهتر است و غبطه, آرزو کردن نعمت به 
همراه عدم زوال آن از صاحبش است. سپس بدان که پشت کردن به 
پیامبر صلّی الله علیه و آله گرچه ظاهرأً بر خلاف آداب است اما ایرادی بر 
آن تیست ا کر تجهب خداوند. متعال و غرض نکم نو امین ضلی الله تاره 
له باس احا در این‌شعان ماستر ری ان عمل برای تمنه است: 


9 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که از کنار قبر 
از دعا فارغ شدی کنار منبر بیا و با دستت آن را لمس کن و دو قبه پایین 


آن را بگیر و چشم و صورتت را با آن مسح کن که گفته میشود آن شفایی 
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ی کال اس اس 
2 . الفقیه 2 : 338 

3- . الکافی 4 : 550 
4- . التهذیب 6 : 5 


کنار آن قیام کن و خدا را حمد و ثنا بگو و حاجتت را بخواه که رسول الله 
صلی الله علیه و اله فرمود: بین منبر و منزل من باغی ازباغهای بهشت 
است و منبر من برروی ترعهای از ترعههای بهشت است و ستونهای منبر 
من طبقاتی در بهشت است و ترعه به معنای در کوچک است. سیس به 
صا نصا ام هه الم فاص هماقا تسا شمان 
چون وارد مسجد شدی بر محمد و خاندان او درود بفرست و چون خارح 
شدی مانند آن انجام بده و در مسجد الرسول صلی الله علیه و آله نماز 
زیاد بخوان.(1) 


توضیح: جزری(2) 


گوید در آن آمده است: منبر من بر روی ترعهای از ترعههای بهشت است 
و ترکه در اصضل باغی. در .مکانی. فرتفع: است: و. خصوصا اکر خر معکانی 


مطمئن باشد روضه است. 


قتیبی گوید: معنایش این است که نماز و ذکر در این محل به بهشت ختم 
میشود گویی که آن قطعهای از آن است و گفته شده ترعه به معنای درجه 
است و گفته شده یعنی دروازه. میگویم ظاهر این است که تفسیر از جانب 
با اس ماس ات ای ام نا ند 


کفعمی رحجمه الله در حواشی البلد الافین گوید: سید رضی در 
مجازانش(3) در تفسیر ترعه گوید: سه قول وجود دارد: اول اینکه اسمی 
برای درجه باشد. 


دوم اینکه اسمی برای باغی بر روی مکانی بلند باشد خاصه. 


سوم اینکه اسمی برای در باشد و این اقوال همگی به معنایی واحد 
بازمیگردد, اگر ترعه به معنی درجه باشد مقصود این انیفت: که منبر او 
صلی الله علیه و آله بر راه رسیدن به درجات بهشت است زرا پیامبر 
و ی وا و 
را بر روی آن تلاوت میکرد و بیم و بشارت میداد. و اگر به معنی در باشد 
سخن در هر دو مورد واحد است. و احر نه: معتی. باغی: بر رو مکانی 
مرتفع باشد منظور از آن نیز مانند مقصود بر اساس دو 


ص: 230 


1-. کامل الزیارات: 16 
2 . النهایه 1 : 136 
3- . المجازات النبوبه: 67 


قول تست اشت رید مین فق ضلی الله غلیه ی انز رو راهی: یه 
سوی باغهای بهشت است برای کسی که آن را طلب کند و راه آن را 
بپیماید و در آن زیادت معنایی است و آن اینکه او فقط به جهت محاسن 
کلام و بدائع حکمتهایی که به گلهای باغ و دیباهای لباس شبیه است آن را 
به باغ تشبیه کرده است. و درباره کلام نیکو میگویند: گویی این کلام نیکو 
قطعهای از باغ است و گویی دیبای مکتوب است و رسول الله صلی الله 
غلية و القباع زا به بهشت اضافه کرده است‌شیوا کلام او به بنعشت هدایت 
میکند. و برخی از لغویّون میگویند. الترعه به معنای روزنه است اما این 
بعید است زرا اگر منظور آن باشد. گویی رسول الله فرموده است این 
منبر من بر مطلعی از مطالع بهشت است و این معنی به معنی در نزدیک 
است زیرا کسی که آیاتی را که بر او تلاوت ميشود. می شنود, گویی به 
تا ای را و برای مومنان مهیا 
کرده است را میبیند. پایان. 


0 کامل الزیارات: موسی علیه السلام از پدرش از جدش علیهما السلام 
گوید: علی بن حسین علیهما السلام بر مرقد پیامبر صلّی الله علیه و آله 
میایستاد و سلام میکرد و بر ابلاغ او گواهی میداد و با ادعیه ای که در ذهن 
داشت دعا میکرد سپس پشتش را به مرقد پیامبر صلّی الله علیه و آله به 
ی سبز باریک که نزدیک (پایین) مرقد است تکیه میداد و به مرقد 
میچسبید و کمرش را به قبر تکیه میداد و به قبله روی میکرد و عرضه می 
داشت: بارخدایا امرم را به پناه 1 تو آوردهام, کمرم را به مرقد بنده و 
کر ای الا ای اه ها تا 
صلی الله علیه و آله پسندیدی روی کردهام, بارخدایا من صبح کرده ام در 
حالی که نمیتوانم خیر آنچه که برای خود امید دارم را به دست بیاورم و 
ثبر انچه. که از آن برحذرش میدارم.زا نمیتواتم دفع کنم.ه امور ذر دست 
توست و هیچ فقیری آزمن محتاجتر نیست, من به خیری که به سویم فرو 
فرستادی محتاجم. بارخدایا از جانب خود برای من خیر اراده کن که هیچ 
مانعی برای فضل تو نیست. بارخدایا من به تو پناه میبرم از اينکه اسمم را 
تبدیل کنی يا جسمم را تغییردهی يا نعمتت را از 


ص: 231 


من زائل کنی. بارخدایا مرا با تقوا زینت ببخش و با نعمتها زیبا کن و با 
عافیت., اباد گردان و شکر عافیت رابه من روزی کن.(1) 


1 کامل الزیارات: محمد بن حسن بن مهزیار از پدرش از جدش مشابه 
ان را اورده است.(2) 


2 الکافی: یو علی اشعری ازحسن بن علی کوفی از علی ب مهزیار از 
سا آموه امست ۱3 


23. کامل الزیارات: محمد بن مسعود گوید: صادق علیه السلام را دیدم که 
به مرقد نبی صلی الله علیه و آله رسید و دستش را بر آن نهاد و فرمود: 
از خدایی که تو را برگزید و انتخاب کرد و هدایتت نمود و به وسیله تو 
هدایت نمود میخواهم که بر تو درود بفرستد. سپس فرمود: خداوند و 
ملائکه او بر نبی درود میفر ستند ای کسانی که ایمان اوردهاند بر او درود و 
سلام بسیار بفرستید.(4) 


4 کامل الزپارات: ابراهیم بن ابی البلاد گوید: امام رضا علیه السلام به 
من فرمود: چگونه بر نبی سلام میفرستی؟ آنچه که میدانیم و روایت کردیم 
را گفتم. فرمود: آیا آنچه که از اين بهتر است را به تو بیاموزم, عرض کردم 
بلی فدایت گردم. پس درحالیکه نشسته بودم با خط خویش برایم نوشت و 
آن:وا نز هن فرانت. کرد زمانی که بر مرقد او ایستادی بگو: گواهی میدهم 
که هی خدابی جز خدای یگانه نیست؛ شریکی برای او نیست و گواهی 
میدهم که تو محمد پسر عبدالله هستی و گواهی میدهم که تو رسول خدا 
هستی و گواهی میدهم که تو خاتم انبیاء هستی و گواهی میدهم که تو 
رسالت پروردگارت را ابلاغ نمودی و برای امتت خلوص ورزیدی و در راه 
پروردگارت جهاد کردی و او را پرستش نمودی تا اینکه مرگت فرا رسید و 
حقی که بر تو بود را ادا نمودی. بارخدایا بر محمد, بنده و رسولت؛ 
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4 . کامل الزیارات: 17 


برگزیده و امینت, اختیارشده و بهترینت از خلقت, برترین درودی که بریکی 
از انبیا و رسولانت فرستادی را بفرست. بارخدایا بر محمد و خاندان محمد 
سلام بفرست چنانکه بر نوح در جهانیان سلام فرستادی. و برمحمد و 
خاندان محمد لطف کن چنانکه بر موسی و هارون لطف کردی و بر محمد 
و خاندان محجمد برکت ببخش چنانکه بر ابراهیم و خاندان ابراهیم برکت 
بخشیدی که نو سنوده قابل تام ِ# بارخدایا بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرست و بر محمد و خاندان محمد رحمت کن بارخدایا ای 
پروردگار بیت الحرام و پروردگار مسجد الحرام 9 پروردگار رکن و مقام و 
پروردگار شهرحراآم, پروردگار حل و حرام, پروردگار مشعرالحرام ! از جانب 
اسان هام هه ات ۲۱ 


5 کامل الزیارات: بزنطی گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم بر 

هل الاف صلی اه علبه هم ای کار مرف که سلام. کفته می 
شود؟ فرمود: سلام بر تو ای رسول خدا.؛ سلام بر تو ای حبیب خدا, سلام 
بر تو ای برگزیده خدا, سلام بر تو ای امین خدا! گواهی میدهم که تو 
رسول خدا هستی, گواهی میدهم که تو برای امتت خلوص ورزیدی و در 
راه خدا جهاد کردی و او را عبادت کردی تا اينکه مرگت فرا رسید پس 
خداوند تو را به بهترین جزائی که به نبیای از امتش جزا بخشید جزا دهد. 
بارخدایا بر محمد و خاندان محمد بهتر از درودی که بر ابراهیم و خاندان 
ابراهیم فرستادی را بفرست که نو ستوده سزاوار ی هستی.(2) 


۳ 7 
در مدینه بودند, بر سر مرقد رسول الله ضلی الله عایه و اله آمدند و 
هارون به موسی بن جعفر گفت: پیش بیا اما امام امتناع کرد پس هارون 
پیش آمد و سلام کرد و درگوشهای ایستاد و عیسی ین جعفر به موسي بن 
سلام کرد و همراه هارون ایستاد و چعفر به موسی ين چعفر علیه السلام 

کقت ‏ حام بیان اما اهام ابا میدب خفف ان امد 
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1-. کامل الزیارات: 17 
2 کافل الربازات* 15 


و سلام کرد و همراه هارون ایستاد و موسی بن جعفر علیه السلام جلو امد 
و فرمود: سلام برتو ای پدر از خدایی که تو را برگزید و انتخاب کرد و 
هدایتت نمود 22 وسیله تو هدایت کرد میخواهم که برنو درود 0 
هارون به عیسی گفت: شنیدی چه گفت؟ عیسی گفت: آری, هارون گفت: 
کذاهی دنم کهسا مر خبلی لاه هه آله حفیضا ب ی است 1 


ما الا ات اسان سا کت نام مایق له ااسلم 
عرض کردوه سلام کتاهی بر یامتو صلی الله‌هلیه و له ب من مانوو: 
فرمود: بگو: از خدایی که تو را برگزید, انتخاب کرد و اختیار نمود و هدایتت 
کرد و به وسیله تو هدایت نمود میخواهم که درود فراوان پاک بر تو 
بفرستد.(2) 


8 کامل الزیارات: بزنطی می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: بر سر مرقد رسول الله صلی الله علیه و آله چگونه بر او سلام 
دهم؟ فرمود: موی یام بر ی آض,رصول دا لیم له خلیه واه 
سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد, سلام بر تو ای رسول خدا سلام. 
بر تور ای مجمد بن.- ید الله: سلام بر تو ای برگزیده خداء سلام بر تو ای 
رت خدا هستی, گواهی و ونر عبدالله 
هستی, گواهی میدهم که تو برای امتت خلوص ورزیدی و در راه خدا جهاد 
کردی و او را عبادت کردی تا اینکه مرگت فرا رسید. پس خداوند تو را به 
بهترین آنچه که به پیامبری از امتش جرا داد جزا ببخشد: بار خدایا بز محمذ 
و خاندان محمد بهتر از درودی که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم فرستادی را 
نفزشت که قوسنوده سرا دار ستایش هستی :13 


209 الکافی: صفوان بن يحيي گوید: از امام رضا علیه السلام درباره گذر از 
ات شصص اه اما وا 
سوال کردم. فرمود: موسی بن جعفر علیهما السلام اين کار را نمی کرد. 
عرض کردم: پس 
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2-. کامل الزیارات: 19 
3- . کامل الزیارات: 20 


وارد مسجد میشود و از دور سلام میکند و به قبر نزدیک نمیشود؟ فرمود: 
خیر زمانی که وارد میشوی و زمانی که خارج میشوی و از دور بر او سلام 


کن.(1) 


توضیح: شاید مفاد این حدیث این است که زمانی که درود و سلام کردن بر 
او از نزدیک برایش امکانپذیراست باید وارد شود و سلام کند و در غیر این 
صورت از دور از جایی که گذر میکند براو سلام کند و وارد مسجد نشود و 
یل ات ی ابا که ایام ام اه ام ره 
ازپشت مسجد عبور میکرد وارد ميشد و نزد مرقد میامد و براو سلام 
میکرد و اما تو, به هر وجهی که میخواهی ازخارج. داخل و دور و نزدیک بر 
ار ی ما ای مت ی مات اس ها ای اه 
سا تا 


0. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در کنار مرقد نبی صلّی الله 
علیه و آله نماز بگزارید هر چند نماز مومنان هرجا که باشند به او میرسد. 
[۳4 


1. کامل الزیارات: از یکی از ائمه علیهم السلام روایت است: زمانی که 
در مدینه اقامت داری سه روز روزه میگیری, روز وا را روزه 
میگیری و شب چهارشنبه در کنار ستون توبه که همان ستون ابو لبابه است 
که خود را بر آن بست تا عذرش از آسمان نازل شد نماز بخوان و روز 
چهارشنبه کنار آن مینشینی سپس شب پنج شنبه بعد از آن روز, به آنچه که 
بعد از مقام پیامبر صلّی الله علیه و آله است میآیی و شب و روزت را کنار 
آن مینشینی و روز پنجشنبه را روزه میگیری سپس شب جمعه به ستونی 
که بعد از مقام پیامبر صلی الله علیه و آله است میأیی و شب و روزت را 
کنار آن نماز میخوانی و روز جمعه درآن روزه میگیری و اگر توانستی که 
در این سه روز جز سخن ضروری چیزی بر زبان نیاوری و جز برای حاجتی 
از مسجد خارجح نشوی و در شبانه روز نخوابی انجام بده که این از مواردی 
است که در آن فضیلت است. سپس روز جمعه خدا را حمد و ثنا بگو و بر 
پیامبر صلّی الله علیه و آله درود بفرست و حاجتت را از خدا بخواه و در 
آنچه که میگویی این جملات باشد: بارخدایا من از تو طلبی دارم که 
درخواست و طلب ان را اغاز کردهام و یا 
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اينکه شروخ به خر خواست ان ارت مهن ام يا آن را از تو درخواست کرده 
و یا نکردهام. پس من با پیامبرت محمد صلّی الله علیه و آله نبی رحمت در 
برآورده شدن تمامی حاجتهای بزرگ و کوچکم, به تو روی میآورم.(1) 


32 تهذیب الاحکام: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که سه روز در 
مدینه اقامت داری به عنوان اولین روز در روز چهارشنبه روزه میگیری و 
مشابه آنچه که گذشت را بیان کرد و در پایان آن افزود: که سزاوار هستی 
که حاجتت برآورده شود ان شاء الله ۲ ۳4 


زیارت وداع 


5 کال مارا بوسن بن عقوت کیبهه آ انم صادق علیه. اتسلام 
درباره وداع با مرقد پیامبر ۳۳۳ الله علیه و آله سوال کردم فرمود: 
میگویی درود خدا بر تو باده سلام بر تو, خداوند اين را آخرین سلام من بر 
تو قرار ندهد.(3) 


4. الکافی: محمد بن یحیی از ابن ینس ختابه. ان را آورده.(4) 


5 کامل الزیارات: ابن فضال گوید: امام رضا علیه السلام را دیدم 
درحالیکه براي خروج به قصد عمره وداع میکرد پس بعد از مغرب از محل 
سر پیامبر صلّی الله علیه و آله کنار قبر آمد و بر پیامبر صلّی الله علیه و 
آله سلام کرد و به قبر چسبید سپس بازگشت تا اینکه کنار قبر آمد و 
وزضالنکه: نها ز مبخوانه. بر کنازن آن. انففاه و شانه جنتش را و بزدیکی 
ی کل اه ی س کار هر تسار ای امه ماد 
به قبر چسباند سپس شش با هشت رکعت در نعلین خود نماز خواند و 
مقدار رکوع و سجودش سه تسبیح يا بیشتر بود و چون فارغ شد سجدهای 
به جای آورد که آن را طولانی کرد طوری که عرقش شن را خیس کرد 
راوی گوید 
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و یکی از اصحابمان ذکر کرد که حضرت را دید که گونهاش را به زمین 
مسجد چسباند.(1) 


6. کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که قصد خروج 
از مدینه را داشتی غسل کن سپس بعد ازاینکه از اموراتت فارغ شدی نزد 
مرقد پیامبر صلّی الله علیه و آله بیا و با او وداع کن و مشابه آن چه را که 
به هنگام ورودت انجام مید هی انجام بده و بگو: بارخدایا این را آخرین 
وعده از زیارت قبر پیامبرت قرار نده و اگر مرا پیش از زیارت مجددم 
میراندق در مر کم برانخه که در زندگيام کواهی, میدهمء گواهی فنذهم که 
هیچ خدایی جز تو نیست و محمد بنده و رسول توست.(2) 


9د. من لا بحضره الفقیه: زمانی که قصد خروح از مدینه را داشتی به محل 
شنز با عبر ضای ال علیهی آله. با بر او سلام کن سپس نزدیی منبر بیا و 
کار آن بر امین ضلی الله قلیه:ی آله ,هرچه توانستی سلام. کن وبا رز 
آنچه براي دین و دنیا دوست داشتی برای خودت دعا کن سپس به مرقد 
بقاختز صلی الله علیه بو ال چا کرت و شاه سم زا دز خر یکی ستمنی. که 
ی ی اه ها 
ِِِ و شش یا هشت رکعت به جای آور و در هر رکعت حمد و سوره 

ثت کن و در هر دو رکعت قنوت بخوان و چون از آن فارغ شدی به 
1 الله روی کن و در وداع با او بگو: درود خدا بر تو باده سلام بر تو, 


خداوند اين را آخرین سلامم بر تو قرار ندهد, بارخدایا اين را آخرین 
وعده... تا پایان انچه که گذشت ((4) 


کر تک اس با رای ارم کر ی کاس انآ 
منسوب است سلام باد, یافتم: 
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9د. ازموسی بن جعفر علیه السلام روایت ت میکنم که وی فرمود: زمانی که 
وارد مدینه. شهر رسول صلی الله علیه و آله شد مستحب است که سه 


روز روزه بگیرد کر در ان اقامت داشته باشد روزهاش را در روزهای 
رشنبه, پنج شنبه و جمعه قرار دهد.(1) 


شا ای اللهعاصی ارات ات و ی کر یا 
زیارت کند شفاعت من برای او مجاز است و هر که مرا مرده زیارت کند 


سپس کنار سر او رو به قبله بایست و سلام کن و بگو: سلام. رحمت و 
برکات خدا بر تو باد ای پیامبر. سلام بر تو ای ابوالقاسم, سلام بر تو ای 
سرور اولینها و آخرينها, سلام بر تو ای زینت قیامت, سلام بر تو ای شفیع 
قيامت ! گواهی میدهم که هیچ خدائی جز الله نیست یگانه است و شریکی 
ندارد و گواهی میدهم که تو بنده و رسول او هستی که رسالت را ابلاغ 
کردی و امانت را ادا نمودی و امتت را نصیحت کردی و در راه خدا جهاد 
کردی تا اینکه مرگت فرا رسید. درود خدا بر تو و بر اهل بیت تو باد. در 
زندگی و مرگ پاک هستی, درود خدا بر تو و بر برادر, وصی و پسرعمویت 
امیر موّمنان و بر دخترت بانوی زنان جهانیان و بر پسرانت حسن و حسین 
باد, برترین سلام. پاکترین تحیت و طاهرترین درود باد و ازجانب شما سلام. 
رحمت و برکات خداوند بر ما باد. و برای خودت دعا کن و در دعا برای 
مومنان و والدینت تلاش کن سپس کنار ستون توبه و کنار حنانه و در روضه 
و کنار منبر بیشتر از نمازی که در آن قادر هستی نماز میخوانی و به مقام 
جبرئیل که کنار میزاب است بیا و چون از دری که باب فاطمه علیها السلام 
گفته میشود و دری است که مقابل زقاق بقیع است خارج شدی دو رکعت 
درآنجا بخوان و بگو: ای جواد, ای کریم. ای نزدیک غیر دور ! به اينکه تو 
خدائی هستی که چیزی مانند تو نیست از تو میخواهم که مرا از مهلکهها 
حفاظت کنی و از آفات دنیا و آخرت و خستگی سفر و باز گشتگاه بد سالم 
۱۳ 
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و ارآ در سای شده با نام قعه آرضا تیافتم: 


تلاشی مشکور و عملی پذیرفته, سالم به وطنم بازگردانی و اين را آخرین 
و , سپس به 
مراقد بزرگان در بقیع و مسجد فاطمه علیها السلام بیا و در آنها دو رکعت 
بخوان و مرقد حمزه و قبور شهداء مسجد فتح, مسجد سفیاء و مسجد قبا 
را زیارت کن که در آن فضیلت بسیار است و مسجد خلوت. بیت علی بن 
ابی طالب. منزل جعفر بن محمد علیه السلام در کنار در مسجد را زیارت 
کن که در آن دو رکعت میخوانی سپس زمانی که قصد خروج از مدینه را 
داشتی با مرقد پیامبر صلّی الله علیه و آله وداع میکنی و مشابه آنچه که 
در مورد اول انجام دادی را انجام میدهی سلام میدهی و میگویی: بارخدایا 
اين را آخرین وعده من از زیارت مرقد و حرم پیامبرت قرار نده که اگر 
پیش از آن مرا میراندی گواهی میدهم که در زندگیام هیچ خدایی جز الله 
نیست و محمد بنده و رسول توست و با مرقد نبی وداع نمیکنی مگراینکه 
غسل کردهای يا اگر غسل برایت ممکن نیست وضو گرفتهای و غسل 


بهتراست.(1) 


سپس میگویم: از انجا که روایات وارده درباره چگونگی زیارت پیامبر صلی 
الله علیه و اله را ذکر کردیم این باب را با ذکر انچه که شیخ بزرکوار مفید 
و سید والا علی بن طاوس و شیخ سعید شهید و مولف المزار الکبیر و 
سایرین رضی الله عنهم کرداوری و ذکرکردهاند به پایان میبریم و لفظ از 


1. ان شاءالله زمانی که وارد مدینه الثبی:ضلی الله علیة ده اند میشوی 
برای زیارت غسل کن و چون قصد ورود داشتی بر در بایست و بگو: 
بارخدایا من بر در خانهای از خانههای پیامبرت و خاندان پیامبرت که بر او و 
آنان زود باد ایستادهام و مردم را از ورود در خانههای او جز با ادن 
پیامبرت منع کردی و فرمودی: «یا ۳ الذین منوا لا تدیلها ه بُیوت التبی الا 
آن بُوّدّنَ لش ([ای کسانی که ایمان آورده اید داخل اتاقهای با مشوید 
هدر آنگة به شما اجازه داده شود ) و من به حرمت پیامبرت درغیبتش 
معتقد هستم چنانکه درحضور او به ان معتقد هستم و میدانم که رسولان و 
خلفای تو زندهاند و نزد تو ارتزاق میکنند و مکان من در این وقت و 


ص: 239 


اد ات را ور که حاب دسا بای مه آلرضا مان 


زمان را میبینند و در اين لحظه سخنم را میشنوند و سلام مرا پاسخ میدهند 
و میدانم که تو کلام آنها را از گوش من بازداشتی و دروازه فهم مرا به 
مناجاتهای شیرین آنان گشودهای پس من بارخدایا اولا ازتو اذن میخواهم 
سپس از رسولت که درود تو بر او و خاندان او بود و از جانشین تو که 

عنش بر من واجب است در ورود در این لحظه به ۳ او اذن میخواهم 

و ازملائکه کماردهات بر این بقعه مبارک که مطیع خدا و شنوایند اذن 
سلام بر شما ای ملائکه گماردهشده بر اين مراقد مبارک و رحمت 
و برکات خدا بر شما باد. به اذن خدا و اذن رسولش و اذن خلفایش و اذن 
شما که درود خدا بر جمیع شما باد وارد این خانه میشوم در حالی که تقرب 
به خدا می جویم با خدا و رسولش محمد و خاندان مطهر او, پس ای 
ملائکه خدا یاران من و یاوران من باشید تا وارد این منزل شوم و با اقسام 
دعاها خدا را بخوانم و برای خدا به عبودیت و برای رسول و فرزندان او به 
طاعت اقرار کنم. 


سپس درحالیکه پای راست را پیش نهادهای وارد شو درحالیکه میگویی: با 
نام خدا و با خدا و در راه خدا و بر دین رسول الله بارخدایا مرا در مدخل 
صدق وارد کن و از مخرح صدق خارج کن و از نزد خودت قدرتی پاریگر 
برایم قرار .یندم نستن اضد مزتبه. تکییر خدا بکو: و سید بعد ازآن کوید و 
زمانی که داخل شد باید دو رکعت تحیت مسجد بخواند سپس به سوی 
حجره خارج شود و چون به آن رسید برآن دست بکشد و آن را ببوسد و 
بگوید: سلام برتو ای رسول خدا, سلام برتو ای نبی خداء سلام برتو ای 
محمد بن عبدالله, سلام برتو ای خاتم انبیاء گواهی میدهم که تو رسالت را 
ابلاغ و نماز را اقامه کردهای و زکات را عطا نمودهای و به معروف امر و 
از منکر نهی کردهای و خدا را خالصانه عبادت کردی تا اینکه مرگت فرا 
رسید و درود خدا بر تو و رحمت او بر تو و بر اهل بیت مطهر تو باد.(1) 


سپس گویند: و کنار ستون سمت راست قبر بایست درحالیکه رو به قبله 
هستی و شانه چیت در جانب قبر و شانه راستت به سمت منبر است که 


اين محل سر 
ص: 240 


1 خضیام الزاغر: 20 الهز ار الکتیر* 13 و 12 


رشتوله الله ضلی الله لته و اله است سک ای سدهم کف خداین 
جز الله نیست یگانه است و شریکی ندارد و گواهی میدهم که محمد بنده 
و رسول اوست و گواهی میدهم که تو رسول خدا هستی و تو محمد پسر 
عبدالله هستی, گواهی میدهم که تو رسالتهای پروردگارت را ابلاغ کردی و 
برای امتت خلوص ورزیدی و در راه خدا حق جهادش را ادا نمودی درحالیکه 
به طاعنتش دعوت و از معصیتش برحذر میداشتی, گواهی میدهم که 
پیوسته بر مومنان روّوف رحیم و بر کافران خشن بودی تا اینکه مرگت فرا 
است که ما را به وسیله تو از شرک و ضلالت نجات داد. بارخدایا درودت. 
شمه فانک عقوت ان ات ام متسه ال اشنا 
تما ار کساتی. که‌تویرا آی‌سرورد کار جهابان‌خسی کعقندار میان ریما 
و آخرینها بر محمد؛ بنده؛ رسول, نبی؛ امین نجواکننده, دوست؛ خاص و 
9 و بهترینتِ از خلقت قرار بده. بارخدایا محمد را در مقامی 
س ک آ ها ات ات ار فص اش ارت 
شریفترین مرتبه را به او عطا کن و او را تا عالیترین درجه و منزلت رفعت 
بو او وی ره انس یی عطا کن جارس خالعاه ابا کرد 
و در راهت جهاد نمود و بر ازار در جوار تو صبوری پیشه کرد و دینت را 
توضیح داد و حجتهایت را بریاداشت و به سوی طاعتت هدایت کرد و به 
سوی رضایتت رهنمون شد, بارخدایا بر او و بر ائمه ابرا ر از ذریه اخیارش 
از خاندان او درود بفرست و بر تمامی آنها سلام بسیار بفرست. بارخدایا 

من غیر از آنان راهی به سوی تو نمییابم و غیر از آنان شفیعی که 
۳ نزد تو پذیرفته باشد نمییابم. به وسیله آنان به سوی رحجمنت 
تقرب میجویم و با ولایت انها به بهشت امیدوارم و با برائت جستن از 
دشمنان ایشان رهایی از عذابت را ارزومندم بارخدایا مرا به سبب انها در 
دنیا ابرومند و در اخرت از مقربین قرار بده و مرا رحجمت هه ای 
مهربانترین مهربانان(1). 


2 


ال ار الک 13 ف ضاه ال ای زر و2 


و سید رضی الله عنه گوید: سپس به مرقد توجه میکنی و میگویی: از 
خدایی که تو را برگزید و هدایتت نمود و به وسیله تو هدایت کرد میخواهم 
که بر تو و بر اهل بیت مطهرت درود بفرستد - سپس کف دستت را به 
دیوار حجره میچسبانی و میگویی: یا رسول الله هجرتکنان به سوی تو و 
اداکننده آنچه که خداوند در مورد قصد کردن زیارت تو بر من واجب کرد, 
نزد تو آمدهام و چون درحالی که زنده بودی به تو نرسیدم بعد از مرگت تو 
زا قضد: کردم با آکاهیبة. آاشکه حرفت نو ذرحالت مر ی نیو .مانند حرففت 
در حالت زنده بودنت است پس نزد خدا بر این امر برای من شاهد باش. 


سپس کف دستت را بر صورتت بکش و بگو: بارخدایا اين را بیعتی 
پسندیده و عهدی موّکد نزد خودت قرار بده که تا زمانیکه مرا در آن زنده 
گذاشتهای و بر وفاء به شرایط, حدود, حقوق و احکام آن زنده میگذاری و 
زمانیکه میمیرانی مرا بر ان میمیرانی و چون محشورم کنی بران محشور 
میکنی,(1) پایان آنچه که فقط سید نقل کرده است. ی 
گویند: سپس به سوی پیامبر صلّی الله علیه و آله روی کن و : قبله را پشتت 
و قبر را پیش رویت قرار بده و بگو: سلام بر تو ای نبی خدا و رسول او 
سلام بر تو ای برگزیده خدا و منتخب از خلقش, سلام بر تو ای امین و 
حجت خدا, سلام بر تو ای خاتم انبیا و سرور مرسلین, سلام بر تو ای 
بشارتدهنده انذاردهنده, سلام بر تو ای دعوتکننده به سوی خدا| و ای چراغ 
روشنگر, سلام بر تو و بر اهل بیت تو, کسانی که خداوند آلودگی را از آنان 
زدود و آنان را بسیار پاکیزه گردانید گواهی میدهم که تو یا رسول الله حق 
را آفدتی و به صدی سخرم حفتی: حمد از آن خدایی است که توفیق ایمان 
و تصدیق به من داد و با طاعت تو و پیروی از راهت بر من لطف کرد و مرا 
از امتت و اجابت کنندگان دعوتت قرار داد و به شناختت و شناخت ائمه از 
ذریه تو هدایت کرد, با آنچه که تو را راضی میکند به خدا تقرب میجویم و 
از آنچه که تو را به خشم آورد به خدا برائت میجویم درحالیکه برای 
دج متا رت دوست و برای دشمنانت دشمن هستم. پا 
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رسول الله به عنوان زائثر نزدت آمدم و مشتاقانه و متوسل به خدای 
سبحان تو را قصد کردهام و تو صاحب وسیله. منزلت جلیل. شفاعت 
مقبول و دعوت اجابتشده هستی پس نزد خداوند در غفران؛ رجمت: توفیق 
و عصمت مرا شفاعت کن که گناهان مرا پوشانده و عیبها دربرگرفته است 
و پشتم سنگین شده و بار فزونی گرفته است که تو به ما خبردادهای و 
خبرت صدق است که خداوند فرمود و قول او حق است: و اگر آنان 
وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می امدند و از خدا امرزش می 
خواستند و پیامبر [نیز] برای انان طلب امرزش می کرد قطعا خدا را توبه 
پذیر مهربان می یافتند) پس يا رسول الله درحالیکه برای گناهانم طلب 
آمرزش میکنم و ازمعصیتها و خطاهایم توبه میکنم نزد تو آمدهام و من به 
خدا پروردگار من و پروردگار تو روی میکنم تا گناهانم را بر من ببخشد پس 
ای شفیع امت مرا شفاعت کن و ای نبی رحمت مرا پناه ده. درود خدا بر 
تو و بر خاندان مطهرت باد و در درخواست کوشش میکنی. 


نیرت ند ان آن رونت را به سوی قبله میگردانی درحالیکه درجای خود 
هستی و قبر در پشت سرت قرار دارد و میگویی: بارخدایا امرم را به پناه 
تو آوردم و کمرم را به مرقد نبی و رسولت تکیه دادم و رویم را به سوی 
یا ان رات شدی گردانیدم بارخدایا من خیرآنچه که امید دارم 
را نمیتوانم به تملک درآورم و شر آنچه که برحذر میدارم را از خود دفع 
نمیکنم و همه امور به دست توست. پس به حق محمد و خاندان او و مرقد 
پاک مبارکش و حرمش از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرستی و گناهان گذشته مرا بر من ببخشی و مرا از معصیت در باقی 
مانده عمرم حفظ کنی و قلبم را بر ایمان استوار سازی و رزقم را بر من 
گسترده کردانی و نعمتها را برمن تمام کنی و بهرهام از عافیت را 
کاملترین بهره قرار بدهی و مرا در میان خانواده, اموال و فرزندانم 
حفاظت کنی و ازدشمنان مراقبتم کنی و عاقبت در دنیا و بازگشتگاه در 
اخرت را برایم نیکو کنی بارخدایا مرا, والدینم را و تمامی مردان و زنان 
موّمن, زندگان و مردگان انها را بیامرز که تو بر هر چیزی توانا هستی. 
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سپس نا انزلناه فی لیله القدر را یازده مرتبه قرائت ت کن و به سوی مقام 
پیامیر صلی الله علیه و آله که بین مرقد و منبر است برو و کنار ستون 
مخلقه که کنار منبر است بایست و منبر را مقابلت قرار بده و چهار رکعت 

و اگر نتوانستی دو رکعت نماز زیارت بخوان و چون از آن سلام کردی و 
ی کی و بارخدایا اين مقام پیامبر و برگزیده تو از خلق توست که 
آن را باغی از باغهای بهشتت قراردادی و با رسولت آن را بر همه بخشهای 
زمینت شریف کردی و آن را به خاطر او برتری دادی و حرمتش را بزرگ 
شوه را اشکا تم شعاد رک نه‌تمات مه دا در ان 
را واجب کردی و مرا با حول و قوهای که جز به رحمت تو در من نیست در 
ان مقیم کردی. بارخدایا چنانکه در فضل خلیلت بر حبیبت تقدم نمییابد 
استجابت دعا در مقام حبیبت را برتر از آنچه که در مقام خلیلت قراردادی 
قرار بده. بارخدایا من دراین مقام طاهر از تو میخواهم که بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرستی و مرا از انش پناه بدهی و با بهشت بر من 
لطف کنی و بر موقفم شفقت کنی و لغزشم را بیامرزی و علمم را زیاد 
کنی و روزیام را بر من گسترده گردانی و عافیتم و هدایتم را مستمر 
گردانی و نعمتت را بر من کامل بسازی و مرا در خانواده و مالم حفظ کنی 
و از هر ستمگر ظالم بر من مراقبتم نمایی و عمرم را طولانی کنی و به 
آنچه که تو را از من راضی میسازد توفیق دهی و مرا از آنچه که تو را بر 
من خشمگین میکند حفظ کنی. بارخدایا من با پیامبر تو و اهل بیت او 
حجتهای تو بر خلقت و آیات تو در زمینت به تو توسل میجویم که دعایم را 
برایم استجابت کنی و در دین و دنیا مرا نت شید هار وب برسانی ای 
سرور و مولای من. از تو مسالت کردهام پس مرا ناکام نکن, به فضل تو 
امید بستهام مرا محروم نکن که من نیازمند رحمت تو هستم و غیر از 
احسان و لطف تو چیزی برای من نیست پس از تو میخواهم که پوست و 
مویم را بر انش حرام گردانی و خیری که میشناسم و نمیشناسم را به من 
عطا کنی و شری که شناختم و نشناختهام را از من و از فرزندان, برادران 
و خواهرانم دور کنی. بارخدایا مرا, والدین مراء و تمامی مردان و زنان 
موّمن را بیامرز که تو بر هر چیزی توانا هستی. 
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سپس به سوی منبر بیا و با دستت آن را مسح کن و دو برجستگی زیرین 
آن را بگیر و چشم و رویت را برآن دو بکش و در این هنگام کلمات فرج بر 

نف آنسنت بو تشز کر تا گواهی ی ی[ خذازست و 
| 
محل ارتقای برترین فردم و صعودگاه 0 به دارالسلام قرار داد. 
پست کرد و با تو پرچم باطل و بیرق ضلالت را واژگون کرد. کواهی میدهم 
که تو جز برای توحید خداوند سبحان و تمجید, تعظیم و تحمید او و برای 
میدهم که تو با بالا رفتن رسول الله از پلکانت و استقرارش بر تو, بهره 
شرف و فضیلت و نصیب عزت و ذخیرهات را به طور کامل از او گرفتهای 
و به کمال ذکرت دست یافتهای و خداوند حرمتت را بزرگ داشت و مسح 
تو را واجب کرد. و چه بسیار مصطفی بر تو گام نهاد و بر روی تو بر مردم 
خطبه ایراد کرد و توحید خدا گفت و او را حمد و ثنا گفت و تمجیدش کرد و 
چة بشیار بر روی و زسالت: را ابلاغ کرد و امائت را آذا نمود و قران تلاوت 
کرد و فرقان قرائت کرد و از وحی خبر داد و امر و نهی را تبیین نمود و 
حلال و حرام را جدا کرد و به نماز و روزه امر نمود و بندگان را بر جهاد 
ترغیب نمود و از واب ب آن در معاد خبر داد. سپس در روضه که ما بین منبر 
کر ات ناتسم ی بارخدایا اين باغی از باغهای بهشتت و شعبهای 
از شعبههای رحمت تو است که رسولت آنتر کر کرد و فضیلت آن و 
شرف عبادت تو در آن را آشکار نمود. مرا ماس ام من 
رساندی پس حمد از آن توست ای سرورم به خاطر نعمت بزرگت بر من 
در اینباره و بر آنچه که از طاعتت: طلب رضایتت, تعظیم حرمت پیامبرت با 
زیارت مرقدش, تسلیم بر او و تردد در مشاهد و مواقف او بر من روزی 
کردی. حمد از آن توست مولای من حمدی که محامد ساکنان عرشت و 
اهالی آسمانت با آن نظم مییابد و حمد گذشتگان بدان نمیرسد و بر حمد 
خلائق باقیات برتری دارد. حمد از آن توست ای مولای من, حمد کسی که 
حمد برای تو را و توفیق حمد از جانب تو را شناخت. حمدی که خلائقت را 
پرمی 
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کند و به هر آنجا که اراده کنی میرسد و از تو پنهان نیست و قبل از تو انتها 
نمیگیرد د و به نهایت رضایتت میرسد و آخر آن به ابتدای حمدهای خلقت 
برای تو,. نمیرسد. حمد از ان توست تا زمانی که حمد شناخته میشود و 

مورد اعتقاد است و حمد ابتدای سخن قرارداده میشود. ای صاحب ۳9 
عظمت باقی و سلطان و قدرت دائم و قوت و نیروی شد بد» ای صاحب 
امر و اراده نافذ و رحمت و مغفرت وسیع, ای پروردگار دنیا و آخرت, چه 
بسیار نعمتهای تو بر من که حمد من از رن ها اج ابیت ورس به 
پایینترین آنها نمیرسد و چه بسیار نیکیهای تو بر من که تصورم کثرت آن را 
در احاطه نمیگیرد و فکرم آنها را دربرنمیگیرد . بارخدایا بر پیامبر 
برگزیدهات, بهترین خلائق در کودکی, بهترین آنها در جوانی و کهنسالی, 
پاکترین پاکان از نظر خلق و خو, بخشندهترین بارانها از نظر استمرار 
بزرگترین خلق از نظر اصل درود بفرست, کسی که دلالتها را با او آشکار 
کردی و رسالتها را با او اقامه کردی و نبوتها را با او خاتمه دادی, درهای 
خیرات را با او گشودی و او را به عنوان مظهر آشکار کردی و به عنوان 
نبی و هدایتگر امین هدایتشده دعوتکننده به سوی او و رهنمونشونده به 
سوی تو حجتی در مقابل تو مبعوث کردی, بارخدایا بر معصومین عترت او و 
پاکان خانواده او درود بفرست و به وسیله او منزلت ایشان را نزد خودت 
شریف و مراتب آنان را بزرگ گردان و جایگاه آنها را در رفیق اعلی قرار 
بده و درجه انها را تا نزدیکی رسولت بالا ببر و شادیشان را با دیدار او 
کم کی نان امرا اد 7 


سپس به سوی مقام جبرئیل بیا که زیر میزابی است که زمانی که از دری 
که باب فاطمه خوانده میشود خارج میشوی مقابل باب است و میزاب 
بالاي تو و باب پشت سر تو باشد, دو رکعت نافله بخوان و بگو: ای کسی 
که آسمانها را آفرید و آنها را از سربازانی از تسبیحکنندگان از ملائکهاش و 
تمجیدکنندگان قدرت و عظمتش آکنده کرد و بر بدنهای آنان جامههای 
کرامت پوشانید و زبانهایشان را به انواع زبانها سخنور کرد و جامه تقوا بر 
فان کرده کردشندهای خر را برآنان 
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1- . مصباح الزائر: 24 و 25 


آویخت و آنها را آگاهترین جنس خلائقش به وحدانیت, قدرت؛: جلالت و 
عظمت. خويش, عالمترین. انها بة. او. خانفترین. آنها و.دامترین. انان تر 
طاعت. خضوع, فروتنی ه نیع برای خود قرارداد. ای کسی که جبرئیل 
امین علیه السلام را به خصائثص, درجات و منازلش برتری دادی و او را 
برای وحی, سفیری, عهد و امانتش و نازل کردن کتب و اوامرش بر انبیاء و 
رمولاننشن. بر کزیدی. ۵ آو را عاسطه. میان: خود و. انان فرازدادی از و 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد و بر تمامی ملائکهات و ساکنان 
آتتصانت: آگاهترین خلائقت به تو, خائفترین آنها از تو, و 
مطیعترین آنها از تو, کسانی که خواب ب چشمها و سهو خردها؛ سستی بدنها 
ایشان را فرا نمیگیرد, فگرهان به را ند امینان بر وحی تو, ۳ 
از آفات, و حفاظتشدگان از خطاها درود بفرست. بارخدایا روح الامین که 
درودت بر او باد را به چندین برابر آن, و ملائکه مقربت و طبقات کروبیان 
و روحانیان را به آن مخصوص بگردان و در مراتب او نزد خود و حقوق او 
پر ال همست آحه که ا. شراعست ال سرد اه کم.ور 
خصوص حلال و حرام بر زبان انبیائت تبیین کرد بیافزای. بار خدایا درود بر 
جبرئیل را زیاد کن که او پیشوای انبیاء هدایتگر برگزیدگان و فرد ششم 
اصحاب کساء است. بارخدایا این وقوفم در مقام او را سببی برای "۳ 
رحمتت بر من و گذشتت از گناهانم قرار بده. 


سپس بگو: ای جواد, ای کریم, ای نزدیک, ای بعید از تو میخواهم که بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرستی و توفیق اطاعتت را به من عطا کنی و 
نعمتت را از من زائل نگردانی و با رحمتت بهشت را به من روزی کنی و 
فضلت را بر من گسترده گردانی و مرا از اشرار خلقت بینیاز گردانی و 
شکر و ذکرت را بر من الهام کنی. پروردگارا دعایم را ناکام نگذار و امیدم 
را به حق محمد و خاندان او قطع نکن(1). 


سپس کنار ستون ابو لبابه رضی الله عنه, که همان ستون توبه است دو 
رکعت نماز بخوان و بعد از آن بگو: بسم الله الرحمن الرحیم بارخدایا مرا 
با فقر خوار نکن و با بدهکاری ذلیل نگردان و به هلاکت نبر و مرا حفظ کن 
تا محفوظ بمانم و اصلاح کن 
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1ب صاخ آلراعر* 26 و 27 


تا اصلاح شوم و هدایت کن تا هدایت شوم. بارخدایا مرا بر جهاد نفسم 
یاری کن و به سوء ظن عذاب نده و هلاکم نگردان درحالی که تو امید من 
هستی, خطا کردهام و تو شایسته این هستی مرا بیامرزی, اقرار کردهام و 

تو سزاوار این هستی که از من درگذری. و لغزش کردهام و تو سزاوار )۳ 
هستی که مرا ببخشی, بدی کردهام و تو سزاوار این هستی که نیکی کنی. 
و تو اهل تقوی و مغفرت هستی پس مرا به آنچه دوست داری و میپسندی 
توفیق بده و آسان را برایم میسر کن و مرا از هر دشوار دور کن. بارخدایا 
مرا با حلال از حرام. با طاعات از معصیتها, با توانگری از فقر, با بهشت از 
آنش و با نیکان از فاجران بینیاز کن. ای کسی که چیزی مانند او نیست 
درحالیکه او شنونده بیناست و تو بر هر چیزی توانا هستی.(1) 


تفای ون مدا با بنامر خلت الله علنع الم 


بتن تفاتین که قصد داعبا اه وا ناشتی ود از فراعت اد خاحقرایت: ره 
سوی مرقد او بیا و مشابه آنچه که به هنگام رسیدنت انجام دادی, انجام 
بده سیسن بگو: 1۳۳ این را آخوزیوم وعده از زیارت مرقد پیامبرت 
قرارمده, و اگر مرا قبل از آن فیز آندی فنم در اضر کم برآنچه که در زندگیام 
گواهی دادم گواهی مید هم که هی خدابی جز تلو بیست و محمد بنده ِ 
رسول توست و تو از اهل بیت او ائمه اطهار را برگزیدی, کسانی که 
آلودگی را از آنان زدودی و ایشان را بسیار پاکیزه گردانیدی, و ما را با آنان 
و در زمره آنان و زیر بیرق آنان محشور گردان و در دنیا و آخرت میان من 
ونان خداس اکن آی ,مها زین فهربانان: 


توضیح: این سخن او «عین البریه» فیرو زآبادی(2) 


گوید: عین الشی ء یعنی بهترین یک چیز و «الشیمه» با کسره یعنی طبیعت. 

و «الدیمه» با کسره بارانی است که در سکون بدون رعد و برق ادامه 
و «جرئومه الشی ۶» اصل آن است و « آظهرته مظهر ار اور هی 
فخل.ضعود یفنی. آن وا بنا تهادی وبر صعود گام بر رکن, از برتری و شرف 
بالا بردی و ممکن است که باضمه میم قرائت شود یعنی او را درحالی که 
اشکارکننده معارف و احکام نو بود اشکار نمودی. 


ص: 248 


1 یاه دار 27 


2 . القاموس 4 : 251 


میگویم: زیارت او صلی الله علیه و آله در ایام شریف و اوقات و زمانهای 
متبرک خصوصاً ایامی که به او اختصاص دارد مانند روز ولادتعش که هفد هم 


ربیع الاول و گفته شده دوازدهم آن است و تاریخ اول بهتر و مشهورتر 
است, مورد تأکید است. 


و روز وفانش که بیست و هشتم ماه صفر, روز مبعثش که بیست و هفتم 
رجب است این مه دا ون ور آن وی را بر دشمنانش پیروز گردانید 
یا از شر انان تجات داد مانند روز فتح بدر که هفدهم ماه رمضان. روز فتح 
مکه که بیستم ماه رمضان, روز غزوه احد که هفدهم شوال, روز فتح خیبر 
که بیست و چهارم رجب است و سایر فتوحات او بر اساس انچه که ذکرش 
در کتاب تاریخ او بیان شد و روز مباهله با مسیحیان نجران که بیست و 
چهارم ذی حجه و گفته شده بیست و پنجم ذی حجه است. شب هجرتش از 
مکه که اولین شب از ربیع الاول, روز ورودش به مدینه که روز دوازدهم از 
ربیع الاول و روز خروجش از شعب ابی طالب که نیمه رجب. شبی 
مادرش به او باردار گشت که شب نوزدهم از جمادی الاخر, شب معراجش 
که شب بیست و یکم از ماه رمضان و گفته شده نهم ذی حجه, و گفته 
شده هفدهم ربیع الاول است و روز ازداوجش با خدیجه رضی الله عنها که 
دهم ربیع الاول است. و همچنین در آن زیارت خدیجه رضی الله عنه نیز 
مسجت ات ورهمعنین سای ایام شنهای متض او که نها زارد که 
اخیال اصضتی ات یت وله با هر 


میگویم: درنسخهای قدیمی از تألیفات یکی از اصحابمان این زیارت را با 
اختلاف زیادی یافتم و به جهت اشتمالش بر فوائد بسیار. ان را نیز ذکر 
کردم: 


2. بعد از ذکر برخی از ادعیه پیشین گوید: سپس درحالیکه رو به قبله 
هستی به سوی ستونی که در گوشه حجره است راه میروی, که محل سر 
پیامبر صلّی الله علیه و آله آنجاست. سپس میگویی گواهی میدهم که هیچ 
خدابی جز خدای یگانه نیست و شریکی ندارد, گواهی مید هم که محمد بنده 
و رسول اوست و گواهی میدهم که تو رسول خدا هستی, گواهی میدهم 
که تو محمد بن عبدالله خاتم انبیا هستی و گواهی میدهم که تو رسالت را 
ابلاغ و امانت را ادا نمودی و برای امتت خلوص ورزیدی و با حکمت و 
اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کردی و در راه 


ص: 249 


خدا حق جهادش را به جای آوردی و خدا را خالصانه عبادت کردی تا اینکه 
مر کت وا رده اه کات را آصرا کردم کف کهر مسوض وا ادا 
نمودی و با مومنان مهربان بودی و با کافران تندی کردی. پس خداوند تو را 
به شریفترین جایگاه مکرمان و بالاترین درجه مرسلین رسانید و درود خدا 
بر از یرگ یه وی انس م وان کفن به شوی ابقان واز,صاا لت به وی 
هدایت نجات داد پس خداوند تو را به بهترین آنچه که به پیامبری از امتش 
جز| داد جز| دهد و بهنترین درودی که بر پیامبری از انبیاء و رسولانش 
فرستاد بر تو بفرستد و بهترین سلامی که بر یکی ازملائکهاش و اهل 
طاعتش 0 7 2 تو تن بارخدای برترین صلواتت. 0 
7 او انیا را 

بر محمد؛ بنده و رسولت, نبیات؛ امینت بر وحی؛ برگزیده, دوست خالصت.؛ 
۰ از خلائقت, گوهرت در مخلوقاتت و نیز بر اهل بیت او کسانی 
که وا ال واه ای انار انا رف ها اک 
گردانید بفرست. بارخدایا درجه والا به او عطا کن و وسیله شریف به او 
عنایت بفرما و او را در مقام پسندیده مبعوث کن تا اولینها و اخرینها بر او 
غبطه بخورند, بارخدایا شریفترین مکان و مرتبه, رفیعترین منزلت و درجه, 
عالش > امت مت وا اس اد اد اس اه اه کرو 
درحالیکه بازدارنده بود وعظ کرد و دلسوزانه اشتیاق داشت و 2 
برحذر بود و در راه تو جهاد کرد و بر آزار در جوار تو صبوری کرد تا اینکه 
دینت را آشکار و حجتت را اقامه و به طاعتت هدایت کرد و به رضایتت 
رهنمون شد, بارخدایا بر ائمه ابرار از ذریه او و اوصیاء برگزیده از عترت 
اوء و خلفای راشد از اهل بیت او درود بفرست. بارخدایا ضن یر از آنان 
انیت تیاه از نان سین اس رو وب ره 
باشد نمیبينم پس یه وسیله آنان به سوی رحمتت تقرب میجویم و با 
دوستی آنان بهشتت را امید دارم و با برائت ه از دشمنان آنها رهایی از 
عقوبتت را آرزو میکنم. بارخدایا مرا به وسیله آنها در دنبا نزد خودت 
آبرومند و درز آخرت از مقربین 
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قرار بده. سپس به مرقد رو کن و بگو: از خدایی که تو را برگزید و انتخاب 
کرد و هدایت کرد و به وسیله تو ما را نجات داد میخواهم که بر تو و بر اهل 
بیت طاهر تو درود بفرستد, درودی که تا ابد و برای هميشه جز خدای 
پروردگار جهانیان قادر به شمردن آن تتتت: 


سیس دستت را به دیوار حجره بچسبان سیس بگو: پا رسول الله 
هجرتکنان به سوی تو و اداکننده انچه که خداوند در مورد قصد کردن 
زیارت تو بر من واجب کرد نزد تو آمدهام و چون درحالی که زنده بودی به 
تو نرسیدم بعد از مرگت تو را قصد کردم با آگاهی به اینکه حرمت تو 
درحالت مرگ نیز مانند حرمتت در حالت زنده بودنت است پس نزد خدا بر 


سپس کف دستت را برصورتت بکش و بگو: بارخدایا اين را بیعتی پسندیده 
و عهدی موکد نزد خودت قرار بده که تا زمانیکه مرا زنده گذاشتهای در آن 
و بر وفاء به شرایط, حدود, حقوق و احکام و لوازم آن زنده میگذاری و 
زمانیکه میمیرانی مرا بر ان میمیرانی و چون محشورم کنی بران محشور 
میکنی و قوتی در یقین, دانشی در دین بر من میافزایی و قلبم را اکنده از 
محیت مود و اند نتقطر او علهم السام فراو هی سس قله را 
پشتت و قبر را پیش رویت قرار میدهی و میگویی: سلام بر تو ای نبی خدا 
و رسول او, سلام بر تو ای برگزیده خداء سلام بر تو ای حجت خداء سلام بر 
تو ای محمد بن عبدالله. سلام بر تو ای خاتم انبیا, سلام بر تو ای سرور 
مرسلین, سلام بر تو ای بشارتدهنده انذاردهنده, سلام بر تو ای دعوتکننده 
به سوی خدا به اذن او و ای چراغ روشنگر, سلام بر تو و بر اهل بیت طاهر 
تو و بر عترت منتخب تو, سلام بر تو و بر یاران راشد تو سلام بر تو و بر 
ائمه هادی, سلام بر تو و بر تمامی انبیا, رسولان و ملائکه خدا. گواهی 
هردفم که و سل ال بح هد ی ی سکس 
ات ار خی اطاعت که است وه کی ار سس کی کود ار 
تصدیق نبوتت را به من داد و با طاعت تو و پیروی از راهت بر من لطف 
کرد و مرا از امتت و اجابتکنندگان دعوتت قرار داد و به شناختت و شناخت 
ااصا ره ای سا رل الم تا اه ها ای که 
به خدا| 
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تقرب میجویم و از آنچه که تو را به خشم آورد به خدا برائت میجویم 
درحالیکه برای دوستانت دوست و برای دشمنانت دشمن هستم. يا رسول 
الله به عنوان زاثئر نزدت امدم و مشتاقانه و متوسل به خدای سبحان تو را 
قصد کردهام و تو صاحب وسیله, منزلت جلیل, شفاعت مقبول و دعوت 
اجابتشده هستی پس نزد خداوند در رحمت, توفیق و عصمت مرا شفاعت 
کن که گناهان مرا پوشانده و عیبها دربرگرفته است و پشتم سنگین شد و 
بار فزونی گرفته است که تو به ما خبر دادهای و خبرت صدق است که 
خداوند فرمود و قول او حق است: و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده 
بودند پیش تو می آمدند و از خدا مرش هی اتمه پیامس ان تزا 
آنان طلب آمرزش می کرد قطعا خدا را توبه پذیر مهربان مي یافتند ) پس 
یا رسول الله این من هستم که درحالیکه برای گناهانم طلب آمرزش میکنم 
و ازمعصیتها توبه میکنم و از بدیهایم نادم هستم و از خطاهایم توبه میکنم 
نزد تو آمدهام و من به خدا پروردگار من و پروردگار تو روی میکنم پس ای 
شفیع امت مرا شفاعت کن و ای نبی رحمت مرا پناه ده. از او طلب 
آمرزش کن تا مرا بیامرزد, از او طلب رحمت کن تا مرا رحمت کند و 
توبهام را بپذیرد شنیدن ندایم و اجابت دعایم را از او بخواه. سپس سوره 
قدر را یازده مرتبه بخوان و به قبله که روی خداست روی کن و بگو: 
بارخدایا من امرم را, به پناه تو آوردم و کمرم را به مرقد نبیات محمد تکیه 
دادم و رویم را به سوی قبلهای که برای محمد پسندیدی گردانیدم. بارخدایا 
من خیر آنچه که امید دارم را برای خود در تملک ندارم و شر آنچه که از آن 
برحذر هستم را از آن دفع نمیکنم. و همه امور به دست توست. و هیچ 
فقیری از من نیازمندتر نیست من به خیری که به سوی من فرو فرستادی 
تارحم ارداا هب واه مرا آت ام دام کی با ی 
را تغییر دهی یا ۱ از من زایل گردانی. بارخدایا مرا با تقوا زینت 
و گر بارخدایا از ۱0 که بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرستی و گناهان پیشینم را بر من ببخشی و در عمر آیندهام مرا از 
معصیتها بازداری و گامهایم را بر ایمان استوا ر کنی و هدایت و رشدم را 
مداوم کنی و روزیام را بر من گسترده گردانی و نعمت را بر من کامل 
سازی و بهرهام ازعافیت را کاملترین بهره 
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قرار بدهی و مرا در خانوادهام. مالم و فرزندانم حفظ کنی و از دشمنان 
مراقبتم کنی و عاقبتم را در دنیا و بازگشتگاهم را در اخرت نیکو گردانی که 
تو شنونده دعا هستی. بارخدایا مرا بیامرز و مورد رحمت قرار بده و 
رحمتت را بر من واجب کن چنانکه برای کسی که پیامبرت را در طول 
حیاتش دیدار کرد و نزد او به گناهانش اقرار کرد و پیامبرت برای او دعا 
کرد پس گناهانش بخشیده شدف واجب کردی. را 
دنیا آبرومند و در آخرت از مقریان قرار بده. بارخدایا مراء والدینم را و 

ی ی مومن, زندگان و مردگان آنها را ۰ 


سپس به سوی منبر بیا و آن را با دستت مسح کن و ان را در چشم و 
رویت بکش درحالیکه میگویی: لا له الا الله الحلیم الکریم لا االه الا الله 
العلی العظیم, منزه است بزفرد کار آتتهان هفتکانه. و پوورد کار زمین 
هفتگانه و هر آنچه در آنها, ما بین آنها و زیر و بالای آنهاست و او پروردگار 
عرش عظیم است و سلام بر مرسلین, و حمد از آن خدای پروردگار 
جهانیان است. بارخدایا نور را در دیدهام, ایمان را در دلم, خلوص را در 
سينهام, اخلاص را در عملم, ذکر شبانهروزت را ِ زبانم قرارٍ بده, و روزی 
وسیع حلال بدون منت و غیرممنوع به من عطا کن و در آنچه که برمن 
روزی کردی برکت ببخش و مرا بیامرز و با رحمتت مورد رحمت قرار بده 
ای مهربانترین مهربانان. 


تاطیبه مق مهتفی ای الله لیم و ال که مان رده آمسض ی ان 
دو رکعت بخوان و چون سلام کردی تسبیحات حضرت زهراء علیه السلام 
را بگو سپس بگو: بارخدایا این مقام پیامبر و حبیب تو و برگزیدهات از 
خلقت و باغی از باغهای بهشتت است و آن را با رسولت بر بخشهای 
زمینت شرافت دادی و برتری دادی و بزرگ کردی و جلالتش را آشکار 
کردی و بر بندگانت تبرک با دعا و نماز در آن را واجب گردانیدی و مرا با 
و پاری و احسان تو در من است در آن 
مقیم کردی. بارخدایا خلیلت در فضل بر حبیبت پیشی نمیگیرد پس اجابت 
ذغایم در قفا حبینت را ترنر از آنجه که.ذر هقام خلبلت: قرار دادی. قزار 
بده. بارخدایا من در این مقام پاک از تو میخواهم که بر محمد و خاندان 
محمد درود 
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بفرستی و با بهشت بر من لطف کنی و مرا به عنوان لطف و کرمی از 
جانب تو از اتش نجات ببخشی, و میخواهم که روزی حلال پاک را بر من 
گسترده گردانی و مرا از هر ستمگر و ظالم بر من حفاظت کنی و عمرم را 
در طاعتت طولانی کنی و مرا به آنچه که تو را از من خشنود میسازد 
تو فیق دهی:ه مرا اد انکه که وا بر.من مین منکنه مور دارگ و 
مرا در خودم و دینم و مالم و خویشانم و فرزندانم و برادرانم حفظ کنی و 
با هر که به من مکر کرد مکر نمایی و عافیت و هدایتم را مداوم کنی و 
نعمتت را بر من و نزد من کامل گردانی و عقوبت هر کسی که ظلم بر من 
را اظهار کرد تعجیل بفرمایی. بارخدایا من با پیامبرت نبی رحمت و با اهل 
بیت او, حجت تو بر خلقت و امینان تو بر بلادت به تو روی اوردهام و 
میخواهم که دعایم را بر من استجابت کنی و مرا در دنیا و اخرت به ارزو و 
امیدم برسانی ای سرور و مولای من. من از تو خواستهام پس ناکامم نکن 
انچه که نزد توست را امید کردهام پس محرومم نکن, و من فقط بنده تو و 
در قبضه تو هستم. بارخدایا از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد 
درود بفرستی و پوست و مو و جسمم را برانش حرام کنی و خیری که 
شناختم و نشناختهام را به من عطا کنی و شری که شناختم و نشناختهام را 
از من بازگردانی. بارخدایا مرا و والدینم را و جمیع مردان و زنان مومن را 
بیامرز که تو بر هر چیزی توانا هستی. 


سیس به مقام جبرئیل بیا و بگو: پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری به 
ایمان فرا می خواند که به پروردگار خود ایمان آ ورد پس ایمان آهردنخ 
پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان 
ار ی وی و 
به ما عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان زیرا تو وعده ات را 
خلاف نمی کنی ای جواد, ای کریم, ای نزدیک, ای دور ! از تو میخواهم که 
بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و نعمتت را از من تغییر ندهی و 
مرا از بدیهای خلائقت حفظ کنی و دعایم را اجایت کنی و ندایم را بشنوی 
ای سرور و مولای من. بارخدایا بر ملائکه مقربت و انبیاء مرسلت و بندگان 
ضالخت. دروده بفرست.. ویر عبر یل امرخ که فران. خقطظیم. .را" بر افلت 
پیامبرت. خاتم انبیا نازل فر مود, درود بفرست و سلام بر او و رحمت و 
برکات خدا| بر او باد. بارخدایا درودت 
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بر چبرئیل را فراوان کن که او پیشوای انبیاءء هدایتگر برگزیدگان و 
ششمین فرد اصحاب کساء است. بارخدایا این وقوفم را با رحملت سببی 
برای نزول رحمتت بر من و گذشتت از من و از والدینم و از برادران 
موّمنم قرار بده ای مهربانترین مهربانان. 


43. از المزار الکبیر: زیارت دیگری برای او صلی الله علیه و آله که آن, را 
نصیر ادام الله عزه بر من املا کرد: کنار ستونی که جنب رأس پیامبر صلّی 
ی ی ترشویی ‏ ی ۱9 سلام 
بر تو ای دوست 0 خدا, سلام بر تو ۳ برگزیده خدا, سلام بر ِ ای 
احمد, سلام بر نو ای محجمد؛, سلام بر تو ای ابوالقاسم, سلام بر نو ای 
محوکننده, سلام بر تو ای ادامه پابنده, سلام بر تو ای بشارتدهنده, سلام بر 
تو ای انذاردهنده. سلام بر تو ای پاکی. سلام بر تو ای طاهر. سلام بر تو ای 
گرامیترین فرزند ادم. سلام بر تو ای خاتم انبیاء سلام بر تو ای فرستاده 
پروردگار جهانیان, سلام بر تو ای پیشوای خیر, سلام بر تو ای گشاینده 
نیکی, سلام بر تو ای نبی رحمت, سلام بر تو ای سرور امت, سلام بر تو ای 
پیشوای سفیدرویان. سلام بر تو ای بهترین تمامی خلق خدا, سلام بر تو ای 
صاحب روی تابان و پیشانی درخشان و چشم سیاه و حوض و کوثر و 
شفاعت در محشر, سلام بر تو و بر پسرعموی پسندیدهات, سلام بر تو و 
بر دخترت فاطمه زهرا, سلام بر تو و بر خدیجه کبری, و بر فرزندانت 
حسن و حسین. سلام بر شما ای اهل بیت نبوت و معدن رسالت و محل 
امد و شد ملائکه و خزانهداران علم و منتهای خرد و پیشوایان امتها و 
صاحبان نعمتها و عناصر نیکان و پشتوانههای اخیار و برگزیده ملک جبار و 
برگزیده مرسلین و برگزیده پروردکار جهانیان, از خداوند عزوجل میخواهم 
که از سوی ما بهترین جزایی را که به پیامبری از امتش داده است به تو 
جزا دهد و به تعدادی که ذکرکنندگان ذکر کردهاند و هر آنچه که غافلان از 
ذکرش غفلت کردند بر تو درود بفرستد. و خداوند به تعداد آنچه که علم 
خدا بر آن احاطه یافت و قلم بر آن جاری شد بر تو درود فرستد. و خداوند 
در هر وقت و زمانی بر تو درود فرستد. خداوند در هر حین و لحظهای بر تو 
درود فرستد, درودی که عرش رحمن برای آن 
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به حرکت درمیآید و ملائکه خدا آن را میپسندند, درودی که بهشت را برای 
و 
و رحمت و غفران او بیافزاید, درود خدا بر تو باد چنانکه ما را به وسیله تو 
از ضلالت نجات داد و با تو ما را از نابینایی بینا کرد و با تو از جهالت 
هدایتمان کرد. گواهی میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست, شریکی 
ندارد, گواهی میدهم که تو بنده. فرستاده, امین, دوست خاص او و برگزیده 
او از خلفش هستی, گواهی میدهم که رسالت را ابلاغ کردی و امانت را ادا 
کردی و برای امت خلوص ورزیدی و با دشمن خدا جهاد کردی و خدا را 
عبادت کردی تا اینکه مرگت فرا رسید. گواهی میدهم که بهشت حق, آتش 
حق, مرگ حق, حشر حق, میزان حق و صراط حق است. پس بر این 
شهادت برای من شاهد باش.(1) 


اگر به نیابت از کسی باشد میگوید: منم سل نی اي رتسول دا از مانب 
فلان بن فلان و فاتحه الکتاب را قرائت میکند و میگوید: سبحان الله و 
الحمدلله و لا له الا الله و الله اکبر و لله الحمد و لا حول و لا قوه الا بالله 
العلی العظیم. سپس میگوید: بارخدایا تو فرمودی: و اگر آنان وقتی به 
خود ستم کرده بودند پیش تو می امدند و از خدا امرزش می خواستند و 
پیامبر [نیز ] برای آنان طلب امرزش می کرد قطعا خدا را توبه پذیر مهربان 
اک 
را قصد کردیم درحالی که به سوی تو از گناهانمان و بارهایی که بر 
پشتمان سنگینی میکند از او شفاعت میجوییم و از لغزشهایمان توبه میکنیم 
و به خطاهایمان اقرار میکنیم و از هر گناهی که با چشمانمان مرتکب 
شدیم طلب آمرزش میکنیم و از تو در خواست توبه داریم, و از هر گناهی 
که با زبانمان مرتکب شدیم طلب آمرزش میکنیم. و از تو درخواست توبه 
داریم. و از هر گناهی که با دستمان مرتکب شدیم طلب آمرزش میکنیم. و 
از تو درخواست توبه داریم, و از هر گناهی که با شکممان مرتکب شدیم 
طلب آمرزش میکنیم. و از تو درخواست توبه ِِ و از هر گناهی که با 
فرجهایمان مرتکب شدیم طلب آمرزش میکنیم. و از تو 
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1-. المزار الکبیر: 15 


درخواست توبه داریم, و از هر گناهی که با پاهایمان مرتکب شدیم طلب 
ار ميکنيم. و از نو درخواست توبه داریم, و از هر گناهی که با 
دلهایمان مرتکب شدیم طلب آمرزش میکنیم. و ازتو توبه داربم, 


بارخدایا, گناهان قدیم و جدید., کوچک و بزرگ, عمدی و خطایی, پیدا و 
ی ۳ 
ببخش, توبه ما را بپذیر و ما را بیامرز و رحمت کن و نبیات را شفیع ما 
قرار بده و ما را به منزلت او نزد خودت و حق او بر تو, رفعت ببخش, قبل 
از پایان یافتن مهلت لغزشهای پیشین ما را ببخشاي. سپس هر چه به ذهنت 
و او ار با صاو اه عاه و افرص بهان که 
تک نقاز با ۵ هزار تفاز و بک. درهم در انجانبا وه هزاز ذرهم بزابر است.(1] 


4 زیارت دیگری برای پیامبر صلّی الله علیه و آله: زمانی که برابر او 
ایستادی فیویی : سلام بر تو ای رسول خدا,؛ 0 2 
سلام بر تو ای امین خدا, سلام بر تو ای نبی خدا, سلام بر تو ای سرور 
مرسلین و خاتم انبیاءء سلام بر تو ای نبی رحمت و پیشوای خیر و برکت, و 
دعوتکننده خلق به راه نجات و مغفرت. سلام بر تو ای نبی هدایت و سرور 
مردم و نجاتدهنده بندگان از ضلالت و هلاکت, سلام بر تو ای صاحب خلق و 
شرف عام و ایات و ذکر حکیم. سلام بر تو ای صاحب مقام محمود و حوض 
مورود و بیرق مشهود, سلام بر تو ای طریق دین اسلام و ایمان و صاحب 
قبله و فرقان و علم صدق و حق و احسان, سلام بر تو ای برگزیده انبیاء و 
عَلم متقیان و ای که یادش در زمین و آسمان مشهور است, سلام بر تو ای 
ابوالقاسم, و رحمت و برکات او بر تو باد, گواهی میدهم که تو رسول خدا,؛ 
عزیز نزد خدا, و نلبی مصطفی و حبیب بر گزیده, امین پسندیده, شفیع 
امیدشونده, مبعوث به هنگام سستی و فتور دین و آیین با نور درخشان و 
کتاب روشن و امر پسندیده و بیان آشکار و شیوه نمایان هستی, نو 
گرامیترین جهانیان از نظر حسب, برترین آنان در نسب, زیباترین آنها در 
منظر, سخاوتمندترین آنهاء شجاعدلترین آنان, کاملترین آنها در خرد, 
عالمترین آنها, استوارترین آنها در ربشه, بالاترین آنان 
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در ذکر, والاترین انها در ذخیره, شریفترین انها, ستودهترین انها در وصف, 
وفادارترین آنها به عهد, عملکنندهترین آنها به وعده هستی از شجرهای که 
ريشه آن در خاک فرو رفته و شاخهاش در برتری اوج گرفته است. قبل از 
مبعثت به انبیاء بشارت داده شدی و اوصیاء صفاتت را فریاد برآوردند و 
علما صفاتت را ند| برآوردند و خداوند بر رسولانش از امتهای پیشین و 
قرون گذشته منزلتی نگاشت که به بزرگداشت آیین و شریعتت و تفخیم 
آیات و نشانههایت, فضیلت دوره زمانت سخن میگوید و محل استقرارت 
(پایگاه) بهترین مستقر و مستودع (محل به ودیعت نهادن) تو بهترین 
مستودع است. و گواهی میدهم که تو فرزند اعلام سادات و سروران 
مدافع هستی که در معادن کرامت. کانونهای سلامت رشد مییابی و علامت 
و تشانه آن .در نو اشکاراست؛ مبان,شانهمانت.خالن: استت. که آمانتداران 
علم به وسیله ان تو را میشناسند که تو توفیق یافته رشید, مبارک سعید, 
خوش یمن نيکانديش هستی و پرچمت پاريشده و بیرقهایت پسندیده 
مشهور, فرائضت ِِ و سنتهایت پاک است و گواهی میدهم که تو 
بهترین جهانیان در خلقت و خلقوخو, شریفترین آنها در اصل, گرامیترین آنها 
در عمل, بالاترین آنها در اهمیت, وفادارترین آنها نف نی فخکه ترین. آنها ردو 
پیمان هستی؛: گواهی میدهم که خداوند تو را از گرامشرنن محامد, برترین 
منابت, و از بلندترین آنها در اوج. دشوارترین آنها در قصد, بزرگترین آنها در 
ریشه, برترین آنها از نظر کرامت. شریفترین آنها در فضیلت, مشهورین 
آنها در شکوه, رفیعترین آنها در علو, بلندترین آنها در والایی از درختی با 
شاخساری بلند, با میوه حق, برگهای صدق, عودی خوش رایحه. بهرهای 
سعید. ريشه دار در خرد. بالا رفته دراوج علم پیرون آوردر گواهی میدهم 
که خداوند تو را به عنوان رحجمتی برای خلق, رآفتی بر بندگان, یاری برای 
بلاد. لطفی بر زمینیا نیان مبعوث کرد تا به وسیله تو خیرش را شخ آنانخرستتا ند 
و فضلاش را , به آنان عطا کند و با دعوتت گرامیشان بدارد و با نبوتت 
هدایشان کندو از خهالت‌شاشان گرداند وبا سرویات ازهلاکت ساشان 
دهد و سیرتت را هدف. کلامت را فضل و حکمت را عدل قرار دهد. گواهی 
میدهم که خداوند تو را با روح امین نور مبین و کتاب روشنگر گرامی 
داشت و بندگان را به تو ختم کرد و اسباب را با تو درهم پیچید و ابر را با تو 
پیش راند و براق را برای تو مسخر کرد و تو را به سوی اسمان سیر داد و 
تو را در بلندی 


ص: 259 


علاء بالا برد و به سوی ملاً اعلی صعود داد و به قربت نزدیک بهرهمندت 
کرد و آیت کبری کنار سدره المنتهی را بر تو نمایان کرد که کنار آن جنت 
الماوی است که دیدهات منحرف نشد, طغیان نکرد و قلبت آنچه که دید را 
تکذیب نکرد. گواهی میدهم که تو نشانههای غالب, آیات درخشان و مفاخر 
آشکار آوردی و رسالت ر ابلاغ" کردی و امانت را ادا کردی و امت را 
نصیحت کردی و حجت را آشکار ساختی و کتاب و حکمت را بر آنها تلاوت 
کردی و شریعت را برای آنها تبیین کردی و کتاب و عترت را در میان آنان 
برجای گذاشتی و به وسیله این دو حجت را بر انان تاکید کردی. گواهی 
میدهم که تو در زمان فتور از رسولان و حیرت از امتها و غلبه جهل, از 
دین. شعلهور شدن جنهها و قدرت, مبعوث شدی درحالیکه دنیا برای 
اهالیاش لباس مبدل بر تن کرده و بر اهلش دگرگون شده است., میوهاش,؛ 
فتنه, طعام اهلش مردار,. جامه زیرنش خوف و جامه رویش شمشیر است 
اهالبانش رکه بکد کردخه. به سجت آوارم کرده خ سانشان را تاتا: 
دلهایشان را اندوهگین کرده است و به قطع روابط خویشاوندی, پرستش 
بتها و خدمت به نیران مشغول ساخته است و کفر را ريشه کن. شرک را 
نابود. ضلالت را محو و جهالت را دور کردی و خداوند به وسیله تو بلاء را از 
انان برطرف کرد و دشمنان را از دیار انان دور و دشمنی و کینه را از 
میانشان مرتفع کرد و میان دلهایشان الفت پرقرار کرد و مهربانی را به 
دلهایشان بازگردانید و درهای نعمت را بر انان کشود و جامههای عزت و 
مان تاه ۱ 


ینت مر عبر صلی الله علیه و اله ,در وه میفرستین موی با دابا و 
شص ‏ | مض رو بر نوات مصسو‌صا ی للم ه الم قراس ا نوت 
فرمودی خدا و ملائکه او بر نبی درود میفرستند ای کسانی که ایمان 
آوردهاید بر او درود و سلام فراوان بفرستید. بر بنده برگزیده, ثبی مقرب. 
رسول مکرم. شاهد معظمت.؛ سرور انبیاء پیشوای برگزیدگان, پرجم 
متقیان درود بفرست و او را برترین انبیا در عطاء برترین آنها در بخشش, 
بزرگترین آنها در منزلت و رفیعترین آنها در درجه نزد خود, قرار بده. 
بارخدایا بر محمد بنده و رسولت درود بفرست درودی که با شکوهش در 
میان 
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انبیاء شبیه, با فضیلتش در میان صالحان همانند و با شرفش در میان 
متقیان موازی باشد و بر برتریاش در میان صالحان. رشدش در میان 
هدایتیافتگان, بلندیاش در میان انبیاء برتری پابد. بارخدایا بر محمد بنده 
برگزیدهات و حبیب منتخبت و نبی رحمت و خزانهدار مغفرت و پیشوای 
خیر و برکت و نجاتدهنده بندگان از هلاکت و دعوتکننده آنها تفر ادن 
اروشمی نهر نو اولین نب از نظر میثاق ۵ ارس انار ظر‌صعت 
درود بفرست. کت که نورش در دریای فضیلت و منزلت جلیل و درجه 
رفیع غوطهور شد او را به صلبهای پاک سپردی و با آن او را به عنوان لطف 
و مهربانی ازجانب تو بر او به رحمهای طاهر منتقل کردی. بارخدایا بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرست همانگونه که او به عهدت وفا کرد و 
رسالتت را ابلاغ کرد و بر سر توحید تو با مشرکان نبرد کرد و در راه نو 
جهاد کرد و به سوی تو دعوت کرد و رسم کفر را در میان یاران دینت قطع 
کرد و در جهاد با دشمنانت لباس بلا بر تن کرد. بارخدایا بر محمد, بنده و 
رسول و امینت بر وحیات و برگزیدهات از خلفت و دوست خالصت از 
خلائقت. بشارتدهنده انذاردهنده, چراغ روشنگر دعوتکننده به سوی تو و 
راهنما به سوی تو و اجراکننده امر نو نصیحتکننده نند کات برترین درودی 
که بر انبیاء؛ رسولان و حجتهایت فرستادی را بفرست. بارخدایا بر محمد 
سرور رسولان, خاتم انبیاء امام متقیان. و برترین خلق از اولینها و اخرینها 
درود بفرست. بارخدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و محمد را 
از عطاهایت به بهنرین آن و از مواهبت به عالیترین و فراوانترین آن 
مخصوص بگردان, همانگونه که او خود را برای امر : تو گماشت و جسمش 
را در راه تو در معرض امور نایسند قرار داد و در راه دعوت به سوی تو با 
خانواده خود دشمنی کرد و در تبلیغ رسالت تو پشتکار به خرج داد و خود را 
در دعوت به ایین تو خسته کرد. 


بارخدایا بر محمد, بنده و رسول و نبی و نجواکننده و برگزیده و حبیب و 
نجیب خلیل و منتخب از خلقت برترین درودی که بر یکی از انبیا و رسولان 
و اهل کرامت بر خود را فرستادی بفرست. بارخدایا بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرست و از هر کرامتی برترین آن کرامت و از هر نعمتی 
کاملترین آن نعمت و از هر سهولتی شکوفاترین آن, و از هر عطایی 
برترین آن, و از هر بهرهای فراوانترین آن را به محمد عطا کن تا یکی از 
خلائقت نزد تو از نظر منزلت از او نزدیکتر, از نظر کرامت 
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واجب تر, از نظر حق بر نو بزرگتر از او نباشد. بارخدایا بر بنده و رسولت 
محمد که حرمتش بزرگ, منزلتش نزدیک, درجهاش رفیع, آیینش شریف, 
قبلهاش جلیل, دین و شریعتش برگزیده, اصل و فرعش پاک است درود 
بفرست., درودی که توان درود فرستندگان بر اه شالی. فیکند و تلاش 
متقربین به حب عترتش به سوی او را خسته میکند. بارخدایا درودت راء 
درود ملائکه مقربت, انبیا مرسلت, بندگان صالحت؛ اهالی آسمانها و زمینها 
و کسانی که تو را تسبیح گفتند یا میگویند ای پروردگار جهانیان از اولینها و 
آخرتتهار بز. محمده: بندمه. رسول: تجوا کنندم. خبیب. ممتاز وه بر کزیدم نو از 
خلقت قرار ندهم. 


بارخدایا مقام او را گرامی, برهانش را بزرگ, بنیانش را شریف, رویش را 
سفید گردان و مقامش را بالا ببر, درجهاش را رفیع کن, شفاعتش درباره 
امنش را بپذیر. بارخدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست مانند 
پزتزین: آنجه. که بر ابزاهیم ج خاندان ابراهيم درود فرستادی.. بر کت 
بخشیدی, طلب رحمت کردی و سلام فرستادی که تو ستوده شناد 
ستایش, هستی. بارخدایا, را به نبیات فرمودی: «و لو لَهَم 
طلَیّوا ۱ جاک قاستَغفروا ال و ستغقر لهَمْ الرَسول لوجذوا ۳ 

۳ 1 اک انان.هفتن ببه ستم کرده بودند پیش تو می 
ار اس تا ما 
می کرد قطعا خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند ) و من به سوی تو و نبی 
تو, نبی رحمت آمدم درحالیکه از گناهانم تویه میکنم, پس مرا از آنش رها 
کن و با روی کردنم به تو به وسیله او مرا رحمت کن. بارخدایا بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست. و محمد را به برترین صلواتت و برکات فزونی 
گیرندهات, فواتح خیراتت مخصوص بگردان, و سلام ما را به محمد برسان 
و سلام رحجمت و برکات خداوند بر اوباد. 


تک ماد شیازت: نماز ارتخد انی.و خی آن این است که قلباً نیت 
ت امکان :ذاشت :زا قر ات هر اه 
ثت الرحمن و یس 
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بودی چنین کن که فضیلت در ان دوست. و چون از ان فارغ شدی برای 
خودت. خانوادهات, برادر ایمانیات هر دعایی دوست داشتی بکن. و چون از 
دعا و نماز فارغ شدی قیام کن و با همین زیارت نیز زیارت کن و درحالیکه 

ت را به مرقد تکیه دادهای میگویی: بارخدایا امرم را به پناه تو آوردم, 
کمرم را به قبر نبیات تکیه دادم و رویم را به سوی قبلهای که برای محمد 
پسندیدی گردانیدم. بارخدایا اسمم را تبدیل نکن. جسمم را تغییر نده و غیر 
مرا جانشین من نکن, درحالی صبح و شام میکنم که خیر آنچه که امید دارم 
را برای خود به تملک در نمیآورم و چیزی از آنچه که بر آن میترسم را از 
خود دور نمیکنم جز با تو, یگانهای و شریکی نداری. بارخدایا مرا با خیر از 
خایب. خود باز کردان که برای فضل پر‌هیم ردکشدهای بشست. بارخدانا سرا 
با تقوا ثابت, با عافیت زیبا کن و شکر عافیت بر من روزی کن که تو بر هر 
چیزی توانا هستی.(1) 


توضیح: «الحور فی العین» شدت سفیدی چشم در شدت سیاهی آن است. 
«الارومه» با فتحه اصل درخت و «جرئومه» با ضمه اصل و «الدوحه» 
درخت بزرگ و «الباسقه» درخشت بلند است. 


45 سیس در المزار الکبیر گوید: از امام صادق جعفر بن محمد علیهما 
السلام درباره مقام جبرئیل سوال شد, فرمود: در زیر میزابی است که 
زمانی که از دری که باب فاطمه خوانده میشود خارج میشوی در مقابل در 
است و میزاب بالای تو و در پشت سرت قرار میگیرد. پس اگر توانستی 
که ذو زکفت ناقله در آن بخوانی چنین کن که کسی در انجا دعا نمیکند مگر 
اینکه استجابت میشود سپس به او فرمود: زمانی که قصد وداع با نبی 
صلّی الله علیه و آله را داشتی بر او سلام کن چنانکه در بار اول سلام 
دادی و بگو: سلام بر تو ای رسول خداء تو را به خدا میسپارم و بر تو سلام 
میکنم,؛ به خدا| و به انچه که اوردی و بر ان رهنمون شدی ایمان اوردم. 
را ی ی ارس سس با را 1 
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میراندیر هن در مرکم به آنچه که در زندگيام بر آن شهادت دادم .شهادت 
میدهم. کات مد هی که هابور خوسست و عکمد سم م۵ و سل 
توست.(1) 


6. کتاب محمد بن مثنی بن جعفر بن محمد بن شریح: ذریح بن محاربی 
گوید: از امام صادق علیه السلام درباره حد مسجد سوال کردم. فرمود: از 
ستون تا کنار راس, تا دو ستون تا کنار راس تا د ون از پشت منبر تا 
سمت راست قبله, و در پشت منبر راهی بود که گوسفندان يا انسان به 
بیراهه از آن. گذر فیکرد و میینداشت که ساحت. مسجد تا تخته سنگ از 
مسجد است. و از او درباره بیت علی علیه السلام سوال کردم فرمود: 
زمانی که از باب وارد میشوی ازجانب راست تا ساحت ملسجد است و 
میان آن و بیت نبیخدا دریچهای بود.(2) 


ص: 263 


1 سال ار الکس ند 
2 کات محمه بن م99 و او الاضول النه عشیر. 


اه شیور ۶ بارس مایم ضلی ال قلیه و آله از رفن 


روایات: 


1 امالی نمی رون اله.ضلی الله علية واله فرنوهه خدامند فرش ان 


۰ امالی شیح طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند فرشتهای 
ی ار امه ۳ ۳ ۳ 70 به او عطا کند 


شین شاد رما یه اه عطا کرش از جاک ] قبام حاست اه اس 
هه مر میت ی مایا ات یی یرو ام دا 
آن ملک بگوید و علیک سپس ملک میگوید: يا رسول الله فلانی بر تو سلام 
میرساند و رسول الله میفرماید و بر او سلام باد.(2) 


3 قرب الاسناد: بزنطی گوید: به رضا علیه السلام عرض کردم: درود بر 
رسول الله در تعقیب نماز مکتوبه و سلام بر او چگونه است ؟ فرمود: 
میگویی: سلام بر تو ای رسول خداء رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام 
بر تو ای محمد بن عبدالله, سلام بر تو ای بهترین خدا, سلام بر تو ای حبیب 
خد. سلام بر تو ای برگزیده خدا, سلام بر تو ای امین خدا. گواهی میدهم 
که تو رسول خدا هستی و تو محمد پسر عبدالله هستی و گواهی میدهم که 
تو برای امتت خلوص ورزیدی و در راه خدا جهاد کردی و خدا را پرستیدی تا 
اینکه مرگت فرا رسید. پس با رسول خدا, خداوند بهترین آنچه که به 
پیامبری از امش جزا داد را به تو جزا دهد 


ص : 264 


ای 2۱۱ 
وم امالی وف 2 ۵2 


بازخدایا بشتدين انخه که بر ابزاهیم وخاندان ابداهیم فزستادی را بر مجمد 
و خاندان محمد علیهم السلام بفرست که تو ستوده سزاوار ستایش 


الیش مس سمل الله ضلی الم علیه وال کر وه خر که در 
گوشهای از زمین بر من سلام کند به من ابلاغ میشود و هر که کنار قبرم بر 
من سلام کند, آن را میشنوم.(2) 


انا ارات تحص ایام او یه اس و بت امس که 
نماز در مسجد رسول الله را هرچه توانستم زیاد کنم و فرمود: تو هر چه 
بخواهی بر آن قادر نیستی, و به من فرمود: بر سر مرقد رسول الله صلّی 
اه که ما سا ری و باه و ام با که ار وک 
صدای تو را می شنود و از دور باشی از تو به او رسانده میشود 3(۰) 


توضیح: این سخن امام که هر چه بخواهی بر ان قادر نیستی یعنی این 
مسجد و نماز در ان را غنیمت بشمار که امدن به این مسجد هر زمانی که 
بخواهی برایت امکانیذیر نیست زیرا توفیق اندک و موانع خیر فراوان 
است. و به صورت بعید محتمل است که ضمیر به انا ر بازگردد یعنی تو بر 
زیاد نماز خواندن قادر نیستی زیرا هر چه انجام دهی در فضیلت این مسجد 
باز هم کم است. 


ایا اس ماهس بش آمام او عم اصام 
عرض کردم: من بر شتربانم دو یا سه دینار افزودم که مرا از مدینه عیور 
اک کرو که اک بیان ترس هرس ار 
ها و اه ۱ 
میشنود و سلام تو از دور به او رسانده میشود.(2) 


ص: 265 


1-. قرب الاسناد: 169 
2 اعالی ظوفیین :1 10:۸ 
3- . کامل الزیارات: 12 
4 . کامل الزیارات: 12 


7 الکافی: امام صادق علیه السلام به عده ای فرمود: از مدینه عبور کنید 
و از نزدیک بر رسولالله صلی الله علیه و آله سلام کنید اگر چه نماز برای 
او از دور نیز به او میرسد.(1) 


8 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در کنار مزقد پیامبر صلی الله 
غلیمعالههار بخوانید کرجه تماز موسان هرعا که‌باسوبه آفمرنشد :۱2 


9 کتاب محمد بن مثنی از جعفر بن محمد بن شریح از ذریح محاربی از او 
علیه السلام مشابه آن را اورده.(3) 


توضیح: ظاهر این است که مقصود از صلات در دو, موضع اعمال معلوم 
است و نه درود؛ تسد رح هار رای بامس عی. لاه اد وا لمیر 
هر مکانی دلالت دارد و اینکه مقصود از صلات در مورد دوم روایت. غیر از 
صلات در مورد اول باشد بسیار بعید است. 


0 کات القضول: رسئل له صلی الله لیم و الم فرموت هر که کار 
مرقدم بر من سلام کند, سلام او را میشنوم و هرکه از دور بر من سلام 
کند به من رسانده میشود.(4) 


1. میگویم: مفید. سید و شهید در زیارت از دور گویند: زمانی که اين را 
قصد داشتی مقابل خود شبیه قبر را بساز و نام او را بر ان بنویس 
درحالیکه غعسل داری, سیس درحالیکه مواجهه با او را در دهن خود داری 
بایست سپس بگو: گواهی میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست, 
شریکی برای او نسیت؛ گواهی مید هم که محمد بنده و فرستاده اوست؛ 
گواهی میدهم که او سرور اولینها و آخرینها و سرور انبیاء و اوصیاء است. 
بارخدایا بر محمد و خاندان او و اهل بیت طیب و طاهر او درود بفرست 
سپس بگو سلام بر تو ای رسول خدا, بای نام بهترین خدا, سلام بر 
ی ار ها و 2 


ص: 266 


1- . الکافی 4 : 552 
2 . الکافی 4 : 553 


4-. الفصول المختاره 1 : 94 


انبیاءء سلام بر تو ای سرور مرسلین. سلام بر تو ای برپا دارنده قسط, 
سلام بر تو ای آغازگر خیر, سلام بر تو ای معدن وحی و تنزیل, سلام بر تو 
ای ابلاغکننده از جانب خدا, سلام بر تو ای چراغ روشنگر, سلام بر تو ای 
بشارتدهنده, سلام بر تو ای انذاردهنده, سلام بر تو ای نور خدا که از ان 
روشنایی گرفته میشود, سلام بر تو و بر اهل بیت طیب طاهر هدایتگر 
هدایتیافته توء سلام بر تو و بر جدت عبدالمطلب و بر پدرت عبدالله و بر 
مادرت امنه بنت وهب, سلام بر تو و بر عمویت حمزه سیدالشهداء؛ سلام 
بر عمویت عباس بن عبدالمطلب, سلام بر عمویت و سرپرستت ابوطالب, 
سلام بر پسرعمویت جعفر طیار در بهشتهای جاودانگی, سلام بر تو ای 
محمد, سلام بر تو ای احمد, سلام بر تو ای حجت خدا بر اولینها و اخرینها, 
ار یی طاعت پرورد کارجمایان فقالت بو رسولان او خایر انب 
او. شاهد برخلق او, شفیع نزد او و معتبر نزد او, اطاعت شده در ملکوت 
اوء ستودهتر از اوصاف. ستوده شده برای سایر اشراف. کریم نزد 
پروردگار. صحبتشده از پس پردهها, رستگار به پیشتازی, پیشتاز از پیوستن 
احدی به او سلام انسان آگاه به حق تو, معترف به تقصیر در پرداختنش به 
حق واجب تو, بدون انکار آنچه که از فضل تو به وی رسیده است. مطمئن 
به فزونیهایی از جانب بروردگارت. مومن به کتاب نازلشده بر تو, حلالکننده 
حلال نو حرامکننده حرام نو. ای رسول خدا| به همراه هرگواهیدهندهای 
گواهی میدهم و از جانب هر انکارکنندهای 1 را بر دوش میگیرم که نو 
رسالتهای پروردگارت را ابلاغ امرش را اجرا کردی و در جوار او متحمل 
ازار شدی, و با حکمت و اندرز نیکوی زیبا به راه او دعوت کردی و حقی که 
بر تو بود را ادا کردی و گواهی میدهم که تو با مقمنان روف و با کافران 
خشن بودی و خالصانه خدا| را عبادت کردی تا اينکه مرگت فرا رسید پبس 
خداونی بو را رانا رات باس سازل ,بفریان 
رفیعترین درجات مرسلین برساند انجا که نه لاحقی به تو ملحق شود و نه 
برتری بر تو برتری یابد و نه پیشتازی بر تو پیشی بگیرد و نه طمعکنندهای 
در رسیدن به تو طمع کند. حمد از ان خدایی است که به وسیله تو ما را از 
هلاکت نجات داد و از ضلالت هدایت کرد و از ظلمت نورانی کرد. پس ای 
رسول خدا ! خداوند درباره ما بهترین جزایی که به نبیای از امتش و رسولی 


ص: 267 


از کسانی که به سوی او فرستاده شد عطا کرد به تو جزا دهد. یا رسول 
خدا پدر و مادرم فدای تو, من آگاه به حق تو, معترف به فضیلت توء بینا به 
بران هستی. تو را زیارت کردم, پدر و مادرم, جانم. خویشان, فرزندان و 
اموالم فدای نو من بر تو درود میفرستم چنانکه ملائکه, سا و ونترای اد 
بر تو درود فرستادند. درود پی درپی وافر پیوستهای که نه گسستنی دارد 
نه مدتی و نه مهلتی, درود خدا بر تو و بر اهل بیت طیب و طاهر تو باد 
چنانکه شما شایسته ان هید سیس دستانت را بگشا و بگو؛ بارخدایا 
جوامع درودهایت را, برکات رشدیابندهات, برترینهای خیراتت, شریفهای 
تحیاتت, سلامهایت. رحمتهایت و درودهای ملائکه مقربت. انبیاء مرسلت. 
ائمه برگزیدهات, بندگان صالحت و اهالی آسمانها وزمينها, و هرکسی از 
اولینها و آخرینها که تو را تسبیح گفت ای پروردگار جهانیان بر محمد قرار 
بده, محمد بنده, رسول, شاهد, نبی, انذاردهنده, امین, قدرتمند, نجواکننده, 
صبیب؛ خلیل. دوست خالص, برگزیده, برجلسته, خالص و رعهعمت نو 
برگزیدهات از خلائقت. ثبی رحمت؛ خزانهدار مغفرت, پیشوای خیر و 
برکت؛ نجاتدهنده بندگان از هلاکت به اذن نو دعوتکننده آنها به دین 
ارزشمند تو به امر تو, اولین انبیا در میثاق. آخرین آنها در مبعث, کسی که 
او را در دریای فضیلت, منزلت ارزشمند, درجه رفیع, مرتبه خطیر غوطهور 
کردی و او را در صلبهای پاک نهادی و از آن به سوی رحمهای طاهر منتقل 
کرش وان لظفی آن وراه اه میتی از که اه آنگاه که برای 
حفظ, حراست, حفاظت و مراقبت او از قدرت خویش چشمی نگهدارنده 

پر او گماردی که آن ناپاکیهای بیعفتی, معایب زنا را از او نگاه داشتی تا 
دیدگان بندگان را با او بالا بردی و سرزمینهای مرده را با او زنده کردی به 
این صورت که با نور ولادنش تاریکیها پردهها را برافکندی و در آن جامههای 
انوار بر حرمت پوشاندی. بارخدایا پس همانگونه که او را به شرف این 
مرتبه ارجمند و ذخیره اين فضیلت بزرگ مخصوص گردانیدی بر او درود 
بفرست, چنانکه او به عهد تو وفا کرد. رسالتت را ابلاغ و بر سر توحیدت با 
اهل کفر پیکار کرد و رحم کفر را در راه تعزیز دینت قطع کرد و در جهاد با 
دشمنانت جامه بلا بر تن کرد. و برای او به ازای هر ازاری که به او رسید یا 
نیرنگی که از 


ص: 29 


گروهی که برای قتلش تلاش کردند احساس کرد فضیلتی بر او واجب کن 
که ار 
7 را پنهان, ناله را مخفی کرد و غصه را جرعه جرعه 
نوشید و از انچه که از وحیات متجلی شد تخطی نکرد. بارخدایا بر او و بر 
اهل بیت او درود بفرست, درودی که برای آنان میپسندی و تحیت و سلام 
بسیار ما را به او برسان و از جانب خود به سبب دوستی انان فضل. 
رحمت. احسان و غفرانی به ما عطا کن که تو صاحب فضل عظیم هستی. 


سپس دو رکعت نماز زیارت میخوانی که در آن هرچه خواستی قرائت 
میکنی(1). و سید گوید چهار رکعت است و هر چه بخواهی قرائت میکنی. 
(2) 


سپس گفتند: زمانی که فارغ شدی تسبیحات حضرت زهراء علیه السلام 
میگویی و بگو: تار اه به پامترت شمه صلي له لد و آله فرمودی: 
«و لو هم لد ظَلَمّوا ْمُسَهُمْ جاوٌک قَاسْتَعْقَژوا اللْ و اسْتَعْقر لَهمْ السْول 
لوجذوا اللَةَ توّابا رجیما»(3) 


رو اک آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آمدند و از خدا| 
امرزش می خواستند و پیامبر [نیز] برای آنان طلب امرزش مي کرد قطعا 
خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند ) و من در زمان رسولت صلی الله علیه 
و آله حاضر ِِ بارخدایا او را زیارت کردم درحالیکهٍ مشتاق و 
توبهکنان از عمل بدم» استغفارجویان ا زگناهانم, معترف به آنها نزد نو 
درحالیکه تو از من نسبت: به آنها آگاهتری. و با پیامبزت: نبی زجضت 

لا وا موه پس بارخدایا با محمد و اهل بیت او مرا 
نزد خودت در دنیا ابرومند و در اخرت از مقربان قرار بده. ای محمد. ای 
رسول خدا| پدر و مادرم فدای نو ای نبی خدا, ای سرور خلق خدا من به 
وسیله تو به سوی خدا پروردگار تو و خود روی میکنم تا گناهانم را بر من 
ببخشد و عملم را از من بپذیرد و حاجتهایم را برمن برآورده کند پس نزد 
پروردگار تو و من برایم شفیع باش که بهترین مسألتشده پروردگار من و 
بهترین شفیع تو هستی. 


ص: 209 


لزع فضیاغ اه ور مان تیوه 2و 4 
2 مضاع الزاثر :34 


64  ءاسن‎ . -3 


ای محمد سلام بر تو و بر اهل بیت تو. بارخدایا از جانب خود مغفرت؛ 
رحمت», روزی گسترده پاک سود مند بر من واجب کن. چنانکه برای کسی 
واجپ کردی که نزد ناموت محصه خلی الله غله و الة درحالیکه او زنده 
نود آمته و صاها نش را بر اه اعتواف کرد هرسولت جر ای او طلت امززشن 
کرد تقو با رومیت او زا بسشیدی ای فهر باترین مفسانان بارخدابا تور 
ارزو کردم و به تو امید بستم و در مقابل تو ایستادهام و از غیر تو به سوی 
تو اشتیاق يافتهام و واب جزیلت را ارزومندم ات معترف غیر 
ی را هر یا ۱ 
تهدید کردی به تو پناه میبرم, و به کرم ذاتت پناه میبرم از اینکهم مرا در 
مقام ذلت و خواری بنشانی در روزی که پردهها و فضیحتهای بزرگ برملا 
میشود و ستونها به لرزه درمیآید. روز حسرت و ندامت, روز قحطی, روز 
سر رسیدن, روز زیان, روز فصل, روز جزاءء, «کان مقداره حَمُسین األفَ 

سَتو(1)» (مقدار آن پنجاه هزار سال است ) روز دمیدن «یوم تَرجّفَ 


ال2َاجقة تلبغها الَادق»(2) 


(آن روز که لرزندم بلرزد ق از پی آن لرزهای دیگر افتد ) روز نشر روز 
عرضه «یوَم یوم مٌ التاسْ لب العالمین»(3) 


[روزی که هردم در برابر پروردگار جهانیان به پای ایستند ) «یَوَم یف الْمَرء 
هن آحیفه آمه.و ایب و صاحتیه ه بیبه حفم تشد الارض عفر (روزی که 
انسان از برادرش و مادرش و پدرش و دوستش و پسرانش فرار میکند. 


روزی که زمین شکافته میشود) «يوم تأتی کل تفس تجادل عَن 


تفسها»(2) 
([روزی که هر کس اند و از خود دفاع میکند ) روزی که به سوی خدا 


با زگردانده میشوند «فیتببَهُمّ بما عملوا» (پس به آنان خبر میدهد به آنچه 
که کردند ) بو م لا بغْیی مَوّلی عَنْ مَولی شَیناً و لا هم رون الا من رَجم 


ال اه له هو لیر الرَّجِيمٍ»(5) [روزی که هیچ دوستی از هیچ 
ص: 270 
- . معارج | 4 


تفن 6 


4-. نحل / 111 
5- . دخان /41 و 42 


دونتی: تمیتواند حمایتی کند و آنان باری تمیشوند؟* هگر کسی. که. خدا 
رحمت کرده است زیرا ,که اوست ,همان ارجمند مهربان) روزی که 
بازگردانده میشوند «لی ال مَولاه هم الحق» (به سویٍ خداوند. مولای حق 

ایشان + «یوَم یحْرّجونَ من جات 2 کاید [ 1 نضب یوفضصون(1)» 


[روزی که از گورهای اخود] شتابان برآیند گویی که آنها به سوی پرچمهای 
افراشته میدوند! «و تام فاد تیه ات ای الدّاع»(2) [چون 
ملخهای پراکنده 1 خود برمیآ ین بت سرت به: سنوی آن. که تگر. 
میشتابند 4 به سوی خدا؛ 4 روزي که زمین به شدت تکان, میخورد 
«یِوم تکُون السَماء كَالْْهْلِ و تون الجبال کالعهن و لا یَستل حمیم 
خمیما»(3), 


[روزی که آسمانها چون فلز گداخته شود* و کوهها چون پشم زده گردد* و 
هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی حال نپرسد !روز شاهد 9 
روزیٍ که ملائکه صف آراستهاند. بارخدایا درآن روز بر موقف من رحم کن 
دام آن روز مرا به سبب جنایتی که برخود کردم رسوا نکن؛ و پروردگارا 7 
آن روز مکانم را همراه دوستانت قرار بده و در زمره محمد و اهل بیت او 
محشورم بگردان. و مرا در حوض او داخل کن و خروجم را درمیان 
سفیدرویان گرامی قرار بده. و نامهام را به دست راستم بده تا به حسناتم 
کامیاب شوم و رویم را با آن سفید کنی و حسابم را با آن آسان گردانی و 
میزانم را سنگین کنی و همراه رستگاران در میان بندگان صالحت به سوی 
رضوان و جنانت رهسیار شوم ای خدای جهانیان. بارخدایا به تو پناه میبرم 
از اينکه در آن روز مرا به سبب گناهم در میان خلائقت رسوایم کنی یا 
اینکه به سبب خطایم با ذلت و پشیمانی مواجه گردم پا اينکه در آن بدیهایم 
ای کويم العفق العتو الغفی الشتر السقر الس بارخدایا به نو نام میرم ار 
اينکه دز ان روز موقفم در میان مواقف ذلت و مواقف اشرار باشد يا اینکه 
مقامم مقام سیهروزان باشد و زمانی که خلائقت را جدا کردی و هر یک 
ازانهارا با اعمالش دسته دسنته به سوق 


2 


1- . معارج / 43 


3- . معارج / 8 و 10 


منازلشان بردی مرا با رحمتت در میان بندگان صالحت و در زمره دوستان 
متقینت به سوی بهشتت پیش ببر ای پروردگار جهانیان.(1) 


سید رضی الله عنه گوید: سپس با او وداع کن و بگو: سلام بر تو ای رسول 
خدا, سلام بر نو ای بشارتدهنده انذاردهنده, سلام بر تو ای چراغ روشنگر, 
سلام بر تو ای رسول بین خدا و خلق خدا, گواهی میدهم ای رسول خدا که 
تو نوری درصلبهای والا و ارحام طاهر بودی و جاهلیت با نجاستهایش تو را 
نجس نکرد و از لباسهای قیرگونش تن 7و پوشا نید مت میدهم ای 
که آوردی یقین دارم و خشنود و موّمن هستم. گواهی 29 که ائمه از 
اهل بیت تو پرچمهای هدایت. ریسمان محکم و حجت بر اهل دنیا هستند. 
بارخدایا این را آخرین وعده از زیارت پیامبرت علیه و آله السلام قرار نده 

مار وا ار ان عتر اند در مر ره اه کر دنام کواهن دادم 
گواهی فده که شه خد انعر و. سرت ۱7 نداری و 
محمد بنده و رسول نبوست و ائمه از اهل بیت او دوستان 7 یاران و حجتهای 
تو برخلق تو و جانشینان تو در میان بندگانت و نشانههای تو در بلادت و 
خزانهداران علم تو, حافظان سر تو و ترجمان وحی تو هستند, بارخدایا بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرست و در این لحظه و در همه لحظهها بر 
روح پیامبرت محمد تحیت و سلامی از جانب من برسان, و سلام بر تو ای 
رسول خدا| و رحجمت و برکات خداوند بر تو باد. خداوند این را اخرین سلام 
من بر تو قرار ندهد.(2) 


توضیح: «نجیب» دارای حسب اصیل است و محتمل است که در اینجا به 
معنی منتجب یعنی بر‌گزیده باشد. «المهیمن» یعنی شاهد. و در این سخن 
او «الاحمد من الاوصاف». «من» تعلیلیه است یعنی به جهت اوصافی که 
نظیرش در غير او وجود ندارد. از تمامی خلقش ستودهتر است يا اینکه 
وصفکنندگان به او برسد و در این اشکالی است. این سخن او «المحمد 
لساثئر الاشراف» یعنی در حمدش از تمامی اشراف پا از 
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ی 
2 مضیاح الراتر: 36-34 


اشراف غير خود فزونتر است. عبارت «الفائز بالسباق» یعنی به این 
رستگار شد که در میدان فضل, , قرب و کمال با انبیاء و صالحان مسابقه 
داد و به سیب آن مسابقه به سباق و اهمیت -بزر کین دست: باقت, بسن باء 
سببیه و صله محذوف است و این از نظر معنا بهتر است چنانکه مورد اول 
از نظر لفظی بهتر است. این سخن او «الفائت عن اللحاق» یعنی به 
گونهای تقدم یافت که کسی در مسابقه به او نمیرسد. «العهر و السفاح» 
با کسره یعنی زنا و در اغلب نسخهها به جای العهر «الغمه» آمده است که 
این تصحیف است. «نواظر العباد» درسخن او یعنی چشمها و دیدگان یعنی 
نگاهشان به دنیای پست محدود بود و به وسپله او نگاهشان را به درجات 
عالی رفعت دادی و پس آن افق دیدگان آنان شد و محتمل است که 
منظور بیان علو درجه او باشد یعنی به سوی او نگاه کردند چنانکه به سوی 
صحنهای بلند مینگرند به جهت علو مکانش. 


فیروز آبادی گوید: «الفریص» رگهای گردن است و مفرد آن الفريیصه است 
و نیز به معنای گوشت بین پهلو و کتف که هميشه در لرزه است. گوید: 
«الأفکه» بر وزن فرحه سال قحطی است و جزری گوید: «آفکه, یأفکه 
افکا» او را پازگردانید و منقلب کرد و در ذکر قوم لوط گوید: «فمن اصابته 
تلک الأْفکه آهلکته», مقصودش عذابی است که خداوند بر آنان نازل کرد و 
به وسیله آن خانههایشان دگرگون شد و فیروزآبادی گوید: «ادلهم الظلام» 
یعنی تاریکی شدید و زیاد گشت. «مدلهمٌ» مبالغه در آن است. 


را فا اما هه و وه 
یافتم: سلام بر عمویت عمران ابی طالب, سلام بر عمویت جعفر طیار در 
بهشتهای خلد, سلام بر عمویت حمزه سرور شهدای احد, سلام بر همسران 
مطهر برتر توء مادران مومنان خصوصا صدیقه طاهره. زکیه راضیه مرضیه 
خدیجه کبری مادر موّمنان, سلام بر تابعین تو با احسان تا روز دین, سلام بر 
بقبع و بر انبیاء و مرسلین و صدیقین و شهداء و صالحینی که در اغوش 


2 مصباح: از صادق جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که وی 
فرمو 0 ۱0 
اسان فاطمه, حسن, حسین و قبور حجتها علیهم السلام را زیارت 
کند درحالیکه در شهر خويش 
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است, باید روز جمعه غسل کند و دو جامه پاکیزه بر تن کند و به سوی 
دشتی بیرون برود و چهار رکعت بخواند که در آن هرچه از قران برایش 
میسر بود را قرائت ت میکند و چون تشهد خواند و سلام کرد باید مقابل قبله 
بایستد و بگوید: سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد, سلام 
بر تو ای نبی مرسل, وصی مرتضی و بانو زهرا و دو نوه برگزیده و 
فرزندان ممتاز و امینان برگزیده ! با قطع از دیگران به سوی شما و پدران 
و فرزندان خلف شما بر برکت خلق امدهام و قلبم تسلیم شما, یاریام 
برای شما مهیا است تا خداوند برای دینش حکم کند و من همراه شما 
هستم نه همراه دشمنان شماء من از معتقدان برتری شما, معترف به 
رجعت شما هستم برای خدا هیچ قدرتی را انکار نمیکنم و جز آنچه خداوند 
سبحان بخواهد را نمییندارم و حمد از ان خدای صاحب ملک و ملکوت 
است تمامی خلائق خدا او را با نام های او تسبیح میگویند و سلام بر روح و 
تن شما. سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. 


و در روایت دیگری تن است این را در پشت بام خانه خود انجام بده.(1) 


3. مصباح: مبشر بن عبدالعزیر روایت کرد: همراه امام صادق علیه 
السلام بودم, یکی از اصحابمان ۳ فدایت گردم من فقیر 
هلستم ؛ , امام صادق علیه السلام به او فرمود: به استقبال روز چهارشنبه برو 
و آن را روزه بگیر و در سه روز تا پنج شنبه و جمعه ادامه بده و چون پیش 
از ظهر روز عسه دول خدا صلی الله علیم و الما از بالات 
بام خانه ات یا در دشتی از زمین آنجا که کسی تو را نمیبیند زیارت کن. 
سپس همانجا دو رکعت بخوان و بر روی زانویت بنشین و آن را به زمین 
بچسبان درحالی که روبه قبله هستی و دست راستت بر روی دست چپت 
قرار دارد و بگو: بارخدایا تو تو هستی, امید از غیر قو قطع شد و آرزوها جز 
دز وه شکست آساهص ای اطضان کی که سای انعر ار نو 
اطمینانی برای من نیست, در امرم برای من گشایش و راه سای ترا 
بده از آنجا که حساب میکنم و آنجا که حساب نمیکنم. سپس بر زمین 
سجده کن و بگو: ای یاریگر از 


ص : 274 


1-. مصباح الزائر: 36 


فضلت رزقی برای من قرار بده که با انجام این عمل, روز شنبه بر تو 
طلوع نخواهد کرد مگر با روزی جدید.(1) 


احمد بن مابنداد راوی این حدیث گوید: به ابو جعفر محمد بن عثمان بن 
سعید عمری رضی الله عنه گفتم: اگر دعاکننده پرای رزق در مدینه نباشد 
چگونه عمل میکند؟ گفت: سیدمان رسولالله صلی الله علیه و آله را از 
کنار رس امامی که در شهرش است زیارت میکند. گفتم: و اگر در شهرش 
مرقد اقافی نباشد؟ فر مود: یکی از صالحان را زیارت میکند يا به سوی 
صحرا خارج میشود و سمت راست خود را میگیرد و آنچه که به آن امر شد 
را انجام میدهد که این ان شاءالله برای او گشایشگر خواهد بود.(2) 


توضیح: شاید سوال راوی از عمری بعد از این که ظاهر خبر زیارت از دور 


14 امالی طوسی: امیرمومنان علیه السلام فرمود: شنیدم که رسولالله 
طا اه یت ال سرام مرقد مرا مسجد نگیرید و هر جا که بودید 
بر من نماز بخوانید که نماز و سلام شما به من میرسد.(3) 


ص: 275 
1- . مصباح المتهجد: 230 


2 . مصباح المتهجد: 230 
که امالت سییر ان زا ها در مت افتم. 


تانب چپارم + اوری از آنبه که کنر مرقد یامیر خی الله علید و آله مور بافت 


روایات: 


1, امالی شیخ طوسی: ابو جارود گوید: اولین مرتبهای که کنار قبر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و کنار سر و پایش گودالی حفر شد, مشکی خوش 
زانحة که در ان رتیه ند یرون آمرخم شید ۲1 


2 الکافی: معاویه بن وهب گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
فرمود: در سال چهل و یک هجری معاویه عازم حج شد و نجاری با وسائل 
لازم به مدینه فرستاد و به والی نوشت تا منبر رسول خدا را از جا برکنند و 
به اندازه منبر او بسازند که در شام ساخته اند. موقعی که می خواستند 
منبر رسول خدا را از جا برکنند, خورشید گرفت و زمین لرزید. مردم از 
ایا و یه تا مه تایه اسان ور 
ماه عایهس ده باه توت و ها را سر ندهاه کین کند آا 
هم دستور او را انجام دادند. اینک منبر رسول خدا صلّی الله علیه و آله در 
داخل منبر جدید قرار گرفته است.(2) 


ص: 276 


آ امالی‌ وی 1 321 
2 . الکافی 4 : 554 


تن شخ 5 فیاره فاتطشیه صاوانی لاف لیا و خن مره اد 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام: بزنطی گوید: از رضا علیه السلام درباره 
قبر فاطمه علیه السلام سوال کردم. فرمود: درمنزل خویش دفن شد و 


زمانی که بنی امیه مسجد را توسعه دادند جزء مسجد شد.(1) 


۵ کرت الاستا ۶ شنطی کفیه ار اما رضا غلنه السلام ورارن فاطت: نت 
ول الله صلین الله علیه و ال صوال کرنم. که در چه محلی منوت 
است؟ فرمود: مردی از جعفر درباره این مساله سوال کرد و عیسی بن 
موسی حاضر بود. پس عیسی به او گفت: در بقیع مدفون است. مرد به او 
گفت: چه میگویی؟ پس گفت: 03 به او گفتم: خداوند تو را 
اصلاح کند, مرا با عیسی بن موسی چه کار؟ از پدرانت به من خبر بده. 
فرمود: در منزل خویش مدفون است. 


3. معانی الاخبار: رسول الله فرمود: ما بین قبر و منبر من باغی از باغهای 
بهشت است و منبر من بر روی باغی مرتفع از باغهای بلند بهشت است. 


زیرا قبر فاطمه بین قبر او و منبرش قرار دارد و قبر فاطمه باغی از 


صدوق گوید: و صحیح در نظر من در خصوص محل قبر فاطمه علیها السلام 
چیزی است که پدرم از محمد عطار روایت ت کرد و این حدیث را چنانکه 
گذشت بیان کرد.(2) 


4 تهذیب الاحکام: شیخ در رساله ذکر کرد که تو به سوی روضه میأیی و 
فاطمه علیها السلام را زیارت میکنی زیرا او در انجا مدفون است و 
اصحاب ما 
2 


1- . عیون اخبار الرضا 1 : 139 
2 . معانی الاخبار: 267 


درباره محل قبر او دچار اختلاف هستند ؛ برخی گویند که او در بقیع مدفون 
است و برخی گویند که در روضه مدفون است و برخی دیگر گویند در 
منزل خویش دفن شد تایه ۳ بنيامیه مسجد را توسعه دادند جزء 
مسجد شد و این دو روایت نظیر متقارب است و به نظر من بهتر این 
است که انسان در هر دو محل زیارت کند که این ضرری برایش ندارد و به 
سبب آن اچری بزرگ به او عطا میشود, اما در خصوص اینکه گفته اند:در 
بقیع دفن شوه است .اه ره نهر امس ۱ 


توضفنه اظمر ان است که. فاطفه صلی الله غلیه و آلعردز فترل ور 
مدفون است و اخبار در این خصوص را پیش از اين بیان کردیم و شاید خبر 
ابن آبی عمیر بر توسعه روضه به گونهاي که منزل او را دربربگیرد محمول 
باشد و آنچه که در باب زیارت نبی صلی الله علیه و آله در خبر جمیل 
گذشت موید این مطلب است و در آن | آمده است که علامت مشخص قبر 
لآن از قیر پیامبر صلّی الله علیه و آله متأخر است و در جهت روضه 
نیست, مگر اينکه گفته شود علامت دارای اصل و ريشه نیست و قبر در 


با روضه است. 


اکافب نی سوب اس امام سای له شاه رس کردم 
نصا .هل حاطمع ضاو ات اللم غا ستز است با رحضه فرمور دز 
منزل فاطمه صلوات الله علیها.(2) 


6 الکافی: یل بن دراه هید به اعام ضاوق اند الساام عرص کردم 
مان ور حانه خاطمه:عیا ااسلام شنت ماخ در روضه‌اشت ‏ فرمود اه بر 
است.(3) 


7 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: منزل علی و فاطمه مابین بیتی 
که پیامبر صلّی الله علیه و آله در آن است تا بابی است که مقابل کوچه به 
سوی بقیع است پس اگر از آن باب و دیوار وارد شدی حوینف به شانه جبت 
برخورد کرده است.(4) 
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4 . الکافی 4 : 555 


9. الکافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: زمانی که وارد بقیع شدی 
منزل علی علیه السلام به اندازه محل گذر بز از باب در سمت چپ تو 
قرار دارد و اين کنار بیت رسول الله صلی الله علیه و آله است و در اين 
دو به هم پیوسته است.(1) 


9 تهذیب الاحکام: یزید بن عبدالملک از پدرش از جدش روایت کرد: بر 

فاطمه علیه السلام وارد شدم در سلام بر من پیشدستی کرد و فرمود: جه 
چیزی تو را کشانده؟ عرض کردم: طلب برکت. فرمود: پدرم به من خبر 
داد و او اوست که هر که سه روز بر او و بر من سلام کند خداوند بهشت 
را بر ۳ عرض کردم: در طول زندگی او و تو؟ فرمود: بله و 


0 مصباح 7 فاطمه صلوات الله علیها فرمود: رسول الله به من 
فرمود: ای فاطمه هر که بر تو درود بفرستد خداوند او را مورد مغفرت 
قرار میدهد و او را در هر جای بهشت که باشم به من ملحق میکند. 


1. تهذیب الاحکام: امام باقر علیه السلام روزی فرمود: زمانی که به 
نوخ کس جدهات: فاطمه صلمات الله‌علیها رفی کوه ای اسنشده: ان 
که خدایی که تو را خلق کرد پیش از خلقت بیازمود و در آن آزمایش بر هر 
گونه بلا و مصیبت تو را شکیبا و بردبار یافت و ما چنین پنداریم که دوستان 
شما هستیم و مقام بزرگی شما را تصدیق میکنیم و بر هر دستور و 
تعلیمات الهی که پدر شما و وصیاش برای ما آورد صبور و مطیع خواهیم 
بود. پس ما درخواست میکنیم هرگاه که مصدق و موّمن به شما هستیم که 
خداوند ما را به واسطه این تصدیق به رسول و وصیاش به شما 
فرماید تا به ما مژده رسد که به واسطه دوستی شما از گناهان پاک 
شدهایم.(3) 


2. میگویم: شیخ گوید: اين زیارت را مروی از فاطمه صلوات الله علیها 
یافتم, اما آنچه که از اصحابمان یافتم که به هنگام زیارت او علیها السلام 
میگویند این است که بر یکی از دو محلی که ذکر کردیم بایستی و بگویی: 


سلام بر تو ای بنت 
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رسول الله, سلام بر تو ای بنت نبی خدا, سلام بر تو ای بنت حبیب خدا, 
سلام بر تو ای بنت دوست خاص خدا, سلام بر تو ای بنت بنده خالص خدا,؛ 

م بر تو ای بنت امین خدا, سلام بر تو ای دختر برترین انبیاء رسولان و 
ملائکه خدا, سلام بر تو ای دختر بهترین خلائق, سلام بر تو ای بانوی زنان 
جهان از اولینها و اخرینها, سلام بر تو ای همسر ولی خدا و بهترین خلاثق 
بعد از رسول الله, سلام بر تو ای مادر حسن و حسین سرور جوانان 
بهشتی, سلام بر تو ای صدیقه شهیده, سلام بر تو ای خشنود مورد 
خشنودی, سلام بر تو ای صاحب فضیلت و ای پاک, سلام بر تو ای حورای 
انسیه, سلام بر تو ای ذات متقی پاک گوهر, سلام بر تو ای صحبتشده داناء, 
سلام بر تو ای غصبشده مظلوم. سلام بر تو ای ستمکشیده مقهور. سلام بر 
تو ای فاطمه بنت رسول خدا| 9 ۳ و برکات خداوند بر تو باد, درود 
خداوند بر تو و بر جسم و جان تو باد, گواهی میدهم که تو با دلیلی روشن 
از جانب پروردگارت درگذشتی و هر که تو را شاد سازد رسول خدا را شاد 
ساخته و هر که بر تو جفا کند بر رسول خدا جفا کرده و هر که تو را آزار 
رساند رسول خدا| را ازار رسانده و هر که به تو پیوست به رسول خدا| 
پیوسته و هر که از تو برید از رسول خدا بریده است: زیرا تو پاره تن او و 
روح بین دو پهلوی او هستی چنانکه خود او صلّی الله علیه و آله فرمود. خدا| 
رسولان و ملائکه او را گواه میگیرم که من از آن کس راضیام که تو از او 
راضی هستی و از آن کس خشمگینم که تو از او خشمگین هستی, بیز ارم 
از آنکه : تو از او بیزار هستی, دوستم با آن کسی که تو با او دوستی و 
۱0 ناراضیام از آن کسی که تو از او 
ناراضی هستی, دوستدار کسی هستم که تو او را دوست داری و خداوند به 
عنوان گواه, محاسب.؛ جزادهنده و ثواببخشنده کافی است سیس بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام صلوات میفرستی 


توضیح : حبیب یعنی محبوب و گاه بر دوستدار نیز اطلاق میشود, خلیل بیعنلی 
دوست خاص. و ولی خدا| دوستدار او یا کسی است که خداوند او را از خود 
مقمنان نسبت به آنان اولی قرارداد. و شباب با فتحه جمع شاب است و 
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ول اللهی آمترمو‌شان ضاوات اللهه سلامه لها مرممل ارست که 
منظور کسی از انبیا و سایرین باشد که در جوانی وفات کرده است و این 
تفسیر اشکال دارد. زیرا اپن دو علیهما السلام در جوانی وفات نکردهاند و 
محتمل است که پیامبر صلّی الله علیه و آله آن دو را زمانی که جوان بودند 
اه خی کرده اشتد ها آنما ویر هر خوانی که راوید میدا ند که واره 
بهشت ميیشود برتری دهد. و حوراء را به اين دلیل بر او اطلاق کرده است 
که وی به صفات حوریان متصف بود مانند عدم حیض و عدم اتصافش به 


اخلاق ناپسندی که زنان به ان متصف میشوند و جمال و کمال وی. 


کفعمی گوید: محدثه با کسره و فتحه دال تلفظ شده است و معنای کسره 
این است که او با آنچه که از پدرش روایت ت کرده و از او شنیده است از 
وی حدیث میگوید و معنای فتحه چیزی است که در حدیث روایت شده که 
ملائکه با وی سخن میگفتند. پایان. 


میگویم: صحیح محدثه با فتحه دال است. چنانکه اخباری که در باب اسماء 
فاطمه علیها السلام بیان کردیم بر این دلالت دارد و مضطهده با فتحه هاء 
اک ۱ ۱۳۱ کش 1۳ 


است. 


و1 من لا بحضره الفقیه: روایات درباره محل قبر فاطمه علیها السلام 
مختلف است برخی از محدثان روایت کرده اند که بین قبر و منبر مدفون 
است و پیامبر صلی الله علیه و آله فقط : به این دلیل فرمود که بین قبر و 
منبر است. و برخی از آنها روایت کرده اند که وی در منزل خویش مدفون 
است و زمانی که بنی امیه مسجد را توسعه دادند جزء مسجد گردید و این 
رأی صحیح نزد من است و من زمانی که بیت الله الحرام را حج کردم 
بازگشت من به توفیق خداوند متعال از مدینه بود و چون از زیارت رسول 
الله صلّی الله علیه و آله فارغ شدم بیت فاطمه علیها السلام را قصد کردم 
که از استوانهای که از مقام جبرئیل به سمت آن وارد میشوند تا پشت 
محوطهای که ۱ الله علیه و له در آن. است. فزان دازددز 
محوطه ایستادم ذرحالیکه سمت چیم به سوی آن بود و پشتم را به قبله 
کردم و رویم را به طرف حضرت کردم درحالیکه غسل داشتم و گفتم: 
سلام بر بنت رسول الله و مشابه انچه که شیخ تا این سخن او 


ص: 281 


«جزادهنده ثواببخشنده» ذکر کرد را بیان کرد و گفت: سپس بگو: بارخدایا 
بر بنده و رسولت محمد بن عبدالله خاتم انبیا و برترین تمامی خلائق درود 
بفرست و بر وصی او علی بن نت طالب. امیرمومنان, امام مسلمانان. 
برترین اوصیا درود بفرست, و بر فاطمه بنت محمد, بانوی زنان جهان درود 
بفرست, و بر دو سرور جوانان بهشتی حسن و حسین درود بفرست., و بر 
علی زین العابدین علی بن حسین و بر محمد بن علی شکافنده علم, و بر 
صادق درباره خدا جعفر بن محمد, و بر فروخورنده خشم در راه خدا 
موسی بن جعفر درود بفرست., و بر رضا علی بن موسی و بر تقی محمد 
بن علی, و بر نقی علی بن محمد, بر زکی حسن بن علی درود بفرست. و 
برحجت بن حسن بن علی درود بفرست. بارخدایا عدل را با او زنده گردان 
و ستم را به وسیله او بمیران و زمین را با طول بقای او زینت ببخش و 
دینت و سنت پیامبرت را به وسیله او اظهار کن تا چیزی از حق به جهت 
بیم از یکی از خلائق پنهان نماند و ما را از یاران, پیروان و پذیرفتهشدگان 
در زمره دوستان او قرار بده ای پروردگار جهانیان. بارخدایا بر محمد و 
بیت او درود بفرست. کسانی که الودگی را از انان زدودی و ایشان را 
پاکیزه کردی. سپس او (ره) گوید: و در اخبار امرٍ تکلیف شده معینی برای 
زیارت صدیقه علیها السلام نیافتم و برای کسی که در خصوص زیارت او به 
این کتاب من مراجعه میکند انچه که برای خود پسندیدم را پسندیدم.(1) 


4. البلد الامین: زیارت دیگری برای او: در روضه بایست و بگو: سلام بر 
تو ای رسول خدا, سلام بر دختر صدیفه طاهره توه سلام بر تو ای فاطمه, 
بانوی زنان جهان, سلام بر تو ای بتول شهیده. نفرین خدا باد بر بازدارنده تو 
از ارئت و مانع تو از حقت و ردکننده کلامت, نفرین خدا بر پیروان و اتباع 
انان باد, و انان را به درک ححبم ملحق کند درود خدا| بر نو بر پدرت؛ 
همسرت و فرزندات ائمه راشدین باد و سلام. رحمت و برکات خداوند 


ص: 282 


1- . الفقیه 2 : 341 


15 المصباحین: زیارت فاطمه علیه السلام : در روضه درمحل مذکور 
میایستی و میگویی: سلام بر بتوله طاهره و صدیقه معصومه و پارسای 
دنیایش مظلوم ستمدیده خارج شد پر از درد. حسرت. اندوه و غصه بود و 
به سوی تو و پدرش شکایت میکرد از آنچه که در حقش انجام شد. بارخداپا 
انتقام او را بگیر و حقش را برایش بستان. بارخدایا بر زهراء پاک میارک 
خوش یمن درود بفرست, درودی که بر شرافت جایگاهش نزد تو و شکوه 
۳4 بر بو با کر ابه 3 مرا به او برسان. سلام بر او بو 
روضه نهانگاه بانوی زنان جهان, مسکن و محل قبر و ۳ 1 پس 
بر او درود بفرست و سلام مرا هر جا که بود و در هرجا وارد شد به او 


6. ذکر زیارت او از منزل وی و در بقبع: سلام بر بتوله شهیده, دختر نبی 
رحمت و همسر وصی حجت., مادر ائمه سادات. سلام بر تو ای فاطمه 
زهرا دختر نبی مصطفی, سلام بر تو و بر پدرت, سلام بر تو و بر همسر و 
فرزندانت. سلام بر تو ای ازمودهشده. سلام بر تو ای مظلوم صابر. خداوند 
نفرین کند کسی که بر تو ستم کرد و آزردهات ساخت و با آب دهانت 
ات نفرین خدا باد بر کسی که به آن 
راضی شد و در آن مشایعت کرد و آن را برگزید و بر آن یاری کرد و آنان 
را به درک جحیم ملحق گرداند. من به دوستی شما اهل بیت و به بیزاری از 
دشمنان شما از جن و انس به خداوند سبحان تقرب میجویم و درود خدا بر 
محمد و خاندان مطهر او باد.(1) 


توضیح: الغشم یعنی ظلم و الکمد با فتحه یعنی حزن شدید و بیماری دل و 
اعنته بعنی بر او مشقت وارد کرد. 


ص: 2893 


1-. مصباح الزائر: 25 و 26 


7. اقبال الاعمال: از جمعی از اصحابمان که در کتاب شناخت مولد 
شریف ذکر کردیم برایمان روایت کرد که وفات فاطمه علیها السلام در 
روز سوم جمادی الااخر بود و زیارت او در ان روز شایسته است 1(۰) 


اه کاتسا مات اه اما اه 
که از مولایمان علی بن محمد هادی علیه السلام سوال شد چیزی است که 
لفظش این است: ابوالحسن ابراهیم بن محمد همدانی گوید: برای او 
شته آکر سا میت هرا اوه ارت ات لیوا اتسلام آگاه کر 
هر اه ات ی مور ور تم ات رای 

نوشت: او همراه جدم علیه السلام است عرض کردم: این دلیل روشن در 
اه را ی ای و اه ی ی ات ی 

سلام بر تو ای بانوی زنان جهان, سلام بر تو ای مادر حجتها ان 
مردم, سلام بر تو ای ستمدیده منع شده از حقش. سپس بگو: بارخدایا بر 
کنیزت و بردختر پیامبرت. مادر وصی پیامبرت درود بفرست, درودی که او 
یت اه سا ی ات ار اهای اساس حا 


طلب مغفرت کند خداوند او را میبخشاید و وارد بهشت میکند.(2) 


19 مصباح الانوار: جعفر بنِ محمد صادق از پدرانش علیهم السلام گوید: 
اهالی ۱۳۳ , لیس 1 او را ایو 
وارد بچشت کید 


0 اقبال الأعمال: با اسنادمان به شیخمان مفید روایت کردیم که وی به 
هنگام ذکر جمادی الااخر مطلبی گفت که لفظش این است : روز بیستم از 
از ولادت بانو زهر| علیها السلام در سال دوم بعئّت است و آن روز 
شریفعی است که سرور مومنان در آن تجدید میشود و روزه گرفتن آن و 

ام را ور ما سب که 
و9 از بزرگداشت این روز زیارت 


ص : 284 


1-. الاقبال: 98 
میالاصال: 99 موف در هتن ترا کامل انریا رات بود: 


بانویمان(1) 


علیها السلام در آن است سپس گوید: در زیارت مولایمان فاطمه علیه 
السلام میگویی: سلام بر تو ای بنت رسول الله, سلام بر تو ای بنت نبی 
خدا, سلام بر تو ای بنت حبیب خدا,؛ سلام بر تو ای بنت دوست خاص خدا.؛ 
سلام بر تو ای بنت بنده خالص خدا, سلام بر تو ای بنت امین خدا, سلام بر 
تو ای بنت بهترین خلق خدا, سلام بر تو ای دختر برترین انبیاء خدا, سلام بر 
تو ای دختر بهترین خلائق, سلام بر تو ای بانوی زنان جهان از اولینها و 
اخرینها, سلام بر تو ای همسر ولی خدا و بهترین خلائق بعد از رسول الله, 
سلام بر تو ای مادر حسن و حسین سرور جوانان بهشتی, سلام بر تو ای 
مادر مومنان, سلام بر تو ای صدیقه شهیده. سلام بر تو ای خشنود مورد 
خشنودی, سلام بر تو ای راستگوی رشدیافته. سلام بر تو ای صاحب 
فضیلت و ای پاک, سلام بر تو ای حورای انسیه. سلام بر تو ای ذات متقی 
پاک گوهر, سلام بر تو ای صحتشده داناء, سلام بر تو ای صاحب عصمت 
ستمدیده. سلام بر تو ای طاهره مطهره. سلام بر تو ای مظلوم غصبشده, 
سلام بر تو ای سفید روی زهراءء سلام بر تو ای فاطمه دختر محمد رسول 
الله, و رحمت و برکات خداوند بر تو باد, درود خدا بر تو باد ای مولای من و 
دختر مولای من و بر جان و تنت باد, گواهی میدهم که تو با دلیلی روشن از 
جانب پروردگارت درگذشتی و هر که تو را مسرور کند رسول خدا را 
مسرور کرده و هر که به تو جفا کند به رسول خدا جفا کرده است و هرکه 
تو را ازندهم کرداند رتصول خدا را آزرده کرده است و هر که به تو پیوست 
به رسول خدا پیوسته و هر که از تو برید از رسول خدا بریدهاست زیرا تو 
پاره تن او و روح او هستی چنانکه او که برترین درودها و کاملترین سلام ها 
براو باد فرمود: خوا و هلانکه اما موسرم که موف توفت: کی فقس تم 
که با تو دوستی کند و دشمن کسی هستم که با تو دشمنی کند و با کسی 
در جنگم که با تو جنگ کند. من ای مولای من به تو, پدرت, همسرت و ائمه 
از فرزندات یقین دارم و به ولایت آنها مومن و به طاعت آنها پایبند هستم, 
گواهی میدهم که دین, دین آنها و حکم. حکم آنهاست و آنها از جانب خداوند 
عزوجل ابلاغ 
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1- . الاقبال: 99 


کردهاند و با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارشان دعوت کردهاند, در 
زاه خدا نکوهش نکوهشعری آنان .را نمیگیرد. و دزود خدا بر نوه بر بدرت: 
همسرت و ذریه ائمه طاهرت باد. بارخدایا بر محمد و بر اهل بٍ بیت او درود 
بفرست. و بر بتول طاهره صدیقه معصومه متقی, نقی, خشنود مورد 
خشنودی زکی, هدایتیافته مظلوم. ستمدیده,. کسی که حقش غصب., ارش 
منع شده. پهلویش شکسته. همسرش ستمدیده. پسرش کشته شده است. 
فاطمه دختر رسول خدا,؛ پاره تن او جوهره قلب او, جگرگوشه اوء برگزیده 
از جانب تو برای او و تحفهای برای وصیاش که او را به او مخصوص 
گردانیدی, مجبوبه مصطفی, همراه مرتصضی, بانوی زنان, بشارتدهنده 
اولیاء همپیمان با پرهیزکاری و زهد, سیب فردوس و خلد که ولادنش را بر 
زنان بهشت شریف گرداندی و انوار ائمه را از او بیرون آوردی اه 
نبوت را از او برداشتی درود بفرست. بارخدایا براو درود بفرست., درودی 
که بر جایگاهش و شرفش نزد تو و منزلتش از رضای تو میافزاید و از 
جانب ما سلام و تحیتی به او برسان و از نزد خود در عشق او فضل. 
احسان, رحمت و غفرانی به ما عطا کن که تو صاحب عفو کریم هستی. 
سپس نماز زیارت میخوانی و اگر توانستی که نماز خود او را بخوانی انجام 
بده که دو رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه حمد و شصت مرنبه قل 
هو الله احد قرائت ت میکنی و اگر نتوانستی دو رکعت با حمد و سوره اخلاص 
و حمد و قل يا ایها الکافرون بخوان. و چون سلام کردی میگویی: بارخدایا 
من با پیامبرمان محمد و با اهل بیت او به تو روی میکنم و به حق عظیم تو 
ی ور و ات موم او یب و 
که حقش نزد تو بزرگ است و به نامهای نیکوترت که به من امرکردی تو را 
با آن بخوانم از تو میخواهم, و با نام اعظمت که با آن به ابراهیم امر کردی 
که با آن پرندگان را بخواند و آنها اجابتش کردند و با نام عظیمت که به 
آتش گفتی که بر ابراهیم سرد و سلام باش و او سرد شد و به محبوبترین 
نامهایت نزد خودت و شریفترین و بزرگترین آنها نزد تو و سریعترین آنها در 
اجابت موفقترین آنها در درخواست و به آنچه که تو شایسته, مستحق و 
مستوجب آن هستی از تو میخواهم و به تو توسل میجویم و به سوی تو 
اشتیاق دارم و تضرع میکنم و بر تو اصرار میکنم و با کتابهایت که بر 
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انبیاء و رسولانت نازل کردی از تورات, انجیل, زبور و قران عظیم از تو 
میخواهم که اسم اعظم تو در ان است و به انچه که از اسماء عظمای تو 
در آن است از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و 
برای خاندان محمد, پیروان و محبان آنها و من گشایش حاصل کن و درهای 
آسمان را برای دعای من بگشای و آن را در علیین بالا ببر و در اين روز و 
این ساعت به فرج من و اعطای ارزو ۵ دز خو‌انشتم. در دنا و آخرت اذن بده 
ای کسی که هیچ کس جز او نمیداند که او و قدرت او چگونه است, ای 
کسی که هوا را با آسمان مسدود کرد و زمین را بو آب ففترد و تیکوتر ین 
نامها را برای خود برگزید. ای کسی که خود را با نامی نامید که حاجت 
هد کستی که آرم. ۱ صدا کند به وسیله آن نز ا ونم هنکن بخ اخق. آن اسم از 
تو میخواهم که برای من شفیعی قوبتر از او نیست که بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرستی و حاجتهايم را براورده کنی و به محمد, علی, فاطمه, 
حسن, حسین, علی بن حسین, محمد بن علی, جعفر بن محمد, موسی بن 
جعفر, علی بن موسی, محمد بن علی, علی بن محمد و حسن بن علی و 
حجت منتظر به اذن تو که صلوات. سلام, رحمت و برکات تو برانان باد, 
ضدانم زا به کوششان برسانی. تا ترای: مرن نزد تو شفاعت کنند و انان زا 
درباره من شفیع گردانی و به حق لا اله الا انت مرا ناکام بازنگردانی. و 
حاجتهایت را می خواهی که ان شاء الله تعالی برآورده ميشود. 


توضیح: الغراء یعنی سفید نورانی و میمون مبارک که برگرفته از غره 
الغرس است يا شریفه کریمه است و زهراء یعنی سفید روشن.(1) 


جزری(2) 


گوید: فاطمه علیها السلام به جهت انقطاعش از زنان زمانش از نظر 
فضیلت, دین و حسن و گفته شده به جهت انقطاعش از دنیا به سوی 
خداوند متعال بتول نامیده شده است. 


فیروزآبادی(3) 
ار ۱ 1۱ 1 
جگر است و النخبه با ضمه و بر وزن همزه یعنی برگزیده. 
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1- . الاقبال: 100 - 102 
2- . النهایه 1 : 71 
3- . القاموس 4 : 140 


این سخن «و مبشره الأولیاء» بر بنای اسم مفعول یعنی کسی که خداوند 
او را به دوستان بشارت داده است و بر بنای فاعل نیز محتمل است زیرا 
او دوستان و دوستدارانش را در دنیا و اخرت به نجات از انش بشارت 
میداد و به اين جهت فاطمه نامیده شده است. حلیفه الورع با حاء است و 
تا را ۱ 
از همراهی او با آن دو و عدم جداییاش ان ان دو خصلت است. و ارخاء 
الستر افکندن پرده است و این کنایه از نزول وهی در منزل او و مطلع 
بودن بر اسرار نبوت است. پرکردن هوا با آسمان کنایه از احاطه کردن 
آسمان: با آن است. این شخرة او کین الارضشن علی الما کفته. مد" 
کبس البثر و النهر یعنی چاه و رود را با خاک پر کرد و معنا اين است که او 
زمین زا با.وجود اننکه بر روق اب است. از پر کند کی جمع ه جفاطت کرد با 
اینکه خداوند متعال به وسیله آن تخاود اب ری[ را از او دفع کرد و 
دریا نهری بود که با خاک پوشانده شده است. 


میگویم: زیارت او در اوقات و ساعات شریف و زمانهای خاص او بهتر و 
مناسبتراست مانند روز ولادتش که بیستم یا دهم از جمادی الثانی است و 
روز وفاتش که سوم جمادی الثانی يا بیست و یکم رجب بر اساس قول ابن 
عباس است و روز ازدواجش با امیرمومنان که نیمه رجب با اول دی حجه 
یا ششم آن است و شب زفافش که نوزدهم ذی حجه يا بیست و یکم 
محرم است و همچنین سایر روزهایی است که کرامت و فضیلتی برای ِ 
در آن روز روشن گردید نظیر روز مباهله که گذشت, روز نزول هل آتی که 
بیست و پنجم ذی حجه است و امثال آنها که ذکرش به طول میانجامد و در 
ابواب تاریخ او بیان شد. 
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نات یج ریات اه عایوه الساام بر نید 


روایات: 


1 کامل الزیارات: عمرو بن هاشم از مردی از اصحاب ما از یکی از ائمه 
علیهم السلام روایت کرد: زمانی که به قبور اتفه. در بفتم امدی تزد انان 
بایست و قبر را در مقابلت قرار بده و بگو سلام: بر شما اهل تقواء سلام 
بر شما ای حجت های بر اهل دنیاء سلام بر شما ای قائمان به عدالت در 
میان خلائق, سلام بر شما ای اهل خلوص, سلام بر شما ای خاندان رسول 
الله, سلام بر شما ای اهل نجوی. گواهی میدهم که شما ابلاغ کردید. 
خلوص ورزیدید و در راه ذات خدا صبر پيشه کردید, تکذیب شدید و بر شما 
بدی شد و بخشیدید, گواهی میدهم که شما اثمه رشدیافته هدایتشده 
هستید و طاعنتان واجب, کلامتان صدق است و شما دعوت کردید و اجابت 
نشدید, امر کردید و اطاعت نشدید و شما ستونهای دین و ارکان زمین 
هستید پیوسته (حتی در عالم ارواح و پیش از خلق جهان) منظور نظر 
التفات الهی بودید, شما را از صلب هر مرد مطهر بیرون میکشد و به رحم 
زنان مطهر منتقل میسازد جاهلیت جاهلان شما را الوده نکرد و فتنههای 
امیال و هواها در شما شریک 1 
صاحب دین به وسیله شما بر ما لطف کرد و نز شما را در خانههایی قرار داد 
که خداوند اذن داد که بالا برود و نامش در 1 ذکر شود «بیوت آذن اللهْ أن 
تفع و یُذکر فیها اس سْمّه» و درود ما بر شما را رحمتی برای ما و کفارهای 
برای کناهان ما قزار دات‌شیرا حخدافنت شمارا برای‌ها بر کرید.و افوشس ,ها 
را با آنچه که درخصوص ولایت شما : بر ما منت نهاد نیکو کرد و ما در نزد او 
هستیم و این مکان کسی است که زیادهروی و خطا کرد و خوار شد و به 
گناهش اقرار کرد و با 
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ایستادنش خلاصی را امید کرد و امید بست که به وسیله شما نجاتدهنده 
هلاک شوندگان از هلاکت, نجانش بدهد پس شفیعان من باشید که آنگاه که 
اهل دنیا از شما رویگردان شدند و آیات خدا وا بة : نشخند کر فتند. و از ان 
تکبر ورزیدند من به سوی شما امدهام. ای کسی که او قائمی است که 
دچار غفلت نمیشود, دانصی: است که سرگرم نمیشود و احاطهکننده همه 
چیز است منت از آن توست به سبب آنچه که توفیقم دادي و امامانم را به 
من شناساندی و به سبب آنچه که مرا بر آن مقیم کرد آنگاه که بندگانت 
از آن منحرف شدند و از شناختش جهل ورزیدند و حقش را حقیر شمردند 
و به غیر آن تمایل یافتند پس منت از آن توست بر من و بر اقوامی که آنان 
را , به آنچه که مرا به آن مخصوص کردی مخصوص گردانیدی, حمد از آن 
نوست آنگاه که در نزد تو در این مقامم مذکور مکتوب باشم پس مرا از 
آنخه. که. آهید کردم محروم نکم و .در آتجه. که دعا کرذم تاعامم نکزدان: به 
حرمت محمد و خاندان مطهر او, و درود خدا بر محمد و خاندان محمد باد 
سپس با هرچه دوست داشتی برای خودت دعا کن.(1) 


توضیخ: این خن آماه علیه السلام اصل النجوی یی با خدا ماحات. میکنید 

و او با شما مناجات میکند یا اینکه اسراری که خداوند با رسولش نجوا کرد 
نزد شماست. ۰ و9 این کلامش «لم تزالوا بعین الله» یعنی نگاه شده به دیده 
عنایت و لطف اوء و لم تدنسکم الجاهلیه الجهلاء «جهلاء» تأکید است مانند 


یوم الیوم و معنی این است که درصلب مردی مشرک و رحم زنی مشرک 
جای نگرفتید. 


این سخن امام علیه السلام «و لم تشرک فیکم فتن الاهواء» یعنی در میان 
پدرانشان اهل هواهای باطل وجود ندارد. یعنی چنین نبودند بلکه بر حق و 
دین درست بودند يا اینکه مقصود خلوص نسب ایشان از شبهه است (اولاد 
حرام يا زنازاده نبودند) يا اينکه در اعتقادات و اعمالشان فتنههای هوا و 

بدعت شریک نشد. این کلام امام «و کنا عنده مسمین بعلمکم» یعنی م 
نزد خداوند متعال مکتوب مسمی بودیم که ما به شما آگاه و به امامت 
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1-. کامل الزیارات: 53 


مفعول است يا اينکه ما مکتوب شده بودیم که ما از حاملان علم شما 
هستیم يا ايینکه درحالیکه به علم شما متلبس هستیم و شما ما را به ان 
میشناسید يا به سبب اینکه شما شناختهترین حق هستید و خداوند ما را به 
این شریف گردانید که قبل از آفرینشمان ولایت شما را بر ما ذکر کرد و در 
الفقیه امده است: و نزد او به فضیلت شما معترف و به تصدیقمان بر شما 
مقر بودیم و در المصباح امده است: نزد او به علم شما مسمی به فضل 
1 مقر و به تصدیقمان بر شم معترف بودیم و در کافی امده است و 
نزد او به فضیلت شما مسمی (نامیده شده) و به تصدیق کردن شما 
معترف بودیم. 


فتشر. کمزیب: آفده: یت وی آودبه علض شما وریف فصیلت تتقما تمضصی 
بودیم سپس صحیحتر این است که به جای معترفین معروفین باشد چنانکه 
در زیاره جامعه خواهد امد و بر اساس این تقدیرات محتمل است که 
مسمین از ریشه سمو به معنی رفعت باشد. 


و در الکافی آمده است: مرا به آنچه که بر آن امینم دانستی آگاه کردی و 
در بعضی نسخههای تهذیب آمده است و مرا آگاه کردی پس برآن استوارم 
گردان و در برخی دیگر از آنها آمده است: مرا به آنچه که بر آن استوارم 

کردی آگاه کن. و در الکافی و غير آن ضمیر در عنهم, معرفتهم, بحقهم و 


و در تهذیب بعد از پایان خبر گوید: سپس هشت رکعت میخوانی. و در مزار 
پیز هد از این کلامش و از آن کید ورنندن آمدو است سین مر را 


2 کامل الزیارات: عمر بن یزید بياع سامری گوید: محمد بن حنفیه بر سر 
قبر حسن بن علی علیه السلام میامد و میگفت: سلام بر تو ای باقيمانده از 
مومنان و پسر اولین مسلمانان و چگونه به این وصف نباشی درحالیکه تو 
از سلاله هدایت؛ همپیمان تقواء ینجمین اهل کساء هستی, دست رحمت تو 
را تغذیه نمود و در حجر اسلام پرورش یافتی و از سینه ایمان شیرخوردی 
و در زندگی و مرگ نیکو شدی جز اینکه نفسها به فراق تو غیر نیکو شد و 
در زندگی برای تو شریکی نیست. 
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خداوند تو را رحمت کند. سپس به حسین روی میکرد و میگفت: يا ابا 
عبدالله, پس برابو محمد سلام باد.(1) 


توضیح: این سخن او يا بقیه المومنین یعنی ای کسی که از مومنان کامل 
باقی ماند یعنی ای باقی مانده بعد از جد و پدرش علیه السلام یا ای کسی 
که با صلح مومنان را باقي , گذاشت و آنها را در معرض کشتار قرار نداد 
چنانکه خداوند فرمود: «َولوا بقیه بِنهوّ ن غن العهار فی الاْض» (پس چرا 
از نسلهای پیش 9 خردمندانی نب نبودند که [مردم را] از فساد در زمین 
اتصافت به هدایت گویی ما فرزند توست با تو فرزند منسوب به 
هدایت هستی از زمان ولادت ت وفات؛ و همپیمان تقو بودن او کنایه از 
همراهش را رها نمیکند و در هیچ حالی از او جدا نمیشود و این کلام او 
«غذتک» جایز است که با تخفیف و تشدید باشد. 


3 میگویم: شیخ در التهذیب این زیارت را از ابن قولویه روایت ت کرد و در 
آخر آن ذکر کرده: سیس به حسین علیه السلام روی میکرد و میگفت: 
سلام بر تو ای ابا عبدالله و ! بر ابو محمد سلام باد, سیس وداع با ۱۳۳ 
حسن بن علی علیه السلام: بر بضر فیس ات مانه انا ده هام یا سر 
میایستی و میگویی: سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای مولای 
من, و رحمت و برکات خداوند بر تو باد, تو را به خدا میسپارم و از تو طلب 
مراقبت دارم و بر تو سلام میکنم, به خداء به رسول و به انچه که اوردی و 
بر ان رهنمون شدی ایمان اوردیم. بارخدایا ما رابه همراه شاهدان بنویس 
سپس حاجتت را میخواهی و میخواهی که این را اخرین وعده تو قرار ندهد 
و هرچه خواستی دعا کن. 


داشتی غسل کن و بقیع را قصد کن و بر در ورودی بایست و با یکی از 
مواردی که ذکر کردیم و در خصوص اذن از امثال او علیه السلام ذکر 
میکنیم طلب اذن کن سپس 
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1-. کامل الزیارات: 53 


وارد شو و بر مرقد مقدس او بایست و بگو: سلام بر تو ای بقیه مومنان و 
کر 2 


میحویم؛ وزارت تخشنت خامم بین اما زا خانکه:د کر کرديم کر کرو با آینه 
ات ار ای 


5 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: کناد فقو ای نم 
حسین علیه السلام هرچه دوست داشتی میگویی.(2) 


6 مصباح الزاثر: ۱ سلام بر آئمه 
هدایت. و رحمت و برکات خدا بر شما باد شما را به خدا میسپارم و بر 
شما سلام میکنم, ما به خدا, به رسول, به آنچه که آوردید و بر آن رهنمون 
دید اسان اسم تا سا وا ادص هدام رس یش را را 
ای اه اه وان سرا و ات تاه ار هه 


داشتی زیارات جامعی که خواهد امد بر نو باد.(3) 


7 المصباح کفعمی: در زیارت ائمه بقیع, بعد از اينکه قبر را مقابلت قرار 
میدهی و غسل کرده ای میگویی: سلام برشما ای خزانهداران علم خدا؛ 
حافظان سر او, ترجمان وحي او, ای پسران رسول الله به سوی شما 
امدم درحالیکه به حق شما اگاه, به شان شما مطلع, با دشمنان شما 
دشمن و با دوستان شما دوست هستم. پدر و مادرم فدای شما, درود خدا 
بر جان و تن شما باذ: بارخذایا فن آخزین آنها را ولی میگیرم چنانکه اولین 
آنها را ولی میگیرم؛ و از هر همدمی جز آنها برائت میجویم, به خدا ایمان 
آوردم و جبت, طاغوت. لات, عزی و هر شریکی غیر از خدا که خوانده 
میشود را تکفیر کردم, و در وداع با انها میگویی: سلام بر شما ای ائمه 
هدایت و رحمت و برکات خدا| بر شما باد. شما را به خدا میسپارم و بر 
شما سلام میکنم. به خداء رسول, انچه اوردید و به ان رهنمون شدید ایمان 
آوردیم بارخدایا 
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1-. مصباح الزائر: 101 
2 . کامل الزیارات: 55 


3- , کامل الزیارات: 198 


ما را به همراه شاهدان بنویس و این را آخرین عهد از زیارت آنها قرار نده 


8 میگویم: در نسخهای قدیمی از تألیفات اصحابمان زیارتی برای آنان 
علیهم السلام یافتم که ان را آنگونه که یافتم اوردم, گوید: نیت زیارت انها 
را خاشعانه برای خداوند متعال حاضر میکنی. سپس درحالیکه زاثر همه 
هستی میکویی: سلام بر شما ای امه مومنان سروران متقیان؛ بزرکان 
صدیقان, امیران صالحان. رهبران نیکوکاران, پرچمهای هدایتیافتگان, انوار 

عارفان, وارثان انبیاء برگزیده برگزیدگان. بهترین تقواپیشگان, بندگان 
رحمن, شرکای فرقان. طریق ایمان. معادن حقایق و شفیعان خلائق. و 
رحمت و برکات خداوند بر شما باد. گواهی میدهم که شما دروازههای 
نعمتهای خداوند هستید که بر خلائق گشوده و پرچمهایی هستید که برای 
شما کلیدهای رحمت و مغفرت او ابرهای رضوان او, کلیدهای جنان او, 
حاملان فرقان او, خزانهداران علم او, حافظان سر او. محل فرود امدن 
وحی اوء معادن امر و نهی اوء امانتهای نبوت و ودیعههای رسالت هستید. و 
در خانه شما قرآن نازل شد و از منزل شما اسلام و ایمان ظهور یافت, و 
آمد و شد رسولان خدا و ملائکه به سوی شماست و شما خویشان ابراهیم 
علیه السلام هستید که خداوند شما را برای امامت پسندید. برای خلافت 
برگزید و ِ محفوظتان داشت و از عیوب مبرایتان کرد ۵ از الود کی 
پاکتان کرد و شما را در نوع و جنس برتری داد و با نور, هدایت, علم, 
بارتباییم بردباری.. عقل:. ارامتنر وفان. خشیت. استففا.. حکست: آثار, 
تقوی, عفاف, رضا, کفاف, دلهای پاک, نفسهای والاء چهرههای روشنگر, 
اصل والاء تسب پاک نورهای درخشان پیوندخورده و احکام مقرون بر 
خهانیان برگزید. با آیات خرامیتان داشت, با بینات تأییدتان کرد با حجتهای 
بالغ و ادله واضح تحعیمتان کرد و به سخنان راستین, مثلهای ناطق. 
اندرزهای شفابخش و حکمهای بالغ مخصوصتان گردانید و حکم کتاب را 
ارثتان قرار داد 
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کش مصتاج فقوت 475 


فصل خطاب را به شما عطا کرد و به راههای درستی هدایتتان کرد و علم 
کمان لها خفابای مه معالم لحم فاصلمیای امین نوات اساه 
را به شما سپرد نظیر تابوت حکمت, جامه زیرین خلیل, عصای کلیم, جامه 
بلند داود. انگشتر ملک, فضیلت مصطفی, شمشیر مرتضی, علم غیب 
عی اتف سرا تا فان میا سره مسا ارفوصان. وق 
را در محل نهر طالوت وارد کرد. صدقه را برشما حرام و خمس را حلال 
کرد. از خبیثیهای آشکار و پنهان پاکنان کرد. پس شما بندگان تکريمشده, 
خلفای راشد, اوصیای برگزیده, ائمه معصوم, اولیای پسندیده. علمای 
صادق. حکمای نافذه بیانگر, بشیران انذاردهنده شریفان فاضل, سروران 
متقی امر کننده به معروف و نهیکننده از منکر, متلبس به جامه بلاءء ردای 
تقواء نور هدایت بر تن کرده, در خوشی و ناخوشی و هنگامه سختی صبور 
هستید. شما را حق زاده, صدق پرورش داده و یقین تغذیه نموده است و 
دین به فضل شما سخن گشود. گواهی مید هم که شما راه به سوی خداوند 
عزوجل, و راههای ثواب, هدایتگران به سوی خلائق او, نشانههایی در میان 
مخلوقات او, سفیرانی بین او و خلق اوء ستونهای او در زمینش, 
خزانهداران آو بر عملش, یاوران کلمه تقواء علامتهای راههای هدایت, 
پناهگاه بندگان انگاه که دچار اختلاف شوند؛, راهنمایان حق‌ انگاه که نزاع 
کنند, ستارگانی که به وسیله شما هدایت میشود و به اقوال و اعمالتان 
اقتدا میشود, هستید. و به ولایت شما 
دین و ایمان کامل شد, شما بر طریق حق هستید و هر که با شما مخالفت 
کند بر طریق باطل است. و خداوند اسرار غیب, تقدیرات حوادث را به 
دلهای ما مره د کر رسوان سا رات ی شا اصان تا 
دوستان؛ بندگان و برگزیدگان اوء یاران توحید اوء ارکان تمجید اوء ستونهای 
تحمید اوء دعوتکنندگان او به سوی دین اوء پاسداران خلائق او و حافظان 
۰ او هسنید و من خداوند خالق خویش؛ ملائکه, انبیاء و رسولان او و 
شما را گواه میگیرم که من به شما مقمن, به فضیلت شما معترف, به 
امامت شما معتقد, به عصمت شما مومن, به ولایت شما خاضع هستم و با 
علاقه به شما و بیزاری از دشمنان شما به خداوند سبحان تقرب میجویم» 
هن احا هم یه اکه خداشد حل خلالیتشما را از اعفال نت دا ها از 


ص: 205 


ناپاکی, پستی و آلودگی پاکیزه کرد و پرچم حق را که هر که بر آن پیشی 
بگیرد گمراه شد و هر که از آن بازماند خوار شد. به شما عطا کرد و 
طاعت و دوستی شما را برهر بنده سیاه و سفیدش واجب کرد. پس 
خداوند در جان و تن شما باد. 


سپس برروی قبر خم میشوی و میگویی: سلام بر ابی محمد حسن بن علی 
سرور جوانان بهشتی, سلام بر ابی الحسن علی بن حسین زین العابدین, 
سلام بر آبی جعفر محمد بن علی شکافنده علم دین؛ سلام بر ابی عبدالله 
جعفر بن محمد صادق امین و رحمت و برکات خداوند برشما باد. پدر و 
مادرم فدای شما باد. از سینه ایمان شیر خوردید و در حجر اسلام پرورش 
پافتید و خداوند شما را بر مردم برگزید و علم کتاب را ارثتان قرار داد, 
فصل خطاب را به شما آموخت و میراث تبوت را دز میان شما جاری کرد و 
تفای کته رس مشاه ما سکاف و .ما اسف ظ تتورعه 
ملزم کرد. و طاعت و دوستی شما را بر مردم واجب کرد. سلام برحسن 
بن علی جانشین امیرمومنان. امام خشنود هدایتگر. پسندیده. پرچم دین و 
امام متقیان عملکننده 0 حق و برپادارنده عدالت, بهنرین» نیکوترین؛ 
پاکترین و فزایندهترین انچه که بر یکی از اولیاء اصفیا و دوستانت 
فرستادی, درودی که رویش را با آن سفید و روحش را با ان نیکو میکنی. 
وصی بودن را از اجدادش لازم شد و مصیبت را از اسلام دفع کرد و زمانی 
که بر مومنان بیم فتنهها داشت به آنچه تکیه کرد تکیه نمود و به آنچه که 
خداوند به او عطا کرده بود اگاه و برپادارنده دینش بود. پس بارخدایا جزای 
عارفان را به او ببخش و در اولینها و آخرینها بر او درود بفرست و سلام ما 
را باه تا او را به ما بازگردان به رحمتت ای مهربانترین 
مهریانان. بارخدایا بر امام وصی, سرور خشنود. عابد امین علی بن حسین 
زین العابدین امام مومنان, وارث علم انبیا درود بفرست. بارخدایا او را ِ 
رضوان های با شرافتت و تحیات با کرامتت. برکات رشد یابندهات که 
اولیائت را به ان مخصوص گردانیدی مخصوص کن که او در عبادتش ابلاغ 
کرد مت طاشن اف نو خاوص ات در رضایت تو شتاب کرد و امت 
را در راه هدایت تو پیش برد و در دولتش آنچه را که از حق تو بر او بود, به 
جای آورد و آنچه که در ولایتش بر او واجب بود را ادا نمود تا اينکه 
روزگارش 4 سرآمد و برای شیعهاش 


ص: 26 


مهربان, با عامه مردمش دلسوز بود. بارخدایا سلام ما را به او برسان و 
سلام او را به صاباز ردان و سلام بر او, مارکست: و نز کات» خدآوند فز آو 
با رانا ه مصی اند اعاه طا هم اه اشتا رد مخضه به علن ای 
جفقر اکن کرود تفر شست: بارخدانا بن ولی آخراکندی کف سکن کون با 
صداقت درود بفرست. کسی که علم را شکافت و پنهان و آشکار آن را 
تبیین نمود و حقی که بر او بود را تخای آورو و اماتت کهبه آوحتعل زد 
را ادا کرد. نصا کفت آمو کریه ارعصت وی شود 


بار خدایا چنانکه او را نوری قرار دادی که مومنان اژان روشنایی میگیرند, 
فضلی که متقیان به آن اقتدا میکنند بر او و بر پدران مطهر و فرزندان 
معصومش برترین و بیشترین درود را بفرست و خواسته و غایت ارزویش 
را به او عطا کن و سلام ما را به او برسان و از او بر ما سلام برسان و 
ما ها هر ی ایا را 
هدایتگر, وصی اوصیاء ور علم انبیا, علم دین, ناطق به حق یقین و پدر 
مساکین جعفر بن محمد صادق امین درود بفرست و بر او درود بفرست 
خا اه الصا رات کرد عالطا لاش کرام ات کرو 
درخصوص احیاء سنتت و اقامه بهنرین جزای متقیان و برترین 
ثواب صالحان را به او ببخش و او را به سلام ما مخصوص بگردان و از او 
برما سلام برسان. سلام بر او و رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


میگویم: زیارت آنها در اوقات شریفه و ایام مبارک و زمانهای مختص به آنها 
اولی و مناسبتر است مانند روز ولادت امام حسن علیه السلام, که نیمه 
ماه رمضان, روز وفاتش که هفتم صفر با بیست و هشتم یا اخر ان است.؛ و 
روز نیزه خوردنش که بیست و سوم رجب است. روز مباهله, روز نزول 
هل آتی که اولی بیست و چهارم ذی حجه و دومی بیست و پنجم ان است. 
روز خلافتش که روز شهادت پدرش علیه السلام است. و روز ولادت 
سیدالساجدین که پنجم يا نهم شعبان يا نیمه جمادی الاخر يا نیمه جمادی 
الاول است که این قول مفید و شیخ است و گفته شده نیمه رجب است. و 
روز وفاتش که بیست و پنجم محرم يا دوازدهم یا هجدهم آن است. و روز 
خلافتش که روز شهادت پدرش است. و روز ولادت باقر علیه السلام که 
اتدای ری است بر اساس اه کهست ار حاید خعفی رونت کرد 


ص: 297 


که باقر ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام روز جمعه اول رجب سال 
پنجاه و هفت ولادت بافت و گفته شده سوم صفر است. و روز وفات او که 
هفتم ذی حجه است و روز خلافتش که روز وفات پدرش علیه السلام 
است. و روز ولادت صادق علیه السلام که روز هفدهم ربیع الاول است و 
روز وفاتش که نیمه رجب يا شوال است و روز خلافتش که همان روز 
وفات پدرش علیه السلام است. 


9. الکتاب العتیق: ابوالحسن احمد بن حسین بن رجاء صیداوی روایت ت کرد 
این زیارت برای عثمان بن سعید عمری و ابوالقاسم بن روح است که به 
هنگام زیارت ابوعبدالله جعفر بن محمد علیه السلام بر باب السلام 
ایستادند و گفتند: سلام بر تو ای مولای من, فرزند مولای من و پدر 
سروران (موالی) من, و رحمت و برکات خداوند بر تو باد سلام بر تو ای 
شهید سرای فنا و رهبر سرای بقاء ما مخلصان و دوستداران تو هستیم و به 
اول و آخر امر 7 تو اعتراف میکنیم پس نزد شفیع کنندهات خداوند متعال, 
را مارا تا و 
کرد و قلبش را 7 راه تو خسته کرد و از خویشان و همراهانش هجرت کرد 
و تو را ولی خود گرفت ناکام نماند و تو برای او کافی است. سلام, رحمت 
و برکات خداوند بر تو باد. 


میگویم: بعید نیست که این زیارت برای ابوعبدالله حسین علیه السلام 
باشد و نسخه پردازان دچار تصحیف شده باشند. 


0 مولف المزار الکبیر هیده یبارت وگو بای آنها علمی السلامه برای 
با ارامش و سکون بیاید و چون وارد باب شریف شد بر آن توقف کند و 
ید . 


ای دو مولای من و ای پسران رسول الله, بنده شما و پسر ذلیل کنیز شما 
معترف است. پناهجویان به شما, قصدکننده حرم شما, تقربجویان به مقام 
شما شماء متوسل به خدا به وسیله شما, نزد شما امده است ایا بر شما وارد 
شوم ای موالی من, آیا وارد شوم؟ ای اولیای خدا, آیا وارد شوم؟ ای 
فرشتگان حلقهزده خدا| بر این حرم؛ مقیمان در این مرقد. و برای 
پروردگارت خشوع کن و گریه کن که اگر قلبت خشوع کند و 


ص: 29 


چشمانت اشعبار شود علامت قبول و اذن است. ابتدا پای راستت را از 
درگاه وارد کن سپس پای چیت را و بگو: خدا بسیار بزرگتراست. حمد 
بسیار از آن خداست. خداوند در صبد گاه و شامگاه منزه است و حمد از 
آن خدای یگانه صمد. ارجمند. احد, متفضل, نعمتده, نیکوکار مهربانی است 
که با احسانش منت نهاد و با نیکیاش زیارت سرورانم را اسان کرد و مرا 
منعشده از زیارت آنها قرار نداد بلکه لطف کرد و عطا نمود سپس داخل 
شو و قبور را مقابلت قرار ده و بگو سلام بر شما ای ائمه هدایت و حدیث 
سین که ها وا و ها غلام. شبها: ۳ 
پناهنده به شما هستم در ترآوزده کردن حاجتم, برطرف شدن اندوهم, 
احایت:دعایه: آمززش. کناهم به وشیله ما به جنذا توسل میجویم و از او 
میخواهم که با رحمتش بشنود و اجابت کند. سپس برای هر امام دو رکعت 
بخوان و هرچه دوست داشتی دعا کن که انجا محل اجابت است(1) 


ص: 29 


1- . المزار الکبیر: 34 - 36, نسخه مکتبه الامام علی. ص 22 نسخه مکتبه 
السید الحکیم. 


تاه ات ای بوقعی الا یه ی الم خانایه نس ات یش یه سای 
شهدا در مدینه و زیارت سایر مشاهد آنجا 


لمسجد 1 عَلی اللفُوی من ول یوم آحوه آن تقوم فیه فیه رجال ات 


آن یتطعَوواً وال بح المطرین(1) 


(چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است 
که.دو آن آیه مار | ایستی او تر آن:هردانی اند که دوشت: دار ند-خود را 
پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند دوست می دارد 1 


۰« ۱۳ ۳۱ ۱ 
عی ا ایست. 


طبرسی(2) 


گوید: از امامان باقر و صادق علیهما السلام و از نبی اکرم صلوات الله 
علیه روایت است که وی به آهل قبافرمود در پاکیتان (باک شدنتان) چه 
میکنید که خداوند شما 7 
میشوییم. پس فرمود: 7 خداوند کسانی را 
که خواهان پاکی اند دوست می دارد. 


روایات: 


ص: 300 


1- . توبه / 108 
2- . مجمع البیان 5 : 73 چاپ الاسلامیه 


1 کامل الزیارات: عمرو بن هشام از مردی از اصحابمان از ائمه علیهم 
السلام روایت کرد: نزد مرقد حمزه میگوید: سلام بر تو ای عموی رسول 
الله و بهترین شهداء سلام بر تو ای شیرخدا و شیر رسول اوء گواهی 
میدهم که تو در راه خدا جهاد کردی, برای رسول الله خلوص ورزیدی و 
جان خویبش را نثار کردی و انچه نزد خداست را طلب کردی و به انچه خدا 
وعده کرده است مشتاق شدی. سپس وارد شو و نماز بخوان درحالیکه در 
نمازت قبر را استقبال نمیکنی و چون از نمازت فارغ شدی بر روی قبر خم 
شو و بگو: پروردگارا بر محمد و اهل بیت او درود بفرست بارخدایا من با 
چسبیدن به قبر عموی پیامبرت - که درود تو براو و براهل ب بیت او باد - در 
معرض رحمتت قرار گرفتم تا مرا از انتقامت, خشمت, نفرتت و از لغزش 
در روزی که رسواییها و صداها زیاد میشود و هر نفسی به انچه از پیش 
فرستاده مشغول میشود و هر نفسی با خویش مجادله میکند پناهم بدهی. 
که اگر امروز رحمتم کنی هیچ ترس و اندوهی بر من نیست و اگر عقوبتم 
کنی ای مولای منر بر بنده خویش قدرت داری. بارخدایا امروز ناکامم نکن 
و بدون حاجتم بازنگردان که به قبر عموی پیامبرت چسبیدهام و به وسیله 
نا ۰ 
بپذیر ؛ با وجود جهلم با حلمت و با وجود جنایت نفسم با رآفتت بازگرد که 

گناهم بزرگ شده است. بیم این ندارم که بر من ستم کنی بلکه از بدی 
حساب بیم دارم پس امروز به حضورم در قبر عموی پیامبرت - که درود تو 
بر محمد و اهل بیت او باد - را ببین پس به وسیله انها رهایم کن, و تلاشم 
را ناکام مگذار و ابتهالم بر تو سبک نیاید و صدایم را از خود بازندار و بدون 
حاجتهایم بازنگردان ای یاری هر اندوهگین و محزون, ای گشایشگر هر 
مضطرب سردرگم غریب مشرف بر هلاکت, بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و به سوی من بنگر, نگاهی که بعد از آن هرگز سیهروز نشوم و بر 
تضرع, غربت و تنهایيام رحم کن که رضای تو را امید کردهام و خیری که 
غیر تو عطایش نمیکند را طلب کردهام میخواهم امیدم را رد نکنی.(1) 


ص: 301 


کامل الیبانات» 22 


2 کال ال رات اس دارفا ار شمه ماه ان را انم 1 


3. کامل الزیارات: پدرم از محمد بن بحیی و احمد بن ادریس از سلمه 
شاه را ارف 


4 کامل الزیارات: عقبه درحدیثی طولانی ازامام صادق علیه السلام آورده 
است : به حضرت عرض کردم: من به مساجدی که اطراف مدینه است 
میأیم, با کدام یک از آنها شروع کنم. فرمود با قباء شروع کن و در آن نماز 
نخان مس را اد نک ان ادلی شحی اشت که رسول له صلی 
ان ام ون اف تور ار ارس مره 
بزاهیم ببا ودران تما بعوان که مسکن»زسول وحدا و محل مار آوشت: 
سپس به مسجد فضیخ بیا و در ان دو رکعت بخوان که پیامبرت در آن نماز 
خواند و چون این جانب را به پایان رساندی به سوی اخد بیا و با مسجدی 
که قبل از حره است اغاز کن و در آن نماز بخوان و بر قبر حمزه بن 
عبدالمطلب بگذر و بر او سلام کن سپس بر قبور شهدا عبور کن و نزد آنها 
شما ملحق میشویم. سپس به مسجدی که در محلی وسیع در کنار کوهی 
در جانب راست توست بیا تا اینکه وارد احد شوی و در آن نماز میخوانی که 
نمی اه که هام ا رانا یی ایا سار وه 
شد خارج شد و پیوسته بودند تا اینکه وقت نماز رسید پس در آن نماز 
خواند سیس بگذر تا اینکه بازگردی و کنار قبور شهدا انچه که خداوند 
برایت واجب کرد را میخوانی ۰ ادامه میدهی تا به 
مسجد احزاب برسی و در آن نماز میخوانی که رسول الله صلّی الله علیه 
و آله در روز احزاب گر ان دعا کرد و فرمود: ای فریادرس اندوهگینان, ای 
اجابتکننده ندای گرفتاران. ای یاور محزونین ! اندوه, غم و ناراحتی مرا 
برطرف کن که حال من و اصحابم را میبینی.(3) 


ص: 202 
1 کافل الزبارات* 22 


2 کامل الربادات: 29 ۱ 
کت کامل ارات ادا خدیت در مر 26 مخساله او در سس 23 


5. علل الشرائع: لیث گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چرا 
مسجد فضیخ به این نام نامیده شده است. فرمود: درخت خرما, فضیخ 
نامیده شده است و چون در اين مسجد درخت خرما بوده است آن را 
فضیخ خواندهاند.(1) 


توضیح . مشهورتر در وجه تسمیه این است که الفضخ یعنی شکستن و 
الفضیخ شرابی است که از خرمای نارس شکسته گرفته میشود و در 
خاهلیت خرمای خشی. ذر. آن. میشکتند و به این جهت. انزخ .مسجد به آن 
نامیده شد, اما فضیخ به معنی نخل در کتب لفتی که نزد ماست موجود 
نیست و بعید نیست که اسمی برای نخلی مخصوص باشد که در آن مسجد 
بوده است و اینکه درالکافی نخلی, فضیخ نامیده میشود موّید آن است. 


6 کامل الزیارات: صادق علیه السلام فرمود: آمدن به تمامی مشاهد را 
رها نکن. مسجد قباء که مسجدی است که از روز نخست براساس تقوا بنا 
شد «اسر ستنتن غلی التقو‌ی هن با , مسجد فضیخح, 
9 که همان مسجد فتح است و به ما خبر رسپده 
است: که یامیر صلی. الله. علیه .و اله. زغانی که:به: فقو شهداء میامد 
میفرمود: سلام بر شما به آنچه که صبوری کردید و چه نیکوست فرجام آن 
سرای «السّلامْ ۴ کم ۳ ضبرتم قنعم عقبی الّار» و در آنچه که در 
مسجد فتح میگویی باید بگویی: ای فریادرس اندوهگینان, ای اجابتکننده 
گرفتاران, عم اندوه و گرفتاريام را از من برطرف کن چنانکه از پیامبرت 
غم, اندوه و گرفتارباش را برطرف کردی و او را از وحشت دشمنش در 
اين مکان حفظ کردی.(2) 


7 تاد الزیارات: معاویه بن عمار گفت که صادق علیه السلام فرمود.. و 
مشابه آن را ذکر کرد.(3) 


۵ ال اتزیازات: ار معایه مشاه آن ما آنن سفن اه ۶ کنهان 
مسجد فتح است» اوردهاند.(4) 


ص: 303 
1-. علل الشرائع: 459 


2-. کامل الزیارات: 24 
ام الا ات21 


4-. کامل الزیارات: 25 


9. کامل الزیارات: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هرکه به مسجد 
من. مسجد قبا آمد و ز گفت.: ذر. آن نمازخواند با (ثواب) عمره باز گشته 
است.(1) 


0 زة تفسیر عیاشی: حلبی از صادق علیه السلام روایت تب کرد: درباره 
«لمسجد بر 0 علی الّقَوّی من اوّل یوم »> ([چرا که مسحدی که از روز 
نخستین بر پایه تقوا بنا شده ) سوال کردم. فر مود: مسجد قباء است.(2) 


1. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از باقر و صادق علیهما السلام درباره 
این کلام خداوند: (چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا 
شده 1 فر مود: مسجد قباء است اما این کلامش که « أحفت 18 تقوم فیه » 
[سزاوارتر است که در آن آبه نما ز ] ایستی + فرمود: یعنی از مسجد نفاق 
که در مسیرش به سوی مسجد قباء بود. پس برمیخاست و با آب و سدر 
میشست و لباسش را از ساقش بالا می زد و بر روی - حاشیه - سنگی در 
کناره جاده, راه میرفت و در رفتن شتاب داشت و اکراه داشت که چیزی از 
ان بظ نات دشسد از اه شرا کردم ابا تتامتر ضلی, الله»علیه و الد در 
مسجد قبا نماز میخواند؟ فرمود: بله, محل فرود امدنش منزل سعد بن 
خیئمه انصاری بود. از او سوّال کردم آیا مسجد رسول الله سقف داشت؟ 
فرمفد ین ویک از احایسن کته مود ایا مسجدها ومردا ستقت :کنیس ,ا 
رتسول الاه؟ مروت سایای مانتوسایا موسی ۱۱۱ 


2. الکافی: هشام بن سالم ازصادق علیه السلام روایت کردم: شنیدم که 
میفرمود: فاطمه علیها السلام بعد از رسول الله هفتاد و پنج روز زندگی 
کرد نه متبسم دیده شد نه خندان. هر هفته روزهای دوشنبه و پنج شنبه بر 
سر قبور شهدا میامد و میفرمود: تشیولن الله صلی الله علبه و اله انجا .ود 
مشرکان اینجا بودند.(4) 


ص: 204 


1-. کامل الزیارات: 24 

2 . تفسیر عیاشی 2 : 111 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 111 
. الکافی 4 : 516 


3 و در روایت ابان از کسی که از صادق علیه السلام به او خبر داده 
است آمده. آم درآنجا تمار مخهواند ه دعا میکردط آنگه وقات.یافت ۱1 


14 الکافی: صادق علیه السلام فرمود: آیا به مسجد قباء یا مسجد فضیخ 
یا مشربه ام ابراهیم آمدهاید؟ گفت: آری. فرمود: آگاه باشید که از آثار 
رسول الله چیزی باقی نمانده است مگر این که تغییر کرده جز این اماکن. 
(2) 


کل انیت ار نش موی کته من و ایام صاه عاته. لس واه 
مسجد الفضیخ شدیم و وی فرمود: ای عمار, این فرو رفتگی را میبینی؟ 
عرض کردم: بله. فرمود: زن جعفر که امير مومنان بر او سرپرست بود در 
این مکان نشسته بود و دو پسرش از جعفر, همراه او بودند. گریست و 
پسرانش به او گفتند: مادر چه چیزی تو را به گریه انداخته؟ گفت: بر امیر 
مومنان گریستم. گفتند: برای امیرمومنان گریه میکنی و برٍ پدر ما 
رس تا ستت. شوت آن سسصت اه عفن اه اس که 
امیرمومنان علیه السلام دراین ۰ مکان برایم گفت و مرا به گریه انداخت. 

+ آن خیشت؟ کگفت: من و امیرمومنان در این مسجد بودیم به من 
فرمود: اين فرورفتگی را میبینی؟ عرض کردم: بله. فرمود: من و رسول 
الله دران تشسته بوذیم که وق سرش را بر زهی بایم. گذاشت سبتین. جربت 
زد و صدای خوابش بلند شد و نماز عصر فرا رسید, پس اکراه داشتم که 
سترتن ترا از زوی بایغ :حرکت دهم و وسوالن اللخ صلی, اللة عانة و اله را 
آزرده باشم تا اینکه وقت سپری شد و نماز فوت شد رسول الله صلی الله 
علیه و آله بیدار شد و فرمود: یا علی ! نماز خواندی؟ عرض کردم: خیر. 
فرمود: چرا؟ عرض کردم: اکراه داشتم که تو را ازار دهم. پس برخاست و 
به قبله رو کرد و هر دو دستش را دراز کرد و فرمود: بارخدایا خورشید را 
به وقت آن بازگردان تا علی نماز بخواند. و خورشید به وقت نماز بازگشت 
تا اینکه عصر را خواندم. ۰ سیس بسان فرود آمدن ستاره فرود امد 3(۰) 
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2 . الکافی 4 : 516 
3- . الکافی 4 : 516 


توضیح: فیروزآبادی(1) 

گوید: غط النائم یعنی فرد خوابیده صدا داد (خر و پف کرد). 

6. میگویم: مفید. سید و شهید(2) 

میگویند: ۳ ابراهیم بن رسول الله صلّی الله علیه و آله بر سر قبر او 


اشی ص 


بو کر نوی خر | 1 ی با لا سرور 
انبیا, خاتم رسولان, برگزیده خدا از تیان خافس در مین ه اشمارت ‏ سلام 
برتمامی انبیا و رسولان خدا, سلام بر سعادتمندان, شهیدان و صالحان, 
سلام بر ما و بر بندگان صالح خداء سلام بر تو ای روح پاک سلام بر تو ای 
ی یا تا اب ها ی اما سای سم 
بر تو ای پسر برترین مردم, سلام بر تو ای پسر نبی منتخب, سلام بر تو ای 
پسر مبعوت به سوی تصافی مردم» سلام بر نو ای پسر بشارتدهنده 
انذاردهنده, سلام بر تو ای پسر چراغ روشنگر, سلام بر تو ای پسر 
تاییذدشده با قرآن, سلام بر تو ای پسر رسول به سوی انسان و جچن» , سلام 
بر تو ای پسر صاحب بیرق و نشانه. سلام بر تو ای پسر شفیع در روز 
قيیامت. سلام بر تو ای پسر کسی که خداوند او را با کرامت هدیه داد 
سلام, رحمت و برکات خداوند بر تو باد. گواهی میدهم که خداوند برای تو 
سرای نعمتش را برگزید قبل از اینکه احکامش را بر تو بنویسد تا حلال و 
حرامش را بر تو تکلیف کند. پس تو را پاک مطهر, پسندیده طاهر از هر 

آلودکی: مقدسن از هر تایاکی, به سوق آن منتفل کرد و در نت ِِ 
منزل داد و به سوی درجات والا رفعت داد و درود خدا بر تو باد, درودی که 
دیده رسولش را با آن روشن میکند و او را به بزرگترین آرزویش میرساند. 
بارخدایا برترین و پاکترین درودهایت, فزایندهترین و کاملترین برکاتت را بر 

رسولت؛ نبیات, برگزیدهات از خلائقت, محمد خاتم انبیاء؛ و بر هر آنکه از 
نسل فرزندان پاک او و بر هر آنچه از عترت پاکش بر جای گذارد قرار بده, 
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1- . القاموس 4 : 376 


ماه وا ال سر 


ای مهربانترین مهربانان. بارخدایا به حق محمد برگزیدهات و ابراهیم پسر 
پیامبرت از نو میخواهم که سعیام را به وسیله انها مشکور, ۳ را 
مزر زندگیام را سعادتمند. سلامتیام را ستوده و حاجتهايیم را برآورده 
شد؛ عمالم را پسندیده, امورم را خوشیمن, شئونم را ستایششده قرار 
بدهی. بارخدایا توفیقم را نیکو کن, ِِ و فشاری را از من جدا کن. 
بارخدایا مرا از عقوبتت دور کن و ثوابت را به من ببخش و مرا در جناتت 
ساکن کن, رضوان و امانت را به من روزی کن و والدینم, ۳ 9 
تمامی مردان و زنان مومن زندگان و مردگان را در دعای نیکم ریت 
میخواهی و دو رکعت زیارت میخوانی. 


میگویم: زیارت او در روز وفانش که دوازدهم رجب است مناسب است. 


17 سیس گفتند؛ برای زیارت فاطمه بنت اسد مادر امیرمومنان علض بن 
ابی طالب علیه السلام رهسپار میشود و چون بر قبرش ایستادی میگویی: 
سلام بر نبی خدا, سلام بر رسول خدا, سلام بر محمد سرور رسولان, سلام 
بر محمد سرور اولینها, سلام بر محمد سرور اخرینها, سلام بر کسی که 
خداوند او را به عنوان رحمتی برای عالمیان مبعوث کرد. سلام بر تو ای 
پیامبر و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام برفاطمه بنت اسد 
هاشمی, سلام بر تو ای صدیقه مرضیه, سلام بر تو ای متقی پاکیزه. سلام 
بر تو ای کریمه خشنود. سلام بر تو ای حامی محمد خاتم انبیاءء سلام بر تو 
خاتم انبیاء اشکار شد. سلام بر تو ای کسی که ولی امین خدا را تربیت 
کردی سلام بر تو و بر روح و تن طاهرت. سلام بر تو و بر فرزندت» و 
رجمت و برکات خداوند بر تو باد, گواهی میدهم که تو کفالت را نیکو انجام 
دادی و امانت را ادا کردی و در راه رضای خدا تلاش کردی و در حفظ 
رسول خدا نهایت تلاشت را به کار بستی درحالیکه به حق او آگاه, به صدق 
او مومن, به نبوتش معترف, به نعمتش بیناء بر تربیتش مسوّول, بر جانش 
دلسوز, بر خدمتش وقفشده. و رضایش را برگزیده بودی. گواهی میدهم 
که تو برایمان و تمسک به شریفترین دین درحالیکه راضی؛ خشنود, طاهر, 
پاک و متقی, پاکیزه هستی رفتی, پس خداوند از تو راضی باد و تو 


ص: 207 


زا زاضی کرداند همشت را مندل وه ماوایت قرار وهی باخدایا بر فده 
خاندان محمد درود بفرست و مرا به زیارتش سود ده و بر محبتش ثابت 
گردان و از شفاعت او و شفاعت ائمه از ذریه او محروم نکن و همراهی با 
او را به من روزی کن و مرا همراه او و همراه فرزندان طاهر او محشور 
ِ ی ری تیا بت مر 
ی ار ی ۱ ۳ 
رحجمنت ای مهربانترین مهربانان. بارخدایا به حق و منزلت او نزد خودت 
مراء مرا ِ مردان و زنان مومن را بیامرز 0 ِ و در اخرت 


سپس دو رکعت زیارت میخوانی ره 


توضیح: میگویم برای او علیها السلام مزار معروفی در بقیع است و شیخ در 
التهذیب(2) 


در نسب امام صادق علیه السلام و مدفنش چیزی گفته که عبارتش این 
است: و قبرش در بقیع همراه پدرش, جدش و عمویش حسن بن علی بن 
فا طالب است و در برخی اخبار روایت شده که آنها نزد مادر بزرگشان 
فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف رضوان الله علیها دفن شده اند و 
تفی تس لین که روم دز آن فاحیه حفت: رن الم ی ال 
علیه و آله را در قبه ائمه بقیع زیارت میکنند همان موضع قبر فاطمه بنت 


19 سپس گفتند: به سوی زبارت حمزه بن عبدالمطلب رهسپار میشوی و 
چون به قبرش در احد رسیدی میگویی: 


سلام بر تو ای عموی رسول الله, سلام بر تو ای بهترین شهداءء سلام بر تو 
خویش را نثار کردی و برای رسول الله خلوص ورزیدی و به انچه که نزد 
خداست مشتاق بودی» پدر و مادرم فدای نو متقرب به رسول الله خن 
الله علیه و آله نزد تو آمدهام درحالیکه در تو اشتیاق شفاعت دارم به 
زیارت تو رهایی خود را طلب می 
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تمم رصان لام هه مهار ال ری ور 


کنم درحالیکه از آتشی که کسی چون من به سبب آنچه که بر خود گناه 
کردم مستحق آن هستم به تو پناه میجویم, ازگناهانی که بر پشتم حمل 
کردم گریزان, به امید رحمت پروردگارم ت تو متوسل هستم. از مکان 
دوری آمدهام درحالیکه خواهان رهایی گردنم از آتش هستم و گناهان پشتم 
را خم کرده است و آنچه که موجب خشم پروردگارم است را آوردهام و 
کسی را بهتر از شما اهل بیت رحمت نمييابم که به او متوسل شوم. پس 
در روز فقر و حاجتم برایم شفیع باش که محزون به سوی تو حرکت کرده 
و اندوهگین نزد تو آمدهام و گریان نزد تو اشک ريختهام و تنها به سوی تو 
آمدهام و تو از کسانی هستی که خداوند مرا به ارتباط با او امر کرده و بر 
نیکیاش تشویق کرده و بر فضلاش رهنمون شده و به عشقش هدایت کرده 
و در رفتن به سوی او ترغیب کرده و طلب حاجت نزد او را به من الهام 
کرده است. شما ای اهل بیت, هرکه شما را ولی بگیرد نگون بخت نمیشود 
و هر که نزدتان آمد ناکام نمیماند و هر که دوستتان داشت زیان نمیکند و 
سعادتمند نمیشود انکه با شما دشمنی کرد. 


سپس به قبله رو میکنی و دو رکعت زیارت میخوانی و چون از نمازت فارغ 
شدی بر قبر خم شو درحالیکه میگویی: بارخدایا بر محمد و خاندان محمد 
درود بفرست بارخدایا من با چسبیدن به قبر عموی پیامبرت در معرض 
رحمتت قرار گرفتم تا ما را از انتقامت در روزی که رسواییها و صداها زیاد 
میشود و هر نفسی به آنچه از پیش فرستاده مشغول میشود و هر نفسی با 
خویش مجادله میکند پناهم بدهی. که اگر امروز رحمتم کنی هیچ ترس و 
اندوهی بر من نیست و اکر عقوبتم کنی مولا بر بنده خویش قدرت دارد. 
بارخدایا بعد از امروز ناکامم نکن و بدون حاجتم بازنگردان که به قبر 
عموی پیامبرت چسبیدهام و به وسیله او به تو تقرب جستهام در طلب 
رضای تو و امید رحمت تو. پس از من بپذیر, با وجود جهلم با حلمت و با 
حون عبایت: تفمم تاد افتت بار کرد که ناه پر ده است: بیم این 
ندارم که بر من ستم کنی بلکه از بدی حساب بیم دارم پس امروز به 
حضورم در قبر عموی پیامبرت را ببین پس به وسیله آنها رهایم کن؛ و 
تلاشم را ناکام مگذار و ابتهالم ها نياید و صدایم را از خود بازندار 
و بدون حاجتهایم بازنگردان ای یاری هر 
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اندوهگین و محزون, ای گشایشگر هر مضطرب سردرگم غریق مشرف بر 
هلاکت, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و به سوی من بنگر, نگاهی 
که بعد از آن هرگز سیهروز نشوم و بر تضرع, ریت و بهایت ۵ برجم کر که 
رضای تو را امید کردهام و خبری که غیر : 1 
خدهاسن و مجازات ۳ ی عمل زشتش قدرت دارد. + 0 امروز ناکامم 
تما و پم را خسعه کردهام و شحراها پیموده و خانواده و اموال و هر 
آنچه که به من عطا کردهای را ترک کردهام و آنچه که نزد توست را بر 
2 
و به وسیله او به طلب رضای تو تقرب جستهام پس با وجود جهلم با حلمت 
وبا کوخ کناهم باس افقت با کرد که هم برر تداست به رحمت ای کریم 
ای کریم.(1) 


19 سپس نزد قبور تمامی شهداء رضوان الله علیهم اجمعین در احد میآیی 

و آنها را زبارت صیحتین و میو ین سلام بر رسول خدا,؛ سلام بر نبی خدا؛ 
ما 0 سلام بر اهل بیت طاهر, سلام بر شما ای 
شهدای موّمن, سلام بر شما ای اهل بیت ایمان و توحید, سلام بر شما ای 
یاران دین خدا و رسول او, سلام بر شما به آنچه که صبر کردید که چه نیک 
است فرجام از عقبی. گواهی میدهم ۳ خداوند شما را برای دیذش 
انتخاب و برای رسولش برگزید و گواهی میدهم که شما در راه خدا حق 
جهادش را به جای آوردید و از دین خدا, و از پیامبرش دفاع کردید و جان 
خویش را نثار کردید. و گواهی میدهم که شما بر طریق رسول خدا کشته 
شدید پس خداوند درباره نبیاش و اسلام و اهل آن برترین جزا را به شما 
عطا کند و در محل رضوان و موضع اکرامش سیمای شما را همراه انبیاء 
صدیقین. شهداء و صالحان که بهترین رفیق هستند به ما بشناساند. گواهی 
میدهم که شما حزب خدا هستید و هر که با شما نبرد کند با خدا نبرد کرده 
است و شما ازمقربین رستگاری هستید که زندهاند و نزد پروردگارشان 
روزی داده میشوند پس بر قاتلان شما باد 
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1-. مصباح الزائر: 29 و 30 و المزار الکبیر: 24 و 25 


نفرین خدا؛ ملائکه و جمیع مردم, ای اهل توحید نزد شما آمدهام درحالی که 
زائر, به حق شما آگاه و با زیارت شما به خدا تقرب جو, و به آنچه که از 
اعمال شریف و افعال پسندیده گذشت آگاه هستم پس سلام, رحمت و 
برکات خداوند بر شما باد. و بر قاتلان شما باد نفربن. غضب و خشم خدا. 
بارخدایا مرا از زیارت آنها سود عطا کن و بر قصد آنها ثابت قدم گردان و 
مرا بر آنچه که آنان را ستاندی بستان و من و آنها را در مستقر دار رحمتت 
جمع کن. گواهی میدهم که شما برای ما پیش رو و ما به شما ملحق 
هستیم. و سوره آنا انزلناه فی لیله القدر را هر چه توانستی قرائت ت کن و 
کنار هر زیارتشوندهای دو رکعت زیارت میخوانی و باز میگردی ان شاء الله 
تعالی.(1) 


میگویم: زیارت آنها در روز شهادتشان که براساس رأی مشهور هفدهم 
شوال است اولی و مناسبتر است. سیس میگویم: نمیدانم چر| در 
کامانشان فبارت اوطالت. فا لت مد مات مجفخه .را دک 
نکردهاند با وجود اينکه برای اینان قبور معروفی در مکه در نزدیکی ابطح 
است: و خالشان نزد شیعه در فضل و کمال شناختة شده است. و شاید به 
دا ری کرها تش ات مه ع اه در تسج نا 
مستحب است مانند بیست و ششم رجب روز وفات ابوطالب, دهم ربیع 
الاول روز وفات عبدالمطلب, , هفدهم محرم روز باز گشت اصحاب فیل از 
مکه در زمان خلافت عبدالمطلب و ظهور کرامت ت او و روز ازدواج خدیجه 
که بیان شد. 


و زیارت جعفربن ابی طالب در موته(2), 

و زیارت شهدای بدر و زیارت ابوذر در ربذه در نزدیکی صفراء در سمت 
راست جادهای که از مکه به مدینه میاید مستحب است. و بر قبر امنه و 
عبدالله اطلاعی نداریم. 

0 مولف المزار الکبیر گوید: شایسته است که اگر قادر بود در مساجد 
معظم نماز بخواند و با مسجد قبا که همان مسجدی است که بر تقوا بنا 
شد اغاز کند. 
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اه الوا وی والفرار الکسر* 2526 


190 : 8 


1 هرکه به قباء بياید و دو رکعت بخواند با 
- ثواب بازمیگردد. 


۲۳۳ میخواند و چون از 


سلام بر اولیا و برگزیدگان خدا, سلام بر یاران و خلفای خدا, سلام بر 
محلهای شناخت خدا, سلام بر معادن حکمت خدا, سلام بر بندگان مکرم 
خدا کسانی که در کلام براو پیشی نمیگیرند و به امر او عمل میکنند. سلام 
بر مظهر امر و نهی خدا, سلام بر راهنمایان به سوی خدا, سلام بر 
استقراریافتگان در رضای خداء سلام بر اصلاح شدگان در طاعت خداء سلام 
بر کسانی که هر که با آنان دوستی کند با خدا دوستی کرده و هر که با آنان 
دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است و هر که آنان را بشناسد خدا را 


شناخته و هر که به آنان جهل ورزد به خدا جهل ورزیده است. گواهی 
میدهم که من با کسی که با شما نبرد کند, در نبردم و با کسی که با شما 
صلح کند در صلحم, به آنچه آوردید موّمن, به آنچه تکفیر کردید کافر هستم, 
تايید کننده چیزی هستم که شما تاییدش کردید و باطلکننده چیزی هستم که 
شما ابطالش کردید, به پیدا و پنهان شما مومنم, در همه انها به شما 
تفویض میکنم. نفرین خدا بر دشمنان شما از جن و انس باد و خداوند 
غداب هناگ زا تراان نم مراد تور 


و دا میکتی .و میجویی" ای موجود قبل از هر شیء ای موجود بعد از 
هلاکت هر شیء که چیزی از او پنهان نمیشود و چیزی او را ازچیزی دیگر 
مشغول نمیسازد, چگونه دلها به صفت تو راه یابد یا عقلها به وصف تو 
برسد درحالیکه تو قبل از توصیفکنندگان از مخلوقاتت بودهای و دیدگان به 
مشاهده چشم تو را ندیده است. به عیان وصف نشدهای و خردها بر نو 
احاطه نیافته است. که تو را دارای کیفیت و حد بیابد. دیدگان درباره تو 
حیران, زبانها از تو خسته, فکرها ازاحاطه تو ناتوان و ذهنها در وصف 
قورست و غرق نون وفیذ کان ار رت و باماننضنده از لیت هار ورد 
تعالی یافت و هر چیزی که خلق کردی حجتی برای تو و 


ص: 12 


کار الک 26 27 


منسوب به عمل تو, صادر از صنع تو شد. پس يا ابداع شده ای که بر ابداع 
تو دلالت کند و تصویرگری که بر تصویر کردن تو گواهی دهد و تقدیرگری 
که از تقدیر تو خبر دهد, مدبری که از تدبیر تو سخن بگوید و مصنوعی که 
به مره اسارم کم عسرای فرحنی ار ساحقواه آموبد هه پر وهای 
سازنده, آفریننده و شکافندهای که در خلقت آسمانها و زمین زحمتی تحمل 
نکردهای و در آغاز اجناس مختلف مخلوقات با خستگی مواجه نشدی و 
بای توحالی فسست کم بر خالی ‏ یک سای سا هو فنل آو ایکه اسان 
اوّلی و قبل از اینکه باطن باشی ظاهری. علم تو هر چیزی را احاطه کرد و 
غیب تو هر چیزی را به عدد شماره کرد, محدود نیستی که دیدگان تو را 
درک کند, متناهی نی که دید مان تو را دربربگیرد, جسم نیستی که 
اندازهها تو را اشکار کند. مرئی نیستی که پردهها تو را بپوشاند. شبیه 
چیزی نیستی تا برای تو مثل باشد, همراه تو چیزی نیست که برای ان ضد 
باسی حاقی وا ان اشلی که لته آن اصانه کرده شووع بکروی. نا 
مقلد مثال آن باشی ق هباندهندم: بز .هبات آن باشی. وقتی آن رز آفریدی 
علمی برای تو حاصل نشد و با آن از عظمتی و ملکی بهره نگرفتی و 
آسمانها, زمینها, و انواع خلقتت را برای تشدید قدرتت. بیم زوال و نقصان, 
و استعانت گرفتن علیه ضدی ستیزهجو و شریکی سر سخت به وجود 
نیاوردی, نه حفظ کردن آنچه که آفریدی بر تو دشوار است؛ و نه تدبیر آنچه 
که پراکندی ساختی. و نه از عجز به آنچه آفریدی اکتفا کردی و نه خستگی 
به تو دست داد در آنچه که سرشتی و بنا کردی و بر آن قدرت یافتی. . و نه 
در انچه که اراده کردی شبههای بر تو وارد شد. ای متعالی ازحدود و 
سخنان قائلین به تشبیه و غلوکنندگان و قائلان به جبر بندگان بر معصیت و 
ارتکاب, و ای کسی که با شواهد و دلالات بر عقول موحدین تجلی یافت و 
با آیات روشن غالب بندگان را بر وجودش رهنمون شد از تو میخواهم که 
بر محمد, بنده برگزیدهات و حبیب منتخبت, نبی رحمت و هدایت, چشمه 
حکمت و بخشش, معدن خشیت و تقواء سرور مرسلان و خاتم انبیا و 
برترین اولینها و اخرينها, و بر خاندان طیب و طاهر 


ص: 313 


او درود بفرستی و درباره ما آنچه که تو سزاوار آن هستی انجام بدهیای 


هفرهنوید آم آنراهم که مسکی تامیر ضلی االه لیم و اه مت هر جه 
قادر بود نماز میخواتد, و در مسجد فضیخ - که روایت شده که محلی است 
که خورشید برای امیرمومنان علیه السلام زمانی که پیامبر علیه و اله 
السلام بر روی پایش به خواب رفت بازگشت - و درمسجد احزاب که 
همان مسجد فتح است نماز میخواند و در هر یک از اين مکانها دو رکعت 
نافله قربه الی الله میخواند و چون از نماز فارغ شد میگوید: 


ای فریاد رس اندوهگینان, ای اجابتکننده ندای گرفتاران, ای یاور مچزونان. 
آسیب, اندوه و غم مرا از من برطرف کن چنانکه اندوه پیامبرت لله 
ِ برطرف کردی و او را و ِ از 


و درمنزل زین العابدین علی بن حسین هرچه توانستی نماز میخوانی. و 
درمنزل جعفربن محمد صادق علیه السلام درمسجد سلمان فارسی. 
درمسجد امیرمومنان علیه السلام که مقابل قبر حمزه علیه السلام است و 
در مسجد مباهله هرچه توانستی نماز میخوانی و هرچه دوست داشتی در 
آن دعا میکنی و دعا را به طور کامل در کتابم که به «بغیه الطالب و ایضاح 
المناسک لمن هو راغب فی الحج» معروف است ذکر کردم و هر که اراده 
کند آن را از آنجا میگیرد و در آن کفایت است ان شاء الله.(2) و شیخ 
شهید ما قدس الله روحه در الذکری,(3) 


مسجد الغدیر را که در نزدیکی جحفه است و دیوارهایش تا به امروز باقی 


مانده و مشهور و اشکار است و غالبا مسیر 2ج بران بوده؛ از مساجد 
شریفه ذکر کرده است. 


21 ختان ما ردایت کرو صاوق له اشاا میا از مذفه هسوی که 


بردم زمانی که به مسجد غدیر رسیدیم به سمت چپ مسجد نگریست و 
فرمود: این 


ص: 14 


زب المدار الکس 26 جع 27 شیاه الا 31 


2 . المزار الکبیر: 28 و ۰.27 مصباح الزاتر: 32 
3- . الذکری شهید: 155 


فج. بای تلاصا للم یه و اله اشت ایها هقرفت کت 
مولاه فعلیخ مولاه بارخدایا با هر که با او دوستی کرد دوستی کن و با هر که 
با او دشمنی کرد دشمنی کن». سپس به گوشهای دیگر نگریست و فرمود: 
این محل خیمه ابوفلان, فلان و سالم غلام ابو حذیفه و آبو عبیده جراح 
است و زمانی که او را دیدند دست وی (علی علیه السلام) را بالا 9 
ات ان سا کته تساه اسان کف که ام رخ که کوب 
چشمان دیوانه است پس یرتیل این سخن خداوند و ان یکاد الذین 
کفروا..» تا پایان سوره را نازل فرمود. 


پیات امیرمففام غلی ی یی الب صل انه ال عم که کم چرنی آقافی آیز 
اشاره 


ص: 315 


روایات: 


1 علل الشرائع: صادق علیه السلام فر مود: نجف کوه بود و همان کوه 
است که پسر نوح گفت: [به کوهی پناه خواهم برد که مرا از آب حفظ 
کند) و بر روي زمین کوهی بزرگتر از آن نبود. خداوند عزوجل به او وحی 
کرد: ای کوه ! آیا به ا م ام ام فص ار وه 
از هیبت خداوند - قطعه قطعه شد و تا بلاد شام پرتاب شد و به صورت 
شنی نرم درآمد و بعد ازآن دریایی بزرگ شد و آن دریا دریای نی نامیده 
میشد سپس بعد از آن خشک شد و گفته شد نی جفٌ (نی خشک شد) 
سیتسن بعد از آن: تیجف فد وبعد از آن آن:را تخت مینامیدند زیزا آين بر 


زبانشان سبکتر بود.(1) 


2 علل الشرائع: ابو جارود حدیثی را به علی علیه السلام نسبت میدهد که 
وی فرمود: 


حضرت ابراهیم علیه السْلام عبورش به بانقیا افتاد, در این مکان هر شب 
زلزله می آمد آن حضرت شب را در آنجا به صبح رساند. اهل آن وادی 
صبح کردند و اثری از زلزله ندیدند. گفتند: دیشب چرا زلزله نیامد يا این که 
حادثه ای اثفاق نیفتاد؟ برخی جواب داده و گفتند: دیشب پیر مردی که با او 
نوجوان و غلامی بود در اینجا فرود امد, ممکن است به خاطر قدوم او 


باشد. 

امام علیه السّلام فرمود: اهالی آن شهر محضر جناب ابراهیم علیه السْلام 
رسیده و به او عرضه داشتند. ای مرد هر شب در این مکان زلزله می اید 
ولی دیشب که تو اینجا بودی زلزله قطع شد حال امشب نیز نزد ما باش. 
ابراهیم علیه السّلام آن شب را نیز در آنجا بماتد و زلزله نیامد. بامداد آنها 
گفتند: تزد ما باش و آنچه. بخواهی. برایت: آماده می کنیم. آبزاهیم علیه 
السّلام فرمود: خیر, ولی این دشت و 
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1-. علل الشرائع: 585 


سرزمین را به من بفروشید که مال من باشد دیگر زلزله را نخواهید دید. 


ابراهیم علیه السّلام فرمود: آن را نخواهیم گرفت مگر با خریدن. گفتند: از 
ها بحید. به انخه خواهی:. ابراهیم علیه السلام: آن سرزمین را به هفت مپش 
ماده و چهار الاغ خرید. از این رو آن سرزمین را بانقیا خواندند چه آنکه 
نعاج یعنی ماده میش را در لغت نبطیه. نقی گویند. 


امام علیه اللام فرمت وه غلاق ا راهم نه آن عضرت عرص کر ای عایل 
الرحمن با این دشت لم یزرع که در ان نه کشاورزی شده و نه دامداری چه 
خواهی کرد؟ حضرت فرمود: ساکت باش خداوند متعال از این دشت هفتاد 
هزار نفر را محشور نموده که جملگی بدون حساب داخل بهشت می شوند 
مردی از میان ایشان شفاعت برای فلان جماعت و فلان جماعت می 
نماید.(1) 


3. معانی الأخبار: امیرموْمنان علیه السلام درباره اين سخن خداوند عزوجل 
«واو وتا هما ای زبوو ات قرار ومعین » فر مود: الربوه بعنی کوفه, القرار 
یعنی مسجد و المعین فرات ت است.(2] 


توضیح: ضمیر در «اویناهما» به عیسی و مریم علیهما السلام برمیگردد و 
مفسرین بر این هستند که ربوه سرزمین بیت المقدس است زیرا ان 
مرتفع است یا دمشق يا رمله فلسطین یا مصر است و گویند: ذات قرار 
یعنی محل استقراری از زمین درحالیکه قراخ است و گفته شده دارای 
میوه و زراعت است زیرا ساکنان آن به خاطر آن دز آن استقرار میيابند. 
گفته میشود ماء معین یعنی آب طاهر جاری و آنچه که در نص آمده است 
مورد اطمینان می باشد. 


4 کامل التبا اسان نن سریر گوی مود ار کوفان بر امام باکر خایه 
السلام وارد شد و امام علیه السلام به او فرمود: آپا هر روز یک مرتبه در 
فراتتان غسل میکنی؟ گفت: خیر, فرمود: در هر جمعه؟ گفت: خیر. فرمود: 
در هر ماه؟ گفت 


ص: 17 


1-. علل الشرائع: 585 


2 . معانی الأخبار: 373 


شس فرص سالک رام افو اما ای سم 
از خیر محروم هستی.(1) 


5 کال التبا راتثدعلی غلیه آلسام فرموده آبم شر ون فوشیجیهای وا و 
اخرت است و چهار رود در دنیا از بهشت است: فرات., نیل. سیحان و 
جیحان, فرات اب, نیل عسل, سیحان شراب و جیحان شیر است.(2) 


توضیح . شاید منظور این است که این اسماء میان اين رودها و رودهای 
بهشت مشترک است و فضیلت آنها به جهت تسمیه به آن از جهت وحی و 
الهام باشد و محتمل است که چیزی از آن رودهایی که در بهشت است به 
این چهار رود وارد شود چنانکه در خصوص فرات وارد شده است. 


6 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکه از آب فرات 


بنوشد و با ان تحنیک (مالیدن چیزی به سقف دهان) شود دوستدار ما اهل 
بیت است.(3) 


9 ی باق یت و 2۳ 23:0 
یب از انها. 


ارات ار و ار ترا ان 
میل فاصله بود به سوی آن میرفتیم.(4) 


8 کامل الزیارات: علی علیه السلام فرمود: فرات سرور آبها در دنیا و 
اخرت است.(3) 


9. کامل الزیارات: سلیمان بن هارون عجلی گوید: شنیدم که امام صادق 
قلیه. الشاام مهرمود: فان .نکم کستم با ات فرافه تیک کنو مک 
اینکه ما اهل بیت را دوست بدارد. و از من سوّال کرد بین تو و فرات چه 
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1 . کافل الثیارات: 30 ضمن جدیت 
2 . کامل الزیارات: 47 
3- . کامل الزیارات: 47 
4 . کامل الزیارات: 47 


5- . کامل الزیارات: 48 


فرمود: اگر نزد آن بودم دوست داشتم که در دوطرف روز - صبح و غروب 
- به سوی ان بروم.(1) 

0, کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام درباره اين کلام خداوند: 
«واو وبتا هما آلی زبوو ات فرار ومعین » فرمود: ربوه نجف کوفه و معین 
ترا ات ۱ 


۲ ۱ 20 | 
0« میریزد و هیچ نهری در شرق و غرب برکتش بیشتر از آن نیست. 
کامل الزبارات صادق غلبه اتساام فرموه هر رود قطظر ان ان تشه 

در فرات میچکد.(4) 


3. کامل الزیارات: عبدالله بن سلیمان گوید: زمانی که امام صادق علیه 
السلام در زمان ابی العباس وارد کوفه شد و بر روی مرکیش با جامه 
سفرش حرکت کرد تا بر پل کوفه شد سپس به غلامش فرمود: به من آب 
بده. او کوزه ملاحی را گرفت و ان را برای او پر کرد و به او داد و وی 
نوشید درحالی که آب از لبهایش بر روی محاسن و لباسش میریخت سپس 
بیشتر طلب کرد و غلام بیشترش داد. پس خدا را حمد گفت و فرمود: هیچ 
نهر آبی پربرکت : تر از اين نیست. آگاه باش که هر روز هفت قطره از 
73 آگاه باش اگر مردم میدانستند چه برکتی در آن است 
در دو طرف آن چادر میزدند. آگاه باشِ اگر آنچه ازخطاکاران وارد آن 
میشد نبود هیچ گرفتاری وارد آن نمیشد مگر اينکه پاک میشد.(5) 


4 عامل الزیارات: صادق علیه السلام فرمود: ساحل وادی ایمنی که 
خداوند در کتابش ذکر نموده همان فرات است و بقعه مبارکه کربلاء» و 
تج ۵ هفجمة صلی الله غلیه و اله. است ۱ 


ص: 19 
1 کامل الذبار ات 47 


2 . کامل الزیارات: 47 
3- . کامل الزیارات: 48 


4-. کامل الزیارات: 48 
5- . کامل الزیارات: 48 
6- . کامل الزیارات: 48 


توضیح: شاید منظور این است که توسط روح محمد صلّی الله علیه و آله 
خداوند انچه که در این مکان وحی نمود را وحی کرد. و تشبیه او به درخت 
به جهت منشعب شدن شاخههای امامت از او و چبدن میوههای علوم از 
آنان تا پایان روزگار است چنانکه در تفسیر این کلام خداوند وارد شده 
است:«متلا کلمه طیة کشگره طییه» تا آید. 


5. کامل الزیارات: صادق علیه السلام فرمود: گمان نمیکنم کسی با آب 
فرات تحنیک کند مگر اينکه شیعه ما باشد. ابن ابی عمیر از یکی ازاصحاب 
ما روایت کرد: دو میزاب از بهشت در فرات جاری است(1) 


توضیح: ممکن است گاهی دو میزاب و گاهی قطرات باشد و ممکن است 
که جاری در دو میزاب. قطرات باشد. 


6. کامل الزیارات: حکیم بن جبیر اسدی گوید شنیدم که امام صادق علیه 
از مشک بهشت همراه اوست که آنیا را در این فرات میریزد و هیچ نهری 
در شرق و غرب زمین پربرکت : تر از این نیست.(2) 


7 کال التبارات ضادق غلیه النتاام فرخوو: کمان تعیکتم کسی.با اب 
فرات تسنیک کند مکر آينکه مخب ها اهل بیت باشد. 


8 کامل الزیارات: عقبه بن خالد گوید: امام صادق علیه السلام فرات را 
یاد کرد و فرمود: آگاه باشید که او از شیعه علی علیه السلام است و کسی 
در آن تحنیک نکرده است مگر اينکه محب ما اهل بیت باشد. منظورش آب 
فرات بود.(3) 


9 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی نیست که از 
آ فرات نوشیده و به هنگام ولادت با آن تحنیک کرده باشد فکز اینکه 
محب ما باشد زیرا فرات نهری مومن است.(4) 


ص: 220 
لت کامل الا راسع 9 با تفای در مهرد اول: 


کامل ال بارات 89یا اتید مهرد او ل. 
مر را ی ورن ال 


4 کامل الا اضرا کفافتی در سورد ال 


ام مایا یر 
کافر است. دو نهر کافر نهر بلخ و دجله و دو نهر موّمن نیل مصر و فرات 
است. پننن. فرزندانتان را با اب فرات خختیی, (مالندن آن. بف سفف. دهان 
کودی) کنید.(1) 


توضیح: جزری(2) 


در شرح این حدیث گوید: این دو نهر را به تشبیه به موّمن کرده است زیرا 
آن دو بر زمین جاری میشوند و بدون رنج کشته را آبیاری میکنند و دو نهر 
دیگر را کافر قرار داده است زیرا آن دو آبیاری نمیکنند و ازآن دو بهره 
گرفته نمیشود مگر با رنج و مشقت, 7 
مقمن و دو دیگری در اندکی سود مانند کافر هستند. 


السلام مابین خورنق تا حیره تا کوفه و در حدیثی مابین نجف تا حیره تا 
کوفه را از دهقانان به چهل هزار درهم خریداری کرد و بر خرید آن شهادت 
گرفت. راوی گوید: به او گفته شد يا امیرمومنان اين راربه این قیمت 
میخری درحالیکه بهرهای نمیرویاند فرمود: از رسول الله صلّی الله علیه و 
اله شنیدم که میفرمود: کوفان کوفان. اول ان به اخر ان باز میگردد. از 
پهنه ان هفتاد هزار محشور میشوند که بدون حساب وارد بهشت میشوند 
پس دوست داشتم که از ملک من محشور شوند.(3) 


توضیح . برد اولها من آخرها با تشدید بر بنای مجهول کنایه از انتظام و 
آبادانی آن ۱ است به رجعت زیرا اولینهای این امت که در 
آن دفن شدهاند به سوی آخرینشان که قائم علیه السلام و اصحاب او 
هستند باز میگردند. يا با تخفیف بر بنای معلوم است, به این معنای اخیر. و 
تا نشف 


2 فرحه الفری: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار ناحیه در ایام 
فان به سوی خدا فریاد براوردند: بیت معمور که خداوند ان را بالا برد, 
غری (نجف) کربلا و طوس. 


ص: 31 


کال ارات نا ای در سورد اعل 
2 . النهایه 1 : 54 


3- . فرحه الفری: 28 


3 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: در کنار شما مقبرهای 
است که به آن براثا گفته میشود که صد و بیست هزار شهید مانند شهدای 
بدر از ان محشور میشوند.(1) 


24. المحاسن: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در نهر شما دو میزاب از 


بهشت میریزد و امام صادق علیه السلام فرمود: 0[ 
میل فاصله بود نزد آن میامدیم تا از آن طلب شفا کنیم.(2) 


25 تفسیر عیاشی: امیرمومنان علیه السلام فرمود: اولین بقعهای که بر 
روی آن خدا| عبادت شد پشت کوفه است آنگاه که خداوند به ملائکه امر 
فرمود که برای آدم سجده کنند بر پشت کوفه سجده کردند.(3) 


میگویم: دیلمی در ارشاد القلوب می گوید: از امام صادق علیه السلام 
روایت ت است که وی فرمود: غری قطعهای از کوهی است که خداوند بر 
روی آن با موسی سخن گفت و بر روی آن عیسی را تقدیس کرد و ابراهیم 
را خلیل خود و محمد صلی الله علیه و آله را حبیب خود گرفت و آن را 
مسکنی برای انبیا قرار داد.(4) 


و روایت ه است که امیر مومنان علیه السلام به پشت کوفه نگریست و 
فرمود: چه زیباست منظر تو و چه پاک است درون تو, بارخدایا قبر مرا در 
و از خواص تربت او ساقط کردن عذاب قبر و رها شدن محاسبه منکر و 


نکیر برای مدفون در آن است چنانکه اخبار صحیح درباره آن از اهل بیت 
علیه السلام وارد شده است.(ظ) 


و از قاضی بن بدر همدانی کوفی که مردی صالح بود روایت است: شبی 
من در مسجد جامع کوفه بودم و شبی بارانی بود. ۳ دری را که 
معروف به باب 

ص: 222 


- . کامل الزیارات: 330, برائا محلهای در سمت بغداد در قبله کرخ و 
جنوب باب محول بود و یک مسجد جامع داشت که شیعه در ان نماز 
میخواندند و امروزه از مساجد جامع مشهور در بغداد است. 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


تفن ای 1 30 ۱ 
ارشاه الطاوی ‏ ی از از این عیاش ارت 
ارشاه القلمت 2 :238 


مسلم بود زدند. در برایشان باز شد. برخی گفتند: با آنان جنازه ای بود. 
جنازه را وارد کردند و بر ضُْفه ای (سکو) که معروف به باب مسلم بن 
عقیل بود نهادند. بعد یکی از آنان خوابید و در خواب. دید گوینده ای به 
دیگری میگوید: نمی بینم او را تا اینکه بدانم برای ما با او حسابی است یا 
نه ! سپس روی میت را باز کرد و به رفیقش گفت: بلکه برای ما با او 
حسابی است؛ ؛ سزاوار است در این هنگام با شتاب از او گرفته شود پیش 
از انکه از اینجا تجاوز کند و آنگاه برای ما راهی باقی نماتد. از خواب بیدار 
شد و خواب را برای دیگران حکایت کرد. پس گفت: به سرعت آن را 
بزدارید؛ سس آن جنازه را بزذاشتند به شوی متنهد شریف آوردند,(1] 


و جمعی از صالحان مشهد شریف غروی در خواب دیدند که از هریک از 
قبرهایی که در مشهد شریف است ریسمانی بیرون آمده و امتداد یافته و 
آن زیسمان متضل به قبه شربفه شده است که بر مشاف ان درود بادب(م] 


از امیرمومنان روایت ت است که او زمانی که قصد خلوت با خویش را داشت 
به سمت غری میآمد. یک روز درحالی که چنین بود و در آنجا بر نجف 
مشرف بود, ناگاه مردی از صحرا سوار شتر و درحالیکه پیش رویش 
جنازهای بود روی کرد و چون علی علیه السلام را دید اهنگ او کرد تا اینکه 
به وی رسید و بر او سلام کرد و امام پاسخ او را داد و فرمود: از کجا 
هی ؟ گفچت: از یمن. فر مود: این جنازهای که همراهت است چیست؟ 
گفت جنازه پدرم است تا او را در اين زمین دفن کنم. علی فرمود: چرا او 
را در زمین خود دفن نکردهای؟ گفت: اين را وصیت کرده و گفته که در 
اینجا مردی دفن میشود که جمعیتی به اندازه ربیعه و مضر را شفاعت 
میکند. امام به او فرمود: آیا آن مرد را میشناسی؟ گفت خیر, گفت: به خدا 
سوگند آن مرد من هستم, بدا سو ند آن ود مق سین به خدا سوگند 
آن مرد من هستم. پس او را دفن کن. مرد برخاست و دفنش کرد. 


از خصوصیات آن حرم شریف این است که تمامی مومنان در آ محشور 
میشوند.(3) 

ص: 323 

1- . ارشاد القلوب 2 : 238 


2 روشاه لقلوت 2 :238 
کر ارشاد القلوب ۰2 238 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: هیچ موّمنی نیست که 
در شرق و غرب زمین بمیرد مگر اينکه خداوند روح او را به سوی وادی 
سلام محشور میکند. 


و در اخبار و آثار آمده است که آن بین وادی نجف و کوفه است گویی که 
درباره این موضوع بسیار است پایان سخن او علیه السلام.(1) 


6 العافی: حبه عرنی گوید: همراه امیرممنان به سوی ظهر (یشت 
ها هت اد وا و راشای مشه کا اس ات 
شدم و دوباره قیام کردم اما به حال پیشین دچار شدم. سپس نشستم تا 
اینکه ملول شدم سپس قیام کردم و ردایم را جمع کردم و گفتم: یا 
امیرمومنان. من از طول قیام بر تو بیم دارم ساعتی استراحت کن و ردایم 
را برای 9( بر روی آن بنشیند. فرمود: ای حبه این جز سخن 
گفتن يا انس با مومن نیست. راوی گوید: عرض کردم يا امیر مومنان. آنها 
نیز چنین هستند؟ فرمود: بلی اگر برایت اشکار میشد انها را فیدیدی که 
حلقه حلقه نشستهاند و با یکدیگر صحبت میکنند. عرض کردم: جسم هستند 
با روج فرمود: روج هستند و هیچ مومنی نیست که درگوشهای از زمین 
بمیرد مگر اینکه به روحش گفته شود به وادی سلام ملحق شو که آن 
بقعهای از جنت عدن است.(2) 


7. الکافی: احمد بن عمر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
برادرم در بغداد است بیم آن دارم که درآنجا بمیرد. فرمود: اعتنا نکن که 
کجا فوت کند آگاه باشد که هیچ موّمنی در شرق و غرب زمین باقی نمیماند 
مگر اینکه خداوند روحش را به سوی وادی سلام محشور میکند به او عرض 
کردم: وادی 


ص: 2924 


1-. ارشاد القلوب 2 : 239 
2 . الکافی 3 : 243 


مولف + سیخ کل نم خن آلخسید در کاب القیبه از ام ین زان روایت 
کرده که وی گوید: امیرمومنان به سوی پشت کوفه خارج شد و به او 
پیوستیم. فرمود: قبل از اینکه مرا از دست بدهید از من سوال کنید که 
سینهام از علم مملو شده است. زمانی که از من خواسته شود عطا میکنم 
و زمانی که سکوت شود آغاز میکنم. سپس برشکمش دست کشید و 
فرمود: بالای ان علم و بایین آن نقل (سنکینی) است: سپس عبور کرد تا به 
کین رسد و به او رشیديم در حالیکه او پدنتن زا بز زمین اند عنم است و 
لباس و پارچهای زیر ایشان نیست. قنبر به ایشان گفت: ای امیرمومنان ! 
ایا لباسم را زیر شما پهن کنم؟ فرمود: خیر, ایا ان چیزی غیر از تربت 
مومن است و تربت کسی است که در مجلسش ازدحام است؟ اصبغ 
گفت: تربت موّمن را دريافتيم که بوده است يا خواهد بود ؛ اما معنای کسی 
که در مجلسش ازدحام است. چیست؟ فرمود: ای ابن نباته اگر برایتان 
برملا میشد ارواح مومنان را در اینجا حلقه حلقه میيافتید که یکدیگر را 
زیارت میکنند و با یکدیگر صحبت میکنند. روح هرمومن در این پشت و روح 
هر کافر در وادی برهوت است. سپس بر استرش سوار شد و به مسجد 
رسید و به آن نگریست که از سفال و خاک و گل بود. فر مود: وای بر کسی 
که تو را ویران کند وای بر کسی که خواستار ویرانی تو باشد. وای بر 
بناکننده تو با گل پخته, تغییردهنده قبله نوح, و خوشا به حال کسی که 
ویرانت انا تفسط خاعم ار اهل.شت من علبه السلام کاهد باشه: آرا 
بهترین امت به همراه ابرار عترت هستند. 


تا ی ما یی الم اتف فا تام سای ار فص یم تام و یی ار زر 
بو ی ی 


روایات: 


ص: 225 


1- . الکافی 3 : 243 


1. فرحه الغری: صفوان جمال گوید: همراه امام صادق علیه السلام از 
مدینه به قصد کوفه خارج شدم زمانی که از حیره گذشتیم فرمود: ای 
صفوان, عرض کردم گوش به فرمانم پسر رسول خدا! فرمود: مرکیها به 
سوی قائم بت میشود درحالی که حد راه به سوی غری است. صفوان 
گوید: زمانی که به قائم (شاخص) غعری رسیدیم ریسمان ظریفی که 
همراهش بود و از لیف نارگیل کار شده بود را بیرون آورد. سپس گامهای 
زیادی از قائم به سوی مغرب دور شد و آن ریسمان را کشید تا اینکه وقتی 

به آخرش رسید ایستاد سپس با دستش بر زمین زد و مشتی خاک از آن 
بیرون آورد و برای مدتی طولانی آن را استشمام کرد سیس راه رفت تا 
اینکه بر محل فعلی قبر ایستاد. سپس دست مبارکش را بر تربت کرد و 
۱ ۱ 0 و ۱۷۷ 1 
اس چون به هوش آمد فرمود: به خدا سوگند 


سپس خطی کشید. عرض کردم ای پسر رسول خدا چه چیزی ابرار اهل 
بیت را از اشکار کردن مرقد او بازداشت. فرمود: بیم از بنی مروان و 
خمازع کم در آزار اه خیله کننم.ضعوان وند آز امام ضادی انعدالاه علیه 
السلام سوال کردم: امیرمومنان علیه السلام را چگونه زیارت میکنی؟ 
فرمود: ای صفوان چون این را قصد کردی غسل کن دو لباس پاکیزه شسته 
یا نو بر تن کن و عطر بزن و اگر نیافتی نیز کفایت میکند (عیبی ندارد) و 
چون از منزلت خارج شدی بکو: بارخدایا من از منزلم خارج شدم و زیارت 
را کامل بان کزد که بهخمت طولای, توونش آن را دکر کردم ۱1۱ 


ام اه اساسا تست سای ی و 
امیرمومنان 


ص: 226 


1-. فرحه الفری: 39 


علیه السلام را داشتی هرجا که منزلت بود غسل کن و زمانی که ازآن عبور 
میکنی. یه بارخدایا تلاشم را مشکور قرار بده و زیارت را ذکر کرد که دو 
کاغد در قطع یک. هشنتم یا بیشتر ازان. میشنود و آخر آن این است بارخدا 
مرا به سعادت. مغفرت و خیر ختم کن. 


3. محمد بن مشهدی در مزارش ذکر کرد که امام صادق علیه السلام این 
امیرمومنان علیه السلام امدی برای زیارت غسل کن و پاکیزهترین لباست 
را بپوش و عطری برخود بزن و با سکون و ارامش راه برو و چون به باب 
السلام رسیدی به قبله رو کن و سی مرتبه تکبیر بگو و بگو: سلام بر رسول 
خدا. سلام بر بر گزیده خداه و زبازت: را با همه طولانی بودن آن ذکر کرد. 
۳ 


4 عموی سعید در مزارش ذکر کرد که امام صادق علیه السلام با آن علی 
بن آبی طالب را در روز هفدهم ربیع الاول زبارت کرد و آن زیارتی است 
که محمد بن مسلم روایت کرد اما من در این دو روایت اختلاف زیادی 
دیدم.(2) 


توضیح: الکنبار با کسره ریسمان از لیف نارگیل است. 


کردم و بر این دلالت دارد که ان منقول است پس غفلت نکن. 


5. فرحه الغری: سلیمان بن خالد و محمد بن مسلم گویند: به سوی حیره 
حرکت کردیم و طلب اذن کردیم و برصادق علیه السلام وارد شدیم و نزد 
او نشستیم و از او درباره امیرمومنان سوّال کردیم فرمود: زمانیکه خارج 
شدیم و از خم راه, و قائم (شاخص) عبور کردید و در فاصله یک یا دو غلوه 
از نجف قرار گرفتید ذکوات (تپههای کوچک) سفیدی میبینید که در میان آنها 
قبری است که سیل آن را شسته است 19 قبر امیرمومنان علیه السلام 
است. راوی گوید: فردای آن روز حرکت کردیم و از خم راه و قائم عبور 
کرده و با ذکوات (تپههای کوچک) سفیدی روبرو شدیم به سوی ان امدیم و 
با قبری روبرو شدیم که چنانکه امام توصیف کرده بود سیل ان را 


ص: 297 


1-. المزار الکبیر: 94 و 95 
مشق ار اف 30۳27 


شسته است ینس پایین آخشیه و سلام کردیم و کنارش نماز خواندیم سیس 
باز گشتیم و چون فر دا شد به سوی امام صادق علیه السلام رهسیار شدیم 
و برای او بازگو کردیم. فرمود: درست يافتهاید خداوند هدایت را به شما 


ملحق سازد ۳۳۹ 


گوید: ویه بر وزن غنیه پایینترین پرچم به اندازه نشستن توست. و 
جزری(3) 


فرباره ان وید ثویه که با ضمه ثاء فتحه او و تشدید یاء و گفته میشود با 


فتحه تاء و کسره واو محلی در کوفه است که قبر ابوموسی اشعری و 
ضفیزه تین تتفیه در. آن. اسنتت: پایان. 


القائم گویی بنا یا ستونی در نزدیکی جاده است. و الذکوه در لغت اخگری 
فروزان است که ممکن است که منظور از ذکوات ت تیههای کوچکی باشد که 
قبر آمام علیه السلام را احاطه کرده است که آن را به جهت روشنی و 
درخشش به هنگام طلوع آفتاب بر آن به جهت دژهای درخشان موجود در 
آن به اخگر فروزان روشن تشبیه کرده است و بعید نیست که تصحیف 
دکاوات جمع دکاء باشد که تیهای کوچک است و در بعضی نسخهها رکوات 
است و محتمل است که منظور از آن برکهها و حوضجههای اطراف آن 


باشد. 


6 فرحه الفری: مردی از یاران زید بن علی که از موالی بود و او را از 
اخیار میشمردیم به نقل از ابوقره گوید: من و زید بن علی به سوی 
قبرستان حرکت کردیم و او شب و روز نماز خواند سپس گفت: ای ابوقره 
به من بگو این چه مکانی است گوید: عرض کردم: نمیدانیم. گفت ما در 
نزدیکی قبر امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام هستیم, ای ابوقره 
ها درباغی آن باغهان بهشت هستم. (ها 


7. فرحه الفری: یکی از موالی بنی عباس گوید: ابوجعفر منصور به من 
گفت: بیل و سبدی با خود بگیر و همراه من حرکت کن. گوید: آنچه که 

گفت را گرفتم و شبانه همراه او رفتم تا اینکه به غری رسید و با قبری 
روبرو شدیم گفت: حفرکن, 


ص: 229 


1-. فرحه الفری: 44 
2 . القاموس 4 : 310 
3- . النهایه 2 : 165 


4 . فرحه الغری: 49 


حفرکردم تا اينکه به جنازهای رسیدم گفتم این قبری است که آشکار شده. 
گفت: آن را بتوشان.. این کبز علن غلیة السلام. استا: فقط خواستم که 
بدانم و این به این دلیل است که منصور آ را از اهل بیت ميشنید و 


توضی . : سخن او «از حدیث صفوان» یعنی قبری که مردم آن را شناختند و 
آن را از حدیت صفوان گرفتند آنجا که تعیین این محل را روایت کرد. 


8 فرحه الفری: ابوبکر بن عیاش گوید: ازابو حصین, اعمش و سایرین 
سوال کردم و گفتم: کسی به شما خبر داد که که بر علی نماز خوانده با 
شاهد ِِ بوده تخت ۱ فد خیر, از پدرت محمد بن سائب سوال 
کردم گفت: او را شبانه بیرون آوردند و حسن» حلسین؛ محمد بن حنفیه, 
عبدالله بن جعفر و تعدادی از اهل بیتش با او خارج شدند و در پشت کوفه 
دقن شد. به پدرت گفتم: چرا با او چنین شد؟ گفت: از ترس اینکه خوارج و 
سایرین او را نبش قبر کنند ۳۹ 


توضیح: شاید منظور از طبقات کاغذهایی است که بر آن پوشاند و چسب 
شد تا انچه که ازان یو سیده شده است اصلاح شود. 


بر او باد بر امیرمومنان ضربت زد حسن علیه السلام به او فرمود: او را 

یکشم. فرمود: خیر, بلکه او را حبس کن و اکر از دنیا رفتم او را بکشید و 
زمانی که وفات یافتم مرا در این پشت, در - کنار - قبر برادرانم هود و 
صالح دفن کنید.(3) 


٩ ۰‏ 
کردم امیرمومنان علیه السلام را کجا دفن کردید؟ فرمود: بر کناره 
سراشیبی, و شبانه او را بر مسجد اشعت عبور دادیم و فرمود: مرا در قبر 

برادرم هود دفن کنید.(4) 


ص: 29 


1- . فرحه الفری: 49 
2 فرخه الغرعه 54 


3- . تهذیب 6 : 33 
4- . تهذیب 6 : 34 


1 قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام درباره قبر 
امیرموّمنان علیه السلام سوال کردم, فرمود: از مشایخت چه شنیدی؟ 
عرض کردم: صفوان بن مهران از جدت برایمان حدیث گفت که او در نجف 
کوفه دفن شده است و یکی از اصحابمان از یونس بن ظبیان نیز مانند این 
را روایت کرد. فرمود: از او شنیدم که او در مسجد شما در کوفه دفن 
شده است. عرض کردم: فدایت گردم برای کسی که در آن نماز بخواند چه 
فضلی است؟ فرمود: امام صادق علیه السلام به او میفرمود: از فضل 


صت ان مکی اسان عل المام ها او وی ی با تاشسای. ]و 
یونس, و او فقط به جهت تقیه جواب را تبیین نکرده است. این سخن او 
ی ای ی 
محسوس. 


2 کامل الزیارات: صفوان بن جمال گوید: با عامر بن عبدالله بن جذاعه 
ازدی بودم و عامر به او گفت: ۳ میپندارند که امیرمومنان علیه السلام 
ی ایو سس گفت : خیر. گفت: پس کجا مدفون است؟ گفت: او 
زمانی ای ی و تا ات 
نزدیکی نجف سمت چپ غری, سمت راست حیره آورد و او را بین ذکوات 
(تبههای کوچک) سفید دفن کرد. راوی گوید: پس از آن به محلی رفتم که 
گمان کردم جایی از آن است. سیس به سوی او آمدم به او خبر دادم سه 
مرتبه به من گفت: درست رفتهای خداوند تو را رحمت کند.(2) 


3 فرجه الفریعبا استاد از کلیتی از چتو‌ین از اضعانمان: آز این ین 
فشانة آن را آفردم: 3۱ 


ص: 330 
1-. قرب الاسناد: 162 


2 . کامل الزیارات: 33 
3- . فرحه الفری: 24 


ای ات سا از سور ویب شون چ غای اه 
السلام عرض کردم: امیرمومنان علیه السلام را کجا دفن کردید؟ فرمود: او 
را شبانه خارج کردیم تا اینکه بر مسجد اشعت عبور کردیم و به سوی 
پیشت. منطقه غری خارج شدیم.(1) 


5. فرحه الفری: ابن قولویه مشابه آن را آورده.(2) 


16 کامل الزیارات: غندالله.نن سنان کوید: عفر بن بز ید نزد من آند و.به 
من گفت: سوار شو, همراه 9 سوار شدم و حرکت کردیم تا به منزل 
حفص کناسی رسیدیم او را بیرون آورد و با ما سوار شد و رفتیم تا به غری 
رسیدیم و به قبری ختم شدیم گفت: پایین بيایید اين قبر امیرمومنان علیه 
السلام است. به او گفتم: این را از کجا دانستی؟ گفت: همراه امام صادق 
ی ی و 
داد که این قبر اوست.(3) 


7 فزخه الفری: با استاد پیشین از کل از جتختن از انن غیسی فشانه 
ان را اورده.(4) 


8. کامل الزیارات: عمرو بن طلحه گوید: امام صادق علیه السلام درحالی 
که در حیره بود فرمود: آیا آنچه را که خداوند وعدهات داده است؛ 
نمیخواهی؟ عرض کردم: اری. منظورش رفتن به سوی قبر امیرمومنان 
علیه السلام بود. راوی ادامه داد؛ او سوار شد و اسماعیل نیز همراه او 
سوار شد و من همراه آنان سوارشدم تا اینکه از ثویه گذشت و بین حیره و 
نجف در کنار ذکوات (تپههای کوچک) سفید بود او پایین امد و اسماعیل و 
من نیز پایین امدیم او سلام کرد و اسماعیل سلام کرد و من سلام کردم به 
اسماعیل گفت: قیام کن و بر جدت حسین بن علی سلام کن. عرض کردم 


ص: 31 


1-. کامل الزیارات: 33 
فرح الفرت: 11 
3-. کامل الزیارات: 34 
4 فرحه الغری: 24 


فدایت کردم حسین در کربلا نیست؟ فرمود: اری اما زماتی که سرش به 
السلام دفن کرد.(1) 


9 قرحه آلفری: با اشاه فشین ان کلبی‌هضشاه ان زا ای ن2/ 


0 کامل الزیارات: ابان بن تغلب گوید: همراه صادق علیه السلام بودم بر 
پشت قبری گذر کرد و دو رکعت نماز خواند سپس اندکی پیش رفت و دو 
رکعت نماز خواند و اندکی حرکت کرد و پایین آمد و دو رکعت نماز خواند 
سپس فرمود: این محل قبر امیرمومنان علیه السلام است. عرض کردم: 
فدایت کردم دو محلی که در انها نماز خواندی چیست. فرمود: محل سر 
2 


21 فرحه الغری: با اسناد دیگری از کلینی از چندتن, از سهل مشابه آن را 
اورده.(4) 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فر مود: زمانی که به غری 
امدی دو قبر میبینی, قبری بزرگ و قبری کوچک, قبر بزرگ قبر امیرمومنان 


3 عامل الزیارات: صفوان بن مهران از جعفر بن محمد علیه السلام 
1 درحالیکه همراه او بودم از قادسیه حرکت کرد تا به نجف نزدیک شد 
و فرمود: آن کوهی است که پسر جدم نوح علیه السلام به آن پناه برد و 
گفت: به کوهی پناه خواهم برد که مرا از آب حفظ کند پس خداوند تبارک و 
تعالی به آو وحی کرد: اق تجف ایا از من به ته. یناه برده میشود؟ پس در 
زمین نهان شد و به نواحی شام تکه تکه شد سپس فرمود: ما را متمایل 
کن پس متمایلش کردم پیوسته در حرکت بود تا اینکه به غری رسید و بر 
قبر ایستاد و سلام را از ادم بر تک تک انبیاء ادامه داد و 


ص: 232 


1- . کامل الزیارات: 24 
2ب فرحه آلغری: 24 
3- . کامل الزیارات: 24 
4 قرجه العری 215 


5- . کامل الزیارات: 34 


مش قمر آن او اتامهمتداد اینکه ام بر اهر کی الله غلیه و اله 
رسید پس بر روی قبر افتاد و بر او سلام کرد و زاریاش بالا گرفت سپس 
قیام کرد و چهار رکعت خواند و من همراه او خواندم و عرض کردم: ای 
پسر رسول خدا, این قبر چیست؟ فر مود: این قبر جدم کلم بن ابی طالب 
علیه ااسلام است. ۲۱۱ 


توضیح: القطر با ضمه و دو ضمه ناحیه و سمت راست. 


4 کامل الزیارات: حسن بن جهم گوید: برای ابوالحسن علیه السلام, 
جریان یحیی بن موسی و تعرضش بر کسی که بر سر قبر امیرمومنان علیه 
السلام میاید را ذکر کردم و اينکه او در محلی که ثویه خوانده میشود منزل 
میکند و در آنجا گردش میکند درحالی که قبر امیرمومنان اندکی بالاتر از آن 
است و آن محلی است که صفوان جمال روایت ت کرد که امام صادق علیه 
السلام برایش وصف کرده و در سخنانش به او فرموده: زمانی که به غری 
پشت: کوفه رسیدی آن را پشت سرت فرار بده و به سوی تجف: رهستبار 
شو اندکی به راست متمایل شو و چون به ذکوات (تیههای کوچک) سفید که 
ثنیه مقابل آن است رسیدی, آنجا قبر امیرمومنان علیه السلام است و من 
فراوان به آنجا میأیم و برخی از اصحاب ما این موضع قبر را قبول ندارند و 
میگویند: قبز در مسخجد است. و برخی. میگویند. آن در قصر است. یس به 
آنان پاسخ میدهم که خداوند نخواست که قبر امیرمومنان علیه السلام را 
در قصر در منازل ظالمان قرار دهد و نخواست که در مسجد دفن شود 
درحالیکه انها خواستار پنهان کردنش بودند پس سخن کدام یک از ما 
درستتر است؟ عرض کردم: تو درستتر می گویی, زیرا سخن جعفر بن 
۱( ادامه داد: سپس به من فرمود: ای 
ابومحمد کسی از اصحابمان را نميبينم که سخن تو را بگوید و بر مذهب تو 
حرکت کند به او عرض کردم: فدایت گردم: آیا این از جانب خداوند 
نیست؟ فرمود: آری خداوند هرکه را بخواهد توفیق میدهد و بر آن موّمن 
میکند پس به عقیده صحیج در مورد محل قبر مطهر قائل باش که این به 
توفیق خداست و او را بر ان حمد بگو.(2) 


ص: 333 


1-. کامل الزیارات: 35 
2 کامل الربارات» 35 


5 کامل الزیارات: با اسنادی از حسن بن جهم از او علیه السلام مشابه 
ان را اورده.(1) 


20 کامل الزیارات: پونس بن ظبیان گوید: در روزهای ورود صادق علیه 
السلام بر منصور در حیره در شبی روشن مهتابی نزد او بودم به آسمان 
نگریست و مود ای یونس آیا میبینی این ستارگان چه زیباین. آگاه باش 
فرمود: ای یونس استر و الاغ را زین کن چون زین شد فرمود: ای یونس 
کدام یک از این دو برایت محبوبتر است استر پا الاغ؟ گوید: کمان کردم 
استر به جهت قدرتش پسندیدهتراست لذا عرض کردم: (من)الاغ (سوار 
می شوم تا حضرت استر را که قوی تر است سوار شوند). فرمود دوست 
دارم که دنبال من بیایی. عرض کردم چنین میکنم پس او سوار شد و من 
سوار شدم و زمانی که از حیره خارج شدیم فرمود: پیش بیا پونس, گوید: 
شروع کرد به گفتن اينکه راست برو. چپ برو. زمانی که به ذکوات ت (تیههای 
کوچک) سرخ رسیدیم فرمود: این همان مکان است. عرض کردم. بله. پس 
راست رفت. سپس محلی که در آن آب و چشمه بود را قصد کرد و وضو 
گرفت و به پشتهای نزدیک شد و کنار آن نماز خواند سپس برروی آن خم 
شد و گریست. سیسن. به شتهاق. غیر از .ان متمایل .شند.و مانند. آن:را انجام 


داد. 


سیس فر مود: ای یونس نظیر آنچه که من انجام دادم را انجام بده؛ آن را 
انجام دادم و چون فارغ شدم به من فرمود: یونس این مکان را میشناسی؟ 
عرض کردم خیر, فرمود: مکانی که اول در آن نماز خواندم قبر امیرموّمنان 
و پشته دیگر سر حسین بن علی علیهما السلام است. ملعون عبیدالله بن 
زیاد که نفرین خدا بر او باد زمانی که سرحسین بن علي را به سوی شام 
فرستاد به کوفه بازگردانده شد پس گفت آن را از آنجا خارج کنید که 
اهالی آن نف فستیاة آن فریب نخورند. پس خداوند آن را نزد امیرمومنان 
علیه السلام قرار داد پس سر همراه جسم و جسم همراه سر است.(2) 


ص: 34 


تب کال اتسارات: 36 
2-. کامل الزیارات: 36 


توضیح . این کلام امام علیه السلام_ که سر همراه جسم است یعنی بعد از 
اینکه سر در اینجا دفن شد خداوند ان را به جسم ملحق کرد و فقط به این 
جهت اینجا زیارت میشود و نماز خوانده میشود که زمانی محلی برای آن 
و و ی از جسم 
که سر آز بن هد فده است: و کدا آکان اسنتت. 


7. فرحه الغری(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که درحیره نزد ابی العباس بودم 
شبانه بر سر قبر امیرمومنان که در ناحیه نجف از حیره در کنار غری 
النعمان است میامدم و در کنارش نماز شب میخواندم و قبل از فجر 
برمیگشتم. 


8 کامل الزیارات: صفوان بن مهران گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره محل قبر امیرمومنان علیه السلام سوال کردم. پسر محل آن را 
برایم توصیف کرد که در آنجاست که میلهای انباشته است. گوید: به آنجا 
آمدم و نزدش نماز خواندم و مستقیم نزد امام صادق علیه السلام با ززگشتم 
و او را از رفتنم و نمازم کنار او اگاه کردم فرمود: درست عمل کردی. پس 
بیست سال اقامت کردم و نزد او نماز میخواندم.(2) 


گوید: دکدک از شن چیزی است که فشرده و صاف شود. یا چیزی است که 
از آن به زمین بچسبد یا زمینی دارای ناهمواری است جمع آن دکادک است 
پایان. و تقد پیست: که یل تضخیف. زر هل باشد و این مفند آن: اشتت.: که 
ذکوات تصحیف دکوات باشد. 


و ال ارات سای سار امای سا اه السام مولن ترویه 
عرض کردم: محل قبر امیرمقومنان علیه السلام کجاست فرمود: غری, 
عرض کردم: 


ص: 335 


تشه الغره 28 


کال الا ات 37 
ت اعان 3 ۰ 302 


فدایت گردم برخی از مردم میگویند: در رحبه مدفون است. فرمود: خیر» 
بلکه برخی ازمردم نیز گویند: در مسجد مدفون است.(1) 


السلام عرض کردم: امیرمومنان را کجا دفن کردید؟ فرمود: شبانه او را 
خارج کردیم تا اینکه بر مسجد اشعت عبور کردیم و به سوی پشته در کنار 
غری خارج شدیم.(2) 


1. فرحه الغری: حسن بن حسین بن طحال مقدادی رضی الله عنه ذکر 
کرد که زین العابدین علیه السلام وارد کوفه شد و در مسجد آن داخل شد 
و ابوحمزه ثمالی که از زاهدان کوفه و مشایخ آن بود در آنجا بود. پس دو 
2 ابوحمزه گفت: نیکوتر از لهجه او نشنيدهام پس نزدیک شدم 
تا بشنوم چه میگوید و شنیدم که میگوید: بارخدایا اگر از تو سرکشی 
کردهام اما در محبوبترین امور نزد تو, اقرار به وحدانیت تو از تو اطاعت 
کردهام به عنوان لطفی ازجانب تو بر من نه لطفی از جانب من بر تو. و 
سیس دعای معروف را گفت و برخاست. 


ابوحمزه گوید: او را تا کاروانسرای کوفه دنبال کردم و بردهای سیاه 
و و و و و ات یو م۳ 
است. ابوحمزه گوید: بر روی پاهایش افتادم و بوسیدم پس با دستش سرم 
را بلند کرد و فرمود: نه يا اباحمزه. سجود فقط برای خداوند عزوجل 
است. عرض کردم: ای پسر رسول خدا چه چیزی تو را به سوی ما آورده 
است. فرمود: آنچه دیدی و اگر مردم از فضلی که در آن است آگاه بودند 
به سوی آن فا نفد هر‌چند بر روی زانو. آپا میخواهی همراه من قبر جدم 
علی بن ابی طالب را زیارت کنی؟ عرض کردم: آری. پس در سایه شترش 
حرکت کردم درحالی که برایم صحبت میکرد تا اينکه به غریین که بقعهای 
سفید است که مانند نور میدرخشد رسیدیم ازشترش پایین آمد و 
گونههایش را برآن به خاک مالید و فرمود: ای اباحمزه اين قبر جدم علی 
بن ابی طالب علیه السلام است. سیس آن را با زیارتی زیارت کرد که 
اولش «سلام بر نام راضی خدا و 


ص: 336 


تس کامل التا اه 37 


۱ 


سیمای درخشان او» است و سیس با او وداع گفت و به سوی مدینه 
رهسپار شد و من به کوفه باز گشتم.(1) 


2 فرحه الغری: عبدالله بن ابو عبید بن زید گوید: جعفر بن محمد و 
عبدالله بن حسن را در غری کنار قبر امیرممنان علیه السلام دیدم پس 
غ اه ان کت مسا انامه و حعیر س نه زا اه سار خوا > 
را سا ی ان را 


33 فرحه الغری: صفوان جمال گوید: جعفر بن محمد را سوار کردم و 
زمانی که به نجف رسیدم فرمود: ای صفوان به چپ برو تا از حیره بگذری 
و به قائم برسی, گوید به مکانی که او برایم وصف کرد رسیدم و او پایین 
آمد و وضو گرفت سپس او و عبدالله بن حسن پیش رفتند و کنار قبری 
ی و چون نمازشان را به پایان رساندند عرض کردم: یت 
0 


4. فرحه الفری: ابوالفرج سندی گوید: زمانی که ابوعبدالله جعفر بن 
محمد به حیره امد همراه او بودم, شبی فرمود: استری برایم زین کنید و 
سوار شد و من همراهش بودم تا اینکه به پشته رسیدیم و او پایین امد و 
دو رکعت نماز خواند سپس کناری رفت و دو رکعت خواند سیس کناری 
رفت و دو رکعت دیگر خواند. عرض کردم: فدایت گردم. من دیدم که در 
سه محل نماز گزاردی. فرمود: محل نخست. محل قبر امیرمومنان علیه 
السلام. دومی محل سر حسین علیه السلام و سومی محل منبر قائم علیه 
السلام است.(4) 


ی ازف وا ار ی اما او الم رای کر 
امد و در حیره بود فرمود: استر و الاغ را زین کن. راوی گوید: سوار شد و 
من نیز همراه او سوار شدم تا اينکه وارد کناره رود شد سیس پایین امد و 
دو رکعت نماز 


ص: 337 
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2 . فرحه الغری: 20 
3- . فرحه الفری: 20 


4 فرخه الغرف 21 


خواند سیس اندکی پیش رفت و پایین آمد و دو رکعت خواند سیس پیش 
رفت و دو رکعت دیگر خواند و سوار شد و رجعت نمود: به او عرض کردم: 
فدایت گردم دو رکعت اول, , دوم و سوم چیست؟ فر مود: دو رکعت اول 
محل قبر امیرمومنان علیه السلام, دو رکعت دوم محل سر حسین علیه 
السلام و دو رکعت سوم محل منبر قائم علیه السلام است.(1) 


اسنادش مشابه ان را اورده.(2) 


توضیح: فیرو زآبادی(3) 
کون الحرف: اه خسععی از هنن مت کل وید با سم رد 


7. فرحه الغری: حسین بن ابی العلاء طائی گوید: شنیدم که پدرم ذکر 
کرد که جعفر بن محمد علیه السلام درحالی که غلامش با او بود بر روی دو 
شتر راهور به سوی حیره رفت و خبر در کوفه منتشر شد و چون روز دوم 
شد به غلام خود گفتم: برو و به فلان موضع بر سر راه بنشین, وقتی که 
ببینی دو جوان را که سواره آیند, بیا و مرا خبر کن. چون صبح شد غلام خبر 
افدق که ای ادن برخاستم و بوریائی برداشتم و بر سر رام آن حضرت 
انداختم و بالشی بر روی حصیر گذاشتم و درخت خرمایی در آنجا بود. دو 
کوزه آب بر آن درخت آویختم و طبق رطبی در آنجا گذاشتم- و آن درخت 
درخت خرمای صرفانه بود-؛ و چون آن حضرت نمودار_ شدند, استقبال 
کردم و سلام کردم. جواب فرمود و مرا تکریم نمودند. گفتم: ای سید و 
مولای من ! ای فرزند رسول خدا! من از جمله موالیان شمایم و التماس 
دارم که نزد من ساعتی فرود اه آب خنکی تناول فرمائید. آن 
خضرت,با .را از زین کردانندند وبه زیر آمدند وب فساده تکیه فرمود و نه 
درخت خرما نظر کردند و فرمود که_پا شیخ ! این درخت خرما را به چه نام 
می خوانید؟ گفتم: یا ابن رسول الله !این درخت را صرفانه می گویند. 
حضرت گفت: خدا تو را رحمت کند ام الاح ان 


ص: 338 
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مره ای خن 22 
3- . القاموس 3 : 123 


درخت نامش عجوه است ؛ درخت خرمائیست که حضرت عیسی در زیر آن 
له وید و سصست زیم از گرهای آن رکشت صل کرمود پس حضرت 
فرمود: از این درخت از برای ما خرما بچین. ی 
نزد آن حضرت آوردم. بسیار از آن میل فرمود. گفتم: فدای تو شوم من و 
پدرم و مادرم ! این قبری که از جانپ آن تشریف می آورید, قبر حضرت 
امام حسین است؟ فرمود: بلق و الله: اه شیخ ! اگر اين قبر در مدینه می 
بود به قصد زیارت این قبر نیز حرکت می کردیم. گفتم: ی 
پشت کوفه است, قبر حضرت امیر المومنین است؟ فرمود: بلی و الله 
شیخ ۱ پا ۱ ۱ با 
تیز خر کن هن کر دی فد از آن-ستوار شدند و روانه شندند ۱ ۱1 


8. فرحه الغری: معلی بن خنیس گوید: همراه صادق علیه السلام در حیره 
بودم به آنان فرمود: در صحرا برای من فرشی پهن کنید و برای معلی کنار 
سرم پهن کنید پس امد و سرش را بر بسترش انداخت و من بر بالینش 
امدم و دیدم که خوابیده است. به من فرمود: ای معلی ! عرض ِِ 
گوش به فرمانم. فرمود: آیا میبینی ستارگان چه زیبایند. عرض کردم: بله 
موی ی روا این ها ان رای اسان سس رح 
بروند آنچه که به. آسمانیان وعده داده شد نزدشان میاید. , و ما امانی برای 
زمینیان هستیم و چون نرویم آنچه به زمیتیان وعده داده شد نزدشان میاید. 
به آنان بگو: استر و الاغی برای من زین کنند. فرمود: بر استر سوار شو, 
عرض کردم: بر استر سوار شوم؟ فرمود: به تو میگویم سوار شو و تو به 
من میگویی بر استر سوار میشوم؟ راوی گوید: بر استر سوار شدم و او بر 
الاغ سوار شد به من فرمود: به سمت جلو, پس آمدیم تا به غریین رسیدیم 
به من فرمود: این دو همان هستند؟ عرض کردم: بله, فرمود: به سمت 
چپ برو, پس حرکت کردیم تا به محلی رسیدم, به من فرمود: پیاده شو و 
خود پیاده شد و به من فرمود: این قبر امیرمومنان علیه السلام است و او 
نماز خواند و من نیز خواندم.(2) 


ص: 339 
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9. فرحه الغری: ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
امیر مقمنان علیه السلام کجا دفن شده است. فرمود: در قبر جدش نوح 
دفن شده, عرض کردم: قبر نوح کجاست؟ مردم میگویند: در مسجد است. 
فرمود: خیر, در پشت کوفه است.(1) 


و ره اس وروی دا ما اس اه 
صادق علیه السلام وارد شدم و همراه او رهسپار شدیم تا به غری رسیدیم 
و او نماز گزارد و به محلی آمد و نماز گزارد و به اسماعیل فرمود: برخیز و 
کنار سر پدرت حسین نماز بگزار, عرض کردم: آیا سرش به شام برده 
تد ٩‏ کورت: آری اما فلانی که از موالی ماست ار را ربود و اورد و در 
اینجا دفنش کرد.(2) 


1. فرحه الغری: صفوان جمال گوید: جعفر بن محمد علیه السلام درحالی 
کم از صکه یود مان که از اه گزبارن فبر امیرمخسانغانه انسام سوال 
گنه اس عدیت واا ظفل ان در که اک رو هه و تن 
ای در ار ها و 
محمد علیهما السلام پایین آمد و گودالی حفر کرد و مقداری آهن نقش 
کرده اک ان بیرون آورد که علامت قبر آن حضرت بود سبش مشکی آب 
برگرفت و برای نماز مهیا شد و چهار رکعت خواند سپس فرمود: برخیز 
صفوان و نظیر آنچه انجام دادم انجام بده و بدان که این قبر جدم 
اضیر همان عانه لام است ریت زا دکر کروز ها 


2. فرحه الفری: صادق علیه السلام فرمود: قبر علی علیه السلام در غری 


3. فرحه الفری: صفوان گوید: من و یکی از دوستانم از کوفه خارج شدیم 
و بر جعفر بن محمد علیهما السلام وارد شدیم و از او درباره قبر 
۱۳ 

ص: 230 
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3- . فرحه الفری: 27 
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السلام سوال کردیم. به ما فرمود: او نزد شما پشت کوفه در فلان محل 
است و برای ما توصیف کرد پس من و دوستم آمدیم آن را طلب کردیم و 
یافتیم. گوید: سپس 1 و را فر مود: بله آن 


4. فرحه الفری: محمد بن احمد بن حسن جعفری گوید: در کتاب پدرم 
یافتم که مادرم از مادرش برایم حدیث گفت که جعفر بن محمد علیه 
امر فرمود که برای او قبری در چهار محل در مسجد. رحبه, ۳ 
جعده بن هبیره حفر کند و قصدش از این فقط این بود که کسی از 
دشمنانش از محل قبر او اگاه نشود.(2) 


5 تهذیب الاحکام: ثمالی از امام باقر علیه السلام در حدیثی طولانی که 
برایم حدیث کرد گوید: در وصیت امیرمومنان علیه السلام آمده است که 
مرا به سوی پشته بیرون ببرید و چون گامهایتان استوار شد و با بادی 
روبرو شدید مرا دفن کنید که آن اول طور سیناست پس چنین کردند.(3) 


۱ ۱ اب 
قبر چه میگویند درحالی که در نخیله قبری بزرگ است که یهودیان اموات 

خود را اطراف آن دفن میکنند. پس حسن بن علی علیه السلام عرض کرد: 
میگویند: این قبر هود پیامبر است آنگاه که قومش از او سرکشی کرد, آمد 
و در اینجا وفات کرد. فر مود: دروعغ گفتهاند زیرا| ص. اد نان آگاهترم این 
قبر بهودا پسر یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ۳/۳ است سیس 
فرمود: در اینجا کسی از کارآزمودگان نیست ؟ یس بیرمردی کهنسال 
آوردند, فرمود: منزلت کجاست؟ گفت: بر ساحل دریا, , فرمود: کجای جبل 
احمر؟ گفت: وز نندیکی: ان قرو وه ۳۳ دربارم آن چه میگویند؟ گفت: 
میگویند: قبر ساحری است. فرمود: دروغ گفتهاند آن قبر هود است و این 
قبر 


ص: 1 
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۰2 . فرحه الفری: 38 
3- . تهذیب 6: 34 


یهودا پسر یعقوب است. از پشت کوفه هفتاد هزار بر درخشش خورشید و 
ماه محشور میشوند که بدون حساب وارد بهشت میشوند.(1) 


تکمله: بدان که تساو در بین مردم درباره محل قبر امیرمومنان علیه 
السلام اختلاف بود و برخی از آنها میگفتند که وی در منزلش مدفون است 
و برخی دیگر میگفتند در حیاط مسجد و برخی دیگر میگفتند در کرخ بغداد 
مدفون است اما شیعه, سلف و خلف به نقل از ائمه خویش علیهم السلام 

بر این ها باشت ب اسف بر ره در محل معروف کنونی مدفون 
ار مسا آن متواتر. است.: و سید بن طاوش درباره آن کتابی 
نوشت که آن را فرحه الغری نامید و اخبار و قصص فراوان دال بر مذهب 
مورد تایید نقل کرد و بخشی از سخن درباره آن را در ابواب شهادت او 
علیه السلام بیان کردیم و امر واضحتر از این است که به بیان نیاز داشته 
باشد. 


پس بدان که از اخبار پیشین روشن میشود که سر حسین علیه السلام, 
ات فا ای ی ام رس 
اه او ار مایم وا را 
صادق علیه السلام در باب فضیلت کوفه به زودی خواهد آمد که در آن قبر 
نوح, ابراهیم علیهما السلام و قبر سیصد و هفتاد نبی, ششصد وصی, و قبر 
سرور اوصیاء است و اگر ابراهیم علیه السلام و سائر انبیا و اوصیائی را که 
در جوار او هستند زیارت کند بهتر است. 


تتمیم: دیلمی در ارشاد القلوب گوید: در خصوص دلیل واضح و برهان 
اه او در غری است, چند وجه است: اول: تواتر 
ی , دوم . 
اجماع شیعه, و اجماع حجت است. سوم . : اسرار و نشانههایی که نزد او 


حاصل شد و ظهور معجزات مانند بلند شدن شخص زمینگیر(فلج) و 
باز کتیت بشانی نابینا و غیر آن.(۵) 


7. و از جمله آن خبری است که از عبدالله بن حازم روایت کرد که گوید: 
روزی همراه رشید از کوفه خارج شدیم و به 5 غریین حرکت کردیم و 
هویی 
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دیدیم و بازها و سگها را بر او فرستادیم و ساعتی با آن در گریز بودند. 
ک۱ ۷ ۳ 1 و سگان از او باز گشتند. 


رشید از این امر تعجب کرد. ی ی ی ی 

گان به سوی او بازگشتند و آهو دوباره به سوی آن پشته باز؟ 
بازها و سگان بار دیگر از او رجوع کردند. ی وا 
1 پس رشید گفت: به سوی کوفه بتازید و مسنترین آن را بیاورید. 
پس پیرمردی از بنی اسد آوردند. رشید گفت: به من ؛ این پشته 
چیست؟ گفت: پدرم از پدرانش برایم حدیث گفت که میگفتند که این پشته 
قبر علی بن ابی طالب علیه السلام است که خداوند آن را حرمی قرار 
داده است که چیزی به آن پناه نمیبرد مگر اينکه امانش دهد. 


پس هارون پایین آمد و آب خواست و وضو گرفت کنار آن پشته نماز خواند 
و دعا میکرد و میگریست و رویش را بر آن میمالید و امر کرد که قبهای با 
چهار در بنا شود پس بنا شد و تا ایام سلطنت عضدالدوله باقی ماند پس 
آمد و نزدیک به یک سال او و لشکریانش در آن راه اقامت کردند و در پی 
ِ و استادان فرستاد و از اطراف آورده شدند و آن عمارت را 

ب کرد و اموال بسیار زیادی صرف کرد و عمارت باشکوه و زیبایی 
ِ ۹ ام زر ِ اه 11 


5 و از جمله آن این است که حکایت است که جمعی شبانه, در خفا برای 
زیارت امیر مومنان علیه السلام به سوی غری رهسیار شدند و گفتند: 
زمانی که به قبر شریف رسیدیم در آن زمان قبری بود که اطرافش سنگ 
بود و بنائی نداشت و اين در فاصله بین آشکار کردن رشید و آباد کردن آن 
بود در حالی که یکی از ما قرآن میخواند و دیگری نماز و دیگری زیارت 
میکرد. شیری به ما روی کرد و وقتی به اندازه یک نیزه نزدیک شد برخی 
به دیگری گفتیم: از قبر دور شوید تا ببینیم چه میکند. پس از قبر شریف 
فاصله گرفتیم و شیرآمد و دستانش را بر قبر 
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له اناد لفلف وه دوز 


میمالید. پس مردی از ما رفت آن را مشاهده کرد و بازگشت با 
کرد پس وحشتمان از بین رفت و همگی آمدیم و او را مشاهده کردیم که 
دستانش را بر قبر میمالد و در آن جراحتی است و یک ساعت پیوسته آن 
را مالید سپس از قبر دور شد و رفت و ما : به جایی که بودیم باز گشتیم تا 
زیارت نماز و قرائت قرآن را کامل کنیم.(1) 


شکور سپس وی رحم الله بسیاری از قصههای مشتمل بر معجزات 
مرقد شریفر او از جمله آنچه که در بالا ذکر کردیم را در کتاب تاریخ او 
علیه السلام آورده است که ما به جهت اجتناب از تکرار و ظهور امثال آن 
قصهها و امور غریب در هر عصر و زمان به گونهای که نیازی به ذکر آنچه 
که در زمانهای پیشین رخ داده است ندارد, ترک کردیم. 


9. در روزگار ما درباره شفای بیماران. درمان اصحاب مصیبت و سلامتی 
نابینایان تعداد بی شماری حکایت شایع و منتشر شده است. و جمع 
بسیاری از ثقات به من خبر دادهاند که به هنگام محاصره مرقد شریف 
توسطِ_ رفصتان. که تضر‌بن و بت آنان باد درسال 1034 هجری و حبس 
اهالی آن در شهر و بستن دروازهها بر آنان و تعرض برای دور کردن آنها با 
وجود اندک بودن تعداد و تجهیزات و کثرت محاصرهکنندگان و قدرت و 
شوکت آنهاء زمانی طولانی نشستند و بر آنها چیره نشدند و با گلولههای 
کوجک: و بز زک بسان. باران بر آنان میباریدند و بر هیچ یک ازآنها اصابت 
نمیکرد و کودکان در کوچهها منتظر افتادن ان بودند تا با ان:بازی کتتنن تا 
اينکه دیدند که گلولهای بزرگ در آستین کنیز کی که دستش را برای حاجتی 
در یکی از سطوح بلند کرده بود وارد شد و از دامنش خارج شد و به وی 
اصابت نکرد. 


و از یکی از صالحان فاضل از اهالی آن مرقد روایت میشود که وی در آن 
وا اه وا ور وا او ی 
بود پس درباره آن از وی سوّال کرد فرمود: به جهت کثرت دفع سرب از 
شماست. و امور 
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عجیبی که درباره آن واقعه نقل میکنند زیاد است و آنچه که در میان اهل 
و فد مور است.ه گنای ات همان اما را انکات رکه 


لد و از جمله آن قصه روغن است و آن این است که خزانهدار روضه 
مقدس علوی علیه السلام, مولای صالح پرهیزکار باتقوا, مولانا محمود بود و 
او به اصلاح لشکری که در شهر بود مشغول بود و لشکر به مشعلهای 
زیادی برای حفاظت اطراف حصار مشغول بودند و چون امر به تنگنا افتاد 
و در بازار و خانهها هیچ روغنی نماند از حوضهایی که برای روشن کردن 
رٍ وضه و حوالی ان ور آنما روغن میریختند به آنها داد و بعد از اتمام تمامی 
آنچه که در حوضها بود و یاسشان از دسترسی به آن از مکانی دیگر به 
سوی آنها بازگشتند و آن ها را مملو از روغن یافتند و از آن گرفتند و برای 
رفع حاجتشان کفایتشان کرد. 


51 : و از جمله آن اينکه آنها در شبها بر روی دیوارها و اطراف عمارات و 

منارهها نور درخشان واضحی میدیدند به گونهای که اگر انسان دستش را 
به سمت آسمان بلند میکرد انگشتانش را مانند شمع روشن میدید و از 
تیف ان زر کان ثقات از غیر اهالی آن مشهد شنیدم که وی گوید: شبی در 
یکی از سطوح مرقد شریف خوابیده بودم نیمه شب بیدار شدم و نور را از 
جانب روضه مقدس. و از اطراف همه دیوارهای شهر ساطع دیدم. پس در 
شگفت شدم و دستم را بر چشمم کشیدم و نگاه کردم و مانند آن را دیدم 
و مردی که در کنارم خوابیده توق را پیندار کدف و اه بر مانند انکه که زیده 
بودم را به من گفت و زمانی طولانی چنین باقی ماند سپس بالا رفت. 


و از یکی از ثقات نیز شنیدم که گفت: شبی بر روی یکی از سطوح شهر 
شریف در خواب بودم و بیدار شدم و دیدم ستارهای از اسمان از مقابل 
قبه بلند پایین آمد تا اينکه به آن رسید و چندین مرتبه دور آن طواف کرد به 
گونهای که میدیدم ان ی خایت میشود و از سمتی دیگر ظاهر میشود 
سپس به سوی آسمان بالا رفت. 


2 و از امور مشهوری که در زمانی نزدیک به روزگار ما وقوع یافت این 
ات حتی سا صالتان ی ای ات ی یه لاه را 
رسیدن به 
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بعضی زیارات مخصوص امدند و تاخیر کردند و به ان نرسیدند و در ان روز 
به غری رسیدند و روزی بارانی و گلی بود و مولانا محمود درهای روضه 
مقدسه را به اين جهت بسته بود پس نزد او آمدند از او خواستند که برای 
آنها باز کند اما او امتناع کرد و پوزش خواست و گفت: از پشت پنجره 
دبازت نید تن بر در امناند اضر کزدند.ه جه.حای: افتادید: و کفتند: او 
زیارت فرزندت محروم شدیم از زیارت خودت محروممان نکن که ما از 
شیعیان تو هستیم و از راه دوری امدهایم درحالیکه انها چنین بودند قفلها 
افتاد و درها گشوده شد و داخل شدند و زیارت کردند و این در میان اهالی 
مرقد و در میان اهالی بحرین بی نهایت مشهور است. 


3 و از جمله آن چیزی است که اخبار به تواتر آن را آورده و اشعار به 
نظم کشیده است و در تمامی نواحی و بخشها شایع شده و بسان خورشید 
در وسط روز مشهور شده است و به تاریخ کتابت در سال هزار و هفتاد و 
درگ ات و وی ان حافعه بر اشافن احه کار ها سور ان 
است که در مشهد غروی پیرزنی به نام مریم بود و به عبادت و تقوی 
معروف بود, او به شدت بیمارشد و بیماریاش به دراز| کشید تا اينکه زمین 
گیر و بیماری او مزمن شد و نزدیک به دوسال چنین باقی ماند تا اينکه 
بیماری او و مزمن بودنش در غری مشهور شد. 


او در شب نهم رجب برای رفع مصیبتش به سوی خداوند متعال تضرع کرد 
و از مولایمان امیرمومنان علیه السلام شفاعت خواست و درباره آن به او 
شکایت کرد و به خواب رفت و در خواب سه زن را دید که بر او وارد 
میشوند و یکی از ۱ ۳۹ 20 او 
گفتند: نترس و محزون نباش که فرج تو در شب دوازدهم از ماه مبارک 
است. پس او خوشحال بیدارشد و رویایش را برای کسی که بر بالینش 
حاضربود نقل کرد و منتظر شب دوازدهم رجب بود و آن شب سپری شد و 
چیزی ندید و منتظر شب دوازدهم شعبان شد و باز چیزی ندید و چون شب 

نهم از ماه رمضان شد در خواب همان زنان را دید درحالیکه به او بشارت 
۳9 می گفتند: حور تفت دهاز وهی از این ام وه و روضه 
امیرمومنان 9 السلام برو و به دنبال فلانی, فلانی و فلانی برو و زنانی 
که او میشناخت و تا زمان این تحریر زنده هستند را برایش نام بردند و 
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توست به سوی آنان برو و چون صبح کرد خوابش را نقل کرد و شادمان و 
مسرور از آن باقی ماند تا اینکه آن شب رسید و به شستن لباس و : 
تاش اضر کرت ق جظ تنبال ان نان -فرشتاد ,و آنها .را فرا خواند ه آنان 
اجابتش کردند و او را سواره بردند زیرا او قادر به راه رفتن نبود, زمانی 
که به ربع شب نزدیک شد یکی از انها عذرخواهی کرد و دو نفر همراه او 
ماندند و تمامی کسانی که در روضه مقدس حاضر بودند رفتند و درها بسته 
شد و در رواق کسی جز آنان نبود و زمانی که وقت سحر شد دو زن قصد 
خوردن سحری يا کشیدن تنباکو داشتند اما از ضریح مقدس شرم کردند و 
او را کنار پنجره مقابل ضریح مقدس در سمت قبله ترک کردند و به دری 
که درجهت پشت امام علیه السلام بود و به صحن باز میشد و پشتش 
پنجرهای بود رفتند و در آنجا وارد شدند و در را برای قصدشان بستند و 
فد از زفع تیار زهانی که که سنوی آنبزن ار کته اه وا ده ففلی که 
افتاده ترکش کرده بودند نیافتند و متحیر شدند و به چپ و راست رفتند و 
ی ی 
آنچه که بر او گذشته است سوّال کردند و او به آنان خبر داد که زمانی که 

/ ارس دس سوت آن زنانی که در خواب دیده بودم را مشاهده کردم 
که روی کردند ف بلند کردند و در قبه 2 داخل کردند درحالیکه 
نمیدانم چگونه و از 2 کجا داخل شدم و زمانی که به ضریع مقدس نزدیک 
شدم صدایی از قبر شنیدم که میگوید: زن صالح را حرکت دهید و او را سه 
مرتبه طواف دهید و پس مرا سه مرتبه دور آن طواف دادند. 


سپس صدای دیگری شنیدم که زن صالح را از باب فرج بیرون ببرید پس 
مرا از سمت غربی که پشت سر کسی است که بین دو باب موازی سر و 
پشت در پنجرهای که مانع از عبور است و قبل از آن به این اسم معروف 
نبود بیرون اوردند ادامه داد و الان از نزد من رفتهاند و شما نزد من 
امدهاید و من چیزی از بیماری, درد و ضعفی که بر من بود را نمیبینم و در 
نهایت سلامتی و قدرت هستند. زمانی که اخر شب شد خزانهدار حضرت 
شریف آمد و درها را گشود و آنها را دید که راه میروند در حالی که هیچ از 
انان متمایز نیست. و من از مولای صالح متقی. مولانا محمد طاهر که 
کلیددار روضه مقدسه است و از جمع زیادی از صالحانی که در ان شب در 
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حضور شریف او بودند شنیدم که آنها در اول شب او را به هنگام ورودش 
بر روی دست دیدند و در آخر شب به هنگام خروجش وی را دیدند که در 
بهترین وجه ممکن راه میرود. حمد از ان خداست بر ظهور کرامت ت امیر 
مقمنان علیه السلام تا دل دوستانش شاد و پوزه دشمنانش به خاک مالیده 


روایات: 
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1 آمالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرموده است: خداوند هیچ 
مخلوقی را از جهت تعداد بیشتر از فرشتگان نیافریده است. همانا خداوند 
هر روز هفتاد هزار فرشته را فرو میفرستد که به سوی بیت المعمور میایند 
در در اراک آن به طواف رازن ومانی. که فت الحعمور را رات 
کردند فرو میأیند و کعبه را طواف میکنند.,پس از آن به سوی قبر پیامبر 
صلی الله علیه و اله میایند و بر او سلام میفرستند. سپس نزد قبر 
امیرالمومنین علیه السلام میأیند و بر او سلام میفر ستند, آنگاه نزد قبر 
حسین علیه السلام 7 2 
آشسمان باز میگردتد. فرشتکانی همانند. آنها تا روز قيامت این کار را تکراز 
میکنند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی مقبره امیرالمومنین را زیارت 
کند در حالی که اگاه به حق او باشد نه از روی اجبار و تکبر, خداوند واب 
صد هزار شهید را برایش ثبت میکند, گناهان گذشته و آیندهاش را میبخشد 
و در زمره افراد دارای امنیت محشور میگردد. حسابرسی به اعمال او 
آسان خواهد بود و فرشتگان به پیشواز او خواهند آمد, و هنگامی که قصد 
با کت داشه باه فرشکان اراا هراش شرافن سکن اک مرش 
تا مزارش همراهی میکنند. همچنین فرموده است: کسی که مقبره حسین 
یا ی ی ای کر اس ما 
هزار حج و هزار عمره مقبول را برایش تبت و تمامی گناهان گذشته و 
ایندهاش را میبخشد.(1) 


2رفظیر ان رفایت ان قیوتعل شیم است 2۱ 


کب کامل البانه ار آنووفتب. القضری سوات: فده که کفت: وارد-مذشه 
شدم و نزد امام صادق علیه السلام رفتم و گفتم: فدایت گردم, به سوی تو 
امدم در حالی که مقبره امیرالمومنین علیه السلام را زیارت نکردم, 
فرمود: کار بدی انجام دادی, اگر از تن ما نبودی به تو نگاه نمیکردم, 
آپا زیارت نمیکنی مقبره کسی را که خداوند 


ص: 29 


. آمالی الطوسی1 : 218 
. آمالی الطوسی1 : 218 


همراه با فرشتگان, او را زیارت می کند ۵بیاضبرآن و مقمان آن را ارت 
میکنند؟ گفتم: فدایت گردم اين را نمیدانستم. فرمود: پس بدان همانا 
امیرالمومنین نزد خداوند برتر از تمامی امامان میباشد, و ثواب کارهای 
امامان متعلق به اوست و به اندازه اعمالشان دارای برتری هستند.(1) 


4 کامل الزیاره: از مفضل پن عمر روایت شده که گفت: بر امام صادق 
علیه السلام_ وارد شدم و گفتم: من مشتاق غعری هستم. فر مود: دلیل 
اشتیاقت به آن چیست؟ به ایشان گفتم: من دوست دارم که امیر المومنین 
علیه السلام را زیارت کنم, امام به من فرمود: آیا فضیلت زیارت ایشان را 
میدانی؟ گفتم: خیر ای فرزند رسول خدا, پس امام فضیلت زیارت 
العوشن لیذ اسام.را زبارت کیب بان کف دای ۳ 
توا وس را ات ما ی انا 
به هنگام طلوع خورشید و در منطقه سراندیب فرود آمد و گمان کردند که 
استخوانهایش در کعبه است, پس چگونه استخوانهایش در کوفه قرار 
تا اه 
حالی که در درون کشتی بود وحی فرمود که هفت روز به دور خانه طواف 
کند, ایشان هم همان گونه که خداوند به او وحی کرده بود هفت روز به دور 
خانه طواف کرد سپس تا زانو وارد آب شد و تابوتی را بیرون آورد که 
استخوانهای آدم علیه السلام در درون آن بود آنگاه تأبوت را به درون 
فضات حالن کی نها شفانی که اه را به انذار های که‌خدا مرخناست 
طواف کرد. سپس از قسمت میانی مسجد کوفه وارد درگاه کوفه شد. 
آنجا بود که خداوند خطاب به زمین فر مود: «ابلعی مائک» (آب خود ر فرو 
خور ), پس آب خود را از درون مسجد کوفه فرو خورد همانگونه که آب از 
درون مسجدش پدیدار گشته بود, افرادی که همراه نوح در درون کشتی 
بودند همگی پراکنده شدند. پس نوح, تابوت را گرفت و آن را در غری دفن 
کرد, و غری بخشی از کوهی است که خداوند بر روی آن با موسی سخن 
گفت. عیسی را مقذس گرداند, 


ص: 350 


1-. کامل الزیاره: 38 


ابراهیم را به دوستی برگزید و محقّد را به عنوان محبوب خود انتخاب کرد, 
و آن را برای پیامبران محل سکونت قرار داد, خداوند بعد از دو پدر پاکش 
یعی آدم و نوح کسی را بزرگوارتر از امیر المومنین ون آن ساکن نکرده 
است, صلوات خداوند بر همه آنها باد, شسینن هتحامی. که اطز اف. تخف. را 
زیارت کردی استخوانهای آدم و بدن نوح و جسم علی بن ابی طالب علیه 
السلام را نیز زیارت کن, همانا زیارت کننده پدران نخستین» , محمد خأتم 
پیامبران صلی الله علیه و آله و علی سرور سفارش کنندگان هستی, کسی 
که آنها را زیارت کند به هنگام دعا خواندن درهای آسمان به رویش گشوده 
می شود پس از انجام عمل خیر غافل مباش.(1) 


و فرخه الفرق: نظیر این جدیت از انن. ابی: الخظاب روایت شده است: 
(۳4 


توضیح: فرموده امام علیه السلام : (بعد ابویه) یعنی: بعد از زمان دفن دو 
پدرش, که منافاتی با برتری امام علی علیه السلام بر ان دو ندارد, و چه 
بسا صدور امثال این سخن به جهت ضعف فکری مردم و ترس بر افراد 
ضعیف شیعه و يا تقیه در برابر مخالفان باشد, این در حالی است که 
احادیث - مستفیض - بسیاری که امامان ما علیهم السلام برتر از 
تمامی پتاصیدان عتر از ستاصرمان:حخمه صای اللهعانه واه میباشند. 


60 کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرموده است: امام حسن علیه 
السلام او سمل خوا ضلی: الله علی م اله پرسید: ای پدر بزرگوار, پاداش 
کسی که شما را زیارت کند چیست؟ رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمود: ای فرزند دلبندم. هر کسی که در حال حیات يا مرگ من يا پدرت 
را زیارت کند. شایسته است خداوند اجازه دهد من او را در روز قیامت 
ببینم و او را از گناهانش نجات بخشم.(3) 


ک ما ای یه نسم سوه ‌هاا صاست ات را 


ص: 31 


1-. کامل الزیاره: 38 
2-. فرحه الغری: 29 


3- , کامل الزیاره: 167 


است که اگر فردی گرفتار نزد آن بر ود و در کنارش چهار رکعت نماز 
بخواند, خداوند او را خوشحال بر میگرداند در حالی که آر تفن برآورده 


شده است 1 


8 فرحه الفری: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا در اطراف کوفه 
مقبرهای است که هیچ فرد گرفتاری نزد آن نیامده و دو رکعت يا چهار 
رکعت نماز گزارده باشد, مگر اين که خداوند گرفتاریاش را برطرف نموده 
و نیازش را برآورده کرده است. گفتم: مقبره حسین بن لت ؟ امام با 
اشاره سر جوابم را داد؛ خیره پس گفتم: : مقبره امیرالمومنین, با اشاره سر 
فرمود: بله.(2) 


9 فرحه الفری: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی که با پای 
پیاده مقبره امیر المومنین را زیارت کند, خداوند در برابر هر گامی که بر 
میدارد ثواب یک حخّ و یک عمره را برایش ثبت میکند, اگر با پای پیاده از 
زیارت بر رو در برابر هر گامی که بر میدارد واب دو حج کامل و دو 
عمره برایش ثبت میگردد.(3) 


0 توص الفری: اسام‌صادق علبه الصلام ده فان ار مر تشه 
علیه السلام یاد کرد و فرمود: ای ابن مارد. هر کسی مقبره جدّم را زیارت 
کند در حالی که به حق آن آگاه است, خداوند در برابر هر گام او ثواب یک 
حج مقبول و یک عمره تأیید شده را برایش ثبت میکند, اع انم ارم نهد 
سوگند, خداوند پایی را که در راه زیارت امیرالمومنین علیه السلام چه به 
ضورت: بیاده با سوازم بر رهی. آن. کرد و غبار نشسته باشد طعمه آتش 
جهنم نمیکند, ای ابن مارد, این حدیبت را ۳ آب طلا بنویس. )4 


توضیح . شاید نوشتن حدیث با آب طلا بیانگر شدت توجه به جایگاه آن و 


اهتمام در عمل , به آن باشنده بعید تیست. که طاهر این سشخن دال بر پرتری 
به آب طلا 


ص: 252 


1- . فرحه الفری: 27 
2 . فرحه الفری: 27 
3- . فرحه الفری: 30 
4 . فرحه الفری: 30 


نوشتن احادیث به طور مطلق يا احادیث کمیاب, که شامل فضایل غریب 


است, و خداوند اگاه است. 


فرح اعری یی بو له بس طلحه الفیوت آز نی روانت سک 
که گفت: نزد اسان ی اس ایشان فرمود: ای ی 
طلحه آبا نزد مقبره پدرم حسین نیامدهاید؟ گفتم: آری فدایت شوم, ما 
هميشه نزد آن میاأییم, فرمود: آیا هر جمعه میایید؟ گفتم: خیر» فر مود: آپا 
ماهی یک بار میایید؟ گفتم: خیر, فرمود: ستم بزرگی روا میدارید. همان 
زیارت مقبره پدرم معادل یک حج کامل و یک عمره است و زیارت مقبره 
پدر ایشان معادل دو جح کامل و دو <ج عمره است.(1) 


شیخ طوسی این حدیث را در التهذیب(2) 
روای یت کرده است. 


2. فرحه الغری: از حسان بن مهران روایت شده که جعفر بن محمد 
علیهما السلام فرمود: ای حسان, آبا قبر شهیدان مدفون دز تست خود را 
زیارت میکنی؟ گفتم: کدام شهیدان؟ فر مود: علی و حسین, گفتم: همانا ما 
آنها را زیارت میکنیم و بسیار زیارت میکنیم. فرمود: آنان شهیدانی هستند 
که نزد خدا روزی میخورند. پس زیارتشان کنید و در کنار قبر آنها به گریه و 
زاری بیرداز ید و خواستههاسان را نزد مقبره انها بیان کتیدء اکر ما به انشان 
نزدیک بودیم چنان که شما (اهل کوفه) نزدیکی هستید, راه هجرت در پیش 
منگرفنيم [ مت ی فتفدیم) 1۱۱ 


توضیح : این فرموده امام علیه السلام : «لائخذناهم هجره» یعنی به سوی 
آها سحرت فکردیم و عطتهان واندر کار آنها اختبار هیکردنضه این حویت بر 
برتری داشتن و دلالت میکند, و سخن در این باره 


13 فرحه الغری: اما م صادق علیه السلام فرمود: در قسمت پشتی کوفه 
۱ ان ۱ 
او را شفا 


ص: 353 


اش فرح ری :32 
2- . التهذیب 6 : 21 


3- . فرحه الفری: 32 


و شیح مفید آن را در مزارش بیان کرده است. اما آن را فد ذکر 
نفرموده و گفته است: منظور مقبره امیرالمق‌منین ن علیه السلام است. 


ِ فرحه الغری: ط آبو شعیب خراسانی روایت شده که گفت: 2 
علیه السلام با زیارت و فر مود: ۳ 
رنج و ناراحتی به قتل رسید, پس شایسته است که هیچ فرد رنجور و 
ناراحتی نزد مقبره حسین نیاید مگر این که خداوند ردج و ناراحتی او را 
برطرف نماید, و فضیلت زیارت مقبره امیرالمومنین بر زیارت مقبره 
و ی و 

کجا زندگی میکنی؟ گفتم: کوفه. فرمود: همانا مسجد کوفه خانه نوح است. 
اگر فردی صد بار وارد آن شود, خداوند صد بار مغفرت برای او مینویسد, 
زیراندعای تیمعایه الشلام در آن انس ناه که فرخهه «رت اعتو لین و 
لوالدیٌ و لمن دخل بیتی موّمنا» (پروردگارا مراء و پدر و مادرم را و همه 
کسانی را که مومنانه و باورمندانه به خانه من در میأیند بیامرز )؛ 
منظورش از پدر و مادرش کیست؟ فرمود: آدم و حوا.(2) 


5 مجالس المفید: از ابوبصیر روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
علیه السلام میفرماید: همانا ولایت ما همان ولایت خداوند عر و چل است 
که هیچ پیامبری را نفرستاد مگر با آن ولایت, همانا خداوند متعال ولایت ما 
زا تن اشنا نها زمین؛ , کوهها و مردمان عرضه کرد اما هیچ یک از مردم به 
مانند مردم کوفه آن را نپذیرفتند, در اطراف کوفه مقبرهای است که هیچ 
فرد گرفتاری نزد آن نمی آید مگر اینکه خداوند گرفتاری او را برطرف 
کرده, دعایش را اجابت و او را شادمان و خوشحال نزد خانواده اش باز 
میگرداند.(3) 


مرکویم: خی اخاست زر بات فلت زبا رت با میوضلی الله غليه ‏ اله 


نقل شده و بعضی دیگر در بخش زیارتهای امیر المومنین علیه السلام 
خواهد آمد. 


ص: 24 


1- . فرحه الغری: 38 و التهذیب 6 : 34 


ره ار 20 
دش حالس السفی 72 


6. دیلمی رحمه الله در کتاب ارشاد القلوب(1) گوید: امام صادق علیه 
السلام میفرماید: همانا درهای آسمان به هنگام ورود زاثر امیرالمومنین 
علیه السلام گشوده میشود. 


17 و در المزار الکبیر از اسحاق بن عمار روایت شده که گفت: شنیدم 
امام صادق علیه السلام میفرمود: : یک عرب بادیه نشین نزد رسول خداوند 
آمده و خطاب به رسول خدا صلی الله علیه وله گفت : همانا منزل من از 
منزل شما دور است حال آنکه مشتاق شما و زیارتتان میباشم, نزدتان 
میایم ولی شما را نمی یابم. در عوض علی بن آبی طالب علیه السلام را 
میيابم, پس مرا با گفتار و موعظههایش همراه 1۳۳ و من بر میگردم در 
حالی که در حسرت دیدار شما میباشم. تخاهد ضلن الله عل و آله رود 
هر کس علی علیه السلام را زیارت کند همانا مرا زیارت کرده و هر کسی 
او را دوست بدارد مرا دوست داشته است. و هر کسی با او دشمن باشد 
با من دشمنی ورزیده است., این پیام را از طرف من به قومت برسان, و 
هر کسی به قصد زیارت نزد او بیاید, مانند ان است که به قصد زیارت نزد 
من امده باشد, و به راستی من, جبرئیل و مومنان صالح در روز قیامت 
پاداش او را خواهیم داد. 


باب چهارم : زیارت های مطلق امیرالمومنین علیه السلام که اختصاص به وقت معینی ندارد 


روایات: 


1 ِِِ ِِ ت ی شدی نیت کن که در آن 
ورب 2 


ص: 355 


چشمههای دیگرغسل کن, ولی این چشمه از چشمههای دیگر برتر است, 
نیت این غسل مستحب است و تقرزب به خداوند متعال است., هنکام غسل 
حردتنت فی هر : به نام خدا| و به پاری خدا, خداوندا, این غسل را مایه 
روشنی, پاکی و در امان ماندن از هر ترس و شفای هر دردی قرار بده, 
خداوندا, من و قلبم را پاک گردان؛ سینهام را گشاده ساز و محبت و یادت 
مایه پاک قرار داد. خداوندا مرا بندهای شکر گذار و اعتراف کننده به 
نعمتهایت قرار ده, خداوندا, قلیم را با ایمان زنده گردان, و مرا از گناهان 
پاک گردان. نیکویی را برای من رقم بزن و خیرات را نزد خود برایم 

ای شنونده دعا, و صلوات فراوان خداوند بر محمد و خاندان او باد. 
همچنین در حالی که غسل میکند میگوید: ۱ 5۱ 
خدا و بر آییه رسول خدا, خداوندا, بر محمد و خاندان او درود فرست و 
قلبم را پاک عملم را ت زکیه, چشمم را منور گردان و این غسل را مایه 
پاکي و حافظ و و شفا دهنده از تمامی دردهاء ؛ بیماریهاء افتها و رنج ها و شر 
محمد و خاندانش درود فرست و مرا از تمامی کا هان و اشتباهات و 
خطاها پاک کن, و جسم و قلیم را از تمامی آفات که دینم با آن از بین 
میر ود پاک فردان: و عملم را خالص برای خودت قرار ده, ای مهربانترین 
مهربانان؛ خداوندا, بر محمد و خاندانش درود فرست و او را شاهد من در 
روز نیاز و فقر و رنجم قرار ده, همانا تو بر هر چیز توانایی. 


و بخوان» لا انزگام قی یله الففرن همان ها آن راذر شب قور ار 
کردیم )», شام که قفا باه ان مسا نوف بهترین لباست را بیوش و 
بگو: خداوندا لباس تقوا بر من بپوشان. و در دنیا و آخرت مرا بیامرز, و به 
سا را 
عقط محضوصن, اوست: به جهت این که‌ما را بزفری بخشید. 211 
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2 کامل الزیاره: امام را از پدرش امام بطم روایت کرده که امام 
مقبره امیرالموّمنین 0 ی 
گریه کرد و فرمود: ای امیر المومنین. سلام و درود و برکات الهی بر تو باد, 
سلام بر تو باد ای امین الهی و ای حجت خدایی بر بندگان روی زمین, 
گواهی میدهم که همان تو آنگونه که شایسته جهاد الهی است در راه خدا| 
جهاد کردی, به کتاب الهی عمل کردی, و از سنت پیامبرش صلی الله علیه 
و اله پیروی کردی تا زمانی که خداوند تو را نزد خویش فرا خواند. و وفات 
تو و رفتنت به سوی خدا به اختیار و اراده او بوده است, خداوند با به 
شهادت رسیدن بو هت را سر شتا نیت تمام کرد, حال آنکه در وجود تو 
دلایل آشکاری برای تمامی مخلوقاتش نمود پیدا کرده است. پس خدایا 
نفس مرا به تقدیر خودت مطمتن, به قضایت راضی و به یاد و دعای خودت 
حربص گردان, چنان مقدر دار که اولیای برگزیدهات را دوست بدارد. در 
آسمان و رفن نو وب باشد, به هنگام نزول بلای تو صابرٍ و در برابر 
نعمتهای فراوانت شکرگزار باشد. نعمتهای فراوانت را یادآوری کند و 
مشتاق به شادی حاصل از دیدار تو باشد, برای روز قیامت تقوای فراوان 
ذخیره کند. تابع سنت اولیای تو باشد و از کردار دشمنانت به دور باشد و با 
به جای اوردن شعر و یاد تو از دنیا غافل بماند. 


سپس گونهاش را بر روی قبر نهاد و فرمود: خداوندا, همانا قلبهای افراد 
متواضع و مخلص به سوی تو در حال پر پر زدن. راههای افراد متمایل به تو 
بیشمار, نشانههای قاصدان به سوی تو واضح و آشکار, قلبهای عارفان 
برای تو در تپ و تأاب, و صداهای دعوتگران به سوی تو اوج گرفته و درهای 
اخات رای ها یی فش ات راد کف که مرا ای اعا 
میشود و توبه کسی که به سوی تو توبه میکند مورد قبول واقع ميشود, 
اشک کسی که از ترس تو گریه میکند مورد لطف واقع ميشود, یاری برای 
کسی که از تو طلب یاری میکند موجود و کمک برای کسی که از تو طلب 
کمی میکند فراهم است. و وعدههای تو به بندگانت محقق میشود. 
لغزشهای کسی که از تو طلب بخشش کرده بخشیده ميشود., کردار 
نیکوکاران نزد تو محفوظ است, رزق و روزي مخلوقات از جانب تو نازل 


ص: 37 


میشود و نعمات افزون بر آن هم به آنها میرسد. گناه توبه کنندگان بخشیده 
میشود و نیازهای مخلوقاتت نزد نو شاوی میشود و هدایای درخواست 
کنندگان نزد تو فراهم است. و نعمات افزون نز آن هم بسیار میباشد و 
سفرههای کسانی که خواهن طعامند مهیّا و چشمههای تشنگان در نزد تو 
سرریز وجوشان است. خداوندا, پس به حق محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام دعایم را بپذیر, ستایشم را قبول کن, پاداشم 
هایم, پایان تمامی ارزوهایم, و نهایت تمامی اميدهايم در حال حرکت و 
سکونم هستی, تو خدای من و سرور و مولایم هستی, اولیای ما را بیامرز 
دشمنانمان را از ما دور کن؛ آنها را از ازار و اذیت ما منصرف کن, , سخن 
خی زا اسان ان رای امرخ ‌فرار هشن باطل زا هرود دانسا خر 
پایینترین مرتبه قرار بده, همانا تو بر هر چیز توانایی.(1) 


3. کامل الزیاره: محمد بن حسن بن ولید رحمه الله در آنچه که در کتابش 
سا کرجصمع ارت کات لخانه مکارت کوقم ار امام شوسفت کام عایه 
السلام روایت کرده که ایشان در کنار مقبره امیر المومنین علیه السلام 
عرضه می داشت: ای ولی خدا| سلام بر تو باد, گواهی میدهم که همانا تو 
اولین مظلوم هستی و اولین کسی هستی که حقش (خلافت) پایمال شد؛ 
صبر پیشه ساختی و منتظر ماندی تا اين که به دیدار پروردگارت شتافتی, ۰ و 
گواهی میدهم تو به عنوان شهید به دیدار پروردگارت نائل آمدی, خداوند 
قاتلان تو را به انواع عذاب مجازات ده کند و عذاب را بر آنها ادامه دهد, نزد 
نو آمدم دز حالی که به‌حق بو آگاهم هریخ جایگاه تو بجايم, دنشمن وشمنانت 
و کسانی که به تو ظلم کردهاند هستم» , پروردگارم مرا در اين راه قرار 

دهد اگر خدا بخواهد, ای ولی خدا گناهانم فراوان است. ای مولای من نزد 
پروردگارت مرا شفاعت کن؛ همأنا نزد ترورد کار برای 1 تو جایگاهی 
مشخص, منزلتی عظیم ,و حق شفاعت وجود دارد. و ۳ متعال 
یزان و لا عون الم ارتضی» 
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1-. کامل الزیاره: 39 


زا گنای کی ات نمی کت مر ستای آن کسی کم ( بدا 
فا رداص مت ای ات است ۲ 


4 الکافی» تظیر ایس یت از آمام هادی. غلبه المتاام روایت شنده. آزنیت: 
2 


گ نکن ان اضحاب ما نی ات خمتبوا از اشان له ااساه روات 
کرده است.(3) 


6 الکافی: کلینی همانند این حدیث را روایت کرده است.(4) 


7. فرحه الغری: شیخ مفید از کلینی همانند این حدیث را روایت ت کرده 
است. (د) 


توضیح: شاید منظور از شفاعت در این فرموده او: «اشفع لی الی ربک»: 
نزد پروردگارت برای من شفاعت کن)؛ در درجه اوّل طلب مغفرت در این 
حالت باشد. انیا منظور از شفاعت در این آیه: «ولا یشفعون [ لمن 
ار ای کی تا سک رم ری کم اون رات 
اجازه شفاعت او را داده باشد! یعنی: در حال حاضر برایم طلب بخشش 
کن تا قابلیت شفاعت تو را در قیامت بیابم, احتمال دارد که معنا این گونه 
باشد: برای من شفاعت کن. چرا که تمامی عسانی که شما برای انها 
شفاعت کردید همان کسانی هستند که خداوند اجازه شفاعت آنها را صادر 
کرده است. و احتمال دارد که منظور, استشهاد به قران فقط برای واقع 
شدن شفاعت باشد نه افرادی که مورد شفاعت قرار میگیرند. و خداوند 


میداند. 


8 کال الشبازمة این ید در انجه که ای کاب افش سان کردم او امام 
غیت کاظم لت لام رات کید کت روف هر گام خواستن با کر 
امیرا تیه خواحافطی کی بت لاه رحمته و بر کات خوا بر کار 
تو را به خدا میسپارم و تحت حمایت الهی قرارت میدهم و سلام را بر تو 
میخوانم, به خدا و پیامبران و به آنچه که با خود آورده و به آن دعوت کرده 
و بر آن دلالت کردهاند ایمان آوردم, 
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1- . کامل الزیاره: 41 
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پس ما را با شاهدان به حساب ب آور, خداوندا, این زیارت را آخرین زیارت 

من از مقبره او قرار مده, پس اگر مرگ مرا قبل از آن مقر فرمودی. 
ها راصح را 
زند کی بر آن شتهادت میدادم, گواهی میدهم شما امامان هستید- و آنها را 
يکي یکی نام میبری - و گواهی میدهم کسانی که آنان را ۱ 
با آنان جنگیدند مشرک هستند, و کسانی که علم آنها را نپذیرفتند و آنها را 
قبول نکردند در پایین ترین جایگاه جهنم قرار دارند. و گواهی میدهم همانا 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱۳۱ 
گروه شیطان هستند. لعنت خداوند. فرشتگان و تمامی مردم بر کسانی که 
امامان. را بة. قعل. رشاندند ویر کسانی. که در فتل. انان با قاتلان. بتبریک 
بودند و بر کسانی که کشته شدن آنها سبب خوشحالیشان شده است. 
خداوندا, بعد از صلوات و سلام از تو میخواهم که بر محمّد و خاندان محمد 
درود بفرستی - و آنها را نام میبری - و این زیارت را آخرین زیارت من از 
مقبره او قرار ندهی, تن کر آن را آخریزن زپارنت قرار دادی مرا همراه با 
اینان که امامان نامیده می شوند, محشور بفرما, خداوندا, قلبهایمان را با 
اطاعت, موعظه پذیری. محبت. پشتیبانی نیکو و تسلیم برای انها رام و نرم 
گردان.(1) 


توضیح: در شرح این فرموده امام علیه السلام: « أسترعیک» فیروز آبادی 
گفته است: «استرعاه ایاهم» یعنی: از او خواست که از آنان محافظت 
کند.(2) 


9. فرحه الفری: امام باقر علیه السلام فرموده است: پدرم علی بن حسین 
علیهالسلام بعد از کشته شدن پدرش حسین بن علی علیه السلام چادری 
موئین را به عنوان منزل برگزید و در بیابان ساکن شد و به دلیل بیزاری از 
اختلاط با مردم و همنشینی با آنها چند سال در آنجا ماند, از بیابانی که در 
آنجا ساکن بود به عنوان زاثر پدر و جدش علیهما السلام رهسپار عراق می 
شد بی انکه کسی از این امر مطلع شود. 
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1- 1. کامل الزیاره: 46 
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محمّد بن علی گوید: امام علیه السلام برای زیارت امیر المومنین علیه 
السلام همراه من به سوی عراق خارج شد و هیچ جانداری جز دو شتر 
همراهمان نبود, زمانی که به نجف از شهرهای کوفه رسید, به گریه افتاد تا 
جایی که محاسنش با اشکهایش خیس شد و فرمود: سلام و رحمت و 
برکات خداوند بر نو باد ای امیرمومنان, ای امین الهی و ای هجحجت خداوندی 
بر روی زمین خدا, ای امیرمومنان؛ گواهی میدهم که تو در راه خدا| جهاد 
کردی آن گونه که سزاوار جهاد در راه خداست., به کتاب الهی عمل کردی, 
از ستتهاق بیافبرش صلی الله علبه و اله-بیر وین کردی تا زمانی که خداوند 
تو را نزد خود فرا خواند. شهادت تو و رفتنت به سوی پروردگار به اختیار او 
بوده است, بهترین توابش متعلق یه تنوست,؛ خداوند با شهادت نو حجت را 
بر دشمنانت تمام کرد حال آنکه در وجود تو دلایل فراوانی برای بندگانش 
نمایان شده است. خداوندا, بر محمّد و خاندانش درود بفرست و نفس مرا 
به تقدیر خود مطمئن, به قضایت راضی, به یاد و دعایت حریصر دوستدار 
اولیای برگزیدهات, محبوب در اسخان و زمینت؛ صابر به هنگام نزول 
بلایت, شکر گزار در برابر نعمت های بیشمارت؛ بیان کننده نشانههای 
فراوانت؛ مشتاق به شادی ملاقاتت. توشه تقوا برگرفته برای قیامت, پیرو 
سنت های اولیای خود, دوری کننده از رفتار و اخلاق دشمنانت و فارغ از 
دنیا با یاد و ثنای خود گردان. 


سپس گونهاش را بر روی قبر نهاد و عرضه داشت: خداوندا, همانا قلبهای 
افراد متواضع و مخلص به سوی تو در حال پرپر زدن. راههای افراد متمایل 
به تو بیشمار, نشانههای قاصدان به سوی تو واضح و آشکار, قلبهای 
عارفان برای تو در تب و تاب, صداهای دعوتگران به سوی تو اوج گرفته و 
درهای اجابت برای آنها گشوده شده است. فریاد کسی که تو را میخواند 
اجابت و توبه کسی که به سوی تو توبه میکند مورد قبول واقع ميشود, 
اشک کسی که از ترس تو گریه میکند مورد لطف واقع ميشود, یاری برای 
کسی که از تو طلب پاری میکند موجود و کمک برای کسی که از تو طلب 
کمی میکند فراهم است. و وعدههای تو به بندگانت محقق میشود. 
لغزشهای کسی که از تو طلب بخشش کرده بخشیده میشود و کردار 
نیکوکاران نزد تو محفوظ است., رزق و روزی مخلوقات از جانب تو نازل 
میشود و 


ص: 31 


نعمات افزون بر ان هم به آنها میر سد, و پاداش اطعام خواهندگان آماده و 
مهیْاست, و چشمههای تشنگان جوشان و سرریز است, خداونداء پس به 
حق محقد, علی, فاطمه, ِ_ِ و حسین علیهم السلام دعایم را بیذیر, 
ستایشم را قبول کن و مرا به اولیایم برسان, همانا تو صاحب تمامی 

یم » پایان تمامی 0 و نهایت تمامی امیدهایم در عاقبت و 
بازگشتگاه من هستی. 


جابر میگوید: امام باقر علیه السلام میفرماید: این کلام را هیج از یک 
شیعیان ما نزد قبر امیرالمومنین یا نزد قبر یکی از امامان نگفته و با آن 
درخواست نکرده است مگر اين که خواستهاش در طیفی از نور قرار 
گرفته و با مهر محقّد صلی الله علیه و آله بر آن مهر نهاده شده و این 
چنین محفوظ خواهد ماند تا زمانی که به قائم آل محمد تسلیم شود, پس 
ایشان صاحب آن را با شادی, درود و بزرگداشت ملاقات خواهد کرد ان 
شاء الله تعالی. 


فرمود: زمانی که با یکی از امامان خداحافظی کردی این را هم به دعاهای 
قبلی اضافه کن: سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد ای امام, تو را به 
خدا میسپارم و سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد, به پیامبر و انچه که 
با خود اوردید و بدان دعوت نمودید ایمان اوردیمر خداوندا, این زیارت را 
آخرین زیارتم از مقبره ولیْ خود قرار مده, پروردگارا مرا از ثواب زیارت 
مزارش که بر آن واجب کردی محروم مگردان, و بازگشت به سوی آن را 
برایمان آسان ساز. ان شاء الله تعالی.(1) 


گفتم: زیاراتی در کتاب المشره از کتاب مزار بن آبی قره ذکر گردیده که 
اختصاص به روز غدیر دارد, و آن زیارتهای روز غدیر است که از جماعتی 
که به سوی او رحمه الله می رفتند روایت ت کردیم, و گفته است: محمد بن 
عبدالله به ما خبر داده است., و همانند دعای پیشین را ذکر کرده است. 


ص: 22 


1- 1. فرحه الغری: 14 


سپس گفت : مولای ما امام صادق علیه السلام اومقبره امام علی علیه 
از 


این الفاظ زیارت کرده است., که از تکرار آن به دلیل ترس از طولانی 
شدن کلام خودداری کردیم. 


میگویم: جدّم ابو جعفر طوسی این زیارت را مت روز غدیر از جابر جعفی 
از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که مولای ما علی بن حسین 
علیهما السلام با آن زیارت کرده است., و در الفاظ ان اختلاف است و در 
ان خداحافظی ذکر نشده است. کلام سید به پایان رسید. 


و میگویم: من آن را فقط به این دلیل اینجا آوردهام که آن در لفظ حدیث 
چیزی دال بر اختصاص ان به روزی خاص وجود ندارد. 


1 فرحه الغری: امام باقر علیه السلام فرموده است : پدرم به سوی 
مقبره امیر مومنان در مجاز که ناحیهای از کوفه میباشد رفت؛ تلز تنیر ان 
ایستاد و سپس گریه کرد و فرمود: سلام بر تو باد, و حدیث ادامه مییابد تا 
میر سد به. و ایشان صاحب آن را با بشارت؛ درود و بزرگداشت ملاقات 


خواهد کرد. ان شاء الله تعالی.(1) 


توضیح: همانا ما اين زیارت را به دلیل اختلاف در لفظ تکرار کردیم و اینکه 
اين زیارت از جهت سند از صحیحترین زیارتها و از جهت مورد, عامترین آنها 
می باشد., این فرموده امام علیه السلام: نا اعدائک الحجه» یعنی: 
خداوند با به شهادت ِِ ۳ آنان حجت را بر آنان تمام کرده 
است. همان طور که روایت قبلی به طور واضح به آن اشاره دارد, 
«مولعه» بنا به مفعول بودن یعنی: حریص, «المخبت» یعنی خاشع و 
متواضع, «الأعلام»: جمع «عَلم» و آن چیزی است که در راه نصب می 
شود تا افراد رهگذر به راه هدایت شوند, «فازعه» یعنی ترسیده و بیمناک 
«العوائد»: جمع «العائده» به معنای کار نیک و بخشش و منفعت. یعنی 
ما وهای که مور مرو آنواسن سای با عراتافی. که صوحت 
افزایش واب و نعمتها میشود. «منهل» یعنی: آبشخوری که فرد تشنه بر 
ان وارد میشود, «مترعه»: بروزن اسم مفعول از باب افعال و بر وزن 
اسم فاعل «مَترعه» از باب 
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2 قرجه الغری 3 [ 


افتعال است. گفته فیتقهی ۶ آخنغه ۷ بعنی: آن را پر کرد, و «ارع» بر وزن 
«افتعل» یعنی: پر شد, و «الذرج» یعنی: چیزی که بر روی آن نوشته 
میشود, «فیتلقی» یعنی: 4 کق.-با تفر بر آن. توشته:شده: را -دزیافت 
میکند, و شاید منظور ملاقات با امام زمان علیه السلام باشد که بعید به 


نظر مير لسد» «ثواب مزاره» مصدر میمی است یعنی: واب زیارتش. 


2. فرحه الغفری: از یونس بن ظبیان روایت شده که گفت: زمانی که امام 
صادق علیه السلام وارد حیره شد نزد هر و حدیثی را یه 
را روایت ته گردیمز. خر این که در آن روایت آمده؛ با ایشان همراهی کرد تا 
این که به جایی رسیدیم که میخواست. پس فرمود: ای یونس, چهار پایایت 
را ببند. و من انها را با هم بستم 


سیس دستهایش را بلند کرد و دعایی پنهانی خواند که من آن را نفهمیدم, 
سپس نماز را شروع کرد و در آن دو سوره کوتاه تلاوت فرمود و هنگام 
تلاوت ضدایش را بالا برد ه هر کاری که ایشان: اتجام داه,من بر اتجام 
دادم. سیس این خواند که ان را فهمیدم, پس امام ان را به من نیز 
آموخت و فرمود: ای یو نس ؛ , آیا میدانی اینجا کجاست ؟ گفتم: فدایت شوم 
خیر به خدا| سو گند نمیدانم؛ فقط میدانم که در صحرا| هنستم ؛ فر مود: این 
قر ات الهعس غایه لام ات اد مه سل ها شا الاه اه ماد 
تا روز قیامت با هم ملاقات میکنند. 


(دعا): خداوندا, چارهای جز پذیرش دستور و فرمان تو و گردن نهادن به 
قضا و قدرت وجود نداره و هیچ تحوّل و نیرویی جز به یاری تو صورت 
نمیپذیرد. خداوندا, همراه قضا و قدری که بر ما حتمی گردانده و مقذر 
فرمودهای به ما صبر عطا کن که بر آن چیره شود و آن را تحت سلطه خود 
درآورد, و آن را برای ما وسیلهای برای اوج گرفتن به سوی بهشت خود 
قرار ده که باعث رشد و افزایش نیکیها, برتریها, سروریها, شرافتها و 
بزرگیها, نعمتها و کرامتمان در دنیا و آخرت باشد, و از نیکیهای ما کم مکن, 
خداوندا, همراه عطایایی که به ما میبخشی و يا فضیلتی که ما را با ان 
ها ی 


قدرت شکرگزاری عطا فرما که بر آن چیره شود و تحت کنترل قرارش 
دهد 
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تاراما سای کت اه کرش در مس و اس اما ی 
نیکیها, سروریها, نعمتها و کرامتمان در دنیا و اخرت قرار ده, و ان را وسیله 
شرارت. سرکشی, فتنه. خشم, عذاب و ذلت در دنیا و اخرت قرار مده. 
خداوندا, از لغزش زبان, جایگاه نایسند 1 سبکی میزان اعمال به تو پناه 
میبریم » خداوندا, به هنگام هرک ها .۱2 با نیکيهایمان رو به رو گردان, و 
را سر ها ییا یه 
را خوار و ذلیل مگردان, و زمانی که به دیدار تو میاییم ما را به سبب 
گناهانمان رسوا مکن, و قلبهای ما را به گونهای قرار ده که تو را یاد کنند و 
تو را از یاد نبرند. از تو بترسند گویی که تو را میبینند تا زمانی که به دیدار 
تو. ناتل. فیایتد. خداوندا. کناهاتفان را به حسنات. میدل. کردان: و برای 
نیکیهایمان درجاتی قرار ده و درجاتمان را به شکل اتاقهایی قرار ده و 
اتاقهایمان را در مقام والا قرار ده. خداوندا, گشایشی در فقر ما ایجاد کن 
از ان فراخی که بر خودت واجب کردی, خداوندا, بر محمٌد صلی الله علیه 
و اله و خاندان او درود فرست و تا زمانی که ما را زنده نگاه میداری با 
هدایت. زمانی که ما را از دنیا بردی با کرامت. در مدت زمانی که از 
عمرمان باقی مانده است با محفوظ نگاه داشتن, در رزق و روزی با قرار 
دادن برکت, در مسوولیتهایی که بر دوش ما نهادهای با یاری دادن, و در 
احکامی که بر گردن ما نهادهای با ثبات بر ما مثت بگذار. خداونداء ما را به 
چهت ظلممان بازخواست و یه جهت جهلمان مجازات مکن و به جهت 
گناهانمان به سوی عذاب سوق مده. ِِِ بهتر از آنچه که بر زبان 
قبا فریض 1 در قلب هایمان ثابت گردان, ها را نزد خودت بزرگ و نزد 
نفسمان ذلیل گردان, و به واسطه آنچه به ما آموختهای به ما سود برسان 
و علم سودمند بر ما بیفزای, خداوندا, پناه میبرم به تو از قلبی که خاشع 
نمیگردد, از چشمی که نمیگرید و از نمازی که مورد قبول واقع نميشود. 
خداوندا, ای ولی دنیا و آخرت., ما را از بدی فتنهها محفوظ بدار, لفظ این 
۱ اک 0 ار 2 070 
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خی فرحه الفری؟ مر التمدیب 35:6 


توضیح . در نسخههایی که از تهذیب نزد ماست آمده است: (امیر مقمنان 
علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قیامت به هم 
میرسند), معنای این کلام این است که هر چند میان مقبرههای ایشان 
فاصله وجود دارد, ولی آن دو در قیامت از هم جدا نمیشوند, اما آنچه که در 
این نسخه ذکر شده آنشکار خر است و معنایش این است که امام علی و 
پیامبر صلوات الله علیهما و آلهما هر چند به ظاهر از هم جدا هستند اما از 
هم جدا نمیباشند, بلکه ارواح انها در برزخ تا به روز قیامت با هم ملاقات 
دارند و سپس در قیامت با بدنهایشان به هم میرسند.(1) 


فیروزآبادی میگوید: «دمفه» بر وزن «منعه» و «نصره» ی ان را 
کات نا عایی کف شا بت صنر سر رسد مرمع انا سیر 

ش را شکست. «السودد» بر وزن «قنفذ» یعنی: سیادت و سروری؛ 
«الاشر» با حرکت حروف «شده البطر»: شدت نشاط, و «بطر» به معنای 
نشاط است. همچنین به معنای کم ظرفیت بودن در پذیرش نعمتها و 
طغیان به سبب آن نیز آمده است. و نتیجه این که: غالبا وفور نعمت سبب 
سرکشی و طغیان میشود, پس خداوندا, همراهم با آن به ما قدرت 
شکر گزاری عطا فرما تا طغیان را دفع کرده و بر آن چیره شود, فرموده 
آو: «و لا تخزنا عند قضائک» یعنی: هنگام صدور حکم در روز قیامت ما را 
خوار و ذلیل مگردان, یعنی در آنچه ذر دثیا و آخرت بز ما حتمی. گردانده و 
مقدر میفرمایی. یعنی: هنگام مرگی که بر ما مقدر فرمودهای. 


سپس بدان: شیح مفید و سید بن طاوس این دعا را بعد از زیارت صفوان 
بیان کرده و گفتهاند: هنگام حضور در صحن حرم امیر المومنین علیه السلام 
و به جا اوردن نمازهای واجب يا نافله این دعا را بخوان. 


4. فرحه الفری: یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: هرگاه خواستی مقبره امیرمومنان علیه السلام را زیارت کنی؛ 
وضو بگیر و غسل کن و آرام و آهسته راه برو و بگو: 
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1- 2. القاموس 3 : 105 


تشان-خدایی زا کهسبا شناخت امیرمومان: ور شناخت پیامبزش :ضلی له 
غلیه و اضرا شمنق لظی خوه هر اوه کی که اطاعت ار ور راب 
او ات یا ات ور 
نهاد., سپاس مخصوص خداوندی است که مرا در سرزمينهایش به گردش 
درآورد, بر جاندارانش جابجایم نمود. مسافت دور را برایم نزدیک گرداند و 
سختی را از من دور کرد تا اين که به حرم برادر رسولش واردم کرد و در 
سلامتی ان را به من نماياند, سپاس مخصوص خداوندی است که مرا از 
زائثران مقبره وضی رسولش قرار داد. سپاس مخصوص خداوندی است که 
ما را به دین اسلام هدایت فرمود و اگر این گونه نمیبود که خداوند ما را 
هدایت کند هدایت نمييافتیم, گواهی میدهم که هیچ معبودی جز الله نیست؛ 
او تنهاست و هیچ شریکی ندارد, و گواهی میدهم که محمّد بنده و رسول 
اوست و با حق از جانب او آمده است, و گواهی میدهم که علی بنده خدا و 
برادر رسول خدا صلّی الله علیه و آله میباشد. خداونداء بنده و زاثر تو به 
وسیله زیارت مقبره برادر رسولت به تو نزدیک ميشود, و بر گردن هر 
زیارت شوندهای حقی به نسبت زیارت کننده او وجود دارد, و نو بهنترین 
کسی هستی که به سویت میأیند و زیارتت میکنند, پس ای خدا, ای 
تدم ای ربا ای بحاص کی ای سار اج اه ام ههار ای 
نیاز, ای کسی که نه زادهای و نه زاده شدهای و کسی همتای او نیست. از 
تو میخواهم که بر محمّد و اهل بیت او درود بفرستی و هدیهات به من در 
قبال زیارتم در این مکان, آزاد کردنم از آتش جهنم باشد, و مرا از کسانی 
قرار ده که در انجام کارهای خیر شتاب می کنند و تو را با حالت خوف و 
رجا میخوانند و برای تو خشوع میکنند, خداوندا, همانا تو بر زبان پیامبرت 
محمّد صلی الله علیه و آله به من بشارت دادهای و فرمودهای: «و بشر 
الذین آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم» (و مقمنان را مژده بده که آنان 
در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت عالی هستند ) خداوندا, همانا 
من به تو و تمامی پیامبرانت ت ایمان دارم. پس بعد از شناخت نسبت به آنها 
در جایگاهی قرارم نده که مرا با آن در برابر تمامی بندگانت خوار و ذلیل 
را را را یا 
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به راستی که آنها بندگان تو بودند و آنها را با کرامت خودت برگزیدی و مرا 
به پیروی از انها فرمان دادی 


سپس به قبر نزدیک میشوی و میگویی: سلام خدا و سلام بر محقد, امین 
خدا| بر رسالتها و امور با عظمتش, معدن وحی و قرآن, ختم دهنده اور 
گذشته و گشاینده امور آننده: ناظر و سرپرست بر تمامی حالات؛ شاهد بر 
تمامی مخلوقات و چراغ فروزان, سلام و رحجمت و برکات خداوند بر او باد, 
خداوندا, بر محمد و اهل بیت مظلوم او درود فرست, برترین و کاملترین و 
والاترین و سودمندترین و شریف ترین درودهایی که بر پیامبران و 
برگزیدگانت فرستادهای,. خداوندا,. بر امیرمومنان,. بنده تو. بهترین 
مخلوقاتت بعد از پیامبر و برادر پیامبرت و وصی او درود فرست. کسی که 
او را با علم خود فرستادی. و به عنوان هدایت کننده برای هر یک از 
مخلوقاتت که خواستی و دلیل مبعوث شدگان با رسالات خویش قرارش 
دادی, او عمل کننده به دین بر اساس عدالت تو است و فصل الخطاب 
احکام تو در میان مخلوقاتت؛ و سلام و درود و رحجمت خداوند بر او باد. 
خداندا, بر امامان از نسل او درود 0 کسانی که به امر تو بعد از او 
فرامینت را به پا میدارند. پاکانی که راضی گشتهای یاریگران دین. 
نشانههایی برای بندگان, شاهدانی بر مخلوقات و حافظان اسرار نو باشند ِ 
وتاجاینی که توان داری بر تفامی آنها ذرود میفرستی:- 


لاه اخاها ت عفن تور شام الق ام ی سا فا اک هه شا 
الهی. سلام بر ایماندارانی که دستور تو را به پا داشتند دسا خدا را 
پارک کردند و از خرن آنان توسیدنمر شام بر فر ان سعتی. در کام آلهای: 


سپس میگویی: سلام بر تو ای امیرمومنان, سلام بر تو ای حبیب حبیب خدا, 
سلام بر تو ای برگزیده الهی, سلام بر تو ای ولین خدا؛ سلام بر تو ای حجّت 
الهی, سلام بر تو ای پایه و اساس دین, و ای وارث علم اوّلین و اخرین و 
ای صاحب نشان و راه راست.؛ گواهی میدهم که همأنا نو نماز را به پا 
داشتی, زکات را پرداخت نمودی؛ فریضه امر به معروف و تهی از منکر را 
به جا آوردی, از پیامبر صلّی الله علیه و آله پیروی کردی, قرآن را تلاوت 
کردی آن گونه که حق تلاوت آن است., به پیمان الهی وفا نمودی, در راه 
خدا جهاد کردی آنگونه که حق جهاد الهی است. 
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بوا رضا وا موش صلی ال امه و ال ند ی اند رواخ 
خود را صابرانه فدای دفاع از دین الهی نمودی, به دفاع و حمایت از رسول 
خر اون الله علیه و الم ای حال اکههواهان اداست اند و 
وعدههایی بودی که در مورد بهشت ذکر کرده است. و به 1 
بدان ایمان داشتی شهید و گواه و مشهود ۱ پس خداوند جزای نو را 
ری معا سل ضلی له واه اسله ماه آن 
بدهد, خداوند لعنت کند کسی که تو را به قتل رساند و کسی که به دنبال 
کشتن نو بود خداوند لعنت کند کی ۳ که با نو مخالفت کرد, خداوند 
لعنت کند کسی را که به تو تهمت زد و به تو ظلم کرد, و خداوند لعنت کند 
کشیی را که حفت وا اما کودا و کی زا که آن وب آمرشند فرد ان 
راضی شد., من در محضر خدا از انها بیزارم, و خداوند لعنت کند امتی را 
که با تو مخالفت کرد. و امتی را که با ولایت تو سر ناسا زگاری داشت. و 
امتی را که بر علیه تو با هم متحد شدند, و آمتی را که تو را به قتل 
رساندند و خوار و ذلیلت کردند و از تو رویگردان شدند. سپاس ۳ را 
که آتش را جایگاه آنان قرار داد و آن بدترین محل ورود وارد شوندگان 
است, خداوندا, قاتلان پیامبرانت و اوصیای آنها را با تمامی لعنتهایت لعنت لعنت 
که ان واه کرحا هر ات رسای دار بهای‌طاغ ار معا 
لات و عزی, جبت؛ طاغوت؛ تحاضون شریکانی که به جای خدا| خوانده 
میشوند و تمامی نوآوران در دین_ و افترا| زدگان را لعنت کن؛ خداوندا, آنها 
و پیروانشان و دنباله روهای آنها و دوستدارانشان و اولیان انفا ن 

ان زا فراوان لعتت. کن::حذاونذا. فا آمبز الموهتین را لعدت کر 
فته ارت ادا فانل ,سین را غیت کر مه ان سداهدای آنان ترا 
عذابی بچشان که هیچ یک از جهانیان را چنین عذابی نچاشنده باشی, و 
عذایت را مر نان مصاعف فردان ,را که شربرستان آمور تویرا آزاندادمد 
هسغذات ردنا کی را سای آنما فراهم کر غذای. کمهنج یک از محاوها نت 
را با آن عذاب نمید هی؛ خداوندا, عذابی چند برابر در پایینترین طبقه از 
جهتم ,زا هو فاتلان باران,رسولته قابلان: باران: امین فذشان» فاتلان.باران 
حسن و یاران حسین و قاتلان کسانی که در راه ولایت آل محمد صلی الله 
علیهه له کنتته شب واره کرمودای غاب نما عم فحی:خال ابعه آنان دز 
ان 


ص: 369 


انش 


ناامید و سررگشته و غمگین میمانند و مورد لعنت قرار میگیرند و سرشان 
را پایین میگیرند و پشیمانی. خواری و ذلت طولانی مدت را مشاهده 
میکنند, و این به سبت ان است که عترت پیامبران و رسولانت و پیروان 
آنها از بندگان صالحت را به قتل رساندند. خداوندا, آنها را در پیدا و پنهان, 
در آسمان: و.زهیتت اجت کن, خداوندا, برای من در مورد اولیای خودت 
اوازه نیکو قرار ِ ِ و مزارشان را برای من دوست داشتنی 
بگردان تا زمانی که به آنان ملحق کرده و در دنیا و آخرت پیرو آنها 
قرار میدهی,ای ۰ مهربانان. 


فد ان رن پنشین و بگو: سلام خداوند و فرشتگان وت بز توق باه 
شهادت میدهند که همانا تو ضادق ۳۳ و ۳ راستگو 9 ای 
مولای من, درود خداوند بر تو و بر روح و بدنت, گواهی میدهم که تو پاک, 
طاهر و مطهّر بودی. ای ولی خدا و رسول خدا, شهادت میدهم که وظیفه 
ابلاغ و ادای واجبات الهی را به جای اوردی, شهادت میدهم که همانا تو 
یب خدا؛ باب الهی و وجه الهی که از آن وارد میشوند, راه خدا؛ بنده خدا, 
و برادر رسولاش هستی, نزد نو آمدهام حال آنکه از احوال نیکو و جایگاه 

ظیم تو نزد خدا و رسولش آگاهم, با زیارت تو به خدا تقرب میجویم و 
خواهان رهایی نفس خود از اتش جهنم میباشم, به تو پناه میبرم از اتشی 
که به سبب ظلمهایی که بر خود روا داشتهام سزاوار انم, از همه بریدهام 
و بر اساس برکت حق به سوی تو و فرزند شایسته بعد از تو امدهام, قلبم 
تسلیم شما است, اموراتم با پیروی از شما میگذرد. و ياریام برای شما 
آماده و مهیاست. من بنده خداء دوستدار و در اطاعت تو هستم, به سوی تو 
امدهام, و به واسطه ان خواهان جایگاهی عالی نزد خدا| میباشم, تو از 
کسانی هستی که خداوند مرا به داشتن ارتباط با او امر و به نیکورزی در 
مورد او تشویق فرموده است, و مرا به فضیلت او راهنمایی, به سوی 
محبت او هدایت و به رفتن به سوی اه تمایل گرده است. و به الهام 
نموده که برآورده شدن حاجاتم را از او بخواهم, شما اهل بیت هستید, 
خوشبخت است کسی که شما را دوست بدارد و هر کسی نزد شما بیاید 
ناامید نمیشود, و هر کسی با شما دشمنی کند سعادتمند نمیشود, کسی را 


ص: 270 


ستونهای دین» 0 زمین و شجره او هلستید؛ ۳ به خاطر 
ای ام را فص ان مات 
شفاعتم از آنان را رد مکن؛ خداوندا, تو با فراهم نمودن زیارت مولایم؛ 
پذیرش ولایت او و شناختش بر من مئّت نهادی, پس مرا از جمله کسانی 
قرار ده که یارباش میدهی و دین تو به وسیله او یاری داده میشود, و با 
یاری دادن دین تو در دنیا و آخرت بر من منت بگذار, خدوندا, من ند دی 
ی ال ات ان ۱ و 

مب ار اه ی يط و ار ۰ ۱ 


در‌گذشت. 


هرگاه خواستی وداع کنی بگو: سلام و درود و برکات خداوند بر تو باد, تو را 
به خدا میسپارم و تحت حمایت الهی باشی.(1) 


(میکهیم؟) هواغ را ۲ بایان ماتتة روایت انن قولوبه (حدیت نکست) دکر 
کرده است. 


توضیح: صدوق در الفقیه(2) 


این زیارت را بدون ذکر سند روایت ه کرده و بعد از تمام وداع با این 


گفتهاش «و حسن الموازره و التسلیم: حمایت کامل و تسلیم» آورده 
ست : 


و فیس فاامه رها قا اسلا را مه این قرش دک ک یاک و شنم 
است صاحب جلال والا و عظیم, بان سره اعت صاختب رت رکه م وال 
ای اس ای ار فاص ات اس 
جمال و زیبایی و شادایی, پاک و منزه است کسی که لیاس نور و متانت بر 
خود پوشانده است, پاک و منزه است کسی که رد پای مورجچه بر 
صاف و موقعیت پرنده در هوا را میبیند. 


شیخ رحمه الله این زیارت را در التهذیب(3) با این اسناد روایت ت کرده 
ات ره ال رن ان ی ات ی مه 
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1- 1. فرحه الفری: 32 
2 2. الفقیه 2 : 352 - 356 
3- 1. التهذیب 6 : 25 - 28 


سپس دو زیارت اخیر را بیان میکند, آنگاه به بیان وداع به صورت مرسل و 
بدون سند(1) 


میپردازد, و ابن قولویه در کامل الزیاره(2) 


بعد از آوردن زیارت مختصری که آن را از جامع ابن ولید آورده و ما قبلاً آن 
را بیان کرده بودیم میگوید: و همچنین نزد مقبره امیرالمومنین میگویی: 
سپاس مخصوص پروردگاری است که مرا به معرفت او کرامت بخشید, تا 
آخر زیارت, ظاهرأً او اين دعا را از جامع ابن ولید استخراج کرده است. 
سپس وداع را همان طور که گفتیم از کتاب ابنولید آورده است., اما دو 
روایت صدوق و آبن قولویه یک مقدار بیشتر است که این مقدار اضافه در 
زوانت شنیخ تیشست وها آن را در این رذایت ت اضافه کردیم. به این ترتیب: 
خداوندا, بنده و زائر تو - تا میرسد به این قول - مرا به پیروی از آنها 
فرمان دادی. سپس بدان: ما در نسخههای فرحه الفری بعد از تمام شدن 
زیارت این لفظ را یافتیم: 

میگویم: من این زیارت را از کتاب محمّد بن احمد بن داود نوشتم. , از 
را را وا 
است, و کتابهای سید از التهذیب از خط شیخ طوسی است و میان آن دو 
اتعلاف است. کم‌ها آن ر ابر حاسته‌سان کرص‌ناان که 


میگویم: شاید کلام اخیر, کلام بعضی از راویان کتاب باشد. و احتمال دارد 
که کلام مولف باشد و منظورش از سید پدرش باشد اما این بعید است. 
بعضی از الفاظ زیارت را توضیح میدهیم: این فرموده امام علیه السلام: 
«علی هینتک» یعنی نرم و آهسته, که جزری آن را بیان کرده است.(3) 


فرموده او: «و السلام علی محمد» تأکید برای عبارت اوّل است و منظور, 
سلام از جانب ماست, و در بعضی از نسخهها «التسلیم» نیز ذکر شده که 
دومی صحیحتر است. و در بعضی از نسخههای الفقیه «السلام من الله» 
ذکر شده است, «السلام» بدون (واو), پس دوّمی مجرور و صفت است 
برای لفظ جلاله الله, و شاید این نظر از همه درستتر باشد. فرموده او: «و 
عزائم امره» یعنی: امور لازم از 


ص: 22 


1- 2. التهذیب 6 : 28 - 30 
2 3. کامل الزیاره : 41 - 46 
3- 4. النهایه 4 : 279 


فسات سم ات با ناف احا شا شا انا آمای ی ان 

واجب است. فرموده آو: «الخاتم لما سبق» یعنی: : خاتم با گذشته, و 
پا ملتها, معارف و اسرار کته و الفاتح لما استقبل» یعنی. + گشاینده 
برای حجتهای بعد از او علیهم السلام, پا برای معارف و علوم و حعمتهای 
اینده, «المهیمن علی ذلک کله» یعنی: شاهد بر پیامبران و امامان که درود 
ار یا ما اه 
صفت وصی پا رسول باشد, و بر اساس دومی قول ایشان علیه السلام : 
«و الدلیل» مجرور است تا معطوف بر قول: «وصی رسولک» باشد, و 
احتمال نخست درستتر است. و در الکامل چنین امده است: «و وصیث 
رسولک الذی انتجبته من خلقک و الدلیل: و وصی رسولت که او را از میان 
مخلوقاتت برگزیدی و دلیل», و براساس هر دو تقدیر باء در فرموده آو: 
«بعملک» ممکن است بای ملابسه يا سببیه باشد, یعنی به سبب علم تو, 
که برای آن سزاوارتر است. فر موده آو: «والدلیل» یعلی. : آو با علمش و 
زان که از اه طاه کته دابامه ات بر کقایت بامر‌صلی اد 
قلجة و اله: یا این که مردم را به سوی دین و حکمتش دلالت میکند. فرموده 
او: «و دیان الدین بعدلک» یعنی: قاضی دین و حاکم آن که با عدالت تو 
(خداوند) قضاوت میکند, «و فصل قضائی» یعنی: حکم تو که ان را به 
عنوان فاصله میان حق و باطل قرار دادی, تا این فرموده او: «فصل». 
مجرور و معطوف بر فرموده او: «علی عدلک» باشد., در این صورت 
فرموده او: «بین خلقک» متعلق به «الدیان» یا «القضاء» باشد. و احتمال 
دارد که «فصل» منصوب و معطوف به «هادیا» بااشد, پس ممکن است که 
«الذین» به معنای پادش و جز| باشد, پس بر این اساس معنای فرموده این 
که ماه که آمام غلی نامام حاکم .ار سر اشت/ آنگمه تور 
روایات نیز به این معنا اشاره شده است, یس بر اساس معنای بخست 
امام قیاق الما ای امه تراسا معا مس ای 
دنیا. 
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وه ور وف کلام .امین صلی الله علیه ‏ الم 


میگوید: کلام ایشان فصل الخطاب است, نه ناقص و نه بی معنا, یعنی 
مشخص و اشکار است و حق و باطل را از هم جدا میکند, از ان جمله 
است فرموده خداوند متعال: «و [ثه لقول فصل» (و همانا که آن قول 
جداکننده است + یعنی: فاصل و قاطع است. فرموده او: «المستودعین» 
براساس اینکه اسم مفعول باشد یعنی: کسانی که خداوند حکمت و 
اسرارش را به آنها سیرده است. فر موده آو: کلم خالصه الله» یعنلی. 
کسانی که از وت عبر خدا پیر استه شدهاند, پا برای خدا| خالص گشته و به 
قرب و حجّت الهی رسیدهاند, يا اين که خداوند آنان را خالص گردانیده و 
انان را مخصوص خویش قرار داده است. فرموده او: «و ازروا اولیاء الله» 
یعنی: آنان را یاری میدهند. فرموده او: «و صاحب المیسم» اشارهای است 

به آنچه که در احادیث روایت شده مبلی بر اشکه ار امام لین علیه السلام 
هفان جاندارت است که در آخر زمان خارج میشود و صاحب عصا و نشان و 
علامتی است که با آن جچهره کافران و مقمنان را نشانه گذاری میکند, 
همان طور که در کتاب غیبت و کتاب احوال ایشان علیه السلام بیان شد., و 
در یکی از نسخهها نظیر عبارت التهذیب ذکر شده است به این ترتیب: 
«صاحب المقام و الصراط المستقیم: صاحب جایگاه و راه راست» یعنی: 
او کسی است که صاحب حساب مخلوقات به هنگام به پا خواستن آنها در 
روز قیامت میباشد و بر روی پل صراط میایستد و دوستان خود را از انش 
نجات میدهد, يا این که او صاحب مقام عظیم در درجه قرب و کمال و 
صاحب صراطی است که هر کس از آن عبور کند به قرب خداوند صاحب 
جلال نائل میاید, و احتمال دارد که صراط منصوب باشد. 


فرموده او: «مَوَقی لرسول الله» از باب تفعیل است و «التوقیه» به معنای 
حفظ و حمایت است. و در بعضی از نسخهها «موقناً» با «نون» ذکر شده 
است, و در برخی دیگر «موفیّا» با «فاء» و «الیاء» آمده است, گفته 
میشود: «وفی بالعهد و اوفی به: به عهد ۳ وفا نمود». فرموده او: «و 
مضیت للذی کنت علیه - در اکثر 


ص: 74 


1- 1. النهایه 3 : 228 


کتابها - شهیدا و شاهد و مشهودآ», به هر حال احتمال چند صورت وجود 
دارد: نخست: «لام» به معنای «فی» باشد, مانند این فرموده خداوند 
متعال: «و نضع الموازین القسط لیوم القیامه» و ما ترازوهای عدالت را 
در روز قیامت برپا خواهیم کرد) و گفته میشود: «مضی بسبیله» یعنی: 
مرد, و معنای فرموده چنین است: رهسپار راه حقیقت گشتی که سرنوشتِ 
تو را , به شهادت ختم میکرد, حال آنکه به حقیقت مسیری که در آن گام 
نهاده بودی آگاه بودی, و شاهد بودی بر اعمال امّت و يا آنچه از آنها صادر 
میشود و بر آنچه که از تمامی پیامبران گذشته و امتهای سپری شده آنان 
سر میزند؛ و تو مشهود هستی, خدا و رسول او, فرشتگان و موّمنان 
شهادت میدهند به این که همانا تو بر راه حق بودق و آنچه را که بر 
عهدهات بود ادا کردی. دوم: «لام» به معنای «الی» باشد, مانند این 
فرموده خداوند: «بأن ربک اوحی لها» ژبه این که پروردگارت به سوی او 
وحی کرد + یعنی: به عنوان شهید و شاهد و مشهود, با معانی ذکر شده, 
رهسیار عالم.مقذسی. کشتی که:فیل از تزول در خستد در آن مود سوم 
«لام» صله برای «الشهاده» باشد یعنی: به عنوان شاهد بر تعالیم دینی که 
به ارمغان آورده بودی رهسپار شدی, حال آنکه گواه و عالم به آن بودی و 
دیگران نیز شهادت دادند که به آن تعالیم عمل نمودی. مارم «لام» به 
منظور ذکر علت «الشهاده» باشد بر اساس مقدم شدن شهید, یعنی: انان 
تو را به خاطر قرار داشتن در مسیر حق به قتل رساندند و شهید گشتی. 
پنجم: «لام» برای ظرفیت باشد و «علی» برای بیان علت, یعنی: در راهی 
گام نهادی که به خاطر آن شهید شدی و شاهد بر ات گشتی و آنان شاهد 
بر تو. ششم: : «لام» نیز برای بیان ظرفیت باشد و معنا چنین باشد: در 
راهی گام نهادی که برای آن مهیّا و جان خود را برای فدا شدن حاضر کرده 
بودی, 1۳۳ راه رک بود, همان طور که گفته میشود: «فلان علی جناح 
السفر» : فلانی بر بال, سفر : است, پس عبارت مذکور در حدیت کنایه از 
این است که پیامبر صلی ال علیه و آله آماده مرگ بود و از آن رویگردان 
نبود, و الله یعلم. 
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فرموده او: «فجزای الله عن رسوله» یعنی: از جانب ایشان يا به خاطر 
ایشان تو را پاداش دهد. «و خذلت عنک»: فیروزآبادی گوید: «خذله و عنه 
خزلا و خذلانا» بعنی . : از یاری دادن او امتناع ورزید. 


میگویم: این تأکید بر قرائت نخست است. و ممکن است که به صورت 
«خذلت عنک» و با تشدید خوانده شود. یعنی: مردم را به عدم پاری دادن 
تو فرمان داد. و بر اساس تخفیف هم امکان دارد که به این معنا باشد, در 
کتاب الکامل و المصباح و سایير کتابها امده است: و امْتی که در برابر تو 
بایستد و از یاری دادنت امتناع ورزد. و این معنا صحیحتر به نظر میرسد, 
«الحید» به معنای میل است. فرموده او: «و بنّس ورد الواردین»: «ورد» 
به معنای آبی است که بر آن وارد میشوند. یعنی: بد جایگاهی است جایگاه 
و محل وارد شدنشان. و در الکامل آماده است: بد جایگاهی است که بدان 
وارد میشوند, و بد جایگاهی برای واردشوندگان است, و بد مکانی است 
مکانی که در قعر آن گرفتارند. پس «المورود» تاکید. است برای لورت 
بعنی: وارد شده بر ار بخش دوم برای تاکید قسمت نخست است, و 
«درکات النار» یعنی: طبقههای آتنش» بعتی: خه بدمتزلی. است. مترل افر اد 
تذنخت: کهبه آن.در میاتد: من فان در خوتم آششته 


رورا ای سحصلی: آلاحم سید صاها »یت آن را کاب کر 
این که آن را برای سوختن در آتش انداخت. « صلاخ و صلاه» نیز به همین 
معنا هستند. فرموده او: «الجبت» یعنی: صنم, کاهن, ساحر, تمام آن 
چیزهایی که به جای خدا| طرآ دنه میشود, طاغوت؛ شیطان و هر رئیسی که 
در گمراهی به سر مییرد. همچنین به بت نیز گفته ميشود, منظور از 
«الجوابیت و الطواغیت و الفراعنه» در درجه اول تمامی حاکمان ظالم 
است, و ی از «اللات و العزی ,9 الجبت و الطاغوت» دو بت قربش 
(اولی و_دومی) هستند و به دلیل تاکید و ذکر شدت شقاوت و بدبختی؛ 
مخصوصا از انها اسم برده شده است. «الند» به معنای مثل و مانند, 
فرموده او: «و 
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کل محدت» یعنی: تمامی بدعت کداران در دین» و در بعضی از کتابها آمده 
است: و هر انسان ملحد بهتان زننده. 


فیروزآبادی گوید( 111 «المبلس» بعنی . . کفنفه که سبت به آنچه 0 درون 
دارد شاکت: مباشد. «< آبلس »*-یفتی: تاامید وه سر کشتهشدر و فیک یدز 2) 


«استشر» یعنی.: پنهان شد. پس فرموده آو: «مستسز السژ» مبالغه در 
مخفی بودن است. همان گونه که «ظاهر العلانیه» به معنای مبالغه در 
ظهور و آشکار شدن است, و منظور این کلام لعنت آنها در تمامی احوال و 
به تمامی اشعال لعنت است. فرموده او: «و اجعل لی لسان صدق فی 
اولیاتک» یعنی: : ذکر و یادی نیکو و ستایشی زیبا, به این ترتیب که در مورد 
آنها ستایشی نیکو بگویم که شایسته آن هستند, آيا این که ذکر و یادی نیکو 
از من در میان آنها باشد, که معنای نخست با عنایت به جایگاه آن صحیحتر 
به نظر میرسد, و معنای دوم با این فرموده خداوند متعال: «و اجعل لی 
لسان صدق فی الاخرین» و برای من نامی نیکو در میان آیندگان قرار 
بده ) سازگارتر است. فیروزآبادی گوید(3): 


(الصدق) با کسره به معنای شداّت است, (و هو رجل صدق و صدیق صدق : 
او مردی کامل یا دوستی یکرنگ است), با اضافه شدن «رجل» و «صدیق» 
به «صدق» در هر ده خالت: «و لخد با انا بتن. اسرائیل.مباء ضدیق» رعزی؛ 
(آنان را در منزلگاهی نیکو پیاده کردیم ), و فرموده : «علی برکه الحق» 
ممکن است که ظرف متعلق به «الخلف» باشد, یعنی: جایگزینش بر 
نریاب جق ور کین ال یل هد انها برقع تاداقها و شیعهواه بابه معنای «علی 
به ۳10 1 پا به ۳ «علی نمو الحق و زیادته و استمراره» 
باشد, چرا که برکت؛ همان رشد و افزایش و سعادت است, و 
میشود: «برک» یعنی ثابت شد و راست ایستاد. و «علی برکه الحق» حال 
از «ولدک» باشد. و معنا به آنچه ذکر شد #: است., يا حال از فاعل 
« اتیتک» باشد یعنی: در حال قرار داشتن بر طریق برکت حق نزد تو 
آمدهام, که 
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و الغاموفن 5 * 292 


منظور هدایت پافتن با ان است. ممکن است «حقْ» در برخی وجوه نامی 
برای خدای متعال باشد, در بسیاری از نسخههای کتابها به معنای تزکیه حق 
آمده است, پس در این باره نیز احتمالاتی وجود دارد, یعنی. : جانشین نو بر 
این که حق را تزکیه کند و آن را از باطل و شک و بدعت آشکار سازد, یا بر 
تزکیه.حق و رشد دادن آن و بلند گرداندن شان آن, یا در حالی که ولد با 
من بر تزکیه حق و مدح او و اعتقاد به او هستیم يا خالص کردن و پاک 
کردن و رشد و نیکو گرداندن یاد او, در نسخههای مصباح و کفعمی نیز 
«علی الحق» ذکر شده است که در این صورت نیز احتمالاتی وجود دارد. و 
و «الولد» حسین علیه السلام يا تمامی امامان علیهم السلام 0 

که نزدیک ایشان دفن شدهاند, 0 است و هم جمع. و 
«الخلف» نیز چنین است. آن گونه که ای خی الله علیه و آله فرموده 
است: «یحمل هذا العلم من کل خلف عدول: این علم را هر فرزند صالح و 
عادل در دست میگیرد». 


5 فرحه الفری: محمّد بن مشهدی در مزار خود چنین آورده است: از 
صفوان جمال روایت شده که گفت: هنگامی که همراه امام جعفر صادق 
علیه السلام که در طلب ابو جعفر منصور بود به کوفه رسیدیم به من 
فرموو ان صفوان تر زا بخوابان کفراین فیر-حتم اخیرالخومن است: 
من شتر را ارام کردم و اهسته راه رفتیم, سپس ایشان پیاده شد. غسل 
کرد, لباسش را عوض کرد و کفشهایش را بیرون اورد و به من فرمود: 
انچه که من انجام دادم تو نیز انجام بده, سپس به سوی (ذکوه) رفت و 
فرمود: : گامهایت را کوچکتر بردار و چانهات را به زمین بینداز, زیرا به ازای 
هر گام برای تو صد هزار حسنه ثبت, صد هزار گناه پاک صد هزار درجه 
بالا رفته و صد هزار نیاز برآورده ميشود, و برای تو پاداش انسان راستگو و 
شهید ثبت میگردد چه مرده باشد چه کشته شده باشد, سپس امام به راه 
ای بو و ی ی یب 
ای را ی رد و ای 
کشید و به من فرمود: جستجو کن, من نیز پس از جستجو آثار مقبره امیر 
المومنین را یافتم. سپس اشک بر گونههای امام جاری شد و 
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فرمود: همه ما از خداییم و همه ما به سوی او باز میگردیم. و فرمود: سلام 
بر تو ای وصی نیکوکار و پاکدامن, سلام بر تو ای خبر بزرگ, سلام بر تو ای 
راستگوی باوقار. سلام بر تو ای نیکوکار پاک, سلام بر تو ای وصی رسول 
پروردگار جهانیان. سلام بر تو ای برگزیده خدا بر تمامی بندگان, گواهی 
میدهم که تو حبیب خدا و از افراد برگزیده و خالص او هستی, سلام بر تو 
ای ول خدا و جایگاه راز و منبع علم و وحی او. 


سپس بر روی مقبره امیر المومنین افتاد و فرمود: ای امیر مومنان, پدر و 
مادرم به فدایت ای حجّت بر دشمنان. پدر و مادرم به فدایت ای باب 
لمقام (عقام ایرآهیم) بدز وعاررم یه قدایت ای تور کامل گواهی دید 
که انچه از خدا و رسول او دریافت کردی را ابلاغ نمودی, و آنچه 
محافظتش بر عهده تو بود را رعایت نمودی, و انچه بر عهدهات نهاده شده 
بود را حفظ کردی, و حلال خدا را حلال و حرام او را حرام گرداندی. و 
احکام الهی را به پا داشتی و از حدود الهی تجاوز نکردی و خداوند را با 
اخلاص عبادت کردی تا زمانی که یقین (مرگ) به سراغت آمد. درود الهی 
بر تو و بر امامان بعد از تو. سپس برخاست و در کنار سر مبارک 
ی دو رکعت نماز زا ود و فرمود: ای صفوان. کسی که 
امیرمومنان را با این زیارت زیارت کند و این گونه نماز بگزارد. نزد 
خانوادهاش بازمیگردد در حالی که گناهانش امرزیده شده و تلاش او مورد 
قدردانی قرار میگیرد و ثواب تمامی فرشتگانی که قبر امیرمژمنان را 
زیارت کردهاند برای اه وه میشود, گفتم: واب تصاضی فرشتگانی که 
قبر ایشان را زیارت کردهاند؟ فرمود: در هر شب هفتاد قبیله (از 
فرشتگان) به زیارت ایشان وه گفتم: تعداد هر قبیله چند نفر است؟ 
فرمود: صد هزار نفر, سپس از نزد قبر عقب عقب خارج شد در حالی که 
میفرمود: ای جد بزرگوارم, ای مولای من. ای انسان پاک و منزه از هر 
عیب؛ خداوند این زیارت را آخوریز: زیارت از مقبره تو تنگرداند و به من 
توفیق بازگشت به سوی توء توقف در حرم و ای 
نیکوکار از فرزندانت را عطا فرماید, درود خداوند بر تو و بر فرشتگانی که 
اطراف قبر تو را احاطه کردهاند, گفتم: سرورم, آیا به من 
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اجازه میدهید تا این موضوع را به اطلاع یارانمان از اهل کوفه برسانم؟ 
فرمود: آری, و به من چند درهم داد و من قبر را تعمیر کردم.(1) 


توضیح . فرموده آو: «یا باب المقام» یعنی. مدرد نزد مقام ابراهیم هنگام 
حج و عمره خانه خدا جز با ولایت تو پذیرفته نمیشود. پس اگر کسی بدون 
پذیرشن ولایت ته نزد کعیم بیاید کهپی از غیر درب خانه خدا بة: ان وارد شدم 
است, پا «باب المقام» یعبی دروازه قیام نزد خداوند به خر حسابرسی 
که کنایه است از این که امدن مردم به سوی او و حسایشان بر عهده 
اوست؛ همان گونه که فرد وارد خانه نمیشود ۳ ز گذشتن از دروازه 
خانه, به همان ترتیب کسی برای حساب و کتاب نمیاید مگر این که امیر 
الشففین یه لها ده با آهرا رسلافات کروه مه سامانی با خی که 
شایسته آن است بشارتش میدهد. فرموده او: «المحدقین بک» یعنی 
کشا کي هر ار اف اه اف سس کته 


میگویم: موّلف المزار الکبیر زیارت مذکور را با این لفظ روایت ت کرده و 
مشخص میشود که مولف آن محفد بن مشهدی, است. 


6. فرحه الفری: از صفوان روایت شده که گفت: هنگام بازگشت از 
قادسیه همراه امام صادق علیه السلام بودم تا این که به نجف اشرف 
رسید و فرمود: این همان کوهی است که فرزند جذم نوح علیه السلام به 
آن: یناه نزد و گفت: «سآوی الی جبل یعصمنی من الماء» (به کوه پناه می 
برش مرا ان ام ی ار درو لا دی و 
کی ۲ ی ا تسس نام رن ی ان کی رش یه 
رفت و تا شام قطعه قطعه شد(2). 


و فرمود: در کنار ما قرار بگیر, پس در کنار ایشان قرار گرفتم و همواره 
حرکت میکرد تا اين که به غري رسید, آنگاه بر زوی قبر ایستاد و شتروع به 
درود فرستادن بر آدم 

و تک تک پیامبران نمود و من نیز همراه با ایشان درود میفرستادم تا اين که 
به پیامبر صلّی الله علیه وآله رسید, سپس بر روی قبر افتاد و بر آن سلام 
کرد و صدای گریهاش بلند شد, آنگاه برخاست و چهار رکعت نماز خواند. 
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2 . ظاهرا به این معناست که قطعه هایش بعد ازمتلاشی شدن تا شام 


رلسید. 


17 در حدیث دیگر آمده که شش رکعت نماز گزارد و من نیز با ایشان 


تفای کراردم و تم آی‌فنرند رسول»خوا صلی. لاه عانه وله این فیر 
کیت ار ی رای اب ال اه سای زر 


8. زیارت دیگری وجود دارد که مفید و سیّد و شهید(2)و دیگران رضی 
الله عنهم از صفوان روایت کردهاند, و لفظ آن از مفید است. به این 
ترتیب که صفوان گفته است: از امام صادق علیه السلام پر سید : : چگونه 
مقبره امیر مقمنان را زیارت فیکتی ؟ فر مود: ای صفوان هر گاه خواستی 
این کار را انجام دهی, اول غسل کن و دو لباس پاک بپوش و مادهای 
خوشبو استعمال کن؛ اگر ماده خوشبو اندک هم باشد کفایت میکند. هرگاه 
از خانهات خارج شدی بگو: پروردگارا من از خانهام خارج شدم در حالی که 
وا و ی اس له را ار ی 
خداه‌ندا. .یس این. کار .زا برای من اسان کردانه: وسیله این زبارت. را 
بساز, و مرا در میان فرزندان و خانوادهام به بهترین شیوه جانشین باش, 
ای مهربانترین مهربانان. 


و در حالی که به گفتن الحمدلله. سبحان الله و لا اله الا الله مشغفول 
هستي راه بیفت, هنگامی که به خندق رسیدی در کنار آن توقف کن و بگو: 
الله آکبر, الله آکبر اهل بزرگی و مجد و عظمت, الله آکبر اهل تکبیر و 
تقدیس و تسبیح و نعمتها, الله آکبر از آنچه که از آن میترسم و برحذر 
میباشم, الله اکبر ستون من است و بر او توکل میکنم, الله آکبر امید من 
است و به سوی او توبه میکنم, خداوندا, تو ولی نعمت من هستی, و بر 
اجابت خواسته و رفع نیاز من توانایی, نیازم را میدانی و از نگرانی, سینهها 
و مشغله درونها آگاهی, از تو میخواهم که به حق محشّد مصطفی صلّی الله 
علیه. و اله که به وسیله اه خاجتهای بتهاتی و غذر عذر آورتدکان رفع میشنود 
و او را به عنوان رحمت برای جهانیان قرار دادی, مرا از زیارت ولین و 
تا پیامبرت امیر موّمنان و رفتن به سوی مزار او محروم نگردانی و مرا 
از باران: خاله ه بپروان جاتقه‌ای اف فرار دهی: به.رحست. خمدت ای 
1( 


زمانی که قبه شریف بر تو نمایان شد بگو: سپاس مخصوص خداوندی 
است که مرا به زادگاه نیکو اختصاص داد و مرا به دوستی و موالات افراد 
نیکوکار. برگزیدگان مطهر و نیکان بزرگوار اختصاص داده است. ِ 
پس تلاشم به سوی تو و آه و نالهام به درگاهت را قبول فرما, و گناهانم که 

ق تو یی تیم تیار با سر همان مامت ما نید اند هقی : 


زمانی که به ثویه رسیدی, که اکنون تپهای در نزدیکی حنانه است و در 
سمت چپ راهی قرار دارد که از کوفه میأید, نزد آن ده ز کعستتهاز بخوان: 
زیر | روایت شده گروهی از خواص مولایمان امیر مقمنان صلوات الله علیه 
و آله در آنجا دفن شدهاند, و دعایی که هنگام دیدن قبه شریف میگویی را 
بگو. 


هنگامی که به عَلَم که همان حنانه است رسیدی, دو رکعت نماز بخوان. 
زیرا محمد بن ابی عمیر از مفضل بن عمیر روایت ت میکند که امام صادق 
علیه ِِ از ستون مایل در جاده غری گذر کرد پس دو رکعت نماز 
گزارد, به و گفتند؛ این نماز چیست؟ ِ این جایگاه سر جذم حسین 
پن علی الشتلام اسشت. رمانی که ۱ فا وان برا در ات 
گذاشتند, سپس آن را برداشتند و نزد عبیدالله بن زیاد, لعنه الله, ,. بردند» 
پس در آنجا بگو: خداوندا, همانا تو جای مرا مییینی و سخنم را میشنوی و 
هیچ یک از کارهای من بر تو پوشیده نیست. و چگونه بر تو مخفی میماند 

آنچه که تو خود پدیدآورنده و ایجادکننده آن هستی, همانا نزد تو آمدهام در 
حال که پیامبرت؛ پیامبر رحمت, را به عنوان شفاعت کنندهام قرار دادهام, 
و به جانشین پیامبرت متوسٌل شدهام.از تو میخواهم که به خاطر این دو 
نفر در دنیا و اخرت به من ثبات قدم و هدایت و بخشش عطا فرمایی. 


مکویهه اک وی یه الشاا موز اس با ارف که آن مه ی 


مشهدی روایت خواهیم کرد زیارت کند و نزد ان چهار رکعت نماز بخواند, 
همان گونه که امام صادق علیه السلام انجام داده است. عمل نیکویی 


است. 

سیس گفتند؛ زمانی که به باب الحصن رسیدی بگو: سپاس مخصوص 
خداوندی است که ما را به اين راه هدایت کرد و ار خداوند ما را هدایت 
نمیداد هرگز به این راه هدایت نمييافتیم. سپاس مخصوص خداوندی است 
که مرا در 
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سرزمینش به گردش درآورد, بر چارپایانش جا به جا کرد. مسافت دور را 
زان ماه دیی زر نیو مرا ا ه ک اد ان مر ده به دور باه 
داشت و بلا و مصیبت را از من دور کرد تا اين که مرا به برادر پیامبرش 
علی ال عله وال شاد 


سیس وارد شو و بگو: سپاس مخصوص خداوندی است که مرا وارد این 
بقعه مبارک گردانید, بقعهای که در ان برکت انداخت و ان را برای جانشین 
پیامبرش برگزید, خدافنداه ان تزا شاهد هن. کروانستمانت. که به. بای اول 
رسیدی بگو: خداوندا, بو در حاهت: انتاده در ضحره نو قوود. ادف مه 
ریسمان تو چنگ زدم, خود را به رحمت تو عرضه کردم و به ولیْ تو علیه 
السلام توسٌُل کردم. پس این زیارت را به عنوان زیارتی پذیرفته شده و 
این دعأ را به عنوان دعاپی مقبول قرار بدم. 


هنگامی که به باب الصحن رسیدی بگو: خداوندا, همانا اين حرم. حرم 
توست و این مقام, مقام توست و من داخل آن میشوم در حالی که تو را با 
آنچه که از من و پنهان و آشکارم به آن آگاهتری مناجات میکنم , سپاس 
مخصوص خداوند بسیار مهربان, نعمت دهنده و محبت کننده است. کسی 
که محبت ورزیدنش به من زیارت مولایم را با احسان و کرمش اسان 
گردانید و مرا از زیارت او بازنداشت, و از ولایتش نراند, بلکه محبت ورزید 
داد و بخشید. خداونداء آن گونه که با شناخت او بر من مبت نهادی. به 
همان ترتیب مرا از پیروان او قرار ده و با شفاعت او وارد بهشتم گردان 
ای مهربانترین مهربانان. 


سپس وارد صحن شو و بگو: سیاس مخصوص خداوندی است که با شناخت 
خود و رسولش مرا گرامی داشت, کسی که عبادتش را به عنوان رحمت و 
مهلتی از جانب خویش بر من واجب گرداند, و با نعمت ایمان بر من منت 
نهاد. سپاس مخصوص خداوندی است که مرا وارد حرم برادر پیامبرش کرد 
و ان را در حال سلامتی به من نشان داد, سپاس مخصوص خداوندی است 
که مرا از زاثران قبر جانشین پیامبرش قرار داد. گواهی میدهم که هیچ 
معبودی جز الله نیلست؛ او تنهاست و هیچ شریکی ندارد, و گواهی مید هم 
که محمّد صلّی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست که حقیقت را از 
جانب خدا به ارمغفان آورده است, و گواهی میدهم که علی 
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بنده خدا و برادر رسول خدا میباشد. الله اکبر, الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا 
الله, الله اکبر. سپاس مخصوص خداوند است به خاطر هدایت و توفیقش 
بر آنچه که به سوی 1 فرا خوانده است. خداوندا, نو برترین هدف و 
گرامیترین کسی هستی که به سویت میآیند. من به قصد نزدیکی به تو با 
توسل به پیامبرت, پیامبر رحمت, و برادرش امیرمومنان علی بن ابی 
طالب علیه السلام به سوی تو امدهام. پس خداوندا, بر محمد و خاندان 
محمّد درود فرست و تلاش مرا بیهوده مگردان, و مهربانانه به من نگاه کن 
که با آن مرا نیرو بخشی, و مرا در دنیا ۵ اخوت ان وحتهان. و مقربان 
درگاهت قرار ده. 


سپس حرکت کن تا در کنار در صحن قرار بگیری و بگو : سلام و درود و 
برکات خدا بر رسولش, امانتدار خدا| بر وحی او و امور عظیمش, ختم 
کننده تمامی انبیای گذشته: و گشاینده امور آنتده: و سریرست تضاضنی این 
امور, سلام بر صاحب آر آفشن: سلام بر آن کسی که در مدینه مدفون 
است, سلام بر پاری شده و مورد تأیید واقع شده؛ سلام و رحمت و برکات 
خداس لام وس تکاله ضای اه علجه اد 


سپس داخل شو و پای راستت را قبل از پای چپت جلو بگذار و بر باب القبه 
بایست و بگو: گواهی میدهم که هیچ معبودی جز الله بیست؛ او تنهاست و 
هیچ شریکی ندارد, و گواهی میدهم که محقد صلی الله علیه و آله بنده و 
فرستاده اوست که حفیقت را از جانب او به ارمغان آورده است, و 
قبل از و را تصدیق کرد, سلام بر تو ای رسول خداء سلام بر تو 
قدا ویرادر رسول خفاه ای مولاق امه اض اسان بت مه فر زد 
بنده و کنیز تو نزدت آمده حال آنکه به تو پناه آورده است. رهسیار حرم 
نوست, به سوی مقام نو روی آورده است و نزد خداوند متعال به تو توسل 
کردم اشت, آبانوارد شوم ای ,مولای»من: آبا,وارد شوم ای افترمقمبان:. آبا 
وارد شوم ای حجت الهی, آیا وارد شوم ای امین الهی, آیا وارد شوم ای 
رشان ام کو وی این فان حور رنه آهی سلاشت ابا اخا ره واره 
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دهی, پر ان ایحم که به یکی از اولیای خود اجازه دادهای, اگر من شایسته 
ان نیستم پس تو شایسته ان هستی. 


میسن اسان وروازه را سس ,وهای زاسشت را قبل از بای جوت علی نگذار 
ای ۱ ان اک 
و پر آیین رسول خدا صلّی الله علیه و آله, خداونداء مرا بیامرز و مورد 
رحمتم قرار ده و توبه مرا بپذیر, به راستی که تو بسیار توبه پذیر و 
مهربانی.(1) 


سین حرکت کن تا در مقابل قبر قرار بگیری, پس با چهرهات روبروی قبر 
قرار بگیر و قبل از رسیدن به آن بایست و بگو: سلام از جانب خدا بر 
محمّد صلی الله علیه و اله, رسول خدا؛ امین خدا بر وحی و رسالات و 
امور عظیمش, معدن وحی و قرآن, ختم کننده انبیای پیشین و گشاینده 
امور آینده و سرپرست و ناظر بر اف این امور, شاهد بر مخلوقات؛ 
چراغ فروزان. سلام و رحمت و برکات خدا بر او باد, خداوندا, بر محمّد و 
اهل بیت مظلوم او درود فرست. بهترین و کامل ترین و والاترین و شریف 
ترین درودی که بر هر یک از پیامبران و رسولان و برگزیدگانت میفرستی, 
خداوندا بر امیرمومنان درود فرست. بنده تو و بهترین مخلوقاتت بعد از 
پیامبرت و برادر پیامبرت و جانشین حبیبت. همان کسی که او را از میان 
مخلوقاتت برگزیدی و دلیلش قرار دادی بر آن کسی که او را با رسالتهای 
خود برگزیدی, و او را عامل به دین با عدالت خود و فصل الخطاب احکامت 
در میان آفریدگانت قرار دادی, و سلام و رحمت و برکات الهی بر او باد, 
خداوندا, بر امامان از نسل امیر المومنین درود فرست, به پا دارندگان 
دوز کم بعد اد اوه انسانهای چاکن که رسایت داح اند حافظان 
راز, شاهدان بر مخلوقات و نشانهایی برای بندگانت باشند, درود خداوند بر 
مه تا بات ام بر امیز مان لین ی طالت اس ملک 
و خلیفه او, به پا دارنده فرامین الهی بعد از او و سرور اوصیاء. رحمت و 
برکات الهی بر او باد, سلام بر فاطمه دختر رسول خدا, سرور زنان هر دو 
عالم , سلام بر حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت از میان تمامی 
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1-. مصباح الزائر: 60 - 62 


مخلوقات. سلام بر امامان هدایت یافته. سلام بر پیامبران و رسولان. سلام 
بر امامان قرار گرفته در پناه رحمت الهی. سلام بر افراد برگزیده الهی از 
میان مخلوقاتش, سلام بر افراد اهل دانش, سلام بر مومنانی که دستور 
الهی را اجرا کردند و اولیای الهی را پاری کردند و از ترس آنها ترسیدند, 
1 مقژب درگاه الهی, سلام بر ما و بر بندگان نیکوکار 


سپس حرکت کن تا بر روی قبر میایستی. پس با چهرهات به ان روی اور و 
قبله را در میان دو کتف خویش قرار ده و بگو: سلام بر تو ای امیرمومنان, 
سلام بر تو ای حبیب خدا. سلام بر تو ای برگزیده خداء سلام بر تو ای ولیث 
خدا, سلام بر تو ای حجّت الهی, سلام بر تو ای امام هدایت, سلام بر تو ای 
نشان تقوی, سلام بر تو ای جانشین نیکوکار و مثقی و پاک و وفادار. سلام 
بر تو ای پدر حسن و حسین, سلام بر تو ای ستون دین, سلام بر تو ای 
سرور اوصیاء و امین پروردگار جهانیان, و برپادارنده روز قیامت, و بهترین 
مومنان و سرور راستگویان و بر گزیده از نسل پیامبران درگاه حکمت 
پروردگار جهانیان, منبع وحی و خزانه علم الهی, اندرز دهنده امت پیامبر و 
نفر دوم پس از پیامبر و یاری رسان به او با جان خویش, , ناطق به اه 
الهی, و دعوت کننده به سوی شریعت او و حرکت کننده بر سنت او, 
خداوندا, گواهی میدهم که او آنچه را که از پیامبرت دریافت کرد ابلاغ 
نمود, ۵ آتخه که مس وت خفا ظتفن را ند هید کرعمیه رعایت: کزیر ‏ 
ایا یا ال 
تو را حرام کرد. احکام تو را به پا داشت و در راه تو با پیمان شکنان 
(ناکثین) جنگید. و به خاطر تطبیق حکم تو با ظالمان (قاسطین) جهاد کرد و 
با برگشتگان از پذیرش اوامر تو (مارقین) پیکار کرد, در حالی که بسیار 
صبور بود و در انتظار ماند و به سرزنش و ملامت هیچ ملامتگری در راه 
خدا اهمیت نمیداد. خداوندا, بر او درود فرست بهترین درودی که بر یکی از 
اولیاء برگزیدگان و اوصیای پیامبرانت فرستادی. خداوندا, این مقبره ولیث 
توریتت که اطاعت از او را واجب گرداندی, و پیروی از او را ند گزدان 
بندگانت قرار دادی, و خليفه نوست که به واسطه او باز میداری و 
میبخشی, و به وسیله او پاداش میدهی و مجازات میکنی, هن قضنة. آمدن 
ده آه را کردم همع اه که رات الا 
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خودت آماده کردهای, پس تو را به جایگاه عظیم و منزلت والایش در نزد تو 
فرش تام کش میدش کت مخ وا ار و هر مقر 
مورد من کاری انجام دهی که شایسته مقام توست, همانا تو اهل کرم و 
بخشش هستی, سلام و رحمت و برکات الهی بر تو و بر ادم و نوح که در 
کنار تو ارمیده اند. 


سپس ضریح را ببوس و در کنار سرش بایست و بگو: ای مولای من, آمدنم 
به سوی توست, و برای رسیدن به خواستهام در نزد پروردگار به تو توسل 
میجویم و گواهی میدهم که هر کسی به تو توسل کند ناامید نمیشود, و هر 
کسی از روی شناخت و با توسل به تو طلب حاجت کند, حاجاتش برآورده 
خواهد شد. پس در برطرف شدن گرفتاریها, آسان شدن کارها؛ برطرف 
شدن سختی, بخشش گناه, وسعت روزی؛ طولانی شدن عمرم روتوم 
شدن خواستهام در دنیا و آخرت نزد الله که پروردگار تو و من است 
تشتفاعتم, کم خداو ند قاتلان امتزمخمتان وا لعنت کن» جداویداه فاتلان 
حسن و حسین را لعنت کن؛ خداوندا, قاتلان امامان را لعنت کن و انان را 
به شبب زار دادن والیان امز تو با غذابی دردنای غذاب ده که هیج:یک. از 
جهانیان را چنین عذاب نداده باشی, عذابی فراوان و بدون وقفه که مدت 
زمان مشخص و پایانی نداشته باشد, و عذابی برای آنها مهیا کن که برای 
هی یک از بندگانت آن عذاب را روا نداری, خداوندا, عذابی دردناک و 
مضاعف را در پایینترین طبقات جهنم بر قاتلان یاران رسولت, قاتلان 
امیرمومنان, قاتلان حسن و حسین, قاتلان یاران حسن و حسین و قاتلان 
تمامی افرادی که در راه ولایت خاندان محمّد کشته شدند. مقذر دار و از 
گذات انا تکام فو ال که انا ی ار اش ریرحت را 
هستند و نزد پروردگارشان سرشان را به زیر میافکنند و به حقیقت 
پشیمانی و رسوایی طولانی مدت را مشاهده شف کنتن: زیرا پیروان 
پیامبران و رسولان تو و بندگان صالح پیرو پیامبران را : به قتل رساندهاند, 
خواهندار انها راو رین و اسکار رین حالت درز مین اشمانت: لعت 
کن. خداونداء برای من در مورد اولیای خودت مقام ِ ده, صحن و 
مزار آنها را برای من دوست داشتنی گردان تا اين که مرا به آنها ملحق 
می کنی و مرا در دنیا ۳ 
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سپس ضریح را ببوس و با چهرهات به قبر حسین بن علی علیه السلام روی 
آور و قبله را در میان دو کتف خود قرار ده و بگو: سلام بر تو ای 
اباعبدالله, سلام بر تو ای فرزند رسول خدا, سلام بر تو ای فرزند 
امیرمومنان, سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهرا. سرور زنان « هر دو جهان, 
سلام بر تو ای پدر امامان هدایتگر هدایت یافته. سلام بر تو ای به خاک 
افتاده اشي ریزان سلام بر تو ای صاحب مصیبت پیایی. سلام بر تو و بر 
جدٌ و پدرت. سلام بر تو و بر مادر و برادرت. سلام بر تو و امامان از نسل 
تو و فرزندانت, گواهی میدهم که خدا خاک را با تو پاک گردانید و قرآن را 
با تو آشکار ساخت و تو و پدر و جد و برادر و فرزندانت را عبرت برای 
عاقلان و خردمندان گردانید, ای فرزند اصحاب بمین و پاک تلاوت کنندگان 
قرآن سلامم را متوجه تو کردم, درود و سلام خداوند بر تو باد, و قلبهای 
مردم را متوجه تو گرداند که به سوی تو بيایند, آن کسی که به تو متمسٌّک 
شبود ق بنتو بنای آورهنا امد« تفیگ در 


سپس به سمت موضع پاها برو و بگو: سلام و رحمت و برکات الهی بر پدر 
امامان, پار نبقت و مخصوص اخوّت , سلام بر ملکه دین و ایمان, کلمه 
| 
صاحب جلال. ساقی چشمه بهشتی سلسبیل, سلام بر صالح مومنان, وارث 
علم پیامبران و حاکم روز جزاء سلام بر درخت تقوا و شنونده حرفهای 
نان و رازه سلام بر حّت والای الهی, نعمت فراوان و مجازات 
ویرانگرش, سلام بر راه آشکار, ستاره درخشان, امام نصیحتگر و آتش 
فروزان و رحمت خدا و برکاتش بر او باد. 


سپس بگو: خداوندا, بر امیرمومنان علی بن ام طالب. برادر پیامبر, ولیث؛ 
پازیکره وصی , وزیره دریافت کننده علم, جایگاه راز, درگاه حکمت, ناطق 
به حجّت او, دعوتگر به سوی آیین, جانشین او در میان امت, برطرف کننده 
سختی و گرفتاری از چهرهاش, در هم شکننده کافران و ذلیل کننده 
موسی قرار دادی درود بفرست. خداوندا,. دوست بدار کسی که او را 
دوست میدارد و دشمنی کن با کسی که با او دشمنی میکند, و یاری کن 
کسی که او را یاری میکند و خوار کن کسی که او را خوار میکند. و لعنت 
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کن کسی که پایه دشمنی با او را بنا نهاد. و بر او درود بفرست, برترین 
درنی کم بر یکی از افضبای یامیرانت فرسادی رای بزورد کار عهابان. 


سپس برای خواندن زیارت آدم و نوح نزد موضع سر برگرد, در زیارت آدم 
اه ها تا مس ات نا دا 
ما سس اه اس تا سر دا اس 
سلام بر تو ای خلیفه الهی در سرزمینش, سلام بر تو ای پدر بشر, سلام بر 
تو, روح و بدنت و افراد پاک از میان فرزندانت و نسل تو, درودی که جز 


و در زیارت نوح علیه السلام بگو: سلام بر تو ای پیامبر خدا, سلام بر تو ای 
برگزیده خدا, سلام بر تو ای ولی خدا, سلام بر تو ای حبیب خدا,؛ سلام بر تو 
ای بزرگ تمام فرستادگان الهی, سلام بر تو ای امانتدار الهی بر روی 
زمین, درود و سلام الهی بر تو و بر روح و بدن تو و بر فرزندان پاکت و 


سپس شش رکعت نماز بخوان. دو رکعت از آن برای زیارت امیر مقمنان 
علیه السلام که در رکعت اوّل سوره فاتحه و سوره رحمان و در رکعت دوم 
سوره فاتحه و سوره یاسین را قرائت میکنی, آنگاه تشهد بخوان و سلام 
نجم و تشیکا ی عصرت: تهرا سلام اللد. علیه را اتخام نمی از نداد 


سپس بگو: پروردگارا, همانا اين دو رکعت نماز هدیهای باشد از طرف من 
تقدیم به سرور و مولایم. ول تو و برادر پیامبرت صلی الله علیه و آله و 
سرور جانشینان پیامبران علی ری طالب درود خدا بر او و خاندانش 
باق پر هرد کا وا را ۵ خاندان آه درود فرشت: ه 
آن را از من بپذیر و پاداش نیکوکاران را ال 
پروردگارا, ۳09 رضای تو نماز گزاردم و برای تو رکوع کردم و برای تو 
سجده نمودم, تو یگانه هستی و هیچ شریکی نداری, چرا که نماز و رکوع و 
سجود فقط برای توست., تو الله هستی و هیچ 
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موی بو تست زمر کاما: بر فد صلت آلله. یه امه خاندان 
او درود فرست و زیارتم را از من بپذیر و به خاطر محمد و خاندان پاک او 
درخواستم را اجابت فرما 


و چهار رکعت دیگر را به آدم و نوح هدیه کن, سپس سجده شکر , به جای 
آور و در مورد آن دو پیامبر بگو: پروردگارا روی خود را متوجه تو کردم و به 
ریسمان تو چنگ زدم و بر تو توکل نمودم. پروردگارا تو مورد اعتماد و امید 
من هستی؛ , مرا از آنچه که برایم مهم است و مهم نیست و هر آنچه که تو 
از من به آن آگاهتری کفایت کن, همسایه تو عزیز و مدح و ثنای تو 
والاست. و هیچ معبودی جز ز تو نیست, بر محمّد صلی الله علیه و اله و 
۱ کی را 
روی زمین بگذار و بگو: به ناچیزی من در برا؛ بر عظمتت و ناله و التماسم 
ور و ای بزرگوار, ای 
بزرگوار, ای بزرگوار. 


سپس گونه چپت را روی زمین بگذار و بگو: هی معبودی جز ها تیلست: لو 
پرورد کار | من هسبی و این حق است,: ای پرورد کار | من با حالت عبادت 
خاشعانه برای تو سجده گزاردم, پروردگارا همانا عمل من ضعیف و آندک 
است, پس آن را برایم افزایش ده ای بزرگوار, ای بزرگوار, ای بزرگوار. 
سپس به سجده برگردد و صد بار بگو؛ شکر خدا, و زیرا 
ار وه هس ات ام کس خر کت 
جایگاه بخشش است, و بر آورده شدن حاجات را طلب کن زیرا| سجده 
جایگاه اجابت است, و هرگاه نمازی واجب یا نافله را در مدت زمان حضور 
در کنار قبر امیر موّمنان علیه السلام به جای میاوری, این دعا را بخوان: 
خداوندا امر, امر تو است. و ما تابع قضا و قدر تو هستیم, هیچ بیرو و 
قدرتی جز با استعانت از تو وجود اس ۳ را بخوان.(1) 


تسین فرمود: در پایان خداحافظی با سرورمان امیر مقمنان علیه السلام 
اگر خواهان آن بودی به زیارت بپرداز و هر آنچه که به محض ورودت به 
زیارتگاه انجام 
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دادی را دوباره انجام بده, از ال تا آخر که آن را بیان کردم, سپس در آخر 
آن با ایشان خداحافظی کرده و بگو: به خدا و فرستادگان الهی و آنچه که 
تو با خود اوردی و مرا به سوی ان دعوت کردی و راهنمایی نمودی ایمان 
آوردم, پوفودارار ماه انخه که بان فرمودی آیمان. اور دنه از مامند 
صلی الله علیه و آله 1 
بنویس؛ , پروردگارا, این زیارت را آخرین زیارت از مقبره مولای ما امیر 
ما ویر رتولج سلی له مه وله رده وزارت اور 
زمانی که زندهام نصیبم گردان, پروردگارا, مرا از پاداش زیارتش بی بهره 
مگردان و بازگشت و باز هم بازگشت نصیبم کن. سلام بر تو ای مولای من؛ 
سلامی سپرده شده که در آن خستگی و درماندگی وجود ندارد, و رحمت و 
برکات الهی بر تو باد. پروردگارا, تمد صای الله علف نم الم و خاندان او 
درود فرست؛ و از جانب من برترین درودها و سلامها و سلام تمامی 
ار ای ایس اه ها و اه 
آها انم سای بو رس عها صلت الله ایهم الم سلام بر فاطمه 
سرور تمامی زنان عالم. سلام بر امیر موّمنان. سلام بر حسن وحسین و 
علی بن حسین و محمّد بن علی و جفعر بن محمّد و موسی بن جعفر و 
علیْ بن موسی و محقّد بن علیْ و علیْ بن محمّد و حسن بن علی و حجّت 
به پا خواسته به امر خدا و انتقام گیرنده از دشمنانش, سلام بر نامیده شده 
رو[ خدا| و آشکار کننده دین الهی سلامی دائمی و هنکن و بدون این 
که لحظهای قطع شود, سلام و رحمت و درود الهی بر تو باد, سپاس 
پروردگاری را که به واسطه شما ما را از شرک و گمراهی نجات داد, 
پروردگارا. مرا از کسانی قرار ده که از جانب نو درود و رحمت به آنها 
میرسد و مرا با ایمان محافظت کن و مکر و حیله و ضرر و زیان آن کسانی 
را که به خاطر تو با انها دشمنی کردم از من دور کن, ای پروردگار جهانیان. 


ص: 31 


سپس ضریح مقدس را ببوس, درود خداوند بر صاحب آن باد. و9 از خدا آنچه 
رت را که ۱ 


توضیح: «العاقبه»: فرزند, و «حزانتک» با ضقه: خانواده تو که نگران امور 
آما تیور ماه راد 


آنچه که در درون افراد پنهان میماند. یعنی به آن خطور میکند و از احادیث 
و افکار در آن جریان پیدا میکند, فرموده او: «استخلصنی اکراماً به» : 
وا اه اوه رن ار ور او 
بيانیه است. گفته میشود: «استخلصه لنفسه» یعنی: او را مخصوص خود 
گرداند, در النهایه میگوید: در حدیث امام علی علیه السلام که دستور به 
قتل ناکئین و قاسطین و مارقین دادم. «نکت» یعنی: شکستن عهد و پیمان, 
که منظور از آن جنگ جمل است زیرا انها با امیر مومنان بیعت کرده بودند, 
سپس پیمان خود را شکستند و با ایشان کید زو منظور از قاسطین اهل 
صفین است, زیرا در حکم خود ظلم روا داشته و بر امام علی شوریدند, و 
منظور از مارقین خوارج هستند؛ زیرا| از دین خارج شدند همانگونه که نیر 
از کمان رها میشود. فرموده او: «لا تعذبه» که در آن حذف و ایصال 
صورت گرفته است یعنی: : او را با آن عذاب نده. فرموده او: «قدم صدق 
فی اولیاتک» یعنی: : گام ثابت و استوار در ولایت ۳ پیروی از آنها, پا مقام و 
جایگاهی نیکو در نزد خودت به سبب آنها, آنگونه که خداوند متعال 
میفرماید: و بشر الذین آمنوا آنْ لهم قدم صدق عند ربهم» رو به اهل 
ایمان بشارت ده که جایگاهی نیکو در نزد پروردگارشان برای آنها فراهم 
است !. در بعضی از نسخهها «لسان صدق» است که بیان شد, در فرموده 
او: «يا صریع الدمعه الساکبه». «صریع» به معنای کشته شده و بر روی 
زمین افتاده است. «الشکب» یعنی: ریختن و ریزش؛ که منظور از آن در 
اینجا معنای دوم است یعنی: فرد کشته شدهای که اشکها به خاطر او 
جاری ميشود. و گفتهاند که به «الدمعه» نسبت داده شده به جهت فراوان 
بودن جریانش بر او گویا چشمه آب گرم ایست که از او جریان یافته است. 
فرموده 
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او: «المصیبه الراتبه» یعنی: ثابت که همواره وجود دارد تا این که خواهان 
خونش شوند درود خداوند بر او باد. فرموده ایشان علیه السلام: «عبره 
لأأولی الباب» یعنی: صاحبان عقل و اندیشه از : فضیلت و عمل و بزرگی و 
مظلومیت و شهادت شما درس بگیرند و به پستی تاحره: دنیا اگاه شوند 

و این که خداوند آن را برای اولیای خود نیسندید و سرای آخرت همان 
ت ماندن و جایگاه افراد بر گزیده است. 


فرموده آو: «التالین الکتاب» یعنی. : رسول خدا| پس از کتاب خداوند به ذکر 
شما پرداخته و همراه با ذکر قران به رعایت حق شما توصیه نموده آنگاه 
که فرموده است: همانا من دو چیز سنگین و گرانبها را برای شما بر جا 
میگذارم: کتاب خدا و عترتم اهل بیت "باب این معنانست که بیروان قرآن و 
عمل کنند ان نه آن و تلاوت کنندگان به حق 7 که مورد اول واضحتر و 
درستتر است. فرموده او: «وجعل آفنده من الناس» اشاره به دعای 
ابراهیم علیه السلام برای آنهاست در اين فرمایش خداوند: «و اجعل آفئده 
من الناس تهوی الیهم» [و دلهای مردم را متوجه آنان گردان ), جمله خبری 
و دعایی است و در بعضی از تشخیها (صلی الله علک وععل) دکز شده 
که صحیحتر به نظر میر سد. فرموده او: «وخلیل النبوه» بعنی صاحب ان و 
«یعسوب» به معنای سرور و رئیس و پیش قراول است و در اصل به 
معنای ملکه زنبورها میباشد. فرموده آو: «و کلمه الرحمان» یعنی انچه که 
خداوند خواهان آشکار شد نش است را برای مدع بیان میکند, همان طور 
که کلمه بیانگر آن چیزی است که در درون گویندهاش وجود دارد, یا 
مقصود این است که وی صاحب کلمات خداوند و علوم اوست؛ و شرح 
مفصل این موضوع در بابهای فضایل ایشان صلوات الله علیه شرح داده 
قی وی اد دعلی مرن ااعمال» انا هروه اه که ور اساویت 
بسیاری نقل گردیده مبنی بر اینکه امامان ترازوهای روز قیامت هستند و 
انها مردم را محاسبه میکنند. 


قول ایشان علیه السلام: «و مقلب الأحوال» یعنی: حال آنها را از گمراهی 
به سنوی هدایت, از جهالت به سوی علم, از فقر به سوی بی نیازی, و در 
جنگها از زندگانی به سوی مرگ دگرگون میکند, يا اين که او میزان سنجش 
انسانهاست و به وسیله او مومن از کافر تشخیص داده میشود و حزاو وه از 
کفر به سوی ایمان می 
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روند. همچنین به واسطه او کفر منافقانی که ادعای ایمان میکردند آشکار 
میشود و ظاهر آن اشاره به درجهای بالاتر از آن دارد یعنی مدخلیت در 
نظام عالم و تدبیر آن ؛ و این مقام دقیقی است که مقداری در باره آن در 
کتاب امامت سخن گفته شد. «سلسبیل»: نام چشمهای است در بهشت. 
فیروزآبادی(1) 


فیفینا آت ژلالی. اسنت همانند اشک که غیلی, رنه در علق غیدر میکنه: 
سرد و صاف و گوارا و ساده و روان است. 


قول ایشان علیه السلام: «و الزناد القادح». فیروز آبادی میگوید: «زند» 
چوبی است که آتش با آن روشن مشود و جمع آن «زناد» است. و گوید: 
«قدح بالزند» یعنی: آتش با آن روشن کرد پس «زناد» جمع است و لازم 
است که که صفت آن به صورت اه ذکر شود. شاید در اصل 
«الزند» بوده و در آن تصحیف صورت گرفته باشد, چرا که لفظ مفرد در 
اینجا مناسبتر است, احتمال دارد که «زناد» مفرد به کار رفته باشد ولی 
علمای لغت آن را بیان نکرده باشند, پا این که به منظور مبالغه به صورت 
جمع ذکر شده باشد., و در صفت. جانب معنا رعایت شده است. زیرا 
عبارت از یک شخص واحد است, و به هر تقدیره کنایه از فراوانی ظهور 
انوار علم و حکمت ایشان. و يا کنایه از شدت توانمندی و چیر گیاش در 
ميادین جنگ میباشد. که معنای نخست واضحتر است, و «القصم» به معنای 
شکستن است. فرموده آو: ِ لا قال» گفته میشود: : «قلام» یعنی: بر بر او 
خشم گرفت و از او متنفر گشت, و از ان جمله است فرمایش خداوند 
متعال: «ما ودعک ریبک و ما قلی» ۱ تو را رها نکرده و بر تو 
خشم نگرفته است ). 

میگویم: سید بن طاووس این زیارت را ۳ دعایی که مفید در آخر زیارت 
ذکر کرده نقل نموده و گفته است: دعای دیگری که مستحب است بعد از 
نماز زیارت امیر مومنان علیه السلام خوانده شود این است: باالله پا الله پا 
الله, ای اجابت کننده خواسته درماندگان, و دعا را تا پایان و به صورتی که 
در ادامه ذکر خواهیم کرد بیان کرده است, 1 هم به روایت صفوان در 
زیارت حسین علیه السلام در روز عاشورا, 
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ار 


که در اینجا پرهیز از تکرار آن را ذکر نکردم, پس هر کسی 
خواهان قرائت آن انتیت. تب ار مراجعه کند چرا که کاملتر از ان چیزی 
است که سید در اینجا ذکر کرده است است. 


این روایت شامل فضیلت کاملی است که در مورد زیارت حسین علیه 


السلام اه مقمنان و نماز در کنار مقبره ایشان ذکر کرده 
اش بسن عافل باس 


سپس بدان که علماء زیارت آدم و نوج علیهما السلام را در کنار مقبره 
امام علیه السلام بیان کردهاند و به زیارت صالح و هود و ابراهیم علیهم 
السلام نيرداختهاند, در احادیث امده که این پیامبران نیز در کنار و نزدیکی 
مقیزه ابشانتضلوات. اللهعلیة مدفون: هستده پس لازم است که آنها دا 
نیز زیارت کرد, ولی فقط زیارت ادم و نوح را به جهت فراوانی احادیتِ 
روایت شده در این باره و نیز امر به زیارت انها در برخی احادیث ذکر 


کردهاند. 


سپس میگویم: مناسب است که در کنار مزار آدم علیه السلام پا بعد از 
نمازی که هنگام زیارت ایشان گزارده ميشود, دعایی که از امام سچاد علیه 
السلام روایت شده و شامل درود بر امام صلوات الله علیه است خوانده 
شود و این همان دعایی است که به بعضی از نسخههای صحیفه اضافه 
شده ی پروردگارا. آدم آفریده بی سابقه توست و اولین 
اعتراف کننده از خاک به ربوبیت توه قدیمیترین حجت تو بر بندگان و 
آفریدگان تو, دلیل بر پناه بردن به عفو تو از دست مجازاتت. پیماینده 
راههای توبه به درگاه توء وسیله میان مردم و شناخت تو, کسی که با منت 
نهادن و روا داشتن رحمت نسبت به او به ملاقات آنچه بدان راضی بودی 
تانلتی کرداتصعه تمد کتدهای کمدسر تافرمایخه اضرار ووت و 
تراشیدن سر در حرم تو از پیشگامان فروتنان در ال و بر از 
معصیت و گناه برای کسب عفو بخشش تو به عبادت متوسل شد, پدر 
پیاختز ان که.بهة خاطر رشیدن به-جوار نو فتحمام اران‌و اذیت در ویدیو 

یر اما صاکان رس اس بیغرت کر مضعول یو رن 
ای خدای رحمان, تو و فرشتگانت و ساکنان آسمانها و زمینت بر او صلوات 
بفر ستید, آنکفنه که صرمتهای ترا خیم ,تالا شمرد و ها وا هرا 
رضایت نو راهنمایی کرد, ای مهربانترین مهربانان. 
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میگویم: لا زم است که زیارت کننده, حسین علیه السلام را در کنار قبر امیر 
بیان کرده است. 


19 و ذکر کرده که امام صادق علیه السلام سر امام حسین علیه السلام را 
در کنار سر امیرمومنان علیه السلام زیارت کرده و در کنار ان چهار رکعت 
نماز خوانده و به ذکر این دعا پرداخته است: سلام بر تو ای فرزند رسول 
خدا, سلام بر تو ای فرزند امیر موّمنان, سلام بر تو ای فرزند صدیقه 
طاهره سرور زنان دو عالم, سلام بر تو ای سرور من, ای ابا عبدالله, و 
رحمت و برکات الهی بر تو باد, گواهی میدهم که همانا تو نماز را به پا 
داشتی, زکات رآ پرداخت نمودی, از منکر نهی کردی, حق تلاوت قران را 
به جا آوردی, آنگونه که شایسته است به جهاد در راه خدا پرداختی, و در 
کنار آن بر آزار و اذیت صبر کردی و محاصره شدی تا اين که یقین (مرگ) 
به سراغت آمد, و گواهی میدهم کسانی که با تو مخالفت کردند و با تو 
جنگیدند و کسانی که تو را خوار کردند و به قتل رساندند, بر زبان پیامبر 
درس نخوانده مورد لعن خداوند هستند, و نا امید شد کسی که به خدا 
دروغ بست. خداوند کسانی را که به شما ظلم کردند لعنت کند از اولین و 
اخرین افراد. و بر عذاب دردناک انها بیفزاید, ای سرور من, ای فرزند 
رسول خداء به قصد زیارت تو به سوی تو آمدم در حالی که آگاه به حق تو 
هستم ؛ , دنباله رو اولیای تو و دشمن دشمنانت هستم, راه 0 
هدایتی هستم که تو بر آنی و آگاه از گمراهی مخالفان تو, پس نزد 
پروردگارت برای من شفاعت کن.(1) 


میکویم: کامل آنن دز زیارت:حسین غلبه. الشلام خواهد. آمده .و اکر زبازت 
کننده به همه انها عمل کند بهتر است. 


20 سپس سید رحمه الله زیارت وداع را , به همان شکلی که گفته شد بیان 
کرده و میگوید: زیارت دومی که امام حجسین علیه السلام با آن زارت 


میشود اين گونه است که در کنار مقبره شریفش میایستی و میگویی: 
نیاق خوا بز هس تضلی 
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لاف از الک 172 


الله علیه و آله, امانتدار الهی بر رسالتها و کارهای بزرگ و عظیمش, معدن 
وحی و قرآن, ختم کننده پیامبران قبلی. گشاینده آنچه که در آینده است, و 

ناظر بر تمامی اينها, شاهد بر مردم. و چراغ فروزان, و سلام و رحمت و 
برکات الهی بر او باد, پروردگارا, بر محمد و اهل بیت پاک او بهترین و 
کاملترین و وسیعترین و سودمندترین و شریفترین صلواتی را بفرست که 
بر پیامبران و برگزیدگانت فرستادی, پروردگارا بر امیر موّمنان درود 
بفرست, بنده تو و بهترین مخلوقات بعد از پیامبرت و برادر رسولت و 
جانشین او که او را با علمت فرستادی و او را هدایت کننده هر یک از 
بندگانت که میخواهی قرار دادی. و دلیل بر کسی که او را با رسالتهایت 
فرستادی, و پاریگر دین با عدل تو و تو میان بندگانت, و سلام و رحمت و 
برکات الهی بر نو باد, پروردگارا, بر امامانی درود بفرست که از فرزندان 
اتامعلی فلبه انسام مهو سار آو وا کیوا با نمیوار در بات 
که از آنها راضی گشتی که یاریگران دینت. حافظان رازت. شاهدان بر 
مخلوقات نو و نشانههایی برای کافت باشند, سلام بر برگزیده خدا| از 
میان مخلوقانش, سلام بر فرشتگان الهی, سلام بر نو ای امیر مومنان 
سلام بر تو ای حبیب خدا,؛ سلام بر تو ای برگزیده, سلام بر تو ای ول خدا؛ 
سلام بر تو ای حجت خدا, سلام بر خلیفه خدا, سلام بر تو ای پایه و اصول 
دین»؛ سلام برتو ای تقسیم کننده بهشت و جهنم, گواهی میدهم که همانا تو 
کلمه تقواء دروازه هدایت. ریسمان محکم, طناب استوار و راه راست 
هستی. گواهی میدهم که همانا تو حجّت خدا بر آفریدگان, شاهد او بر 
بندگان, امانت دار او بر علم الهی, خزانهدار راز, جایگاه حکمت و برادر 
رسولاش علیه السلام هستی, گواهی میدهم که دعوت تو حق است و هر 
دعوت کننده انتخاب شده جز تو باطل و مورد قبول نیست, تو اولین مظلوم 
هستی. و اولین کسی هستی که حقش پایمال شده است. صبر پيشه 
ساختی و در انتظا ی ات او 

بر تو پیشی گرفت و بر سر راهت مانع ایجاد کرد لعند لعنتی بزرگ, 8 
2 فرشتگان مقزژب و پیامبران فرستاده شده و تمامی بندگان موّمن مورد 
آزمایش آنها را به ان لت کننده ای افیه مومتان درو دا بر هرهم 
بدنت باد, گواهی میدهم همانا تو بنده خدا و امانت دار او هستی, با حالتی 
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نصیحت کننده پیامت را رساندی و با حالت امانت وظیفهات را ادا کردی, و 
مظلوم و صادقانه به شهادت رسیدی و بر راه یقین حرکت کردی, و گواهی 
میدهم همانا تو به حقیقت نماز را بر پا داشتی, زکات را پرداخت نمودی, به 
کار نیک فرمان دادی. از کار بد نهی کردی, از پیامبر پیروی نمودی و امت 
اسلامی را پند دادی, کتاب قرآن را تلاوت نمودی آنچنان که حق تلاوت آن 
است, و در راه خدا جهاد کردی آنچنان که حق جهاد در راه اوست, و با 

و پند نیکو به راه خدا دعوت کردی تا این که یقین (مرگ) به 
سراغت آمد, گواهی میدهم همانان تو بر برهانی روشن از ۷ 
پروردگارت بودی, و با آگاهی به سوی او دعوت کردی, و آنچه به آن فرمان 
داده شده بودی را ابلاغ نمودی و حق خدا را بدون هیچ گونه سستی و 
پذیرش سستی به پا داشتی. پس درود خدا بر تو باد, درودی پیایی, پیوسته, 
در کنار هم که از پس هم بر تو نازل ميشود, درودی که قطع شدنی نیست 
و یا پایان و نهایتی برای آن تصوّر نمیگردد. و سلام و رحمت و برکات الهی 
بر تو باد. و خداوند تو را به وسیله انسان راستگویی بهتر از زیر دستانش 
پاداش دهد, گواهی میدهم همانا جهاد همراه با تو حق است و همانا حق با 
تو و به سوی توست و تو اهل آن و منبع آن هستی و میراث نبوت نزد 
توست, پس درود و سلام خداوند بر تو باد, و خداوند قاتل تو را با انواع 
عذاب, عذاب دهد, ای امیر مومنان به سوی تو امدم در حالی که به حق تو 
آگاهی دارم و به جایگاه تو بینا هستم. دشمن دشمنانت و دوست اولیای تو 
هستم,؛ , پدر و مادرم فدای تو باد, به سوی تو امدم و به تو پناه میبرم از 
آکتتن که افرادی مانند من. به سبب جنایتی که در حق خود مرتکب 
شدهام. تشر آهان ان هستند: نزد تو آمدهام در حالی که از جایگاه و منزلت 

تو نزد خداوند. رسول او و خود آگاهم, پس نزد پروردگارت برای من 
ات کن, چرا که گناهان بسیاری دارم و همانا تو نزد خداوند دارای 
جایگاهی مشخص و مقامی | پر کر تفا عنی پذیرفته شده 
هستی, و به حقیقت خداوند متعال و بلند مرتبه میفرماید: (آنان هرگز 
برای کسی شفاعت نمیکنند مگر تا ان کسی که (بدانند) خدا از او 
خشنود است. اآنان همیشه از خوف (مقام کبریایی) خدا ترسان و 
هراسانند !. ای پروردگار تمامی پرورش دهندگان. ای فریاد رس تمامی 
فریاد خوانان. ای مسلط بر 
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تمامی افراد ظالم و ستمگر, و ای پایگاه مقمنان همانا من به برادر 
رسولت پناه میبرم, پس به خاطرحقش بر تو گردنم را از آتش جهنم برهان, 
مس اه لد تم اما اور آعرن ها رات 
میذارم.نه آتجه اولین شما را نب ان دوست داشتم, و کافر شدم به بتان و 

سرکشان و لات و عزژی رو که به جای الله خوانده میشود, 


مولای من ! سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد. 


سپس ضریح را ببوس و به کنار سر برگرد و بگو: ای امیر مومنان سلام بر 
تو, من برده تو, و فرزند برده توء و فرزند کنیز تو هستم, به قصد زیارت به 
سوی نو آمده به حجرم لو پناه آوردهام, برای بخشش تضاضیت گناهانم و با 
تضرع به درگاه خدا| و درگاه تو و به واسطه تو به خداوند متوسل میشوم, 
چرا که از جایگاهت نزد خدا آگاهم و میدانم که سخنانم را میشنوی و جواب 
سلامم را میدهی, به جهت این فرمایش خداوند متعال: «و لا تحسبنْ الذین 
فتلوا ی سیل. الله: آموانا بل آخیاه عند ربهم پرزقون» و گمان مبرید 
کسانی که در راه خدا کشته میشوند مردهاند بلکه آنها زندهاند و نزد 
پروردگارشان روزی میخورند). ای مولای من, همانا من اگر شفیعی 
نزدیکتر از تو به درگاه خدا مییافتم به سوی او میرفتم,. هر کس به شما 
امیدوار باشد ناامید نمیشود, و هر کس شما را بخواند گمراه نمیشود. و 
شما حجت و جایگاه حجت الهی هستید, پس شفیع من نزد خدا باش, 
وسیلهای کاملتر از قصد درگاه تو نمودن و توسل به تو سراغ ندارم» تو 
کلمه خدا و کلمه رسولش صلّی الله علیه و آله هستی, , تو منبع وحی او 
درگاه علم, جایگاه راز, و نصبحعت کننده بندگان خدا| و نفر دوم یس از 
پیامبرش و فداکاری کننده به او با جان هستی, تو بازگو کننده حجتهای 
الهی, دعوت کننده به سوی ایین و رهسیار شده بر سنت او هستی. پس 
حقیقت آنچه که از پیامبر بزگرفتی. را ابلاغ تمودی و انچه. را نگام ذاشته 
بودی رعایت کردی, و آنچه را بدان سیرده شده بودی نگاه داشتی, حلال 
خدا را حلال شمردی و حرام او را حرام شمردی و احکام او را به پا 
داشتی, و سرزنش هیچ سرزنشگری تو را از پیمودن راه خدا باز نداشت. 
پس با ستمگران به حکم خدا (قاسطین). سرکشان از امر او (مارقین) و 
شکنندگان عهد و پیمانش (ناکثین) به جهاد پرداختی,. صبر پیشه ساختی و 
در انتظار ماندی, درود و سلام خدا بر تو باد, برتر از 
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آنچه خداوند بر یکی از برگزیدگان و پیامبران و اولیای خود درود میفر ستد, 
همانا که خداوند سنوده و نزو وار. است. 


سپس ضریح را از هر طرف ببوس و نماز زیارت را بخوان و 
میخواهی بخوان و دعا کن؛ پس بگو: ای کسی که از من و آنچه گناهانی که 

در خلوت مرتکب شدهام گذشت نمودی. ای کسی که با پوشاندن گناهانم 
به من رحم کردی و رسوایم نساختی. ای کسی که خلقت مرا شکل 
بخشیدی و بر آنچه که ۳۵ میدهم برای او شاهدی از جانپ من وجود 
دارد, ای کسی که زبانم را به کفتار میاوری هو اعضایم وا یرای ازخ بسن 
میآوری, ای کسی که شرم و حیای من از تو کم شده تا جایی که ترسیدم 
بر من خشم گیری, ای کسی که اگر مردم قسمتی از علم تو را درباره من 
میدانستند قطعا بر من عقوبت من شتاب می کردند. ای کسی که عورت و 
شرمگاه مرا پوشاندی و زشتيهایم را برای بندگانت ظاهر نساختی, ای 
کسی که به هنگام نافرمانیات در خلوت به لذتجویی مهلتم دادی, به ذات 
بزرگوارانه تو پناه میبرم از این که از کسانی باشم که فریاد برمیاورند: 
((در دا و حسرتا! چه کوتاهیها که در طاعت وعبادت خدا کردهام ), و به 
ذات پروردگارانه نو پناه میبرم از کسانی باشم که فریاد برمیآورند: 
(پروردگارا! بدبختی ما که ناشی از انجام گناهان بود بر ما چیره گشته بود. 
و ما مردمان گمراهی نود بم: پروردگارا !مارا از آتش دوزخ بیرون بیاور, و 

اگر ( بعد از اين, به انجام گناهان) برگشتیم, ما ستمگر خواهیم بود ), . و به 
ذات بزرگوارانه تو پناه میبرم که از 3 کسانی باشتم که قباوس ماو رده ما 
اصلا شفاعت کنندگانی نداریم, دوست صمیمی و دلسوزی هم نداریم, 
کاش ! (به دنیا) برگشتی داشتیم تا از زمره مومنان میشدیم ), ای مولای 
من, به ذات بزرگوارانه تو پناه میبرم از اينکه از کسانی باشم که فریاد 
برمیاورند: (ای مالک ! پروردگارت ما را بمیراند و تابودمان گرداند). ای 
مولای من, به ذات بزرگوارانه تو پناه میبرم از اینکه از کسانی باشم که به 
بند و عُل و زنجیر کشیده میشوند با زنجیری که هفتاد ذراع (فاصله آرنج تا 
نوک انگشتان دست) درازا دارد, ای مولای من. به ذات بز گوارانه تو پناه 
میبرم از اينکه از جمله کسانی باشم که صبحگاهان و شامگاهانم (رفتن) به 
سوی جهنم باشد. 
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ای پروردگار من ! از خطاهایم درگذر و آن را با نیکیها جایگزین گردان و با 
آن ترازوی اعمالم را سبک مگردان, و چهرهام را با آن سیاه و جایگاهم را 
رسوا مکن؛ و سرم را با آن پایین مینداز. و در زمان باقیمانده از زندگی بر 
من خشم مگیر, و از گناهان من درگذر در ردیفر بهشتیانی که بر اساس 
وعده راستینی که به آنان داده شده بود. از گناه آنان در گذشتهای. 
پروردگارا, به حق مولایم و حرمت مزار آو, مرا از استجابت آنچه از تو 

مسالت داشته و برآورده شدنش را از درگاهت اوه دوز ان | 
طلب کردهام آگاه گردان, و با تلاشی که برای زیارت او کردم بر اساس 
معرفت و شناخت حق او نسبت به خودم و منزلت وی در پیشگاه خداوند, و 
محبت و مودت نسبت به او بر اساس آنچه که در کتابت بر من واجب 
گردانیدی. و مرا نا امید و بیمناک باز مگردان, و به حق محمّد صلی الله 
علیه و آله و علی و امامانی که فرزندان اویند, و به حقّ جایگاه و منزلتی 
که آنها نزد تو دارند, سوگندت میدهم که مرا رستگار و پیروز باز گردان, 
همانا آنان از جایگاه و منزلت ارجمندی نزد تو برخوردارند, به رحمت خودت 
ای بهترین زحم کنندیان: 


فبتتنن آن. کونه که: منیستدعن برای خود و برادرانت دست به دعا بردار. 


اگر خواستی از او خدا حافظی کنی در کنارش بایست و بگو: ای سرور, 
مولا و مورد اعتمادم در دین و دنیا و آخرتم, ای امیر موّمنان. زمان 
بازگشتم از حرم تو فرا رسیده است. بدون ستم و خشم و بعد از آنکه 
حاجاتم را برآورده ساختی, و از زیارت تو بهرهمند شدم و به ضریح و و 
حرم تو پناه اوردم, و از خداوند متعال درخواست کردم که من و پدر و 
مادرم و برادران موّمنم را ببخشد, اکنون قصد بازگشت دارم و از تو 
میخواهم که از خداوند متعال بخواهی که به خاطر درخواستم از تو من و 
مردان و زنان مقمن را سالم و بهرهمند نزد خانوادههایمان بازگرداند, و 
عمل و تلاش و زیارتمان را بیذیرد و تمامی گناهان و جرمها ان 
را پاک کند و با تلاشی قدردانی شده. گناهی بخشیده شده و عملی نیکو 
شده باز گردیم, ای پروردگار من, این زیارت را آخرین زیارت مولا و امام 
ما امیر مقمنان و مقبرهاش در هر وقت تعیین شده قرار مده؛ خداوندا این 
زیارت را به بهترین شیوه از ما بپذیر, 
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ای امیر مومنان, توء خودم, خانوادهام. فرزندانم و آنچه که در تمامی 
احوالم به سوی ان متحول میشوم را به خدا میسپارم.(1) 


میگویم: کلینی در کافی(2) 


بعد از آوردن این زیارت مختصر که قبلا آن را از امام هادی علیه السلام با 
دو سندش ذکر کردیم گفته است: دعای دیگری در کنار قبر امیر مومنان 
علیه السلام خوانده مشود به این ترتیب که میگوید: سلام بر تو ای ولی 
خدا, سلام بر تو ای حجت خدا, سپس این زیارت را مانند آنچه که سیّد در 
آن زیارت آورده ادامه مبد هد تا جایی که میگوید: پروردگارا. ای برفزد او 
تقامین پروردگاران, ای فریادرس دوستان و محبوبان همأنا من به برادر 
پیامبرت به پناه بردم, پس مرا را از اتش جهنم برهان, به خدا و انچه بر 


شما نازل شده است ایمان دارم و اخرین فرد از شما را به سیب انچه 
اولین فرد از 


شما ر به به خاطر آن دوست میداشتم دوست دارم. و به بتها و سرکشان و 
0 کافر شدم, و با آن پایان میياید. و مانند آن را شیخ در 
تهذیب(3) روایت کرده است. 


1 سپس سید رحمه الله زیارت سومی را بیان میکند که با آن ایشان 
علیه السلام زیارت میشود: غسل میکنی و تمیزترین لباست را میپوشی و 
اگر برایت امکان داشت از مقداری عطر (ماده خوشبو) استفاده میکنی, 
زمانی که به درگاه ناحیه مقدس رسیدی بگو: الله اکبر (سی بار), لا اله الا 
الله (سی بار)» الحمدلله (سی بار), اللهم صلی علی محمد و ال محمد 
(سی بار), سپس در حالی که پای راستت را پیش مینهی وارد میشوی و 
میکویین سلام بر فرستاده خدا؛ آخرین پیامبران سلام بر برادر و جانشینش 
امیر مومنان, سلام بر فرشتگان الهی و بندگان نیکوکارش, سلام بر 
فرشتگان این حرم که در اینجا ساکن هستند و اطراف حرم را احاطه 
کردهاند و برای زائران آن طلب استغفار و بخشش میکنند, سپاس 
مخصوص پروردگاری است که ما را به شناخت خود و پیامبرش گرامی 
داشت و عبادتش را بر ما واجب گرداند تا رحمت و مهلتی از جانب او 
باشد. سپاس مخصوص پروردگاری است که مرا در 
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سرزميینهایش به گردش در اورد, مرا بر چهار پایانش (وسایل سواری) جا 
به جا کرد, مسافت دور را برایم نزدیک گردانید و سختیها را از من دور کرد 
تا اين که مرا به حرم برادر پیامبرش و جانشین رسولش رساند. و مرا وارد 
بقعهای کرد که به آن قداست بخشیده و بر آن برکت نازل فرموده و آن را 
برای جانشین پیامبرش انتخاب کرده است. سپاس پروردگاری که مرا به 
دین اسلام هدایت کرد و ما هرگز هدایت نمیشدیم اگر خداوند هآ 
نمیکرد. و گواهی میدهم که هیچ معبودی جز الله نیست. یگانه است و هیچ 
شریکی ندارد. همانا محمد بنده و فرستاده اوست. و علی بنده و برادر 
رسولش است. پروردگارا, همانا من بنده تو و زیارت کنندهات هستم, به 
سوی نو آمدهام 5 به واسطه زیارت برادر پیامبرت و حفاظت شده از 
ظرف رستولت صلی الله.علیم.و آله یه تو بزدیی شدهام: پزوزد کارا وف 
زیارت شوندهای سبت به کسی که زیارتش میکند و به سوی او میأید 
حقی تن کردن دارد, پروردگارا. تو بهترین کسی هستی که به سویت ۳ 
و گرامیترین زیارت شونده هستی, پروردگارا, پس تو را به کرسیهای عزت 
عرشت, نهایت رجمت از کتابت؛ موجبات رجمتت و رف ارجمندت 
سوگند داده و از تو میخواهم که بر محقد و خاندان او درود فرستی, و بهره 

من از زیارتم در اين مکانم را آزاد شدن و رهایی از آتش جهنم قرار دهی, 
و را ای ار راما ۱ 
حالس هارمه میا اد شاسفان. فرار فد 1 
همانا تو بر زبان پیامبرت به من بشارت دادی و فرمودی: [و به ایمان 
داران بشارت بده که برای انها نزد پروردگارشان جایگاه راستی است ؛ 
خداوندا, به تو و تمامی پیامبران و رسولانت و کلمات و نامهای تو ایمان 
دارم پس مرا بعد از شناخت نسبت به آنها در مکانی قرار مد که در برابر 
تمامی بندگانت با آن رسوایم سازی, خداوندا. مرا با محمّد صلّی الله علیه 
ار همراه گردان. و بر حالت ۳۳ و 
تسلیم در برابر آنها بمیران. ایشان بندگان تو هستند و تو آنها را با کرامت 
خودت بر حرینی. ۵ مزا به بیروقبان انهافرهان دادی و اطاعت. از آنها را بر 
من واجب فرمودی. 
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سپس به قبر نزدیک میشوی و میگویی: تملام دا بر شید ضلی للم رد 
و آله, پیامبر برگزیده و خشنود گشته, امانتدار الهی بر رسولان او و خاتم 
پیامبران و عزائم امر وی (واجبات و محرمات), معدن وحی و رسالت و 
قرآن. محل فرود فرشتگان, جایگاه رفت وآمد جبرئیل امین علیه السلام, 
عست ای المر سا نم ناهتان فل اور سای اجه که خواهد ای : 
ناظر و چیره بر تمامی اینها, شاهد بر مخلوقات و چراغ فروزان. و سلام و 
درود و رحمت الهی بر او باد, خداوندا, بر محمّد صلی الله علیه و اله و اهل 
بیت نیکوکار او درود فرست. کسانی که آنها را از میان بندگانت برگزیدی و 
بزز کات دینت قرارشان دادی. خداوندا, نهایت ت علم و سلامها و درودهای خود 
را محمد صلی الله علیه و آله بفرست, خداوندا, بر امیر موّمنان بنده و 
برادر رسولت و بهترین کسی که به علم خود او را ِِِِ درود فرست؛ 
کسی که او را هدایت کننده برای هر یک از بندگانت که خواستی, دلیل بر 
کسی که با رسالتهای خود مبعوثش گرداندی, بر پا دارنده دین تو با 2 
و فصل الخطاب امورت در میان بند گانت قرارش دادی, و سلام و رحمت و 
برکات الهی بر او باد. بار خدای؛ بر امامان از نسل علی علیه السلام که بر 
پا دارندگان اوامر تو بعد از اویند درود فرست. انسانهای پاکی که رضایت 
دادهای یاریگران دینر پذیرندگان علم, حافظان راز, شاهدان بر آفریدگان, 
نشانههای راهیابی بندگان, و ستارگان درخشان روی زمینت باشند, سلام بر 
امامانی که به انها امانت سیرده شده است, سلام بر برگزیدگان خدا| از 
فصاوفات ها کی شاه ماش که ااص حظ (اماف عونت شوه | 
جانب خدا) را به پا داشتند و اولیای الهی را یاری دادند. سلام بر فرشتگان 
الهی, ای امیر موّمنان سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد. سلام بر تو 
و وس مر فک هه 2 و ی ۱ ِِ 
پرهیزکاری, 3 بر تو ای جانشین نیکوکار برگزیده, سلام بر تو و ای جرا 
فروزان. سلام بر تو ای پایه و ستون دین, سلام بر تو ای وارث علم اوّلین و 
آخرین. سلام بر تو ای نور روشن, گواهی میدهم همانا تو نماز را به پا 
داشتی و زکات را پرداخت نمودی, به کار نیک فرمان دادی وان ان دی 
نمودی, از پیامبرت پیروی و قرآن را آنچنان که حق 
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تلاوت آن است تلاوت کردی, و آنچه خداوند نو را به. آن امر فر موده بود 
ابلاغ نمودی, به پیمان الهی وفا و به کلامش قیام ۱۳ در راه خدا جهاد 
کردی آنچنان که حق جهادش است, و به خاطر رضای خدا و رسولش پند و 
اندرز دادی» پس خداوند لعنت کند کسی که تو را به قتل رساند و کسی که 
به تو ظلم روا داشت, و در مورد تو از حد تجاوز نمود و وارت کرد و از تو 
رویگردان شد و تو را ترک کرد پزورد کار قاتلان پیامبرانت و اولیایت و 
جانشینان پیامبرانت را با انواع مختلف لعنتهایت نفرین کن و نم را وارد 
گرمای اتشت و دردناکی عذابت کن؛ و بتها و سرکشان و فرعونیان و لات 
و عژی و جبت و بتها و ازلام (چوبههای تير مخصوص بختازمایی و قمار) و 
ا تاو ی سای اس هه اس ره 
افترا زننده به خداوند متعال را لعنت کن, خداوندا, تمامی کسانی که 
فرستاده نو را اذیت کردند و یاران او و یاران امیر مقمنان را کشتند و 
همچنین قاتل او و قاتل حسن و حسین و قاتلان اولیایت را نفرین کن, 
تقوتی.فصاعت و آیوی که آن را انتهایی ماد و آنها را به غ یی دائمی و 
مضاعف در پایینترین طبقه جهنم گرفتار ساز, خداوندا, انها را در نهان و 
اشار افتت ربا تست مسنه اس اما را ار نوات 
طولانی مدت» و عذابشان کاسته نمیگردد و سبک نمیشود و آنان در میان 
عذاب. اندوهناک و نومید و خاموش میمانند, خداوندا, , در مورد اولیای خود 
برای من زبانی ِ قرار ده و زیارت آنها را برای من دوست داشتنی 
بگردان تا زمانی که مرا , به آنان: فیرشانی: ه.بیروه دهوسمندار آنها .در دیا و 
آخرت قرارم میدهی.(1) 


سپس به طرف مکان سر برو و در کنار آن بایست و بگو: ای مولای من, 
سلام خداوند و فرشتگان مقلب بر تو, روج و بدت باه فرشتگانی که با 
دلهایشان تسلیم تو هستند, و به فضیلت تو اعتراف میکنند و شهادت 
میدهند که همان تو راستگو و تأیید کننده و از 9 هستی. 
گواهی میدهم که به راستی تو پاک و مقدّس, ولیْ خدا و جانشین رسولش 
هستی, درود خدا بر هر دوی شما و 
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فرزندانتان باد. من بنده خدا و دوستدار تو و فرستاده شده به سوی تو 
هستم؛ و با آن خواهان برترین جایگاه نزد خداوند متعال و بلند مر نبه 
میباشم.(1) 


سپس بر روی قبر بیفت و بگو: خداوندا, به خاطر رحمت تو خود را در 
مقابل قبر برادر پیامبرت عرضه نمودم در حالی که از انش به او پناه بردم, 
پس مرا از خشم 9 عذاب خودت و زلزلههای روز قیامت پناه ده, روزی که 
حساب ۳ آن بزرگ میشود, روزی که بعضی چهرهها در آن نورانی و بعضی 
چهرهها سیاه میشوند ؛ روز نزدیک, آن زمانی که دلها از شدت وحشت به 
گلوگاه میرسند و تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه میگردد. 


سپس سرت را بالا بگیر و رو به قبله بایست و بگو: ای گرامیترین کسی که 
برایش به گناهان اعتراف ۱00 
تو اعتراف میکند, با رسول و عترتش به تو نزدیک ميشود, به قبر جانشین 

۱1 خدا پناه میبرد. ای کسی که مالک حاجات درخواست کنندگان 
هستی؛ آتگونه که مرا به زیارت و نیل به خواستهام موفق گرداندی, همان 
گونه نیل به خواستهام در دنیا و آخرت را به من عطا فرما و مرا برای هر 
مقام و جایگاه پسندیده موفق کن که دوست میداری در آن جایگاه با 
نامهایت خوانده شوی و در آن عطا و بخششت خواسته شود.(2) 


و شش رکعت نماز میخوانی. و اگر خواستی بیشتر بخوانی این کار را 
انجام بده و دعا میکنی اب که دوست داری, زمانی که خواستی 
ی ام ان سا را بت 
میسپارم و بر تو سلام میخوانم, به خدا و رسول و به آنچه با خود آورده و 
به سوی آن دعوت کت ویر ان دلالت میکند ایمان آورخذیم: خداوندا, این 
زیارت را آخرین زیارتم به سوی او قرار مده, خداوندا, ما را از پاداش 
مزارش بیبهره مگردان, و بازگشت به سوی آن را نصیبمان گردان, اکو. 
قبل از زیارت دوباره مرا از دنیا بُردی, همانا من در مرگم گواهی میدهم به 
آنچه در حال حیاتم بر آن گواهی دادهام. و گواهی میدهم که آن 
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ها (امامان) بیرقهای هدایت. ستارگان در اوج. ارزشهای والا , پناهگاه 
مردمان, وارثان پیامبران, و مثال. نمونه برتر, دعوت نیکو, حجٌتهای تو بر 
اهل دنیا, و سبب طولانیتر میان تو و میان بندگانت هستند, و گواهی میدهم 
هر کسی این امر را نیذیرد, چایگاه او در عمق آتش جهنم است, خداوندا, 
از وک قیال بل و و خاندان او درود بفرستی 
و - نام امامان را یکی یکی ذکر می کنی - و این زیارت را آخرین زیارت و 
پایان بخش قرار ندهی و اگر قرارش دادی. مرا همراه این امامان. امامان 
هدایت. قرار ده. خداوندا, قلبم را با اطاعت. پند پذیری. ولایت پذیری, 
پشتیبانی نیکو و موذت نسبت به انان و تسلیم شدن در برابر اوامرشان 
نرم گردان تا با آن طاعت تو را کامل کنیم و به خشنودی تو برسیم و به 
واسطه رجمنت مستوجچب توابت شویم. خداوندا, همانا من نو را گواه 
میگیرم بر ولایتم برای کسی که دوستش میداری و رسولان و پیامبران و 
فرشتگانت او را دوست داشتهاند, و تو را گواه ی 
از کسی که تو از او اعلان بیزاری کردی و رسولان و پیامبران و فر 
مقلب تو و نویسندگان پاک و نیکو کار از او اعلان بیزاری کردهاند, ۳2 
در دستیابی به تمامی جایگاههای پسندیده موفق و در حالی که بهترین 
مخلوقات هستم از اين حرم منتقل گردان, ای صاحب عظمت و بخشش, 
سلام بر تو ای تاج اوصیای پیامبران , سلام بر تو ای برترین راستکویان, 

م بر تو ای وارث احکام, سلام بر تو ای رکن مقام, خداوندا, مرا از 
جمله ملاقات کنندگان مبارک, و زائران مخلاص, پیروان صادق. و پیروان 
دوستدار, و پاریگران گرامی, و یاران مورد تأیید او قرار ده و مرا 
کر امیتزین ملاقات کننده, بهترین وارد شونده و شریفترین فرد قصد کننده 
در این جر م بخشنده, و مقام والا و سرچشمه شریف و آبشخور باشکوه 
قرار ده که بخشش و رحمنت را قن ان واجب کردی, خداوند و فرشتگان 
الهی که در این حرم حاضرند و اطراف آن»۱7 احاطه کردهاند و به دور آن 
حلقه زدهاند را شاهد میگیرم که کسی که در آرامگاهش ساکن شده و در 
ضریح<ش جای گرفته است, مقدس؛ دوست,؛ برگزیده و وصی مرنضی 
است. چه شگفت انگیز است خاکی که نوری [گنجی ] از خیر و شهابی از 
نور و سرچشمه حکمت و بارانی از رحمت؛ و ابلاغ حجت را در بر گرفته 
است. من نزد 


ص : 407 


خداوند از قاتلان تو و کسانی که به تو ستم روا داشته و به دشمنی با تو 
برخاسته و بر علیه تو و به منظور جنگ با تو همگام گشتند اعلان بیزاری 
میکنم. ای مولای من, ای امیر مومنان, با تو خدا حافظی میکنم خداحافظی 
کسی که به جهت دوری از تو غمگین, به جهت کنارهگیری از حرم تو 
افسرده و بر تو داغدیده است, خداوند این زیارت را آخرین زیازت و آخرین 
بازگشتمان به سوی تو قرار ندهد, همأنا تو شنوا و اجابت کننده هستی.(1) 


2 زیارت ملیح و دلیسند چهارم که ایشان علیه السلام با آن زیارت 
و و رب 
و سه بار خدا را به بزرگی یاد میکند و میگوید: سلام خداوند و سلام 
فرشتگان مقربش و پیامبران فرستاده شدهاش و بندگان نیکوکارش و 
رن شهیدان و راستگویان. بر تو ای امیر موف ان ِ بر آدم. برگزیده 
60 | تس مر ۲ 8رد ی الهی و جهره والای ار 
سوت و ی و سم 
اختضاهی داده شده به سرور »۳ شلام بر به دنا آمده در کعبه, 0 
بسته شده در آسمان, سلام بر شیر خدا در میدان جنگ, سلام بر کسی که 
مکه و منی با آن شرافت یافت: سلام بر صاحب حوض و حمل کننده پرچم. 
سلام بر پنجمین نفر از اهل عباء سلام بر خوابیده بر بستر خواب پیامبر 
صلّی اللّه علیه وآله و جان فدای او در برابر دشمنان, سلام بر کننده در 
سا تا ۱ ۱ 
را اه را 

بر از جای کننده صخره در حالی که مردان قدرتمند از این کار ناتوان بودند, 
سلام بر خطاب قرار دهنده گرگ و سخنگوی با جمجمه در نهروان در حالی 
که استخوانها پوسیده بودند, سلام بر خطاب قرار دهنده آژدها بر منبر کوفه 
با زبان فصیح, سلام بر 
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اماش اک یه سار رات( مه ان تام بو مهن یوم کنو و 
وت هدوتس مت کورت 4 فه کف سس هبو 
ام الکتاب نزد اوست. سلام بر کسی که خورشید بر او بازگشت زمانی که 

در حال غروب بود سلام بر زنده کننده شب بسیار تاریک با نماز شب و 
دلشکن؛ سلام و رحمت و برکات الهی بر کسی که جبرئیل امین او را بدون 
تردید با لقب امیرالموّمنین مورد خطاب قرار داد سلام بر سرور سروران, 
سلام بر صاحب معجزات, سلام بر کسی که فرشتگان هفت آسمان از 
حملات و جنگآوریهای او در تعجب بودند. سلام بر کسی که با پیامبر نجوا 
کرد پس پیشاپیش نجوای خود صدقههایی داد. سلام بر امیر سیاهیان و 
صاحب غزوات, سلام بر خطاب قرار دهنده گرگ بیابانها, سلام بر نور الهی 
در تاریکیها, سلام بر کسی که خورشید برای او به عقب بازگردانده شد و 
نمازش که وقت ن سیری شده بود را به جای افرص و رحمت و برکات 
الهی بر او باد. سلام بر امیر مومنان. سلام بر سرور اوصیاء سلام بر امام 
پرهیزگاران, سلام بر وارث علم پیامبران. سلام بر فرمانرواي دنل سلام 
بر توت افراد موّمن؛ سلام و رحمت و برکات الهی بر آلگوی افراد 
راستگو, سلام بر حجت افراد نیکوکار, سلام بر پدر امامان پاک سلام بر 
اختصاص یافته ی شمشیر ذوالفقار, سلام بر ساقی اولیای او از حوض 
پيامبر برگزیده صلّی الله علیه وآله, تا زمانی که شب و روز پی درپی به 
دنبالن هم میا یت سلام بر خبر بزرگ, سلام بر کسی که خداوند در مورد او 
نازل فرمود: «و یه فی آَمْ الکتاب لدینا لعلن حکیم» (همانا او در میان 
قرآن نزد ما بزرگوار و با حکمت است , سلام بر راه راست خداوند, سلام 
1 الهی بر تعریف شده اق اق‌دن تفرات: و اتجیل .و فران 


سس به روی ضریح می افتی و آن را میبوسی و میگویی: ای امانتدار 
ای ایا ول ایا راما در دا ی 
قبرت پناه اورده تو را زیارت کرد بار و بنه خود را در استانه بارگاهت بر 
زمین افکنده به قصد نزدیکی به خدای متعال و بلند مرتبه, به وسیله تو از 
رسیدن به تو تری کرده و تو را بعد از خدا برای خود کافی دانسته است. 
گواهی میدهم همانا تویی کوه طور, کتاب 
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مسطور (نوشته شده). رق منشور (صفحات پخش گردیده). دریای علم 
کداخته: ای ولی خدا همأنا هر زیارت شوندهای را عنایتی است به نسبت 
زاثر و کسی که آهنگش کرده و به سوی او آمده است, و من دوستدار تو 
هستم و به حقیقت بار و بنه سفرم را در بارگاهت انداختهام و به حرمت 
پناه آوردهام, و به جهت آگاهیم از جایگاه والایت و شرافت درگاهت به 
رسای آمردهاه ۵ به یعت: ا هان بر رو من تس کی مکی ۵ 
مرا از خواب باز داشته است, جز خداوند متعال و توسل و طلب شفاعتم 
به تو نزد او هیچ حافظ و پناهگاه و سنگری سراغ ندارم که به آن پناه ببرم, 
هان که من در اینجا در اتتانه نو فرود آمدهام, تو دارای جایگاه والا و مقام 
بزرگی نزد خدا هستی, ای مولای من نزد خدای پروردگارت برای من 
شفاعت کن. 


سپس ضریح را ببوس و رویت را متوجه قبله کن و بگو: خداوندا, ای 
شنواترین شنوندگان, ای بیناترین بینندگان. ای سریعترین حسابگران, و ای 
بخشندهترین بخشندگان, همانا من با توسل به محمّد خاتم پیامبران و 
فرستاده تو به سوی جهانیان. و توسل به برادرش و پسر عمویش, انزع 
بطین (از شرک جداشده سرشار از دانش) و دانشمند و روشنگر. علی 
امير مومنان, و حسن و حسین دو امام شهید. و با توسل به علی بن حسین 
زینت عبادت کنندگان, محمّد بن علی شکافنده علم اوّلين, , جعفر بن محقد 
تزکیه یافته ترین راستگویان. موسی بن جعفر فرو خورنده خشم آشکار و 
دربند و زندانی ظالمان. علی بن موسی رضای مانتدار. محمّد بن علی 
جواد نشان هدایت یافتگان, علوت بن محمد نیکوکار و راستگو و سرور 
عبادت کنندگان؛ حسن بن لو عسکری ولوث مقمنان و جانشین حجت 
صاحب امر روشن کننده و مشخص کننده برهانها و دلایل, به سوی تو تقرب 
میجویم که تمامی غمها و غصههايم را از من بزدایی و مرا از شر بلای 
حتمی کفایت کنی, از انش جهنم که دارای شعلههای ناب و خالص است 
پناهم دهی, به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان. 


ص: 410 


سپس دعا کن به هر چه که میخواهی و از او خداحافظی کن و برگرد اگر 
خرا اه ۱۱ 


می گویم: مولف مزار کبیر میگوید: زیارت دیگری مخصوص ایشان وجود 
دارد به اين ترتیب که زاثر قصد باب السلام میکند و سی و چهار بار الله 
اکبرمیگوید. سی و سه بار الحمد لله میگوید. سی و سه بار سبحان الله 
میگوید و سی و چهار با ر لا اله الا الله میگوید, سپس به سمت ضریح میرود 
و میگوید: سلام خداوند و سلام فرشتگانش.. .تا یایان دعا. 


میگویم: و زیارت را به صورتی که گفته شد با کمترین تغیبر نقل میکند. و 
ما آن را از ترس تکرار بیان نکردیم تا میرسد به : ای مهربانترین مهربانان. 


سپس گفت: شش رکعت نماز زیارت می خوانی, هر دو رکعت با سلام 
شروع میشود و بعد از آن سجده میگزاری و در سجدههایت آنچه که امیر 
مومنان علیه السلام میگوید را اين گونه بر زبان میأآوری: ای سرورم, با تو 
نجوا می کنم همانگونه که یک بنده ضعیف با مولای خود نجوا می کند, و به 
سوی تو درخواست میکنم درخواست کسی که میداند همانا تو عطا میکنی 
و انچه نزد توست کاهش نمییابد, و از تو طلب امرزش میکنم. طلب 
آمرزش کسی کم میداند همانا هیچ کس جز تو گناهان را تمیبخشد؛ و بر تو 
ها خدایا عفو و گذشت (تو را طلب میکنم) ۰ 
خواستی از او خداحافظی کنی میگویی: تو را به خدا میسیارم و تحت 
حمایت او قرارت میدهم و بر تو سلام میخوانم. ای مولاي من, ای امیر 
موّمنان, به خدا و به رسول و به آنچه که : تو آوردی و بر آن دلالت کردی 
ایمان آوردم. خداوندا, ما را همراه شاهدان بنویس. خداونداء اين زیارت را 
آخرین زیارت قبر ولیث خودت: هدایتگر بعد از پیامبر و انذار دهنده و بیم 
دهندهات قرار مده, و بازگشت به سوی آن را هميشه تا زمانی که مرا (در 
دنیا) باقی میگذاری نصیبم گردان. پس هرگاه مرا از دنیا بردی با او و در 
زمره یاران او و زیر پرچمش محشورم 
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متا مه نذا رم. یی نم بر هم دنه کم ۵ بهیتتر ۶ ان بان من 
و او جدایی مینداز, به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان.(1) 


3 سپس سید رحمه الله میگوید: زیارت پنجمی وجود دارد که وجود 
زیارت ميشود, به این ترتیب که در برابر ضریح شریفش میایستی و 
یی . 


میگویم: شیح مفید رحمه الله این زیارت را با کمترین تغییر همراه با 
اخایات ان ات فم حا ار اصا ان ریسفت وه 
قدیمیتر و مطمئنتر است. شیحخ رحمه الله تتمهای در ذکر زیارت مولای ما 
اوای اعی ره ای لاه ای ها اس مان 2 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 


اگر خواهان زیارت بودی, پس رو به قبر امیر مومنان علیه السلام بایست و 
بگو: سلام بر تو ای رسول خداء سلام بر تو ای برگزیده خدا, سلام بر تو ای 
امانتدار الهی, سلام بر کسی که خداوند او را 3 و او را مخصوص 
گردانید و از میان انسانها او را انتخاب کرد. سلام بر تو ای دوست خدا تا 
زمانی که شب تاریک میشود و به تاریکی میگراید. و روز روشن میشود و 
به روشنایی فیکر اند سلام و رصمت و برکات الهی بر نو تا تا زمانی که 
سکوت کننده سکوت میکند و سخنگو به سخن مییردازد و طلوع کنندهای به 
نور افشانی میپردازد, سلام و رحمت و برکات الهی بر مولایمان امیر 
مومنان علی بن ابی طالب. صاحب سابقهها و افتخارات, پیروزمند و نابود 
کننده لشکریان, بسیار قدرتمند و قوی و پرتوان و از اساس نیرومند, 
ساقی موّمنان با جام از حوض رسول, قدرتمند و امانتدار, سلام بر صاحب 
عقل و فضیلت و نیکیها و چیزهای پسندیده و بخششها, سلام و رحمت و 
پرکات خداوند بر سوار کار مومنان. شیر یکتاپرستان و قاتل مشرکان, و 
جانشین فرستاده پروردکار جهانیان, سلام بر کسی که خداوند او را به 
وسیله جبرئیل امین تایید نمود و به وسیله میکائیل یاری داد, و او را در هر 
دو جهان اراسته کرد و هر 
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آنچه سبب روشنی چشم میشود به او پیشکش کرد و درود خداوند بر او و 
بر خاندان پاکش و بر فرزندان بر گزیدهاش و بر امامان هدایت پافته باد, 
کسانی که به نیکی فرمان دادند و از بدی نهی کردند, و نمازها را بر ما 
واجب کردند. و به دادن زکات فرمان دادند, و روزه ماه رمضان و قرائت 
قران را به ما یاد دادند, سلام بر تو ای امیر مومنان و فرمانروای دین و 
فرمانده پیشانی سعفید سوار بر اسبان ساق سفید, سلام بر تو ای دروازه 
الهی, سلام بر تو ای چشمان نظارهگر, ای دستان عطابخش, ای گوشهای 
بسیار شنوا, , ای حکمت والا و ای نعمت فراوان خداوند, سلام بر سرور 
پرهیزگاران نیکوکار, سلام بر برادر رسول خدا و پسر عمویش, و همسر 
دخترش و افریده شده از سرشتش, سلام بر اصل ریشهدار و شاخه 
بزرگوار, سلام بر میوه رسیده, سلام بر آبو الحسن علی, سلام بر درخت 
طوبی و تندره الصتهی» نتتاز قیر ادض جر کزیدم خدا, نوح پیامبر خدا, ابراهیم 
دوست خدا, موسی همکلام خدا, عیسی روح خدا, 4 مد صلید الله علیه 
و ال خییف خدا ماش بر بر استجویان: پیامبران,. شهیدان و افراد صالح که 
از بهترین دوستان و همراهان به شمار میآیند. سلام و رحمت و برکات 
لمیر تور ورها وراه باکان مار بان رصلام ریت اماتان بای 
سلام بر ریسمان محکم الهی و جنب (جانب و پهلو) قدرتمند اوء سلام بر 
امانتدار خدا بر روی زمین و خلیفه و جانشین او, حکومت کننده به فرمان 
او و به پا دارنده دینش سخنگو , به حکمت و عمل کننده به کتاب او, برادر 
رسول خدا و همسر بتول و شمشیر از نیام برآمده الهی, سلام بر صاحب 
دلالتها و ایات شگفتانگیز, معجزههای چبره و نجات بخش از هلاکتها, کسی 
که خداوند در آیات محکم از او نام برده است, خداوند متعال میفرماید: «و 
(ئه فی ام الکتاب لدینا علین حکیم» [و همانا او در قرآن و نزد ما بزرگوار و 
باحکمت است 1 سلام و رهمت و برکات الهی بر نام پسندیده خداوند, و 
چهره نورانیش, و جنب (جانب و پهلو) والای او سلام و رحمت و ۰ 
الهی بر حجٌتهای الهی و اوصیای او, افراد مخصوص و برگزیدگانش, افراد 
خالص و امانتدارانش, ای مولای من. ای امانتدار الهی و حجت او قصد 
زیارت تو کردم به حق تو اشنایم. دوستان تو را دوست میدارم و با 
دشمنانت دشمنی میکنم. با زیارت تو به خدا تقزب میجویم, نزد خدا. 
پروردگار 
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من و پروردگار تو, در مورد نجات یافتنم از آتش جهنم و برآورده شدن 
را 


سپس به سوی قبر خم شو و آن را ببوس و بگو: 


ای امیر مومنان, سلام و رحمت و برکات خدا و فرشتگان مقزبش بر تو 
باده فرشتگانی که قلبا تسلیم تو شده از فضیلتت سخن گفتهاند. و شاهد 
ات کم هد باس سا رم اف ار مار باس هی ای 
میدهم تو بسیار پاک و طاهر و مطهّر هستی, ای ولیْ خدا و رسولش 
گواهی میدهم که تو به ابلاغ و ادای واجباتت پرداختی, گواهی میدهم که به 
راستی تو جنب (جانب و پهلو) خدا و باب او هستی, همانا تو حبیب خدا و 
۱ ۱ ۱ 
دا ای له نوی له همی‌ریه فصو خریه خدارد ال دراه 
مرتبه به زبارتت آمدم و مشتاق شفاعت تو میباشم و با شفاعت تو خواهان 
رهایی ان ان کنم. هتم انز ان نه تو بناج میبرم حال آنکه از گناهانم 
که بر روی پشتم انباشته کردهام فرار میکنم, به امید رحمت پروردگارم به 
سوی تو بیقراری میکنم, به سوی تو آمدم ای مولای من, با توسل به تو 
خواهان شفاعت هستم, به واسطه تو به خداوند نزدیکی می جویم تا 
حاجاتم را بزآورق: پس ای امیر مقمنان به درگاه خداوند مرا شفاعت کن 
که من بنده خدا و دوست و زاثئر تو هستم. تو در پیشگاه خدا دارای جایگاه 
پسندیده و مقامی عظیم و شأنی بزرگ و شفاعتی پذیرفته هستی. خدایا بر 
محمد و خاندان محمد درود فرست و بر علی امیر المومنین بنده برگزیده 
ات و امین وفادارت و ریسمان محکمت و دست والایت و هم جوار اعلی و 
کلمه نیکویت و حجتت بر مردم و دوست بزرگت و سرور اوصیا و رکن اولیا 
و ستون برگزیدگان, امیر مومنان و بزرگ دین و رهبر شایستگان و امام 
ی و و و ی 
برادر پیامبرت و جانشین رسولت که شبانه بر بستر حضرت خوابید و تسلی 
دهنده او و گشاینده اندوه از چهره اش که او را شمشیر برای پیامبری او و 
نشانه ای برای رسالت او و شاهدی بر 
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امت او و راهنمایی بر حجت او و حامل پرچم او و حافظ خون او و هدایتگر 

مت او و دست قدرت او و تاج سر او و دروازه اسرار او و کلید پیروزی او 
قرار دادی تا اينکه سپاهیان شرک را به اذن تو در هم کوبید و لشکریان 
کفر را , اس ای وا مت ادا ی رل که کرو 
خود را وقف فرمانبرداری او کرد. پس خداوندا بر او درود فرست. درودی 
دائمی و جاوید. 


سپس بگو: سلام بر تو ای دوست خدا و شهاب فروزان و نوری که در پی 
آن آید. ای فرزند بهترین ها! ای ی تعالی 
گناهانی است که بر پشتم سنگینی می کند و تنها خشنودی او بر آن وارد 
می شود. پس به حق کسی که در رازش تو را امین خویش دانست و در 
امر خلقت خویش به تو اعتماد کرد, به درگاه خداوند شفیع من باش و مرا 
از آتش نجات ده و در تمام روزگار پشتیبان من باش که من بنده خدای و 
دوست و زاثئر تو هستم. خداوند بر تو درود فرستد.(1) و شش رکعت نماز 
زیارت بگزار و هر چه خواستی بخواه و بگو: سلام بر تو ای امیر المومنین 
سلام خدا از سوی من بر تو باد مادامی که من زنده ام و روز و شب باقی 
است. 


سپس به امام حسین علیه السلام اشاره کن و بگو: سلام بر تو ای ابا 
عبدالله, ی ای 
خداوند تعالی, پروردگارم و پروردگار شما متوسل شده ام و به وسیله 

به سوی خداوند رو کرده و در این حاجتم به درگاه خدا از شما شفاعت می 
جویم, پس شفاعت مرا کنید ؛ چرا که شما در نزد خداوند مقامی پسندیده و 
شانی آبرومند و جایگاهی رفیع و وسیله دارید. من از شما زو فی. کرداتم 
ماه بت تسا ای رسای و ای ات او ان 
یر ی ی 
کا مت ۱ ار اه تمام خاحا هه ات پس شفاعت مرا 
کنید تا بر حالتی بازگردم که خداوند می خواهد. هیچ نیرو و قوتی جز به 
دست خدای متعال 
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نیست.. کارم را به خداوند واگذار می کنم و از خداوند بتنت: کرزهی: مین 
جویم و به خداوند توکل می کنم و می گویم: خدا برای من کافی و بس 
است. خداوند دعای هر کس را که دعا می کند مستجاب گرداند. پس از 
خداوند و شما پایانی نیست ای سرورانم. هر چه خداوند پروردگارم بخواهد 
همان می شود و انچه نخواهد روی نخواهد داد. ای اقای من ! ای امیر 
المومنین و مولای من ! و تو ای ابا عبد الله ! سلام من بر شما دو بزرگوار, 
سلامی پیوسته تا زمانی که شب و روز به هم پیوسته باشند و به نز 

متصل می شوم و اگر خدا بخواهد بی پرده به شما سلام می کنم. و خی 
شما از او می خواهم آن را بخواهد و انجام دهد که اوست ستوده بزرگوار. 
ای سرورم با توبه و ستایش به درگاه خداوند و خشنود به رضای او و با 
یقین به اجابت و امیدوارانه و با امید از شما روی می گردانم و باز به 
زیارت شما باز می گردم و رجوع می کنم و نسبت به شما بی میل نیستم. 
بلکه اگر خداوند تعالی بخواهد به سوی شما باز می گردم ای سروران من ! 
پس از اینکه اهل دنیا نسبت به شما و زیارت شما بی میل شدند. پس 
خداوند مرا از آنچه بدان امید بسته ام و آز آرزوی زیارت شما ناامید 


نگرداند که اوست نزدیک اجابتگر. 


سپس رو به قبله بایست و بگو: ای خدا ای خدا! ای اجابت کننده دعای 
درماندگان و ای زداینده اندوه اندوهناکان و ای یاری رس یاری خواهان و 
ای فریادرس فریادخواهان و ای کسی که از رگ گردن به من نزدیک تری. 
ای کسی که بین انسان و قلبش حائل می شود و ای کسی که او بخشاینده 
های دزدانه و انچه را که دل ها نهان می دارند. می داند. !(1) و ای کسی 
که هیچ چیز نهانی از چشمان او پنهان نیست. ای کسی که صداها بر او 
مشتبه نگردد, ای کسی که حاجات او را به اشتباه نیفکند, ای کسی که 
پافشاری اصرارکنندگان او را به ستوه نمی آورد, ای کسی که هر از دست 
رفتنی را در می یابی ! ای گردآورنده هر پراکنده, ای پدید آورنده جآنها پس 
از مرگ ای کسی که هر روز در کاری است. ای برآوزندم حاجات, ای 
زداینده گرفتاری ها؛ 
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ای بخشاینده خواسته ها, ای صاحب آززنه‌ها ای کفایتگر امور مهم؛ ای 
کسی که از هر چیزی بی نیاز است و چیزی در اسمانها و زمین از او بی 
نیاز نیست. از تو می خواهم به حق محمد و علی امیر المومنین و به حق 
فاطمه دختر پیامبرت و به حق حسن و حسین که من در این جایگاهم به 
وسیله آنان به تو تقرب می جویم و به واسطه آنان به تو متوسل می شوم 
و به درگاهت شفاعت می جویم و به حق آنان از تو مسئلت می نمایم و به 
فد هگا ی کرو او ری که آنان جر پرو و رنه 
و به حق آنچه آن بزرگواران را به وسیله آن بر جهانیان برتری دادی و به 
حق نامت که آن را نزد ایشان به ودیعه نهاده ای و به واسطه نامت آنان را 
در بین جهانیان مخصوص فرموده ای و آن بزرگواران و برتری آنان 97 
آمدم و از تو می خواهم بر محمد حاندان مد درو فرست و غم و 
اندوه و گرفتاریم را از من بکُشایی و در امور مهمم مرا کفایت کنی و دینم 
را ادا کنی و مرا از فقر و نداری نجات بخشی و از درخواست از مخلوقان 
بی نیاز کنی و از اندوه کسی که از غم و اندوهش می هراسم و سختی 
کسی که از سختیش می ترسم و از ناراحتی کسی که از حزنش بیمناکم و 
شر کسی که از شرش می هراسم و از مکر کسی که از مکرش می 
ترسم و از تجاوز کسی که از تجاوزش می ترسم و از ستم کسی که از 
ستمش می هراسم و از سلطه کسی که از سلطه اش بیم دارم و از حیله 
کسی که از حیله گریش می هراسم, کفایتم کنی و مکر و حیله اش را از 
من باز گردانی و از قدرت کسی که از قدرت و توانائیش می هراسم 
کفایتم فرمایی و حیله حیله گران و مکر مکاران را از من باز کردانی. 
خدایا ! هر کس نسبت به من نیت سوئی دارد تو نیز ان را برای او اراده 
فرما و هر کس در پی فریب من است فریبش ده و حیله و قدرت و 
اکاذیب او را از من دور فرما و هر طور که خواستی و هر کجا که خواستی 
ایا از من وان دای با ری کوس‌شارتن بکی وبا بای که ار 
نیوشانی و نیازمندی ای که مانعش نشوی و با بیماری ای که عافیتش 
ندهی و با ذلتی که عزتش ندهی و با بینوائّی ای که رفعش نسازی, او را از 
من مشغول بدار. خداوندا خواری را در برابر چشمانش قرار ده و فقر را 
در منزلش و بیماری را در بدنش وارد گردان تا او را از من مشغول بداری 
به گونه ای که از 
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مشغولیت آن نجات نیابد و یاد مرا از خاطرش ببر چنانچه یاد خود را از او 
به فراموشی سپرده ای و گوش و چشم و زبان و دست و پا و قلب و تمام 
اعضا و جوارح او را از من بگیر و در تمام آنها بیماری وارد کن و او را شفا 
نده تا اینکه او را بدین وسیله از من و یاد من مشغول بداری و مرا کفایت 
کن ای کفایت کننده آنچه را که غیر تو کفایت نکند. و گشایشگر کسی که 
برایش گشاینده ای جز تو نیست و فریادرس کسی که برایش فریادرسی 
جز تو نیست و همسایه کسی که برایش همسایه ای جز تو نیست و پناهگاه 
کسی که پناه دهنده ای برایش جز تو نیست. . توئی مابه اطمینان و امیدم و 
پناهگاه و گریزگاهم و ملجا و جای نجاتم. به وسیله 0 
به تو رستگاری می جویم و به محمّد و خاندان محشّد سوی تو رو می کنم و 
متوسشُل می شوم و شفاعت می خواهم, ای خدا, ای خدا, ای خدا, ستایش 
تو راست. و نیکی و بخشش از آن توست. شکایت تنها به سوی توست و 
تویی که به یاری خواسته شده ای, از تو می خواهم به حق محمد و خاندان 
محقّد, که بر محقّد و خاندان محقّد درود فرستی و غم و نگرانی و اندوه 
شدید مرا در این جایگاهم برطرف کنی؛ همچنان که از پیامبرت تخرانت .ده 
غم و اندوهش را برطرف نمودی و او را از هراس دشمنش کفایت کردی. 
از من برطرف کن همچنان که از او برطرف نمودی و از من بگشای 
همچنان که از او گشودي و مرا کفایت کن همچنان که او را کفایت کردی و 
از من برگردان هراس آنچه را که از هراسش می ترسم و هزینه آنچه را 
که از هزینه اش می ترسم و نگرانی آنچه را که از نگرانی اش بیم دارم, 
بدون هیچ زحمتی از اين بابت بر جانم و مرا بازگردان به برآوردن حاجاتم و 
کفایت آنچه نگرانی اش مرا نگران کرده, از کار آخرت و دنیایم, ای مهربان 
ترین مهربانان ! 


سپس رو به سوی امیر موّمنان علیه السلام می کنی و می گویی: سلام بر 
تو.آی امیر مومان و ای ابا عید الله الخسن: مه با سس وتا شب و 
روز هست و خدا این زیارت را آخرین زیارت شما قرار ندهد و بین من و 
شما جدایی نیندازد. 


سپس باز می گردی.(1) 
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می گویم: 


سید رحمه الله اين زیارت را تا این سخن «در حوادث روزگار پشتیبان ما 
باش که من بنده خدا و دوست و زاثر تو هستم. درود و سلام فراوان خدا 
بر تو باد» آورده, سپس گفته: سپس برای آن حضرت و حضرت آدم و نوح 
علیهم السلام شش رکعت نماز زیارت بخوان؛ برای هر کدام دو رکعت؛ 
فنیسی: اکیخدا خواهد ترختش و کار راش فیز آمیر الخذیتن علیه السام: 
پیرو آنچه روایت شده امام حسین علیه السلام را با زیارت دوم از زیارت 
عاشورا زیارت کن. 


می گویم: به پاری آنچه سید در اینجا ذکر کرده, از زیارات مخصوصی که 
برای روز عاشورا نقل خواهیم کرد روشن خواهد شد که این زیارت از 
ظینی ان نامام ای علیه لام له آشاد ان ی واه 
شد و تغییر و اختصاصی که مفید و سید رحمهما الله ایجاد کرده اند برای تو 
روشن خواهد شد و بهتر است آن زیارت را به آنچه ذکر خواهد شد متصل 
حت تا زاثر از آن فضیلت والایی 0 معتبر اون شامل آن شده 
فا کر 


24 آنچه. مولف المزار الکبیر روایت ت کرده مقید این مطلب است, گفته: 
محمد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره روا یت کرده که گفته است: به 
همراه صفوان بن مهران جمّال - و عده ای از یارانمان به نجف رفتیم پس 
اد انکم امام ضادق علیه الم وا ند ده بر اس الحممن غانه ااسلام 
را زیارت کردیم, 1 سل از کز ات از زیارت؛ صفوان 0 ناحیه 
السلام را ازا مان ار ار ان اس اس لاه ام ارت 
کنیم و گفت: به همراه سرورم امام جعفر صادق علیه السلام وارد اینجا 
شدیم و ان جناب چنین کردند و پس از نماز و وداع, این دعا را خواندند. 
سپس به من فرمود: ای صفوان ! بر این زیارت مراقبت کن و این دعا را 
تخوان و آن دو بزر گوار را انم زیانت کن که هر کسن اوه بن ار 
جناب از نزدیک يا دور زیارتنامه بخواند. من خود ضمانت می کنم که 
زیارتش مقبول و سعیش مورد سپاس گردد و سلامش بی واسطه به آنها 
رسته اف ار وی خدا مور ارات وه هر اجه وا هه ترس و 
خوایت اضرا ات هی که ای وان اس شارت را سا ان تم از 
پدرم یافتم و پدرم از پدرش علی بن حسین, از پدرش حسین 


ص: 419 


بن علی و حسین از برادرش حسن از امیر المومنین علیهم السلام با چنین 
موی ووات روت ع اس امین بت شام از مشل تدای 
اللة علبه و الهة از خبر تیل با این, مخضمون فر مود خداوند عزوجل سوگند باد 
کت اه کی پر رت اضرا شش ص قلی اس میا اه 
زیارت کند. چه از نزدیک یا از دور, و اين دعا را بخواند, زیارتش مقبول 
ان امه را 
رسانم و درخواستش را به او می بخشم. آنگاه دیگر از من نا امید باز نمی 
گردد و با برآوردن خواسته هایش و نیل به بهشت و رهایی از آتش او را 
شاد و چشمش را روشن گردانم و او را در زمره شفاعت یافتگان شفاعت 
می کنم. به غیر از کسی که با اهل بیت دشمنی داشته باشد. خداوند متعال 
بدین وسیله به ذات خویش سو گند یاد کرده و فرشتگان را ان شاهد 
گرفته و جبرئیل گفت: ای محمد, خداوند مرا به سوی تو فرستاد تا به تو و 
علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان تو بشارت دهم تا 
شادی تو ای محمد تا روز قیامت و شادی علی و فاطمه و حسن و حسین و 
امامان و شیعیانتان ۳ روز بعت جاوید رود صفوان گفت: 


امام صادق علیه السلام فرمود: ای صفوان ! ! وقتی به درگاه خدای تعالی 
خاختی یافی از هر فکان که تواشتی این زارت را بحوان وان ععا را یکو 
و از پروردگارت حاجتت را بخواه که از جانب خداوند برایت برآورده شود و 
خداوند به لطف خویش به رسول خدا صلی الله علیه و آله خلف وعده نمی 
کند و ستایش خدای راست و این زیارت به این صورت است: سلام بر تو 
ای ۳ خدای ات وا ] ار اجه ضفید رضعه اللف. آمزتم اداعه داد: 


۳ 


باید برخی از عبارات زیارت پیشین را که بر برخی آذهان پنهان است 
توضیح دهیم. قول وی: «یا ولی الله» یعنی دوستدار يا محبوب خدا يا کسی 
که خدا او را به امر خلق يا به جآنهایشان اولی دانسته در قول خدای 
تعالی: «اینما تما ولیک اللَة 5 رشولَُ»(2) ( ولیخ شماء تنها خدا و پیامبر 
ات امد قول حضرت علیه السلام : 
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1-. المزار الکبیر: 65 - 69 
2 . مائده / 55 


«آشهد آنک کلمه التقوی» اشاره ای است به قول خدای تعالی: «و ألرَمَهُم 
کلمة الَفُوی»(1) و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت.) و اکثر مفسرین 
آن را به کلمه شهادت تفسیر کرده و گفته اند: اضافه شدن کلمه به تقوا 

به. این -دلیل است که یمن برای. آن انیتتیا کلفه. اهل تعوا است: با بد 
وتسناه آن خود را از آتش حفظ می کند و در روایات وارد شده که مراد از 
ان امامان علیهم السلام هستند و اطلاق کلمه نز آن به دلیل سود بردن 
فرذم از ان بزر کواران و کلام انان است:[12 


فیروزآبادی گوید: عیسی کلمه الله بود ؛ زیرا از او و کلام او سود برده می 
شد و حاصل اینکه متکلم با کلام خویش آنچه را که قصد اظهار آن را دارد. 
اظهار می کند و خداوند تعالی با خلق آن بزرگواران علیهم السلام علوم ۵ 5 
معارف و شکوه شأن خویش را که می خواست به وسیله آن اظهار کند 
بیان کرده و احتمال دارد مراد این باشد که ولایت آنان و ایمان به آنها کلمه 
اع انتتت که به»ناسطه ان انشان خوو را اسن خحات مس دهد کر تیجه 
در ایتجا مضاف را در تقدیر داریم؛یا در اسم ان با در خبر آن؛یعتی ولایت 
تو کلمه تقواست يا اینکه تو صاحب کلمه تقوا هستی و چنین حملی به 
حست صالعه شا است. 


تفسیر سایر خصوصیات و مناقب آن جناب صلوات الله علیه در کتاب 
«الامامه» و کتاب احوال حضرت علیه السلام گذشت و در اینجا آن را 
مجددا| ذکر نمی کنیم تا از تکرار دوری گزينيیم. قول حضرت علیه السلام: 
«مدحوض», گفته می شود: «دحضت الحجه دحضا» یعنی حجت, باطل شد 
و گمان نمی کنم در لغت متعدی باشد. شاید هم در اصل بنا بر باب ا(فعال 
«مدخحض» بوده باشد و دچار خطای نگارشی شده. گاهی اوقات هم مفعول 
به معنای فاعل می آید. شاید هم مراد از ان داحض باشد يا اينکه متعدی 
آمده, به هر سان لغوی ها بدان مطلع نیستند. قول حضرت علیه السلام: 
«أول مظلوم» یعنی: از امامان بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله. این 
سخنش «و احتسبت » یعنی: شکیبایی تو پا سایر اعمالت برای خداوند 
متعال 


ص: 421 


1-. فتح / 26 
هب القاخوست 4 172 


بوده و نه غرضی دیگر. جزری(1) در حدیث «من صام رمضان ایمانا و 
احتسابا» گفته است: یعنی: [کسی که ] در طلب خوشنودی و ثواب خداوند 
[روزه بگیرد] و «الاحتساب» از حسب مثل «الاعتداد» است از عذ, به 
کسی که نیت عملاش را خشنودی خدا در نظر می گیرد گفته شود: 
«احتسبه» زیرا در چنین زمانی او می تواند را به شمار آورد. و در 
نقحه آن را در ال انخاه فعز. ره کفتماق قران دهد که کدی که ان دا 
برمی شمرد و احتساب در اعمال نیک و در ناملایمات به معنای مبادرت به 
درخواست اجر و دریافت آن با تسلیم و شکیبایی یا با بکارگیری انواع نیکی 
و پرداختن به آن به وجه مر سوم آن در جهت طلب ثواب مورد انتظار از آن 
است. پایان. 


«الصدیق» بعنلی بسیار راستگو در سخن و عمل و کسی که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله را تصدیق کند, پیشتازتر و بیشتر و شدیدتر از دیگری 
اشت: فیروزایادی 2 کفته اس لته رسلی از,پوست. که لباش را دز 
آن نهند و در مورد مرد به معنای موضع سر او است. قول حضرت علیه 
السلام: «و التالی لرسوله صلی الله علیه و اله» یعنی جانشین بعدی و 
پسین او يا از لحاظ منزلت در فضل و بزرگی پس از مرتبه او قرار دارد و 
«المواسی له بنفسه »> المواساه با همزه و گاه قلب به واو می شود به 
معنای مشارکت و سهم داشتن در معاش است ؛ ۰ بعلی در جان خویش بخل 
نورزید, بلکه جان خویش را بخشید تا حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
را حفظ کند. قولش «من غیر جفاء» فیروزآبادی(3) گفته است: «جفا علیه 
کذا» یعنی سنگین شد و جفا نقیض «صله < بخشش و کرم» است و 
گفته(4): «الوطر» با حروف متحرک یعنی: حاجت و حاجتی که نگران و 
متوجه آنی, وقتی که به آن رسیدی به وطر خویش رسیده ای و جمع 
«اوطار» است و جزری(3) گفته است: ذکر وفد در حدیت 
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1- . النهایه 1 : 258 
2 . القاموس 1 : 190 
3- . القاموس 4 : 313 
4-. القاموس 2 : 154 
5- . النهایه 4 : 237 


تکرار شده و به معنای جماعتی است که کرد هم می آیند و شهرها را تابود 
می کنند و مفردش «وافد» است و همین طورند کسانی که به قصد دیدار 
یا طلب یاری و بخشش و یره به سوی حاکمان می روند. می گویی: «وقد 
یف فهو وافذ» و درباره حدیث دعا گفته است(1): «أسألک بمعاقد العز من 
عرشک» یعنی با ویژگی هایی که بدآنها عرش؛ استحقاق عزت و سربلندی 
را بافته.یا با حواضع شکل. طرفترن غرت. ار عرستن. نو و.حفیفت. معنایی آن 
«به عزت عرش تو» است. سخنش: «و منتهی الرحمه من کتابک» یعنی: 
شتهای. رمتی که از کاب مفدسن به بعتی قرآن با لو نسات.می رده 
احتمال دارد «من» بیانیه باشد. 


سخن حضرت علیه السلام «و عزائم مغفرتک» یعنی آنچه حتمی و لازم 
نود آنبرا ابجات می کنر سفن حضرت علنه. السام. نو عرائم. آمزه» 
عطف است بر سخنش: «انبیائه» یعنی آخرین اوامر استوار و لازمه 
خداوند که پس از آن دچار زوال و تغییر و دگرگونی نمی شود. قول 
حضرت علیه السلام «منتهی علمک» یعنی: آنچه از علم تو به خلق فرو می 
ریزد و سلام و درودهای کامله تو به سوی او منتهی می گردد و می رسد یا 
مره ای راد اه ای سم وان مرا اوه اس تا 
واسطه و يا واسطه هایی از او اخذ کرده و همین طور رحمت و درودها نیز 
به او می رسد ؛ زیرا او سبب و وسیله برای دستیابی به نیکی هایی است 
که موجب آنهاست. و احتمال دارد یک مضاف در آن در تقدیر گرفته شود 
بعنی: او صاحب نهایت علم توست یعنی نهایت علمی که دستیابی به آن 
و سلام ها و درودها و فیروزآبادی(2) 
گفته است: «الازلام» تیرهای قماری است که در جاهلیت با آن چیزها را 
بین خود تقسیم می کردند و جزری(3] گفته: تیرهایی که در جاهلیت بر آن 
امر و نهی, «انجام بده» و «انجام نده» نوشته شده بود. شخصی یکی از 
آنها ار ری و تا ازدفاج با 
کار مهمی می کرد, دستش را در آن فرو می کرد و از آن تیری را بیرون 


ص: 423 
1- . النهایه 3 ۰ 127 


2 . القاموس 4 : 125 
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می آورد, اگر تير امر را بیرون می آورد به سوی کار خویش می رفت و 
اد تهی ترفن می اهد از ان کار دست هی کشیه.ه آن.ر | انجام تج داد: 
پایان. 


میگویم:. شاید. در ایتجا کنایه ای باشد از خلفای سمتمگر و بیروان: آنها؛ 
چنانچه پیش و پس از آن نیز کنایه از آنها است. «وبیل» به معنای سخت 
است. سخن حضرت علیه السلام: «و القدر البالغخ قی الحمل» مبالفه 
است ؛ یعنی: خداوند در آفزنننش شما تقدیر جامعی برای صلاح امور بندگان 
و نظام آن در نظر دارد و «السفره» فرشتگانی است که اعمال را برمی 
شمارند و بر پیامبران و امامان علیهم السلام نیز اطلاق می شود و قول 
حضرت «حافون» حامل هر دو معناست یعنی: طواف می کنند و 
«الرمس» با فتحه یعنی: قبر. 


جزری!(1) در مورد این سخن حضرت «واها لک» گفته است: هر کس به 
مصیبتی گرفتار شود و با افسوس و دریغ شکیبایی پیشه کند, گفته شیدم؛ 
معنی این کلمه حسرت خوردن است و گاه برای اظهار شگفتی در برابر 
چیزی ذکر می شود و گفته می شود: واه له. قول حضرت علیه السلام: 
«علی اسم الله» اسم برای آن حضرت استعاره شده به سبب دلالت کردن 
او به خداوند و صفات مقدسه او؛ چنانچه اسم بر مسما دلالت می کند یا به 
این دلیل که توسل به او موجب رسیدن به خواسته ها می شود؛ ۰ همچون 
ساسا ره ان با سا سامت ها ای اه 
عالّم است و مراد از وجه جهتی است که از آن می آید؛ یعنی اتصال به 
خداوند تعالی تنها از طریق آنها میسر می شود و به دلیل اينکه آن حضرت 
وسیله ای برای رسیدن به خداوند متعال است., گوئی که او راه خداست با 
ولایت او و پیروی از او راهی است که خلق را به خداوند می رساند و 
تفسیر آن کلمات و امثال آن به تفصیل در کتاب توحید و کتاب امامت 
گذشت. «الوغی» بر وزن فتی یعنی سر و صدا و هیاهو, در اینجا کنایه 
است از میدآنهای نبرد و «الدحو» یعنی: پرتاب سنیگ تتفنی و گردو. و تظیز ان از 
سوی بازیکن. 
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1- . النهایه 4 : 201 


فول عضیت کای اامام سای ا یت با ]ان 
از سوی رسول اکرم صلی الله علیه و اله و معنای اول روشن تر است و 
«الفلا» جمع فلاه به معنای بیابان بی اب و علف است يا صحرای وسیع و 
شاید جمع آن برای نشان دادن تعدد صادر شدن آن معجزه باشد؛ چنانچه 
در معجزات حضرت صلوات الله و سلامه علیه گذشت. «فی یوم الوری» 
ای ۱ قول حضرت علیه السلام «علی 
من عنده آم الکتاب» یعنی: علم لوح محفوظ يا لفظ قرآن و علم آن و 
«البهم» یعنی سیاه و «الاکتئاب» با همزه و گاه همزه قلب به یاء می شود, 
یعنی: اندوه و فیروزآبادی(1) گفته است: «حسبک درهم» یعنی یک درهم 
برایت کافی است و «هذا] رجل حسبک من رجل» یعنی این مرد تو را از 
دیگری کفایت می کند. 


قول حضرت علیه السلام: «آشهد آزک الطور» 0 ای ی 
قول باری تعالی: «و [ * و کتاب مسطور * فی رق منشور * و الِیّتِ 
الْمَعْمَور * و السَقّف المَرفوع * و ابر العشکُور »(2) [سوگند ۱ 
کنات ایند شده, در طوماری گسترده؛ سوگند به آن خانه آباد [خدا ]؛ 
سوگند به بام بلند [آسمان] و آن دریای سرشار ۳ افروخته ]+ در واقع 
حضرت را به طور تشبیه کرده به دلیل وقار و بردباری و بلندنظری حضرت 
قه یت ایک ی را قافه نار سس اک کانکه وس 
عدم تزلزل زمین و چون میخی برای ان است و به این دلیل به کوه 
مخصوص تشبیه نموده که محل وحی است. «الرق» یعنی پوستی که بر 
روی آن نوشته می شود, در اینجا استعاره است از اتخه. علم به طور کلی 

در آن نقش می زند و مفسران «الکتاب المسطور» را به قرآن با آنچه 
خداوند در لوح محفوظ يا الواح موسی نوشته یا معارف و حکمت هایی که 

در دل های دوست داران اوست يا آنچه حافظان می نگارند. تفسیر کرده 
اند. تشبیه حضرت به کتاب واضح است به سبب اینکه آن جناب حامل لفظ 
و معنای آن و عمل کننده به فحوای ان است و در بیشتر نسخ «و الرق 
المنشور» آمده و مراد از ز کتاب در اینجا آن چیزی نیست که در آیه مورد 
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نظر است با اینکه تقدیری در آن است ؛ یعنی: تو جایگاه کتاب مسطور 
هستی و در برخی نسخ امده: «فی الرق المنشور» و این واضح تر است و 
در این صورت تشبیه برای مجموعه ذات شریفه باری تعالی خواهد بود و 
نیز علم او به دو بخش ایه یعنی: «الرق» و «الکتاب» و تشبیه به دریا به 
دلیل وفور علم حضرت روشن است و «المسجور» یعنی لبریز یا اتشدان, 
اشاره ای است به علم و قدرت او هر دو با هم و «العنایه» با کسر و فتح 
یعنی توجه و اهتمام. سخنش «ما دحا اللیل» یعنی: [مادامی که شب ] 
تاریک گردد و «غسق» نیز به همین معناست و گفته می شود: «ذرت 
الشمس» وقتی: [آفتاب] طلوع کند و «الشارق» یعنی آفتاب در زمان 
تابش و «النجده» یعنی شجاعت و «الاباده» یعنی نابود سازی و «الکتائب» 
جمع کتیبه یعنی لشکر و «المراس» یعنی سختی و «النهی» یعنی عقل و 
«الطول» با فتحه یعنی بخشش و غلبه بر دشمنان و «المکرمه» با ضمه 
راء یعنی کردار کریمانه و «النائل» یعنی بخشش. این سخن: «یا عین الله» 
یعنی شاهد خداون بر بندگانش همان طور که انسان با چشمش می نگرد 
تا بر امور مطلع گردد. خداوند نیز او را آفریده تا بر خلق شاهد و بر 
امورشان ناظر باشد و «عین» به معنای جاسوس و بهترین چیز نیز هست و 
جزری(1) در حدیث عمر گفته است: مردی در طواف به محارم مسلمانان 
می نگریست پس حضرت علی علیه السلام به او سیلی زد, پس از عمر 
پاری خواست. عمر گفت: تو را زد به خاطر حقی که یکی از چشمان خدا 
ِ را دریافت و مقصودش یکی از خواص خداوند عزوجل و دوستان او بود. 
پایان. 


«الید» کنایه از نعمت و رحمت يا قدرت است و وجه استعاره در «آذن» 
نیز واضح است ؛ زیر خداوند متعال او را آفریده تا به علوم پیشینیان و 
پسینیان گوش کند و آنها را حفظ کند و روایات بسیاری از طرق خاص و 
عام وارد شده که وقتی این آیه نازل شد «تعیها دْنْ واعیهٌ»(2) (گوش 
های شنوا آن را نگاه دارد. ) پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی از 
خداوند خواستم این آیه را گوش تو قرار دهد. قول حضرت علیه السلام 
«حکمته البالغه» یعنی مظهر يا خزانه آن و «السابغه» 
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يعني کامل. قول حضرت علیه السلام «علی الأصل القدیم» یعنی اصل و 
بدا اشامان: .مداد از قدیم آن است که در زمان پیش باشد نه ازلی به 
دلیل اينکه نورشان در آفرینش بر سایر مخلوقات پیشی گرفته و «الفرع 
الکریم» به دلیل آن است که او شاخه درخت پیامبران و برگزیدگان است و 
تشبیه به میوه و درخت و سدره به سبب منفعت های فراوان حضرت و 
فواید عمومی او برای تمام مخلوقات آشکار است و بعید نیست که مراد از 
باطن آن ایات همان حضرت باشد و «السلیل» یعنی فرزند و «العنصر» با 
ضم صاد و گاه با فتح یعنی اصل و نسب و جمع آن به منظور مبالغه است 
پا مراد نکی از عناصر است وف نز کی سیم با ضیقه: ,عفر آمکه است. 
حضرت علیه السلام در این سخن « علی حبل الله المتین» حضرت علی 
علیه السلام را به ریسمان تشبیه کرده؛ و ی 
تمسک جوید به والاترین درجات دست یابد و راه نجات را در پیش گیرد؛ بنا 

بر این آن جناب ریسمانی است که بین خداوند و آفریدگانش کشیده شده 
و در شرح روایات بسیاری درباره قول خدای تعالی «و اعْتَصمُّوا بحبل اللّه 
جمیعا»(1) و اقفین: به ریسمان خدا چنگ زنید. گذشت که موز از 
ریسمان الهی ولایت است و «المتانه» بعنی سختی. 


قول حضرت علیه السلام: «و جنبه المکین» شاید مراد از جنب جانب و 
ایمیای وان خضرت یه السام با یه احاست هد بمخلق آمر. 
فرموده تا به سوی ان رو کنند و جنب به معنای امیر نیز می باشد و این 
معنا مناسب است و احتمال دارد کنایه باشد از قرب خدای تعالی که تنها با 
نزدیکی تم ار بزرگواران حاصل می شود؛ چنانکه هر کس بخواهد به 
پادشاهی دک شود با ترکان آم‌هنشسنی. مین کند: و روایتی که از امام 
باقر علیه السلام نقل شده موید این مطلب است. ۵ یر خوند آن-زخانی. 
امام باقر علیه السلام است که ان حضرت در تفسیر این کلام ۳ به 
خداوند چیزی نزدیک تر از رسولش و به رسولش چیزی نزدیک تر از 
وصیش وجود ندارد. ۳2 در نزدیکی همچون همسایه است و خدآوند 
تعالی در کتاب خویش در این آیه معنای آن را روشن کرده است « ان تقول 
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تفس یا حسْرّتی غَلی ما قرط فی جثب اللّه»(1) نا آنکه [مبادا] کسی 
بگوید: «دریغا بر آنچه در حضور خد| کوتاهی ورزیدم. / یعنی در ولایت 
اولیای آو.. . تا آخر وج نت 


و «المکانه» یعنی منزلت در نزد پادشاه. قول حضرت علیه السلام «و 
کلمته الباقیه» اشاره ای است به قول خدای تعالی: «و جعلها کلمَة باقیه 
فی عقبه»(2) و او ان را در پی خود سخنی جاویدان کرد.) و روایات در 
این مورد گذشت که مراد از «کلمه» امامت است و از «عقب» امامان 
علیه السلام, پس در کلام مضافی در تقدیر است و «الثاقب» یعنی نورانی. 
قول حضرت علیه السلام: «و بالنور العاقب» یعنی کسی که پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می آید و جانشین اوست. 


فیروزآبادی(3) و جزری(4) گفته اند: «العاقب» کسی است که جانشین 
فرد قبل از خود در نیکی می شود. قول حضرت علیه السلام «ا یأتی 
علفا »نی انا ایو نفی. کت وان مین کی ند گفته می شود؛: « آتی 
علیه الدهر» یعنی او را نابود و ريشه کن کرد. 


سیس بدان که از اخبار مستندی که بیشتتر آوردیض: این امر که چهار رکعت 
نماز برای حضرت آدم و نوح علیهما السلام است ظاهر نمی شود, بلکه 
چنانچه فهمیدی برخی از آنها بر خلاف آن اشاره دارند. 


5. المصباحین: زیارت دیگری از امیر المومنین علیه السلام و مقدمات 
آن: چون به کوفه آمدی پیش از داخل شدن, با آب فرات ت غسل کن؛ چرا که 
اين شهر حرم خدا و حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و حرم امیر 
المومنین علیه السلام است و چون خواستی وارد شوی بگو: 
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یشم له وله و في یل اه و عّی مله زشول اه ص «الَهم یی 
لرلا مباکا و ألت یر الفترلین»(1) . 


به نام خدا و به وسیله خدا و در راه خدا و بر آئین رسول خدا صلی الله 
علیه و اله. ( پروردگارا, مرا در جایی پربرکت فرود اور [که ] تو نیک ترین 
مهمان نوازانی ]. 


سپس تکبیر و لا له الا الله و ستایش و تسبیح گویان برو تا اینکه به مسجد 
برسی. وقتی رسیدی بر در آن بایست و حمد و نای خدا را آنچنان که 
شایسته آن است, بسیار به جای آور و بر پیامبر صل الله علیه و آله و امیر 
المومنین علیه السلام درود فرست و آنگاه وارد شو و دو رکعت نماز نحیت 
برای مسجد به جای آور و پس از آن هر چه خواستی نماز بخوان سپس 
ات ی و ی را اک( رو به 
سوی امیر المومنین علیه السلام کن و باید در اين حال ارامش و وقار 
داشته باشی تا اینکه به مشهد حضرت علیه السلام وارد شوی, وقتی به 
آنجا آمدی بر در آن بایست و بگو" 


لا هو رف 1 1 لا هو لا ج ه 9 1 ۳ 
له بر لا له الا ال و ال بر ال کر الم بل عَلی جدابیه لدینه و 
الَوَفیق لِمَا دا لیّه من سبیله .. 


خدا| بزرگ تر است. معبودی جز خدای یگانه نیست و خدا بزرگ تر است. 
خدا بزرگ تر است. ستایش خدای را برای هدایت بندگان به دین خویش و 
توفیق بر راهی که بدان فرا خوانده. خداوندا بر محمد و خاندان 0 
فرست و اين مقام مرا مقام کسی قرار ده که با بخشش خویش در 
رسیدن به مرادت بدو لطف کردی و انفاق و دعاهای او را در طاعتت 
پذیرفتی و او را به نهایت آرزو و خواسته اش رساندی که به راستی توئی 
شنونده دعا و نزدیک و اجابتگر. خدایا توئی بهترین کسی که رو به سوی او 
شده و گرامی ترین کسی که به درگاهش آیند و این بنده با تقرب به تو به 
وسیله پیامبرت, پیامبر رحمت و برادرش امیر الموّمنین علیه السلام به 
درگاهت آمده. پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و تلاش مرا 
نومید مفرما و نگاهی بر من 
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بیفکن که به واسطه آن به من جان تازه و نشاط دهی و مرا در نزد خود 
([در دنیا و اخرت ابرومند و از مقربان [درگاهت ] گردان !.(1) 


سپس وارد شو و پای راستت را پیش از پای چیت داخل بگذار و بگو: به 
نام خدا و به لطف خدا و در راه خدا و بر ائین رسول خدا صلی الله علیه و 
اله. خداوندا مرا بیامرز و بر من رحمت فرما. 


سپس برو تا اینکه محاذی قبر قرار بگیری و رو به سوی آن بایستی و بگو: 
سلام بر رسول خدا. سلام بر امانتدار خدا بر وحیش و امور راسخش و 
ی ها بر سا تا 

ی ار را ات 
علیه السلام, وصی رسول خدا و خلیفه او و بر پا کننده امر او پس از او و 
سرور وصیین و رحمت و برکات خدا بر او باد. سلام بر فاطمه دخت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, سرور زنان جهان. سلام بر حسن و حسین, دو 
آقای جوانان اهل بهشت از میان جملگی خلق. سلام بر امامان هدایتگر. 
سلام بر پیامبران و فرستادگان. سلام بر فرشتگان مقرب. سلام بر ما و بر 
شا ان عصالمی | 


سپس برو تا اینکه بر قبر بایستی و رو به قبر باشی و قبله را بین دو شانه 
ات قرار می دهی و می گویی: سلام بر تو ای امیر المومنین و رحمت و 
برکات خدا بر تو باد. سلام بر تو ای دوستدار خدا. سلام بر تو ای برگزیده 
خدا. سلام بر تو ای محبوب خدا. سلام بر تو ای ستون دین. سلام بر تو ای 
حجت خدا بر تمام خلق. سلام بر تو ای خبر عظیم که درباره ان با هم 
اختلاف دارند و نسبت به ان مسئول هستند. سلام بر تو ای بسیار 
راستگوی بزرگ. سلام بر تو ای فاروق اکبر. سلام بر تو ای جانشین خاتم 
النبیین. سلام بر تو ای سرور وصیین. سلام بر تو ای امین خداوند. سلام بر 
تو ای دوست خدا و جایگاه راز و امانتگاه علم الهی و خزانه وحی او. پدر و 
مادرم به فدایت ای سرور من ای امیر المومنین ! ای حجت دشمنان. پبدر و 
مادرم به فدایت ای دروازه مقام ! شهادت می دهم که تو حبیب خداوند و از 
بندگان 
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خاصه و خالصه او هستی. گواهی می دهم که تو ستون دین و وارث دانش 
پیشینیان و پسینیان و صاحب وسیله داغ نهادن و راه راست هستی. گواهی 
می دهم که تو آنچه را که پیامبر به تو داده به سر منزل مقصود رسانده و 
آنچه را که برای تو به ودیعه گذاشته حفظ کرده ای و حلال او را حلال و 
حرام او را حرام دانسته و احکام الهی را به جای آورده و از حدود او تجاوز 
نکرده و خالصانه بندگی خدا را کرده ای تا اينکه مرگ به سوی تو آمد. 
گواهی می دهم که : تو نماز را به پا داشتی و زکات را پرداختی و به معروف 
امر فرمودی و از منکر باز داشتی و از رسول پیروی کردی و قرآن را 
آنچنان که شایسته آن است تلاوت کردی و آنچنان که باید در راه خدا جهاد 
کردی و برای خدا و رسولش نصیحت و خیرخواهی کردی و جانت را با 
شکیبایی و در راه رضای خدا بخشیدی و برای دین خدا جهاد کردی و 
محافظ رسولش صلی الله علیه و آله و خواستار آنچه نزد خداست 

به آنچه وعده داده مشتاق بودی و به خاطر راهی که بدان ایمان داشتی 
شهند و کوام و مشنهود کستی: پس خداوند از جانب رسولش صلی الله 
علیه و آله و اسلام و اهل آن بهترین پاداش را به تو دهد. خداوند کسانی را 
که با تو مخالفت کردند لعنت کند و کسانی را که به تو ستم ورزیدند لعنت 
کند و خداوند کسانی را که به تو افترا بستند و خشمگینت ساختند لعنت 
کند و خداوند بر قاتلانت لعنت کند و خداوند کسانی را که تو را برای 
کشتنت پی کردند لعنت کند و خداوند کسانی را که خبر شهادتت به آنان 
زنبنید و بدآن زر اضی. گکشتند لعنت کند. من. از آنان به در کاه خداوند بیزاری 
می جویم. خداوند مردمانی را که با تو مخالفت کردند و کسانی را که 
ولایت تو را انکار کردند و آنان که بر تو پشت کردند و امتی را که تو را به 
۹ 
را تنها گذاشتند, لعنت کند. ستایش خدایی. را که اتنش را جایگاه آنان قرار 
داد ( و [دوزخ] چه ورودگاه بدی برای واردان است. (1) خدایا قاتلان 
پیامبران و جانشینان بیامبرانت را با جمله لعن و نفرین خود لعنت کن و 
آنان را در انش سوزان خویش درانداز. خدابا جبت و طاغوت و فراعنه و 
لات و عزی و 
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هر معبودی غیر از خودت و هر بی دین و دروغگو را لعنت کن. خدایا آنان و 
پیروان و شیعیای و دوستان و یاران و دوستداران انان را چنان نفرین 
دشمتانت به سوی توبیزاری می جويم و از نو می خواهم بز مجمد و 
خاندان محمد درود فرستی و برای من زبانی راستین در میان دو 
قراس مشاه فاد ااورایا مرس گرا ات ماه 
آنان ملحق سازی و در دنی و آخرت مرا دنباله روی آنها قرار دهی ای 
مهربان ترین مهربانان ! 


سپس به سمت سر حضرت علیه السلام برو و بگو: ای امیر المومنین ! 
سلام خداوند و سلام فرشتگان مقربش و انان که با دلهایشان تسلیم تو 
هستند و ناطقان به فضل تو و شاهدان بر این که تو راستگو و صدیقی و 
رحمت و برکات خداوند بر تو باد. خداوند بر تو و بر روح تو و پیکر تو درود 
فرستد و گواهی می دهم که تو پاک و پاکیزه و پاک شده هستی و گواهی 
می دهم برای تو ای دوستدار خدا و دوست رسول خدا با ابلاغ و اجرای 
سنت او. گواهی می دهم که توئی جنب الله و توئی وجه الله که از آن (به 
خلق خدا) عطا می شود. و توئی راه خدا و توئی بنده خدا و برادر رسولش. 
به درگاه تو آمده ام چون رتبه و منزلت عظیم تو را نزد حق سبحانه و 

و الا ی 1 ] 
با زیارت تو قرب و منزلتم نزد حق سبحانه و تعالی محقق شود تا خود را 
خلاض. کردانمه آز. آتشی که اضال من متشحن آن شنه: آندبه تست بستنم 
هایی که بر نفس خود کرده ام به خدا پناه ببرم. در حالتی که از هر که غیر 
توست بریده ام و به تو پناه اورده ام و به ولیث تو که بعد از تو خليفه بر 
حق تو بر من است. پس دل من منقاد مذهب حق شماست و کار من تابع 
خرمان ماش که هرب ای ان کم و بارم من رای نا 
مهیاست و من بنده خدأوندم و در اطاعت شما دوست شمایم و به درگاه 
شما آمده ام و غرضم آن است که منزلتم نزد حق سبحانه و تعالی کامل 
شود و تو ای مولای من از آن جماعتی که خداوند مرا امر فرموده است 
که خود را نف انان» متصا ند آزه و هرا سر یکین کردنبه تما کت تخوژن 
ارت ۵ شا راهنمایی کرده است بر فضیلت شما بر عالمیان و مرا به 
دوستی شما هدایت کرده و ترغیب و الهام نموده است که برای 
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درخواست حاجات به درگاه شما آیم و شما را نزد او شفیع خود گردانم. 
شما اهل بیتید که هر که به شما تولی کند سعادتمند می شود و کسی که 
محبت شما را دارد از درگاه شما ناامید بر نمی گردد و زیان نکرده است و 
کسی که دشمن شماست سعادتمند نمی شود. کسی بهتر از شما نمی 
یابم که به او پناه برم و شما اهل بیت رحمت و ستون های دین و ارکان 
زمین و شجره طیبه اید. خداوندا مرا ناامید مکن که متوجه رسول و ال 
رسول تو گشته ام و آنان را شفیع خود کرده ام و دست در دامن خاندان 
رسولت زده ام و ایشان را شفیع خود گردانیده ام , خداوندا تو بر من منت 
نهادی تا توفیق زیارت آقای خود امیر المومنین علیه السلام را پیدا کردم و 

به او محبت دارم و او را شناخته ام, خداوندا پس مرا از کسانی بگردان که 
یاریش کنی و به وسیله او یاری رسانی, و بر من مثّت نه که به واسطه من 
کیزن خوق | در تیاه ارت یاری دهی. چداوندا بر شیوه اف زنتدکانی.می 
کنم کهخصترت: آمو آلمومشن صلواتالله:عایه بر آن رید کی کرده مت 
میرم به همان شیوه ای که آن حضرت از دنیا رفت. 


سپس رو به قبر شو و بر آن بوسه زن و گونه راست و سپس چپت را بر 
آن نه, آنگاه در همان جا که هستی کنار سر قبر به سمت قبله روی گردان 
و متوجه آن شو و دو رکعت نماز بگذار و در رکعت اول فاتحه الکتاب و 
سوه الد بل و ور وم ۵ قسی وان تن بو و ۱9 
مار وا و وس رت رگا ار با یر مور 
خویش بگو: 


خداوندا رو به سوی تو کردم و به تو متوسل شدم و بر تو توکل کردم. 
خدایا تو مایه اطمینان و امید من هستی, پس مرا از انچه برایم مهم است 
و آنچه برایم مهم نیست و هر آنچه تو نسبت به من بر آن داناتری کفایت 
فرما. جوار تو عزیز است و ثنایت باشکوه و معبودی جز تو نیست. بر محمد 
و خاندان محمد درود فرست و فرج انان را نزدیک بفرما. 


سپس گونه راستت را بر زمین بگذار و سه مرتبه بگو: خدایا به خواری من 
در برابر خودت و عجز و لابه ام به درگاهت و وحشتم از عالم و انس و 


الفتم به خودت, رحم کن ای بزگوار. 
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سپس گونه چپت را بر زمین بگذار و سه مرتبه بگو: حقا حقا که معبودی 
جز تو نیست. برای تو از سر بندگی سجده کردم ای پروردگار من. خداوندا 
عملم ضعیف است پس آن را مضاعف فرما ای بزرگوار. 


سپس به سجده بازگرد و صد مرتبه بگو: شکرا شکرا. آنگام می ایستی و 
در آنجا هم چهار رکعت نماز می گذا ری مثل آنچه در دو رکعت خواندی و تو 
را کفایت می کند که سوره «ا] اترلناة فی یله امد و سوره اخلاص را 
تخوانی.ة کر از آن غدول کلی به: انچه ان فرآن خر ابت میشتر شود هم نو 
زر 


ان رها وی کال مت کی او سا مراد 
ارت ام اععتن له السام ایس هار رکفت رام ربارت رن 
آدم و نوح علیهما السلام. سپس تسبیح حضرت زهرا علیها سلام را به جا 
می آوری و برای گناهانت استففار می کنی و هر چه خواستی دعا می کنی 
و به سمت پای قبر می روی و می ایستی و می گویی: سلام بر تو ای امیر 
الموّمنین و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. تو اولین مظلوم و اولین 
کسی هستی که حقش پایمال شده. با این وجود در راه رضای خدا 
شکیبایی پیشه کردق تا اینکه. مرک به نزد و آهد. شهادت می دهم که تو 
خدا را ملاقات کردی و تو شهیدی هستی که خداوند قاتلت را با انواع 
عذاب مجازات کرد. من برای زیارت تو آمده ام و حق تو را می شناسم و 
از شأن 8 تو آگاهم و با دشمنان تو دشمن. اگر خدا بخواهد, خداوند 
زور کارا بش این اععمار ملافاته می کتمر وه کال آنکه کاهان تیار 
دارم. پس نزد 0 شفاعتم کن؛ چرا که تو در نزد خدا مقامی 
روشن و جایگاهی عظیم و شفاعت داری؛ خداوند تعالی فرموده است: «5 
لا یشْعَعو ن الا لِمن ارتضی و هم من حَشْیته مُسْفمّون» (1) (و جز برای 
۱ 
درود خدا بر تو و روح و بدن تو و بر ائمه از ذریه تو باد. درودی که تنها 
خداوند ان را تواند شمارد و بهترین سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما 
باد. 
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بسیار دعا کن که اینجا جایگاه درخواست است و بسیار استغفار کن که 
اینجا موضع آمرزش است و حاجات خود را بخواه که اینجا مقام اجایت 
است., اگر خواستی روز يا شبت را در مشهد بمانی پس در آن اقامت کن و 


یام تمان و ارت وان ورخمد و تست و خاتت 


میگویم: سیس شیخ رحمه الله وداع را مانند آنچه به روایت ت آبن قولویه 
۱ ۱ لت کب ۱ ۱ بت 
ما آن زیارات را با الفاظ شبیه به هم ذکر کردیم به دلیل اينکه احتمال دارد 
رای هر یک از انها زوایت مخصوضی. وجود د اشته با شد. که ها ن آر نت 
نیافته ایم و اما قرائت یاسین و الرحمن در نماز زیارت. شاید اوه ت آبو 
حمزه ثمالی گرفته شده که مشتمل بر زیارت طولانی امام حسین علیه 
السلام است و ذکر خواهد شد وخ ان استحباب قرائت ت این دو سوره در 
نماز به هنگام زیارت هر امام ذکر شده, اما ذو آن: گفته که.ذر اکتر تشخ 
بسیاری از مواضعی که این نماز را در ان ذکر کرده اند, رخ داده است. 


. المصباحین: زیارتی دیگر از برای امیر المقمنین علیه السلام. می 
0 سلام بر تو ای امیر الموّمنین. سلام بر تو ای حبیب خدا. سلام بر تو 
ای برگزیده خدا. سلام بر تو ای دوستدار خدا. سلام بر تو ای حجت خدا. 
سلام بر تو ای امام هدایت. سلام بر تو ای نشانه تقوا. سلام بر تو ای ابا 
الحسن. سلام بر تو ای ستون دین و وارث دانش پیشینیان و پسینیان و 
صاحب وسیله داغ نهادن و راه راست. خواهن: هت دهم که تو نماز را به پا 
داشتی و از سوی خداوند عزوجل ابلاغ کردی و به عهد ۳ وفا کردی و 
کلمات ِ به تو پایان پذیرفت و انچنان که باید در راه خدا جهاد کردی و 
برای خدا و رسولش نصیحت و خیرخواهی کردی و جانت را با شکیبایی 
بخشیدی و برای دین خدا جهاد کردی و به رسول خدا صلي الله علیه و اله 
ایمان داشتی و خواستار انچه نزد خداست بودی و به انچه وعده داده 
مشتاق بودی 
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و به خاطر راهی که بدان ایمان داشتی شهید و گواه و مشهود گشتی, یس 
خداوند از جانب رسواش صلی الله علیه و آله و اسلام و اهل ان هت ین 
پاداش را به تو ای صدیق دهد. اولین نفری بودی که اسلام آوردی و ایمانت 
خالص ترین بود و یقینت استوارترین و از خداوند بیمناک ترین بودی و 
7 بلندتر و رتبه تو از همه نیکوتر بود و نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از همه گرامی تر بودی, در هر جائی که 
صحابه آن حضرت صلی الله علیه و آله ضعیف بودند تو قوی بودی و در هر 
جا که ایشان از جهاد پهلو تهی می کردند تو پیش می رفتی و هر جا که 
ایشان سستی می کردند تو مردانه می جنگیدی و ایستادگی می کردی و 
راه حضرت رسول صلی الله علیه و آله را در پیش می گرفتی, خلیفه به 
حق آن حضرت تو بودی و دیگران حق تو را غصب کردند و هیچ کس را 
یارای زو نبود که با تو در امر خلافت منازعه کند با وجود مخالفت منافقان 
و خشم کافران, و هر چند حسودان تو از این گفتن کراهت داشتند و هر 
چند فاسقان ناتوان بودند. پس وقتی که دیگران شکست خوردند به امر 
خلافت پرداختی و وقتی که دیگران از سخن عاجز می شدند سخن گفتی و 
چون در کاری راه حق را نمی دانستند و می ایستادند تو به نور الهی می 
رفتی, , پس کسی که از تو پیروی کند هدایت یافته است, از همه کس کمتر 
سخن می گفتی و هر چه می گفتی درست و راست تر می گفتی و بیش از 
همه کس در سخنت می اندیشیدی و شجاعت دلت از همه بیشتر بود, و 
یقین تو از همه محکم تر بود و عمل تو از همه کس بهتر بود و اعتنای تو در 
کارها از همه بیشتر بود و از همه کس بیشتر به ان اهتمام داشتی. 

در -اغا وقتی که همه پراکنده گشتند و رو به باطل کردند تو یادشاه دین 
بودی و در آخر نیز تو پادشاه مومنان شدی وقتی که دانستند که از عهده 
ایشان بر نمی اید, برای مومنان پدری مهربان بودی چون همه عیال تو 
بودند و بار ایشان را از دوش ایشان بر می داشتی چون بر تحمل ان بار 
قدرت نداشتند. و هر چه را ضایع کردند تو محافظت کردی و هر چه را 
اهمال کردند تو رعایت کردی. چون گرد 


ص: 136 


آمدند تو قصد آنان را کردی و چون جمع شدند شاهد آنان بودی و هر جا که 
ایشان در مجاهدات جزع می کردند تو بر همه بلندی داشتی و هر گاه بی 
تایف ام کردند نف شکییانی, در شش خی کرفتی. تو مانند بلای ناگهان بر 
سر کافران می ریختی, و نسبت به مومنان فراخی و عیش بودی. در هیچ 
جا حجت تو کندی نمی کرد و حجتت بالفه بود و هرگز دلت به باطل میل 
نکرد و بصیرتت ضعیف نشد و هرگز ترسان نگشتی و جائی خوار نشدی و 
سستی نکردی, مانند کوهی بودی که از بادهای تند به حرکت نمی امدی و 
رعدهاي عظیم تو را از جای بر نمی داشت و چنان بودی که رسول خدا 
صال ع واه رات تفر وا اه ی 
بدن ضعیفی؛ ولی در اوامر الهی با قوتی و اگر چه نزد خودت پستی نزد 
حق سبحانه و تعالی بزرگی و در زمین بزرگی و نزد مومنان باشکوهی. هیج 
کس را بر تو راهی نیست که تو را بر صفتی عیب کند و يا بر فعلی از 
افعال تو چشمک زند و کسی طمع در تو نتواند کرد و کسی بر تو دست 
ندارد. بی چاره ذلیل نزد تو قوی است تا حق او را گرفته به او رسانی, و 
فوی بزرگوار نزد تو ضعیف و خوار است تا حق مردم را که برده است از 
او گرفته به صاحبش رسانی و نزدیک و دور نزد تو برابرند. کار تو حق و 
راستی و همواری است و هر چه گفتی همه حکمت و پیروی از دستورت 
واجب است و فعل تو همه موافق عقل و بردباری و دور اندیشی است و 
راک و هکلم و کر ای دیور اسام یه کی کانمن ی ال هر 

ته نود وهی رستواوی یر کت و اسان تست تیار اننجی که 
امه رد و و رو سومان به و ات و 
اسلام به برکت تو ثابت شد و مقمنان به هدایت تو ثابت قدم شدند, و در 
میدان مجاهده پیش بردی پیش بردنی بسیار دور که همه ماندند و پس 
ماندگان را بسیار به سختی انداختی. پس تو از آن بزرگتری که باید بر ظلم 
هایی که بر تو کرده اند بگریند با آن که مصیبت شهادت تو بر آسمانیان 
دشوار است و مصیبت تو خلایق را همه فرا گرفته است, به درستی که ما 
همه بندگان خداوندیم و بازگشت ما همه به سوی او خواهد بود. به قضای 
خدا راضی شده ایم و کارهای خدا را به او تسلیم کرده ایم به خدا قسم که 
مسلمانان هرگز به مصیبتی چون مصیبت تو مبتلا نخواهند شد, همیشه 
پناهگاهی مستحکم برای مومنان بودی و از ایشان حفظ و 


ص : 437 


حمایت می کردی و بر کافران درشت و خشمگین بودی, پسر خداوند 
عالمیان تو را به پیغمبرش ملحق سازد و ما را از مزد تو محروم نگرداند و 
بعد از تو ما را نگذارد که گمراه شویم, و سلام و رحمت و برکات الهی بر 
تو باد. 


و در همانجا شش رکعت نماز مي گزاری و در هر دو رکعت سلام می 
د هی ؛ چرا که استخوآنهای حضرت آدم و جسد حضرت نوح و امیر المّمنین 
ی و و ی 


7 کتاب العتیق غروی: و زیارتی دیگر از برای مولایمان امیر الممنین 
علی بن ابی طالب علیه السلام: وقتی از شهری که در آن اقامت داری به 
سوی نجف و به سوی خیر و مشاهد مشرف شده به پاکان برگزیده - که 
سلام و رحمت و برکت بر آنان باد - رفتی, بگو؛ خداوندا به سوی تو خارج 
می شوم و رو به سوی تو می کنم و به تو ایمان آورده و بر تو توکل کرده 
و از تو یاری جسته و رو به سوی شهادت گاه دوستان و برگزیدگانت کرده 
و به تو مشتاق گشته ام. پس بر محمد و خاندان پاکیزه محمد درود فرست 
و در زیارت آنان و قصد کردنم به سوی آن بزرگواران در خیر و نیکی و 
عافیت و حفظ و سلامت و امنیت و کفایت, مرا به امید و ارزویم و مرا با 
قبول و پذیرفته شدن اعمالم و با اجر دادن کادان کون ان و سعادتمند 
کردنم و غنیمت بردنم باز گردان و بازگشت را روزیم فرما. خدایا تا زمانی 
که زنده هستم آن را آخرین عهد برای زیارت مشاهد و عروج گاه های آن 
بزرگواران قرار نده که توئی مهربان ترین مهربانان. 


وقتی رسیدی از هر جهت که غسل از آن واجب است غسل کن و در راه 
بسیار تسبیح و ستایش و لا اله الا الله و تکبیر بگو و خدا را به بزرگی یاد 
کن و بهترین و کامل ترینش این است که بگویی: پاک و منزه است خدا و 
ستایش از آن خداست و معبودی جز خدای یگانه نیست و خدا ۱۳ 
است. هی نیرو و قوتی نیلست؛ مگر به خدای بلند مر نبه در هه رود 
خداوند بر محمد پیامبر و بر خاندان پاک و پاکیزه اش و درود فراوان بر 
انان باد. 


وقتی به نجف رفتی و به قبر نزدیک شدی, آنگاه که آن را دیدی بگو: خدایا 
من تو را می خواهم پس مرا بخواه و من رو به سوی تو کرده ام, پس 
رویت را از من 
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باز نگردان و من آهنگ درگاه تو را کرده ام پس از من بپذیر و اگر بر من 
خشم گرفته بودی, اکنون از من راضی باش و اگر از من کینه داشتی توبه 
ام را بپذیر و در حرکتم به سوی وصی رسولت به من رحم کن که به وسیله 
ان خوشنودی تو را از خویش خواهم پس نومیدم 


و در حالی کف ا امن و وقار از برای توست بگو؛ سلام از جانب خدا| و 
سلام به سوی خدا| و سلام بر رسول خدا. خداپا توئی سلام و و از توست 
سلام و به سوی تو باز می گردد سلام و سلام بر رسول خدا و امیر 
المومنین و جملگی امامان. خدابا بر محجمد بنده و رسولت و امانت دار و 
ذخیره علمت و گشاینده آنچه بسته شده و پایان بخش به آنچه پیشتر بوده 
و مسلط بر 0 شلاش بن وهآ کت م امه شیاه 
خزانه دار علم او و وارث پیامبران او و معدن حکمت او. سلام بر تو ای 
امير موّمنان. سلام بر تو ای سرور وصیین. سلام بر تو ای وارث دانش 
تام روای ران عات سر وی امرس ار 


سپس ده قدم به جلو بردار و آنگاه بایست و سی تکبیر بگو و بخوان: سلام 
و درود بر تو ای وارت آدم که برگزیده خدا| است, سلام و درود بر تو ای 
وارثت نوج که پیامبر خدا| است, سلام و درود بر تو ای وارت ابراهیم که 
خلیل خدا است. سلام و درود بر تو ای وارت موسی که کلیم خدا است. 
سلام و درود بر تو ای وارث عیسی که روج خدا است., سلام و درود بر تو 
ات ارت مص وی الله ان ۵ سای کم کت دا اسر امه 
درود بر تو ای شهید و جانشین. سلام بر تو ای نیکوکار و پرهیزکار. سلام بر 
تو‌ ای آمام پاکیم ضلام بر و اق.هداتکر هدایت بافته: سلاض بر تور ای آمین 
خداوند و حجت او. سلام بر تو ای خزانه علم الهی. سلام بر تو ای جانشین 
رسول خدا. سلام بر نو ای دروازه هدایت خداوند. سلام بر نو ای ریسمان 
محکم الهی. سلام بر تو ای صاحب نجوا. سلام بر تو ای صاحب وسیله داغ 
نهادن. سلام بر تو ای جت خداوند بر جهانیان. سلام بر تو ای راه راست. 
سلام بر تو ای امین پروردگار جهانیان. سلام بر تو ای ریسمان استوار الهی 
و صراط مستقیم او و طناب مورد وثوق او و دست والای او. سلام بر تو 
ان تعستم. کر آنش. لام بر خی ای کسی که دیمان خدا راار خذض کوتر 
طرد می کند. سلام بر تو ای وجه 
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خداوند که به سوی آن روی ۳ سلام بر تو ای رکن و پناه گاه. سلام 
بر تو ای غار مستحکم. سلام بر تو ای پرچم دار. سلام بر تو و بر خاندان تو 

و نسل تو که خداوند حجت های بالفه و نور و صراط مستقیم را 09 
بخشید. گواهی می دهم که تو حجت خداوند و امین او هستی و وصی 
کردی و در راه خدا در برابر ازار و اذیت پایداری کردی و شهادت میدهم 
که با تو جنگیدند, تو را از حقت محروم کردند, دارائی ات غصب شد., تو را 
تحقیر کردند و به تو ستم روا داشتند و انکارت کردند, ولی تو در راه ذات 
احدیت صبر پيشه کردی و شهادت میدهم که همان نو مورد تکذیب قرار 
گرفتی و به تو ستم و بدی شده است ولی تو چشم پوشی کردی و نادیده 
حوفتی: و شهادت میدهم که تو امام هدایت کننده و هدایت شده هستی؛ 
هدایت کردی و حق را برپا داشتی و به آن متمایل شدی و شهادت میدهم 


که اطاعت از تو واجب. سخنت راست و دعوت تو حق است. و شهادت 
میدهم که تو با حکمت و اندرزی نیکو, به راه پروردگارت (راه حق) دعوت 
کردی اما تو را لبیک نگفتند و به فرمانبرداری از خدا امر نمودی اما از تو 
اطاعت نشد. شهادت میدهم که تو از پایهها و ستونهای دين و رکن و ستون 
زمین هستی. شهادت میدهم که تو از شجره و دودمان پاکی هستی که 
همواره در برابر دیدگان خداوند / پشت پدری پاک به پشت پدری نیکو 
سرشت و در ارحام مادران پاک منتقل میشوی. جهالتهای سخت تو را 
نیالوده و فتنههای هوا و هوس در تو شریک نشده است. تو پاک هستی و 
محلی که از آن متولد شدي (رحم مادرانت) نیز پاک است همواره به عرش 
الهی چشم دوخته بودی تا آنکه خداوند به واسطهی تو بر ما منت نهاد و تو 
را را ره ی را و 
نامش در آنها باد شود. در آن [خانه ]ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می 
کنند (1), 


و درودهای ما را بر تو رحمتی برای ما قرار داد و خلقت ما نیز پاک شد؛ 
چرا که خداوند ولایت تو را به ما اختصاص داد و اسلام ما , به فضل پروردگار 
بود و ما در نزد پرودگار به اين 
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شناخته شده بودیم که تو را تصدیق کردیم. پس خدا و فرشتگانش و 
پیامبرانش بر تو درود میفرستند و به خاطر اینکه در پی خیر بودی به تو 
پاداش دهد. 


سپس بر روی قبر خم شو و بگو: سلام بر تو ای حجت خدا و ای سرور 
وصیین. شهادت میدهم که تو حجت خدا هستی و هرچه را که از جانب خدا 

به آن مامور شدی تبلیغ کردی و مردم را خالصانه نصیحت کردی و عهدت 
۳۲ به جای آوردی و در راه خدا مجاهدت و تلاش نمودی و در حالیکه گواه و 
ی شهادت 0 درود و رحمت خدا بر تو باد. من بنده, برده و 
در خدمت همیشگی تو هستم. استواری قدمهایم در هجرت به سوی تو و 
کمال منزلت در آخرت را 21 تو میخواهم. پدر و مادر و جان و فرزندان و 
خانواده و مالم فدای تو باد. من به نزد تو آمدم در حالیکه به حق تو آگاه و 
بة. هذایتی که نون بر آن. هدانت: هنتنتی. افرار. فیکتم. ۵ آحام. هستم.و به. آن 
علم دارم و اطاعت از تو را بر خود واجب میدانم به فضیلت تو اقرار میکنم 
و به گمراهی مخالفان تو بصیرت و علم دارم. خداوند لعنت کند امتی را که 
تو و حق تو و اطاعت از تو را انکار کردند و به تو ظلم نمودند و تو را 
تکذیب کردند. پدر و مادرم به فدایت, درود و رحمت خداوند و برکاتش بر 
تو باد. سپاس خداوندی که مرا از زاثران حرم حجت خود و وصی رسولش 
قرار داد و معرفت به فضیلت وی و اقرار به فرمانبرداری و حق وی را به 
من ارزانی داشت. (خداوندا ما ایمان اوردیم پس نام ما را در زمرهی 
گواهان بنویس. (1) سلام بر تو ای امام هدایت و رحمت و برکات خداوند 
بر تو باد. 


سپس صاف مینشینی و میگویی: شهادت میدهم که تو بنده خدا و وصی 
رسولش حجت خدا بر خلق و امین وی بر گنجینههای علمش هستی و اينکه 
تو صادقانه حق خدا و رسولش را به جا اوردی و امین بودی و با تلاش 
فراوان برای خدا و رسولش مردم را نصیحت کردی و به یقینی رسیدی که 
در آن یقین, گمراهی بر هدایت تأثیری نمی گذارد و از راه حق به سوی 
باطل مایل و منحرف نشدی و شهادت میدهم که تو نماز را برپا داشتی و 
زکات را پرداختی و امر به معروف و نهی 
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از منکر انجام دادی و حق را بدون سستی و ضعف برپا داشتی. د 9.29 
رحمت خدا بر تو باد. خداوند به تو به خاطر اینکه خیر را در پیش گرفتی 
پاداش د هد. خداوندا همانگونه که تو و فرشتگان و رسولانت بر او درود 
میفرستید. من نیز بر او درود میفرستم, درودی بسیار زیاد و پی در پی و 
همیشگی که چه حاضر باشیم و چه غائب, این درود در همه حال در پی هم 
میاند که.نه قطع. متشود. ودرته. تقام: خداوندا در این لحظه و در تمامی 
لحظات, تحیتی بسیار از سوی من به روج و جسد وی برسان. خداوندا| 
قاتلان امير مومنان را و کسانی که به قتل وی فرمان دادند و کسانی را که 

به ان کار راضی بودید وجهاز آن را ضادر .و به. آن-خشننود نتدند بسیار 
لعنت کن و آنان را به عذابی دردناک برسان, عذابی که هیچیک از بندگانت 
را آنکوته عداب: کرد خداوندا ساحران نو کاسان: و طاغونهاق این اجت 
که بر آن فرمانروایی میکنند و پیروان آنان از اولین تا آخرینشان را لعن و 
نفرین کن و قبرها و بدن آنان را پر از آتش کن و آنان را در شدیدترین 
آتش جهنم بسوزان. پدر و مادرم به فدایت به سوی تو آمدم و به نزد تو 
رسیدم درحالیکه به واسطهی تو متوجه خدا پروردگار تو و پروردگارم هستم 
تا به واسطهی تو طلب و حوائج مرا برآورده سازد و نیاز و درخواست مرا 
به من عطا فرماید پس نزد او شفاعت کن و شفیع من باش. 


سپس بگو: ای پروردگار من و ای سرورم و ای معبود و مولای من؛ ولی 
خود را شفیع من در حوائجم قرار ده. به سوي تو امدم و به عنوان یک زاثئر 
به سوی قبرش امدم در حالیکه هدف من از آن زیارت نزدیکی و تقرب به 
توست, پس تو مرا نمیبینی که منتی بر تو داشته باشم بلکه تو بر سر من 
منت داری؛ ؛ چرا که توفیق آن را نصیب من کردی و به سوی او هدایت 
نمودی و به سوی تو آمدم در حالیکه از گناهانم گریزانم, و از عمل زشتم 
نزد تو ثبری میجویم. در قیامت به تو امید دارم. برای عفو گناهانم نزد تو 
گریه و زاری و از گناهانم استغفار میکنم و با زیارت ولی تو و اقامت در 
کنار ضریحش و ایستادن بر سر قبرش, امید به رهایی از عذاب تو دارم, به 
خاط ای ات فاص ای و 
من بر او وارد شدم؛ زیرا که اهل دنیا از زیارت وی رویگردان شدهاند و 
0 
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تشانههای خدا را به یکره میکیر ند و زندمی. ونیا آنان زا فريفته. اس ۱ 
(1). 


پس ای سرورم تو بر من منت داری به خاطر اينکه مرا بر آنچه که اهل دنیا 
نسبت به آن جاهلند و به غیر آن متمایل شدند. عارف گردانیدی. پس 
همانگونه که به من معرفت و بصیرت و هدایت ارزانی داشتی شکر نعمتت 
را به من الهام فرما و فضیلتت را بر من فزونی بخش و از من قبول فرما؛ 
چرا که تو عمل پرهیزکاران را قبول می کنی. 


سپس برای خودت به آنچه که برای تو آاشکار شده است, زیاد دعا کن و 
نماز بخوان و در دعا براق امر آخرت و دنیایت بکوش پس هنگامیکه 
خواستی بازگردی از همان جایی که هنگام ورود برخواستی, برخیز و بگو: 
سلام بر تو ای حجت خدا سلام بر تو ای امین خدا سلام بر تو ای وصی 
ای وارث علم خداوند سلام بر تو ای تقسیم کننده انش, سلام بر تو ای 
صاحب حوض, سلام بر تو ای مدافع دین خداوند, سلام بر تو ای یاور رسول 
خدا, سلام بر تو ای امیر مومنان. خداند قاتل تو و کسانی که در خون تو 
شریک بودند و نیز کسانی را که سبب قتل تو و به آن راضی شدند. لعن 
کند. من از دشمنان تو به خدا بیزاری میجویم. 


و پناه بردن مرا به قبر ولی و حجنت,؛ مشاهده ات حوائج مرا میدانی و 
چیزی از کارهای من بر تو پوشیده نیست و با وصی رسول و امین و حجت 
تو بر خلقت رو به سوی تو کردم و برای زیارت قبر او امدم در حالیکه 
نزدت» (مرا در دنیا و اخرت ابرومند و از متقربین 2(1) 


قرار بده و به خاطر زیارت قبرش, امید و ارزو و خواستهام را به من عطا 
فرما و همهی حوائجم را براورده ساز و مرا ناامید بازنگردان و امیدم را 
قطع نکن و دعایم را با را آخرین زیارت من از قبرش قرار 
نده و هميشه تا زمانی که مرا زنده نگه داشتی زیارتش را روزی من قرار 
دم هد ا با شکی و تففی و ارام و اطحان؛ به: نتنوق او باز گردان و به 
خاطر زیارت او به من پاداش و رحمت 
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و مغفرت و ثواب و حسن اجابتی عطا کن که برتر و با فضیلت ن تر از 
کر و 
او معترف, به زیارت او راغب و مایل نودتدره هد زبارت انان قرب نو 
و رسولت بود. پدر و مادرم فدای تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 


سیس در قسمت پاهای مبارک برخیز و مانند آن رز بگو و درحالیکه برای 
خروج پشت کرده ای بگو: خداوندا به حق محمد و آل محمد و به حرمت 
محمد و آل محمد و به خاطر شأن و منزلتی که برای حضرت محمد و آل 
محم فرار دادفه از نو متحوا هم که ین رت مهد و ال فد وود 
بفرستی و از طرف من بر روح و جسدش در این لحظه و در تمامی 
لحظات., تحیت زیاد و درود ی ی ۰ آخرین 
زیارت من قرار ندهی تا زمانی که مرا زنده نگه میداری, آن را روزی من 
بگردان و مرا در دنیا ۵ آخرنت قفر اه ام فران نده سرا که-منبه آن زاین 
هستم پس تو نیز از من راضی باش ای ارحم الراحمین. 


سپس در برایر باب الخیر بایست و رو به قبله کن و بگو: خداوندا هميشه 
بازگشت , به آن را تا زمانیکه مرا با نیکی و پرهیزکاری زنده نگه میداری در 
این سال و در هر سال به من ارزانی فرما و آنرا در آسایش و عافیتی از 
سوی خودت قرار بده و از برکت زیارت قبر وی, مرا بر آنچه که چشمم را 
او رسای حانی ۱ به آن بشارت میدهی, آگاه کن. و امیدم را 
قطع و دعایم را اامید نکن و بر ضعف و آندک بودن چارهجویی من رحم 
کن و ای سرورم مرا لحظهای نه بر نفسم و نه بر هیچیک از بندگانت 
وامگذار. 


سپس راه زو و که خداوند برای من کافی است و دعای کسی که او را 
بخواند میشنود و بعد از خدا نهایتی نیست. 

تا اینکه اگر خدا بخواهد وارد کوفه شوی و هیچ نیرویی وجود ندارد مگر 
اينکه متعلق به خداوند بزرگ و بلند مرتبه است و درود و سلام خداوند بر 
حضرت محمد و خاندانش باد 


29 الکتاب العتیق غروی: زیارت و غاب است. کنار محل شهادت امیر 
المومنین علیه السلام میخویق: سلام بر نو ای وارت حضرت آدم که 
برگزیده خدا| 
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بود سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر خدا سلام بر تو ای وارث ابراهیم 
دوست خدا سلام بر تو ای وارث موسی همصحبت خدا سلام بر تو ای 
وارت عیسی روح خدا سلام بر تو ای وارث محمد رسول خدا صلی الله 
همسر حضرت زهرای بتول و وارث علم رسول. سلام بر تو ای پدران دو 
نوهی رسول خدا سلام بر تو ای برادر رسول خدا سلام بر تو ای امین خدا 
در زمین و حجت او بر بندگانش و نور خدا در سرزمین هایش, ای امیر 
مومنان تو حق جهاد را در راه خدا به.جای. آور دی و به کبانش غقل: و از 
سای اما ی را تاره مرا فا و فراخوانه 
و با اختیار خور روح تو را قبض کرد و از دشمنانت در به قتل رساندن تو با 
وجود انکه تو دارای حجتهای بلیغ بر همهی خلق بودی, حجت و دلیل 
خواست؛ پس خداوندا نفس مرا به قرب خودت مطمئن, به قضای خود 
راضی, به ذکر و دعایت حربصر دوستدار برگزیدگان خلایق و اولیایت؛ در 
زمین و آسمانت محبوب, در هنگام نزول بلا بردبار, شکر کنندهی نعمتهای 
با فضیلتت, ذکر کنندهی نعمتهای سرشارت. مشتاق به خوشی لحظهی 
دیدارت, ذخیره کنندهی تقوی برای روز جزایت, پیرو سنتهای اولیایت, 
دوری کننده از اخلاق دشمنانت. رویگردان از دنیا با حمد و ثنایت قرار بده. 


سپس صورت را بر روی قبر میگذاری و میگویی: خداوندا, همانا دل های 
انسانهای متواضع, شیدای توست و مسیر مشتاقین به سوی توست و 
نشانههای کسانی که به قصد تو حرکت میکنند آشکار, و قلبهای عارفان از 
تو در هراس و صدای دعوت کنندگان به سوی تو بلند و درهای اجابت برای 
اتاتا ای کیت ده را ماه من اس هم که که 
سوی تو توبه می کند مورد پذیرش است و اشک کسی که از ترس تو گریه 
میکند مورد رجمت و پاری خواستن کسی که از تو کمک میخواهد مورد 
اجابت فرای میراد و وعدههای تو به بندگانت برآورده میشود و لغزش 
اک از و اه وهی و وی 0 
کارهای کسانی که برای تو کار میکنند محفوظ است و روزی خلایق از 
سوی تو نازل میشود و بخششهای افزون به آنان بخشیده میشود و گناه 
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استغفا ر کنندگان مورد مغفرت و نیازهای خلق از سوی تو برآورده میشود و 
پاداش درخواست کنندگان در نزد تو فراوان و نیکیهای فراوان یی در بی و 
سفرههای کسانی که طلب غذا دارند. آماده و خشنم‌های تشنکان. ترد نت 
رآ ب‌ است. خداوندا دعایم را اجابت کن و ستایشم را بپیذیر و به من پاداش 
بده و مرا در میان اولیای خودت قرار بده, به حق محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام. همانا تو ولی نعمت من و نهایت ارزو و امیدم 
در هنگام دگرگونی و مرگم هستی. خداوندا درود بفرست بر سرور و مولای 

من امیر مومنان لو بن فد طالب. وصی و جانشین مورد رضایت؛ و 
۱۳ 5 دوست بزرگت و کسی که بین 
حلال و حرام فرق میگذارد و نور درخشان و زیبای تو و زبان گویای تو به 
حقیقت آشکار و چشم تو بر روی همهی خلایق و دست راست بلند تو و 
ریسمان محکم و دستگیرهی مورد اعتماد تو و کلمهی بلند مرتبهات و وصی 
رسول مورد رضایت تو و پرچم دین و مناره یقین و خاتم وصیین و سرور 
مومنان و پیشوای پرهیزکاران بعد از پیامبر حضرت محمد امین که درود 
خدا بر هردوی انها باد. و پیشوای اصیل و بینظیر و درخشان, درودی که با 
آن ذکرش را بالا میبری و کارش را نیکو و نفسش را به واسطهی آن 
منزلت میبخشی و دعوتش را آشکار و نسل وی را یاری و حجت وی را 
آشکار میکنی و یاورانش را عزت میبخشی و اصحاب سرور مومنان و 
اشکا و مهافت ییاسران اطل واد خظ و 
رسولش را بسیار تکریم میکنی. خداوندا| همانگونه که او را بر بندگانت 

شتی پس او نیز در میان آنان به دستور تو عمل کرد و در میان مردم به 
عدالت رفتار کرد و به تساوی [بیت المال را] تقسیم کرد و با انگیزه با 
دشمنت جنگید و از حریم اسلام دفاع کرد و بین حلال و حرام فاصله کرد و 
به خوشنودی نو بصیرت داشت, درحالیکه بدون خودداری از جهاد و بدون 
زتونکزز آتی از عزم و اراده به سوی ایمان آوردنت فراخواند, درحالیکه بر 
عهد تو پایبند بود و با وعده نافذ تو قضاوت کرد با اقرار به ربوبیت تو 
هدایتگر دین تو بود و تصدیق کننده فرستاده تو و جهاد کننده در راه تو و بر 
گفتار تو خشنود بود. پس او آمین و نگهدار و دربردارنده علم پنهان و گواه 
در روز جزا و سرپرست تو در بین جهانیان است. پروردگارا دزود 
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و سلام بر حضرت محمد صلی الله عله و آله و خاندان او بفرست و در نزد 
خود برایش سعه صدری بگشا و از پاداش بسیار بزرگ و با عظمت خود 
برای خشنودی او عطا کن. ار شنوندگان و مطیعان و سپاهیان 
پیروز و حزب مسلمان و پیروانی راستگو و شیعیانی هم پیمان و همدم و 
هتشیانی کیک کنده و جانفیتانی بااخلاص ورسربرستانی صیحت کنو 
و دوستانی همراه و ملازم برای او قرار ده. آمین ای پروردگار جهانیان. 
پروردگارا بهترین پاداش های بزرگان را به او پاداش ده و ای پروردگار 
جهانیان حاجتش را بر او عطا کن. واه فیدهم که به آرنکه+حصرت علی 
له السلامتمسی و اس ای سر حمدصالین ره یهن الم ای 
کرد و به سوی راه تو هدایت کرد و آنچنان که باید جنگید و جهاد کرد و به 
سوی راه هدایت فراخواند و برای حق تو در بین مردم به پاخاست و به 
تن کف قطلیی :را ان کرد ردان کار وارد شد, درحالیکه در حکمی 
ظلم نکرد و در ستمی دخالت نکرد و در گناهی وارد نشد. و او برادر 
فرستاده توست و اولین کسی است که بر او ایمان آورد و او را تصدیق و 
رمق کد مایت سارت اوه همان فا سس مات لو هاهن اسوار 
پیامبر است و محبوب ترین خلق به سوی اوست و همانا او همتا و ماننده 
و امام 
حسن و حسین علیهما السلام است. درود خداوند بر حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و خاندان هدایتگر تست بر همه آنان 
بفرست, تا فا را 


9 کتاب العتیق غروی: زیارت صفوان جمال برای امیر المومنین علیه 
السلام : سلام بر تو ای پدر ائمه و ملجا وحی و نبوت و اختصاص یافته شده 
به برادری. سلام بر پیشوای دین و ایمان و کلمه الرحمن و پناهگاه مردم و 
سلام بر ترازوی اعمال و دگرگون کننده احوال و صاحب شمشیر شکوه و 
عظمت. سلام بر صالح مقمنان و وارت علم پیمبران و دادگر روز قیامت. 
سلام بر درخت تقوی و شنونده راز و نجواها و فرود آورنده گزانگبین و 
بلدرچین. سلام بر عمجت رسا و نعمت کامله خداوند و انتقام سخت و 
کوبنده. سلام بر اسرائیل امت و در رحمت و پدر ائمه. سلام بر راه روشن 
خدا و ستاره درخشان و نورانی و پیشوای نصیحت 


ص: 447 


کننده هی | تن زنه سوزان. سلام بر وجه الله. کسی که به او ایمان 
اورد در امان است. سلام بر نفس خداوند بلند مرتبه که سنت ها را در ان 
به پاداشت و نیز سلام بر چشمان او. هر کس که او را بشناسد آرامش می 
ِ تن پر کون فوشیار :و آکاه خداوند در میان امت ها و دست گشاده 
گرش در نعمت ها و جنب (جانب و پهلو) خداوند که آن کس در آن 
اراط کند, پشیمان شود. گواهی می دهم به اینکه تو پاداش دهنده بر 
مخلوقات خود و شفاعت کننده روزی ها و داوری برای حق هستی. خداوند 
تو را چون نشانه و کوهی بر بندگانش مبعوث کرد. پس تو به خواسته و 
عهد او وفا کردی و در راه خدا برای حق جهاد کردی. پس خداوند بر شما 
درود فرستاد و گروهی را از میان مردم برگزید که به سوی شما تمایل 
دارند. پس خیر از تو و به سوی توست. 4 
آورنده بر بزرگی و بخشش تو و شکر کنند ۵ لعمت لتوست. از گناهانش به 
سوی تو گریخته و برای برطرف ساختن گرفتاریش بر تو امید بسته است. 
تو پوشاننده کوتاهی و نقص هایش هستی, پس برای من به سوی پروردگار 
و ی تس آتش دوزخ چونان استراحتگاهی باش. 
قتحاصی رت بودن را امید بندم, به بهترین شکل نجات 
یابم همچون نجات کسی که ریسمانش را به ریسمان تو وصل کند و با تو 
راهی را به سوی خداوند بییماید. پس تو شنونده دعاها و سر‌ترست پاداش 
بر ما هستی. یلام ان تمه تم رونت تدم توا بر هی پس 
یا امیرالمومنین علی , بر ما مهربان باش. و سلام و رحمت و برکات خداوند 
بر نو. 
(داد. میگویم: در نسخه ای, قدیمی از خاخخای بعضی از اصحابمان, زیارت 


دیگری را تزا مولای ها امتر المه‌مین کت سوه یتلام کداوند بر اه بان 
یافتم. و آن عبارت است از: 


سلام بر تو ای مولای من و سرپرست همه مردان و زنان با ایمان. درود بر 
تو ای دوست خدا| و حجت او. سلام بر تو ای جانشین پیامبر صلی الله علیه 
دخترش. سلام بر تو ای گوینده حق در مسائل و قضاوت هایش. سلام بر تو 
ای صاحب زهد و تقوی در امامتش. سلام بر نو ای روشن کننده راه در 
راهنمایی و هدایتش. سلام بر تو ای 
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جانشین پاک در نبوتش. سلام بر تو ای یاریگر حق در شریعت و مسیرش. 
سلام بر تو ای یگانه ترین مخلوق در بی باکی و شجاعتش. سلام بر تو ای 
شبیه پیامبر در بخشش او. سلام بر تو ای پذیرفته شده در شفاعتش. سلام 
بر تو ای دادگر عادل در جانشینیاش. سلام بر تو ای امین, در نشانه هایش, 
سلام بر تو ای طاهر و پاک در ولادتش, سلام بر توای صاحب حوض و 
ساقی و نوشاننده آن, سلام بر تو ای حامل پرچم برای بزرگی بخشش و 
کرامتش, ِ بر تو ای بیم دارنده خداوند در رازهایش, سلام بر تو ای 
وارثت حضرت ادم, برگزیده خداوند از میان خلایفش, سلام بر تو ای وارت 
حضرت نوح, پیامبر خداوند و برگزیده اش. سلام بر تو ای وارث ابراهیم 
خلیل در نبوتش. سلام بر تو ای وارت حضرت موسی هم صحبت خدا در 
رسالتش. سلام بر تو ای وارث حضرت عیسی. روح خدا در رساندن و ابلاغ 
رسالتش. سلام بر تو ای وارثت حضرت محمد صلی الله علیه و اله در 
امانتش. سلام بر تو ای پدر دو نوه «امام حسن و حسین علیهما السلام» و 
قضاوت کننده دین و سرچشمه آن. و 
حضرت زهرای بتول و برگرداننده خیانت ها. سلام بر توای کشنده پیمان 
شکنان و ستمکاران و از دین خارج شدگان. سلام بر تو ای وارت علم و 
صاحب بردباری و جایگاه داوری. سلام بر تو ای پدر مردم و شکننده بت ها 
و سخنگوی قوم ها؛ سلام بر تو ای پیدا کننده محل ها و وصله زننده کفش 
و سرور مردم, سلام بر تو ای حامل پرچم و کامل کننده مقصود و صاحب 
نشانه. درود بر تو ای نشانه هدایت و گلدسته پرهیزگاری و ریسمان محکم 
الهی. سلام .بر تو اي تقسیم کننده آتش جهنم و نگهبان ن همسایه و درک 
کننده خونخواهی. ای باطل کننده دروغ ها و آزبین برنده کفر و شرک. سلام 
بر تو ای وارث پیامبران و آخرین جانشینان و کشنده تندخویان و متکبران, 
سلام بر تو ای دور کننده لذت های زودگذر و ترک کننده هوس ها و شهوات 
و برطرف کننده سختی ها. سلام بر تو ای رسوا کننده هماوردها و کشنده 
شجاعان و باطل کننده حیله شیطان و سلام ویو اع: از ان کنتنه اسیران و 
کمک رس نیازمندان و یاریگر خوب. سلام بر تو ای در هم شکننده گروه ها 
و خوارکننده گردن های [دشمنان] و پیروز و برنده سخنوران. سلام بر تو 
ای تکیه گاه و پشتیبان قریش و سرور اشراف و صاحب حوض زلال 
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کوثر. سلام بر عدالت کننده در رعیت و داوری کننده در آمورش و تقسیم 
کننده به تساوی و عدالت. در نزد خداوند گواهی می دهم و او از نظر 
گواهی و درخواست کننده کافی است. گواهی می دهم که همانا تو نماز را 
برپاداشتی و زکات را دادی و به معروف امر کردی و از منکر باز داشتی و 
در برابر کافران و بی دینان جنگیدی. تو خداوند را آنچنان که حق بندگی 
اش بود عبادت کردی و بر آنچه از مصیبت به تو رسید صبر پيشه کردی و 
خواستار خشنودیش بودی تا اينکه مرگ به سراغت آمد. لعنت خداوند بر 
کسی که تو را به قتل رساند و لعنت خداوند برکسی که به تو ظلم کرد و 
لعنت خداوند بر کسی که بر تو و بر فرزندان و ذریه تو ستم و تجاو 3 
صلوات خداوند بر تو و بر فرشتگان طواف کننده در کرد و و رحمت 
خداوند و برکاتش بر شما باد. من بنده تو هستم ای مولای من ! و پسر بنده 
تو, من به عنوان دیدارکننده ای معترف به حق تو و دوستدار کسی که با تو 
دوست است و دشمن کسی که با تو دشمنی کند, به درگاهت آمده ام. 
ما ی ما اه ی ار ی 
کند و نزدیکی جوینده به محبت و مهربانی و دوستی تو به سوی خداوند 
هستم. و سلام بر تو و بر هم جواران تو ادم و نوح و رحمت خداوند و 


سپس بر روی قبر خم می شوی و آن را می بوسی و می گویی: به سوی 
تو ای امیرالمومنین امده ام و در رسیدن به خواسته ام به وسیله تو به 
درگاه خداوند متوسل می شوم. . گواهی می دهم که متوسل به تو امیدوار 
است و خواستار شناخت و معرفت تو بدون رد شدن به خواسته خوبش 

رسد, پس برای من شفاعت کننده ای به سوی پروردگارت باش؛ در رهایی 
گردنم از آتش و بخشوده شدن گناهانم و برداشتن سختی هایم و بخشیدن 
خواسته ام در دنیا و آخرت خودم. که به زاستی. او بر هرچیزی توانا انشت. 


سپس رو به سوی قبله رو کن و بکو: پروردکارا همانا من به سوی تو 
نزدیک می شوم ای شنونده ترین شنوایان و بیننده ترین بینایان و ای سربع 
ترین حسابرسان و ای بخشنده ترین بخشندگان ! به وسیله محمد صلی الله 
علیه و اله اخزین پیامبر و فرنساده تو به سوی جهانیان و به واشطه بر ادر و 

پسر عمویش که 
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دور از شرک و در بردارنده دانش بسیار و نشانه و بزرگوار حضرت علی 
علیه السلام امیر مومنان و امام حسن علیه السلام که پاک از گناه و 
عصمت پرهی زگاران است و به وسیله ابا عبدالله الحسین علیه السلام 
بزرگوارترین شهدا و به وسیله علی بن حسین زین العابدین و امام محمد 
باقر شکافنده علم پیامبران و به وسیله جعفر بن محمد پاکیزه راستگویان و 
موسی بن جعفر, زندانی شده ظالمان و به وسیله علی بن موسی الرضا 
امانت دار و مورد اعتماد و به وسیله محمد بن علی با تقواترین پرهیزگاران 
و به وسیله علی بن محمد پیشگام و سرآمد هدایتگران و حسن بن علی 
وارث پیشینیان و به وسیله برهان جهانیان و سرور ما صاحب زمان, آشکار 
کننده برهانها, که انچه در من از رنج ها و مصیبت هاست زدوده کنی و مرا 
از بدی سرنوشت حتمی کفایت کنی و مرا از انش و حرارت بادهای داغ 
دور کنی به مهربانی تو ای مهربانترین مهربانان. 


سیبس شش رکعت نماز زیارت به جا می اوری که دو رکعت ان برای 
اه الهو مین ات شام ی ی کعت آنسرا ی سست آدم عایه سا مر 
دو رکعت برای حضرت نوح علیه السلام است. 0 
می گویی آنچه را که مولای ما آمیرالمومنین علیه السلام می گفت: من تو 
را صدا می کنم ای سرورم همانگونه که بنده ذلیل مولایش را ندا می دهد 
و من از تو می خواهم همانگونه که از تو طلب می کند هر کسی که به 
بخشش تو آگاه است و آنچه در تزد توست با بخشش به من کم نمی شود 
و از تو طلب بخشش می کنم, چون طلب بخشش کسی که می داند جز تو 
هیچکس گناهان را نمی بخشد و بر تو توکل می کنم چون توکل کسی که 
می داند تو بر هرچیزی توانا هستی. 


پس صد مرنبه می کویی العفو العفو و از خداوند آنچه را دو ست داشتی 


ک مزا ال که اه سر امه کی او ین که 
سپس به صحن حضرت امیرالمومنین علیه السلام برو درحالیکه غسل داری 
و پاکیزه ای. و اگر کاری کنی که وضو را باطل کند پس وضو و غسل 
خودت را مجددا تکرار کن. اکر اين کار به سبب عذری نباشد همان وضو 
کفایت می کند. سپس از 
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ی ی ی و 0 
توان و تلاش, خور سوي او پیاده گام پردار. پس. هر هرگاه ین خر 5 را 
دیدی بگو: ال یرال از لا ال الا ال و الله مر و الم الخفد: شرا 
بزرگتر است خداوند بلند مرتبه تر است. 7 10 ۱0 
بزرگتر و سپاس مخصوص اوست. 


و با آرامش و وقار و فروتنی حرکت کن و بسیار بر محمد رسول خداوند 
صلوات الله علیه و بر اهل بیت و خاندانش درود فرست و که سپاس 
مخصوص خداوندی است که مرا در بین بندگانش کرافت داشت و در 
سرزمینش مرا به گردش درآورد و مرا بر چهارپایانش سوار کرد. 


هرگاه از در اول داخل قلعه شدی بگو: ال اله انم شت لا هرا معا 
کا له قفرنین و ۱ الیزا اختعلیون »۱1 


سپاس مخصوص خداوندی است که برای ما این را مسخر گردانید 
درحالیکه ما را یارای رام ِِ آن نبود و ما به سوی پزورد کارهان 
باز خواهیم گشت » همانگونه که مرا در حرم برادرم فرستاده نو و 
جانشینش جای داد و نو دیدارش را آسان کردی, بدنم را بر انش جهنم 


حرام کن. 


شده برسی و بچرخ به سویی که در آن امام صلوات الله علیه را می بینی 
درحالیکه سرت را پایین افکنده و باچشم راه را می پیمایی تا ايینکه بر دربی 
که مقابل سر قرار دارد بایستی و آنگاه که آن را دیدی به خاطر 
بزرگداشت خداوند بلند مرتبه و وصیش سجده کن. سپس سر خود را بلند 
کن و از سمت چپ قبله چهره ات را به طرف قبر پیامبر کن و بگو: سلام 
بر تو ای فرستاده خداوند و وحضت:ه تعمتا ها > خداوند بر تو باد. 


و رو به سوی امام کن و بگو: سلام بر تو ای سرورم و سرور همه زنان و 
مردان موّمن. و زیارت را به همان صورت که گذشت ادامه بده تا آنجا که 


می ِ و بر هم جوا ان تو آدم و نوج و رحجمت و برکات خداوند بر 
3 | باد. 
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1-. زخرف / 13 و 14 


سپس گفت: و سپس بر روی مزار خم می شوی و آن را می بوسی و به 
آن. یناه می بری و از خداوند متعال آنچه را دوست داری درخواست می 
کیت هدر هدام اقامه نماز شش رکعت, دو رکعت برای حضرت آدم و دو 
رکعت برای حضرت نوح و دو رکعت برای امیرالمومنین , علیه السلام نماز 
می خوانی و برای خود و والدینت و موّمنین دعا می کنی و اگر خداوند 
متعال بخواهد ان شاء الله برآورده شود 1 پس اگر خواستی برگردی پس پا 
آن حضرت علیه السلام وداع با فتین ابر تگرر. آن. جایضیت 
همانگونه که در ابتدا ایستادی و می گویی: سلام بر تو ای دوست خدا و 
سلام بر تو ای امیرمومنان. تو را به خداوند می سپارم و با تو وداع کنم و 
بر تو سلام می دهم و به خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و به 
آنچه تو بر او آوردی و اشاره کردی, ایمان دارم و تو را ار 
گیرم. ترورد کازا ها زا در زمره گواهان بنویس. . خداوندا این ۳۳ آخرین 
دیدار قرار مده و همنشینی اش را روزی ام قرار ده و مرا بر آئین او 
بمیران و در زمره پیروانش محشور کن و به من با حال رستگاری و 
پیروزی روی کن به بهترین آنچه که شخصی به آن متحول می شود ای 
مهربانترین مهربانان.(1) 


32 و شیح رحمه الله علیه گفته است: زیارتی دیگر برای آن بزر گوار علیه 
السلام از کتاب الأنوار روایت شده و گفته شده خضر علیه السلام بدان 
زیارت امام را زیارت فرموده و از امام صادق علیه الله السلام روایت 
شده که فرمود: هرگاه زیارت افیر لو مین علیه السلام را خواستی پس 
درجائی که برای تو میشر شد غسل کن و هنگامی که قصد حرکت کردی 
بگو: پروردگارا تلاشم را سپاس گزاری شده و کناهم را مورد عفو و 
بخشش و کارم را مورد پذیرش قرار ده و مرا از اشتباهات و کناهانم 
شستشو ده و قلبم را از هر نوع افتی پاک کن و کارم را خالص گردان و 
تلاشم را قبول کن و انچه از نیکی در نزد توست برایم مقرر کن. خدایا مرا 
از توبه کنندگان و پاکان قرار ده. سپاس مخصوص خداوند جهانیان است. 
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- . المزار الکبیر: 80 و 81 


سپس حرکت کن و بر تو باد آرامش و وقار و طمأنینه تا اینکه به درب حرم 
برسی پس در جلوی در بایست و بگو: پروردگارا همانا من از نو می خواهم 
پس برایم بخواه و به سوی تو روی آوردم پس از من روی برنگردان و به 
سوی تو قصد کردم پس مرا بپذیر. و اگر خشمگین بودی از من راضی باش 
و اگر ناخشنود بودی مرا عفو کن و با مهربانی و لطفت به حرکتم به سوی 
خودت رحم کن که من با آن خشنودی تو را می خواهم پس امیدم را قطع 
مکن و مرا محروم و نامید مفرما ای مهربانترین مهربانان. خداوندا ! تو خود 
درود و سلامی و درود از توست و درود به تو بازمی گردد. تو گنجینه 
درودها هستی که از جانب تو بر ما تحیت و درود فرستاده شد. و سپاس 
مخصوص خداوندی است که نه همتا و نه فرزندی را اتخاذ کند و سپاس 
مخصوص خدایی است که هرچیزی را آفرید پس سرنوشتی ر ۳ او 
مقرر کرد. سلام بر تو ای آبا الحسن! گواهی می دهم که تو از سوی 
۱ ۲ 0 
و کلمات خداوند با تو تمام شد و تو در راه خداوند جهاد کردی تا اینکه مرگ 
به. تضر اغت اه خداوند لت کند هر کین. که. نو را به. شهادت: رساند و 
خوادند لت کید کسش: را کهخم ماحیت را فد هد اور آضم شت مقر 
و مادرم به فدایت ! من با کسی که تو را دوست دارد دوستم و با کسی که 
با تو دشمن 


است دشمنم. از کسی که نز تو از او و او از شما بیزاری جوید به سوی 


سپس می گویی: سلام برتو ای ابا الحسن و رحمت و برکات خداوند بر تو 
باد. گواهی می دهم به اینکه تو صدایم را می شنوی من با عهد و پیمان بر 
دين و بیعنم به سویت امده ام . برای من در خانه ات اجازه ورود بده. 
گواهی می دهم به اینکه روح و جان تو مقدس است و روح تو باعث وقار و 

آرامش است. برای آن خانه ای قرار داده ۱ 


گوید. 


سپس داخل شو و بگو: سلام بر فرشتگان مقزب درگاه خدا. سلام بر 
فرشتکان خذاوند که‌بی در نن فی: آنند: سلام بر کروبیین که عرش خدا را 
حمل می 
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1-. المزار الکبیر: 69 و 70 


شده خداوند, سلام بر فرشتگان خدا کسانی که در این حرم به دستور 
خداوند ایستاده اند. سپاس مخصوص خداوندی که مرا کات داشت با 
شناخت خودش و شناخت فرستاده اش و هرکس که طاعتش را به خاطر 
رحمت واجب کرد و از او بر من منت گذاشت. سپاس مخصوص خداوندی 
است که مرا در زمینش به گردش درآورد و مرا بر چهارپایانش سوار کرد و 
به سوی سرزميین دور به گردش درآورد و دشواری هایش را از من دور 
کرد تا اينکه مرا به حرم دوست خداوند داخل کرد و مرا با آن در صحت و 
تحلا من به وی اور ([سپاس مخصوص خدایی که ما را ند. ان ۵ بز انخه 
که ما بودیم هدایت کرد و اگر خداوند ما را هدایت نمی کرد هدایت نمی 
شدیم. )(1) 


گواهی می دهم به اينکه هیچ خدایی جزء خدای یگانه نیست و شریکی 
ندارد و گواهی می دهم به اینکه محمد بنده و فرستاده او است که برای 
حق از جانب او آمد و گواهی می دهم به اینکه حضرت علی علیه السلام 
بنده خدا و برادر فرستاده او است. پروردگارا بنده تو و زاثر درگاه تو برای 
دیدار برادر رسولت به تو تقرب جسته و بر هر دیدارشده ای حقی است بر 
کسی که نزد او آمده و او را دیدار کند و تو بخشنده ترین دپدارشدگانی و 
بهترین جهت آمدن. پس ای مهربان و بخشنده. ای یکانه ای یکتا ای بی نیاز 
ای کسی که نزاده و زائیده نشده است و هیچکس برای او همتا نینست از 
تو می خواهم بر حضرت محمد و خاندان محمد درود فرستی و تحفه و 
هدیه خود را به خاطر زیارتم در اين جایگاه به من ارزانی داری و این آزادی 

ع ات ام آزست مرا از سای یار دم کی فر ی ها یا ال و 
ترس شتاب می کنند و مرا از متواضع و فروتنان قرار ده. خداوندا! تو بر 
زبان پیامبرت مرا بشارت دادی و گفتی: [و به کسانی که ایمان آورده اند 
مژده ده که برای آنان نزد پروردگارشان سابقه نیک است. )(2) 
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- . اعراف / 43 
2- . یونس / 2 


که مرا در انظار خلائثق رسوا می کند, بلکه مرا به همراه ایشان نگهدار و 
بر باورم بمیران. انها بندگان تو هستند که انان را به بزرگواری خویش 
مخصوص کردی و مرا به پیروی آنها امر فرمودی. 


سیس به قبر نزدیک می شوی و می وتف سلام از خداوند بر فرستاده 
خدا| محمد پسر عبدالله آخز و پیامبران و پیشوای متقیان و پرهیزگاران. 
سلام بر آمین خدا بر رسالتش و فرستادگان استوارش و گنجینه وحی و 
تنزیل که خاتمه بخش پیشینیان و مسلط بر تمام اینها و شاهد بر خلق و 
چراغ درخشان است و سلام و رحمت و برکات و نعمت های خداوند بر تو 
باد. بارخدایا برتربن و کامل ترین و بلندمرتبه ترین و سودمندترین و شریف 
ترین درودی را که بر یکی از پیامبران و برگزیدگانت فرستاده ای, بی مج 
ال هی سس یا دوه مرسست عای اسمالت ی 
بنده خود و برترین مخلوقت بعد از پیامبرت و برادر پیامبر و جانیشین 
فرستاده ات که او را به علم و دانش خودت نخبه گردانیدی و به عنوان 
هداشک فاد داح رات هر کی آن کلفت که مایت رافساق کسی 
که تو او را به رسالت خودت مبعوث کردی و حسابرس و پاداش دهنده به 
روا فص ایا و شاهد برای 
همه ۳ 9 سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. پروردگارا درود 
فرست بر آئمه از فرزندان پایدار و محکمش که دستور تو را به پا دارند 
بعد از پیامبران پاکت که تو از ایشان به عنوان یاورانی برای دینت و نشانه 
هایی برای بندگانت خشنود شدی. 


سیس می گویی: سلام بر امامانی باد که ودایع پروردگارند. سلام بر 
مخلصان درگاه خداوند از بین همه مخلوقات. سلام بر مومنانی که به 
دستور خداوند پرداختند و به خاطر ترسش با جهانیان مخالفت کردند. سلام 
بر ملائکه مقرب درگاه خداوند. 


سپس می گویی: سلام بر تو ای امین خداوند. سلام بر تو ای دوست 
خداوند. سلام بر تو ای خليفه خدا, سلام بر تو ای برهان خداوند. سلام بر تو 
ای پیشوای هدایت, سلام بر تو ای نشانه پرهیز کاری, سلام بر نو ای نیک 
پرهیزگار, سلام بر تو ای چراغ درخشان, سلام بر تو ای آمیرالمومنین, 
شلام بر قو ای پدر امام خس. و سین شام بر ای این امه 
سلام بر تو ای ستون دین و وارث علم اولین 


ص: 41_56 


و آخرین و ای صاحب وسیله داغ نهادن و راه مستقیم, سلام بر تو ای 
دوست و جانشین خداوند. تو اولین مظلوم واقع شده و اولین کسی هستی 
که حقش غصب شده, تو صبر پیشه کردی و به حساب خدا گذاشتی تا 
اينکه دیدار حق تعالی را لبیک گفتی و گواهی می دهم که تو خدا را دیداری 

کنی درحالیکه شهید هستی. خداوند قاتل تو را و ها اب 
دهد. من به پیشگاهت آمده ام ای جانشین ۳۳ درحالی که به حق بو 

شناخت و معرفت دارم و به امورت آگاهم. 0 ۱ ۳( 
ستم کند دشمن هستم. آن شاء الله بر اين اعتقاد خداوندم را دیدار کنم. 
مرا گناهان بسیاری ری است پس تو برایم درباره انها در نزد خداوندت 
شفاعت کن؛ چرا که برای تو در نزد خداوند جایگاهی ستودنی است. برای 
تو در نزد خداوند قدر و منزلت و شفاعتی است و خداوند بلند مرتبه 
فرموده است: ([و جز برای کسی که آخدا] رضایت دهد شفاعت نمی 
کنند ).(1) سلام بر تو ای نور خداوند در آسمان و زمینش. و ای گوش شنوا 
و یاد خالصانه و نور منور و روشنش. گواهی می دهم که برای تو از سوی 
خداوند برتری حاصل شده و اينکه چهره تو به سوی پروردگار جهانیان 
است. و اینکه برای تو از سوی خداوند رزق و روزی تازه ایست که در هر 
بامداد و صبحگاهی فرشتگان برای تورصی اه ند پروردگارا مرا ببخش و از 
بدی هایم بگذر و به درازا و طولانی ماندنم در روز قیامت رحم کن که به 
راستیتو داننده غیب ها و تو بهترین وارثان هستی.(2) سپس می گوئی: 
سلام بر تو ای وارث ادم برگزیده خداوند. سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر 
خداوند, سلام بر تو ای وارت ابراهیم دوست خدا, سلام بر تو ای وارت هود 
پیامبر خدا, سلام بر تو ای وارت داوود جانشین خدا, سلام بر تو ای وارت 
حضرت عیسی روح خدا سلام, بر تو ای وارت محمد دوست خدا, سلام بر 
تو ای دوست و جانشین خدا, سلام بر تو ای درست گفتار و راستگو در 
شهادت و سلام. بر ارواحی که به آستانت فرود آمده اند و مرکب خود را 
در حریم و بارگاهت خوابانده اند. سلام بر فرشتگان خداوند که دور تا دور 
تورا فراگرفتند. گواهی می دهم که تو نماز بریاداشتی و زکات دادی و امر 


به 
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نیکی کردی و از زشتی ها باز داشتی و از فرستاده خداوند پیروی کردی و 
کتاب قران را به بهترین شکل تلاوتش تلاوت کردی و از سوی رسول خدا 
پیامش را ابلاغ کردی و به عهد خدا وفا کردی و سخنان خداوند با تو تمام 
شد و در راه خداوند برای حق جهاد کردی و برای خدا و رسولش اندرز 
دادی و نصیحت کردی و جانت را با بردباری و خشنودی بخشیدی و در راه 
دین خدا جهاد کردی و محافظ رسول خدا صلی الله علیه و آله بودی و 
خواستار آنچه در نزد خداست و مایل به آنچه خدا وعده داده, بودی و به 
خاطر راهی که بدان ایمان دای یت وه کاخ و مشهود ی خداوند 
تو را از طرف فرستاده خود و اسلام و اهلش بهترین پاداش دهد و تو اولین 
کسی بودی که اسلام آورد و از نظر ایمان خالصترین بودی و از نظر یقین 
از آنها محکم تر و خوف تو از خداوند نسبت به آنها بیشتر و رنج و مصیبتت 
از آنها عظیم تر بود و بیشتر از همه از حضرت محمد صلی الله علیه 
حمایت می کردی و در مناقب بر آنان برتری جستی و سابقه تو از همه 
بیشتر بودر و از نظر درجه از انان بالاتر و در منزلت از انان شریف تر و 
ان او را ی تو قوی بودی هنگامی که آصحابش 
ضعیف شدند و تو ظاهر شدی هنگامی که آنها پنهان شدند و تو ایستادی 
هنگامی که آنان سستی ورزیدند و تو همواره چراغ رسول صلی الله علیه 
ی و و ها وی هفسلف صقان و 
ملحدان و خشم حسودان و ذلت و خواری هرزگان و گناهکاران. اف که 
آنان شکست خوردند تو دستور را اجرا کردی و هنگامی که آنها دچار لکنت 
شدند تو سخن گفتی و هرگا ه ایستادند تو با نور خدا گذشتی و عبور کردی. 
پس هرکس از تو پیروی کند قطعاً هدایت شود. تو کم سخن ترین آنها و 
درست برین ازنظر منطق گفتاری و بیشترین آنها از نظر اندیشه و فکر و 
شجاع دل ترین آنها و از نظر یقین محکم ترین آنها و ازنظر درستکاری 
نیکوترین آنها و با شناخت ترین آنها نسبت به خدا بودی. تو اولین نفر و 
پیشوای قوم تا (پذیرفتن) دین بودی هنگامی که مردم متفرق شدند و 
آخرین مردم بودی هنگامی که شکست خوردند. تو برای مومنین پدری 
مهربان و دلسوز بودی و هرگاه سربار تو شدند تو بارهای سنگینی را که 
فوجتب ضفق: آنها شدم ود از :ذویتن. آنها بترداشتی و آنچه زا که تباه کردند 
محفوظ و 
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آنچه را که مورد اهمال قرار دادند مراعات کردی و هرگاه آنان جوا و 
ذلیل شدند تو آستین همت بالازدی و هرگاه بیقرار شدند و 

کشیدند و هرگاه آنان بی تاب شدند تو صبر پیشه کردی. تو برای بی دینان 
عذابی سخت بودی که با شدت خشمگینی بر آنان فرو آمدی و برای 
مومنان همچون چشمه و دژی بودی و حجت و برهان تو شکسته نمی شود 
و قلب نز تو شک و تردید نمی کند و بصیرتت ضعیف نمی شود و تو همچون 
که ی یا را ی اد هایس وی 
آن را ازبین نمی برد و همانگونه که فرستاده خداوند حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله فر مود: 9 دستور خداوند قوی و در برابر نفس خود 
متواضع و در نزد پروردگار با عظمت و در زمین بزرگ و در نزد مومنین 
باشکوه و جلال بودی. احدی را یارای به سخره گرفتن تو نبود و برای 
گوینده 2 در برابر تو ضعف اخلاقی و سستی وجود نداشت و برای 
شخصی در نزد تو نرمش و مدارا کردنی وجود نداشت. ضعیف و خوار در 
برابر تو قوی و عزیز بود تا اینکه حقش را برای او بگیری و قوی و عزیز در 
نزد تو ضعیف و خوار بود تا اینکه حق را از او بگیری و نزدیک و دور در نزد 
تو مساوی بود و حق و درستی و مدارا کردن امور توست و گفتار تو 
قضاوت و لازم و واجب است و دستور تو بردباری و دور اندیشی است و 
انديشه تو دانش و اراده است. دین با تو اعتدال یافت و سختی با تو آسان 
شد و زبانه آتش با تو خاموش شد و اسلام و مومنین با تو قوی گشتند و 
بسیار پیشی گرفتی و کسا: نی که در پی تو بودند خسته کردی. پس مصیبت 
تفه در اشهان تژر ک بود و مصیبت تو آدمیان را ویران کرد. ما از سوی 
خداییم و به او باز می گردیم. خداوند لعنت کند کسی که تو را به شهادت 
رساند و لعنت خدا بر کسی که در به شهادت شاد تم فا عکه اه 
همراهی کرد و خداوند لعنت کند کسی که با تو مخالفت کرد و خداوند 
لعنت کند کسی را که بر حقت ستم کرد. خداوند لعنت کند کسی را که بر 
تو نافرمانی کرد, خداوند لعنت کند کسی که بر حق تو تجاوز کرد خداوند 
اعتت: کند کشنی:ز | که خبز آن به او رشید وربة آن رای ند هرن از آنان جه 
خدا بیزاری می جویم. خداوند لعنت کند امتی را که با تو مخالفت کردند و 
امتی را که به سرپرستی و حکومت تو کفر ورزیدند و امتی که از تو کناره 
گرفتند و امتی که تو 
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به شهادت رساندند. سپاس مخصوص خداوندی است که آتتشن را جایگاه 
آنان قرار داد و چه ورودگاه بدی برای واردان است. پروردگارا قاتلان 
امبران و جاتشینن اه ات ان رس ۲ 

به گرمای آتش خود برسان. خداوندا ساحران و کاهنان و طاغوتیان را 
2 
هرکسی که بی دین و افترا| زننده است. خداوندا انان و پیروان و اتباع و 
مان و ارات مدش اران نان را لت کش اعشی. عسن داریا 
قانلان آضیر الموستن زا لغنت یداه نذا فانلان خسن و شین وا لعنت 
کر تا ونها بان زا جان شخحم. وه کر را 
نحهکمی کنیم و اف موی را آنا مضاعی گردان هی خی 
دس کی کم سم اسان امیته دار کره ه انوا ات کم ان هم 
عذابی که به هیچ یک از بندگانت وارد نکردی. خداوندا بر قاتلان فرستاده و 
فرزندان رسولت و بر قاتلان امیرالممنین و یارانش و قاتلان امام حسن و 
حسین علیهما السلام و بر دشمنان خاندان محمد صلی الله علیه و اله و 
پیروانشان که به منزله دشمنان همه مردم هستند, عذابی مضاعف در پایین 
ترین درجه جهنم داخل کن که از عذاب آنان کم نشود و انها در آن 
دلشکسته و لعنت شده اند و انان سرهایشان را در نزد پروردگارشان از 
روف 9 به زیر افکنند. آنها پشیمانی و خواری و ذلت طولا نی را با 
کشتن خاندان پیامبر و فرستادگان نو 9 پیروان آنها که از بندگان صالح نو 
هستندر به خشم. خور دیدند. پر ورد کارا آنها را در پنهان و آشکار در آسمان و 
زمین خود لعنت کن. پروردگارا برای من زبانی راستگو در میان اولیای خود 
قزار چم و مزا شنت یداد ان ردان تا صرا به؛ آنانساحی کب ور هرا 
پیروی برای آنها در اين دنیا و آخرت قرار ده ای مهربانترین مهربانان(1) 


سپس بر روی قبر خم شو در حالیکه می گویی: ای سرورم با توسل به قبر 
برادر رسولت صلوات الله علیه در صدد دستیابی به رحمت تو بودم. درود 


اه ای که شا سا هرا ان مت سا مسر و اد 
لغزش های روزی که 
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ال از راتکه رد7 


لغزش ها در آن زیاد می باشد نجات دهد. روزی که قلب ها و چشم ها در 
آن دگرگون می در روزی که چهره ها در آن سفید و روشن می شوند 
و چهره هابی که در ,زور نزدیک. شتیاه امین شود آنگاه. که قلب ها دز نزد 
حنجره ها خشم فروبرند در روز حسرت و پشیمانی, در روزی که شخص از 
برادر و مادر و پدرش فرار می کند, در روزی که اندازه اش پنجاه هزار 
سال است, در روزی که در آن کودک پیر می شود و هر مادر شیردهی 
شیرخواره اش را فراموش می کند, در روزی که چشم ها در آن خیره 
میشود و هر نفسی بر آنچه پیش فرستاده مشغول میشود و هر شخصی با 


سپس سرخودت را بالا بگیر و بکو: پروردگارا امروز و در روزی که اندازه 
اش پنجاه هزار سال است بر من رحم کن پس هیچ ترس و هیچ خوفی 
نیست و اگر مرا مجازات از مجازاتٍ سروری است که بر بنده خود 
قدرت و برتری دارد و او را به خاطر کار بدی مجازات کرده است. اگر من 
بر نفسم رحم نکنم پس تو بر آن دلسوز و مهربان باش. برهآنها همگی 
برای توست و هیچ برهانی برای من وجود ندارد و هیچ عذری برای ِ 
نیست. من این بنده اقرار کننده به گناهم هستم. ای بهترین کسی د 
نزدش آمرزش را با اعتراف کردن و اقرار کردن می جویم. اين و 
است که به جنایات خویش اعتراف می کند و به گناهم اقرار می کند و به 
ستم نفسم معترف است و گناهانم بیشتر از آن چیزی است که آن را 
بشمرم و بنده گناهکار برای سرورش خضوع و فروتنی می کند و در برابر 
کند. 


به وسیله رسولت و خاندان پاک پیامبرت به تو تقرب می جویم و به قبر 
برادر پیامبر تو پناه می برم. درود خداوند بر ان دو باد. ای کسی که 
ارزوهای سائلان را سرپرستی می کند و درون سکوت کنندگان را می 
شناسد, همانگونه که مرا در زیارت و همراهی و درخواستم همراهی و 
مساعدت کردی و به من رحم کردی. پس آرزویم را در دنیا و آخرتم عطا 
فرما و مرا بر هر مقام و جایگاه شایسته ای که دوست داری در آن با نام 
هایت فراخوانده شوی و در آن از بخشش تو پرسیده شود توفیق ده. 


ص : 461 


پروردگارا! من به مزار برادر فرستاده ات در طلب خشنودی تو پناه بردم, 
پس امروز بر دگرگونی من در کنار اين مزار نگاه کن و با آن مرا از آتش 
جهنم نجات ده. صدایم را بر خودت پنهان نکن و بدون برآوردن آرزوهایم 
مرا گرا وه رخوایت را معاای ما رو 
کن و امروز مرا رستگار و پیروز کن و بر من بهترین چیزی را عطا کن که 
تو به کسی که به خاطر خشنودی تو او را دیدار کرد عطا فرمودی. 


سپس در نزد سرش بنشین و بگو: سلام خدا و سلام قلبی فرشتگان مقرب 
درگاهش و مسلمانان بر تو باد و سلام آنان که با زبآنهایشان به برتری تو 
سخن می گویند و بر درستکاری و راستگویی تو گواه هستند, ای سرورم 
خداوند بر تو و روح و جان تو درود فرستد و من گواهی می دهم به اينکه تو 
پاک و پاکیزه و مطهرتر از هر پاک و پاکیزه و مطهری هستی. با رساندن و 
ادا کردن گواهی می دهم بر تو ای دوست و جانشین خدا و جانشین 
فرستاده اش بر اینکه تو حبیب خدا هستی و گواهی می دهم که تو باب 
خداوند هستی و گواهی می دهم که تو وجه خداوند هستی که از آن عطا 
داده می شود و اینکه تو راه خداوند هستی و تو بنده خدا هستی که من به 
سبب بزرگی احوال و جایگاهت در نزد خداوند و رسولش صلوات الله علیه 
بر تو وارد آفتم ام و با زیارت تو به درگاه خداوند تقرب می جویم. در 
شفاعت به سوی تو روی کرده ام و با زیارت تو رهایی نفسم را می خواهم 
و پناه اورده ام به تو از اتشی که هماننده من شایسته اوست به خاطر 
ام ی ی 
خاطر ترس از تو بر پشتم جمع کردم فرار می کنم. به امید رحمت 
پروردگارم به تو زاری می کنم. من آمدم با تو ای سرورم به سوی خداوند 
طلب شفاعت و بخشش کنم. تا آرزوهايم با تو برطرف شود. پس ای 
سرورم مرا شفاعت کن من با رنج ها و محرومیت ها به سوی تو آمدم 
درحالی که بار گناهان بر پشتم سنگینی می کند. پس مرا در نزد 
پروردگارت شفاعت کن. برای زیارت تو آمده ام در حالی که به حق تو آگاه 
اا سا ول کم هس و سس رس سا 
حق بعد از تو امده ام, قلیم تسلیم شما و کارم پیروی از شما است. یاری 
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انم اه اه ی اه وا اه 
موّمنین هستم. و برای خداوند هیچ انکار کننده ای از نظر قدرت و تکذیب 
کننده ای از او از نظر تقدیر و مشیت وجود ندارد. را 
و جانم برای تیاو به سوی .نو امدم درحالی که با زیارت تو به درگاه 
خداوند: نت دیکش ما نویه نو متوشل مین شنومرآنگان که فحالفانشها از شما 
روی گردانند و ایات خداوند را به سخره و استهزاء گیرند و به ان کفر و 
تکبر ورزند و من بنده خدا و غلام تو در فرمانبرداری تو هستم, به سوی تو 
امده ام که با ان کمال بزرگی و منزلت را در نزد خداود طلب کنم و تو 
ی و پا و ی ی 
او متمایل کرد و درخواست ارزوها در نزدش را بر من الهام کرد. شما 
خاندانی هستید که کسی که شما را دوست می دارد نگونبخت نمی شود و 
متمایل شود خسران و زیان نمی بیند و کسی که با شما دشمنی کند 
خوشبخت نمی شود. من شخصی بهتر از شما نمی بینم که بدو پناهنده 
شوم. شما خاندان رحمت و ستون های دین و رکن های زمین و شجره 
طیبه هستید. من برای زیارت شما آمدم و به خاطر کرامتی که خداوند 
پیش از اين بر شما ارزانی داشت, به شما پناه آوردم. پروردگارا امید و 
گرایشم به سوی تو, بر فرستاده و خاندان فرستاده ات تاامید تمی شود و 
به خاطر دوست داشتن انها ما را نجات بده ای کسی که درخواست کننده 
اش نامید نمی شود. پرورد کار | همان تو با زیارت مولایم و دوستی و 
شناختش بر من مثّت نهادی پس مرا در زمره کسی که او را یاری می دهد 
و با او به پیروزی می رسد قرار ده و با پیروزیم در دینت در دنیا و اخرت بر 
من منت نه. . بار خدایا مرا بر دين او بمیران. بارخدایا از رحمت و خوشنودی 
و بخشش و روزی گسترده حلال آنچه را که تو اهل آن هستی بر من واجب 
1 هستم _ و بر انچه او مرد می میرم. بارخدایا عاقبتم را ختم به 
خوشبختی و امرزش و نیکی کن. سپس هر چه 
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خواستی نماز می خوانی و دعا می کنی و می گویی: پروردگارا فرمان 
را رس ات ۱ 


کرد.(1) 


دد. سیس زیارت دیگری برای او علیه السلام بر در می ایستی و می 
1 به من اجازه بده ای امیرالمومنین به بهترین صورتی که بر کسی که 
پا شناخت حقت نزد تو آمد, اجازه دادی. که اگر من اهل آن نباشم تو اهل 
آن هسنتی. درود خدآوند بر ته ویر آماهان از فرزندان: نو 


سپس در جلوی صحن او می ایستی و می گویی: سلام بر فرستاده بشارت 
دهنده و بیم دهنده و چراغ روشن و مهربان و دلسوز خداوند حضرت محمد 
بر تو ای سرور جانشینان, سلام بر تو اي پیشوای پرهیزگاران, سلام بر تو 
ای سرور مومنان سلام بر نو ای رهبر انان که دارای چهره های درخشان 
هستند. سلام بر تو ای پیشوای نیکی, پرهیزگار پاک. خوشنود و مورد 
رضایت خداوند, باوفاء راستگو, 0 پاک ین و برکات خداوند بر نو 
ی ی و را ور دا اس کی 
الله علیه و آله هستی و صندوق علمش و ترازوی عدالت و چراغ نورش که 
شخص سوار بر مرکب با او راه تاریکی را به روشنایی و نور می پیماید و 
گواهی می دهم به اینکه تو جدا کننده حلال و حرام هستی و امانتدار بر راز 
پنهان و منبع علم و جایگاه (فرود امدن) وحی و اگاه و عالم به هر کتابی و 
اغاز کننده شریعت و راه های حق و شیوه های راستی و روشن کننده راه 
های نجات و پناه دهنده از راه های هلاکت و لفغزش. گواهی می دهم به 
اينکه تو بهترین روزگار و صاحب راز و مذهبش و برهان خداوند و بازگو و 
مفسرش و گواه ای ها 
بزرگ و راه مستقیم خدا هستی و گواهی می دهم به اینکه تو و امامان از 
فرزندان تو کشتی نجات و ستون های محکم و پایه و رکن های سرزمین ها 
و سرور بندگان و حجت خدا بر همه سرزمین ها و مسیری به سوی او و 
راهی به سوی بهشتش و پناهگاهی به سوی فرمانبرداریش و جهت و دری 
هستید 
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از آن وارد می شوند و پناهگاه و ستون و دژ و مأمن هستید و گواهی می 
دهم تمسک جویان به ولایت شما از رستگاران و دست پابندگان به 
بخشندگی و کرامت تو در دنیا و اخرت هستند. و هرکس از شما روی 
گرداند خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و در روز قیامت ترازویی 
رای اعمالش) فیاه نمی دهد او از اصعات فرخیان است: سلام ده 
رحمت و نعمت های خداوند بر تو. (1) 


تن خر هز ار تکمین ده 6 فی. کوایین: 


ای امیرالمومنین به سوی تو آمدم و با تو به سوی پروردگار تو و پروردگار 
خودم توسل می جویم و گواهی می دهم به اينکه توسل جستن به تو نومید 
نمی شود و درخواست کننده از نو باز گردانده نمی شود مگر اينکه به 
خواسته اش میر سد. یس تو در رهایی من من از اتف ود یذ ن گناهانم و 
برداشتن سختی و عطا کردن خواسته و ارزویم شفیع من در این دنیا و 
اخرت باش که همانا تو بر هرچیزی توانا وقادر هستی.(2) 


سپس بر بالای سرش چهار رکعت نماز مستحبی می خوانی و بعد از 
نمازت می گویی: سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو ای وارث حضرت 
آدم برگزیده خدا, سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر خدا, سلام بر تو ای وارث 
ابراهیم دوست خدا, سلام بر تو ای وارت موسی هم صحبت خدا,؛ سلام بر 
تو ای وارث عیسی روح خدا. سلام بر تو ای دوست خدا و برگزیده اش: 
سلام بر تو ای حجت خدا و شمشیرش. سلام بر تو ای سرپرست خدا و 
امانتدارش, سلام بر تو ای سفیر خدا بین او و بین افریده اش, سلام بر تو 
ای جانشین خداوند روی زمین. سلام و رحجمت و برکات خداوند بر تو باد. 
سلام بر تو ای فاطمه زهرا سلام الله علیها ای پای و پاکدامن ای سرور 
زنان دو عالم, سلام بر تو ای ابا محمد حسن پاک, ستون دین, سلام بر تو 
ای ابا عبدالله الحسین فرزند علی ای نور درخشان. سلام بر تو ای ابا 
محمد, علی بن حسین زین العابدین, سلام بر تو ای ابا جعفر محمد بن علی 
باقر ای شکافنده کتاب پروردگار جهانیان. سلام بر تو ای ابا عبدالله جعفر 
بن محمّد صادق سرور راستگویان. سلام بر تو ای ابا ابراهیم زندانی شده 
ستمکاران. سلام بر تو ای ابا 
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الحسن ات بن موسی الرضا در میان خشنود داشتگان, سلام بر تو ای ابا 
جعفر محمد بن علی الرضا در میان مومنان. سلام بر تو ای ابا الحسن 
محمد بن علی هدایتگر کسانی که طلب هدایت کنند. سلام بر تو ای ابا 
محمد الحسنِ فرخنده و مبارک, گنجینه جانشینان, سلام بر تو ای حجه بن 
الحسن هدایتگر هدایت یافته ! حجت خداوند بر جهانیان سلام ی و 
رحمت و برکات خداوند بر شما ای سرورانم, سلام بر شما ای گنجینه های 
علم, خداوند سلام بر شما ای مفسران وهی خداوند, سلام تما ای 
راستگویان از جانب خداوند. سلام بر شما ای خاندان فرستاده خدا, سلام 
بر شما ای یاری کنندگان دین خدا, سلام بر شما ای حکومت کنندگان به 
حکم خداوند, سلام بر شما ای سرور مردم و نشانه بزرگ و برهان عظیم و 
دعوت نیکو و نمونه والا و شجرهای که به نهایت رسیدند و در هدایت و 
کلمه تقوی و ربسمان مطمئن, سلام بر شما ای کسی که خداوند ایشان را 
به عنوان رحمتی برای آفریدگانش و یاوری برای دینش و فرمانداری برای 
دستورش و گنجینه ای برای علمش و نگهبانی برای رازش و مفسری برای 
وحی اش و معدن و پناهگاهی برای سخنانش درنظر گرفت و کتابش را 
تا ما ات کداشت و کر مات وان کرش را نم ها اتصاص داد 
مثالی را برای شما از نورش زد و در شما از روحش دمید, سلام برشما ای 
امت هدایتگر و سرور زمامداران و رهبر حامیان و پشتیبان خوشبختی و 
سعادت. سلام بر شما ای برترین یادها کی دس وتان بردباری و 
رهبر امت ها.؛ سلام بر شما ای به جا مانده خدا و برگزیده اش: سلام بر 
شما ای سفیران خدا در میان او و در بین مخلوقش. سلام برشما ای 
جانشینان خدا در زمینش. گواهی می دهم به اینکه شما امامان هدایتگر و 
سخنگویان راستگو و مقربان پاک از گناه و معصوم هستید خداوند شما را 
از گناهان و از عیب ها بری و دور کرد و بر عالم پنهان شما را امین قرار 
داد و از فتنه ها ایمن داشت و سریرستی مردم را بر عهده شما نهاد و 
کارها را بر شما تفویض کرد و تدبیر و انديشه برای شما قرار داد و علت 
ها و نسب ها را بر شما شناساند و زمام امور را بر شما بخشید و برای 
تا اه ار ی او 

کرمش را زر داشتید و یادش را تداوم بخشیدید و کتابش را 


کردید و 
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حلالش را حلال گردانیدید و حرامش را حرام و نماز را برپا داشتید و و 
زکات دادید و به نیکی ها امر کردید و از منکرات باز داشتید و میرات 
انها بر شماست و نتیجه گیری و قضاوت به دور از خطا در نزد شماست و 
برهانش همراه شما و نورش از شما و فرمانش به سوی شماست. ای 
سرورانم هرکس شما را دوست و سرپرست قرار دهد پس قطعا خدا را 
سرپرست و دوست قرار داده و هرکس با شما دشمنی کند پس قطعا با 
خدا دشمنی کرده. شما امانتدار خدا و شما نعمت های خداوند و جانشین و 
برهان او بر مخلوقانش هستید. به شما خلایق خدا را می شناسند و با 
شماست که خدا به خلائقش نعمت ارزانی می دارد. ای سرورانم, ۳ 
عظیم و راه راست و مستقیم و خبر بزرگ و ریسمان محکم و منشأ و 

و معلول گسترده و مبسوط از آسمان به سوی زمین (شما) هستید. شما 
گواهان دنیا و شفیعان آخرت هستید. شما رحمت پیوسته و متصل و نشانه 
و آیه ذخیره شده و دربی هستید که مردم با آن امتحان می شوند, هرکس 
به سوی شما آید نجات یابد و هرکس بر شما پشت کند سقوط کند و 
گواهی می دهم به اینکه شما ای سرورانم به سوی خداوند فرا می خوانید 
و به سوی او راهنمایی می کنید و به گفتارش فرمان می دهید. پیو سته در 
برابر دیدگانش هستید و در نزد او در ملکوتش فرمان می دهید و بر او 
اخلاص می ورزید و به عرش او چشم می دوزید و او را تسبیح و تقدیس و 
ستایش و تهلیل می کنید و بزرگ می دارید و بر گرد او می چرخید تا اينکه 
خداوند بر ما منت نهد و شما را (در خانه هایی که خدا رخصت داده که 
[قدر و منزلت ] انها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. 1(1) 


پس پاکیزه نگاه داشتنش را دوست داشت و به خلقش برای بزر گداشتنش 
فرمان داد. پس آن را بر همه خانه ها بر روی زمین رفعت بخشید و بر هر 
خانه ای که ان را در اسمان مقدس کرده بود, برتری داد. اسیبی به ان 
نمی رسد و انديشه ای بر آن برتری نمی یابد. هرکسی ارت دار از شما 
باشد و شما دوست ندارید که از غیر خود باشید. بزرگی ها و شرف و مقام 
به سوی شما منتهی شد و نورها و مجد و بزرگی و 
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سروری ها در میان شما استقرار یافت. پس غیر از خدا احدی بر شما 
برتری نیافت و نه از شما به او نزدیک تر و بزرگوارتر و بهرمندتر گردید. 
شما سکان و ۱ ۵ نور. شذ مان ستضید و اعماد درره آخرته 
برشماست و هر زمان برهانی از شما پنهان شود یا ستاره ای از شما افول 
کند خداوند در پی آن جانشینی را از میان شما با روشنایی و نوری آشکار 
ظاهر می کند که منبعش از شما قطع نمی شود و از شما سلب نمی گردد 
و سبب امر آن پیوسته از سوی خداست و قرار داد و معرفت شما را که 
مختص ماست برای پاک کردن گناهان ما و تزکیه نفس ما قرار داد؛ چون 
وه ی ی ام بو موی رن 
بر و نی شما رساند و بر شما آنچه که شما اهل آن و شایسته به آن از 
او بودید فرونی داد و گواهی می دهم سرورانم و خوشا بر من اگر شما 
سرورانم باشید, که همانا من بنده شما هستم و خوشا به حال من اگر مرا 
به عنوان بنده قبول کنید و من معترف به شما؛ چنگ زننده به ریسمان 
شماء مورد توقع و تصوّر دولت شما. منتظر به بازگشت شما هستم 
کارگزار به امر شما, پذیرنده آوا 0 
متقرب به درگاه شما هستم. ای سرورانم به واسطه شما خداوند آسمان 
را نگه داشته است تا بر روی زمین نیفتد جز به دستورش و به واسطه شما 
باران را فرو می ریزد و رنج ها را از بین می برد و فقیر و بی چیز را سیر 
فت. - کند و بیمار را شفا می دهد. شما را اجابت می کنم به روی چشم و 
درخدمتم. ب ای کسانی که خداوند آنها را بر رنه خداوند که نام و یادش 
بزرگ است و خداوند از میان فرشتگان رسولانی را برگزید و نیز از مردم. 
پس شما رسولان بزرگوار و نیکوکار هستید, شما بندگان بزرگ داشته شده 
ای هستید که (در سخن بر او پیشی نمی گیرند. و خود به دستور او کار 
می کنند. )(1) 


و شما برگزیدگانی هستید که خداوند آنان.. زا برگزید و پاک - و خالصش 
گرداند و او را در کتایش آن را توصیف کرد پس فرمود: ها ال اضٌطفی 
دم و توحا و آل اتراهیع و آلَ عشران عَلی العالمین * درب بعْضُها من بَقض 
الله سَمیع عَلیمٌْ»(2) (به یقین, خداوند, آدم و نوح و خاندان 0 
ی 
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2 . آل عمران 33 و 34 


جهان برتری داده است. فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل] بعضی 
دیگرند, و خداوند شنوای داناست. ) و شما فرزندان برگزیده و نفس های 
خالص و روح های پای هستید. ای محمد ای علی ای فاطمه الزهراء ای 
حسن و ای حسین دو سرور در جوانان اهل , بهشت. ای سروران پاک ای 
خردمندان و پرهیزگاران, ای انوار الهی در زمین ِ خاموش نمی شود, ای 
چشم های خدا در مخلوقانش, من منتظر فرمان شمایم و در انتظار 
حکومت شما به همراه شما نه به همراه غیر شماء به سوی شما نه به 
سوی دشمنان شما هستم, به شما و به آنچه به شما نازل شده ایمان 
آوردم و به سوی خدا از دشمنان شما بیزاری می جویم وگواهی می دهم 
سخنم را می شنوید و مقامم را می بینید و جایگاهم را می شناسید و 
درودم را پاسخ می گویید و اینکه شما حجت های بلیغ و نعمت های سرشار 
و فراوان خداوند هستید, پس مرا در نزد پروردگارتان یاد کنید و مرا به 

خوص وان وازد کی با با ام ایحوان وهای مراد زور 
خودتان محشور کنید. به راستی که برای شما در نزد خداوند جایگاهی 
شایسته و مقامی گسترده و شفاعتی مورد پذیرش است. پس من به سوی 
شما قصد کردم و با سلامم به شما امید دارم و در عرصه شما ایستاده ام 
و از شما به سوی پروردگار شفاعت می خواهم تا مرا عفو کند و گناهم 
ببخشد و خواریم عزیز گرداند و تضرع و گریه و زاری ام را برطرف کند و 
سستی ام را قوی گرداند و فقرم را مانع شود و مرا به آرزویم برساند و 
آمالم رازن من بکسهو اوم را ساآوووه کنددن آنجهه که من.آن را درد 
آرتوهانم باه کردشه آنقه رکه من ان را بان کردم هنیم آنجه را کم خدا 
می داند به اینکه در آن برای من خیری است تا اینکه مرا به وسیله آن به 
رضای خود و بهشت برساند, پروردگارا انا را شف‌فن ردان ۵ فرل با 
آنان شفاعت کن و آنچه را که من خواستم بر من برسان. ای مولایم بر 
ات ۱ با از هه 
مهربانترین مهربانان. 

پس هرگاه خواستی وداع کنی بگو: خداوند اين زیارت را آخرین عهد و 
پیمان قرار ندهد و بازگشت به سوی تو و اقامت و شُکنا گزیدن در حرم تو 
و بودن در کنار و همراهت و همراه نیکان از فرزندانت را بر من روزی 
دهد. 
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سپس به پشت خارج شو و بگو: سلام بر تو ای سرور جانشینان و سلام بر 
فرشتگان مقرب درگاه خداوند. 


و در مسیرت تا زمانی که از مزار دور شوی بگو: ما از سوی خداییم و به 
سوی او باز می گردیم. هیچ قدرتی نیست مگر برای خداوند بزرگ و 


33. سپس گفته: برای او علیه السلام زیارت دیگری است: در ابتدا برای 
می ایستی و رو به آن می کنی و قبله را در بین دو کتف خود قرار می 
دی فی: کونت* درود و رحمت و برکت های خداوند بر تو باد ای امیر 
المومنین. سلام بر تو ای جانشین خدا سلام بر تو ای برگزیده خدا, سلام بر 
تو ای دوست خدا,؛ سلام بر تو ای سرور جانشینان, سلام بر تو ای جانشین 
فرستاده خدا پروردگار جهانیان. گواهی می دهم به اينکه تو از رسول خدا 
آنچه را که بر تو آورد رساندی و آنچه بر تو ودیعه گذاشت حفظ کردی و 
را ۱ 
بر اذیت و آزارها در کنار خدا و در راه خشنودی او صبر کردی تا اينکه 
دعوت حق را لبیک گفتی. خداوند هرکسی که با تو مخالفت کند لعنت کند و 
خداوند کسی که تو را کشت و کسی را که خبر شهادتت را شنید و بدان 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳۱۱۲ ۱۰73۱۳۳۹۳ 


سپس بر روی مزار خم می شوی و آن را میب توف و گونه راست خود را 
بر روی آن می گذاری سپس به بالای سر برمی گردی و برابر آن می 
ایستی و می ی سلام بر تو ای جانشین اوصیا ء و وارت دانش پیامبران 
بر تو گواهی می دهم که ای جانشین و دوست خداء تو دين را تبلیغ کردی و 
رسالتت را انجام دادی. من با شناخت حقت به زیارت تو آمدم. به امور تو 
آگاه هستم و با دوستان و یارانت دوستم و با دشمنان تو دشمن. من با 
زیارت تو در رهایی نفسم و نجاتم از آتش 
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جهنم نز افدخن ارفقانم در این دنیا و در آخرت به درگاه خداوند متعال 
نزدیکی می جویم. پس نزد پروردگارت مرا شفاعت کن درود خداوند بر تو 
باد. 


سپس مزار را می بوسد و گونه راستش را بر آن قرار می دهد و سرش 
را بلند می کند و همانگونه که قبلا گفتیم شش رکعت نماز می خواند. . بلس 
هراق رها ان یت قایه الشام فراع درز غرای آن من اس 
همانگونه که در بار اول ایستاد سیس صف. کوند؟ سلام و رحمت و نعمت 
های خداوند بر تو ای امیرالمومنین. تو را به خدا می سیارم و از تو می 
خواهم نگهدار باشی و بر تو درود می فرستم. ما به خدا و به رسولش 
ایمان آوردیم و به آنچه تو آن را آوردی و بر آن راهنمایی کردی, پروردگارا 
ما رلبه همراه گواهان پنویس و این دیدار را آخرین عهد ولی خود قرار نده 
و بازگشت به سوی او را تا زمانی که مرا زنده نگه می داری, روزیم فرما. 
مرا به همراه او و همراه فرزندان امامان هدایتگرش محشور کن. درود و 
رحمت و برکات خداوند بر او و بر انان باد. 


بعد آن آنچه که خواست دعا می کند که اگر خدا بخواهد اجابت کند.(1) 


5 سیس گفت: زیارت دیگری برای آن حضرت علیه السلام: بر باب 
السلام می ایستی و می گویی: بار خدایا به سوی تو روی آوردم و 
پروردگارا بر تو توکل کردم. خداوند بزرگتر است همچنانکه با هدایت ما بر 
ما منت نهاد. نز است خداوند, پروردگار ما و مولای ما. بزرگ است 
خدا, سرپرست ما کسی که ما را زنده کند. سپاس مخصوص خداوندی 
است که با هدایت کردن بر ما منت گذاشت. پروردگارا همانا من تو را 
گواه می گیرم و شهادت بهره و نصیب و حق من است و ادا کردن آنچه که 
تو بر من تکلیف کردی به اینکه محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده 
و پیامبر و برگزیده و دوست تو و بنده خاص تو و بهترین بندگان تو است. 
او هرا سا ایا اه وتا 
کن و برکاتت را 9 و تحیات و درودهای خودت را بر او درود 
فرست. عالم و برپاکننده ستون ها و روشن کننده تاریکی ها اک 
تاریکی های مطلق, رسولت 
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که گواه و راهنمای هدایتگر تو است که تو او را اختصاص دادی و برای خود 
خالص گرداندی و به هدایتت او را مبعوت داشتی و او را وارت آیات خود 
کردی, پس آیات تو را تلاوت کرد و شرح داد و به سوی تو فرا خواند و 
دعونش را اشکار کرد و به وسیله او چشم های طغیان را محو و دهانهای 
بهتان و دروغ را لال کردی و عزت را برای اولیای خودت و ذلت ۳ برای 
دشمنانت قرار دادی. و گواهی می دهم به اينکه او رسول نو و اخرین 
پیامبران است. از نزد حق با حق امد و فرستاده شدگان را تصدیق کرد و 
کسانی که او را تکذیب کردند طعم عذاب دردناک را چشیدند و کسانی که 
همراه او ایمان اوردند و از نوری که به همراه او نازل شده پیروی کردند, 
ایشان رستگارانند. 


سپس می گویی: سلام بر تو ای امیرالمومنین علی بن آبی طالب, سرور 
وصیین و برهان خداوند جهانیان بر اولین و ی سلام بر تو ای 
اش صودیی ووایت علمی ار ان و بای پرهر کارا و رهیر اصیلان 
بی نظیر و درخشان, سلام بر تو ای امیرالمومنین, ای پیشوای هدایت و 
چراغ های تاریکی و غار خردمندان و پناهگاه صاحبان خرد. سلام بر تو ای 
حجاب خلایق و دعوت نیکو و نشانه بزرگ و نمونه برتر. سلام بر تو ای 
درخت بخشش و مالک دنیا و برهان بر خلایق در اخرت و دنیا. سلام بر تو 
ای مخزن پنهان خداوند و ترازوی عدالت خدا| و چراغ نور خدا| و چراغدان 
و اشکار کننده اراده خداوند و جایگاه مشیت خداوند. ای غایت کسی که 
خداوند او را خلق کرد و نهایت کسی که خدا| او را پدید اورد و حجت بر 
همه کسانی که خداوند آفرید. سلام بر تو اي خبر عظیم و شاأن و حادثه 
بزرگ و ذکر حکیمانه و راه مستقیم. سلام بر تو ای ریسمان محکم و 
پیشوای امین و باب یقین و اطمینان و شفاعت کننده در روز جزاء سلام بر 
تو ای امیرالمومنین. سلام بر تو ای راستگوی بزرگ و وحی نورانی و چراغ 
روشن و منزلت و قرب و درجه و کوثر. سلام بر تو ای درب ایمان و چشم 
مسلط خداوند روزی دهنده و نیکوکار و سرپرست فرشتگان خداشناس و 
دیندار و تقسیم کننده بهشت و زبانه آتش, سلام بر تو ای منبع بزرگی ها و 
جایگاه حکمت ها و رهبر امت ها به سوی نیکی ها و نعمت ها. سلام بر تو 
ای 
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پیشوای پرهیزگار و عدالت وفادار و جانشین قانع و خرسند و سرپرست 
پاک, سلام بر تو ای نور برگزیده و سرپرستی که به او امید می رود و 
ندمآ کر رد رضایت است. سلام بر تو ای روشنایی نورها و جایگاه 
راز ز اسرار و منشا نیکی ها و اعلام کننده نیکی ها. ۳2 
و خانه راستی و محل ملاطفت و مهربانی. سلام بر تو ای نور هدایت ها و 
هدایت کننده نیکی ها و داننده پنها نها. سلام بر تو ای صاحب دانش 
انبارشده و داننده ضميیر غیب های پنهان و نگهدارنده رازهای محفوظ شده 
و عالم به آنچه بود و خواهد شد. سلام بر تو ای آگاه به قضاوت به دور از 
خطا تاه موه گاه اولیایش در روز حساب و مطلع به تمام علم 
کتاب و هلاک کننده دشمنانش به عذابی دردناک. تا بر ی اه صاحب 
علم معانی و علم مثانی و نور فروزان و انسان دوم. سلام بر تو ای ستون 
قدرتمند و هدایت کننده نیکان و پدر ائمه پاک نهاد و در هم شکننده ستیزه 
گران بدکار. سلام بر تو ای معروف در آسمآنهای بلند و در زمین های 
هفتگانه پایین و آشکار کننده نشانه های بزرگ و داننده رازها و پنهآنه. 
شلام بر و ای. فرود امده از میان برگزیدگان و داننده به آنچة دز پست 
رین درجه تنزل قرار دارد و هلاک کننده کسانی که از پیشینیان طفیان 
کردند و نابود کننده کسانی که از پسینیان کفر ورزیدند و انکار کردند و 
سلام بر تو ای صاحب حمله و رجعت و پیشوای خلایق و سرپرست 
دادخواهی و زبان گویای نیکان و ازمایش امت؛ سلام بر تو ای ثابت کننده 

با شرح و روشن سازی و تفسیر و تعیین و تقریر کننده ستایش و 
رخا ار اند سلام بر تو ای شنونده صداها و آشکارکننده 
دادخواهی ها و زیاد کننده بخشش ها با بخشش های فراوان. سلام بر تو 
ای کسی که از کرامت پروردگارش بهره برد, پس از توصیفات بزرگ 
گشت اریش سای ات وافات لام را سس را 
ی ت پروردگارش بزرگ جلوه کرد. پس سخن ها در برابرش کوتاه 
شد و جایگاهش بلند گشت و بر همه بشریت برتری یافت. سلام بر تو ای 
کسی که برترین بنده پروردگارش هستی و او انواع بزرگی ها را به او 
۱ ۱ 30 و 
بخشش را به او عطا کرد و نهایت تلاشش را در کارش به کار بست و 
بر کی ها اه بر او ارزانی داشت و بسیار نصیحت و 
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اطاعت کرد. خداوند نیز حوض و شفاعت را به او بخشید. گواهی می دهم 

به آن ای مولایم ای امیرالمومنین و من بنده تو و فرزند بنده تو و دوست تو 
و فرزند دوست تو هستم. گواهی می دهم که تو سرور مخلوقات و پیشوای 
حق و باب الافق هستی که خداوند تو را برای قدرتش برگزید. پس تو را 
عصای عزش و تابوت حکمت و دانشسش قرار داد. در حالیکه درست نو به 
تفسیر وحی اوست و تو را با نور هدایتش بزرگ گرداند و تو را به برهانش 
مخصوص کرد. پس تو چشم غیب او و ترازوی عدالتش هستی. و او فضل و 
پرتری تو را در قرانش بیان کرد و تو را به خاطر علم و دانش بر بندگانش 
آشکار کرد و آمانتدار در خلایفش قرار داد و نورش را برای تو برگزید و تو 
را همچون مناره ای در سرزمینش قرار داد و تو را بر خلایقش حجت و 
برهان داد و تو را به روح خویش ی تایید کرد. پس تو را پاری دهنده دینش و 
ستون یگانگیاش گرداند و تو را به دانشش مخصوص کرد. پس تو بیانگر 
علم او و برهانی برای خلایقش هستی. و از نورش بر تو بخشید پس تو را 
تدارا مستصی او اس ایا مت ات کات 
پس تو رازش را حفظ کردی و خلایقش را سرپرسنی کردی. درحالیکه او 
بزرگی های تنزیل را برای تو ویژه کرد و تو را گنجینه غیبش قرار داد و تو 
علمش را شناختی. و تو را غایت مخلوقاتش قرار داد. پس تو بر دو عا 
پیشی گرفتی و بر پیشینیان برتری یافتی. و تو را نهایت کسی که آغاز کرد 
کردانته بسن نو.با پیشتازی بر همه: آغاز کنند کان برتری گرفتی و در محبت 
تو به او سرزنش و فریبی متوجه تو نیست. پس تو اولین آفریده در عالم 
ذر هستی. او آفرید و تو دانستی آنچه بلند و پست و نزدیک و دور است. 
پس تو چشم نگهبانش هستی که هیچ چیز بر او پنهان نیست و گوش 
شنوای او که معارف را آن را به دست آورد و قلب آگاهش بیننده 
هرچیزی و نورش که خلایفش را بدان روشن ساخت و علوم حقیقی او را 
در برگرفتند. زبان سخن گویش به هرآنچه از امور و آشکار وجود داشت, 
از آنچه بود يا خواهد شد, در زمانهای دور و گذشته و دوران سپری شده,. 
سخن گفت. ای سرورم انديشه ها و خردهای ممدوحان از توصیف شما 
ملول و ناتوانند و زبان وصف کنندگان از وصف شما به سبب برتریتان به 
دانش خلایق و علمتان به نور و پنهانیات امور عاجز است. پس تو او 
گشاینده 
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تسبیح خداوند هستی تا اینکه نسبیح کنندگان برای تو تسبیح گفتند و آخرین 
ختم دهندگان به ستایش و بزر گداشت هستی تا اینکه تکریم کنندگان وصف 
شما را تکریم و تمجید کردند. ای سرورم چگونه حسن ستایش تو را وصف 
کنم و يا زیبایی آزمایش های تو را بشناسم و شمارش کنم؟ در حالی که 
اوهام از شناخت چگونگی تو عاجزند و ذهن ها از رسیدن به حقیقت تو 
قاصرند و جآنها از آنچه تو شایسته آتی ناتوانند. پس به آن نمی رسند و از 
آنچه تو واجب می کنی اظهار عجز می کنند و تو را درک نمی کنند. ای 
امیرالمومنین که پدر و مادر و عزیزان و خاندان و دوستانم به فدایت باد. 


خدا را گواه می گیرم که پروردگار من و پروردگار هر چیزی است و نیز 
پیامبران فرستاده شده اش و حاملان عرش و کروبیان و پیامبران مبعوت 
شده اش و فرشتگان مقرب و بندگان صالحش و رسول مبعوت شده به 
کرامت و بخشیده به رسالتش, سرور بیم دهنده و چراغ روشن و بیم دهنده 
بزرگ و پیامبر پاک و برگزیده ای که به نور برتر اختصاص يافته است و 
کسی که از درخت سدره المنتهی با او سخن گفته شد. همانا من بنده تو و 
فرزند بنده تو و غلام تو و فرزند غلام تو, مومن به نهان و اشکار تو, کافر به 
کسی که فضل و برتری تو و حق تو را انکار کند دوستدار اولیای تو, دشمن 
با دشمنان تو, اگاه به حق تو, معترف به دانش و برتری تو, حامل علم تو, 
محفوظ در ذمه و حمایت تو, مطمئن به ایات تو, مومن به رجعت تو, منتظر 
به فرمان تو, در انتظار حکومت توء, گیرنده گفتار تو, عمل کننده به دستور 
توه پناه برنده به تو, تفوبیض و اجرا کننده کارم به سوی تو, تو کلم در ان به 
نو دیدار کننده نو پناه برنده به دربی هستم که تو دز آن پنهان شدی و از 
آن آشکار میشوی فا دیون او که مورد پسند او است. استقرار یابد و پس از 
ترس تبدیل به امنیت شود و مولایت را ؛ به خاطر حق می پرستی و چیزی را 
در عبادتش زک نمی سازی و کل دين به سوی خدا باز می گردد (و 
ژمین به نور پروردگارش روشن گردد., و کارنامه [اعمال در میان ] نهاده 
شود, و پیامبران و شاهدان را بیاورند, و میانشان به حق 


ص: 475 


داوری گردد. و مورد ستم قرار نگیرند. 1(1) و ستایش خدای را که 
پروردگار جهانیان است و در نزد او رستگاران به محبت تو دست يابند و 
توکل کنندگان به تو ایمنی جویند و پناه جویان به تو هدایت می شوند و 
چنگ زنندگان به تو هدایت می شوند و معترفان به فضل و لطف تو 
خوشبخت می شوند و مومنان به روزهای نو آگاه میشوند و اعتماد کنند ان 
به نور تو بهرمند میشوند و بزرگان در نزد تو گرامی داشته میشوند و 
پرهیزگاران در زمین تو استقرار می یابند و چشم ها با دیدن شما روشن 
می شوند و پیروان تو به واسطه کرامت جلال می یایند و روشنایی نزدیکی 

ی ی ات یج ی 
2 ور اور درخان. کبار. 
و 
سایه ای پایدار و ابی ریزان. 2(1) و انچه را که خدای ما وعده داد. حقیقت 
۵ دوتفت: میبابیم ه نذا می, دهیم آبا در انخه. که شیظان.برای شما-خوت 
جلوه دارد حقیقتی یافتید که سر گردانی و گستاخی و لغزش و نادانی را 
فزونی میبخشد؟ و گفته میشود: [دریغا بر انچه در حضور خدا کوتاهی 
ورزیدم؛ بی تردید من از ریشخندکنندگان بودم 3(1) ای امیر مومنان کسی 
که از راه تو رویگردان شود بدبخت شد و کسی که به غیر تو متوسل شد 
تستقوط, کرد و کنیتی. که به غیر و آمان آورة حفزان.شتد و کستی. که با که 
مخالفت ورزید کافر شد و کسی که با تو دشمنی کرد به هلاکت رسید و 
کسی که تو را انکار کرد کفر ورزید و کسی که به تو بغض و کینه ورزید 
مشرک شد و کسی که از تو جدا شد گمراه و کسی که پیمان تو را نقض 
کرد از دین خارج شد و کسی که از تو روی برگرداند ستمکار و کسی که 
پرچم دشمنی با تو را برافراشت. مرتکب جرم و گناه شد و کسی که حق 
تو را دور کرد فاسق و کسی که از یاری کردن به تو کوتاهی کرد منافق و 
انکار کننده بیعت تو نا امید و بازمانده از کشتی نجات تو خوار شد و زیانی 
آشکار دید. ای خبر بزرگ و ای بلند مرتبه حکیم, تو را گواه می گیرم که 
من به عهد تو وفادارم و به 
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2- . واقعه / 28 - 31 
3- . زمر 56 


پیمانت اقرار میکنم, امر تو را اطاعت و سخنت را تصدیق و مخالف تو را 
تکذیب میکنم. ۱ دشمنانت هستم, با کسانیکه تو 
با آنان جنگیدی, میجنگنم و با آنان که صلح و سازش نمودی سازش میکنم 
اما کمن لاتم مهاجت کردی تانید مکتم و آن واتعاحت ید انم هه 
را که باطل کردی باطل میدارم. به آنچه که پنهان کردی موّمن هستم و به 
آنچه که آشکار کردی یقین دارم در انتظار آنچه که وعده دادی و من 
آنحه که کفنت: سم خداوند بزر ک و بلند.:مرتتهان را 9 
تو را نصیب من کرد تاش که اه انکه شک تفت را زر 
گردن من انداخت, شاکرم. پدر و مادرم به فدایت ای امیر مومنان 7 
میدهم که تو مرا میبینی و مشاهده میکنی و سخنم را میفهمی و مرا اجابت 
میکنی و آنچه را که قلب و دلم پنهان دارد, میدانی, پس ای مولای من 
2 و گواه باش و شفیع من 3 نزد پروردگارت برای برآورده شدن 
اه 
بگیر از من قبول فرما و بر من احسان و رحم کن و فقرم را ببخش و 
سختی زندگی و خواری مرا برطرف نما با بخششت بر بیچارگی من ترحم 
کن و توبه ام را بپذیر و از لغزشم چشم پوشی کن و از من در گذر و 
اشتباهم را محو کن و به من نظری بیفکن و گناهم را پپخش و بر من جود و 
بخشش ارزانی کن و توبه ام را پذیرا باش و بار سنگین پشتم را بردار و 
شآن مرا بالا ببر و و دین مرا برآورده ساز و شکستم را جبران کن و از 
جرمم چشم پوشی کن و مرا از زمین بلند کن و گناهم را از من بزدای و 
نیکی های مرا ثبت کن و بٍ بیماریم را شفا بده, غمم را بگشای و اندوه و 
گرفتاری مرا برطرف کن و مرا با رستگاری در حالی که دعایم را مستجاب 
کردی بمیران و کوششم را پاداش بده و امانتم را ادا کن و مرا به ارزویم 
برسان و خواستهام را به من ببخشای و دشمنم را نابود کن و حجتم را 
رستگار کن به حق محمد و آلش و درود خدا بر آنان, ای مولای من نزد 
پروردگارت شفیع من باش ؛ چرا که نو نزد خداوند جایگاهی سنوده و 
منزلتی بزرگ داری و شفاعتت پذیرفته است و محلی رفیع داری. 
پروردکارا, به انچه نازل کردی گرویدیم و فرستاده[ات ] را پیروی کردیم؛ و 
از نوری که با او نازل شد, 
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پس ما را در زمره گواهان بنویس. ([[می گویند: ] پروردگارا, پس از آنکه ما 
را هدایت کردی, دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان. و از جانب خود, 
رجمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری. 1(۲) 


خداوندا, ای پروردگار نیکان و خدای انسآنهای پاک, ای خداوند شکست 
ناپذیر جبار بلند مرتبه آمرزنده, بر محعمد و خاندان نیکش درود بفرست, 
درودی که آنان را نزدیک میگردانی و به آنان میبخشی و آنان را تکریم و به 
آنا عطا می کنی و آنان را به خود نزدیک و نیرومند میگردانی و راهنمایی 
میکنی. من و همهی دوستداران انان در این محل را از زمرهی کسانی 
قرار بده که از جانب خودت به انان رحمت و مهربانی و کرامت و امرزش 
و رافت و موهبت عطا کردی و همه انچه را که از تو درخواست کردم و نیز 
انچه را که از تو نخواستم ولی صلاح اخرت و دنیای من و برادرانم و 

خاندانم و فرزندان و خانوادهام در آن است. به من عطا فرما و آنان را 
ببخش و پدر و مادرم را نیز ببخش و از آنان درگذر و قبر آن دو و همه 
و ی و 
نیز کسانی را که نمیشناختم ولی تو محل دفن و جایگاه آنان را میدانی, 
قبرشان را نورانی کن. و وفای به عهد را به من ارزانی کن و مرا در 
دوستی اولیای خود و دشمنی با دشمنانت ثابت قدم دار و این زیارت و این 
محلی را که من در ان ایستادهام. اخرین مرتبه برای من قرار مده که تو 
بسیار بخشنده هستی. خداوندا سپاس مخصوص توست و به تو شکایت 
برده میشود و تو یاور و کمک کننده هستی ؛ و درود خدا بر محمد و خاندان 
پاکش باد. ([می گویند ۳ پروردگارا, پس از آنکه ما را هدایت کردی, دل 
هایمان را دستخوش انحراف مگردان, و از جانب خود, رحمتی بر ما ارزانی 
دار که تو خود بخشایشگری.) و (در زندگی دنیا و در آخرت با سخن 
استوار )(2) ثابت فرما. خدای من اگرچه گناهانم بین من و تو فاصله قرار 
دادهاند و مانع از این شدهاند که صدایی از من به تو رسد یا دعای مرا 
اجابت کنی اما من در برابر تو هستم و توجهم به واسطه محمد و اهل 
بینش که درود تو بر همه انان باد, معطوف توست و 
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ای سرورم از تو میخواهم که به عزتت, عذرم را بپذیری و گناهم را ببخشی 
به حق محمد وخاندانش که درود و رحمت تو بر همهی انان باد. به تو 
توسل جستم چرا که تو فرمودی ارزش کارها به نتیجه انهاست و برای هر 
عمل کنندهای پاداشی قرار دادی. پس ای خدای من از تو میخواهم که بر 
محمد و آل او درود فرستی و پاداش مرا رهایی را فا ده ۱ 
نگاهی مهربان که بعد از آن هیچگاه در دنیا و آخرت بدبخت نشوم. به من 
نظر کنی ای مهربانترین مهربانان. 


سیس نماز زیارت میخوانی و بعد اش ان دعا ضتکتی و میکونین ‏ ای خدا| ای 
خدا| ای خدا| ای اجابت کنندهی دعای انسانهای درمانده.(1) 


میگویم: و این دعا را تا پایان آنچه که به زودی در زیارت عاشو را با ند 
مختصرق از آن تیز در زیارت بتخم. کذفنت: ادامه داد. 


30. سپس مولف مزار کبیر میگوید: هر گاه خواستی با او وداع کنی به نزد 
قبر او که درود خدا بر او باد, من آیی و همان طور که در ایتدا ایستاده 
بودی میایستی و میگویی: سلام بر تو ای امیر مومنان و پیشوای دین و 
را وان سا را ار 
سلامی از طرف شخص وداع کننده نه انسان به ستوه آمده و نه دشمن؛ و 
رحمت و برکتهای خدا بر تو باد. همانا تو ستوده و بزرگ هستی؛ ؛ به شما 
سلام می کنم همچون سلام دوستداری که نه راهش را از تو کچ میکند و نه 
از تو منحرف میشود و به جای تو بدلی نمیجوید و کسی را بر تو برنمیگزیند 
و تو را ترک نمیکند و ای امير مومنان, خداوند این زیارت و امدن به محل 
شهادتت را آخرین مره برای من قرار ندهد و درو در 9۲ خداون مرا در 
زمره یاران تو محشور گرداند و به حوض تو وارد گرداند و مرا در گروه تو 
قرار دهد و تو را از من راضی گرداند و مرا در دولت : نو جایگاهی ببخشد و 
در رجعت تو مرا زنده گرداند و در روزگار تو مرا پادشاهی بخشد و تلاش 
مرا به وسیله تو پاداش دهد و با شفاعت تو گناهم را ببخشد و به خاطر 
حب تو از لغزشم چشمیوشی کند و مرا , به خاطر دوستی تو بالا ببرد و به 
خاطر اطاعت از تو مرا 
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- . المزار الکبیر: 97 - 101 


شریف و با هدایت تو عزیز و محترم گرداند و مرا از کسانی قرار دهد که 
رستگارانه. پیروزمندانه. بهرهمند. سالم, عافیتمند, بینیاز و دست یافته به 
رضوان, فضل, کفایت. یاری, امنیت. نور. هدایت, حفاظت و مراقبت الهی, 
با بهترین انچه نزد تو و یکی از زائثران و واردان و دوستداران و شیعیان تو 
باشد, باز گردم. خداوند بازگشت به این مکان را روزیم فرماید تا زمانی که 
مرا با ایمان و نیکی و پرهیزکاری و فروتنی و رزق حلال بسیار و سلامتی 
کامل در بدن و در برادران و خانواده و فرزندان, زنده نگه دارد. خداوندا بر 
محمد و آلش درود بفرست و این زیارت مولایم امیر مومنان و ذکر و درود 
بر او را آخرین زیارت و ذکر و درود من قرار مده. و خیر و برکت و نور و 
کر 
کردی بر اولیایی که به حق تو عارفند و اطاعت از تو را بر خود فرض 
میدانند و همواره مشغول ذکر تو و به زیارت تو راغب هستند و با زیارت تو 
به تو تقرب می جویند. ای امیر مومنان, پدر و مادر و جان و دوستانم به 
فدای تو باد. مولای من. مرا از حزب خودت قرار بده و در شفاعت خود 
داخل کن و در نزد پروردگارت مرا یاد کن. خدایا بر محمد و اهل بیت پاک و 
طاهرش درود و از سوی من بر ارواح و اجساد انان سلام بفرست و همه 
انچه را که از تو خواستم شامل حال همه خانواده و فرزندان و برادرانم 
بگردان؛ چرا که تو بر هرچیزی توانایی ای مهربانترین مهربانان. خداوندا من 
تو و محمد و علی و هشت فرشتهای را که عرشت حمل میکنند و نیز چهار 
ملکی را که خزانهدار علم تو هستند. شاهد میگیرم که نمازهای واجب و 
مستحب و زکاتهای من در راه تو و سخن و عمل پاک من نزد توست. پس 
خدای من از تو می خواهم بر محمد صلی الله علیه و آله و خاندانش درود 
بفرستی و مرا به وسیله آن درود به او برسانی و به او نزدیک گردانی 
همانگونه که ما را به نماز بر او فرمان دادی. و شهادت میدهم که بدون 
تکبر و غرور تسلیم او و خاندانش هستم, , پس با صلوات بر او و اهل بیتش 
ما را سلامت بدار و عمل و معرفتی را که انجام داده ایم ماندگار و 
ی 


سپس بر روی قبر خم میشوی و میگویی: ای امیر مومنان, دوست تو به تو 
نام آفرده وب خر موس نید و زیسمان نو را کرفنه آسبت .و فرهان 
تور اخر 
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میکند, پس ای مولای من؛ ای امیر مومنان واسطه من نزد خدا, یاور من در 
برابر آتش و در روزگار پشتیبان من باش و پاداش زیارت مرا بده. هر کس 
که به تو چنگ زند سالم میماند و هرکس که از تو جدا شود پشیمان می 
کرد تو سرور امتها و از بین برندهی سختیها هستی. درود خدا بر تو باد. 
بندهات در برابرت؛ تو را میخواند و به تو شکایت میبرد و در کارش به تو 
تکیه میکند درحالیکه تو مالک بهشت او و از بین برندهی گرفتاریش و ترحم 
با«( قلبش هستی. از ما بر تو سلام باد و 
بعد از خداوند هنگامی که مرگ فرا برسد و ازدحام برطرف شود به تو 
ها 


سپس هرچیزی را که میخواهی دعا کن و بخواه.(1) و بر محمد مصطفی و 
خاندان پاکش درود بفرست و در حالیکه هدایت یافتی نارگن 


فیهنمت آنزن. آخریی زارت اشت. که از کاب الا الیو که کفان برده 
میشود از تالیفات محمد بن مشهدی رحمه الله است. استخراج کردیم. 
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1- . المزار الکبیر: 103 و 104 


باب پنجم : زیارت های امیرالموّمنین علیه السلام مختص به روزها و شب های خاص از جمله زیارت 
روز بیست و یکم از ماه رمضان 


روایات: 


1. الکافی: اسد بن صفوان صحابی رسول الله صلّی الله علیه و آله گوید : 
ذز زهز ففات آفیر عهمتان علیه السلام ان مجل از کربه به لرزم درامده 


مردم مانند روز وفات تا ای الله علیه و آله وحشت زده شدند. و 
مردی کر با شتاب و استرجاء گویان امد درحالیکه میگفت: امروز 
خلافت نبوت منقطع شد را را 


در آن بود ایستاد و گفت: 


خداوند تو را رحمت کند ای ابوالحسن. اولین این قوم در اسلام, خالصترین 
آنها در ایمان. شدیدترین آنها در یقین. خائفترین آنها از خداء بیشترین ن آنها 
در رنج. محتاطترین_ آنها بر رتسول الله صلّی الله علیه و آله, ایمنترین آنها 
بر یارانش, برترین آنها در مناقب, گرامیترین آنها در سوابق, رفیعترین آنها 
در درجه, نزدیکترین آنان به رسول الله صلی الله علیه و آله و شبیهترین 
آنها به او در هدایت, آفرینش, شمایل و عمل, شریفترین آنها در منزلت, و 
کرآفترن آنها بر او بودی؛ خداوند درباره اسلام, رسولش و مسلمانان 
جزای خیر به تو دهد. ی ی 2 
خوار شدند به میدان آمدی و چون سستی کردند بر پا خواستی و زمانی که 

اصحابش اندوهگین شدند بر طریقت رسول الله صلی الله علیه و آله پایبند 
شدی و جانشین بر حق و بلامنازع او بودی که با وجود مخالفان. خشم 
کافران, اکراه حسودان و حقارت فاسقان التماس نکردی و زمانی که ناکام 


شد ند امر 
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خلافت را برداشتی و زمانی که به لرزه در آمدند سخن گفتی و با نور خدا 
حرکت کردی آنگاه که آنها ایستادند پس از تو پیروی کردند و هدایت پافتند, 
و آرام ترین آنها در صدا و والاترین آنها در قنوت و کم سخنترین آنها و 


رس 


درست گفتارترین آنها, در انديشه بزرگترین آنهاء شجاعترین آنها در بقین» 
بیشترین آنها و درستکردارترین آنها و آگاهترین آنها به امور بودی. 


به خدا سوگند پادشاه (سرور و رئ تیس) اول و آخر دین بودی" اولین مردم, 
آنگاه که هردم مطر ندید .و آخرین ن انهاء انگاه که شکست خوردند, برای 
مومنان پدری مهربان بودی زمانی که باری بر دوش تو شدند باری که از 
آن عاجز شدند را بر دوش گرفتی و آنچه که تباه کردند را حفظ کردی و بر 

آنچه که اهمال کردند صبوری کردی و جنایت آنچه طلب کردند را 9 
کردی و آنچه که گمان نمی کردند را به وسیله تو به دست آوردند, برای 
کافران عذابی جاری و غارتگر بودی و برای مومنان ستون و پناه. به خدا 
سوگند به درجات بلند پرواز کردی و به هدیه آن دست یافتی و سوابق آن 
را احراز کردی و فضائل آن را به دست آوردی, حجتت شکسته نمیشود, 
قلبت گمراه, بصیرتت ضعیف و نفست ترسو نمیشود و بر زمین نمیافتی. 
مانند کوهی بودی که طوفان آن را به حرکت در نمیآورد و چنانکه پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: مردم در مصاحبت با تو و آنچه در دست تو بود 
ایمن بودند (امانتدارترین مردم در مصاحبت با کسی که با تو همراهی کرد 
نوی ونیز در انخه کم: از پیت المال ۵ جزء اآن: فر. دست: نو بود)ء ۵ جتانکه 
او فرمود: در جسمت ضعیف, در امر خدا قوی, در نفست متواضع, نزد خدا 
عظیم, در زمین بزرگ و نزد مومنان, ارجمند بودی, برای هیچ کس در تو 
جایی برای کنایه زدن و برای کویندهای. کاستی نبود و برای کسی محل 
طمع نبودی و نزد تو برای کسی اغماضی نبود. ضعیف ذلیل نزد تو قوی و 
عزیز بود تا اینکه حقش را برای او بگیری و قوی عزیز نزد تو ضعیف ذلیل 
بود تا حق را از او بستانی و دور و نزدیک در این امر نزد تو برابر بودند, 
شان تو حق, صدق و نرمش, سخنت حکم و حتم, امرت بردباری و 
دوراندیشی, اندیشهات علم و عزم انچه که انجام میدادی بود. راه طریقت 
پیمودی, دشهواز آنتبان-شتد. و آتشها خاموش شد و دین تو با تو اعتدال یافت 
و اسلام و مومنان با تو قوی شدند 


ص: 4183 


و بسیار پیشی گرفتی و کسانی که بعد از توست را بسیار خسته کردی و 
از گریه برتری یافتی (تو بزرگتر از این هستی که حق مصیبتت و بیتابی بر 
تو با گریه و حتی با شدیدتر شدن آن اداء شود) و مصیبتت در آسمان 
عظیم شد و مردم را به لرزه درآورد «فانا لله و انا الیه الراجعون» (پس 
ما از خدا خداییم و به سوی او باز میگردیم ) به قضای خدا راضی شدیم و 
افیا باه سرد کم به شدا سس ید مشاهانان هر با یر تم عواحه 
نخواهند شد, ای وی از ی 
برکافران خشن و خشم بودی پس خداوند تو را به انبیاش محلق کند و 

را از اجر تو محروم نکند و بعد از تو گمراهمان نسازد. 


و مردم سکوت کردند تا سخنانش پایان پافت و گریست و اصحاب رسول 
الله .هی ال عم ماه سص در هه دی اه نو اما اه وت 
نیافتند.(1) 


تیه ۳ این خی وا فقطا ‏ بخ ان <لیل. د کر کرديم که کلم انحوته. که [ 
اکمال الدین(2) 


روشن میشود خضر علیه السلام بوده است و چنانکه روشن است در این 
روز با اين کلام او را خطاب کردم است پس زیارتش در این روز با این 
زیارت مناسب است و علمای ما آن را در برخی از زیارت های سابق ۲ 
ان درج کردهاند. «الارتجاج» نعتی. اشفتیی. ضالهناع» بعتی: کشستیین: 
«حافه. بحوطه حوطا وسیاطف کفته مشود تماتن که. او را حفاظته.و 
صیانت کند و از او دفاع نماید و در مصالح او از هیچ کوششی دریغ نکرد. 
«الهدی» با فتحه یعنی سیره. «السمت» یعنی هیات اهل خیر,. این سخن 
امام علیه السلام «برزت» یعنی برای جهاد آشکار شدی, «الاستکانه» یعنی 
خضوع و تذلل. این سخن امام علیه السلام «نهضت» یعنی به عبادت خدا؛ 
ادای حق و برویج دیذش پرداختی زمانی که سایر مردم سسبی و ضعیف 
کردند. 


ام سکن انم قه الم فان نم تاه ی رک ار اسان 
مصالح دنیای خود مسلکی مخالف حق را قصد کردند. این سخن او «لم 
تنازع» یعنی به جهت وضوح امر جایی برای نزاع نبودی, يا معنا این است 
که همه انها با دلهایشان 


ص: 484 


1-. الکافی 1 : 454 و صدوق آن را در امالی: 241 استخراح کرده است. 
2-. کمال الدین و تمام النعمه: 218 


به حقانیت و خلافت تو معتقد بودند گرچه برای اغراض فاسد خود ظاهرا 
انکار کردند. این سخن او «لم تضرع» بر بنای معلوم با کسره و فتحه راء 
یعنی برای آنها خوار و ذلیل نشدی يا با ضمه آن است «ضرع» بر وزن 
«کرم» زمانی کته میشود که ضعیف باشند و بر دشمن قدرت نداشته 
باشند. این سخن او «و صغر الفاسقین» با کسره صاد و فتحه غین ذلت و 
رضایت به ان است. «فشل» بر وزن «فرح» یعنی سست و ضعیف شد. 
کند و ترسو شد. <«التعتعه فی الکلام» تکرار آن از روی محدودیت پا 
ناتوانی است. این سخن او «اعلاهم قنوتا» یعنی والاترین آنها در طاعت و 
خضوع و در نهج البلاغه(1) 


و9 «اعلاهم فوتأ» آشته یعنی والاترین آنها در سبفت . این سخن او «اولا و 
آخرا» محتمل است که منظور از اول رهان رصول صلی اللة علیه و آلسو 
ات ۱ ۱ ۱ ۳ و 
«تشقر للأمر» گفته می شود زمانی که مهیا شود. و «الهلع» یعني در 
بیتابی زیاده روی کرد. این سخن او علیه السلام « |ذ| اسرعوا» بعنی آنچه 
کت شتاب: در آن شایسته نیست, «الاهتار»-جمغ وتر با کسرم یعتی ضایت. و 
«العمد» با حرکت حروف, جمع عمود است. 


«فطرت و الله بغمائها» درسخن او «الفماء» یعنی مصیبت (فاجعه) و در 
بعضی نسخهها «بنعمائها» آمده است و فطرت ممکن است که بر بنای 
مجهول از ريشه فطر به معنی خلقت خوانده شود. یعنی بر بلاء (ازمون) و 
نعمت سرشته شدهای؛ و محتمل است که فاء عاطفه و طاء مکسور باشد 
از ريشه طیران یعنی با وجود مصیبتهایی که از امامان جور به تو رسید به 
درجات عالی رسیدی. یا اینکه پرواز کردی و نعمتها و کرامتهای آنان را 
بردی و بعد از ز تو آنها را از دست دادند. و برخی آن را فطرت به صورت 
مجهول و تشدید طاء از ریشه «فطرث الصائم» زمانی که به او افطار 


بدهم قرائت کردهاند.(2) 


در لهج البلاغه «فطرت والله بعنائها و استبددت برهانها» ات است و 
تا 1 
ان ۱ 
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1- . نهج البلاغه 1 : 84 شرح محمد عبده چاپ استقامه مصر 


2 . نهج البلاغه 1 : 84 


برای پیشتازی عقلی و دو لفظ عنان و برهان را که هر دو از متعلقات 
اسب است استعاره گرفته است پایان. و جوهری(1) گوید: گفته میشود: 
«له سابقه فی هذا الأمر» زمانی که در آن امر بر مردم پیشی بگیرد. و 
«فلول» در شمیشر: شکستکی در لبه. آن است. و «الزیغ» بعتی انحراف" 
«لم تخژ» با خاء و راء مشدد از ريشه خرور یعنی افتادن از بلندی به پایین 
است و در بعضي نسخهها با حاء از ريشه الحیره و در برخی دیگر «لم 
تخن» از خیانت آمده است که این بهتر است. «فی صحبتک و ذات یدک» 
یعنی امانتدارترین مردم در مصاحبت با کسی که با تو همراهی کرد بود و 
۳ 2 
بود. «الهمز» یعنی غیبت و حادثه در میان مردم و ذکر عیوب آنها «الغمز» 
اشاره با چشم و ابروست که این نیز کنایه از اثبات معایب برای اوست و 
اين سخن او «ولا لاحد فیک مطمع» یعنی در این طمع کند که تو را از حق 
گمراه منصرف کند. جزری(2) گوید: «لا تأخده و فی الله هواده» یعنی در 
صورت وجوب حد خدا ساکن نمیشوی و در آن از کسی جانبداری نمیکنی و 
«الهواده» سکون و اجازه جانبداری است. «فیما فعلته» در سخن او در 
اغلب نسخههای حدیت «فاقعلت» از ريشه اقلاع است یعنی خودداری. 
یعنی از امور خودداری کردی که کنایه از مرگ است. «نهج» بر وزن «منع» 
یعنی روشن رل «سبقت تسه بعید» یعنی با شهادت به سوی آخرت 
رفتی به گونهای که پیوستن یه تو برای ما ممکن نیست. یا تیه به تینوی 
در آنها به تو محلق شود و فقره دوم نیز محتمل دو وجه است گرچهم مورد 
اول در آن بهتر است. این سخن او «فجللت عن البکاء» یعنی تو بزرگتر از 
این هستی که حق مصیبتت و بیتابی بر تو با گریه و حتی با شدیدتر شدن 
ان اداء شود پا اينکه تو بزرگتر از این هستی که برای گریه بر تو حدی باشد 
مورهاول اس «اررت بن یتمه ی دیرای تیه 
«القنه» با ضمه یعنی کوه پا قله آن, «الراسی» یعنی ثابت. 


ص: 96 


- . صحاح جوهری 4 : 1494 
2 . النهایه 4 : 275 


و این خبر با اسنادهای دیگری نیز به صورت مشروح در ابواب شهادت امام 
علیه السلام ذکر شده است. 


2 مصباح الزاثر: بزنطی در حدیثی که مختصر کردیم از حضرت رضا علیه 
آلشتلام, نقل .مین کت هافی, کفید ان رات باه خر فز جود؟ ای پسر ابونصر 
هرجا که باشی در روز غدیر نزد امیرمومنان علیه السلام حاضر شو که 
خداوند تبارک وتعالی برای هر مرد و زن موّمن و مسلمان کناهان شصت 
سال را می بخشد و چندین برابر انچه که در ماه رمضان. شب قدر. شب 
عید فطر از اتش ازاد کرد را آزاد میکند و برای برادران آگاه و عارف تو 
یک درهم در آن روز هزار درهم است. در اين روز بر برادرانت حتی از ان 
هم بهتر است. درچنین روزی هر مرد و زن مومنی را شاد کن. سپس 
فرمود : ای کوفیان. خیر کثیر به شما عطا شده و شما قطعاً از کسانی 
هستید که خداوند قلبش را ۳ ایمان آزمود شما ذلیلشده مقهور آزموده 
هستید. بلاء با شدت بر شما جا ری میشود سپس رفع کننده اندوه بزرگ آن 
را برطرف میکند. به خدا سوگند اگر مردم از فضیلت حقیقی این روز آگاه 
متشدند. ملانکه در .هر روز دم فرته با آنان -دست. میدذ ادند:. 


3 الفضیاخیه ۱ نی مشابه ان را آفرده 11 
8 اقبال الاعمال:با اسناد به بز تطی جشابه آن را امرده 12۱ 


هر بات لفات ماال بان موی سا فص 


5 شیخ مفید گوید: در آن دو روایت است. روایت نخست آن است که جابر 
جعفی روا یت کرد و گفت ۹ 
علیهما السلام به سوی مرقد امیرمومنان علیه السلام حرکت کرد بر مزار 
او ایستاد سپس گریست و عرضه داشت: سلام بر تو ای امین خدا| در 
زمینش و حجت او بر بندگانش, سلام بر تو ای امیر مومنان گواهی مید هم 
که تو در راه خدا حق جهادش 
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تساج ا ارت و 5 
2 . الاقبال: 685 


را به جا آوردی, تا پایان آنچه که در اوائل باب سابق از فرحه الغری بیان 
شد و در الزیارات الجامع خواهد آمد . و شیخ طوسی و سایرین نیز این 
زیارت را از زیارتهای مخصوص به این دوز ذکر کردهاند و در روایات 

زر بر آن خیزی که بر اختصاض آن به گونهای. که به آن اشاره کردیم 
دلالت کند ندیدم و به این دلیل در اینجا ذکر نکردیم. 


6. سپس مفید رحمه الله گوید: و روایت دوم چیزی است که از ابو محمد 
خسن بن عسکری از بدرش. غلیه. الشلام. روایت. اشت ه دکر کرد که آن 
حضرت علیه السلام در روز غدیر سالی که معتصم ایشان را احضار کرد با 
آن:غبار ات بات کزد..و بسن,زمای که که جتیرم قضوی:<داشتی بر در وازم 
قبه شریفه باییست و اذن بخواه و درحالیکه پای راست را بر چب مقدم 
و ی وی تین او را استقبال کن و 
یا ترا ی 


سلام بر محمد رسول خدا, خاتم انبیاءء سرور رسولان, برگزیده پروردگار 
جهانیان, امین خدا بر وحی و عزائم امرش, خاتم هر آنچه گذشت و آغازگر 
هر آنچه امدنی است و شاهد بر همه آنان و رحمت و برکات؛ درودها و 
تحیات خداوند بر او باد. سلام بر انبیاء رسولان؛ ملائکه مقرب و بندگان 
صالح خدا. سلام بر تو ای امیر مومنان. سرور اوصیاء. وارث علم انبیاء» 
دوست پروردگار جهانیان, و مولای من و مولای مومنان, و رحمت و برکات 
خداوند بر تو باد. سلام بر تو ای مولای من؛ ای امیر مومنان و ای امین خدا| 
در زمینش, و سفیر او در میان خلقش و حجت روشن او بر بندگانش, سلام 
بر تو ای دین استوار خدا و صراط مستقیم اوء سلام بر تو ای خبر عظیم که 
انها درباره ان دچار اختلافند و درباره ان سوال میشوند, سلام بر تو ای 
امير مومنان به خدا ایمان اوردی در حالی که مشرک بودند و حق را 
تصدیق کردی در حالی که انها تکذیبکننده بودند, جهاد کردی در حالی که 
آنها دست کشیدند, و خدا را در حالی که دین را برای او خالص کردی با 
صبوری و طلب پاداش عبادت کردی تا اینکه مرگت فرا رسید. لعنت خدا بر 
ظالمان باد. سلام بر تو ای سرور مسلمانان و رئیس مومنان, امام متقیان 
و پیشوای سفید رویان ممتاز, و رحمت و برکات خداوند برتو باد. گواهی 
میدهم که تو برادر رسول 


ص: 199 


خدا, وصی او و وارث علم او, امین او بر شرعش, جانشین او در میان 
امتش هستی, و اولین کسی هستی که به خداوند ایمان آورد و آنچه که بر 
پیامبرش نازل فرمود را تصدیق نمود. و گواهی میدهم که او آنچه درباره تو 
نازل فرمود را ازجانب خداوند ابلاغ کرد و امر او را تبیین کرد و فرض 
۱۳ ۱/4 از ۳ 
کرد و تو را از خود مومنان نسبت به آنان اولی قرار داد چنانکه خداوند آن 
را چنین قرار داده است. سپس خدا را بر آنان شاهد گرفت و فرمود: آیا 
ابلاغ نکردهام؟ گفتند: آری. و فرمود: بار خدایا شاهد باش و خداوند به 
عنوان شاهد و داور بین بندگان کافی است. پس نفرین خدا| بر انکارکننده 
ولایت تو بعد از اقرار, شکننده پیمان تو بعد از پیمان بستن باد. و گواهی 
میدهم که تو به عهد خداوند متعال وفا کردی و خداوند بر عهدش با تو 
وفادار است و هر که به انچه که با آن با خداوند عهد کرده است وفا کند 
اجری بزرگ عطا خواهد شود. و گواهی میدهم که : تو امیرمومنان هستی؛ 
همان حقی که قران وگو رسول بان رای با اس 
عهد گرفت. و گواهی میدهم که تو عمویت و برادرت کسانی هستید که با 
جان خویش با خدا معامله کردید و خداوند در باره شما نازل فرمود: (در 
حقفت تا ارمسان خان ه مالساض را نم آمای ] انکه‌ سس برای آنان 
پاش خرنده ایفت .همان کشانن که در رام‌هدا می یه و من ند و 
کشته می شوند [اين ] به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قران بر 
عهده اوست و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است پس به این 
ِِ ای که با او کرده اید شادمان باشید و این همان کامیابی نزری 
. [آن مومنان ] همان توبه کنندگان پرستندگان سپاسگزاران روزه 
ِ رکوع کنندگان سجده کنندگان وادارندگان به کارهای پسندیده 
بازدارندگان از کارهای نایسند و پاسداران مقررات خدایند و فان را 
امین ایمان نیاورد و برابرداننده دیگران با تو با دین استواری که پرودرگار 
جهانیان برایمان پسندید و با ولایت تو در روز غدیر کاملش کرد منحرف 
است و گواهی میدهم که تو مقصود این دین سخن خدای عزیز رحیم 
هستی (و [بدانید ] این است راه راست من یس از ان پیروی کنید و از راه 
ها[ی دیگر] که شما را از راه وی پراکنده 
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می سازد پیروی مکنید ) به خداوند سوگند گمراه شد و گمراه کرد کسی 
که از غیر تو پیروی کرد و از حق منحرف شد کسی که با تو دشمنی کرد. 
کردیم. پس پروردگارا هدایتمان کن و پس از اينکه به طاعتت هدایت کردی 
دلهای ما را منحرف نکن و ما را از شکرگزاران نعمتت قرار بده. و گواهی 
خدهم که پوت عالت یال هم پیمان تقوا, قادر به فرو ریختن 
خشم, , در گذرنده از مردم و بخشنده آنها هستی و زمانی که خداوند عصیان 
شود خشمگین و زمانی که خدا اطاعت شود خشنود هستی, به آنچه به تو 
عهد کرد عملکننده و مراعاتکننده آنچه به تو سپرده شد, حافظ آنچه که به 
امانت سپرده شدی, ابلاغکننده آنچه که بر تو حمل شد و منتظر آنچه وعده 
داده شدی هستی. گواهی میدهم که تو از روی خواری تقوا پيشه نکردی و 
از روی جزع خودداری نکردی و از روی سستی جهاد با عصیانگرت عقب 
ننشستی و چاپلوسانه به خلاف رضای خدا اظهار رضایت نکردی و برای 
آنچه که در راه خدا به تو رسید سستی و ضعف نکردی, از روی مراقبت از 
طلب حقت فروننشستی. پناه بر خدا از اينکه چنین باشی بلکه هر گاه ظلم 
شدی از خدایت طلب پاداش کردی و امرت را به خدا محول کردی و برای 
آنان یادآوری کردی اما به یاد نیاوردند اندرزشان دادی اما پند نگرفتند. از 
خدا بیمشان دادی اما نترسیدند. گواهی میدهم که تو یا شیر تفا ن در راه 
خدا حق جهادش را به جای آوردی تا اينکه خداوند تو را به جوار خویش 
خواند وتا اختبارش وراه صوی خویش کرفت»ودشمنان رازه حعت فیل 
تو توسط آنان ملزم کرد تا حجت علیه آنان بر تو باشد علاوه بر حجتهای 
بلیغی که بر تمامی خلائتقفش داری. سلام بر تو يا امیرمومنان, خالصانه خدا 
را عبادت کردی و صبورانه در راه خدا جهاد کردی و در طلب پاداش جان 
خویش را نثار کردی و به کتابش عمل کردی و از سنت پیامبرش پیروی 
کردی و نماز به پا داشتی, زکات بخشیدی و به معروف امر و از منکر نهی 
کزدقتا انجا کة توانستتی, در حالی که خواستار آنچه که نزد خداست و 
مشتاق آنچه که خدا وعده نمود بودی. مصائب برایت اهمیتی ندارد و به 
هنگام شدائد خوار نمیشوی, از مبارزه عقبنشینی نمیکنی, , هر که غیر این را 
به تو نسبت دهد دروغ گفته و بر تو افترای باطل زده 
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است. آن برای کسی است که از تو منحرف شد سزاوار است. در راه خدا 
حق جهادش را به جای آوردی و به امید پاداش بر آزار صبوری کردی. . و لو 
ار ی ی ۱ 
و رویش را در دار شرک و زمین آکنده از ضلالت و در حالی که شیطان 
شکارا پرستش میشد., نمایان کرد در حالی که میگفتی: کثرت مردم 
پیرامونم بر عزت من نمیافزاید و پراکنده شدنشان از من بر وحشتم 
تست حفن یرانق و اخرت را بر دنیا ترجیح دادی و زهد پيشه 
کر و ای مرو ها ماه و را گر سا 
متناقض نشد و اقوالت مختلف نشد و احوالت دگرگون نگردید و بر خدا 
ادعای دروغ نکردی و بر او دروغ نبستی و خواستار امور بیارزش نشدی و 
گناهان آلودهات نکردند و پیو سته بر دلیلی روشن از جانب پروردگارت و 
یقین درباره امرت بودی به سوی حق و راه مستقیم هدایت میکنی گواهی 
حق میدهم و به خداوند قسم صدق اد میکنم که محمد و خاندانش 
سروران خلق و تو مولای من و مولای موّمنان هستی و بنده خدا و ولی او 
و برادر رسول, وصی و وارث او هستی و او که در مورد تو فرمود : به 
خدایی که مرا به حق معبوث کرد هر که به تو کفر ورزید به من یمان 
نیاورده است و هر که تو را انکار کرد به خدا اقرار نکرده است و هر که از 
تو منحرف شد گمراه شده و نه به خدا و نه به سوی من هدایت شده, 
0 به سوی تو هدایت نیافت و این سخن پروردگار عزوجل من 

ست: و به یقین من امرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و 
ِ ر شایسته نماید و به راه راست رهسپر شود ) مولای من ! فضل تو پنهان 
نمیشود, نور تو خاموش نمیگردد و هر که تو را انکا ر کند ستمکار سیاهبخت 
است. مولای من تو حجت بر بندگان هدایتگر به سوی رشاد و توشهای برای 
معاد هستی. مولای من خداوند در دنیا جایگاهت را رفعت بخشید و در 
آخرت درجهتان را عالی گردانید و تو را بر آنچه که بر مخالفانت و موانع 
ی و وت پس نفرین خدا بر کسانی باد 


که حرمت تو را ی ایب تن مس با 
۱ 0 کر 
ترش رویند) 
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گواهی میدهم که تو اقدام کردی و عقب ننشستی, سخن گفتی و جز به 
امری از جانب خدا و رسولش خودداری نکردی و فرمودی: به کسی که 
جانم در دست اوست قسم رسول الله صلّی الله علیه و آله نظر به من 
کرد در حالی که با شمشیر گام برمیداشتم و فرمود: ای علی ! تو نسبت به 
من, به منزله هارون نسبت به موسی هستی با این تفاوت که بعد از من 
پیامبری نیست و تو را آگاه میکنم که مرگ و زندگی تو با من و بر سنت من 
است. به خدا سوگند دروغ نگفتم و دروغ نشنیدم وگمراه نشدم و کسی به 
وسیله من گمراه نشد و آنچه که پروردگار بر من عهد کرد را فراموش 
نکردهام و من بر دلیلی روشن از پروردگارم هستم که برای پیامبرش تبیین 
کرد و پیامبر برای من تبیین کرد و من بر راه روشنی هستم که به لفظ 
بیانش میکنم. به خدا سوگند راست گفتی و حق گفتی پس نفرین خدا بر 
کسی باد که تو را با کسی که با تو ستیز کرد برابر کرد و خداوند جل اسمه 
میفرماید: (آپا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند !+ و 
نفرین خدا برکسی باد که کسی که خداوند ولایت تو بر وی فرض کرد را با 
تو برابر دانست در حالیکه تو ولی خدا, برادر رسول آو, دفاعکننده از دین 
اه هستتی و کشی. حستت که فر آن به ار کباشن نحن مت و دا وید مها 
فرمود: (خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می کنند به درجه ای 
بر خانه نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا| وعده [یاداش ] نیکو داده 
و[لی] مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ برتری بخشیده است 
[پاداش و کی ۳۹۹ به عنوان فرحات و ار مرت از جانب او 
انضفب آبان مین فان دا ام نز عفر ان است ۱ 


و فرمود: آپا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند 
[کار] کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازیسین ایمان اورده و در راه 
خدا جهاد می کند [نه این دو] نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را 
هدایت نخواهد کرد کسانی که ایمان اورده و هجرت کرده و در راه خدا با 
مال و جانشان به جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و 
اینان همان رستگارانند پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و 
خشنودی و باغهایی [در بهشت ] که در انها نعمتهایی پایدار دارند مژده می 
دهد جاودانه در انها خواهند بود در 
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حقیقت خداست که نزد او پاداشی بزرگ است ) گواهی میدهم که تو به 
مدح خدا مخصوص و برای طاعت خدا مخلاص هستی و برای هدایت 
جایگزین نخواستی و کسی را در عبادت پروردگارت شریک نکردی و 
خداوند. متعال دعای پیامبرش را درباره تو استجابت کرد سس او را به 

اقا ای را وی اش ار ار مسا نان 
تو و اعلانی برای برهان تو و ابطالی برای اباطیل و بریدن عذرها. و آنگاه 
که از فتنه فاسقان ترسید و بر تو بیم منافقان داشت پروردگار جهانیان بر 
او وحی فرمود: [ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده 
ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از [گزند] مردم 
نگاه می دارد) پس بار مسیر را بر دوش گرفت و در گرمای نیمروزی 
برخاست و خطبه گفت و آن را به گوش رساند و ندا داد و ابلاغ کرد سپس 
از .هقه انان وان کرد ایا ابلاغ کردم؟ و همکی کفتند: از پس فرمود: 
بار خدابا شاهد باش سپس فر مود: آپا من از خود مقمنان نسبت به آنان 
اولی نیستم؟ گفتند: آری پس دستت را گرفت و فرمود: هر که من 
مولایش بودم این علی مولای اوست. بارخدایا با هر که با او دوستی کرد 
دوستی کن و با هر که دشمنی کرد دشمنی کن و هر که یاریاش کرد را 
یاری کن و هر که رهایش کرد را رها کن اما جز اندکی به آنچه خداوند 
درباره تو بر پیامبرش نازل کرد ایمان تافردقو و اعلشان جزء بر زیان 
تبافرزودنه و خداهند پیش از آن درحالیکه آنان: اکراه دنه جمیارم- نو ناو لن 
فرموده است: (ای کسانی که ایمان اورده اید هر کس از شما از دین خود 
برگردد به زودی خدا گروهی [دیگر] را می آورد که آنان را دوست می دارد 
و آنان آتیز | آورا دوست: دارتد آایتان | با مومتان: قرفتن. آو] بر کافران 
سرفرازند در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی 
۳ 


داناست.» 


«ولی شما تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان 
کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند و هر کس 
خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان اورده اند ولی خود بداند [پیروز است 
چرا که ] حزب خدا هفان: بب فتمندانند سار خدایا به انخه کار [م«فرمودی 
ایمان آوردیم و از رسول پیروی 
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کردیم و پس ما را به همراه شاهدان بنویس و دلهای ما را بعد از هدایتمان 
گمراه نکن و از جانب خود رحمتی به ما عطا کن که تو بسیار بخشوده 
هستی. بارخدایا ما میدانیم که این همان حق از جانب تنوست پس هر کس 
با او مخالفت کرد و بر او تکبر ورزید و او را تکذیب نمود و به او کفر ورزید 
نفرین کن. و کسانی که ستم کردند خواهد دانست به چه باز گشتی باز 
میگردند. سلام بر تو ای امیرمومنان. سرور اوصیاء اولین عابدان و 
زاهدترین زاهدان و رحمت و برکات, درودها و تحیتهای او بر تو باد. که تو با 
محبت به خدا و با وجود علاقه به غذا اطعامکننده مسکین. یتیم و اسیر 
هستی. از انها نه جزائی میخواهی نه سپاسی و خداوند درباره تو نازل 
فرمود: (انها را بر خودشان مقدم می دارند و هر کس از خست نفس خود 
مصون ماند ایشانند که رستگارانند 4 


و تو فروخورنده خشم و درگذرنده از مردم هستی و خداوند محسنان را 
دوست دارد و تو در خوشی و ناخوشی و به هنگام شدت صبور هستی, تو 
۵ به مساوات؛ عادل در رعیت» عالم به حدود خدا| درباره جمیع 
خلایق هستی و خداوند با این سخنش درباره فضلش برای کسی که تو را 
ولی گرداند خبر داده است: (ایا کسی که موّمن است, چون کسی است 
که نافرمان است؟ یکسان نیستند. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند, به [پاداش ] آنچه انجام می دادند در باغهایی که در آن 
جایگزین می شوند, پذیرایی می گردند. تو به علم تنزیل, حکم تأویل و نص 
رسول مخصوص هستی و مواقف مشهود مقامهای مشهور و ایام مذکور, 
روز بدر و روز احزاب برای وین [و آنگاه که چشمها خیره شد و جانها 
به گلوگاهها رسید و به خدا گمانهایی [نابجا] می بردید. آنجا [بود ت 
مقمنان در ازهانتی قرار گرفتند و سخت تکان خوردند. و هنگامی که 
منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می گفتند: «خدا و 
فرستاده ا جز فریب به ما وعده ای ندادند.» و چون گروهی از آنان 
گفتند: «ای مردم مدینه, دیگر شما را جای درنگ نیست , برگردید.» و 
گروهی از آنان از پیامبر اجازه می خواستند و می گفتند: «خانه های ما بی 
حفاظ است» و[لی خانه هایشان ] بی حفاظ نبود, [آنان ] جز گریز [از جهاد ] 
چیزی نمی خواستند. و خداوند متعال فرمود: (و چون مقمنان دسته های 
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دشمن را دیدند, گفتند: «اين همان است که خدا و فرستاده اش به ما 
وعده دادند و خدا و فرستاده اش راست گفتند», و جز بر ایمان و 
فرمانبرداری ِِ نیفز ود. 4 پس عمرو آنان را کشتی و 0 را 
شکست دادی و خداوند کافران را به خشم خویش بازگردانید در حالی که 
به خیری دست نيافتهاند و خداوند مومنان را از جنگ حفاظت کرد و خداوند 
قوی شکست ناپذیر است. و روز احد زمانی که بالا میروند و به هیچ احدی 
توجه کشکرزنو فحطرت مرول صاوان. ال علیه آنها را به احششان 
دوه میت وه واه ها فان را از رش هی و راست 
منحرف میکنی . تا اینکه خدآوند انها را درحالیکه ترسیده بودند از شما 
بازگرداند و بوسیله تو رهاشدگان را یاری کرد. ۱ ۱ 
وره ود ول به هیچ وجه از شما دقع (خطر | نکرد و زمین با همه فراخی 
بر شما تنگ گردید سپس در حالی که پشت [به دشمن ] کرده بودید 
برگشتید آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مقمنان فرود 
آورد) و مومنان تو و کسی که پی توست هستید. و عمویت عباس 
عقبنشستگان را ندا میداد: ای اصحاب سوره بقره؛ ای ان 
اینکه قومی که ایشان را از ردج حفاظت کردی و بار را خود بر دوش 
گرفتی او را استجابت کردند که مایوس از تواب, امیدوار به وعده خدا با 
توبه باز گشتند و این همان سخن خداوند جل ذکره است: (سیس خدا بعد 
از اين [واقعه ] توبه هر کس را بخواهد می پذیرد! و تو حائز درج صبر و 
رستگار به اجر عظیم هستی. 


و روز خیبر آنگاه که خداوند ضعف منافقان را آشکار و کافران را ریشهکن 
کرد. و سپاس از ان خدای پروردگار جهانیان است و آنان از پیش با خدا| 
عهد کرده بودند که پشت نکنند و عهد خدا مورد سوال قرار میگیرد مولای 
من نو حجت بالیغ, دلیل واضح, نعمت کامل و برهان روشنگر هستی. پس 
خوشا به حال تو به سبب فضیلتی که خداوند عطایت کرد و هلاک باد 


همراه پیامبر صلی الله علیه و آله تمامی جنگها و پیکارهایش را شرکت 
کردی و مقابل او پرچمدار بودی و در حضورش شمشیر می زدی سپس به 
جهت دوراندیشی, مشورت و بصیرتت در امور تو را چندین محل امیر کرد. 
و امیری بر تو 
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نبوده است. و چه بسا اموری که تقوا تو را از اجرای ارادهات باز داشت و 
غير تو در امثال آن از امیال پیروی کردند و جاهلان گمان کردند که تو از 
آنچه که وی به آن رسیده است ناتوانی, به خدا سوگند گمانکننده آن در 
مورد تو گمراه شد و هدایت نیافت و آنچه که از آن اشکال گرفت را برای 
کسی که گمان کرد و در سخنت تردید کرد توضیح دادی و - درود خدا بر تو 
- فرمودی: انسان واقف به تحولات راه حیله را می بیند. ولی امر و نهی 
حق مانع از حیله گری اوست, پس با اين که به چشم ان را می بیند, 
رهایش می سازد و کسی که حرجی در دین ندارد فرصت ان را غنیمت 
میشمارد. راست گفتی و باطلکنندگان زیان کردند و زمانی که آن دو پیمان 
شکن. (طلحه:ه زییز) با تومکر کردتد و کفنند: قضد گمزمدازيم وه آن دو 
فرمودی: به جان خودتان قسم که قصد عمره ندارید و قصد خیانت دارید. 
پس از آن دو بیعت گرفتی و تجدید میثاق کردی اما ان دو در نفاق تلاش 
کردند و زمانی که به آن دو درباره عملشان هشدار دادی غفلت کردند و 
بازگشتند و بهرهای نبردند و عاقبت امرشان زیان بود سپس شامیان در پی 
آن دو آمدند و تو بعد از اتمام حجت په سوی آنان حرکت کردی درحالیکه 
آنها به دین حق معتقد نبودند و در قرآن تدبر نداشتند عوام رعیت گمراه و 
به آنچه که خداوند در باره تو بر محمد نازل کرد کافر و بر مخالفان تو یاور 
بودند درحالیکه خداوند متعال به پیروی از تو امر کرده است و مومنان را 
به یاری تو فرا خوانده است و فرمود: (ای کسانی که ایمان اورده اید از 
خدا پروا کنید و با راستان باشید ). مولای من حق با تو آشکار شد و مردم 
آن را رها کردند سنتها را بعد از فرسودگی و نابودی آشکار نمودی و سابقه 
جهاد در راه تصدیق ان تست رف کح بل جوا بر تجتق بل ان 
توست. و دشمن تو دشمن خدا و منکر رسول خداست که به باطل میخواند 
و تاغادلاتهة که .هیدهد و غاضبانه: امارت: میکند و باز انش را به انش 
میخواند. و این عمار است که در میان صفین جهاد میکند و ندا میدهد 
۳ حرکت به سوی بهشت و زمانکه طلب آب کرد, با شیر سیراب 

فک اب 37 
و ابوعادیه فزاری بر او غلبه یافت و به قتلش رساند. پس لعنت خدا, 
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جمیع رسولانش بر ابوعادیه و بر هر آن کس که علیه تو شمشیر کشید و تو 

بر او شمشیر کشیدی باد ای امير مومنان ! از میان مشرکان و منافقان تا 
۰ ت ناپسند بود خشنود شد و از آن 
بیزاری نجست و چشمانش را بست و انکار نکرد يا اينکه با دست يا زبان 
علیه تو پاری کرد, پا اینکه از یاری تو باز نشست, پا از جهاد همراه نو 
خودش بر او اولی قرار داده است برابر دانست باد. و درود و رحمت و 
سنتوده سزاوار ستایش هستی. 


طاهره زهرا, بانوی زنان. سلام الله علیها و رد شهادت و شهادت دو سرور, 
سلاله تو و عترت مصطفی که درود خدا بر شما باد است. در حالی که 
خداوند متعال درجه شما را بر امت متعالی کرد و منزلتتان را رفعت 
بخشید و فضلتان را آشکار کرد و بر جهانیان شریفتان گردانید و آلودگی را 
از شما زدود و شما را بسیار پاکیزه گردانید و خداوند عزوجل فرمود: (به 
1 [و بی تاب ] خلق شده است چون صدمه ای 

به او رسد عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد بخل ورزد غیر از 

نمازگزاران ) و خداوند متعال نبی برگزیدهاش و تو را ای سرور اوصیاء از 
ای تا کر مر ی 
سرگردان است و سهم خویشاوندان را از روی مکر به تو عاریه دادند و به 
ستم از اهلش منع کردند, و زمانی که امر به نو رسید در رویگردانی از آنها 
به سمت آنچه که نزد خدا برای توست آنها را بر آنچه که اجرا کردند جاری 
تقودی وقخت: توا نة. آن ده شببه. مختتهای انبیاء.به.-هضام تنمایین: و -عدم 
وجود یاران شد و در خفتن بر بستر, شبیه اسماعیل ذبیح علیه السلام شدی 
آنگاه که چنانکه او پاسخ داد پاسخ دادی و چنانکه اسماعیل صبورانه در 
طلب پاداش اطاعت کرد اطاعت کردی آنگاه که به او فرمود: (ای پسرک 
من ! من در خواب [چنین] می بینم که تو را سر می برم پس ببین چه به 
نظرت می آید گفت ای پدر من آنچه را مأموری بکن ان شاء الله مرا از 
شکیبابان خوافی بافت ٩‏ و تو چنین نودی آنگاه کفپیامیر .ضلن الله-علیه و 
افو 
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را خواباند و به تو امر کرد که در حفاظت از او با جان خویش در بسترش 
بخسبی مطیعانه و درحالیکه خود را برای کشته شدن مهیا کردهای به 
اجابنش شتافتی پس خداوند متعال از طاعتت شکر‌گزاری کرد و عمل 
نیکت را با این سخن آشکار کرد: و از میان مردم کسی است که جان 
خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد ) سپس محنتت در روز صفین 
که قرآنها به مکر و حیله بالا رفت و شک عارض شد و حق شناخته شد و از 
ظ وی دیس مت هاوون شتیه: نود اه که وس اون شر 
قومش اهین کرو اقا ای اه را کنقم شدند و هارون آنها را ندا 0 
میگفت: (ای 7( این [کوتباله] مورد آزماتنن. قرار 
گرفته اید و پروردگار شما [خدای] رحمان است پس مرا پیروی کنید و 
فرمان مرا پذیرا| باشید گفتند ما هرگز از پرستش آزن دست بر نخواهیم 
داشت تا موسی به سوی ما بازگردد ) و توچنین بودی آنگاه که قرآنها بالا 
رفت گفتی: ای قوم شما فریب و نیرنگ آن را خوردهاید اما از تو سرکشی 
کردند و با تو مخالفت کردند و خواستار نصب دو داور شد ند شین آنان 
امتناع کردی و از کردارشان به خدا برائت جستی و آن را به آنان سپردی و 
زمانی که حق نمایان شد و بطلان امر انکارشده اه 
وانحراف از قصد اعتراف کردند و پس از ان دچار اختلاف شدند و تو را بر 
حماقت تحکیم ملزم کردند که از آنان امتناع کردی و آنها دوست داشتند و 
از آن منع کردی و آنان گناهی که مرتکب شدند را مباح شمردند و تو بر 
طریقت بصیرت و هدایت بودی و آنها بر سنتهای ضلالت و گمراهی و 
پیوسته بر نفاق مصرّ و در گمراهی بودند تا اینکه خداوند عاقبت کارشان را 

به آنان چشانید و هر که با تو دشمنی کرد را با شمشیر تو هلاک کرد پس 
نگونبخت شد و سقوط کرد و هر که سعادتمند شد را با حجت تو زنده 
گماشت پس هدایت شد. درود خداوند در صبحگاه و شامگاه در حالت 
اقامت و حرکت بر تو باد. 


ستایشگر به وصف تو احاطه نمییابد و طعنهزننده فضیلت تو را باطل 
نمیکند که نو برترین مردم در عبادت؛ خالصترین آنها در زاهد, مدافعترین 
آنها در دین هستی که حدود خدا را با تلاشت بر پاداشتی و لشکریان 
قار‌فین وا با شرت دهم شکستن انش نها و ابا انکشت خاموش 
میکنی و با بیانت پرده های 
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شبهه را می دری و آمیختگی باطل را از صراحت حق آشکار میکنی و در 
راه خدا نکوهش نکوهشگری تو را نمیگیرد و در ستایش, خداوند متعال 
برای تو, از ستایش ستایشگران و ستایش توصیفگران بینیازی است. 
خداوند متعال فر مود: (از میان موّمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد 
بستند صادقانه وفا کردند برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها 
در [همین ] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند 4 و زمانیکه دیدی 
که ناکثین. قاسطین و مارقین را هلاک کنی و وعده رسول الله صلی الله 
علیه و آله تو را تصدیق کرده است. به عهدش وفا نمودی و فرمودی: آپا 
زمان آن نرسیده است که این محاسن را با خون سرم رنگین کنم يا چه 
زهانت نیرسن آن برانگیخته میشود در حالی که : بر این اطمینان دارد 
که تو بر دلیلی روشن از جانب پروردگارت و بر بصیرتی درباره امرت بر 
خدا وارد میشوی در حالی که به بیعتی که بر آن بیعت کردی شادمان 
هستی. .ود ان هصه.: رشتکا ری بزرک است. 1۹9 قاتلان انبیاء و اوصیاء 
انبیائت را با تمامی لعنتهایت لعنت کن و آنان را در حرارت آتشت بسوزان 
و کسی که حق ولیات را غصب کرد و عهدش را انکار کرد و بعد از یقین و 
اقرار به ولایت او در روزی که دین را برای او کامل کردی انکار کرد نفرین 
کن. بارخدایا قاتلان امیرمومنان و کسی که , بر او ستم کرد و پیروان و 
یاران آنها را نفرین کن. 


روا ۵ تما سس اه ام فا وا روا ما او دش 
زاا سهفل اف هفاک ان او را فم ست کی سار ایا ادا 
ستمکاری که ترتان مت سم کروو معالتا و ختیی آوا را رن کی 
بار خدایا اولین ظالم و غاصب خاندان محمد را به نفرین مخصوص بگردان 
مار سب ات هو کرو تا رس فا مر 


مخصوص بگردان بارخدایا بر محمد و خاندان محمد. خاتم انبیاء و بر علی 
سرور اوصیاء و خاندان مطهر او درود بفرست و ما را متوسلین به آنها و به 
ولایت آنها, از رستگاران اتمنت. که نه خوقی: بر. آنان است وت آندوهه. 
قرار بده. 


توضیح ای تک اون آخعس عم الامی با ندیم حاعیر یم 
گفته میشود یعنی خودداری کرد يا از ترس عقب نشست و با تقدیم جیم 
نیز به 


ص: 99 


معنی خودداری است و اکثر نسخهها بر مورد اول هستند. «عَتَد عن 
الطریق» گفته میشود یعنی منحرف شد. «و للتقی محالفا» در سخن 
حضرت., باحاء است و «المحالفه» یعنی برادری و اينکه هر یک از دو 
دوست بر همراهی و یاری و توافق دیگری سوگند میخورد. «ما اتقیت 
ضارعا» در سخن او یعنی نه خوار و ذلیل بلکه برای اطاعت امر خداوند 
متعال و رسول او. «الناکل» یعنی ضعیف و ترسو, «مراقبا» در کلام او 
یعنی منتظر حاصل شدن منفعت دنیوی. «و لایحفل بکذا» گفته میشود 
بغتی به.آن. اعتنا تمیکند..«انی» بر وزن «ضرب و علم» و «افکا» با 
کسره, فتحه و حرکت گفته میشود یعنی دروغ گفت. اه 
و وید آسنتت و اصمعی کوید معنایش این اسنت که انخه هلاکتش .هی کند: 

به او نزدیک شد. «شره» بر وزن «فرح» غلبه حرص است. «الحطام» هر 
جنری انعت که ازشصت کی بش کنه مه ها ی ریا اضوال ان به. ان 


تشببه بوده است. 


و جزری(1) 


در حدیث روزه گوید: «فان عمی علیکم» گفته شده از ريشه عما, ابر 
لطیف است یعتی آنچه که دیدکان را از رویتش بازداشت مانع آن شد. این 
سخن او «ذائد الحق» یعنی از او دفاع کرد. «و لفحت النار بحژها» گفته 
میشود یعنی سوزاند و «الکالح» کسی است که لبهایش ۱1 74 
کوتاه باشد چنانکه سر گوسفندان ناقص میشود زمانیکه با آتش سوزانده 
ميشود. و گفته شده «کالحون» یعنی عبوسان. «مضی قذّما» با دو ضمه و 
گاه سکون دال گفته میشود زمانی که منحرف و متمایل نشود. این سخن 
اه« اافظه افظا» بعتی آن را به وان شفخنی حق یونم تقو آن به کسی 
که اعتا یف نمیکنم. «فوضع رفن نفضه اوزار المسیر» یعنی بارهای مسیر 
به سوی جایگاه خطیری که گمان برانگیختن فتنهها در آن است را با اقامه 
حجت بر دوش گرفت و نتیجه اينکه منظور باورهای معنوی است و محتمل 
است که مقصود مشقتهای جسمی نیز باشد. «الرمضاء» زمین پرحرارت 
است و «هجیر» نیمروز به هنگام زوال خورشید همراه ظهر یا به هنگام 
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گوید: «اولیته» یعنی هر کسی که در ابتدا بدون مکافات به او عطا کردم. 


این سخن او <انت تذود بهم الهش ر کین» در تتخههاین که نزد ماست چنین 
است و شاید باء برای بدل باشد یعنی به جای آنها یا به معنی عن باشد و 
ممکن است که با ضمه یاء و سکون هاء جمع «بهیم» قرائت شود و این 
مجهولی است که شناخته نمیشود و بهتر است که ان تصحیف «الدهم» با 
فتحه دال و سکون هاء باشد و آن تعداد زیار یا مصدر از «دهمه» بر وزن 
«نسنمع و منع» است آنگاه که آن را در بربگیرد. و این سخن. او <و من 
یلیک» یعنی کسی که در این موضع همراه تو و در نزدیکی تو باشد. یا 
کسانی از ائمه علیهم السلام که بعد از تو هستند. و «الخور» با حرکت 
ضعف است., «قطع دابر الکافرین» در سخن او «دابر» یعنی آخر و بعنی 
آخرین کسی از آنان که باقی ماند را هلاک کرد کنایهای است از ریشهکن 
کردن آنان. این سخن او «تبا لشانتک », «التب» هلاکت است و منصوب به 
فعلی مقذژر است و «الشانی» یعنی دشمن. جزری گوید(2): 


«الحول» صاحب تصرف و حیله در امور است و «القلب» مرد آگاه به امور 
است که بر مرکب لجوج و رام سوار شده است و آن را وارونه کرده 
است. و در امورش حیلهگری است که به خوبی چهره عوض میکند. «من لا 
جریحه له فی الدین» در نسخههای نزد ما نیز با تقدیم جیم بر حاء است و 
همکن است که تصفغیر «چرح» باشد یعنی هیچ امری را در دینش آسیب 
رسان نمیبیند و درست چیزی است که در نهج البلاغه(3) با تقدیم حاء بر 
جیم امده است. چنین نقل کرده است: 


و در زمانهای هستیم که اکثر مردمش خیانت را زیرکی پنداشتهاند و 


جاهلان آنان را در آن به حسن حیله نسبت میدهند و آنان را چه میشود 
خداوند آنان را 
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- . آنچه که از فیروزآبادی نقل کرده است در القاموس موجود نیست بلکه 
ِ همین مطلب در النهایه 4 : 264 وجود دارد بر این اساس, به جای 
«فیروزبادی گوید». «جزری گوید» صحیح است. 

. النهایه 1 : 307 


3- . نهج البلاغه 1 : 88 


بکشد حیلهگران متفیر روی حیله را دیدهاند و میان آن و امر و نهی خداوند 
مانعی است پس رویت دیده بعد از قدرت بر آن, آن:وا نها هیکند و کشت 
که این دون ین نداد فرضت آن:ر | غیت میسشما رت 


و ابن ابی ی گوید(1): بیعنلی کی که حرجی ندارد و «التحرح» 
خودداری از گناه و «الحریجه» یعنی تقوا. فیروزابادی(2) 


ند «غفل. غنه غقه لا ». بعنی: آن را تزری کرد و از ان غفلت کرد مانند 
«اغفله» يا «غفل» یعنی غافل شد و «غفل عنه واغفله» یعنی غفلتش به او 
رسید و جزری(3) در حدیث علی علیه السلام گوید: «و ساثر الناس همح 
رعاع», «الهمج» یعنی رذالت مردم, و «الهمج» مگس کوچکی است که بر 
صورت گوسفند و الاغ میافتد و گفته شده پشه است و رعایای مردم را به 
آن تشبیه کرده است و «رعاع الناس» توده پست مردم, اراذل و اخلاط 
آنان است(4) 


پایان. «الطمس» یعنی نابودی. «علی تصدیق التنزیل» در,سخن او یعنی 
کسانی که امیرمومنان علیه السلام در زمان رسول ۶ 
آله با آنان پیکار می کرد به نص قرآن و تنزیل آن کافر بودند و کسانی که 
پس از او با آنان نبرد کرد به تأویل قرآن به آنچه که رسول صلی الله علیه 
و آله در باره آن خبرداده بود کافر بودند و سخن درباره آن در کتاب احوال 
امام علیه السلام بیان شند. 


جزری(2) 


در حدیت عمار میگوید ویو شربتی که نوشید شربت شیر بود و «الضیاح 

و الضیح» با فتحه شیر غلیظی است که در آن آب ریخته میشود و مخلوط 
میگردد. اين را در روزی که در صفین کشته شد روایت کرد. و شیر آورده 
شد تا بنوشد. پایان. «الغمط» یعنی خوار و حقیر شمردن و فعل آن بر وزن 
«ضرب و علم» است. این سخن او «افرضوک سهم ذوی القربی» یعنی 
سهم و نصیبی از ان برای اعفال مردم به تو دادهاند. این سخن امام 
«احادوه» یعنی آن را منحرف کردند و منع 
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کردند. این سخن او «رغبه عنهما» یعنی فدک و سهم خویشان یا از آن دو 
ملعون و مکافاتشان در انخه کردند و تقض آنچه که ساختند. آین سخن 
امام «فاعرض الشک» یعنی حرکت کرد و قر کفراه کردن مردم تلاش کرد 
و ۱ 


گوید: «آعرض فلان» یعنی در عرض و طول رفت و «عرضت الشیء 
فاعرض» بعنلی آن را نمایان کردم پس نمایان شد. 09 الصیح» گفته 
میشود یعنی روشن شده و طلوع کرد. «سفه المنکر» در کلام او بر وزن 
«علم» یعنی حماقتش و بطلانش اشکار شد. و ممکن است که «سفه» بر 
بنای مجهول از باب تفضیل خوانده شود. «القصد» استواری راه, و 
«الجور». انحراف از راه راست است و «جار عن الطریق» گفته ميشود. 
این سکن اجه آباحوا دمص در کینخموا تین است و اند از نوع قرار 

دادن اسم ظاهر در موضوع ضمیر باشد و اظهر آن است که بگوییم چیزی 
از آن افتاده است. «التقریظ» یعتنی ستایش و در بعضی نسخهها با قاف و 
ظاء به همان معنا امده است و این بهتر و بلیغتر است. 


یگیم خقسیر ناگی که این ارت بر ان فخصل ات و اقا فضانل ‏ 
غزواتی که به انها اشاره کرده به صورت مفصل در کتاب احوال امام علیه 
اب وال بای ان اه او ار 
ها و ی اه 


7 شهید در مزارش(2) 


گوید: و زمانی که قصد زیارت او را در روز غدیر داشتی غسل کن و 
پاکیزهترین لباست را بر تن کن و چون به مرقد مطهر رسیدی و بر باب 
قبه ایستادی و قبر را دیدی برای دخول اذن بخواه و بگو: 


تدارا هن بر ور خاهای اد خاساعسش صلی الله علیه و الم آیشت ما و 
تو مردم را از ورود به خانههای او جز به آذن پیامبرت منع کردی و فرمودی: 
[ای کسانی که ایمان آورده اید داخل اتاقهای پیامبر مشوید مگر آنکه به 
شما اجازه داده شود 1 و من به حرمت پیامبرت در زمان غیبتش معتقدم 
چنانکه در زمانش حضورش به ان معتقد هستم و میدانم که رسول و 
جانشینانت نزد تو روزی داده 
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1- . صحاح اللغه جوهری 3 : 1084 
مس ار تست 19 


میشوند و در اين زمان مکانم را میبینند و سخنم را میشنوند و تو سخن 
آنان را از شنیدن من منع کردهای و باب فهمم را بر مناجاتهای شیرین انان 
گشودهای. . یس پروردگارا اراده از آن تبوست ینس از رسولت و از جانشینت 
امامی که اطاعتش بر من واجب است در ورود در این ساعت اذن 
شنوایند, اذن میخواهم. سلام بر شما ای ملائکه گماردهشده بر این مرقد 
مبارک و رحمت و برکات خداوند بر شم باد. به اذن خدا| و به اذن رسول 
خدا, اذن جانشینانش و اذن این امام و اذن شما که درود خدا بر همگی 
شما باد وارد این بیت میشوم درحالیکه به خدا و رسولش محمد و خاندان 
مطهر او تقرب میجویم. ای ملائکه خدا یاران و پاوران من باشید تا وارد 
این خانه شوم و با انواع دعا خدا را بخوانم و نزد خدا به عبودیت و برای 
این امام و پدرانش به طاعت اعتراف کنم. سپس با مقدم داشتن پای 
راستت وارد شو حرکت کن تا بر ضریح بایستی و قبله را میان شانههایت 
قرار بده و بگو: سلام بر محمد رسول خدا تا پایان انچه که از زیارت 
طولانی بیان شد.(1) 


و سید بن طاوس(2) 


برای این روز زیارتی را که از مصباح شیخ طوسی در زیارتهای عام نقل 
کردیم, ذکر کرده و به زیارت جعفی که مفید در ابتدا ذکر کرده است 
العابدین علیه السلام در این روز او را با ان زیارت کرده است زیارت کن. 
و همچنین شیخ در المصباح این دو زیارت را برای این دو روز ذکر کرده 
است و از آنجا که چیزی که دلالت بر اختصاص آن به اين روز کند را نیافتیم 
آن دو را در زیارات عام آوردهایم. 

8 اقبال الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که در روز غدیر 
در مرقد مولایمان امیرمومنان علیه السلام بودی بعد از نماز و دعا به 
قبرش نزدیک شو و اگر از او دور بودی یعد از نماز به او اشاره کن و دعا 


ص: 204 


رن مرو 27-20 
2 . مصباح الزائر: 84 و 88 


بار خدایا بر ولیات, برادر وزیر». جبیب و خلیل پیامبرت. محل راز اوء 
برگزیده او از خانوادهاش, وصی, برگزیده, خالص و امین و وصی او, 
شریفترین عترت او از کسانی که به او ایمان آور وید پدر فرزندان اوء 
دروازه حکمت او, سخنگو به حجت او, دعوتکننده به شریعت اوء اجراکننده 
سنت او, جانشین او بر امتش, سرور اوصیاء امیر مومنان. پیشوای 
سفیدرویان ممتاز. برتربن صلواتی را که بر یکی از خلائق. برگزیدکان و 
که بر وی حمل شد را از جانب پیامبرت ابلاغ کرد. و آنچه به او سپرده شده 
را رعایت کرد و آنچه به امانت سپرده شد را حفظ کرد حلالت را حلال و 
حرامت را حرام کرد احکامت را بریاداشت و به راه تو دعوت کرد و با 
دوستانت دوستی و با دشمنانت دشمنی کرد. با تجاوز گران از راهت؛ 
قاسطین و منحرفین از امرت صبورانه و در امید پاداش رویکننده نه 
پشتکننده جهاد کرد. در راه خدا نکوهش هیچ نکوهشگری به او نمیرسد تا 
اینکه در آن به رضا رسید و قضا را به تو سپرد و خالصانه عبادتت کرد و 
تلاشگرانه برای تو خلوص ورزید تا اینکه مرگش فرا رسید و تو او را 1 
سعادتمند ولیث تقی پسندیده پاک هدایتگر هدایتیافته به سوی خود گرفتی. 
خدایا بر محمد و بر او بهترین درود که بر یکی از انبیاء و برگزیدگان 
فرستادی را بفرست ای پروردگار جهانیان.( 1۱ 


و از جمله آنها زیارت روز هفدهم ماه ربیع الاول است روزی که میلاد نبی 
صلی الله علیه و اله است و نظر عده کمی از اصحابمان مانند کلینی بر 
این است که مولد. دوازدهم ربیع الاول است چنانکه در میان مخالفان 
بیان شند. 

9 شیخ مفید و شهید(2) و سید بن طاوس در کتاب اقبال(3) 


کفیند: روایت اس که جعفر نن مخمه ضادق علیه السلام. آمیرمخمتان یه 
السلام را در اين روز با اين زیارت زیارت نموده و آن را به محمد بن 
مسلم اموخت و به او فرمود : زمانی که به 
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1- . الاقبال: 711 
۰-2 . مزار شهید: 27 - 30 


3- . الاقبال: 80 


وا ای اساسا سا ی ی ارت 
را بر تن کن و عطری ببوی و باید باسکون و وقار باشی و چون به باب 
السلام رسیدی به قبله روی کن و سی مرتبه تکبیر بگو و بگو: 


سلام بر رسول خداء سلام بر برگزیده خدا. سلام بر بشیر نذیر چراغ 
روشنگر و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام بر پاکی پای. سلام بر 
پرجم درخشان؛ سلام بر پاریشده تأیيدهشده, سلام بر آبی القاسم محمد و 
رجمت و برکات خداوند بر نو باد. سلام بر انبیاء مرسل خدا| و بندگان صالح 
او سلام بر ملائکه حلقهزده بر این حرم و بر این ضریح و پناه اورده به ان. 


سپس به قبر نزدیک شو و بگو: سلام بر تو ای وصی اوصیاء سلام, بر تو ای 
ستون متقیان. سلام بر تو ای ولی اولیاء سلام بر تو سرور شهدا, سلام بر 
تو ای نشانه بزرگ خدا, سلام بر تو ای پنجمین اهل عباء سلام بر تو ای 
پیشوای سفیدرویان برجسته متقی. سلام بر تو ای عصمت اولیاء سلام بر 
تو ای زینت موحدان نجیب, سلام بر تو ای خالص دوستان. سلام بر تو ای 
پدر امامان امین, سلام بر تو ای صاحب حوض و حامل پرچم. سلام بر تو 
ام سک مت و ام سای اه کی کت که وی با اه 
شرافت یافت, سلام بر تو ای دریای دانشها و پناه فقراء سلام بر تو ای 
کسی که در کعبه زاده شد و در اسمان به ازدواج بانوی زنان در امد و 
ملائکه برگزیده شاهدش بودند. سلام بر تو ای چراغ روشنی, , سلام بر تو ای 
کسی که پیامبر او را به بخشش فراوان مخصوص گردانید. سلام بر تو ای 
کسی که بر بستر خاتم انبیاء خفت و با جان خویشتن او را از شر دشمنان 
کف کرد یام کی نو ای کات که ور برایش بازگردانده شد و از 
او و نام باتش آنجا که آب در ی متلاطم شد و بالا آمد با داد, 
سلام بر تو ای کسی که خداوند به وسیله او و برادرش توبه آدم را آنگاه که 
فریب خورد پذیرفت, ,. سلام بر تو ای کشتی نجات که هر که بر آن سوار 
افعی و گرگ بیابان را خطاب کرد سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد 
ای امیرمومنان. سلام بر تو ای حجت خدا بر هر کسی که کفر 


ص: 506 


ورزید و توبه کرد, سلام بر تو ای میزان روز حساب, سلام بر تو ای صاحب 
حکم فصل و ناطق به حق, سلام بر تو ای صدقهدهنده با انگشتر در 
محراب؛ سلام بر تو ای کسی که در روز احزاب خداوند با او مومنان را از 
جنگ حفاظت کرد. سلام بر تو ای کسی که وحدانیت را برای خداوند خالص 
کرد و بازگشت., سلام بر تو ای قاتل خیبر و از جاکننده دروازه. سلام بر تو 
ای کسی که بهترین مردمان او را به خفتن در بستر خویش فرا خواند و او 
خود را برای مرگ تسلیم نمود و اجابت کرد. سلام بر تو ای کسی که طوبی 
و بهترین بازگشتگاه آزران اوست و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام 
بر تو ای صاحب عصمت دین و ای سرور سروران, سلام بر تو ای صاحب 
معجزات؛ سلام بر تو ای کسی که سوره عادیات در فضیلت او نازل شد؛ 
سلام بر تو ای کسی که نامش در آسمانها بر روی سرایردهها نوشته شده 
است, سلام بر تو ای مظهر شگفتیها و نشانهها, سلام بر تو ای امير غزوهها, 
سلام بر تو ای خبردهند از آنچه سیری شد و از آنچه ادن است. سلام 
بر تو ای خطابکننده گرگ بیابانهاء سلام بر تو ای پایاندهنده تعداد کثیر و 
جداکننده مشکلات. سلام بر تو ای کسی که ملائکه آسمانها از يورشهایش 
در نبرد در شگفت شدند. سلام بر تو ای کسی که با رسول خدا نجوا کرد و 
پس ار وا دش تام رای ماما کار رو 
سلام بر تو ای وارث علم بهترین موروث, و رحمت و برکات خداوند بر تو 
باد. سلام بر تو ای امام متقیان, سلام بر تو ای یاری اندوهگینان. سلام بر تو 
3 ی سلام بر تو ای اشکار کننده برهانهاء سلام بر تو ای طه 
1-9 امن فشکین صدفه داد: ار از دهانه 
چاه و آشکارکننده آب جاری, سلام بر تو ای چشم بینای خدا و دست گشاده 
او و زبان گویای او درباره او در میان تمامی خلائقش, سلام بر تو ای وارت 
علم انبیاءء و محل سپردن علم اولینها و آخرینها و صاحب لوای حمد و 
ساقی اولیای او از حوض خاتم انبیاء سلام بر تو ای رئیس دین و پیشوای 
سفیدرویای برجسته و پدر ائمه پسندیده, ورحمت و برکات خداوند بر تو 


باد. لام بر تام خشنود خدا وتیمای روشتر و 
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جانب قوی و صراط استوار او, سلام بر امام متقی مخلص برگزیده. سلام 
بر کوکب دری؛ سلام بر ابوالحسن علی و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. 
صاحبان خرد پناه مردم», ریسمان محکم و حجت بر اهل دنیاء, و رحجمت و 
برکات خداوند بر تو باد. سلام بر نور نورها, حجتهای جبار, پدر ائمه اطهار, 
تقسیم کننده بهشت و آتشر , خبردهنده از آنان ویرانگر بر کفار, نجاتدهنده 
شیعه مخلص از بارهای سنگین, تما بر فحصوضی نم طا هو نی در 
برگزیده. مولود در خانه پردهدار, ازدواج کرده با نیکوکار طاهره خشنود 
مورد خشنودی, دختر اطهار و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام بر 
خبر بزرگی که آنان در آن دچار اختلاف هستند و بر آن عرضه میشوند و 
درباره آن سوال میشوند, سلام بر نور درخشان خدا, و روشنی تابان او و 
رحمت و برکات او بر تو باد. سلام بر تو ای ولی خدا و حجت خدا در او و 
خالص و خاص خدا. گواهی می دهم که تو ولی و حجت خدا هیستی, در راه 
خدا حق جهادش را ,: جات اموفن وت ظرعته رصول الم ضلی الله له 
و آله بتروق. کردی: و حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام کردی. 
احکامش را اغاز کردی و نماز بر پاداشتی و ز کات دادی و به معروف امر و 
از منکر نهی کردی. و در راه خدا صبورانه و خالصانه و تلاشگرانه و به 
حساب اجر بزرگ نزد خدا جهاد کردی تا اینکه مرگت فرا رسید. و نفرین 
خدا باد بر کسی که تو را از حقت دور کرد و از مقامت بر کنار کرد. و 
نفرین خدا بر کسی که این امر به او رسید و به ان راضی شد. خدا. 
ملائکه, انبیاء و رسولان او را گواه میگیرم که من دوست کسی هستم که با 
تو دوستی کند و دشمن کسی هستم که با تو دشمنی کند. سلام و رحمت و 
برکات خداوند بر تو باد. 


سپس بر روی قبر خم شو و آن را ببوس و بگو: گواهی میدهم که تو سخنم 
را میشنوی و مقامم را میبینی برای تو ای ولی خدا به ابلاغ و ادا گواهی 
میدهم ای مولای من ای حجت خدا, ای امین خدا, ای ید[ که میان من 
بازداشته است. اد ان درونم را اشفته میسازد و به سوی خداوند عزوجل و 
به سوی تو گريختهام پس به حق کسی که تو را بر راز خویشتن امین کرد و 
امر خلافتش را به تو سپرد و 
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طاعتت را: به طاعت خویش و دوستیات را به دوستی خویش قرین ساخت 
نزد خدا شفیع من از آتش پناه من و بر روزگار تکیهگاه من باش. سپس بار 
دیگر بر روی قبر خم شو و آن را ببوس و بگو: ای ولی خدا ای حجت خدا, 
ای باب ساحت خدا, , دوستت,؛ زائثرت؛ پناهآًورنده به قبرت؛ واردشونده بر 
استانت. مقیمکننده مرکبش در جوارت از تو میخواهد که در براوردهشدن 
حاجنش و پیروزی خواستهاش در دنیا و اخرت نزد خداوند برایش شفاعت 
کنی که نزد خداوند مقامی بزرگ و شفاعتی مقبول برای توست. پس مرا 
ای مولای من مورد اهتمام خود قرار بده و مرا در یاران خویشتن داخل کن, 
سلام بر تو و بر یاران هم جوارت ادم و نوح, سلام بر تو و بر فرزندانت 
۰ و حسین و بر ائمه اطهار از ذریهات و رحمت و برکات خداوند بر تو 
د. 


سپس شش رکعت برای امیر مومنان علیه السلام, دو رکعت برای زیارت؛ 
دو رکعت برای ادم علیه السلام و دو رکعت برای نوح علیه السلام میخوانی 
فشسا‌ا زا بکمان که ارفا الله و صالی احانت خرافی ند 


توضیح: جزری(1) 
درباره آن میگوید «افتی الغز المحجلون» بعنلی محلهای وضو از دست و پا 


در آنان سعفید است اثر وضو در صورت و دست و پای برای انسان را از 
سفیدیای که در سیمای دست و پای اسب است اسنتعاره گرفته است 
پایان. «المساماه» یعنی برتری یافتن و فخر فروشی بر وزن مفاعله از 
سمو به معنی برتری و رفعت است. «طمی البحر» گفته میشود زمانی که 
امواجش بالا بياید. این سخن او «هوی» یعنی هلاک شد. این سخن او «یا 
قاتل خیبر» از قبیل اضافه «کریم البلد» است یعنی ای قاتل در خیبر و 
شاید در اصل «قاتل مرحب» بوده است و در اقبال و جزء آن يا «قالع باب 

خیبر الصیخود» من الصلاب آمده است «صخره صیخود» گفته می شود 
یعنی صخره سخت. 


و به این روز مختص نکرد و از آن روشن میشود که ان از زیارتهای عام 


ست و از 
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1- . النهایه 1 : 237 


جمله آن زیارت در شب و روز مبعت است یعنی بیست و هفتم ماه رجب 
بش را ات 


0 شیخ مفیدر سید و شهید رجمهم. اللة میکو‌یند: زمانی که قضد انز 
داشتی بر باب قبه شریفه مقابل ضریحش بایست و بگو: گواهی میدهم که 
هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و شریکی برای او نیست. گواهی می 
دهم که محمد بنده و رسول خداست و علی بن اب طالب امیر مومنان 
کی ام در سا ام ایا 
خلفش می باشند. سپس داخل شو و بر ضریحش رو به او و در حالیکه 
قبله پشت سرت است بایست سپس صد مرتبه تکبیر خدا بگو(1) 


و بگو: سلام بر تو ای وارث آدم, جانشین خداء سلام بر تو ای وارث موسی 
کلیم الله, سلام بر تو ای وارث عیسی روح خدا, سلام بر تو ای وارث 
محمد سرور رسولان. سلام بر تو ای امیر مومنان. سلام بر تو ای امام 
متقیان, سلام بر تو ای سرور اوصیاء. سلام بر تو ای وصی رسول پرودگار 
جهانیان, سلام بر تو ای وارث علم اولینها و اخرينها, سلام بر تو ای بناء 
عظیم, سلام بر تو ای صراط مستقیم؛ , سلام بر تو ای تهذیبشده گرامی, 
سلام بر توای وصی متقی, سلام بر تو ای پاک خشنود. سلام بر تو ای ماه 
تابان, سلام بر تو ای صدیق اکبر, سلام بر تو ای فاروق اعظم, سلام بر تو 
ای چراغ روشنگر, سلام بر تو ای امام هدایت, سلام بر تو ای پرچم تقوا, 
سلام بر تو ای حجت بزرگ خدا, سلام بر تو ای ویژه و خالص خدا,؛ و امین 
رد ی و 
خزانهدار او و سفیر خدا در میان خلفش. گواهی می دهم که نماز را به پا 
داشتی و زکات را دادی و به معروف امر کردی و از منکر نهی کردی و از 
رسول پیروی کردی و حق تلاوت کتاب را به جای آوردی, و از جانب خدا 
ابلاغ کردی و به عهد خدا وفا 3 5 
گرفت و در راه خدا حق جهادش را , به جا آوردی و برای خدا و رسول او 
صلی الله علیه و آله خلوص ورزیدی و صبورانه, به امید پاداش و جهادگرانه 

از دین خداء در راه حفاظت از رسول الله صلی 


ص: 510 


- . مصباح الزائر: 93 و مزار الشهید: 30 


الله علیه و آله و در طلب آنچه نزد خداست و مشتاقانه به آنچه خداوند 
وعده داده است جان خویش را نثار کردی و به خاطر راهی که بر آن بودی 
شهید و گواه و مشهود گشتی. پس خداوند درباره رسولاش, اسلام و اهل 
اسلام از راستان بهترین جزا را به تو دهد. گواهی میدهم که تو اولین قوم 
در اسلام, خالصترین آنها در ایمان, بیشترین آنها در یقین, خائفترین آنها از 
خداء بزرگترین آنها در رنج. محتاطترین آنها بر رسول الله صلّی الله علیه و 
آله, برترین آنه در مناقب, بیشترین آنها در سوابق, رفیعترین آنها در ِِ 
شریفترین انها در منزلت و بخشندهترین آنها بر او _هستی. زمانی که 

سستی کردند قوی شدی و بر طریقت رسول الله صلّی الله علیه و آله 
پابند شدی. گواهی میدهم که تو علیرغم وجود منافقان, خشم کافران و 
کینه فاسقان جانشین بر حق و بلامنازع او بودی , , زمانی که ناکام ماندند به 
امر پرداختی و چون در کلام د« چا لغوش شدندنه. مرن در آمذن وبا تور 
خدا حرکت کردی آنگاه که توقف کردند. پس هر که از تو پیروی نم 
هدایت یافت. تو اولین آنها در کلام, ند جر تریتن آزما در خصومت. صحیحترین 
آنها در سخن, استوارترین آنها در انديشه, شجاعترین آنها از نظر قلب, 
بیشترین انها در یقین, بهترین آنها در کردار و آگاهترین آنها به امور بودی, 
برای موّمنان پدری _ مهربان بودی آنگاه که باری بر دوش تو شدند پس 
سنگینی آنچه که از آن ضعیف شدند را حمل کردی و آنچه که تباه کردند را 
حفظ کردی و آنچه اهمال کردند را رعایت کردی و زمانی که ترسیدند مهیا 
شدی و چون بیتابی کردند برتری یافتی و چون جزع کردند صبوری پيشه 
کردی. بر کافران عذابی جاری و خشونت و خشم و برای مزمنان باران و 
زمین حاصلخیز و نشانه بودی. حجتت شکسته نشد. قلبت گمراه. بصیرتت 
ضعیف و نفست ترسو نشد و بر زمین نیفتادی مانند کوهی بودی که طوفان 
آن را به حرکت در نمیآورد و رعدها آن را از بین نمیبرد و چنان بودی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در جسمت قوی, در نفست 
متواضع زد خدا عطظیم, .در زمین بزر یو در انسفان. ازجمند بودی, بزای 
هیچ کس در تو جایی برای کنایه زدن و برای گویندهای, کاستی و برای 
کسی محل طمعی نبودی و نزد تو برای کسی اغماضی نبود. ضعیف ذلیل 
نزد تو قوی و عزیز بود تا اینکه حقش را برای او بگیری و قوی عزیز نزد تو 
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ضعیف ذلیل بود تا حق را از او بستانی و دور و نزدیک در اين امر نزد تو 
برابر بودن, شان تو حق و صدق و نرمش, سخنت حکم و حتم, امرت 
بردباری و دوراندیشی, اندیشهات علم و جزم بود. اسلام با تو اعتدال 
یافت. دشوار اسان شد و اتشها خاموش شد. ایمان با تو قوی شد و اسلام 
با تو ثبات یافت و مصیبتت مردم را به لرزه انداخت ما از خداییم و به سوی 
ا از کر دی یآ کی بان کب را قتل رساند, لعنت خدا بر 
کسی باد که با تو مخالفت کرد و لعنت خدا بر کسی باد که بر تو افترا زد. 
لعنت خدا بر کسی باد که بر تو ستم کرد و حقت را غصب کرد و لعنت خدا 
نی کسی: باد کف اهر اقل نو بم او رسد مب ارتراضی دم مان آنها اجه 
سوی خداوند برائت میجویم . لعنت خدا بر امتی باد که با تو مخالفت کرد و 
ولایتت را انکار نمود و علیه تو اجتماع کرد و تو را به قتل رساند و از تو 
منحرف شد و تو را رها کرد. حمد از ان خدایی است که انش را مسکن 
انها قرار داد و بدترین ورودگاه برای واردان است. ای ولو خدا و ولیث 
رسولش, بر ابلاغ و ادای تو گواهی مبدهم. گواهی میدهم که تو جنب خدا| و 
دردازه اویهنی و و خیب ‏ ووه او هه که ان نم بو عقیل 
خدا, بنده خدا و برادر رسول او هستی, به جهت حال و منزلت بزرگت نزد 
خدا و رسولش, زاثر, با زیارت قربجویان به خدا, مشتاق به تو در شفاعت. 
نزدت امدهام. باشفاعتت رهایی خویش را میخواهم در حالیکه از انش به 
تو پناه میبرم و از گناهانی که بر پشتم هیزم کردم توسلجویانه به سوی تو 
میگریزم به امید رحمت پروردگارم نزد تو فزع می کنم. ای مولای من نزد 
خداوند از تو شفاعت میجویم و با تو به او تقرب میجویم تا به وسیلهی تو 
حاجتهايم را بر آورده کند. پس يا امیر موّمنان نزد خدا شفاعتم کن که من 
بنده خدا, دوستدار تو و زاثر تو هستم و نرد خدا| برای تو مقامی معلوم, 
موففتتیت بر کنوستانی شتتر تس شقاعیی عم آن. آایست. بار خدایا بر محمد 
و خاندان محجمد درود بفرست و بر بندهات و بر امین وفادارت؛ ریسمان 

و دست برترت, کلمه نیکوترت, حجتت بر مردم, صدیق اکبرت؛ 
سرور اوصیاء رکن اولیاءء ستون برگزیدهگان. امیرمومنان, رئیس متقیان, 
الگوی راستگویان, امام صالحان. معصوم از لغزش, گرفتهشده از نقص و 
کاستی , تهذیبشده از عیب. مطهر از شک, برادر پیامبرت. 
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وصی رسولت؛ خفته بر بسترش,؛ پاریکننده او با جانش و برطرفکننده اندوه 
از سیمای او درود بفرست. 


کسی که او را شمشیری برای نبوتش, معجزهای برای رسالتش, دلالتی 
واضح برای حجتش, حملکننده پرچمش, حفاظتی برای جان او, هدایتگری 
برای امت او, دستی برای قدرت او, تاجی بر سر او, دروازهای برای یاری 
ای یماسا فا ایا نی ماه سس را تساه 
شکست داد و لشکریان کفر را به امر تو ویران کرد و در راه رضای 
تست کان میس را تا کرو انا ند رای اطاغت ار او وفت کرد و 
را درا رن باس ای واه ور 
دستت آو جاری.شد که ای آنسرا کرفتیو بر سیمایتش کسید وملاتکهات 
در غسل و آمادهسازی او به وی یاری کردند و بر او نماز خواند بدنش را 
دفن کرد و قرض او را ی 
پایبند ماند و بر مثال او حرکت کرد و وصیتش را حفظ کرد و زمانی که 

پارانی یافت برخاست در حالی که بار خلافت بر دوش داشت و متعهد به 
بار امامت بود پس پرچم هدایت را در میان بندگانت برپا کرد و جامه امنیت 
را در میان بندگانت منتشر کرد و عدالت را در میان خلائقت گسترانید و در 
میان مخلوقاتت به کتابت حکم کرد و حدود را برپا داشت و کفر را 
یر کری ترا راراضا ع گرم وا ارا شاه راد 
ناکئین, امه تارفن را هی کی موه در طرهت سل اه و 
شیوه, سیره؛ ظرافت شاکله اوء جمال سیرت اوء اقتداکننده بة سنت اوء 
متمسک به همت اوء اقدامکننده به طریقت او بود و مثالهایش پیش رویش 
نوت که ند کان» را بر آن ها میداشت و آنان را : به آن فرا میخواند تا اینکه 
محاسنش از خون سرش رنگین شد. 


بار خدایا چنانکه او در طاعتت شکی را بر یقین ترجیح نداد و لحظهای بر تو 
شرک نورزید, تو درود فزاینده رشدکنندهای بر او بفرست که وی را به 
درجه نبوت در بهشت ملحق کند و از جانب ما سلام و تحیت به او بفرست 
و از جانب خود در دوستی او فضل, احسان,: مغفرت و رضوانی به ما عطا 
کن که تو صاحب فضل بزرگ هستی به رحمتت ای مهربانترین مهربانان. 
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سپس ضریح را ببوس و گونه چپت سپس راستت را بر آن قرار بده و به 
سوی قبله متمایل شو, نماز زیارت بخوان و با هر چه خواستی بعد از ان 
دعا کن بعد از سبیخات:حضرت رهرا سلاع الله علیها بکو بار خذایا نورب 
زبان رسولت محمد صلّي الله علیه و آله به من بشارت دادی و فرمودی: 
ی ی ی ی مب 
سابقه نیک است ) بار خدایا من به تمامی انبیاء و رسولانت که درود تو بر 
آنان باه فوفن هتم بسن مرا بعد ارساختب در جایگاهی قرازنده کهدن 
آن بر رآس شاهدان رسوا میکنی بلکه مرا همراه آنان قرار بده و بر 
تضذیی آنان بمیران, بان خدابا و آنان راسه گرامتت مخصوص کرههای و 
مرا به پیروی از آنان امر کردهای, بار خدایا من بنده توء زاثئرٍ تو و متقرب 
به تو با زیارت برادر رسولت هستم و بر هر کسی که نزدش امده میشود و 
ر ‏ ۱دهاه اب ات برس ی که موه ور ۳ 
کرده است و تو بهترین کسی هستی که نزدش امده میشود ۵ در آفبترنن 
زیارت شونده هسبی. پس ای الله, ای رحمان؛ ای رحیم» , ای بخشنده, ای 
ارجمند, ای یگانه. ای صمد ای کسی که نه زاییده شده و نه زاده است و 
برای او همتایی نیست و نه همسری گرفته است و نه فرزندی. از تو 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درودٍ بفرستی و هدیهات به من در 
زیارتم از برادر رسولت را, رهایی گردنم از آتش قرار دهی و مرا از جمله 
کسانی که در خیرات شتاب میکند و از روی اشتیاق و ترس صدایت میکند 
قرار بدهي و مرا از خاشعین خود قرار دهی. بار خدایا تو با زیارت مولایم 
علی بن ابیطالب, ولایت و شناخت او بر من لطف کردهای پس مرا از 
جمله کسانی که او را پاری میکنند و با او یاری میشوند قرار بده و با 
باربا شترا ای من امه مان ایا فرا ان عم ای رای تور 

دینش بمیران. بار خدابا از رهمت؛ رضوان, مغفرت, احسان و روزی 
گسترده حلال پاک آنچه که : تو شایسته آن هستی را قرار بده ای مهربانترین 
ینماان اه دار خمانسان است. 


ی ها را دی و ای ات ات مه ی و نات 
اما سم ایا تاه لام ره ام پات علی انا 
سلام بر تو ای سرور صدیقین, سلام بر تو ای دروازه احکام, سلام بر تو ای 
رکن و مقام, تو را 
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به خدا و حفاظت او میسپارم و بر تو سلام میکنم. به خدا و به رسول و به 
آنچه که و و به آن دعوت کرد ۵ زر ان رهنمون شد ایمان اور بار 
خدایا ها زا همراه شاهدان پتویسن. بار خدایا این را آخرین وعده از زیارت 
من از او قرار مده و مرا از ثواب زائر او محروم مکن و مرا در آنچه که 
ای ری ره کار مک وا و ۱۳ 
کن. و اگر مرا پیش از آن میراندی من گواهی میدهم که آنها پرچمهای 
هدایت. ریسمان محکم, کلمه علیا؛ حجت بکر ک ستارگان والاء عذر بلیغ 
بین تو و خلق تو هستند و گواهی میدهم که هر آنکه آن را رد کند در 
پایینترین مرتبه جحیم است. بار خدایا مرا از واردشوندگان مبارک» زوار 
مخلص, شیعه صادق. دوستداران ميامین, یاران گرامی و اصحاب تأیید 
شده او قرار ندم. بار خدابا مرا کزاهشرنن وارد شونده, برترین داخل 
شونده و شریفترین قصد کنندهای که تو را به سوی این حرم کریم, مقام 
بزرگ و منهل ارجمند که غفران و رحمتت را در آن واجب کردی قصد کرد 
قرار بده. بار خدایا من تو و ملائکه حاضر تو را شاهد میگیرم که کسی که 
در این مرقد ساکن شد و بر این ضریح وارد شد پاک. مقدس. بر گزيده. 
قصی هدند آمنت وا به‌حال بو خاعی که کنهیتها ی از خیر, شهابی 
از نوره چشمه حکمت و رحمت و ابلاغ کننده حجت را در بر گرفته ای, من 
از قاتل تو و دشنام دهندگان نو پاری دهندگان علیه تو, مبارزان با تو, به 
خدا برائت میجویم. بار خدایا دلهای ما را برای طاعت, خلوص. دوستی, 
حسن همیاری و تسلیم انان رام کن تا با ان طاعت تو را کامل کنیم و به 
رضای تو برسیم و مستوجب ثواب و رحمت تو شویم. بار خدایا ما را به هر 
مقام محمودی توفیق ده و مرا از اين حرم با هر خیر موجود باز کردان ای 
صاحب شکوه و بزرگواری. ای مولایم امير مومنان تو را بسان وداع محزون 
بر فراقت به خدا میسپارم. خداوند این را اخرین عهد من از تو و زیارتم از 
تو قرار ندهد که او نزدیک اجابتکننده است و سلام. رحمت و برکات خداوند 
بر تو باد. 
سپس به قبله رو کن و دستانت را بگشای و بگو: بار خدایا بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست و به وصی, جانشین اشکارت. زبان گویای تو به 
امر تو به حق مبین. ریسمان محکمت. کلمه علیایت. وصی پسندیده 
رسولت. علم دین, 
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ارم مها نانر. خانم ادضاغر. سور عفضان, علی بنم ابظالت: آمیر. 
مومنان, امام متقیان. پیشوای سفیدرویان برجسته از جانب ما درودی 
بفرست که با ۳ یادش را رفیع فبحردانین و امرش را زنده میکنی, دعوتش 
را پاک میسازی و فرزندانش را یاری میکنی, حجتش را پیروز میگردانی و 
بصیرتش را به او عطا میکنی. بار خدایا درباره ما بهترین جزای مکرمین را 
به او ببخش و خواستهاش را به او عطا کن ای پروردگار جهانیان که ما 
گواهی میدهیم که او برای رسولت خلوص ورزید و به راه تو هدایت کرد و 
به حق تو پرداخت و امر تو را اجرا کرد و در خکمت ستم نکرد و در ستمی 
داخل نشد و در گناهی تلاش نکرد و برادر رسول تو, 9 
به او ایمان آورد و تصدیقش کرد و از او پیروی کرد و یاریاش کرد. و 
وصی او, وارث علم او, محل راز 1 و محبوبترین خلائق نزد اوست 7 
ما به او سلام برسان و سلام او را به ما باز گردان ای مهربانترین 
مهربانان.(1) 


توضیح: «الأْید» یعنی قدرت؛ «المجن» با کسر میم یعنی سیر, «النکبه» با 
فتح یعنی مصیبت و «الاستلاب» گرفتن سریع و «البرد» کنایه از راحتی 
1 
بزرگی حساب کرد. و محتمل است که برد حمل بر حقیقت شود. 
«استقله» گفته میشود یعنی ان را حمل و بلند کرد. و «الاعباء» جمع 
ات مه اس و هو 
«مضطلع بالاأمر» یعنی بر آن قوی است. «غمره الشی»ء شدت و ازدحام 
آن است. و «الفتره» ساکن بودن از عبادات و مجاهدتها است و معنای 
معروف 1 فاصله زمانی بین دو رسول است که در آن رسالت قطع 
شده است و محتمل است که کنایه از شیوع ضلالت و جهالتی باشد که 
برای چنین زمانی لازم میاأید. و این سخن اودانیل. قاضد» «النبل» بغئی 
ار ی ار 
اسم مفعول آمده است. 


موّلف: نه بر سند این زیارت دست یافتم و نه بر استحباب زیارت او در این 
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1- . مصباح الزائر: 93 و 94 و مزار الشهید: 30 - 35 


موجب افزایش ثواب است پس زیارت او در سایير ایام شریف به ویژه 
ایامی که به او اختصاص دارد و در ان روزها کرامت و فضیلت و منقبتی 
برای او ظاهر شده است بهتر است. 


فاتند. روز ولافت اف که بر آساتن راخ مهو دهم سب آنست: نا رکه 
از عتاب پن اسید روایت کرده اند که او گفت: امیرمومنان علیه السلام 
علی بن آبیطالب در مکه در بیت الله الحرام. روز جمعه سیزدهم رجب 
زادهند و ساهیر صلی. للم علیفره له شست: و. خفت سالم نود عنی 
دوازده سال پیش از نبوّت., يا هفدهم شعبان چنانکه شیخ در مصباح(1) 


از صفوان جمال از صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: امیرمومنان 
علیه السلام روز یکشنبه هفتم شعبان زاده شد. 


و روز وقاتش که بیان شد و شب خفتنش بر بستر نبی صلی الله علیه و آله 
که اولین شب ربیع الاول است. 


و روز فتح بدر به دستان او که هفدهم ماه رمضان است. 
روز مواساتش در غزوه احد که هفدهم شوال است. 
روز فتح خیبر به دستان او که بیست و هفتم رجب است. 


زر الا رفتت بش شانه ی ضای. الم علیهه الم برای اندان نها که 
بیستم ماه رمضان است. 


روز فتح بصره که نیمه جمادی الاأول است. 
روزی که خورشید بر او برگردانده شد که هفدهم شوال است. 


روز منصوب شدنش برای تبلیغ ایات برائّت و عزل ابوبکر از ان و اشکار 
شدن استحقاقش بر امانت و جانشینی در ان که اول دی حجه است. 


روز بسته شدن درهای منازل به مسجد و باز شدن در او که روز عرفه 
است. 


روز صدقه دادن انگشترش که بیست و چهارم ذی حجه است و این روز 
مباهله است که از دو جهت به او اختصاص دارد. 
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1-. مصباح شیخ: 571 و 593 


و روز نزول هل آتی در شان او, که بیست و پنجم ذی حجه و گفته شده آن 


و روز ازدواجش با فاطمه علیها السلام, روز زفافش که در باب زیارت 


ها تشن که شم وفانت س-ضای الا هه الم است: 


و روزی که بعد از قتل عثمان برای خلافت بیعت شد و روز هجدهم ذی 


و روز نوروز ایرانیان به جهت انچه که روایت شد که وی در ان روز برای 
خلافت بیعت شد تا سایر ایامی که شمارش ان ممکن نیست زیرا هی 
روزی تیست مگر اینکه در آن برای او فضیلت, جلال و کرامتی آشکار شده 
است. و اغلت انهاددر کناب بارت) اه و کاب از امین ضلین الله لیف و 
له کنات مان شد هد کر انعر ادا موحت اصاله ات 


ص: 219 


روایات: 


1 میگویم: امام عسکری علیه السلام فرمود: محلی برای پا نهادن در کوفه 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: هر که خانهای در کوفه دارد به آن چنگ 


زند. 


کر آماه صادق لس السلام فرموت فا ما تفای که نام کد ور بت 
کوفه مسجدی برای او بنا میشود که هزار در دارد و خانههای کوفه به نهر 
قصد نماز جمعه خارج میشود و به ان نمیرسد. 


4 امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی که مهدی علیه السلام وارد کوفه 
شود مردم گوپند: ای پسر رسول خدا. نماز همراه تو به نماز پشت سر 
رسول الله صلّی الله علیه و آله شبیه است و اين مسجد ما را در بر 
نمیگیرد پس او به سوی غری خارج می شود مسجدی را ترسیم میکند که 
هزار در دارد و مردم را در بر میگیرد و میفرستد و در پی قبر حسین علیه 
السلام نهری جاری میکند که به سوی غری جریان دارد که تا اینکه در نجف 
جاری میشود و او بر دهانه نهر پلها و در راه اسیابهایی میسازد. 


5 نهج البلاغه: ای کوفه گویی تو را مینگرم که همانند چرمهای بازار عکاظ 
کشیده میشوی, زیر پای حوادث لکدکوب و پایمال میگردی و پیش آمدهای 
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تکاندهنده تو را فرا خواهد گرفت. و من میدانم که هر ستمگر نسبت به تو 
قصد سوء کند خداوند او را , به گرفتاری خود مشغول و به دست قاتلی 
میسپارد.(1) 


توضیح: «عکاظ» نام مکانی در ناحیه مکه, «ادیم عکاظی» پوستی است 
که بسیار کشیده ميشود, و در اینجا استعارهای است برای خشونت. خطا و 
شدت ستمی که کوفه با ان مواجه ميشود. 


6. تفسیر عیاشی: مقضان-بن. مر کونده در روزهای ورود بر آابی عباس 
همراه صادق علیه السلام در کوفه بودم. زمانی که به خاکروبه رسیدیم به 
جانب چیش نگریست و فرمود: ای مفضل عمویم زید اینجا به دار کشیده 
شند. سپس با اصحابش رحسیار شذ: جز کت کرد تا به,طاق الرفائین که آخز 
سراجین است رسید, پایین امد و به من فرمود: پیاده شو که این مکان 
مسجد نخست کوفه بود که آدم آن را معین کرد و من اکراه دارم که 
سواره وارد آن شوم به او عرض کردم: چه کسی آن را از تعیین او تغییر 
داد؟ فر مود: آگاه باش که اولین آن طوفان زمان نوج بود. پس از 11 
اصحاب خسرو و نعمان بن منذر و سپس زیاد بن ابي سفیان آن را تغییر 
دادند به او عرض کردم: 0 
فرمود: آری ای مفضل و منزل نوح و قومش در روستایی پشت فرات در 
جانب غربی کوفه بود و فرمود: و نوح مردی نجار بود و خداوند او را 
فرستاد و برگزید و نوح اولین کسی است که کشتی ساخت و بر عرصه آب 
حرکت کرد و نوح نهصد و پنجاه سال در میان قومش ماند و آنها را به 
هدایت فرامیخواند مها راو گذرمیکردند و او را به ريشخندمیگرخت 
چون اين را از آنان دید آنها را نفرین کیرد و گفت: «ّ و عَلی الاض 
من الکافرین دَیَارّا* اک ان نَدَرَهَمٌ بُضلوا عبادک ولا 0 ّ قاجا کار 
[پروردگارا هیچ کس از کافران زا بر ووق رمین,عکدار جرا که کرو انان 
را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند) و 
ادامه داد؛ پس خداوند به او وحی نمود که ای نوح, ۳ 
وسیع کن و در مقابل چشمان ما و با وحی ما در ساخت ان تعجیل کن. پس 
نوح کشتیای را در 


ص: 520 


1- . نهج البلاغه 1 : 92 


مسجد کوفه با دست خویش ساخت. از راه دور چوب میآورد تا اینکه از آن 
فارغ شد. مفضل گوید: سپس حدیثت امام صادق علیه السلام در انجا به 
هنگام زوال خورشید قطع شد پس برخاست و نماز ظهر سپس عصر را 
خواند و از مسجد خارج شد و به جانب چیش روی کرد و با دستش به محل 
خانه داربین اشاره کرد که ان محل خانه ابن حکیم بود و امروز فرات است 
و به من فرمود: ای مفضل بتهای قوم نوح یغوث, یعوق و نسر در اینجا برپا 
بود سپس حرکت کرد تا اینکه سوار مرکیش شد به او گفتم: فدایت گردم 

توح در خند سال ساخته شد و از آن فارغ شد؟ فرمود: در ده دور 
عرض کردم دو دور چند سال است؟ فرمود: هشتاد سال. عرض کردم 
عامه میگویند: آن را در پانصد سال ساخت فرمود: هرگز. چگونه است در 
حالی که خدا «و وحی ما» میگوید (1) 


7. تفسیر عیاشی: مفضل گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا 
این سخن خداوند: «حتی اذاجاء‌آمژنا و فارالتّنور» را دیدهای؟ این تنور 
چیست؟ و مکان 1 کجاست و چگونه بود؟ فرمود: تننور آنجایی بود که 
برایت وصف کردم و گفتم ابتدای خروج آب از آن تنور بود. و فرمود: آری 
خداوند دوست داشت که قوم نوح نشانه را ببیند سپس خداوند بارانی به 
۱ ۱ ۱ ۱ 
خشمها بر آن نود وخداوند. انان.را غرق کرد ه توح رابه همر اه کسناتی که 

در کشتی بودند نجات داد. به او عرض کردم: نوح و کسانی که همراه او در 
کشتی بودند چه زمانی ماندند تا آب:. کشیده ند و آنها از ان خارج نندند؟ 
فرمود: هفت شبانه روز در آن ماندند و کشتی بیت را طواف کرد و بر 
روی جودی که همان فرات ت کوفه است استقرار پافت. به او عرض کردم: 
مسجد کوفه قدیمی است؟ فرمود: آری و آن مصلای انبیاست و رسول 
الله آنگاه که جبرئیل او را سوار براق رهسیار کرد در آن نماز خوانده است 
و زمانی که با او به دار السلام که همان پشت کوفه است رسید در حالی 
که قصد بیت المقدس را داشت فرمود: ای محمد این مسجد پدرت آدم و 
مصلای انبیاء است پس پیاده شو و در آن نماز بگذار. 


ص: ۱1( 


1-. تفسیر عیاشی 2 : 144 


رسول الله پایین آضد و نماز خواند سیس او را به سوی بیت المقدس 
رهسپار کرد و نماز خواند سپس جبرئیل او را به سوی اسمان عروج داد. 
(4) 


9. تفسیر عیاشی: باقرعلیه السلام فرمود: مسجد کوفان ننور از آن 
جوشتید: و کشتی. در آن ساخته شد, و آن مرکز بابل و مجل. اختماع: آنبیاء 
است.(2) 


9 تفسیر عیاشی: سلمان فارسی از امیرمومنان علیه السلام در حدیثی از 
او درباره فضیلت مسجد کوفه گوید: نوح کشتیاش را در آن ساخت و تنور 
در آن جوشید و خانه و مسجد نوح در آن بود.(3) 


0 رجال کشی: میسر به نقل از صادق علیه السلام گوید: حبّی خواهر 
میسر سی سال يا بیشتر در مکه اقامت داشت تا اينکه همه اهل بیتش از 
بین رفتند و فنا شد جز تعدادی اندک. میسر به امام صادق علیه السلام 
گفت: فدایت گردم حبّی در مکه اقامت کرد تا اینکه خویشان و نزدیکانش 
از بین رفتند بر آنها اندوهگین است و اندکی از آنها باقی مانده است 
میترسند که چنانچه گذشتگان از بین رفتند از بین بروند و او را نبینند اگر به 
او بگویی از تو قبول می کند. فرمود: ای میسر او را رها کن که فقط با 
دعای او بلا از شما دفع میشود. اما او بر امام صادق علیه السلام اصرار 
کرد. به او فرمود: ای حبی چه چیزی تو را از مصلای علی علیه السلام که 
در آن تماز میخواند باز میدارد؟ راوق گوید؛ پس او منصرف شد.(٩)‏ 


میگویم: شیخ سعید شهید(5) 
و موّلف المزار الکبیر(6) 
رفع الله درجتهما گفتند؛ 


111 از امام صا 3 علیه السلام روایت است که وی به کف از یارانش 
فرمود: فلانی ! زمانی که از در دوم 4 
شدی پنج ستون را بشمار دو ستون در سایه و سه ستون در صحن 
تا اسان ای ارو کم ای 
ستون پنجم از مسجد است دو رکعت بخوان و 


ص: 222 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


المزار الکبیر: 48 و 49 


بگو: سلام بر پدرمان آدم و مادرمان حواء؛ سلام بر هابیل که به ستم و 
دشمنی بر مواهب و رضوانر خدا کشته شد. سلام بر شیت برگزیده خدا, 
انتخابشده امین و بر برگزیدگان راستین از ذریه مطهر او اولین و آخرین 
آنها, سلام بر ابراهیم, اسماعیل, اسحاق و یعقوب و بر ذریه برگزیده آنها. 
سلام وی کلم ام , سلام بر عیسی روح خدا, سلام بر محمد حبیب 
خدا, سلام بر برگزیدگان بر جهانیان. سلام بر امیرمومنان و فرزندان طیب 
و طاهر او و رحمت و برکات خداوند بر او باد. سلام بر تو در اولینها, سلام 
امتهای خدا پروردگار جهانیان. بار خدایا بر محمد و خاندان او درود 0 
مرا نزد خود از پذیرفتهشدگان بنویس و مرا از رستگاران مطمئنی که 
خوقی بر آنان است .و ته. آنذو‌هکین میشوند فر ار بنده: 


2. ابو حمزه ثمالی گوید: در حالیکه روزی در مسجد کنار ستون هفتم 
نشسته بودم با مردی روبهرو شدم که از جانب دروازه کنده وارد شد و 
زیباروترین مردم. خوش رایحهترین آنان و در لباس پاکیزهترین آنهاء عمامه 
بسته بدون طیلسان و دستار را دیدم» پیراهنی؛ بالایوش گشاد ادا و 
عمامهای بر او بود و در پایش کفشی عربی بود و کفشهایش را کند و کنار 
ستون هفتم ایستاد و مسبحهاش را بالا برد تا به نرمه گوشش رساند سپس 
با تکبیر پایین انداخت, همه موهای بدنم سیخ شد. سپس چهار رکعت خواند 
و رکوع و سجود آن را نیکو به جا آورد و گفت: بارخدایا اگر از تو سرکشی 
کردهام در محبوبترین امور نزد تو, ایمان به تو از تو اطاعت کردهام به 
عنوان لطفی از تو بر من نه لطفی از من به تو. برایت فرزندی نگرفتهام و 
شریکی برایت نخواندهام و نه بر وجه برتری جستن, نه خروح از بندگیات و 

نه انکار ربوبیتت از تو سرکشی نکردهام بلکه از امیالم پیروی کردهام و 
شیطان پس از حجت بر من و بیان مرا دچار لغزش کرد. پس اگر مرا با 
کاهانی اه یر طالم ی واگ ارم ری سره حور و 
کرمت است ای کریم. سپس سجده کنان بر زمین افتاد در حالی که ان را 
میگفت تا اینکه نفسش قطع شد و همچنین در سجودش گفت: ای کسی 
که بر براورده کردن حاجتهای درخواستکنندگان قادر است. ای کسی که از 
درون ساکتان, اگاه است. ای کسی که احتیاج به 


ص: 52۱23 


تفسیر ندارد. ای کسی که از چشمان خیانتکار و آنچه در سینهها پنهان است 
آگاه است. ای کسی که عذاب را بر قوم یونس به قصد عذاب آنان نازل 
فرمود و آنها او را خواندند و به سوی او تضرع کردند پس عذاب را از آنان 
برطرف کرد و تا زمانی به آنان بهره داد. جایگاهم را میبینی؛ کلامم را 
میشنوی و حاجتم را میدانی پس مرا از امور دینی, دنیوی و اخرویام که 
اندوهگینم میکند حفاظت کند. ای سرورم ای سرورم هفتاد مرتبه. سیس 
سرش را بلند کرد در او تأمل کردم پس او مولایم زين العابدین علی بن 
حسین علیه السلام بود بر روی دستانش خم شدم که آن را ببوسم او 
دستش را از من جدا کرد و به سکوت کردن اشارهام کرد. عرض کردم: ای 
مولای من کسی هستم که در ولای خویش شناختهای, چیست که تو را تا 
اینجا اورده است. فرمود: ان چیزی است که دیدهای. 


ِِ این روایت را با خط یکی از افاضل منقول از خط علی بن سکون 
یافتهام. 


13 الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: مسجد کوفه باغی از باغهای 
بهشت است که هزار و هفتاد نبی در آن نماز خواندهاند و جانب راست آن 
رحمت و جانب چپیش کرامت ت است عصای موسی, شجره یقطین و انگشتر 
سلیمان .در ان اننت.: تور آز آن خوشنید وه کشتی.تر آن.ساخته.شد و آن 
برترین جزء بابل و مجمع انبیاست.(1) 


توضیح . این سخن او که عصای موسی در آن است یعنی در آن سپرده 
شده است و پیامبر صلّی الله علیه و آله آن را گرفت و اینک در آنجا سپرده 
شده است و هرگاه امام بخواهد آن زا فیحیرد و دو مورد دیگر نیز چنین 
است. «و هی صره بابل» یعنی شریفترین قسمت آن است زیرا صزه 
کیسه پول است که برترین اموال است. و در آنچه که به روایت عیاشی 
گذشت با سین است در قاموس 7 سره الوادی» یعنی بهنرین مکان 
آن.(2) 


لت وف آستای کس روم راهان لاسام 
در مسجد کوفه بودیم تا اینکه فر مود: ای اهل کوفه خداوند بخششی به 
شما کرده است 


ص: 2۱24 


1- . الکافی 3 : 493 
2 العاشوزهه 27-2 


که به کسی با آن بخشش نکرده است, مصلای شما را که بیت آدم, بیت 
نوح, بیت ادریس, مصلای ابراهیم خلیل. مصلای برادرم خضر علیه السلام و 
مصلای من است برتری داده است و این مسجدتان یکی از مساجد 
چهار گانهای است که خداوند عزوجل برای اهالی انها برگزیده است و کویی 
من در روز قیامت آن را در دو لباس سفید شبیه به احرام بسته میبینم که 
شود و زمانی بر او خواهد امد که مصلای مهدی از فرزندان من و مصلای 
هر مومنی میشود و برٍ روی زمین موّمنی باقی نمیماند مگر اينکه در آن 
باشد یا قلبش مشتاق آن باشد پس هجرت نکنید و با نماز در آن به خداوند 
تقرب بجویید و در بر آورده شدن حاجتهایتان به آن مشتاق شوید و اگر از 
نز کتی: که. در .ان انتشت اکاه بودند. از بخشهای. میرن به ان میا مدند: گرحه 
چهار دست و پا بر روی برف باشند.(1) 


توضیح: نصب حجرالاسود در زمان قرمطیان بود زمانی که کعبه را ویران 
کردند و حجر را به مسجد کوفه منتقل کردند سپس ان را به محل خود 
بازگرداندند و قائم علیه السلام ان را به طوری که مردم حضرت را 
نشناختند. نصب کرد چنانکه در کتاب غیبت ذکر کرد و جزری(2) 


درباره آن گوید: «لو یعلمون فی العشاء و الفجر لأْتوهما و لو حبوا» و الحبو 


یعنی اینکه بر روی پاها يا زانوها یا باسنش راه برود. 


5 امالی صدوق: ثمالی گوید: وارد مسجد کوفه شدم با مردی روبهرو 
شدم که کنار ستون هفتم قائم بود و نماز میخواند و رکوع و سجودش را 
نیکو ادا میکرد آمدم که به او نگاه کنم پس برای سجود بر من پیشی 
گرفت. شنیدم که در سجودش میگوید: بار خدایا اگر از تو سرکشی کردهام 
در محبوبترین امور نزد توه ایمان به تو از تو اطاعت کردهام به عنوان 

از تو بر من نه لطفی از من به تو. و در ناپسندترین امور نزد تو از تو 
سرکشی نکردهام. برایت فرزندی نگرفتهام و شریکی برایت نخواندهام به 
عنوان لطفی از جانب تو بر من نه لطفی از من به تو, و در اموری 


ص: 5225 


1-. امالی صدوق: 227 
2 . النهایه 1 : 231 


بدون زیادهجویی از جانب من و نه برتری جستن, و تکبر از عبادتت و نه 
انکار ربوبیتت از تو سرکشی کردهام بلکه از امیالم پیروی کردهام و 
شیطان پس از اتمام حجت و بیان تو بر من, مرا دچار لغزش کرد پس اگر 
مرا با گناهانم عذاب کنی غیر ظالم هستی و اگر از من درگذری پس به 
جود و رحمنت است ای مهربانترین مهربانان. سیس رهسیار شد و از 
دروازه کنده خارج شد, او را الک 
رسید و بر سیاهپوستی گذر کرد و او را به چیزی فرمان داد که نفهمیدم 
گفتم این کیست؟ گفت: ی ات گفتم 
خداوند مرا فدای تو گرداند چه چیزی تو را به اين مکان آورد؟ فرمود: آنچه 
که دیدی.(1) 


توضیح: «المکاثره» غلبهجویی با کثرت است یعنی معصیتم به این دلیل 
نبوده است که بر کثرت سپاهیان قدرتم تکیه کنم و قصد معارضه و ستیز با 


تو را داشته باشم. 


6. امالی صدوق: هارون بن خارجه گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: بین منزلت و مسجد کوفه چه فاصلهای است؟ , به او گفتم. فرمود: 
هیچ فرشتهای مقرب, نبی مرسل و بنده صالحی نمانده که وارد کوفه شده 
پاشد مگر اینکه در آن نماز خوانده است, و رسول الله صلّی الله علیه و 
آله در شب اسراء بر آن گذر کرد و فرشته از او اذن خواست و دو رکعت 
در آن به جای آورد. و نماز فریضه ون ان هزار نماز و نافله در ان پانصد 
تماز است و تشستن بدون تلاوت قران در آن عبادت است بس به آن بیا 
هرچند به خزیدن باشد.(2) 


7. مالی شیح طوسی: غضائری از صدوق مشابه را آورده.(3) 


19 الکافی: به اسناد, از هارون مشابه ار را آورده سیس گوید: سهل 
کفند و از مرو برایم روایت شد که تماز در آن با حج پرایر و تافله دز آن 
با عمره برابر است.(4) 


ص: 2:26 
1-. امالی صدوق: 312 


2 . امالی صدوق: 385 
تب امالی اس 2 :19 


4 . الکافی 3 : 290 


توضیح: زحف, حرکت کودک با باسن است. 


9 قرب للاسناد: بزنظی گوید: از امام رضا علیه السلام درباره قبر 
امیرمومنان علیه السلام سوّال کردم. فرمود: از مشایخت چه شنیدی؟ پس 
برایش عرض کردم: صفوان بن عمران از جدت برایمان حدیت گفت که 
وی در نجف کوفه مدفون است و برخی از اصحابمان از یونس بن ظبیان 
مشابه این را روایت کرده فر مود: از او شنیدم ذکر میکرد که او در مسجد 
شما در کوفه مدفون است. به او عرض کردم: فدایت گردم برای کسی که 
در آن نماز میخواند چه فضیلتی است؟ فرمود: جعفر علیه السلام میفرمود: 
برای آن از فضیلت سه مرتبه چنین و چنان است و با دستش از راست. 
چپ و روبهرویش اشاره میکرد.(1) 


0. الخصال: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی از شهرها چهار شهر را برگزید و فرمود: «التین, و الزیتون و طور 
سینین و هذاالبلد الامین» و التين مدینه. الزیتون بیت المقدس. طور سینین 
کوفه و هذا البلد الأمین مکه است.(2) 


1 2,معاتی الاخبار با استاد از جاموراتن فشابه ان را امرده 3 


2 عون آخبارالرضا جلب السلاه تیم بقل ار آمام رض اد پذ رات 
علیهم السلام فرمود: علی علیه السلام کوفه را یاد کرد و فرمود: بلا از ان 
دور میشود چنانکه از خیمههای پیامبر صلی الله علیه و اله دور میشود.(4) 


3. امالی شیخ طوسی: ابن نباته گوید: امیرموّمنان در کنار ستون هفتم از 
باب الفیل از جهتی که از صحن است نماز میخواند انگاه که مردی امد که 
دو برده سبز بر تن داشت و دو بافته گیسوی سیاه بر او بود و محاسنش 
سفید بود. زمانی که امیرمومنان علیه السلام از نمازش سلام داد بر او خم 
شد و سرش را بوسید سپس دستش را گرفت و او از باب کنده بیرون برد 
و ما نیز شتابان پشت سر انها رفتیم و 


ص: 2۱27 
1-. قرب الاسناد: 162 


2 الصا 2 15ص حور 
2 سغانی الاخار: 362 


4 عیون اخبار الرضا 2 ذقه 


بز و آفن مومس اطام علیه السلام در جا سیخ کنده دز حالین که در 
0 شما را چه شده؟ عرض کردیم: 
از این سوار بر تو ایمن نبودیم. فرمود: او برادرم خضر بود آیا ندیدید وقتی 
بر روی ما خم شد؟ گفتیم: آری. و فرمود: او به من گفت تو در شهری 
هی که ایا 

هم میشکند و مردم را هشدار ده و همراه او خارج شدم تا مشایعنش کنم 
7 


توضیح: المدره با حرکت حروف یعنی شهر. 


4 ممالی شیخ طوسی: عبد الله بن ولید گوید: در زمان مروان بر امام 
صادق علیه السلام وارد شدیم, فرمود شما از چه کسانی هستید؟ عرض 
کردیم: از اهالی کوفه. فرمود: محبان ما در هیچ شهری بیش از اهل کوفه 
به ویژه این جماعت نیست., که خداوند شما را به امری که مردم از ان 
نااگاهند هدایت کرده است پس شما ما را دوست دارید و مردم ما را 
نمیپسندند, شما از ما پیروی کردید و مردم با ما مخالفت کردند شما ما را 
تصدیق کردید و مردم تکذیبمان کردند. پس خداوند شما را به زندگی ما 
زنده و ای ی بر پدرم گواهی میدهم که وی میفرمود: 
میان یکی از شما و دیدن آنچه که شادمانش میکند یا بر آن غبطه میکند 
نیست مگر اینکه جانش به اینجا برسد و وستیش را تا حلقش پایین آورد. ۰ و 
1( «ولقَذ ارسلتا لا من قبلک وجعَلتا هم 


آژواجا وَدْرْیْت» (و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی 0 و برای آنان 
زنان و فرر ندانی فرار دادیم )ما فرتندان رسول الله صلی الله علیه:ه الد 
هستیم.(2) 


کل اتاای ‏ سوه انم سای یه اه میت هر کی که 
حاجتی از خدا دارد باید مسجد کوفه را قصد کند و وضویش را کامل سازد 
و در مسجد دو رکعت بخواند که در هر یک از آن دو فاتحه الکتاب و هفت 
سوره همراه آن قرائت ه میکند که عبارت است از معوذتین, قل هو الله 
ات الا تیصو ال فا دس امس ی 
ی و 


ص: 229 


دب امالی ظوسن 50۶ 


وهای ظوشی: 0:1 115 


فارغ شد و تشهد خواند و سلام داد حاجتش را از خدا بخواهد که آن شاء 
الله به یاری خدا بر آورده ميشود. علی بن حسن بن فضال گوید: و این 
شیخ به من گفت؛: که آن را انجام دادم و از خدا خواستم تا روزيام را بر من 
فراخ سازد که من اینک از خداوند متعال هر نعمتی را دارا هستم سپس از 
او خواستم که حج را به من عطا کند پس عطا شدم و ان را به مردی از 
اصحابمان که در روزیاش فقیر بود اموختم و خداوند متعال بر او روزی داد 


و بر او گسترده گردانید.(1) 


6.مصباح الزائر: از امام علیه السلام مشابه رن را به مرسل آورده است. 
[ ۳4 


27النزاز الک این مسفيد حمید: رتسول الله خلی الله. غلبه. نله 
فرمود: ای پیسر مسعود, زمانی که شبانه به. تینوی اشهان دنیا سیر داده 
شدم مسجد کوفه را به من نشان داد. گفتم: ای جبرئیل این مکان چیست؟ 
گفت: مسجد مبارک؛ پر خیر با برکت زیاد که خداوند آن را برای اهلش 
پر رنه و اون بو قامت یرای نان تحاعت منکند م عفیت | با ولآ 
درباره مسجد کوفه ذکر کرد.(3) 


8 خته. غزتن 6 فیتم کنانی. کویتد: مرخق. ترد علی, علبه. السلام امد و 
گفت: یا امیرمومنان. من توشه بستم و شتر راهواری خریدم و حاجتهایم را 
برطرف کردم و به سوی بیت المقدس رهسیارم. اما م علیه السلام به او 
فرمود: بروء شترت را و هم توشهات را 1 بر مسجد کوفه 
که آن یکی از مساجد چهارگانه است دو رکعت در آن با رکعات زیادی در 
سایر مساجد برابر است و برکت ناشی از آن تا فاصله دوازده میلی - 
همان جایی که آمدهای - است و از پایه آن هزار ذراع رها شده است و از 
گوشه آن تنور جوشیدن گرفت و کنار سنون پنجم ابراهیم خلیل نماز گزارد 
و هزار نبی و هزار وصی در آن نماز گزارد و عصای موسی, انگشتر 
سلیمان و شجره یقطین خر آن است. وسط آن بای از باغهای بهشت 
است و در آن سه چشمه است که میدرخشد چشمهای از اب. چشمهای از 
عطر و چشمهای بت پراکنده میشود و آلودگی را میزداید 
و مومنان را پاکیزه میکند و کوه اهواز 


ص: 2۱29 


ات احالی ظوسی 302 


اه هد 
وب الفزار الکیر: 34:93 


از آن حرکت داده شد و نوح نبی علیه السلام در آن نماز گزارد و یفوث و 
یعوق در آن نابود شد و روز قیامت هفتاد هزار نفر که نه حسابی بر انان 
آن مکر است و اگر مردم میدانستند چه فضیلتی در آن است چهار دست و 
پا به آنجا میآمدند.(1) 


29 شعبی گوید: امام علیه السلام فرمود: مسجد کوفه چهارمین مسجد از 
مساجد چهار گانه مسلمانان است. دو رکعت در آن از ده رکعت ذز کفر آن 
برایم محبوبتر است و کشتی نوح در وسط آن ساخته شد, تننور از زاویه 
راست ان جوشید و برکت از ان در فاصلهی دوازده میلی از جایی که از ان 
بیایی است و دوازده هزار ذراع از انچه که در عهد انان بود از ان کاسته 
شده است.(2) 


0. حماد بن زید حارئی گوید: نزد جعفر بن محمد علیه السلام بودم و خانه 
مملو از کوفیان بود پس مردی از آنان از او سوال کرد: یابن رسول الله, 

من از مسجد دور هستم و نیت نماز در آن را ندارٍم, امام علیه السلام به او 
فرمود: بنق. آن: تخد ببا؛ اگر مردم از آنچه در آن است آگاه بودند به آن 


می آمدند گرچه چهار دست و پا. گفت: من مشغولیت دارم. فرمود: به آن 
بیا و تا جایی که امکانپذیر است آن را رها نکن و بر تو باد جانب راست آن 


از جهتی که از ابواب کنده است که آن مقام ابراهیم علیه السلام است و 
کنار ستون پنجم مقام جبرئیل است و به کسی که جانم در دست اوست 
سوگند اگر مردم درباره فضیلت آن. آنچه که میدانم را میدانستند بر آن 
ازدحام میکردند.(3) 


1. حذیفه گوید: به خدا سوگند اين مسجد شما یکی از مساجد چهار گانه 
شماره شده است: مسجد الحرام, مسجد المدینه, مسجد الأقصی و این 
مسجد شما یعنی مسجد کوفه. آگاه باشید که از زاویه راست آن از جهت 


ابواب کوفه تنور جوشید و ستون پنجم از جهت صحن مسجد از جانب 
راست مسجد از جانب ابواب کنده مصلای ابراهیم خلیل علیه السلام است 


و در وسط ان سفینه نوج ساخته شد, 
ص: 530 


1- . المزار الکبیر: 33 
2 . المزار الکبیر: 34 


فان الکست 24 


دو رکعت نماز خواندن در آن برایم محبوبتر از این است که ده رکعت در 


غیر آن بخوانم و کسی که از پایه اول آن. را دراع کرت دوازدم هزان درا 
کاسته اشت و بر کت از آن بر فاضله دوا دم فیلن از .هز .سمتی. که بیاین 
است.(1) 


2 لت صلی. الله: علیه و ال فرضوند کویی.من مد کوفه را عنم کد 
روز قیامت احرام بسته در دو ملافه مياید و برای کسی که در ان دو رکعت 
خوانده شهادت میدهد.(2) 


3. علل الشرائع: رسول الله فرمود: کوفه جمجمه عرب و نیزه خداوند 
کار که ات در نو اسان ات 


توضیح: در النهایه(3) 


درباره این حدیت گوید: «به کوفه بیا که جمجمه عرب در آن است» بعنی 
سروران عرب, زیرا جمجمه سر شریفترین اعضا است و گفته شده جماجم 
عرب همان است که بطنها در آن جمع میشود سایرین به آنها منسوب 
میشوند, در جایی دیگر(2) 

گوید: عرب نیزه را کنایه از دفع و منع کردن قرار میدهد پایان. معنا این 
است که خداوند بهوسیله آن بلایا را از اهل آن دفع میکند چنانکه در اخبار 


پیشین بیان شد؛ و گنجینه ایمان بودن آن بهجهت کثرت سرمسبی مقمنان 
کامل از آن و انتشار شرائع ایمان در آن است.(5) 


4. ثواب الاعمال: محمد بن سنان گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم 
که میفرمود: نماز فرادا در مسجد کوفه از هفتاد نماز بدون جماعت برتر 
است.(6) 

5. کامل الزیارات: با اسنادی از محمد بن سنان مشابه آن را آورده.(7) 


6 فیات لاسام صایی غلیه اناد مهد نصا نس 


ص: 31( 


1-. المزار الکبیر: 34 


3-. 
5 
. ثواب الاعمال: 28 
۳۳ 
8-. 


الفزان الکس 25 

النهایه 1 : 208 

النهایه 2 : 108 

غلل. الشر انم: 461 ضمن: خدیت 


کامل الزیارات: 31 
#وانیه ال عما 28:۰ 


فرمود: بهترین مسجد مسجد کوفه است هزار نبی و هزار وصی در آن 
نماز خواند و تنور از ان جوشید و کشتی در ان ساخته شد. جانب راست ان 
رضوان خدا, وسط آن باغیع از باغهای بهشت و جانب چب آن مکر 
خداست. به ابونصر گفتم: منظورش از مکر چیست. گفت: تعتی: ختا [ 
شیطان.(1) 


8. الکافی: محمد بن یحیی از یکی از اصحاب ما از نظایتی خفتا ی ار را 
آورده سپس گوید: و امیرمومنان علیه السلام بر در مسجد میایستاد و 
تیرش را پرتاب میکرد و بر محل خرمافروشان میافتاد و میفرمود: ان از 
مسجد است و میفرمود: از اساس مسجد کاسته شده است چنانکه از 


۱ ۱ 1 
فرمود: آیا همه نمازها را در ان میخوانی. عرض کردم: خیره فرمود: آگاه 
باش اگر در محضرش حاضر بودم امید داشتم که نمازی را (در آن) از 
دست ندهم. آیا میدانی فضیلت آن محل چیست؟ هیچ نبی و بنده صالحی 
نبوده است مگر اینکه در مسجد کوفه نماز خوانده است تا اينکه ۵9 
صلی الله علیه و آله زمانیکه بهسوی آسمان سیر داده شد جبرئیل به 
گفت: محمد میدانی در اين لحظه کجا هستی, ین 
گفت: پس به من اذن بده تا دو رکعت در آن نماز بخوانم پس پایین آمد و 
فز ان نماز خواند و ابتدای آن باغی از باغهای بهشت. و جانب راست و چپ 
آن مانند باغی از باغهای بهشت و وسط آن باغی از باغهای بهشت و موّخر 
آن باغی از باغهای بهشت است و نماز در آن اگر فرضیه باشد با هزا ر نماز 
و نافله در آن با پانصد نماز برابر است.(2) 


ص: 52۱32 


له اب الامالن» 28 
2-. المحاسن: 56 


0 کامل الزیارات: هارون ین خارجه از امام صادق علیه السلام مشابه آن 


را اورده و در اخر ان افزوده است و نشستن بدون نماز و ذکر در آن 
با ۱ ۱ بل ۱ 0۱ ۱7( 71۲ 


)1( 


توضیح . منظور از میسره در این خبر جانب چپ اصل مسجد و در خبر 
ساب شا اس سصل دا است هبار ماهر اد 


1 عامل الزیارات: ثمالی گوید: علی بن حسین علیهما السلام به تعمد از 
مدینه به مسجد کوفه امد و در آن دو رکعت خواند سپس امد بر مرکبش 
سوار شد و رهسپار شد.(2) 


2 عامل الزیارات: صادق علیه السلام فرمود: انفاق یک درهم در کوفه 
صد درهم در غیر آن و دو رکعت در آن صد رکعت در غیر ان به شمار 
میاید.(3) 


43 امالی شیح طوسی: عاصم بن عبدالواحد مدینی گوید: شنیدم که امام 
صادق علیه السلام میفرمود: مکه حرم خدا, مدینه حرم محمد صلی الله 
علیه و آله و کوفه حرم علی بن ابی طالب علیه السلام است علی علیه 
السلام از کوفه آنچهکه ابراهیم از که و مسندضلین الله علیه و آله از 
مدینه حرام کرد را حرام نمود.(4) 


4 امالی شیخ طوسی صادق علیه السلام فرمود: آگاه باش که هیچ 
شهری از شهرها بیش از اهالی کوفه, برای ما محب ندارد.(ظ) 


5 کامل الزیارات: باقرعلیه السلام فرمود: اگر مردم میدانستند در 
مسجد کوفه چیست برای ان در مکانهای دور توشه و مرکت اماده میکردند 
و فرمود: نماز فرضیه در آن با حج و نماز نافله با عمره معادل است.(6) 
6. در المزار الکبیر با اسناد از ابن قولویه مشابه آن را آورده.(7) 


ص: 533 
1 وت الاعمال؛ 28 


۰-2 . ثواب الاعمال: 28 
5 اب الاغهال :27 


قع امالی ظونمی: 29121 

5- . امالی طوسی 2 292 ضمن حدیت 
6-. کامل الزیارات: 28 

مهار الکیر 32 


توضیح : این خبر با آنچه که در این خصوص آمده که نماز فرضیه از بیست 
ان فضیلتی است که برای خود نماز مقرر شده است. و محتمل است که 
فتظیردر ات جوم محصوض کاملی باشد که با خجهای عراوان تراد است 
او ی واه و را رها سار خی 
الله علیه و آله مقید شده است. 


7 کامل الزیارات: امام باقرعلیه السلام فرمود: نماز فریضه در مسجد 
کوفه با حج مقبول و نماز نافله در آن با عمره مقبول برابر است. (1) 


8 کامل الزیارات: علی علیه السلام فرمود: نافله در این مسجد با عمره 
به همراهی پیامبر صلّی الله علیه و آله و فرضیه در آن با حج همراه پیامیر 
لت الم انم و الم راید افت هدر ان هبان تفه روصت ار 
خواندهاند.(2) 


9 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: یک نماز در مسجد 
کوفه هزار نماز است.(3) 


مهریاز, از پدرش مشابه ان را اورده.(4) 


1 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: مکه حرم خدا| و حرم 
رسولش و حرم علی علیه السلام است و نماز در ان صد هزار نماز, یک 
درهم در آن صد هزار درهم است و مدینه حرم خدا, حرم رسول او و حرم 
علی امیرمومنان است یک نماز در مسجد ان ده هزار نماز و یک درهم در 
ان ده هزار درهم است و کوفه حرم خدا, حرم رسول او و حرم علی بن 
ابی طالب امیرمومنان است یک نماز در مسجد ان هزار نماز است.(5ظ) 


ص: 34 


ای ما ات2۱ و ی مس سای امالته ود 
2-. کامل الزیارات: 28 
کب کامل. الرباراته:29 
4-. کامل الزیارات: 29 
5- . کامل الزیارات: 29 


دک کال یات اس تا کسد افطلته ماه فرعم آت 


ابوعبیده نماز در مسجد کوفه را رها نکن هرچند چهار دست و پا بیایی زیرا 
یک نماز در آن با هفتاد نماز در سایر مساجد برابر است(1) 


توضیح: شاید اختلاف موجود در اين اخبار بر اختلاف نمازهاء نمازگزاران و 
نیات و حالات انان حمل شود. علاوه بر اينکه کمتر با بیشتر جز در مفهوم 
منافات ندارد. 


ژد کافل الزاناته ان بن جر کفیده رد آمام بافرغليه. السلام نوم 
که مردی بر او وارد شد و سلام کرد و نشست. امام باقر علیه السلام به او 
فرمود: از کدام شهری؟ مرد گفت: من مردی از اهالی کوفه هستم و من 
محب و دوستدار هستم. راوی گوید: امام باقر علیه السلام به او فرمود: آپا 
همه نمازهایت را در مسجد کوفه میخوانی؟ مرد گفت: خیر. امام باقر علیه 
السلام فرمود: تو از خیر محرومی. سپس فرمود: آیا هر روز یک مرتبه از 
فراتتان غسل میکنی؟گفت خیر, فرمود: آیا در هر ماه؟ گفت: خیر. فرمود: 
آیا در هر سال؟ گفت: خیر, امام باقر علیه السلام به او فرمود: تو از خیر 
محر ومی. راوی گوید سپس فرمود: آیا در هن جمعه قبر حسین را زیارت 
یکت ۱ وفرت: خیر. فرمود: آیا در هر ماه؟ گفت: خیر. فرمود: آیا در هر 
سال؟ گفت: خیر. امام باقر علیه السلام به او فرمود: 1 
(2) 


4 الکافی: یکی از فرزندان میثم گوید. امیرمومنان علیه السلام تا ستون 
هفتم از جهت ابواب کنده نماز میخواند و میان او و ستون هفتم به اندازه 
گذر گوسفند بود.(3) 


55 الکافی: ابن اسباط و غیر او گفتند: که در هر شب شصت هزار فرشته 


فرود میأیند و کنار ستون هفتم نماز میخوانند سپس فرشتهای از آنها تا روز 
قیامت باز نمیگردد .)4 
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6 الکافی: سفیان بن سمط گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
زمانیکه از در دوم از جانب راست مسجد وارد شدی پذج ستون بشمار دو 
ستون از انها در سایه و سه ستون در صحن, و کنار ستون سوم مصلای 
دای کید جر ایام ای القانن اماض صادی علبه السلام ار عابالفیل .مارد 
که در مقابل ستون پنجم است نماز خواند. پس عرض کردم آبا ار ستون 
ابراهنم غليه السلام افتت: فرعود ار ۱1 


توضیح: در دوم همان در کنده است چنانکه بهزودی خواهد آمد و محتمل 
باشد پس باب دوم اولین در از درهای مسدود از جانب دیوار واقع در 
سمت راست مصلی است. و محتمل است که منظور دومین از درهای 
واقع از جانب راست مسجد باشد و هر دو مورد دارای وجه است., زیرا 
ستونها بین دو باب واقع است هرچند این سخن او به مورد دوم نزدیکتر 
است, و آن در مقابل ستون پنجم است.یعنی ستون چهارم از جهت بابالفیل 
که مقابل ستون پنجم واقع از جانب کنده, واقع است پس زمانیکه 
سوالکننده فضیلت ستون پنجم و تعیین ان را از امام علیه السلام شنید و او 
را دید که کنار ستون چهارم از موخر مسجد که مقابل ستون پنجم ایستاده 
است. بهصورت شفاهی از او درباره ستون پنجم سوّال کرد که آن همان 
ستون مقابل چهارم است. امام علیه السلام فر مود: آری پس ان اشاره به 
ستون پنجم است نه چهارم هر بر این دلالت دارد که مقام ابراهیم 
علیه السلام ستون پنجم است منافات ندارد. 


7 کامل الزیارات: فضیل این اعور می گوید: درحالیکه یکه مردم تماز غضر 
را خوانده بودند از لیث بن ابی سلیم استقبال کردم, گفت: من هنوز ظهر 
نخواندهام پس وقت مرا مگیر و با هدایت برو. راوی گوید: به او گفتم: چرا 
تا اين ساعت , به ناحیر آنداخم‌ای ۱ کت خای‌صر انار دافم و مان واه 
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بهجهت فضیلتی که به من رسیده است در مسجد بخوانم. راوی گوید: 
باز گشتم. گفتم درباره آن چه چیزی برایت روایت شدم است گفت: فلانی 
از عايشه برایم خبر داد که وی گوید از رسولالله ضای. الله بعلنه و اه 
شنیدم که میفرمود: بهسوی آسمان عروج یافتم و به زمین هبوط کردم و 
در مسجد پدرم نوح و پدرم ابراهیم که همان مسجد کوفه است هبوط 
کردم و دو رکعت در آن خواندم: راوی گوید: وی گفت: ره للم ضایه 11 
غلیه .و آله فز مود" بی تقاز فقروض در ان یاحح میرف مبی تما نافله با 
عمره مبرور معادل است.(1) 


8. کامل الزیارات: مالک بن ضمره عنبری گوید: امیرموّمنان علیه السلام 
به من فرمود: آیا بهسوی مسجدی که در پشت منزلت است خارج میشوی 
در آن نماز بخوانی؟ عرض کردم: يا امیرمومنان آن مسجدی است که زنان 
در آن نماز میخوانند. به من فرمود: ای مالک آن مسجدی است که هرگز 
اندوهگین به آن نیامده و در آن نماز نخوانده و خدا را نخوانده است مگر 
اشکه یداو ند برای او گشايش حاصل کرده و حاجتش را به او عطا کرده 
است. مالک گفت: به خدا سوگند به آن نیامدم ون آن ما نخواندم و 
جون قبی:فند که آمری. به من وید که آندوهینم. کرد سکن امیرموضان 
را به یاد آوردم و شبانه برخاستم و کفش به پا کردم. وضو ساختم و خارج 
شدم پس با چراغی بر در منزلم مواجه شدم او پیش از من حرکت کرد تا 
اینکه به مسجد رسیدم و درحالیکه نماز میخواندم در مقابلم ایستاد و 
زمانیکه فارغ شدم کفش به پا کردم و او پیش از من حرکت کرد تا ايینکه به 
در ریدم و زمانیکه وارد شدم رفت و پس از آن هیچ شبی خارج نشدم 
مگر اينکه آن چراغ را بر درم یافتم و خداوند حاجتم را برآورده کرد.(2) 


توضیح : محتمل است که متظور از آن مسجد سهله یا مساجد شریعه دیگر 
غیر از مسجد اعظم باشد و مولف المزار الکبیر آن را در فضیلت مسجد 
له آورده اشتت ۱۰۱ 
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9 عامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد امیرمومنان 
علیه السلام آمد درحالیکه وی در مسجد کوفه بود. به او گفت: سلام بر تو 
ای امیرمومنان 8 و برکات خداوند بر تو باد. امام پاسخ سلام او را 
داد. مرد گفت: فدایت گردم من قصد مسجد الأقصی را داشتم و خواستم 
بر تو سلام کنم و با تو وداع گویم. امام فرمود: از آن چه میخواهی؟ گفت: 
فضیلت, فدایت گردم. فرمود: پس مرکب و همه توشهات را بفروش و در 
این مسجد نماز بخوان که نماز فریضه در آن جح مبرور و نافله در آن 
عمره مبرور است. و برکت از ان در فاصله دوازده میلی است. راست ان 
یمن و سمت چپ ان مکر و در وسط ان چشمهای از عطر, چشمهای از 
شیر و چشمهای از اب براي نوشیدن مومنان و چشمهای برای پاکی 
مومنان است. کشتی نوح از آن حرکت کرد و نسر, یغوث و یعوق در آن 
بود و هفتاد نبی و هفتاد وصی در ان نماز خواند که من یکی از انها هستم و 
درحالیکه دستش بر سینهاش بود فرمود: اندوهگینی در آن درباره یکی از 
حاجتهایش درخواستی نکرد مگر اينکه خداوند اجابتش کرد و اندوهش را از 
او برطرف کرد.(1) 


توضیح . شاید منظور از این سخن او و برکت از آن در فاصله دوازده 
میلی است» آنچهکه در جهت غری تا آنجا که میلها به برکت قبر از منتهی 
میشود است. و به این جهت در اشاره به آن گفته است جانب راست آن 
یمن است و محتمل است که آن برکت از جمیع جوانب باشد و خبر آینده, 
ی او ام و 
چنانکه برخی اخبار به آن اشاره میکند. و اختصاص دادن به هفتاد تن از 
انبیاء و اوصیاء برای توجه به ذکر بزرگان انها است يا کسانی از انها که در 
این مقداری که در آن زمان مسجد بود نماز خواندند به اين تعداد بود زیرا 
بیان شتد که ار و سیعتر بود و خدا آگاه است. 


0. کامل الزیارات: اسحاق بن یزداد گوید: مردی نزد امام صادق علیه 
السلام آمد و گفت: همه چیزم را به طلا و نقره تبدیل کردم و ملکم را 
فروختم و گفتم در 
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مکه منزل کنم. فرمود: چنین نکن که اهل مکه آشکارا بر خدا کفر میورزند 
گفت: پس در حرم رسولالله صلّی الله علیه و آله, فرمود: ایشان از آنها 
بدترند. گفت : پس کجا منزل کنم. فر مود: بر تو باد کوفه عراق که برکت از 
آن بر دوازده میل چنین و چنان است و بر جانب آن قبری است که هرگز 
اندوهکین و خستهای بر آن نياهده مگر اینکه خداوند برای او کشایش 
حاصل کرد.(1) 


توضیح: محتمل است که امام علیه السلام به دو جانب غری و کربلا اشاره 
کرده باشد نه به تمامی جوانب. و محتمل است که به تمامی جوانب اشاره 
کرده باشد و راوی برای اختصار دو جانب را ذکر کرده باشد. 


و قرحه الفرهد آمام صادق غلیه السلام فرمنده که یافیا مشاه 
بهشت است قبر نوح و ابراهیم علیه السلام و قبر سیصد و هفتاد نبی و 
هه وضی. و فنر یزور اوصیا ء امیرمومنان علیه السلام در ان است. 
(2) 


2 تفسیر عیاشی: مردی از صادق علیه السلام گوید: از او درباره 
مساجدی که دارای فضیلت است سوال کرد. فرمود: مسجد الحرام و 
مسجد الرسول. عرض کردم: و مسجد الاقصی فدایت گردم. فرمود: ان و 
آسمان است و رسولالله به سوی آن سیر داده شد. عرض کردم: مردم 
فیگویند: آنبیت. الفقدسش افمست. فرمودد ممبخد کوفه از آن,.برتر استک:(۱ 


03 تفسیر عیاشی: هارون بن خارجه گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای هارون فاصله بین منزلت تا مسجد اعظم چقدر است؟ عرض 
کردم: نزدیک است. فر مود: یک میل میشود؟ عرض کردم بلکه نزدیکتر 
فرمود: پس همه نمازها را ذر آن شرکت نمیکنی؟ عرض کردم: یز یه 
خدا| سوگند فدایت گردم گاه مشغولیتی پیش می آید. به من فرمود: آگاه 
باش اگر من در حضورش بودم یک نماز در آن را از دست نمیدادم. راوی 
گوید: سپس با دستش چنین فرمود: هیچ فرشته مقرب. نبی مرسل و بنده 
صالحی نیست مگر اينکه در مسجد کوفه نماز خوانده است 
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۲ کف کنر قنت. اس آغر خر بل بر ان کذر کرد ه : ای محمد این 
اب . پس به 
او اجازه داد و او را به پایین آورد ۵ در ان دو رکعت خواند و گفت: آپا 
داتستی که در جانب راست آن باغی از باغهای بهشت و در جانب چپ آن 
باغی از باغهای بهشت است و. آیا دانستی که نماز فریضه در آن با هزار 
نماز در غیر آن و نماز نافله با پانصد نماز برابر است و نشستن در آن 
بدون قرائت قرآن عبادت است. سپس با انگشتش گفت چنین و آن را 
حرکت داد, بعد از دو مسجد برتر از مسجد کوفه نیست.(1) 


توضیح: در التهذیب آمده است: و جانب راست آن باغی از باغهای بهشت و 
موّخر آن باغی از باغهای بهشت است. پس بعید نیست که منظور از جانب 
راست, قبر امیرمومنان علیه السلام و منظور از موخر قبر حسین علیه 


4. الکافی(3)؛ 


تهذیب الاحکام: ابوحمزه گوید: اصبغ بن نباته دستم را گرفت و ستون هفتم 
را نشانم داد گفت: این مقام امیرمومنان علیه السلام است. و حسن بن 
علي کنار ستون پنجم نماز میخواند و چون امیرمومنان وفات یافت حسن 
در آن نماز خواند و ان از باب کنده است.(4) 


5. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ستون هفتم از جانب ابواب 


کنده در صحجن؛ مقام ابراهیم علیه السلام و سنون پنجم مقام جبرئیل علیه 
السلام است.(5) 


توضیح: بدان که این مسجد در زمان ما دو دروازه متقابل دارد یکت ان ان 
دو در کنار بیت امیرمومنان از جانب قبله و دیگری مقابل آن در پشت قبله 
است و سایر دروازهها مسدود است. و دری که در پشت قبله است در 
عبان مشهور به بابالفیل است. و در اول از درهای مسدود در سمت 
راست مسجد از جهت بابالفیل باب انماط است. و چون چهار ستون از ان 
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بشماری ستون چهارم ستون ابراهیم علیه السلام است. و باب کنده در اخر 
یا قبل از در اخر از ان درهای مسدود از جانب نزدیک به محراب است و 
چون ستونها را از آن به سمت چپ قیله بشماری ستون پنجم و هفتم و 
برخی از ستونها برایت نمایان میشود گرچه افتادهاند اما جای آن 3 
است. پس روشن شد ستون چهارمی که شهید در آنچه که بهزودی, در 
سیاق اعمال خواهد آفذ روایت ت کرد همان ستون نزدیک به بابالفیل است. 
آن روایت بر این دلالت دارد که آن مقام ابراهیم علیه السلام است. و 
روایت با ۱۱ ۱ ٩۵‏ ۱ 0 
در نزدیکی محراب است و روایت ابن اسباط بر این دلالت دارد که آن 
ستون پنجم است و میان این روایات ار 
هر یک از انها مقام او باشد. ستون هفتم در خبر پیشین ابن نباته مشتمل بر 
ذکر خضر علیه السلام بیان شد ظاهر این است که ان نیز از باب انماط به 
سمت چپ مسجد شمرده میشود چنانکه در ستون چهارم ذکر کردیم و این 
ستون. موجود آاست و به: اشنم شناخته نمیشود و شاید. گفته. شود که. آن 
مقام خضر علیه السلام است و محتمل است که شمارش از بابالفیل تا 
سمت. قبله آغاز شده باشد بس بعید تیست. که.به ستون هفتم. با بتجم که 
از جانب باب کنده است منتهی شود. منظور از این سخن او «ممایلی 
الصحن» این است که شمردن در مقابل بابالفیل نیست تا ابتدا از ستونهای 
سایه باشد بلکه از ستونهای واقع در صحن است و مورد اول بهتر است و 
شاید خروج او علیه السلام از باب کنده مورد دوم را تایید نماید. و بدان که 
ظاهر این است که شهید مقام ابراهیم بودن ستون چهارم را از خبر سفیان 
بن سمط گرفته است بنابر احتمال فرجوخن که ند آن اشاره کردیم. یس 
غافل نباش. 


از آنجا که اخباری که درخصوص اعمال این مسجد رسیده است را کنکاش 


و شیخ شهید(2) 


ص: 411< 


المعار ا لیر :325 


2 . مزار شهید: 69 با تفاوت 


6 گوید: زمانیکه وارد آبشخور کوفه شدی غسل کن و در مسجدی که 
کنار ابشخور در نزدیکی پل جدید از جانب شرق است نماز بخوان که ان 
محل شریفی است. روایت ت است که امیرمومنان علیه السلام در آن نماز 
خواند. 


سپس برای زبارت پونس بن متی رهسپار شو و مرقد او را قصد کن و بر 
دروازه بایست و در محل حاجت از اذنی که به هنگام وقوف بر در رسول 
در مدینه بیان کردم بر او اذن بخواه و وارد شو و زمانیکه بر قبرش 
فاص بر استاه وان 
عم پر اران مسا ناسا بر محاوا تسا تشد ام لام بر 
معادن حکمت خدا, سلام بر مسکنهای ذکر خدا, سلام بر بندگان گرامی 
خدا, کسانیکه در سخن بر او پیشی نمیگیرند و به امر او عمل میکنند. سلام 
بر جلوههای امر و نهی خدا,؛ سلام بر راهنمایان به خدا, سلام بر 
استقراریافتگان در رضای خدا, سلام بر تصفيهشدگان در طاعت خدا, سلام 
بر کسانیکه هر که با آنان دوستی کند با خدا دوستی کرده است و هر که با 
آنان دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است و هر که آنان را شناخت خدا را 
شناخته است و هر که بر آنان جهل ورزید بر خدا جهل ورزیده است و هر 
که به آنان تمسک جست به خدا تمسک جسته است و هر که از انان 
کنارهگیری کرد از خدا کنارهگیری کرده ات گواهی میدهم که من برای 
آنچه اشام ارو موّمن و به ۳ کافر هستم, احقاقکننده 
آنچهکه محقق ساختید و باطلکننده آنچهکه ابطال کردید هستم. به پیدا و 
پنهان شما موّمن هستم همه آنها را به شما تفویض میکنم. خداوند دشمنان 
شما از جن و انس را نفرین کند و عذاب دردناک را بر انان چندین برابر 
کند.(1) 


سپس برای خود و برای هر کسیکه دوست داشتی دعا میکنی و دو رکعت 
تحیت مسجد و دو رکعت زیارت میخوانی سپس با دعای زینالعابدین علی 
بن حسین علیه السلام دعا کن -و دعای استقاله نامیده میشود- : 


ص: 242 


لاخ 3 37 


ای کسیکه گنهکاران از رحمتش طلب یاری میکنند. ای کسیکه گرفتاران به 
ذکر احسانش توسل میجویند. ای انس هر تنهای غریب, فرج هر محزون 
اندوهگین, ای یاری هر رهاشده تنها و ای یاور هر نیازمند راندهشده, تو هر 
چیزی را با رحمت فراگرفتی, و برای هر مخلوقی در نعمتت سهمی قرار 
دادی و تو کسی هستی که عفوش عقوبتش را از یادم زدود, تو کسی 
هستی که رحمتش در مقابل غضبش تلاش میکند و کسی هستی که 
عطا کرده است مشتاق نیست., تو کسی هستی که در عقوبت کسی که از 
او سرکشی کرده است زیادهروی نمیکند و من بنده تو هستم که به دعا 
امرش کردی پس او گفت: چشم. این من هستم که در حضورت هستم من 
کسی هستم که خطاها پشتش را سنگین کرده است, من کسی هستم که 
گناهان عمرش را نابود کرده است, من کسی هستم که با جهلش از تو 
عضیان کرد درحالیکه تو شایسته آن تبودی, بارخدایا آبا تو رحمتکننده کسی 
هستی که بخواندنت, پس من در دعا زیاده میکنم,؛ آیا تو آمرزنده کسی 
هستی که نزدت گریه کند. پس در گریستن شتاب میکنم. آپا تو در گذرنده 
از کسی هستی که رویش را ذلیلانه به خاک آلوده کند کند, يا تو توانگر کننده 
کسی هستی که متوکلانه از فقرش نزدت شکایت کند. بارخدایا کسی را که 
غیر از تو کسی را برای درخواست نمییابد, ناکام نکن, کسیعه با کسی جز 
تو بینیاز نمیشود را رها مکن؛ بارخدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و از من روی برنگردان درحالیکه من بهسوی تو روی اوردهام, و 
درحالیکه به تو مشتاق شدهام مرا محروم نکن, درحالیکه در ات 
ایستادهام مرا با رد کردن مواجه نکن. تو خویشتن را به رحمت وصف 
کردهای پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا رحمت کن, تو 
کسی هستی که خود را به عفو وصف کردی پس مرا عفو کن که بارخدایا 
سرازیری اشکهايم از شدت ترست, لرزش دلم از خشیتت و ویرانی 
اعضایم از هیبتت را میبینی.(1) 


ص: 43 


لصا خ الوا 28 


سپس با او وداع میگویی و آن شاء الله بازمیگردی. سپس بعد از آن برای 
ورود به کوفه رهسیار میشوی که روایت است که آن حرم خدا, حرم 
رسول خدا| و حجرم امیرمومنان علیه السلام است و اخبار در خصوص 
فضیلت آن, فضیلت مسجد آن و بسیاری از اماکن آن بسیار آمده است که 
ذکر آنها را رها کردیم. زمانیکه وارد آن میشوی بگو: با نام خدا و به پاری 
خدا, در راه خدا و بر دين رسولالله, بارخدایا مرا در منزلی مبارک وارد کن 
که تو بهترین منزلدهندگانی سپس حرکت کن درحالیکه تکبیر, تهلیل, , حمد و 
تسبیح میگویی تا اینکه به دروازه مسجد میرسی و چون به آن رسیدی بر 
بابالفیل بایست. 


7 میگویم: و شهید(1) 


گویند زمانیکه به آن آمدی بر در معروف به بابالفیل بایست که از مولایمان 
امیزمومنان علبه. الشلام روایت د است که وی فرمود: از باب اعظم وارد 
جامع شو که آن تا کوخ از باغهای بهشت است. و زمانیکه قصد ورود داشتی 
بر در بایست. سپس سید گوید: و بگو: سلام بر ی رسول خدا, 
طالب و رحمت و 1 بر او و بر مجالس و ِِ او و مقام 
حکمت او و اثار پدران او ادم, نو ج؛ ابراهیم و اسماعیل و بر بنیان بینات اوء 
سلام بر امام حکیم عادل صدیق اکبر و فاروق به عدل که خداوند به وسیله 
او حق و باطل, 


کفر و ایمان, شرک و توحید را جدا نمود تا هر که از روی دلیلی روشن 
هلاک شد هلاک گردد و هر که از روی دلیلی روشن زنده شد زنده 
گردد گواهی میدهم که : تو امیرمومنان, مخصوص نفس برگزیدگان. زینت 
راستگویان و صبور ۱ هستی و تو داور خدا در 
زمینش,اجراکننده امر او, دروازه حکمت او, منعقدکننده عهد اوء گوینده 
وعده اوء ریسمان متصل بین او و بندگان اوء غار نجات, طریق تقواء درجه 
علیا, شاهد قاضی اعلی هستی. ای امیرمومنان بهوسیله تو به خدا بسیار 
تقرب میجویم, تو ولی, سرور و وسیله من در دنیا و اخرت هستی. سپس 
وارد مسجد میشوی و 


ص: 2:44 


مر ان وه 71 
2 . المزار الکبیر: 45 


شنگویی »الم اکترد الم اکنرد الله اکبر این .مکان شاها ورنده بة داز مود 
صلّی الله علیه و آله, و ولایت امیرمومنان و ائمه هدایتيافته, ناطق, راشد 
است کسانی که خداوند آلودگی را از آنان زدود و آنان را بسیار پاکیزه 
گرداتید, آنها را بهعنوان امام, هدایتگر و دوست پسندیدم و تسلیم امر خدا| 
شدم, چیزی را با او شریک نمیکنم و همراه خدا سرپرستی نمیگیرم. 
کسانی که برای خدا عدل قرار دادند, کذب گفتند و به ضلالت شدیدی 
گرفتار شدند. خدا و اولیای خدا برای من بس است. گواهی میدهم که هیج 
خدایی جز الله نیست یگانه است و شریکی ندارد. گواهی مید هم که محمد 
بنده و رسول اوء و علن و اتمه هدابتیافته از فرزندان او اولیای او و حجت 
خدا بر خلائق او هستند. سپس بهسوی ستون چهارم از جانب باب انماط 
که مقابل ستون پنجم که ستون ابراهیم است برو و کنار آن چهار رکعت 
نماز بگذار. دو رکعت با حمد و صمد. دو رکعت با حمد و قدر.(1) 


8 شهید(2) و مولف المزار الکبیر(3) گویند: سپس بهسوی ستون چهارم 
از جانب انماط میروی و به اندازه هفت ذراع, کمتر يا بیشتر بهسوی ستون 
حرکت میکنی که از مولایمان جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام روایت 
است که وی در ایام سفاح امد و از بابالفیل وارد شد و اند کی به چب 
متمایل شد سپس وارد شد و کنار ستون چهارم که در مقابل ستون پنجم 
است نماز خواند. درباره آن به او گفته شد فرمود: آن سنون ابراهیم علیه 
السلام است که چهار رکعت می خوانی. . سپس سید گوید: چون از آن فارغ 
شدی تسبیح حضرت زهرا علیها السلام بگو و بگو: سلام بر بندگان صالح 
هدامت بانته‌شدا کسانی که خداشند آلهد کی را اه انا ودره نها را سار 
پاکیزه گردانید و آنها را انبیاء مرسل و حجتی بر تمامی خلق قرار داد. سلام 
بر مرسلین .و خمد. از آن خداق, برهردعار جهانیان اسشت آن تقدیر 
شکستناپذیر داناست. سلام بر نوج در جهانیان؛ هفت مرتبه. سپس فیکونی ‏ 
ما بر وصیتت که يا سرپرست موّمنان فرزندانت از مرسلین و 


ص: 45 
1- . مصباح الزاثر: 39 


2 ان نمی 2 7 
3- . المزار الکبیر: 46 


صدیقین را به آن توصیه کردی هستیم. ما بر آیین ایراهیم. دین محمد نبی 
اه و اتمه اظفار و ولایت مولایمان ظلی ۱ هستیم سلام, رحمت» 
رضوان و برکات خداوند بر بشارتدهنده انذاردهنده, بر وصی و جانشین او 
و بر شاهد خدا| بعد از او بر خلائق آو, علی امیرمومنان, صدبیق اکبر فاروق 
اشکاری که سیفتش را بر جهانیان کرفتي:باه آنها را تهفتوان اولیاع. قولا و 
حاکمانی در خودم, فرزندانم, خویشانمر اموالم,. قسمم, حلم, احرامم, 
اسلامم, دیتم: دنبایم: آخرتم..زتدکیام و مر کم پسندیدی. شما آمام. در کتاب: 
فصل مقام. فصل خطاب. و چشمان بیداری که نمیخوابند هستید, شما 
حکیمان خدا هستید, خداوند به شما حکم کرد و حق خدا با شما شناخته 
شد, هیچ خدایی جز خدا نیست. محمد رسول خداست. شما نور خدا از 
پیشرو و پشتسر ما هستید. شما سنت خدا هستید که قضای الهی بر آن 
پیشی گرفت. يا امیرمومنان من بر شما بسیار تسلیم هستم, چيزي را برای 
خدا| و و حمد از آن خدایی 
اکیر ام ما ی ات ات تا رت 
(1) ذکر نماز و دعا بر روی سکوی قضا: سپس بهسوی سکوی قضا برو و 
9 آن بخوان که در آن بعد از الحمدلله هر چه خواستی 
لت میکنی و چون از ان فارغ شدی سلام میدهی و تسبیحات حضرت 
زهرا میگویی ویک ای مالک و به تملیک درآورده من, ای پوشاننده من با 
نعمتهای تزرک بدون استحقاق. سیمای من بر روی آنکة :بر. آن گام نهاده 
میشود برای جلال ذات کریمت خاضع است.؛ این شدت و این محنت را به 
نار کین رن مضل فران دم و از عضلت که دون فسات به کسی 
یذ را به من یخن تو قدیم اولق ظتضی. که فمیشه: مود و تن 
بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا بیامرز و رحمت کن و 
را پاک بگردان و در مهلتم بر من برکت ببخش و مرا از رهاشدگان و 
آزادشدگانت از آتش قرار بده به رحمتت ای مهربانترین مهربانان.(2) 


ص: 546 


ماه الا 10 
2 . مصباح الزائر: 40 


ذکر نماز و دعا در بیت الطشت متصل به سکوی قضاء: در آنها دو رکعت 
میخوانی و چون سلام دادی و تسبیح گفتی بگو: بارخدایا من توحیدم برای 
تو, شناختم به تو, اخلاصم برای تو, اقرارم به ربوبیت تو را اندوختهام. و 
تام مها هس ها با وس وان مور اه 
اندوختهام. و امروز و در اين موقفم بهسوی تو و آنان توسل جستهام ای 
فولای منز اجه از سس که فرانته: ار بسن رفن اه ار انتاست که 
میترسم, برکت در آنچهکه روزيام کردی, مقاوم ساختن سینهام در مقابل 
هر اندوه, حاجت و معصیتی در دین, دنیا و اخرتم را از تو مسالت کردم ای 


کم در برخی تا اصحاب قدیممان یافتم: و مستحب است که در 

بیت الطشت که به سکوی قضا متصل است دو رکعت بخوانی که از امام 
صادق علیه السلام آن را روایت کرد پس هرگاه سلام کردی بگو و دعا را 
ذکر کرده است سپس سید رحمهالله گوید: ذکر نماز و دعا در وسط 
مسجد: در انجا دو رکعت میخوانی که در رکعت نخست حمد و صمد و در 
رکعت دوم حمد و کافرون را قرائت میکنی و چون سلام کردی و تسبیح 
گفتی بگو: بارخدایا تو سلام هستی و سلام از توست و سلام بهسوی تو 
بازمیگردد و خانه تو خانه سلام است؛ ترفزد کارا ها زا : به سلامی از جانب 
خود زنده بگردان, بارخدایا من این نماز را دن لت رهمت؛ رضوان و 
مغفرت تو و تعظیمی برای مسجدت بهجای اوردم. بارخدایا بر محمد و 
ادا مد وی رس ام ور ی یا سا تا امن 
بپذیر ای مهربانترین مهربانان.(2) سپس بهسوی ستون هفتم حرکت کن و 
کار اش است مرا اسان مس باشام توا با دار ین 
رسولالله و هی خدایی جز الله نیست و محمد رسول خداست. سلام بر 
پدرمان ادم و مادرمان حواء؛ سلام بر هابیل که به ستنم و دشمنی بر 
مواهب و رضوان خدا کشته شد. سلام بر شیت برگزیده خدا, انتخابشده 
امین و بر برگزیدگان راستین از ذریه مطهر او 


ص: 47< 
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اولین و آخرین آنها, سلام بر ابراهیم, اسماعیل, اسحاق و یعقوب و بر ذریه 
ِِِ سلام بر موسی کلیم الله, سلام بر عیسی روح خدا, سلام بر 
ی و فرزندان طیب او و رحمت و برکات خداوند بر او باد. سلام 
ترا وی الا ما مر قفا در ا ریا سم شاه هرا شا هر 
پروردگار جهانیان. 


سپس کنار آن چهار رکعت میخوانی که در رکعت نخست حمد و قدر, در 
دوم حمد و صمد, در سوم و چهارم مانند آن را قرائت میکنی و چون فارغ 
شدی و تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام را گفتی بگو: بارخدایا اگر از 
تو سرکشی کردهام در محبوبترین امور نزد تو, ایمان به تو از تو اطاعت 
کردهام به عنوان لطفی از تو بر من نه لطفی از من به تو. در محبوبترین 
امور نزد تو از تو اطاعت کردهام. برایت فرزندی نگرفتهام و شریکی 
اه بر وجه برتری جسنن؛ نه خروج از بندگیات و نه انکار 
ربوبیتت از تو سرکشی نکردهام بلکه از امیالم پیروی کردهام و شیطان 
پس از حجت بر من و بیان مرا دچار لغزش کرد. پس اگر مرا با گناهانم 
عاب یت ال هی را از مر ری ور ی پس به 
جود و کرمت است ای کریم. بارخدایا برای گناهانم جز امید عفوت باقی 
نمانده است. درحالیکه ابزار حرمان را پیش فرستادهام. پس من بارخدایا 
آنچه مستوجب آن نیستم را از تو میخواهم و آنچهکه مسحقش نیستم را از 
تو طلب میکنم بارخدایا اگر عذابم کنی به سمت گناهانم است و چیزی بر 
من ستم نکردهای و اگر آمرزشم کنی تو بهترین رحمتکننده هستی ای 
سرورم. بارخدایا تو تو هستی و من من, تو بسیار بازگشتکننده به مغفرت و 
من بسیار بازگشتکننده به گناه هستم. 1 نو نیکیکننده با بردباری و من 
بازگشتکننده به جهل هستم. بارخدایا 1 ای امید بزرگ, ای 
نجاتدهنده غریقان, ای نجاتدهنده هلاکان. ای زندهکننده مردگان و ای 
میراننده زندگان از تو میخواهم. تو خدایی هستی که خدایی جز تو نیست تو 
کسی هستی که شعاع خورشید. صدای اب., خش خش درخت. نور ماه 
تاریکی شب. روشنایی روز, بال 
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زدن پرنده برای تو سجده کرد. بارخدایا به حق بزرگت بر محمد و خاندان 
صادق او, و به حق محمد و خاندان صادقش بر تو, به حق تو بر علی و حق 
علی بر تو, به حق تو بر فاطمه و به حق فاطمه بر تو, به حق تو بر حسن و 
جی جفنن بر تون تمسق لو تن خسین؛ ورجق حسن از کی ان تومیعو هم ٩‏ 
برای توست و به شأٌنی که نزد تو برای آنان از تو میخواهم که بر آنان درود 
بفرستی پروردگارا درود دائمی منتهای رضای تو. و به خاطر آنها گناهانی 
که میان من و تو است را بر من ببخشایی, خلائقت را از من راضی 
گردانی, نعمتت را بر من تمام کنی چنانکه بر پدرانم پیش از من تمام 
کردهای. ویر کی کسیی از سعه ۳ صاتی از هن راز 922 بر من لطف کن 
محفت و حا نو : و فرستادی دعای مرا در سیسات ره فزانم 
استجابت کن ای کریم ای کریم ای کریم. سپس سجده کن و در سجودت 
بکو: آق. کسن. که بر بزآهرده کردن حاجتهای درخواستکنندگان قادر است. 
ای کسی که از درون ساکتان, آگاه است, ای کسی که احتیاج به تفسیر 
ندارد. کسی که از چشمان خیانتکار و آنچه در سینهها پنهان است آگاه 
است. ای کسی که عذاب را بر قوم یونس به قصد عذاب آنان نازل فرمود 
و آنها او را خواندند و به سوی او تضرع کردند پس عذاب را از آنان 
برطرف کرد و تا زمانی به آنان بهره داد. جایگاهم را میبینی. دعایم را 
میشنوق و از پیدا و پنهانم آگاهی, پس بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و مرا از امور دینی, دنیوی و اخرویام که اندوهگینم میکند حفاظت 
کند. ای سرورم ای سرورم هفتاد مرتبه. 


سپس سرت را از سجده بالا کن و بگو: پروردگارا برکت این مکان و برکت 
اهل ان را از تو میخواهم و از تو میخواهم که روزی حلال پاکی که با حول و 
قوه خود به سویم پیش میرانی درحالیکه من غرق در عافیت هستم را به 
من روزی دهی, ای مهربانترین مهربانان.(1) 


ص: 9 
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9 میگویم: شهید(1) و مولف المزار الکبیر(2) بعد از عمل ستون چهارم 
گویند سپس در صحن مسجد چهار رکعت نماز حاجت میخوانی دو رکعت با 
حمد و قل هو الله احد, دو رکعت با حمد و انا انزلناه و چون فارغ شدی 
تسبیحات حضرت زهرا را بگو که از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که به یکی از یارانش گفت: فلانی آیا در حاجتت شتاب میکنی يا بر 
مسجد اعظم که در کوفه نزدتان است میگذری؟ گفت: اری: فرفود: بتتن 
ه آن چهار رکعت بخوان و بگو: بارخدایا اگر از تو سرکشی کردهام ِ" 
محبوبترین امور نزد تو, از تو اطاعت کردهام. برایت فرزندی نگرفتهام و 
ای روصم 
وجه برتری جستن بر تو, نه تکبر از عبادت تو, نه انکار ربوبیتت و نه خروح 
از بندگی تو بوده است. بلکه از امیالم پیروی کردهام و شیطان پس از 
حجت بر من و بیان مرا دچار لغزش کرد. 1 اه 
ای را ار ی و 
کرمت است ای کریم. و 
حول و قوه ای از خود صبح کرده ام بلکه به حول و قوه خدا صبح کرده ام. 
پرودگارا برکت این بیت و برکت اهل ان را از تو می خواهم و از تو می 
خواهم که روزی حلال پاکی که با حول و قوه خودت به سویم پیش می 
آوری را درحالیکه من غرق در عافیت تو هستم, بر من روزی کنی. و سید 
گوید: سپس کنار ستون بتجم ذو رکعت تماز می خوانی که در آن حمد و 
ی ی ین تا 2 
تسبیح گفتی, بگو: بار خدایاء من به تمامی نام هایت؛ آنچه که از آنها 
دانستیم و آنچه که نمی دانیم را از تو می خواهم و با نام عظیم اعظم کبیر 
اکبرت, از تو می خواهم که هر که با آن خواندت, اجابتش کردی و هر که با 
آن مسألتت کرد, عطایش کردی و هر که با آن از تو یاری خواست, یاری 
اش کردی و هر که با آن از تو طلب آمرزش کرد. آمرزشش کردی و هر 
که با آن طلب مساعدت کرد. مساعدتش کردی, هر که با آن طلب روزی 
کرد. روزی اش دادی و هر که با آن طلب کمک کرد کمکش نمودی و هر 
که با ان طلب 
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رحمت کرد, رحمتش کردی و هر که با آن طلب پناه کرد, پناهش دادی, هر 
که با ان بر تو توکل کرد. حمایتش کردی. هر که با ان طلب مصونیت کرد 
مصونشر کردی: هز. که با آن طلب رهایی از آنتتن کرد, رهایش کردی, 
هر که با ان طلت عهرباتی: کرد بر او مهربانی کردی, هرکه با آن آرزویت 
کرد, عطایش کردی, نامی که با آن آدم را به عنوان دوست., نوح را 
نجواکننده, ابراهیم را خلیل, موسی را کلیم. عیسی را روح. محمد را حبیب 
و علی را وصی گرفتی که درود خدا بر همه آنان باد, از تو می خواهم که 
حاجت هایم را برایم برآورده کنی و گناهان پیشینم را بر من ببخشی و با 
آنچه که : نو شایسته آن هستی بر من و همه مردان و زنان موّمن در دنیا و 
آخرت نیکی کنی. ای از ضباز برنده اندوه اندوهگینان و ای یاری مضطربان؛ 
هیچ خدایی جز تو نیست, منزه هستی ای پروردگار جهانیان. و ذکر کرد که 
در کنار ستون پنجم نیز با دعایی که به هنگام استقبال قبله در کنار ستون 
هفتم‌سان گررنمر دا میک ۱1 


سپس به سوی سکوی زین العابدین علیه السلام که کنار ستون سوم از 
جانب باب کنده است حرکت کن و بر روی آن دو رکعت بخوان که در آن 
حمد و هرچه خواستی قرائت می کنی و چون سلام گفتی و تسبیح گفتی, 
یکو: بازخدایا گناهاتم زیاد شده و برای آن جز امید عفوت باقی. تماتده 
است. درحالیکه ابزار حرمان را پیش فرستادهام. پس من بارخدایا آنچه 
کی و ی ی 
ستم نکردهای و اگر آمرزشم کنی تو بهترین رحمتکننده هستی ای سرورم. 
بارخدایا تو تو هستی و من من, تو بسیار بازگشتکننده به مغفرت و من 
بسیار باز گشتکننده به گناه هستم. ِ نیکیکننده با بردباری و من 
بازگشتکننده به جهل هستم. بارخدایا ای گنجینه ضعفاء. ای امید بزرگ, ای 
نجاتدهنده غریقان. ای نجاتدهنده هلاکان, ای زندهکننده مردگان ۳ ای 
1 خورشید. نور ماه, تاریکی شب, روشنایی روز بال 
زدن پرنده 
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برای نو سجده کرد. بارخدایا به حق بزرگت ای کریم بر محمد و خاندان 
صادق او, و به حق محمد و خاندان صادقش بر تو, به حق تو بر علی و حق 
علی بر تو, به حق تو بر فاطمه و به حق فاطمه بر تو, به حق تو بر حسن و 
ار ۱ ۳ از تو میخواهم که 
برای توست و به شأنی که نزد تو برای آنان از تو میخواهم که بر آنان درود 
بفرستی پروردگارا درود دائمی منتهای رضای تو. و به خاطر آنها گناهانی 
که میان من و تو است را بر من ببخشایی, نعمتت را بر من تمام کنی 
چنانکه بر بدزانم سار منتمام کردهای اي کمعض, بارخ ابا سنا که یز 
مخمد ن خانر ان او درود فرستادی دعای مرا در آنچه مسألت کردم برایم 
استجابت کن 


سپس گونه راستت را بر زمین قرار بده و بگو ای سرورم. ای سرورم, ای 
سرورم. بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا بیامرز, مرا بیامرز, 
مرا بیامرز و اين را بسیار بو و خشوع کن و گریه کن و با گونه چپ نیز 
چنین کن. سپس با هرچه دوست داشتی دعا کن.(1) 


سپس به سوی سکوی منزل امیرمومنان علیه السلام حرکت کن و بر روی 
آن چهار رکعت با حمد و هر سوره ای از قرآن که خواستی بخوان و چون 
فارغ شدی و تسبیح گفتی, بگو: بارخدایاء بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرستت و,حاجتم را مرآفره کرر ای عراز ای کسین که ورخوارس کنتدم ای 
ناکام نمیماند و عطایش پایان نمی گیرد, ای برآوردنده حاجت هاء ای اجابت 
کننده دعاها, ای پروردگار زمینها و آسمآنها, ای برطرف کننده اندوه ها, ای 
صاحب عطایای و سیع» , ای دفع کننده محنت ها, ای تبدیل کننده خطاها به 
حسنات, با لطفت, فضلت و احسانت نزد من باز گرد و دعایی که از تو 
خواسته ام را و انچه از تو طلب کرده ام را به حق نبی ات. وصی ات و 
آهااسصاحت اس ات 
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وصف نماز دیگری در باب مذکور: دو رکعت است و چون از آن فارغ شدی 
و تسبیح گفتی, بگو: بارخدایا, من به جهت علم به وحدانیت و صمدانیت تو 
و اینکه غير از هیچ قادری بر براورده کردن حاجتم نیست. به ساحت تو 
آمدم. و پرودگارا دانسته ام که هرچه نعمتت بر خود را مشاهده کرده ام, 
۱ ۱ ۱ ۱ 
تو از آن آگاهی, زیرا تو دانای غير تعلیم یافته ای. با عامی که بر اسهان 
2۳ و شکافت. بر زمین نهادی و گسترده شد. بر ستارگان نهادی پراکنده 
شد, بر کوه ها نهادی استقرار یافت, از تو می خواهم. با نامی که نزد 
محمد, علی, حسن, حسین و نزد جمیع ائمه که درود خدا بر آنان باد, نهادی, 
از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و پروردگارا 
حاجتم_ را برآورده کنی و دشوار آن را آسان کنی و مرا از امور 
کننده آن حفاظت کنی و قفل آن را بر من بگشایی که اگر چنین کنی, حمد 
از آن توست و اگر چنین نکنی حمد از آن توست., درحالیکه تو در حکمت 
ظالم, , و در عدلت ستمگر نیستی. سپس گونه راستت را بر زمین قرار می 
دهی و می گویی بارخدایا, یونس بن متی علیه السلام بنده و پیامبرت در 
دل ماهی, تو را خواند و تو استجابتش کردی و من تو را می خوانم. پس به 
حق محمد و خاندان محمد استجابتم کن و با هرچه دوست داشتی دعا کن. 
سپس گونه چیت را برگردان و بگو: بارخدایا, 0 امر کردی و اجابت 
را عهده دار شدی و من تو را می خوانم, چنانکه : تو امرم کردی. پس بر 
محمد و خاندان محمد درود بفرست و برایم ؟ ال 


)1( 


وصف نماز حاجت در باب مذکور: چهار رکعت می خوانی و چون فارغ 
شدی و تسبیح گفتی, بگو: بارخدایا, از تو می خواهم, ای کسی که چشم ها 
او را نمی بیند. گمانها او را احاطه نمی کند, توصیف کنندگان او را وصف 
تم نت۸ حوادت تغییرش نمی دهد و روزگاران نابودش نمی کند. از 
مثقال کوه هاء,پیمانه درياهاء برگ درختان. شن بیابآنها, و هر آنچه که 
خورشید و ماه روشنش کرد و شب بر آن تاریکی انداخت وه زور اشکارزش 
کرد, از تو می خواهم. نه اسفان اسمانی را از تو بتهان مین کند و ته مین 
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زمینی را و نه کوه آنچه که در پایه خود دارد و نه دریا آنچه که در قعر خود 
دارد راء, از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و 
بهترین امرم را آخر آن و بهترین اعمالم را پایان آنها و بهترین روزهایم را 
روزی که دیدارت می کنم, قرار دهی که تو بر هر چیزی توانا هستی. 
بارخدایا هر که مرا با بدی قصد کرد, با بدی قصدش کن و هر که بر من 

تتری کرت فر ره هر که مرا با هات تب کر ها کر 
مرا از اندوه کسی که اندوهش را بر من وارد کرد حفاظت کن. بارخدایا 
قر در از محمت :۱ لک وبا بر مهافت فتاه اک کیت که ار 
ای افو نا ارت هکم ی کجر ات که کار و کررارم را 
2 ی وا 
ندارم بر من حمل نکن. بارخدایا, با چشمت که نمی خوابد حفاظتم کن و با 
قدرتت بر من رحمتم کن ای مهربان ترین مهربانان, ای برتر, ای بزرگ. تو 
به حاجتم آگاه و بر برآورده کردن آن توانایی و آن نزد تو آسان و من به تو 
محتاج هستم. پس با آن بر من لطف کن ای کریم, که تو بر هر چیزی توانا 


ننیسن تخد قیف کتن و هی کویی" بارخدایا حاجت هایم را دانسته ای, یس 
نو فحفد و.خاندان آو درود تفرزشست و آن را برآورده کن, گناهانم را شمرده 
ای: پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و آن را ببخش ای کریم. 


سپس گونه راستت را برمی گردانی و می گویی: اگر بدترین بنده بودم, تو 
بهترین صاحب هستی, در مورد من انچه که تو سزاوار ان هستی انجام بده 


سیس گونه چیت را برمی گردانی و می گویی: اگر گناه از جانب بنده ات 
زیاد شد, عفو از جانب تو نیکو باید کردد ای کریم. 


سپس به سجده بازمی گردی و می کویی؛ کسی که بدی کرد گناه کرد. 
فروتنی کرد و اقرار کرد را رحمت کن.(1) 
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سپس در مکانی که امیرمومنان ضربت خورد که ایوان مجاور در باب 
مذکور است. دو رکعت می خوانی که هر رکعت با حمد و سوره است و 
چون سلام کردی و تسبیح گقتی, بگو: ای کسی که زا را اظهار کرد و 
زشت را پنهان نمود. ای کسی که با گناه مواخذه نمی کند و پنهان و 
پوشیده را رسوا نمی کند, ای صاحب عفو بزرگ, ای صاحب بخشش نیکو, 
ای صاحب مغفرت وسیع, ای گشاینده دست ها با رحمت. ای صاحب هر 
نجوا, ای منتهای هر شکوه, ای که بخششت کریمانه است. ای صاحب امید 
بزرگ و ای سرورم, بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و در حق من 
آنچه که تو سزاوار آن هستی, انجام بده ای کریم. 


0 می گویم: شهید(1) و مولف المزار الکبیر(2) 


گویند: و نیز می گویی: بارالها, خطاکار گنهکار دستانش را به خاطر حسن 
ظنش به تو, به سنوی تو دراز کرده است. بارالهاء, بدکار مرت به نی 
عماش, امیداور به گذشت تو از لغزشش در مقابل تو نشسته است. 
بارالها, ستمگر دستانش را به امید آنچه که در حضور توست., به نوی تو 
برآورده است. پس با رحمتت او را از فضلت ناکام نکن. بارالها, 
باز گشتکننده به معصیت ها ترسان از روزی که همه خلائق در مقابل تو می 
نشینند, در مقابلت نشسته است. الهی بنده خطاکارت متوسل و ترسان 
امده و دیده اش را ترسان و امیدوار به سوی تو دوخته است و 
استغفارجویان نادم. اشکش سرازیر شده است. بارالها بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرست و با رحمتت مرا بیامرز, اف نویر اهر ز ند کان: سیس 
مناجات امیرمومنان علیه السلام را نقل کرده اند: بارخدایاء من در روزی 
که نه مال سودی دارد و نه فرزند. جز کسی که با قلبی سالم نزد خداوند 
آمده است, از تو امان می خواهم. و در روزی که ظالم دست به دندان می 
گیرد و می گوید: کاش همراه رسول راهی گرفته بودم از تو امان می 
خواهم. در روزی که گناهکاران با سیمایشان شناخته می شوند و با پیشانی 
فرزندی به خاطر پدر جزا داده نمی شود از تو امان می خواهم که وعده 
خدا حق است. روزی که پوزش ظالمان سودی برایشان ندارد و بدی 
فرجام 
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لزان مود 15 


2 . المزار الکبیر: 50 


سرای اخرت برای انان است, از تو امان می خواهم. روزی که نفسی برای 
نفسی چیزی را صاحب نیست و در آن روز امر از ان خداست. از تو امان 
می خواهم. روزی که انسان از برادر, مادر, پدر, همسر و فرزند خویش 

می: گر جر( و در آن روز برای هریک از آنان شانی است که از دیگری بی 
نیازش می کند از تو امان می خواهم. در روزی که گناهکار دوست دارد که 
در قبال عذاب ان پسران؛ همسر, برادر و خانواده ای که به ان منسوب 
است و همه کسانی که در روی زمین هستند را فدیه دهد تا نجانش دهد. 
نز کز ان انش جداکننده پوست است. مولای من؛ مولای من تو صاحبی و 
من بنده و ایا جز صاحب, بنده را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو 
مالکیت و مه صماه کر آ بان عالی مملوک را رحمت می کند؟ مولای من؛ 
مولای من, تو شکست ناپذیری و من ذلیل. آیا جز شکست ناپذیر ذلیل را 
رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو خالقی و من مخلوق و آیا جز 
خالق, مخلوق را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو عظیمی و من 
حقیر و جز عظیم, حقیر را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو قوی 
هستی و من ضعیف و ایا جز قوی ضعیف را رحمت می کند؟ مولای من 
مولای من, تو غنی هستی و من فقیر و ایا جز غنی فقیر را رحمت می کند؟ 
مولای من, مولای من, تو دهنده ای و من درخواست کننده و ایا جز دهنده 
درخواست کننده را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو زنده ای و 
من مرده و يا جز زنده مرده را رحمت می کند. مولای من, مولای من, تو 
باقی هستی و من فانی و ایا جز باقی فانی را رحمت می کند؟ مولای من 
مولای من, تو دائمی و من زاثئل و ایا جز دائم زائل را رحمت می کند؟ 
مولای من, مولای من, تو روزی دهنده ای و من روزی شونده و ایا جز 
روزی دهنده روزی شونده را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو 
من, مولای من, تو معاف کننده ای و من مبتلا و ایا جز معاف کننده مبتلا را 
رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو کبیری و من صغیر و آیا جز کبیر 
صغیر را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو هدایت گری و من 
گمراه و آیا جز هدایت گر گمراه را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, 
تو رحمانی و من رحمت شونده و ایا جز رحمن رحمت شونده را رحمت 
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می کند؟ مولای من, مولای من, تو سلطانی و من آزمون شونده و ایا جز 
سلطان آرمون شونده را رحمت می کند؟ مولای من؛ مولای من, نو 
رهنمایی و من نقتر ردان و آیا جز راهنما سرگردان را رحمت می کند؟ 
مولای من, مولای من, تو غفوری و من گناهکار و آیا جز غفور گناهکار را 
رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو غالبی و من مغلوب و ایا جز 
غالب مغلوب را رحمت می کند؟ مولای من, مولای من, تو پرورش دهنده 
ای و من پرورش شونده و ایا جز پرورش دهنده پرورش شونده را رحمت 
می کند؟ مولای من, مولای من, تو متکبری و من خاشع و ایا جز متکبر 
خاشع را رحمت می کند؟ مولای من. مولای من, با رحمتت مرا رحمت کن 
و با جود, کرم و فضلت از من راضی باش ای صاحب جود, احسان, لطف و 
امتنان با رحمتت ای مهربان ترین مهربانان.(1) 


سپس سید گوید: دعای امان نیز از علی علیه السلام است: بارخدایا, تو با 
نعمتت بر من آغاز کردی درحالی که با عمل يا شکری مستوجب آن از 
جانب تو نبوده ام. مرا آفریدی درحالی که چیزی نبودم, خلقتم را مستقیم 
کردی. صورتم دادی و صورتم را نیکو کردی. درحالی که جنین بودم با روزی 
ات تغذیه ام کردی و در طفولت و بزرگی با ان تغذیه ام کردی و مرا از 
حال ضعف به حال قدرت. از حال جهل به حال علم, از حال فقر به حال 
توانگری مستقل ساختی و در آن ِ_ مهربان نرمخو بودی. بیماری ام را 
سلامتی, نیستی را به وجود, گنگی ر به نطق, ناشنوایی را به شنوایی, 
۳۳ به علم, ناخوشی را به 
خوشی تبدیل می کنی تا اینکه مرا از بندها ۳ ۶ 
کردی و به دینت هدایتم کردی, انگاه که هدایتم کردی. حفاظتم نمودی, 
پناهم دادی, کفایتم کردی, از من دفاع نمودی و نیرومندم ساختی و نعمت 
هایت بر من انبوه شد و احسانت بر من تمام شد و نیکی ات نزد من کامل 
شد. خبرم را آزمودی و اندکی شکرم و گستاخی ام بر تو به همراه عصیان 
بر خو اشکار شد.. پبس درباره من بردباری کردی و مرا با کناهم. مواخذه 
نکردی و پنهانم را برملا نکردی و عورتم را 
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برای مخلوقات نمایان نساختی, بلکه به تأخیرم انداختی, مهلتم دادی و 
نجاتم دادی. پس در نعمت هایت غوطه ورم و بر معصیت هایت مقیمم, آن 
را از عصیانگران پنهان می کنم و تو بر آن مطلعی, گویی تو آرام ترین 
مطلعان بر عمل قبیحم هستی و گوپی آتها مرا بر آن محاسیه می کنند نه 

نو. الهی کدام یک از نعمت هایت زا نکر کویم: آنچه که :بذفن استخقاق بر 
من اشکار کردی يا بردباری ات درباره من با ادامه نعمت هایت و افزودنت 
بو هن چاه منباز فوکاران شکر زار هستفندرحالی که از آار سم 
الهی 1 و هیچ یک از امورم کاستهنشده, از زویکرداتی 
تعمدی ام از طاعتت یا از توجه تعمدی ام به معصیت ها یا از اقامتم بر 
حرام با آنچه که اگر حلال نبود مرا قانع نمی ساخت, در شگفت نمی شوم. 
منزه هستی تو, چه آشکار است محنت بر من, و چه پیشتاز است گذشتت 
از من, چه گرامی است بخششت از کسی که به نعمتت علیه معصیتت 
استعانت جست و با وجود شناختدش از شدت قدرتت؛ قدرت سلطانت, 


شدت غضبت. بر تو تعرض کرد. الهی چه شدید است کم شمردنم عذابت 
را آنگاه که در به خشم آوردنت افراط کردم و از شیطان اطاعت کردم و 
فرمانم را به هوایم سپردم و هدایتم برای اه اسان شد و در اشتیاق. به 
رضای تو و ترس از خشم تو نه از شیطان سرکشی کردم و نه از هوای 
نفسم. . پس وای بر من از تو, وای, یادت را در ناخوشی بسیار می کنم و در 
خوشتی از انشا فلم: در معصیتت سبک و در طاعتت سنگینم. با وجود کمال 
نعمتت بر من و نیکی نعمتت نزد من و اندکی شکرم بلکه هیچ صبری بر بلا 
و شکری بر نعمت هایت ندارم. بارالها, اين وصف من از خودم است و علم 
تو به آنچه که حفظ کردی و من فراموش کردم و در درونم آنچه که عهدم 
بر آن قدیم شد و آنچه که از گناهان کبیره رخ داد و خطاهای بزرگی که 
مرتکت دض تشن از انم که بانم‌نیان کرد وین خفد آوردمه امه سا کر 
نشد. بارخدایا اين منم که مقابل توست, به خطای خود اقرار می کنم و این 
دستانم تسلیم تو و گردنم خاضع در مقابل توست, به جهت آنچه که بر 
خودم مرتکب شدم. ای محبوب قلبم ! اساس نیرنگ ها قطع شده و هر 
باطلی از من زائل شده است. خلق تسلیمم کرد و روزگار تنهایم گذاشت, 
پس در این مقام ایستاده ام و اکّر آن را بر من لطف نمی کردی ای 
سرورم, بر آن قادر نبودم. بارخدایا 
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آمرزنده گناهم, رحم کننده بر ضعفم و درگذرنده از من باش که چه سزاوار 
هستی تو به نظر در من, به رها کردنم, انگاه که بر گردنم صاحب هستی و 
به عفو من آنگاه که بر انتقام از من قادر هستی. ای خدا و سرور من؛ ایا 
راستی رحمکننده تضرعم, ناظر خواری ایستادنم در حضور تو و تنهایی ام 
از مردم و انسم به تو هستی ای کریم؟ کاش می دانستم آیا تو به جهت 
غفلت های من از من رویگردانی يا به من می نگری. کاش می دانستم تو 
با من چه می کنی و نمی دانم ای مولای من. /۳۳ 

خیر, اگر آری بگویی ظن من نیز به تو آن است. پس خوشا به سعادت من 
و خوشا , به سعادت من توانگر, خوشا , 7( 
خوشا به سعادت من مقبول, و اگر ای مولایم - به تو پناه می برم - , نه 
بگویی پس با غیر آن بر من لطف کرده ای, پس وای بر من, وای بر شیون 
من, وای از بدبختی من, وای از ذلت من, وای از ناکامی من, وای از پایان 
مهلت من؛ کاش می دانستم ایا مادرم مرا برای شقاوت زاده است, ینس 
کاش مرا نمی زائید, بلکه کاش می دانستم آیا مرا برای آتش تربیت کرده 
است. پس کاش تربیتم نمی کرد. بارالها چه بزرگ است آنچه که مرا ؛ به آن 
آزمودی و جه تزد تن است مصیبتم, و چه ناکام است دعایم, چه ۵ 
است امیدم, و چه مداوم است شقاوتم اگر رحمنم تکلهن: الهی اگر بنده 
ات, مسکینت, , فقیرت» درخواست کینده ات ی را ۰ ی 
تارکر آام که را دی 5 صاحب مغفرت وسیع. رب 
گناهان خطاهایم و معصیت هاأیم, زیاده روی ام بر خود, کتناکین ام بر نوه 
ورودم در آنچه که بر من حرام کردی, تو را مانع از این نمی شود که با 
رحمتت بر بینوائی ام, با گذشت زیبایت بر بدکاری ام, با آمرزش قدیمت بر 
گناه بزرگم بازگردی که تو بدکار را عفو می کنی و ای مولای من, من 
بدکارم. گناهکار را می بخشی و ای سرور من من گناهکارم. از خطاکار 
درمی گذری و من ای مولای من, خطاکارم. بر اسرافکار رحمت می کنی و 
من ای سرور من اسرافکارم, ای سرورم, ای سرورم. ای سرورم. ای 
مولای من, ای امید من, ای رحمکننده, ای رووف.؛ ای با عطوفت, ای 
مهربان, ای مالک ای جبار. ای مسلط ! عملی ندارم که با ان براورده شدن 
حاورا اه کر نس ام اقسیم 
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پنهان پاک طاهر مطهرت که در آن نهادی و در علمت و غیبت استقرار 
یافت و هرگز از این دو خارج نمی شود و با تو ای پروردگارم از تو می 
اه اد میاه ها اراس ساصیت مد صای اه خلت را 
رات ار پتایت امرم سان عاص ین ایس الب عبه السام ۱ اه 
طاهره, بانوی زنان جهآنها, و حسن و حسین, 1 بهشتی از اولین 
ها و آخرین ها, و با ائمه صادق اطهار, کسانی که حقوقشان را واجب, 
طاعتشان را فرض کردی و آن را به طاعتت بر تمامی خلق مقرون کردی, 
از تو می خواهم که غیر از اين چیزی ندارم. و منیع تر از آن چیزی برای 
خود نمی يابم. بارخدایا تو در محکم کتابت که بر زبان پیامبر صادقت صلی 
الله علیه و آله جاری شد. فرمودی: «قمَا استکائوا لِرَبهمٌ ما یِتَصَغون» 
[نسبت به پروردگارشان فروتنی نکردند و به زاری درنیامدند) پس این 
منم پروردگارا فروتن متضرع به سوی تو پناه آورنده به تو, توکل کننده بر 
تو, و فرمودی ای سرور و مولای من: و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده 
بودند پیش تو می آمدند و از خدا آفرزسشرصی و استه و امس این | ترا 
آنان لت آموزشن من کرد قصعا خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند) و 
من ای سرورم. طلب استغفار می کنم و توبه می کنم و به گناهم اقرار 
می کنم و به جرمم اعتراف می نمایم و از لغزش, درخواست بخشش 
دارم. پس آنچه که تو به آن آگاهی را بر من ببخیش که خود که ثنایت بزرگ 
و نام هایت مقدس است. فرمودی: «يا عبادی الذین اسرفوا علی آنفسهم 
لا تشتطوا من مه ال ال بعفِرٌ الجوب جمیعا ال هو افو القَجیمٌ» 
(ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید از رعمت خدا| 
نومید مشوید در حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود آمرزنده 
مهریان است ) پس لییک بارالها لبیک, و خیر در دست توست. من ای 
سرورم بر خود زیادهروی کردم و در جایگاه ذلیلان کنهکار. عصیانگر, کستاخ 
بر تو, کوچک شمارنده وعده و وعید تو, سرگرم و غافل از طاعت تو و 
طاعت رسولت ایستاده ام. و هر گستاخی که بر تو کردم و هر غروری که 
به آن مغرور شدم, من اینک به گناهم معترف, در گرو عملم, سرگردان از 
قصدم, نابودشده در گناهم, غرق در دریاهای گناهم و قطعشده هستم. 
برای گناهم آمرزنده ای, برای توبه ام پذیرنده ای, 8 ندایم شنونده ای, 
برای لغزشم درگذرنده ای. برای عورتم پوشاننده ای و برای 
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دعایم اجابت کننده ای جز تو نمی یابم ای سرورم پس مرا ات آنخه: که یز 
کسی که بر خود زیادهروی کرد و از تو سرکشی کرد و سپس راضی ات 
نمود بخشیدی, محروم نکن و اگر به تو پناه آوردم و التجاء کردم و در 
ساحتت مقیم شدم و به تو پناه جستم. هلاکم نکن, اکر خواندمت ای مولای 
کن, اگر از تو طلب کردم محرومم نکن 


بارالها مرا بیامرز, توبه ام را بپذیر, از من راضی باش و اگر راضی نیستی, 
مرا عفو کن که گاه مولا از بنده راضی نیست. سپس او را عفو می کند. 
فا بو سامت همست اسان سای کی یا ود 
و منع می شود و رد می شود و منع می گردد, امتناع می کند و من از تو 
می خواهم و با کرمت. جودت, و حیائت از رد کردن درخواستکننده. 
عطاخواهی که به احسانت روی می کند و صدقه ات را التماس می کند و 
در ساحتت اقامت میکند و درت را میکوبد, بر تو اصرار میکنم. به عزت و 
جلالت سوگند ای سرورم. اگر گناهم میان آسمان و زمین 1 بپوشاند, 
ستارگان را بشکافد و به پایین خاک برسد و از زمین های هفتگانه به پایین 
درگذرد و بر شن و ریگ فائق آید, یأس, مرا از انتظار غفران تو و نمی 
کنو ,وس آمدی ار ام وم وضوامتر بای دار خوانا یور هرا بر 
درخواست بهشت رهنمون شدی و در آن وسیله به سوی خود را به من 
شتا شاندی بو مرن با ان وسیله فحمد و خاندان او صلن الله غلیه.و آلهبه جو 
توسل می جویم, پس آيا درخواست را ابتدا بر خیر و بخششت رهنمون می 
شوی, سپس آنها را منع می کنی, درحالی که تو در همه اعمال کریم 
ستوده هستی. هرگز, به عزتت سوگند ای مولای من, تو گرامی تر از آن و 
فضلت وسیع تر از آن است. بار خدا مرا بیامرز و رحمت کن و از من 
راضی باش و توبه مرا بپذیر. مرا حفاظت کن, از من درگذر, استوارم کن, 
توفیقم ده, مرا در ذمه خود قرار بده و عذابم نکن, بارالها برای من به 
سوی هر خیری راهی و در هر خیری نصیبی قرار ده و مرا از مکرت ایمن 
مکن و از رحمتت فان نگردان و از آسایشت ناامید نکن که جز قوم 
زیانکار از مکرت ایمن نمی شود و جز قوم گمراه از رحمتت تااهند تقی 
شود و جز قوم کافر از آسایشت مأیوس نمی شود. 
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بارالها به تو ایمان اوردم. پس موّمنم کن, به تو پناه اوردم. پس پناهم بده 
از ته اتعانت هن باری اق کن. تاوالها مت از توامان ی واه 
امان در روزی که در صور دمیده می شود ار در آسمانها و هر که 
در زمین است بیهوش درمی افتد مگر کسی که خدا بخواهد سیس بار دیگر 
در آن دمیده می شود و بناگاه آنان بر پای ایستاده می نگرند و زمین به تور 
پروردگارش روشن گردد و کارنامه [اعمال در میان ] نهاده شود و پیامبران 
و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داوری گردد و مورد ستم قرار 
نگیرند. و از تو امان میخواهم امان ای کریم روزی که روح و فرشتگان به 
صف می ایستند و [مردم ] سخن نگویند مکر کسی که آخدای] رحمان به او 
رخصت دهد و سخن راست گوید, و از تور امان میخواهم امان ای کریم 
روزی که مردم چون پروانه [های ] و گردند و کوه ها مانند پشم زده 
شده رنگین شود و از تو امان میخواهم امان ای کریم روزی که هر کسی 
آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد و 
ارت کنه اسان اش ان [کارهای بد] فاصله ای دور بود, و از تو 
امان میخواهم امان ای کریم روزی که هر شیردهندهای آدرا که تین مف 
دهد [از ترس ] فرو میگذارد و هر آبستنی بار خود را فرو می نهد و مردم را 
مست می بینی و حال آنکه مست نیستند ولی عذاب خدا شدید است., و از 
تو امان میخواهم امان ای کریم روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و 
پدرش, و از همسرش و پسرانش می گریزد, در آن روز هر کسی از آنان 
را کاری است که او را به خود مشغول می دارد. و از تو امان میخواهم 
امان ای کریم روزی که هر کس به انچه کرده بی ئ و کاست پاداش می 
یابد و بر انان ستم نمی رود و از تو امان میخواهم امان ای کریم در روزی 
که زبان و دستها و پاهایشان بر ضد انان برای انچه انجام می دادند شهادت 
می دهند,آن روز خدا| جزای شایسته آنان را به طور کامل می دهد و 
خواهند دانست که خدا همان حفیقت آزتنکانه ات و از نو امان میخواهم 
امان ای کریم در روزی که آنگاه که جانها به گلوگاه می رسد در حالی که 
اندوه خود را فرو می خورند برای ستمگران نه یاری است و نه شفاعتگری 
که مورد اطاعت باشد, و از تو امان میخواهم امان ای کریم در روزی که 
هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی کند و نه از او 


ص: 262 


جای وی بدلی گرفته می شود و نه پاری خواهند شد. بارالها از تو امان 
خواستم, پس مرا بپذیر. به تو پناه آوردم, پس پناه ده ای گرامی ترین 
کی کهستاهکواهان از امفاه خمانشند د خرا با گام از زحمتت با رت ودا رو 
از جانب خود رضایت به من عطا کن که تو بر هر چیزی توانا هستی.(1) 


سبتتن با آتجه که ذکرش در این فصل خواهد آمد در تعقیب نماز در مسجد 
زید بن صوحان دعا می ۸ 


ذکر نماز حاجت خاص آنجا: چهار رکعت است که در رکعت نخست فاتحه 
الکتاب و یازده مر نبه قل هوالله احد, در رکعت دوم فاتحه الکتاب و بیست 
و یک مرتبه صمد, در رکعت سوم فاتحه الکتاب و سی و یک مرتبه صمد, 
در چهارم فاتحه الکتاب و چهل و یک مرتبه صمد قرائت می کنی و چون 
سلام دادی و تسبیح گفتی, پنجاه و یک مرتبه قل هو الله احد را قرائت کن 
و پنجاه مرتبه خدا را استغفار کن و پنجاه مرتبه بر پیامبر و خاندان او درود 
می فرستی و پنجاه مرتبه لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم می گويي, 
سس می کویی ‏ ای خدایی که قدرتش مانع خلائقهش است و با آن 
سلطانش را مالک است و با آنچه در دست دارد بر هر موجودی مسلط 
است و غیر تو, امید امیدوارش را ناکام می کند و امیدوار به تو مسروری 
است که ناکام نمی شود. به هر انچه که رضای توست., به هر انچه که تو 
در آنی و به هر انچه که دوست داری که با ان یاد شوی و با تو ای خدا, که 
چیزی با تو برابر نیست. از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرستی و مراء فرزندان. خویشان و مال مرا حفظ کنی و با حفظت مرا 
حفظ کنی و حاجتم را در فلان و فلان مورد براورده کنی و حاجتت را می 
خواهی.(2) 


است در رکعت دوم بیست مرتبه صمد و در رکعت سوم سی مرتبه و در 
رکعت چهارم چهل مرتبه و بعد از نماز پنجاه مرتبه و لفظ احد در هیچ یک 
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سپس گویند: ذکر نماز و دعا بر روی سکوی امام صادق علیه السلام: 
سپس به سوی آن که در نزدیکی مسلم بن عقیل رضوان الله علیه است, 
و هک بگو: 
ای سازنده هر ساختهشده, ای جبرانکننده هر شکسته, ای حاضر هر جمع. 
ای شاهد هر نجوا؛ ای عالم از هر پنهان. ای شاهد غیر غایب, ای غالب غیر 
مغلوب, ای نزدیک غیير دور ای همدم هر تنها, ای زندم آنگاه که هیچ زنده 
ای جز تو نیست. ای زنده کننده مردگان و میراننده زندگان, ای قائم بر هر 
نفس با آنچه که کسب کرد, هیچ خدایی جز تو نیست؛ بر محمد و خاندان 
محمد درود بفرست. سیس هرچه دوست داشتی دعا کن(1) 


ذکر زیارت مسلم بن عقیل: بر قبرش می ایستی و می گویی: 


حمد از ان خداست. خدای مالک حق اشتکار: خدایی که جبروت طاغوتیان 
در برابر عظمتش خوار است. خدایی که تمامی اهالی اسمانها و زمین به 
ربوبیتش معترف و تمامی سایر مخلوقات به توحیدش مقر هستند, درود 
خدا بر سرور مردم و بر اهل بیت گرامی او باد, درودی که دیدگانش با ان 
روشن می شود و پوزه دشمنانش از جن و انس بر خاک مالیده می شود, 
سلام خداوند برتر بزرگ, سلام ملائکه مقرب؛ انبیاء مرسل و ائمه بر گزیده 
و بندگان صالحش و تمامی شهداء صدقین و زنان پاک و مطهر درحالی که 
صبح و شب می کنند, بر تو باد ای مسلم بن عقیل ین آبی طالب, و رحمت 
و برکات خدا بر تو باد. ۱ تو نماز را برپا داشتی, زکات 
دادی, به معروف امر و از منکر نهی کردی, 0 خدا حق جهادش را به 
جای اوردی و بر طریق مجاهدان در راه او کشته شدی, تا اینکه خداوند عز 
و جل را دیدار کردی. درحالی که او از تو راضی است. گواهی می دهم که 
به عهد خدا وفا نمودی و جان خویش را در پاری حجت او و پسر حجت او 
نثار کردی تا اینکه مرگت فرا رسید. بر تسلیم, وفا و خلوص تو برای خلف 
نبی مرسل, 
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نوه بررگزیده, راهنمای آگاه, وصی مبلغ و مظلوم ستنمد بده گواهی می دهم. 
پس خداوند درباره رسولش و امیرمومنان, حسن و حسین بهترین جزا را به 
تو دهد به سبب آنچه که صبوری کردی و امید پاداش داشتی و یاری کردی 
ی ی 
کی که ۶ ای ی وان کی رت 
لک 6 ۳۳۳ 
داد, رهایت گذاشت و تسلیمت کرد و کسی که علیه تو تحریک کرد و پاری 
ات نکرد: مد از ان خدایی است. که انش را مشکن آنان: قرار داد و چه 
ورودگاه بدی برای واردان است. گواهی می دهم که تو مظلومانه کشته 
شدی و خداوند انچه که به شما وعده داده است را عملی می کند. من 
زائر, آگاه به حق تو, سلام کننده به شما.ء تابع سنت شما. پاری ام مهیا 
برای شما نزد تو امده ام تا خداوند داوری کند و او بهترین داوران است. 
همراه شما هستم, همراه شما هستم نه همراه دشمن شما. درود خدا بر 
شما؛ بر حجسم» روح» ,شاهد و غایب شما باد. سلام, رحمت و برکات خداوند 
بر شما باد. خداوند بکشد امتی را که فا را باندست و بان کفیت 


سپس به ضریح اشاره کن و بگو: سلام بر تو ای بنده صالح, مطیع خدا و 
رسول خدا و امیر المومنین؛ حسن و حسین علیهم السلام, حمد از آن 
خداست. و سلام بر بندگان او, کسانی که خدا آنان را برگزید. محمد و آل 
او. سلام بر شما و رحمت و برکات و مغفرت او, بر جان و تنت, گواهی می 
0 بدر و مجاهدین در راه خدا, تلاشگران در 
جهاد با دشمنان او و نصرت اولیاء او حرکت کردند. حرکت نمودی. پس 
خداوند برترین جزا, بیشترین جزا و کاملترین جزای یکی از کسانی که به 
بیعش وفا نمود. دعوتش را اجابت کرد و از والیان امرش اطاعت نمود را 
به تو دهد. گواهی می دهم که تو در نصیحت نهایت تلاش را به کار گرفتی 
و غایت کوشش خود را صرف نمودی تا خداوند تو را در میان شهداء 
مبعوث کرد و روحت را همراه روح سعادتمندان قرار داد و از جنتش وسیع 
ترین منزل, برترین غرفه ها را به تو عطا نمود و ذکرت را در علیین بالا برد 
و 
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توف را قفراه: اثبياعر ضديقين: شهداء و صالحان .خجهر. کرد آنان رین 
رفیقند. گواهی می دهم که تو سستی نکردی, کاهلی نکردی و تو بر 
تیار او تا رت ال از سا مت دا سا 
تو و رسولش و اولیائش را در منازل خاشعان جمع کند که او مهربان ترین 
مهربانان است. سیس کنار او دو رکعت نماز بخوان و آن را به او اهدا کن؛ 
سپس یگو: برد بر محمد و 1 بفرست و هیچ گناهی 
کرده باشی, نه مرضی مگر اینکه شفایش داده باشی, ی زان 
آن را پوشانده باشی, نه بزاکتد کین ای مگر اينکه جمع کرده باشی, نه 
غائبی مگر اینکه حفظش کرده باشی و نزدیکش نموده باشی, نه برهنگی 
ای مگر اینکه پوشانده تون نه زا قی: مکر. اینکه فراخش کرده باشی, نه 
ترسی مگر اينکه ایمنش کرده باشی, نه حاجتی از حاجت های دنیا و آخرت 
که در آن رضای تو و صلاح من است مگر اينکه برآورده اش نموده باشی, 
ای مهربان ترین مهربانان. 


و زمانی که قصد وداعش را داشتی کنار او بایست و بگو: تو را به خدا می 
سپارم و در مراقبت او می گذارم و بر تو سلام می گویم. به خدا, رسول و 
آنچه که او از جانب خدا| آورد, ایمان ۳ ما را همراه شاهدان بنویس. 
بارخدایا, اين را آخرین وعده از زیارتم از اين بنده صالح قرار نده و تا 
او محشور کن و من؛ او و رسولت و اولیائت را در بهشت با یعدیگر اشنا 
کن. بارخدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا بر ایمان به تو و 
دیق توت و وابت سل ین ایی الب یه ال مرو ابهه ان کرزت 2 
او و برائت ه از دشمنان آنها نفید ان که هفد ند: ان راضی ام ای پر ورد او 


جهانیان.(1) 


71 ملف المزار الکبیر و شهید(عا رحمهما الله گویند: با 
مقرب تال اهنا این تیتختش را دست 1 سیس وارد 
شو و بر روی قبر او خم شو 
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و بگو: سلام بر تو ای بنده صالح تا این سخن او که «تو مهربان ترین 
مهربانانی», سپس به کنار سر متمایل شو و دو رکعت بخوان و بعد از آن 
هرچه خواستی بخوان و تسبیح بگوی و با هر چه دوست داشتی دعا کن و 
بگو: بارخدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و رها نکن تا پایان 
آنچه که گذشت 


و سید گوید: زیارت دیگری برای مسلم بن عقیل: و زمانی که به ضریح او 
زنیدق:. رو به. قبله بر آن. بانسنت و.یخه؛ سلام بر تو ای فداکننده جان و 
قلب خویش, شهید فقید مظلوم که حقش غصب و حرمتش هتک شد, سلام 
بر تو ای کسی که جان خویش را فدای پسر عمویش و خون خویش را 
فدای خون او کرد. سلام بر تو ای اول شهداء و امام سعادتمندان. سلام بر 
تو ای مسلم, ای کسی که خودش را تسلیم کرد و قبر خود را ؛ بر طاعت 
خدا| ساکن کرد و حسشش را خاموش نمود. سلام بر نو ای پنسر سادات 
نیکوکار, و ای پسر برادر جعفر طیار, و پسر برادر علی سوارکار کرار 
ضربتزننده با ذوالفقار. سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد, ای 
کسی که محمد برگزیده و فرمانروای جبار را با کردار خویش راضی نمود. 
سلام بر تو, صبوری پیشه کردی و چه نیکوست فرجام ان سرا, سلام بر تو 
ای تنهای دورافتاده از خویشان در میان دشمنان. بدون یار و اجابت کننده 
ای. گواهی می دهم در حضور خدا که تو جهاد کردی, صبوری پیشه کردی و 
با دشمنان خدا بر سر طاعت او طاعت نبی. وصی و ولی او مخاصمه 
کردی و شهید درگذشتی و ستوده رهسپار شدی. ما از خداییم و به سوی او 
باز می گردیم. بارخدایا, مرا همراه او و همراه پدر و عموهای او در میان 
انان محشور کن و مرا در ادامه عمرم از زیارت او محروم نکن. سپس 
ضریح را می بوسی و نماز زبارت می خوانی و توابش را به او اهدا می 
کنی و سپس او را وداع می گویی و ان شاء الله بارصی کرنی ۱۱ 


ذکر زیارت هانی پن عروه مرادی: بر قبر او می ایستی و بر رسول الله 
ی الا من اه سا هی ی وی 
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1-. مصباح الزائر: 53 


سلام و درودهای خداوند بزرگ بر تو باد ای هانی بن عروه, سلام بر تو ای 
بنده صالح خالص برای خدا, رسول او و امیرمومنان. حسن و حسین علیهم 
السلام. گواهی می دهم که مظلومانه کشته شدی. پس نفرین خدا بر 
کی اه هرا هت رها تم مش ای سس انس ععاه 
از آتش کند. گواهی می دهم که تو خدا را دیدار کردی, درحالیکه او به 
سیب آنچه انجام دادی و خلوص ورزیدی از تو راضی است. گواهی می 
دهم که تو به درجه شهداء رسیدی و روحت را همراه روج سعادتمندان 
قرار داد به سبب آنچه که تلاشگرانه برای خدا و رسولش خلوص ورزیدی و 
جان خویش را در راه خدا و رضای خدا نثار کردی. پس خداوند تو را رحمت 
کند و از تو راضی باد و تو را همراه محمد و خاندان مطهر او محشور کند و 
ما و شما ر | همراه انان در سرای نعیم جمع کند. سلام و رحمت خدا بر تو 
باد. 


سپس دو رکعت نماز زیارت می خوانی و آن را به او اهدا می کنی و با هر 
وا او و کارا اه وا موم نا فا 
گفتی(1), وداع بکو. 


توضیح: بدان که زیارت مسلم در روز شهادتش که روز عرفه است, بهتر و 
ها اد ای ای اس ی یار نارای تا مه 
تفسیر نیاز دارد را تفسیر می کنم. این سخن #9 السلام: «الممحصین 
فی طاعه الله» بر بنای مفعول یعنی کسی که آنها را با شدائد و بلایا در 
طاشن انمودو انان‌ترا از هر ببرک و کدووتن: حالص رن و <«تمحوض» 
یعنی ارو دزن و «مجحخص الذهب بالنار» یعنی 1 را از آنچه با آن درمی 
ات خالص کرد. این سخن او: «و من 7 یعنی ادن ولایت و 
طاعت آنان. 


و فیروزآبادی گوید(2): «جبهه» بر وزن «منعه» یعنی بر پیشانی او زد و 
وی را رد کرد. پا او را با انچه که نایسند می شمر د, دیدار کرد و این سخن 
او «بنیان بنیانه» یعنی بناهایی که در محلهایی که معجزاتش در ان جا 
ظهور یافت, ساخته شد, مانند بیت الطست. این سخن او «لما تعلوه 
الاقدام» یعنی با صورتم که شریف ترین اعضایم 
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هت القاونن. 282*۰4 


است. بر خاکی که ذلیل ترین اشیاء است و بر آن گام نهاده می شود, در 
خضوع برای جلال ذات کریم تو سجده می کنم. و فیروزآبادی گوید(1): 


«الشافه» دملی است که از زير پا خارج می شود. پس داغ می شود و از 
بین می رود و اگر قطع شود, صاحبش می میرد و اصل ان «استاصل الله 
شافه». یعنی او را از بين می برد, چنانکه آن دمل از بین میرود یا معنایش 
ای ات هام با ار ساسحا هه مت و هه 
ویرانگر است. این سخن او «علی مواهب الله» یعنی مقتول به خاطر 
ما تا ناو ور ارو یاکرش هار دالس ام علی اهب اه 
آمده است و شاید از جانب نسخه پردازان افزوده شده باشد. این سخن 
امه ار کیب الشاهی شاید متیر ار اه فانم کلم السلام ناش این مور 
او «سجد لک شعاع الشمس» سجود در اینجا معنای و مستعمل است.؛ 
یعنی خوار شد, برده شد و با امر و تدبیر خدا درباره وی حرکت کرد. «دوی 
الماء و حفیف الشجر» صدای آب و درخت به هنگام جریان و حرکت است. 
«خفقان الطائر» پرواز 9 و بال زدن آن است. این سخن او «با لاسم 
الذی وضعنه کل السماوات فانشقت» یعنی بعد از رد آن را در قیامت 
قرار می دهی و فقط به جهت تحقق وقوعش به صیغه ماضی آورده است. 
معنای اول بهتر است, ولی «فاستقرت» در کلام او مورد دوم را نایید می 
کند و در المصباح, التهذیب, الفقیه و عیر آن «فنفست » آمده است. . پس بر 
این اساس احتمال نخست متعین می گردد. 

پس بدان اين دعا و نماز در کتب حدیث مروی است. از ابان ِ تغلب از 
امام صادق علیه السلام روایت است که وی فرمود: زمانی که حاجتی 
داشتی روزهای چهارشنبه, پنجشنبه 9 را روزه بگیر و به هنگام زوال 


خور شید, دو رکفت یر آسعان بخوان و بگو: بارخدایا من به ساحتت آمده 
ام اداهت:دعا. 


شاید ذکر آنها اینجا بدون آن شروط به جهت اختصاص این موضع به دلیل 
روایت دیگری باشد که به ما نرسیده است. این سخن او علیه السلام: «آپا 


هبه 
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قلبی», ممکن است که با ضمه حاء قرائت شود یعنی محبوب دلم و یا با 
فتحه یعنی ثمره قلبم و ساکن در سویدای آن. فیرو زآبادی گوید: «الحبه» با 
ضمه یعنی محبوب و گوید: «حبه القلب» سویدای آن پا عمق آن پا نمره 
آن يا لکه ای سیاه در آن است. این سخن او: «لیت شعری» با کسره شین 
یعنی کاش احساس می کردم و می دانستم. جزری گوید: در آن آمده 
است: «لیت شعری ما فعل فلان» یعنی کاش علمم به آنچه او انجام داد, 
حاضر بود ان احاطه داشت و خبر محذوف ۱ ار سخن او 5 
آوفت علی الرمل فءالخضا» جعتی زیارت. کرد. بر گرفته ارز ان سخن آنها 
«اوفی علیهم» زمانی که اشراف یافت در تشبیه زیارت به علو و اشراف. 


قان تشه لا انا کاس فک این صم امه لام ادا 
قدرته خلقه» بعنی قدرتش را از رساندن ضرر به خلائقش منع می کند و 
نتیجه اينکه او درباره آنها آن میزان از عذاب و انتقامی که بر آن قادر است 
زا اتحاص نت دهد دمن الب‌تعایی ری روا ع سا دی ورد 


فائده: شیخ فاضل کاملمان سید سند پرهی کار متقی امیر شرف الدین 
علی شولستانی ساکن در مشهد غروی ۳ حیات و در آن در 
یکی از فوائدش گوید: پوشیده نیست که تنها زمانی ۸ کعبه و جهت آن با 
فحز اب .معضوم. شناخته .هی شود که دانسته: شود ساخت. آن با «تضب 
معصوم و امر او در زمان وی يا در زمان غیر او بوده است, اما معصوم 
ی ی و و و 
0 علیه ا شام بوده است و دیوار قبله مرج مشهور به 
محراب امیرمومنان علیه السلام موافق با گذاشتن جدی در پشت شانه 
راست نیست., بلکه در آن دو تمایل به راست است به گونه ای که جدی 
مقابل شانه راست می شود و در این مسأله متأمل و متحیر بودم و این 
مسأله تحیرم را تأیید کرد که آن دو عکس ضریح مقدس او بودند, زیرا در 
آنتمانلن:زبادی تحت امیت ,ود زمان ساخنت به اهر 
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سلطان اعظم شاه صفی, به معمار گفتم:(1) آن را به راست تغییر دهد و 
با این وجود در مجموع در آن تمایل به چپ است و مخالف محراب مسجد 
کوفه است و آن را بر این حمل کردم که آن را غیر معصوم از افراد معتقد 
ای تست ها رنه است مر روم تن ال رات سار 
ما سح مات مرت اه اس ور 
سح اسان خواج مس شوه است که وق ام السام نا انشا 
بدون تمایل به راست و چب نماز خوانده است. و در وسط دیوار مذکور 
هر از کی نود که. کار ان عبات نف نید و نه.نه محداتب: آمتد‌هو‌فتان 
مشهور بود نه به محراب یکی از انبیاء و ائمه و زمانی که مسجد خراب 
شد و ستون های موجود در آن ویران شد و فرش اصلی آن با سنگ خاک 
۱ ات سا 
های موجود در آن و ابادکردن جانب قبله مسجد و برطرف کردن خاک و 
نی .های افتاده در ضحتشش تا پفستر. اضلی. ان,را قضد کرد و کمیر کرد و ذو 
سکوی شرقی و غربی برابر شدند و روشن شد که محراب و باب مشهور 
به محراب و باب او متصل به فرش اصلی نبودند بلکه نزدیک به دو زراع از 
آن مرتفع بودند و محراب متروکی که در وسط دیوار جانب قبله بود 1 

و پیوسته به آن بود و روشن شد که باب بزرگ نزدیک ار ند سبق آن 
متصل است و کنار دیوار جانب قبله از اول تا آخر آن رن و سکوهایی 
بود و وزیر امجد, عمارتش را بر آن بنا نهاد و کنار محراب سکوی بزرگی 
بود که به اندازه دو سکو از اطرافشان اثر ستونی تقو وهای که رن 
محراب بزرگ کهنه و فرسوده شد وزیر به کندن روی آن دستور داد تا آن 
را سفید کنند پس آن را از جا برکندند و در زیر غلظت کنده شده دیدند که 
ان را سه مرتبه سفید و سرخ کردهاند و در هر مرتبه سرخ و سفید ان را 
به چپ منحرف کردهاند پس امیر در آن متحیر شد و مرا احضار کرد و به 
من نشان داد در حالیکه همراه او جمع انبوهی از علما و عقلای برگزیده 
بودند و در آن متحیر و متفکر بودند. به ذهنم خطور کرد که ان محراب. 
محراب امیرمومنان بوده است و قبل از رسیدنش به فرش اصلی به سوی 
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- . ساخت آن در سال 1042 بود. 


آن نماز میخوانده است و به جهت واقع شدنش در سكوي بزرگ علما و 
برگزیدگان در آن پشت سر امام جمع ميشدند و همچنین آن باب نیز باب 
امام علیه السلام است که از منزل به مسجد برای رسیدن به فرش از آن 
قیا فده اشت مار انها که یوار قدنمی ود محر اب در ان نود هوشر عا نا 
جهت موافق نبود امام علیه السلام اندکی به چپ متمایل شد و مسلمانان 
بعد از او تحریف کردند و سفیدی و سرخی را به چپ متمایل کردهاند تا 
مردم بدانند که امام علیه السلام در ان به چپ متمایبل میشده است و ان 
ما تشر خ کرفهاند با داد که ماه اه کار ان کشت فد ات نکرار 
سفیدی و سرخی برای پوسیدگی و انباشتگی بوده است. و زمانی که 
مسجد خراب شد و ستونها و سکوها از بین رفت و فرش اصلی پنهان شد 
و فرش دیگری ایجاد شد برخی از مردم آن محراب ب کوچک را ساختند و در 
کوجکی تشر تردیکی آن اش سط هه خدیه باه کیدند که مراب مات امام 
علیه السلام مشهور شد. این مطالب را بر حضار و امیر عرض کردم و همه 
آنان‌خضدیعم ردو انس یرنه محمان عون شناخته ند کار ام 
امام علبه السطلام را کنار آن بهجای: آوردنذ و دعایی که فرانتششن بقد از نماز 
کنار او مشهور است را قرائت ت کردند و در نماز بر اساس آنچه که در 
محراب دیدند تمایل به چپ پیدا کردند و وزیر به زینت آن بیش از سایر 
محرابها امر کرد و معمار در آن سهل انگاری کرد و شد آنچه که در عراق 
رو ماد سای بحد ها و آنحه که دیا نیمات تسام ند کی کیان 
هداس وی کرمایان کلام اه کداوت ماس راون ند 


میگویم: محرابها و بناهای عراق را بسیار مختلف دیدم و نزدیکترین آنها به 
قواعد ریاضی فبله حائر حسین علیه السلام است البته ان نیز از نصف 
النهار اندکی کمتر از انچه که قواعد اقتضا میکند منحرف است و ضریح 
امیرمومنان علیه السلام و ضریح کاظمین علیهما السلام بدون انحراف 
اشکاری بر نصف النهار هستند و ضریح عسکریین علیهما السلام نزدیک به 
کوفه از جانب راست نصف النهار نزدیک به چهل درجه منحرف است که 
که جدی مقابل شانه است ذکر کرد نیست که در غیر این صورت به مغرب 
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نزدیک بود. انحراف کوفه بر اساس قواعد ریاضی دوازده درجه از راست 
نصف النهار و انحراف بغداد به ان نزدیکی است و انحراف سامرا نزدیک به 
هشت درجه از جهت راست است و قبله مسجد سهله نزدیی به قواعد 
است پس انچه که در این خصوص که روضه امیرمومنان علیه السلام از 
محراب مسجد کوفه به قواعد از نزدیکتر است ذکر کردیم روشن شد. و 
شید این اخلافات مس یساش تس تن ای لها شود و صدسشتت که اهر 
کردن به تمایل به چپ برای عراقیان بنابر این باشد که محرابهای مشهور 
در آن در زمان خلفای جور بنا شده است., به ویژه مسجد اعظم. بر این 
وجه ابراز خطای این فاسقان برای آنان ممکن نبوده است پس پیروان خود 
زاب انصراف مسب ان آن‌تمحرانها اهر راید و وروی تفه به آنن 
صورت تعلیل کردهاند تا حکم دادن به خطای خلفای جور پیشین درباره انها 
مشهور نشود. 


و آنچه که در توضیف مسجد غنی خواهد آمد به اینکه قبلهاش صحیح است 
- که این اشارهای است به اینکه در قبله سایر مساجد اشکالاتی هست - 
موید ان است. مسجد غنی امروزه موجود نیست. 


و روایتی که نعمانی در کتاب الغیبه از امیر مقمنان علیه السلام روایت 
کرده موّید آن است ؛ حضرت فرمود: گویا به شیعیانم در مسجد کوفه 
مینگرم که خیمههایی برپا کردهاند و قرآن را آن چنان که نازل شده است 
به مردم تعلیم میدهند. ههانا وفتی فانم. ها قیاق کند آن (مفنحد) :را میشکند 
و قبلهاش را راست میکند. 


ضمن اینکه بقای بنایی که در زمان امیر مومنان بوده تا به امروز معلوم 
نیست بلکه بعضی روایات بر ویرانی و تغییر ان دلالت دارد ؛ چنانچه شیخ در 
کتاب الغیبه ضمن حدیتئی روایت ت کرده که امیر مقمنان به مسجد کوفه 
رسید - که از سفال و خمرهها و گل بنا شده بود - و فرمود: وای بر کسی 
که تو را وبران کند! وای بر کسی که ویرانیت را سهل شمارد! وای ِِ 
کننده تو با گل پخته, کسی که قبله نوح را تغیبر میدهد ! خوشا به حال کسی 

که همراه با قائم اهل بیتم شاهد ویرانی تو باشد دما ترس ات فصرام: 


و شگفتتر از همه آنها اينکه مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله 
مخرانش بو خص. نف الهار اشست: لاو بر آینکه. ان دوشتوین مخرایها از 
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به معصوم است و این به جهت انحراف قبله مدینه از سمت چپ نصف 
النهار یعنی از نقطه جنوب به سمت مشرق با سی و هفت درجه مخالف 
2 و ی 
صلی الله علیه و اله فرمود محراب من بر میزاب است مخالف است. 

هر کف و مس اضرا اسراب اسف فسات وا 
نزدیک به سر شانه قرار میگیرد . و در این باره متحیر بودم تا اینکه در 
ساخت روضهالنبی صلی الله علیه و آله که پیرامون قبر شریف اوست 
تأمل کردم و آن را بسیار منحرف به سمت چپ یافتم گرچه به اين مقدار 
نبود و ظاهر این است که خانهها بعد از مسجد بر اساس آن بنا شده است. 
سلاطین جور منحرف شد و این نکته که محراب مسجد قباء مسجد شجره 
و اکثر مساجد قدیمی که در مدینه و بینالحرمین دیدم يا موافق قواعد یا 
0 بهرآن انست: علاوه-بز اینکه. فیاسیر اضلی الله-علیه ق آله و. انمه :علیه 
السلام در آنها نماز خواندهاند موید آن است و خدا می داند. 


ص: 2:74 


روایات: 


1 قصص الأْنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که وارد کوفه 
شدی به مسجد سهله بیا و در آن نماز بخوان حاجت دینی و دنیویات را از 
خدا بخواه که مسجد سهله منزل ادریس نبی علیه السلام بوده است که در 
آن خیاطی میکرد و نماز میخواند و هر که برای آنچه که دوست داشت خدا 
را بر از بخواند حاجتهایش را بر آورخه میکند و در روز قیامت به مقام 
ادریس بالا میبرد و از نایسند دنیا و نیرنگ دشمنانش یناه 
داده ميشود. 


ظ: قصص الأْنبیا ء: عمار یقظان گوید: نزد امام صادق علیه السلام جماعتی 
بودند و مردی به نام آبان بن نعمان در میان آنان بود. امام فرمود: کدام یک 
از شما از عمویم زید بن علی خبری دارید؟ گفت: من, خدایت اصلاح کند. 
فرمود: خبرت از او چیست؟ گفت: شبی نزد او بودیم گفت: آیا قصد 
مسجد سهله را دارید؟ پس همراه او به سوی آن خارج شدیم» و تلاش 
فراوان او را در نماز و دعا دیدیم. امام صادق علیه السلام فرمود: ان منزل 
ابراهیم علیه السلام که از آن بهسوی عمالقه خارج شد و منزل ادریس 
علیه السلام که در آن خیاطی میکرد بود و صخره سبز که در آن تصویر 
سیمای انبیاء و اقامتگاه راکب یعنی خضر است در آن است. سپس فرمود: 
اگر عمویم زمانیکه خارج شد به آن میآمد و در آن نماز میخواند و به خدا 
پناه میبرد, خدا بیست سال به او بناه میداد: هر گز اندوهکینی به آن نیامده 
و در آن مابین عشائین نها نخوانده و خدا را نخوانده ارات مگر اينکه 


3. قصص الانبیاء: ابوبصیر به نقل از امام صادق علیه السلام گوید که وی 
فرمود: ای ابو محمد گویی من نزول قائم علیه السلام در مسجد سهله با 
خویشان و 
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خانوادهاش را میبینم. عرض کردم منزل او میشود؟ فرمود: آری آن منزل 
ادریس علیه السلام است و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه 
در آن نماز خوانده است. مقیم در آن مانند مقیم در خیمه رسولالله صلّی 
الله علیه و آله است. و هیچ مرد و زن موّمنی نیست مگر اينکه قلبش 
مشتاق آن است و هیچ روز و شبی نیست مگر اینکه ملائکه به اين مسجد 
پناه میبرند درحالیکه در آن خدا را عبادت میکنند. ای ابو محمد آگاه باش که 
من اگر به شما نزدیک بودم هیچ نمازی نمیخواندم هکر در آن» شبن 
و ار را رن 


4 الخافیة خیدالله ین آبان کوب بر امام ضادق غلبه السلام وازد فد 
از ما سوال نمود ایا در میان شما کسی هست که از عمویم زید بن علی 
علمی داشته باشد؟ مردی از جمع گفت: من, خبری از عمویت دارم شبی شب 

در منزل معاویه بن اسحاق انصاری تس او بودم وقتی که گفت: پا ِ 
رهسیار شوید تا در مسجد سهله نماز بگزاریم. امام صادق علیه السلام 
فرمود: چنین کرد؟ گفت: خیر امری پیش آمد و او را از رفتن بازداشت. 
فرمود: آگاه باشید به خدا سوگند اگر با آن نماز در آن مسجد, یک سال از 
خدا| پناه میخواست پناهش میداد. آپا ندانستی که آن محل خانه ادریس نبی 
امست که در آن خاطت کر وایر اهسمعله السلم از آ خی عاایه 
یمن حرکت کرد و داود از آن بهسوی جالوت رهسپار شد و در آن صخره 
سبزی است که در آن تمثال همه انبیاء است و گل هر پیامبر از زیر آن 
صخره گرفته شده است رن اقامتگاه راکب است. دفته. ززند: راکب 
۱ 


5 میگویم: در المزار الکبیر(2) با اسناد از عبدالله بن ابان مشابه آن را 
روایت کرده و در آن آمده است: آگاه باش به خدا سوگتد اگر یک سال از 
خدا| پناه میخواست سالها , به او پناه میداد. و در این نقل دارد: و داوود از آن 
بهسوی 
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1-. الکافی 3 : 493 
2 . المزار الکبیر: 36 


جالوت حرکت کرد. گفت: و منازل آنان کجا بود؟ فرمود: در گوشههای آن و 
ی نی 2 


6 با اسناد گوید: علی بن حسین علیهما السلام فرمود هر که دو رکعت در 
مسجد سهله بخواند خداوند سالها بر عمرش میافزاید.(1) 


7 ابوبصیر از صادق علیه السلام گوید که وی فرمود: ای ابو محمد گویی 
من نزول قائم علیه السلام در مسجد سهله با خویشان و خانوادهاش را 
میبینم. عرض کردم: منزل او میشود فدایت گردم؟ فرمود: آری, منزل 
ادریس و ابراهیم خلیل علیهما السلام در آن بوده است و خداوند هیچ 
پیامبری را مبعوث نکرد مگر اينکه در آن نماز خوانده است و مسکن خضر, 
در آن است, مقیم در آن مانند مقیم در خیمه رسولالله صلی الله علیه و 
آله اسست. و هیچ مرد و زن موّمنی نیست مگر اینکه قلبش مشتاق آن 
است. در آن صخرهای است که تصویر همه انبیاء در آن است و کسی در 
آن نماز نخوانده و به نیت صالح خدا را نخوانده است محر اينکه خداوند او 
را با برآورده کردن حاجتش بازگردانده است و کسی نیست که از آن پناه 
خواسته باشد مگر اینکه خداوند به او پناه داده است از آنچه میتر سد. 
عرض کردم: این فضیلت است. فرمود: بر تو بیافزایم؟ گفتم: اریز فرمود: 
آن از بخشهایی است که خداوند دوست دارد در آنها خوانده شود و هیچ 
روز و شبی نیست مگر اینکه ملائکه این مسجد را زیارت میکنند درحالیکه 
در آن خدا را عبادت میکنند. ای ابو محمد آگاه باش که من اگر : به شما 
نزدیک بودم هیچ نمازی نمیخواندم مگر در آن و آن فضیلتی که توصیف 
نکردم بیش از این مقدار است که توصیف نمودم. عرض کردم: فدایت 
گردم قائم تا ابد در آن است؟ فرمود: آری. عرض کردم: بعد از او کیست؟ 
فرمود: هر کس بعد از او تا پایان آفرینش چنین است.(2) 


این خبر به صورت کامل در باب سیره قائم علیه السلام بیان شد. 

8 کامل ارات عیداترحمن بل از آمام صادق علیه سای کییده از 
او شنیدم که به حمزه ثمالی میفرماید: ای ابوحمزه ایا عمویم را در شبی 
که خارج 
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راتکه 37 


لیات الک 32 


شد دیدی؟ گفت: آری. فرمود: + آیا 5 :خنتتجد تشهیل. تماز خواند؟ گفت: 
مسجد سهیل کجاست؟ آبا مقصودت مسجد سهله است؟ فرمود: آری. 
گفت: خیر. امام فر مود: آگاه باش که او اگر در آن دو رکعت میخواند 
سپس از خداوند پناه میخواست یک سال به او پناه میداد. ابوحمزه ثمالی 

به او گفت: پدر و مادرم فدای تو ان نسم نس ۲۰ فرمود: آری منزل 
که از آن بهسوی عمالقه خارح شد و منزل ادریس که در آن 
خیاطی میکرد و اقامتگاه راکب ذر آن است. و در آن. صخره سبزی. است 
که تصویر تمامی انبیاء دز آن است. و زیر صخره خاکم است که خداوند 
عزوجل انبیاء را از آن خلق کرد و معراج در آن است محلی از آن فاروق 
اعظم اشست: و ان صحل, عبور هر دم است. آن از کوفان است. در آن در 
صور دمیده میشود و محشر بهسوی آن است و از جانب آن هفتاد هزار نفر 
محشور میشوند که بدون حساب وارد بهشت میشوند. آنان کسانی هلستند 
که خداوند حجتهایشان را آشکار کرد و نعمتهایشان را چندین برابر نمود, 
پیشتازان رستگار خاشع که دوست دارند که فخر فروشی را از خود دور 
کنند و با عدل خدا از دیدارش ترس دارند. و در طاعت شتاب کردند و عمل 
کردند و دانستند که خداوند به آنچه انجام مبد هند آگاه تخت بر آنان. نهة 
حسابی است نه عذابی, کینه را دور میکند و مومنان را مطهر میکند و کوه 
اهوان ان فسظ آن خرکت کرد ویر آن زمای. کذشته ات درحالن که آو 
آباد است.(1) 


توضیح: این سخن امام علیه السلام «و فیه المعراج» شاید مقصود این 
است که پیامبر صلّی الله علیه و آله زمانیکه شب معراج نزول کرد و در 
مسجد کوفه نماز گزارد به اين محل آمد و از آن بهسوی آسمان عروج 
کرد. يا منظور این است که معراج معنوی برای مومنان در آن حاصل 
ميشود. این کلام امام علیه السلام «و هو الفاروق موضع منه», یعنی معراج 
از محلی از آن که فاروق نام دارد واقع شد. يا منظور اين است که در 
محلی از آن قائم علیه السلام بین حق و باطل را جدا میکند چنانکه در 
خبری دیگر آمده است که عدل خداوند در آن ظهور مییابد. 
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1-. کامل الزیارات: 29 


و «هو ممرّ الناس» یعنی محل گذر مردم بهسوی محشر. و اکثر این خبر 
با مت مش ای تکراشم درم 


۳ امن الاسناد: طیالسی به نقل از علاء گوید: امام صادق علیه تِِ 
5 آیا دز مسعدق که نزد شماسته و شما آن را خسجه فهله. و.دا 
مسجد شری مینامیم نماز میخوانی؟ عرض کردم: من در آن نماز میخوانم 
فدایت گردم. فرمود: به آن برو که هیچ اندوهگینی در آن نیامده 9 
اینکه خداوند اندوهش را برطرف کرده است با فرمود: حاجتش را برآورده 
کرده است. و در ان زبرجدی است که تصویر هر نبی و وصی در ان است. 


۳ 


0. الخصال: باقر علیه السلام فرمود: در کوفه مساجدی ملعون و 
مساجدی مبارک است. مساجد مبارک عبارتند از مسجد غنی که به خدا 
سوگند قبلهاش درست و گلش پاک است و مردی موّمن آن را بنا کرده 
است و دنیا از بین نمیرود مگر اينکه دو چشمه کنار آن بجوشد و در آن دو 
دو باغ است و اهل آن نفرین شده و آن از ایشان سلبشده است. و مسجد 
بنی ظفر و مسجد سهله و مسجدی در حمراء و مسجد جعفی که این 
امروز مسجد انان نیست و گفته میشود: فرسوده است. و مساجد ملعون 
عبارت است از مسجد ثقیف. مسجد اشعث., مسجد جریر بجلی. مسجد 


سماک و مسجدی در حمراء که بر قبر فرعونی از فراعنه بنا شد.(2) 


ار لحار یه هن کین مت ار اتزاشم ن انم 


سپس گوید: و شیخ بزرگوار ابوالفتح متولی جامع ابراهیم حدیث گفت و 
مرا بر مسجدی از این مساجد متوقف کرد و برایم حدیث گفت که مسجد 
اشعت مابین سهله و کوفه انتتت:ه از ان دیوار قبله و مناره آن باقی مانده 
است و سایرین به من خبر دادهاند که مسجد اشعث همان است که مسجد 
جواشن میخوانند, مسجد سماک که آهنگران در آن هلستند نزدیک , 0 
است. و برایم ذکر کرد که مسجد 


ص: 2:79 


1-. قرب الاسناد: 74 
2 . الخصال 2 : 110 


خهوافر تامیدم: مشود نو خنسنجد. یت بن. رنفی دز از ار در آخر زان حخاح 
است و مسجدی که بر سر قبر فرعون است در محله نجاران است.(1) 


2 التصال: اسام اوق علیه السانم فر موه آمیرففضان عله السلام. از 
نماز خواندن در پنج مسجد کوفه نهی فرمود: مسجد اشعث بن قیس 
کندی. مسجد جریر بن عبدالله بجلی. مسجد سماک بن مخرمه. مسجد 
شبث بن ربعی و مسجد تیم. فر مود: و امیرمومنان علیه السلام زمانیکه به 
مسخد آنها نظر کرد فرمود: اين بقغه تیم است و معنای. آن این است که 
آنها از ان باز نشستهاند. در دشمنی و کینه از امير مومنان علیه السلام در 
آن نماز نمیخوانند. نفرین خدا بر آنان باد.(2) 


13 امالی شیخ طوسی: خالد ین غرگرم کونده شنیدم که علی علیه السلام 
میفرمود: در کوفه مساجدی مبارک و مساجدی ملعون است. از جمله 
مساجد مبارک مسجد غنی است که مسجدی مبارک است. به خدا سوگند 
قبله آن درست است و مردی موّمن آن را بنا نهاد و در مرکز زمین است و 
بقعه آن پاک است و روزها و شبها از بین نمیرود مگر اينکه چشمههایی در 
آن بچوشد و بر دو جانب آن دو باغ است. اهالی آن ملعون و مسجد از آنان 
سلبشده است. و مسجد جعفی که مسجدی مبارک است و چه بسا مردمی 
از عرب از دوستان ما در آن جمع شوند و در آن نماز خوانند. و مسجد بنی 
ظفر که مسجدی مبارک است و به خدا سوگند در آن تخته سنگی سبز 
است که خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه تمثال سیمای او در 
آن است و آن مسجد سهله است. و مسجد الحمراء که مسجد یونس بن 
منی است و در آن چشمهای میجوشد که بر زمین مردابی شور و پیرامون 
مسجد جریر بن عبدالله بجلی, مسجد ثقیف. مسجد سماک و مسجدی در 
حمراء که بر سر قبر فرعونی از فراعنه بنا شده است.(3) 


ص: 580 
1-. المزار الکبیر: 31 


2 الخصال 2 :110 
مان ۱ 171۳ 


4. کتاب الغارات, با اسنادش از اعمش, از ابن عطیه از او علیه السلام 
مشابه ان را اورده. 


توضیح: این خبر بر یکی بودن مسجد ظفر و مسجد سهله دلالت میکند, پس 
ممکن است که در خبر سابق واو از جانب نسخه پردازان افزوده شده 
باشد يا اینکه عطف برای تفسیر باشد. و در المزار الکبیر آمده است و 
مسجد سهیل که مسجدی مبارک است. و ظاهر ان است که مسجد حمراء 
همان است که امروزه به مسجد و قبر یونس علیه السلام معروف است و 
ما در هیچ خبری مدفون بودن او در انجا را نیافتیم. 


5. الکافی: امام صادق علیه السلام مسجد سهله را یاد کرد و فرمود: آگاه 
باشید که او منزل صاحب ماست آنگاه که با خانواده خویش قیام کرد.(1) 


6. الکافی: صادق علیه السلام فرمود: در کوفه مسجدی است که مسجد 
سهله خوانده میشود, اک عمویبم به آن میآمد و در آن نماز میخواند و از 
خدا| پناه می خواست. بیست سال به او پناه میداد و اقامتگاه راکب و منزل 
آدریس نبی علیه السلام در آن ا ات و هب اندوهگینی نه ان نیامده و در 
آن مابین عشائین نماز نخوانده و خدا| را نخوانده است ۳ اینکه خداوند 
اندوهش را برطرف نموده است.(2) 


7. کامل الزیارات: حضرمی به نقل از امام صادق يا امام باقر علیهما 
اه یه ام وه ات میا مه ارس را 
عزوجل و حرم رسولش بهتر است؟ فرمود: کوفه ای ابوبکر, آن پاک طاهر 
است., قبور انبیاء مرسل و غیر مرسل و اوصیای صادق در آن استت و در 
آن مسجد سهیل است که خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر 
اينکه در آن نماز خوانده است و عدل خداوند از آن ظهور میکند و قائم او و 
قاتمان ند ار او ور ات وان سای اساع نصا وخانان ات 
(3) 


ص: 91 
1- . الکافی 3 : 495 


2 . الکافی 3 : 495 
3- . کامل الزیارات: 30 


توضیح . این سخن امام علیه السلام : و القوام من بعده» بر بر این دلالت 
دارد که بعد از وفات ۳ علیه السلام در زمین قائمانی برای اوست؛ موافق 
با اخبار دال ِِ ائمهای که در رجعت بر می گردند بعد از او زمین را 
قائمان او در او تفه اه اسان اه این هر ید ۳ شهرها باشد یا 
اه اضر هگ بر اساص مره سیب دا ی ناست. 


8 کامل الزیارات: صادق علیه السلام فرمود: حد مسجد سهله روحاء 
است.(1) 


9. کامل الزیارات: این ولید. از صفار, از اين ایی الخطاب از اين أسیاط 
هشانه آن تا اس وم ۱2 


0 تهذیب الأحکام: از امام صادق علیه السلام روایت است که وی فرمود: 
اد و هه و 
رکعت بخواند و خدا| را بخواند مگر اینکه خداوند اندوهش را برطرف 
میکند.(3) 


1 ره ملق الاو الکییر ها 


گوید: بشار مکاری گوید: در کوفه بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در 
حالیکه طبقی از خرمای طبرزد به او تقدیم شده و وی از آن 2 
به من فرمود: ای بشار نزدیک شو و تناول کن. عرض کردم: گوارایت 

ی بو 
درد آورده است و مر( آز زج ساخته. فر مود: به حقم سوگند اگر 
نشوی و تناول نکنی. گوید: پس نزدیک شدم. به من فرمود: سخنت را 
ادامه بده, عرض کردم: سربازی را دیدم که بر سر زنی میزد که بهسوی 
زندانش میکشیدش و ان زن با بلندترین صدا ندا میداد از خدا و رسولش 
یاری کنید و کسی پاریاش نمیکرد. فرمود: و چرا با او چنین کرد؟ گفت: 
شنیدم که مردم 


ص: 2992 


1- . کامل الزیارات: 29 
2 . کامل الزیارات: 29 


3- . تهذیب 6 : 38 
4-. المزار الکبیر: 27 - 39 


میگویند او زمین خورد و گفت خداوند ظالمانت را نفرین کند ای فاطمه. 
پس درباره او چنان شد که گفتم. راوی ادامه داد: وی خوردن را قطع کرد 
و پیوسته گریه کرد تا اينکه دستمال و محاسن و سینهاش از اشک خیس 
شد سپس فرمود: ای بشار همراه ما بهسوی مسجد سهله بیا تا خدا را 
بخوانیم و از او رهایی این را بخواهیم. راوی گوید: و حضرت یکی از 
شیعیان را به در سلطان فرستاد و به او گفت: آنجا را ترک نمیکند تا اینکه 
رسولش بهسوی او برود پس اگر حادثهای برای آن زن رخ داد هرجا باشیم 
به ما خبر دهد. راوی گوید: بهسوی مسجد سهله رفتیم و هر یک از ما دو 
رکعت خواند سپس امام صادق علیه السلام دستش را بهسوی آسمان بالا 
برد و فرمود: تو خدایی هستی که هیچ خدایی جز تو نیست, آغا زگر و 
بازگرداننده خلائق. هب خدایی جز تو خدای آفریننده خلق و روزیدهنده آنها 
نیست. تو خدایی هستی که هیچ خدایی جز تو خدای قبضکننده بسطدهنده 
نیست, تو خدایی هستی که هیچ خدایی جز تو مدبر امور, برانگيزنده 
کسانیکه در قبورند نیست و تو وارث زمین و هر انکه برروی آن است 
هستی. با نام مخزون مکنون زنده پایندهات از تو میخواهم و تو خدایی 
هستی که هیچ خدایی جز تو آگاه به سر و پنهان نیست, با نامت که هرگاه 
با آن خوانده شوی اجابت میکنی و هرگاه با آن درخواست شوی عطا 
میکنی از تو میخواهم. و به حق محمد و اهل بیت او و به حق آنان که بر 
خود واجت کردی از تو متخواهم که بر -هحمد و حاندان رمخفهاد روخ فرنتن 
و حاجتم را در این لحظه براورده کت ای شنونده دعا, ای سرورم؛ ای 
مولایم ای ياريام, با هر نامی که خود را با ان نامیدی و در علم غیب نزد 
خودت ان را ترجیح دادی از تو میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرستی و رهایی این زن را تعجیل بفرمایی ای تغییردهنده قلبها و دیدگان, 
ای شنونده دعا 


راوی گوید: سپس سجدهکنان بر زمین افتاد درحالیکه جز نفس چیزی از او 
نميشنیدم سپس سرش را بلند کرد و فرمود: برخید ان دنناد شده است. 
گوید همگی خارج شدیم و درحالیکه در راه بودیم مردی که بهسوی در 
سلطان فرستاده بودیم به ما ملحق شد. به او فرمود: چه خبر؟ گفت: آن 
زن آزاده 


ص: 583 


شده است. فرمود: بیرون کردنش چگونه بود؟ گفت: نمیدانم اما بر در 
سلطان ایستاده بودم وقتی که نگهبانی بیرون آمد پس او را صدا کرد و به 
او گفت: چه بر زبان آوردی؟ گفت: پایم لغزید و گفتم خداوند ظالمان تو را 
نفرین کند فاطمه, پس با من آن شد که شد. راوی گوید: دویست درهم 
بیرون آورد و فرمود این را بگیر و امیر را حلال کن. زن از گرفتن آن امتناع 
کرد پس چون نگهبان اين را از او دید وارد شد و امیرش را از آن با خبر 
کرد. سیس خارج شد و گفت: به منزلت با زگرد. پس زن به منزلش رفت. 
امام صادق علیه السلام فرمود: او از گرفتن دویست درهم امتناع کرد؟ 


گفت: آری درحالیکه او به ان محتاج است. 


راوی گوید: از جیبش کیسهای بیرون آورد که در آن هفت دینار بود و 
فرمود: اين را به منزل او ببر و سلام مرا به او برسان و اين دینارها را به 

او بپرداز. راوی گوید: همگی رفتیم و سلام او را به وی رساندیم. پیرزن 
گفت: شما را به خدا سوگند می دهم جعفر بن محمد به من سلام رساند؟ 
به او گفتم: خداوند رحمتت کند به خدا سوگند جعفر بن محمد به تو سلام 
رساند. نفس عمیقی کشید و غش کرده بر زمین افتاد. گوید: صبر کردیم تا 
به هوش آمد و فرمود: آن را بر من تکرار کن؛ آن را بر او تکرار کردیم تا 
اینکه سه مرتبه چنین کرد سپس به او گفتیم: ای تن ی ات 
کف اشتیرای سر شاه است. انس ان‌ها کرت کت از ام اند که 
از خداوند برای کنیزش طلب عطا کند که کسی بزرگتر از او و آباء و اجداد 
او نمیشناسم که نزد خدا به او توسل کرده باشم. راوی گوید: بهسوی امام 
صادق علیه السلام بازگشتیم و شروع به صحبت کردن نزد کردیم او 
میگریست و برای او دعا میکرد پس گفتم: کاش میدانستم چه زمانی فرج 
خاندان مدا الله علیه و آله را میبینم. فرمود: ای بشار زمانیکه ولی 
خدا که چهارمین مرد از فرزندان من است در شدیدترین بخشها در میان 
بدنرین بندگان خدا| وفات کند در آن و به بلی فلان مصیبت سیاه 
ای ترا و عفن او زا جیدی جقهواط؟ تنگ به هم میرسد و برای امر 


ص: 94 


نماز و دعا در گوشههای آن. 
2 شهید(1) 
و موّلف المزار الکبیر(2) 


گویند: علی بن ابراهیم از پدرش گوید: به حج بیت الله الحرام رفتم و به 
هنگام نزولمان در کوفه ف مسجد سهله شدیم و با شخص رکوع و 
سجودکنندهای روبرو شدیم که زمانیکه فارغ شد این دعا را خواند: تو 
خدایی هستی که خدایی جز تو . .. تا پایان دعا. سپس بهسوی گوشه مسجد 
رفت.: در آنجا ایستاد و 9 رکعت خواند و ما همراه او بودیم زمانیکه 
نمازش پایان گرفت تسبیح گفت سپس دعا کرد و گفت: بارخدایا به حق 
فک با جوا 
آگاهی پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و آنها را برآورده کن, 
گناهانم را شمردهام پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و آنها را 
ببخشای, بارخدایا تا زمانیکه زندگی برایم خیر است مرا زنده نگاهدار و 
زمانیکه مرگ برایم خیر است مرا بمیران؛ ( 4 
دشمنانت. و در حق من آنچهکه تو شایسته ان هستی را انجام بده ای 
مهربانترین مهربانان. سپس برخاست از او درباره ان محل سوّال کردیم 
فرمود: این محل, خانه ابراهیم خلیل است که از ان بهسوی عمالقه خارج 
شد. سپس به زاویه غربی رفت و دو رکعت خواند و دستانش را بالا برد و 
گفت: بارخدایا من این نماز را در طلب رضای تو و درخواست عطای تو» 
امید هدیه و بخششهای تو بهجای اوردم پس بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست, آن را به بهترین یت از من بپذیر و با 7ص آرزو شدهات بر من 
تزسیان .وبا من انجهکه خو شایسته: آن. هستتی: را اتحام بدم. به. رخفتت. ای 
مهربانترین مهربانان. 

سپس برخاست و به زاویه شرقی رفت. دو رکعت خواند سپس دستانش 
را باز کرد و گفت: بارخدایا گرچه گناهان و خطاها صورت مرا از حضور تو 
به تاخیر انداخته است و صدایی از من به تو نمیرساند و دعوتی را برای 


ص: 585 


کی هه ار فده 79 


هد الفزار الکیر 40:99 


نکرده است اما من ای خدا از تو میخواهم که کسی مانند تو نیست و با 
محمد و خاندان او به تو متوسل میشود که بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرستی و با ذات کریمت به من روی کنی و رویم را بهسوی خودت 
بار دای گام که مش مات را ام ی و ایام که امد هم کم 
محرومم نکن ای مهربانترین مهربانان. و گونههایش را بر خاک مالید و 
برخاست و خارج شد از او سوال کردیم این مکان به چه معروف است 
گفت: این مقام صالحان, انبیاء و مرسلان است. راوی گوید: او را دنبال 
کردیم ناگاه وارد مسجد کوچکی مقابل سهله شد و در آن با آرامش دو 
رکعت خواند چنانکه بار اول خوانده بود. سیس دستانش را باز کرد و گفت: 
بارالها, خطاکار گنهکار دستانش را به خاطر حسن ظنش بو به .سنوی 97 
دراز کرده است. بارالها, بدکار معترف به بدی عملش, امیداور به گذشت 
کو ان رت فرهها لب تسه است نا مالفا طا له ویس تسار 
را , به امید آنچه که در حضور توست, به سوی تو برآورده است, پس با 
رخشضت ایا از فضلت ام عکرسارالهاه نار کشتکنندم به مقضت. ها 
ترسان از روزی که همه خلائق در مقابل تو می نشینند, در مقابلت نشسته 
است. الهی بنده خطاکارت متوسل و ترسان امده و دیده اش را ترسان و 
امیدوار به سوی تو دوخته است و استغفارجویان نادم, اشکش سرازیر 


شده است 


به عزت و جلالت سوگند با معصیت قصد مخالفتت را نداشتم و آنگاه که 
معصیت کردم نافرمانی تو را نکردم و من به تو جاهل بودم ولی متعرض 
عقوبت تو نبودم و نگاهت را خوار نمیشمردم بلکه نفسم معصیت تو را 
برایم آراست و شقاوتم بر آن ياريام کرد و سترت که بر من انداختهای 
ار پس کیست که اینک مرا از عذاب نجات دهد و به ریسمان که 
چنگ زنم اگر ریسمانت را از من قطع کنی پس وای از بدی من فردا از 
ایستادن در حضورت آنگاه که به سبکباران گفته میشود گذر کنید و به آنان 
که بارشان سنگین است گفته میشود پایین بروید, پس آپا من همراه 
سبکباران گذر میکنم يا همراه آنان که بارشان سنگین است پایین میروم. 
وای بر من هرچه سنم فزونی مییابد گناهانم افزوده میشود. وای بر من 
هرچه عمرم طولانی میشود معصيتهایم افزوده 


ص: 586 


میگردد پس چه بسیار توبه می کنم و چه بسیار بازمیگردم. ایا زمان آن فرا 
نرسیده که از پروردگارم شرم کنم. بارخدایا به حق محمد و به حق خاندان 
محمد مرا ببخش و رحمتم کن ای مهربانترین مهریانان و برترین 
اضف ند کان: سیس گریست و گونه راستش را خاک آلود کرد و گفت: 
کسیکه بد کرد. مرتکب گناه شد فروتنی کرد 1 
سپس گونه چپش را برگرداند و گفت: ات 
عفو از تو باید نیکو گردد ای کریم. سپس خارج شد, در پی او رفتم و به او 
فتم: سرورم این مسجد به چه معروف است. گفت: مسجد زید بن 
صوحان یار علی بن انت. طالب .ید شام است و این دعا و شب 
زندهداری اوست. سپس از ما غایب شد و او را ندیدیم و دوستم به من 
گفت: او خضر علیه السلام است.(1) 


میگویم: سید گوید: زمانیکه خواستی بهسوی سهله بروی بین مغرب و 
عشای اخر از شب چهارشنبه برو که آن از ساير اوقات بهتر است. و چون 
به ان امدی مغرب و نافله ان را بخوان سپس برخیز و دو رکعت تحیت 
مسجد بخوان در تقرب به خداوند متعال. و چون فارغ شدی دستانت را 
اول را این سخن او ادامه داد يا در علم غیب نزد خودت ترجیح دادی 
میخواهم که بر محمد و خاندان محمد درود بفرستی و فرج ما را تعجیل 
بفرمایی در این ساعت در این ساعت ای تغییردهنده قلبها و دیدهها, ای 
شنونده دعاء سیس سجده کن و خشوع کن و با هرچه خواستی خدا را 
بخوان. 


سپس او ادعیه زوایای سهگانه را چنانکه گذشت ذکر کرد سپس گفت: در 
خانهای در وصطظ مستجها سک ور کته غی و ان رو ورف 


ای کسیکه از رگ گردن نزدیکتر است ای انجامدهنده هرآنچه اراده کند, ای 
کسیکه در میان انسان و قلب اوست بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و با حول و قوه خود میان ما و کسیکه ازارمان میدهد مانع شو ای 
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1 
نا 


سیس گوید: نماز و دعا در مسجد زید بن صوحان که در نزدیکی سهله 
است: دو رکعت میخوانی و دستانت را میگشایی و میگویی: بارالها دستان 
خطاکار گنهکار بهسوی تو دراز شده است و دعا را تا این سخن او ادامه 
داد: سیس صورتت را خاک آلود کن و بگو کسیکه بد کرد, مرتکب گناه 
شده, فروتنی کرد و اعتراف کرد را رحمت کن,؛ و گونه راستت را برگردان 
و بگو اگر من بدترین بنده بودم تو بهترین ارباب هستی. سپس گونه چیت 
را برگردان و بگو گناه از جانب بندهات بزرگ شد پس عفو از نزد تو باید 
نیکو شود ای کریم. سپس به سجده بازگرد صد مرتبه العفو بگو. 


سیس گوید: ذکر نماز در مسجد صعصعه بن صوحان و دعا در آن: دو 
رکعت میخوانی و چون فارغ شدی بگو: ای صاحب الطاف کامل... تا پایان 
دعائی که به زودی خواهد امد.(1) 


3 به روایت شهید(2) و مقلف المزار الکبیر(3) 


باز میگردیم گویند: علی بن محمد بن عبدالرحمن شوشتری گوید: بر بنی 
رواس گذر کردم, یکی از برادرانم به من گفت: کاش با ما بهسمت مسجد 
صعصعه میأمدی و در آن نماز میخواندیم زیرا اين ماه رجب است و زیارت 
این اماکن شزیفی که. مولایان بر آن گام نهاده و در آن نماز خواندهاند 
مستحب است و مسجد صعصعه یکی از آنان است. همراه او به مسجد 
رفتم و با شتر رهاشده جهازبستهای روبرو شدیم که بر در مسجد نشسته 
بود پس وارد شدیم و با مردی با جامه و عمامه حجاز روبرو شدیم که 
نشسته بود و با این دعا, دعا میکرد پس من و رفیقم آن را حفظ کردیم و 
ان این است: بارخدایا ای صاحب الطاف کامل و نعمتهای بازدارنده, رحمت 
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۰-2 . مزار شهید: 82 و در آن محمد بن عبدالرحمن آمده است. 
3- . المزار الکبیر: 40 و در ان علی بن عبدالرحمن امده است. 


وسیع, قدرت جامع, نعمتهای بزرگ, نعمتهای سترگ, بخششهای عظیم و 
نعمتهای نیکو و عطایای فراوان ای کسیکه خلق کرد و روزی داد الهام کرد 
و به زبان دراورد, افرید و اغاز کرد. برتری یافت و بالا رفت. تقدیر کرد و 

نیکو کرد, تصویر کرد و اتقان کرد حجت آورد و ابلاغ کرد. 9 
کامل کرد. عطا کرد و فراوان کرد. بخشید و نیکو کرد. ای کسیکه در عزت 
والا شد و از خاطر دیدگان رفت و در لطف نزدیک شد و از انديشه افکار 
گذر کرد. ای کسی که در ملک یگانه شد و در ملکوت قدرتش رقیبی برای 
او نیست و به نعمت و کبریاء منفرد شد و در جبروت شانش هیچ ضدی 
برای او نیست. ای کسیعه در کبریای هیبتش ظرائف اندیشههای دقیق 
حیران شد و دیدگان سریع مردم بدون ادراک عظمتش ناتوان شد. ای 
کسیکه چهرهها برای هیبتش حقیر شد. گردنها برای عظمتش خضوع کرد 
قلبها از ترسش به خود لرزید, با این ثنایی که جز برای تو سزاوار نیست و 
با انچهکه برای دعاکنندهات از میان مقمنان بر خود وعده کردی, و با 
آنچهکه اجابت در آن را برای دعاکنندگانت ضمانت کردی از تو میخواهم ای 
شنوندهترین شنوایان, بیناترین بینایان. سریعترین حسابگران و ای صاحب 
قدرت محکم ! که بر محمد و خاندان محمد خاتم انبیاء و , بر اهل بیت او 
درود بفرست و در این ماه برای من بهترین آنچهکه قسمت کردی را 
قسمت کن و در تقدیرت بهترین 1 
و مرا در میان کسانیکه به سعادت ختمشان کردی ختم کن و : تا زمانیکه مرا 
زنده گذاردهای فزونی یافتهزنده نگه دارد. و مرا موی امر تدم بمیران؛ 
تو نجاتم از سوال برزخ را برعهده بگیر و منکر و نکیر را از من دفع کن و 
مبشر و بشیر را به چشمم بنمایان, و بهسوی رضوان و بهشت راهی برای 
من و زندگی آرام. ملک بزرگ قرار بده و بر محمد و خاندان او درود بسیار 
بفرست سپس سجدهای کرد, قیام کرد سوار شتر شد و رفت رفیقم به 
من گفت: به نظرمان خضر بود ما را چه شد که با او صحبت نکردیم گویی 
تاتغامان: بسته شد و خارج شدیم و آبن ابوداود رواسی را دیدیم گفت: از 
کجا آمدید؟ گفتیم: از مسجد صعصعه و خبر را به او گفتیم. گفت: این 
توا هو تشه روز ه فسنکد یه میا بو کیت مکی گفتیم: او 
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جدا سوگند او را کسی می دانم که خضر علیه السلام ب دیدن او محتاج 
است | پس هدایتیافته رفتیم پس رفیقم به من گفت: او به خدا سوگند 
شاحف مان انتهن 


24 میگویم: سید بن طاوس در کتاب الاقبال فی سیاق اعمال ماه رجب در 
اواخر کتاب معالم الدین گوید: محمد بن ابو داود رواسی گوید که همراه 
محمد بن جعفر دهان در روزی از روزهای رجب به سمت مسجد سهله, 
وامیزمومان علبه السلام وز ان تما خماندم است وخاخیان بر ان, کام 
نهادهاند پس بهسوی ان رفتیم و درحالیکه ما نماز میخواندیم با مردی 
تویوه تنم ٩‏ ان ترش ,این امد آن را در تایه پست و دو رعت مار 
دز .ان خواند که آن را طولانی کرد سس دستانش را دراز کرد و 

بارخدایا ای صاحب الطاف کامل.. ۳ پایان دعا. سیسر بهسوی شترش 
برخاست و بر آن سوار شد این جعفر به من گفت: دهان آيا برنمیخیزی که 
از او سوّال کنیم کیست؟ پس برخاستیم و به او گفتیم: تو را به خدا سوگند 
می دهیم تو کیستی؟ گفت: شما را به خدا سوگند میدهم مرا که میبینید؟ 
ابن جعفر دهان گفت: تو را خضر علیه السلام گمان میکنیم. گفت: : و تو نیز» 
گفتم: من نیز تو را او گمان میکنم. گفت: به خدا سوگند من کسی هستم 
که خضر به دیدارش محتاح است بروید که من امام زمان شما هستم. 


9 المزار الکبیر و شهید رحمهما الله می گویند: از طاوس یمانی 
روایت ه است که گوید: در رجب بر حجر گذر کردم و با شخص رکوع و 
سجود کنندهای روبرو 0 در او تأمل کردم او علی بن حسین علیه السلام 
نفد حفقمء دایم بر مق مود ضالح از اهل نت سوت یه کدا نشو چند 
دعایش را مغتنم میشمارم پس مراقبش بودم تا از نمازش فارغ شد و 
دستانش را بهسوی آسمان بالا برد درحالیکه میگفت: سرورم سرورم این 
دستان من است که 
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بهسوی تو دراز شده است مملو از گناه, و این چشمان من است که با 
امید خیره شده است و برای کسیکه با ندامت ذلیلانه تو را خواند حق است 
که از روی لطف با کرم اجابتش کنی. سرورم ایا مرا از اهل شقاوت خلق 
کردی تا گريهام را طولانی سازم يا از اهل سعادت خلقم کردی تا با امیدم 
بشارت داده شوم؟ سرورم ایا اعضای بدنم را برای زدن مقامع (عمود 
آهنین) خلق کردی یا احشائم را برای نوشیدن حمیم خلق کردی؟ سرورم 
اگر بندهای توان گریز از اربابش را داشت من اولین گریزندگان از تو بودم 
اما میدانم که از تو خارج نمیشوم, سرورم اگر عذابم بر ملک تو میافزاید 
صبر بر آن را از تو مسالت میکنم. اما من میدانم که بر ملک تو نه طاعت 
مطیعین میافزاید و نه معصیت عصیانگران از ان میکاهد. سرورم من 
چیستم و چه اهمیتی دارم؟ با فضلت خطاهایم را ببخش با سترت اکرامم 
کن, با کرم ذاتت از توبیخم در گذر, ای خدا و سرور من مرا درحالیکه بر 
بستر افتادهام و دستان عزیزانم جابهجایم میکند رحمتم کن, مرا درحالیکه 
در محل غسل افتادهام ۱ صالحم غسلم میدهند رحمت کن. مرا 
درحالیکه حمل میشوم و خویشانم اطراف تابوتم را گرفتهاند رحم کن و در 
آن خانه تاریک بر وحشت, غربت و تنهاييام رحم کن و برای بنده کسی جز 
مولایش نیست که رحمتش کند. سپس سجده کرد و گفت: از اتشنی که 
حرارتش خاموش نمیشود و جدید آن کهنه نمیشود و تشنهاش سیراب 
نمیشود به نو پناه میبرم . و گونه راستش را برگرداند و گفت: تارخدانا 
چهرهام را بعد از به خاک آلودنم و بعد از سجدهام بدون منتی از من بر تو 
بلکه با حمد تو و منت تو بر من, در آتش دگرگون نکن. سپس گونه چپیش 
را باز گرداند و گفت: کسی را که بد کرد, مرتکب گناه شد, بیچاره شد و 
اقرار کرد رجمت کن. سپس به سجده باز گشت و گفت: اگر بدترین بنده 
بودم: تو بهترین پروردگاری العفو العفو اين را صد مرتبه گفت. طاوس 
گوید: گریستم تا اينکه نالهام بالا گرفت و او به من توجه کرد و گفت: ای 
نها نف جه چیزی تو را به گریه اورد؟ آپا این مقام گناهکاران نیست؟ گفتم: 
دوست من بر خدا سزاوار است که تو را رد نکند درحالیکه جدت محمد 
صلی الله علیه و اله است. طاوس گوید: در سال اینده در 
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ماه رجب در کوفه بر مسجد غنی گذر کردم و او را فتنن: که.نش ان نماز 
میخواند و با اين دعا دعا میکرد و چنانکه در حجر عمل کرده بود عمل نمود 
1 


فضیلت مسجد جعفی و نماز و دعا در آن. 


ملک مار الکشر هه مت ردان ات که یی ی از تسا 
مولایم امیرمومنان علیه السلام مرا بیرون از کوفه خارج کرد و به مسجد 
جعفی رسید به قبله روی کرد و چهار رکعت نماز گزارد و چون سلام کرد و 
تسبیح گفت دستانش را گشود و عرض کرد: بارالها چگونه بخوانمت 
درحالیکه از تو عصیان کردهام و چگونه نخوانمت درحالیکه تو را شناختهام و 
محبت تو در دلم جای گرفته است. دستانم را بهسوی تو دراز کردهام, 
دستی مملوء از ز گناه و چشمی خیره شده با امید, بارالها تو صاحب عطا و 
من اسیر خطا هستم و از کرامات بزرگان نرمخویی با اسیران است و من 
۱۳ بارالها چه تنگ است راه بر کسیکه تو 
راهنمایش نباشی و چه وحشتناک است مسلک , بر کسیکه تو همدمش 
نباشی. اگر مرا با گاهانم مطالبه کنی من تو را با عفوت مطالبه میکتم تو 
تام مطالنه کنن می نو ربا حیرت مطالنه میک اعوسات 
را در آتش جمع کنی, به آنان خبر می دهم که من محب تو بودم و گواهی 
می دادم که هیچ خدایی جز الله نیست. بارالها این شادی من به توست, 
درحالی که خائف هستم, پس شادی ام به تو درحالی که ایمن هستم چگونه 
است. بارخدایا طاعت شادمانت می کند و معصیت ضرری برایت 1 
پس به من آنچه که شادمانت می کند موهبت کن و آنچه که ضرری برایت 
ندارد را بر من ببخشای, توبه ام را بپذیر که تو توبه پذیر مهربان هستی. 
بارخدایا بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا آنگاه که آثارم از دنیا 
قطع شد. یادم از میان مخلوقات رفت و از فراموش شدگان شدم, مانند 
کسانی که فراموش شده اند, رحمت کن. بارالها سنم زیاد و استخوانم 
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باریک شده و زور کاز به من دست یافته است, اجلم نزدیک شده, روزهایم 
بابان گرفیه محاسنم رفته نموم سیزی شده و دنبالم ای آز امن باقن 
مانده. جسمم فرسوده شده, اسبابم قطع شده, اعضایم پراکنده شده و در 
گرو عمل خویش مانده ام. بارالهاء, گناهان سیاهم کرده و سخنم قطع شده 
است و حجتی ندارم. بارالها من به گناهم اقرار و به جرمم اعتراف می 
کنم, اسیر بدی هایم. در گرو عملم. نابود شده در خطایم. سرگردان از 
هدفم و راهم بر من قطع شده است, بر محمد و خاندان محمد درود 
بفرست و بر من لطف کن و از من درگذر. بارخدایا گرچه در جوار طاعتت 
عملم حقیر است اما در جوار امیدت, آرزویم بزرگ است. بارالها چگونه از 
نزد تو با ناکامی, محروم بازگردم درحالی که همه ظنم به جود تو است که 
مرا با نجات رحمت شده بازگردانی. بارالها بر حسن ظنم به تو ناامیدی 
مایوسان را مسلط نکرده ام , پس از میان ارتوفتذان صدق امیدم را باطل 
نکن. بارالها رم بزرگ شده, آنگاه که آن را ۳ باشی, گناهم 
بزرگ شد اگر آن را آشکار کرده باشی. اما من آنگاه که بزرگی گناهانم و 
بزرگی عفو و غفران تو را یاد کردم, نتیجه آن دو را نزدیک ترین آنها به 
رحمت و رضوانت تافق لها ا گر ماه انس این عقوفت رای 

ست, پس حسن وابت با امید مرا به سوی بهشت ندا داده است, بارالها 
اگر خطاها از محاسن لطفت تنهایم گذارد مکارم عطفت به یقین با من 
ماوه دنه است, فلت هرا از آماد که رای دا مات کروه 
است. شناخت ای سرورم مرا به کرم نعمت های تو بیدار کرده است. 
بازالها اک عفلم از 0 ات تا اه کر فنه ورن 
به نظر تو به من در آنچه که به نفع من است, فاصله نگرفته است. بارالهی 
اگر روزهایم به غير تلاشی که دوست داشتم, از میان رفت سال های 
گذشته ام را با ایمان سپری کردم. الهی فریادخواه نزد تو امده ام و عدم 
نیازم را بر تن کرده ام و گزند حاجتم مرا همراه ذلیلان در مقابل تو نشانده 
است. بارالها شریف هستی. پس انکاخ که از درخواستکنند گانت بودم», 
شریفم بخوان, نیکی بخشیدی پس مرا با اهل بخششت درآمیز, بارالها با 
درخواست و روی گردان درخواست از غیر تو بر دری از درهای بخشش تو 
آمده ام و از شأن تو نیست رد کردن درخواست کننده مضطرب و نگران 
به انار غیری‌عالوی از خو‌تارالها آزهودح 
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با اعمال و آزمایش بر بل خطرها ایستاده. ام. اکر با سیک کردن بارها و 
بتدها بر. آن .ذو یاری آم نکنی: بارالها آبا هرا از اهل شقاوت آفزیدی: تا گرنه 
ام را طولانی کنم يا از اهل سعادت خلقم کردی تا امیدم را بشارت دهم. 
بارالها اگر مرا از ریت محمد صلّی الله علیه و آله محروم کنی و روی 
امیدواری ام را با ناامید بازگردانی در آن مقام, نفسم غیر آن را امید کرده 
است. ای صاحب جلال و بزرگواری و لطف و احسان ! بارالها اگر مرا به 
اسلام هدایت نکرده بودی, هدایت نمی یافتم و اگر ایمان به خود را روزی 
ام نکرده بودی, ایمان نیاورده بودم. و اگر 7 را بر دعایت نگشوده بودی, 
دعایی نمی کردم اگر شیرینی شناختت را به من نشناسانده بودی, تو را 
نمی شناختم. بارالها اگر بازماندن از پیشتازی همراه ابرار مرا نشانده 
است, اطمینان به تو مرا بر مدراج اخیار مقیم کرده است. بارالها دلی که 
در سرای دنیا از محبتت مملو کردی, چگونه آتشی که در شعله می سوزاند 
را بر آن مسلط .می کنی. بارالها هر انده‌هکیتی به. تو پناه می. آوزد. هر 
محرومی به تو امید می کند. بارالها عابدان جزیل ثواب تو را ۰ 
خشوع کردند و لغزندگان از اعتدال جودت را شنیدند و بازگشتند. گنهکاران 
وسعت رحمت تو را شنیدند و بهره مند شدند, مجرمان کرم عفوت را 
شنیدند و طمع کردند تا اینکه گروه های سرکشان از بندگان تو ازدحام 
کردند و هریک از آنها در بلادت با دعا,ء ناله فریاد ناله به سوی تو آوردند. و 
برای هر کدام از آنان امیدی است که صاحبش را به سوی تو کشیده است؛ 
درحالی که تو درخواست شونده ای هستی که روی درخواست کننده نزدش 
سیاه نمی شود. بر پیامبرت محمد و خاندان او درود بفرست و در حق من 
آنچه که : تو شایسته آن هستی انجام بده که تو شنونده دعایی.(1) 


و دعایش رز آزام کرنر ستجده موه خودد را به خای: مالید و ند مره 
العفو العفو گفت و برخاست و خارج شد. در پی او رفتم تا اینکه به سوی 
صحرا بیرون رفت و خطی برایم رسم کرد و گفت: تو را برحذر می دارم 
که از این خط تجاوز کنی و از من دور شد. درحالی که شبی ظلمانی بود 
با خود گفتم: مولایت را رها کردی 


ص: 2:94 


1-. مزار شهید: 84 - 86 


درحالی که دشمنان بسیار دارد, نزد خدا و رسولش چه عذری برای توست. 
به خدا سوکند ردبای اه را دتبال می کنتد.و از خبزرش آگاه فی شونده کرچه 
مخالفت با فرمانش باشد, ردپایش را دنبال کردم و او را یافتم؛ تا نیمه در 
چاهی سر کرده و چاه را خطاب می کرد و چاه او را خطاب می نمود, مرا 
احساس کرد و روی کرد و قرمود: کیستی؟ عرض کردم: میثم فرمود: 

هتم آيا به نو فرمان ندادم که از آن خط تجاوز نکنی؟ عرض کردم: مولای 


من؛ ن, بر تو بیم دشمنان داشتم, به این جهت دلم بر آن صبوری نکرد. فرمود: 
ایا از انچه گفتم چیزی رز شنیدی؟ گفتم : خیر مولای من؛ فر مود: ای میتم : 


و فی 

0 ۹ 
الصَدّر لباتاتث 
ادا صاق 


الب من بَدْری(1) 
و در سینه حاجت هایی است. آنگاه که سینه ام برای آن رن می شود. 


زمین را با دست می خراشم و رازم را, بر او فاش می کنم. 


یس هرجه زمین برویاند, آن گیاه از بذر من است. 


فضیلت مسجد بنی کاهل که به مسجد امیرمومنان شناخته می شود و تماز 
و دعا در ان. 


7 در المزار الکبیر گوید: حبیب بن ابی ثابت از عبدالرحمن بن اسود 
و و کر ی 
ایی که در ان نماز بخوانیم؟ گفت: این کدام مسجد است؟ گفت: مسجد 
بنی کاهل که جز پایه های آن و پایه های گلدسته هایش چیزی از آن باقی 
نمانده است. گفتم حدیث او را برایم بگو. گفت: علی بن ابی طالب علیه 
السلام در مسجد بنی کاهل نماز صبح را خواند و برای ما قنوت خواند و 
فرمود: بارالها ما از تو طلب یاری, آمرزش و هدایت می کنیم و به تو ایمان 
می آوریم و بر تو توکل می کنیم و تو را با همه خیر ثنا می گوییم. شکرت 


ص: 595 


1- . المزار الکبیر: 42 - 44, مزار شهید: 84 - 86 


می کنیم و بر تو کفر نمی ورزیم, هرکسی که انکارت کرد را ترک و رها 
می کنیم. بارخدایا فقط تو را عبادت می کنیم و برای تو نماز می خوانیم و 
سجده می کنیم, به سوی تو تلاش می کنیم و شتاب میگیریم و رحمتت را 
امید داریم و از عذابت می ترسیم که عذابت به کافران می رسد. بارالها, 
ما را در میان کسانی که هدایت کردی, هدایت کن, در میان کسانی که 
درگذشتی از ما درگذر, در میان کسانی که سرپرستش شدی سرپرستمان 
باش, و در میان کسانی که به انان عطا نمودی بر ما برکت ببخش و ما را 
از شر انچه که تقدیر نمودی حفظ کن که تو تقدیر می کنی و بر تو تقدیر 
نمی شود, که کسی که با او دوستی کردی ذلیل نمی شود و کسی که با او 
دشمنی کردی عزیز نمی شود. پروردگارا مبارک و متعالی شدی, از تو 
طلب آمرزش می کنم و به سوی تو توبه می ۳1 [پروردگارا, اگر 
فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر, پروردگارا , هیچ بار گرانی بر 
دوش ما مگذار؛ همچنان که بر ]دوش [ کسانی که پیش از ما بودند نهادی. 
پر ورد کارا و آنچه تاب آن را نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر؛و ما 
را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی؛ پس ما را بر گروه کافران 
پیروز کن. )(1) 


سپس گویند: و از عبدالله بن یحیی کاهلی روایت است که وی گوید: امام 
| بر ما امامت کرد و در 


دو سوره جهر نمود و قبل از رکوع قنوت خواند و یک مرتبه مقابل قبله 
سلام داد.(2) 


توضیح: آنچه که از آن ادعیه نیاز به شرح داد: «الجلواز» با کسره سربازی 
از پاران حاکم است. 


و جوهری گوید(3): 


«البطان» برای زین بندی چرمی است که زیر شکم شتر قرار داده می 
شود, به امری که شدید شود گفته می شود: دو حلقه بطان به یکدیگر 


رسید. این سخن امام علیه السلام و «للاألاء الموزعه», «الوزع» بازداشتن و 
منع 
ص: 596 


1- . مزار شهید: 86 - 87, و نماز و دعا را در مصباح الزاثر: 9ظ استخراج 
نموده است. 

2 . المزار الکبیر: 32, مزار شهید: 87 

۰-3 . صحاح اللفه 5: 2079 


کردن است. یعنی نعمت هایی که مردم را از معصیت باز می دارد یا اينکه 


در النهایه(1) 


گوید: «وزعه یزعه» گفته می شود: آنگاه که آن را منع کند و بازدارد. و از 
عنی مرتب و صافشان می کرد و برای جنگ آنان را صف آرایی می کرد 
اا بنعت بقل "یی به تسه به حلاتخش با با تصوترش در ذهن وت 
نمی شود و برای او همتایی نیست تا به او مثال زده شود و تشبیه گردد. 
«و لا یغلب بظهیر» یعنی غلبه بر او با همکاری یاران ممکن نیست. «ابتدع 
الاشیاء علی غیر مثال و ماده» خلق آن را اين چنین آغاز کرد یا آن را رفعت 
بخشید و در نهایت رفعت و استواری خلقش نمود, «شرع الشی» گفته می 
شود یعنی آن را بسیار بالا برد و «علا علی شی» یعنی از اینکه چیزی شبیه 
او شود ارتفاع یافت. اين سخن او یا «من سمی فی العز» یعنی ارتفاع 
بات و انجه که .یه دید کان عفاء با عقل. اان جطور .می کند به آور تفی 
رسد و از جهت لطافت و تجرد نزدیک شد تا اینکه آنچه که به خاطر 
متفکران خطور می کند به آن رسید و از آن گذر کرد و بر آنچه که از آن 
پوشیدی بز است از هنان انجة کم.در موس آنان بتهان است وربه: ذهتشان 
نمی رسد, اطلاع یافت که خداوند متعال «بعلم السر و آخفی». فیروزآبادی 
گوید(2): 


«هجس الشی فی صدره یهجس» به ذهنش خطور کرد يا اينکه مانند 
وسواس در سینه اش رخ می دهد. این سخن او «انحسرت» یعنی 
فروافتاد. «الخط ف » یعنی ربودن و سرعت در گام برداشتن است, یعنی به 
هنگام درک عظمت او يا قبل از رسیدن به او دیدگان نافذ سریع فرو می 
افتد و کنار می رود. و شاید در اصل حسرت بوده است از ريشه «حسر 
البصر» زمانی که چشم از طول امتداد خسته می شود و قطع می گردد. 
این سخن «یا من عنت الوجوه» یعنی خوار و فروتن شد. «الوآی» وعده ای 
است که انسان بر خود می بندد و بر وفا به به آن تصمیم می گیرد. این سخن 
او: «و آر عینی مبشرا و بشیر» فقط به اين دلیل ریت آن دو را 


ص: 297 


1- . النهایه 4 : 221 
2 . القاموس 2 : 258 


دعا می کند که جز برای ابرار نییست و در اکثر نسخه ها «و ارعنی» با 
سکون راع آهذه است بعنی آن دوه زا به مراقیت من توضته کن. آین: سشخن 
او «و فی الصدر لبانات» با ضمه بعنلی حاجات نه از روی نیاز بلکه از روی 


اندوه, فیروزآبادی اين را ذکر کرده(1) 
و گفته است: «مئذنه»(2) 


با کسره محل اذان گفتن است. گوید(3): 


«حفد, یحفد حفدا و حفدانا» یعنی در عمل شتاب کرد و سرعت نمود و 
خدمت کرد. این سخن او «بالکفار ملحق» در المزار الکبیر «بالکافرین 
یخلق» امده است. بر وزن «یکرم» بعنی سزاوار است و این شایسته انان 
است. 


29 امالی شیخ طوسی: مفضل گوید: مولایمان جعفر بن محمد صادق علیه 
السلام بر ستون مایل در جادی غری گذر کرد و کنار آن دو رکعت گزارد. به 
او گفته شد این چه نمازی است, فرمود: این محل سر جدم حسین علیه 
السلام است ان را اینجا قرار دادند.(4) 


209 امالی شیح طوسی: این مسکان از جعفر بن محمد علیه السلام 5 
از او درباره ستون در راه غری سوال کردم. فرمود: اری, زمانی که تابوت 
ارمتان کلم لام را عور وارته او وی دوه مرن امرس مان 
خم شد و همچنین تخت ابرهه زمانی که عبدالمطلب بر ان وارد شد. 
منحنی و خمیده شد.(3) 

دیدم و شاید محل ستون مائل همان مسجدی باشد که اکنون در نزدیکی 
نجف به مسجد حنانه معروف است و به این جهت مردم مردم در آن نماز 
0. کتاب صفین: عبدالرحمن بن عبید ابی کنود گوید: زمانی که علی علیه 


الا ری رارسا سا اس ۵ 
خطاب کرد و 


ص: 598 


2 
2 
. القاموس 1 : 288 
4 
5-. 


القاموس 4 : 265 
القاموس 4 : 195 


امالی وی 2 : 292 
امالی طوتنتی 2 294 


حدیث را تا این سخن او «پس خارج شد تا اینکه از حد کوفه گذر کرد. دو 
رکعت در آن خواند» ادامه داد.(1) 


عبدالرحمن بن یزید گفت: علی علیه السلام بین ق: و جسر دو رکعت 
خواند.(2) 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 599 


ام یی یر بر هد اسهم ؟ 7 5 1 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


